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۱- باب: نهی از درخواست امارت و بهتر بودن دوری از مسوولیت‌ها در صورتی که 
تیاس که او نان با ام اتخات کرد ةباد E ER ON‏ از 


۲- باب: تشویق حاکم و سایر مدیران به انتخاب وزیران و مشاوران شایسته» و 
هشسدار به آن‌ها درباره‌ی هم‌نشینان و مشاوران ناباب میت Va‏ 


۳- باب: نهی از واگذاری ریاست. قضاوت و دیگر بُست‌های اداری و قضایی به 
کسانی که خود خواهان چنین مسوولیت‌هایی هستند Tsocanos‏ 


۴- باب: حیا و فضیلت آن» و تشویق به آراسته شدن به شرم و آزرم منت ۲ ۳ 
۵- باب: رازداری و حفظ اسرار دیگران PSORIASIS‏ 
۶- باب: وفای به عهد و پای‌بندی به عهد و پیمان SY sa ORS‏ 
۷- باب: امر به پای‌بندی بر عادت‌ها و کارهای نیک ی ۳ 
۸- باب: خوش‌زبانی و خوش‌رویی در برخورد با دیگران ی AF‏ 
۹- باب: استحباب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن برای شنونده و نیز 

تکرار آن در صورتی که جز با تکرارء قابل فهم نباشد ی ی ی 23 


۰- باب: اهمیت توجه و گوش دادن هم‌نشین به سخنان درست و جایزی که هم 
نشینش می‌گوید؛ و این که عالم یا سخنران» حاضران مجلس را به سکوت دعوت 


کند YES EES‏ 
۹ باب: موعظه و میانه‌روی در آن DODA‏ ی کر 
۳- باب: متانت و آرامش و 

۳- باب: تشویق به آرامش و وقار به هنگام رفتن به سوی نماز و جلسه‌های علمی 
و دیگر عبادت‌ها را ANE‏ 
۴- باب: مهمان‌نوازی و احترام مهمان Yaaa‏ 


۵- باب: مستحب بودن مزده دادن به خیر و نیکی و تبریک رویدادهای شادی‌بخش 


۲ شرح ریاض‌الصالحین 


۶- باب: خداحافظی با دوست و سفارش او - به تقوا- در هنگامی که عازم سفر 


است؛ و نیز دعای خیر برای او و درخواست دعا از وی همم دوه مت هه دا ععه »امه 
۷- باب: استخاره (طلب خیر) و مشورت OS‏ 3 ۱۱۲ 
۸- باب: مستحب بودن رفتن به نماز عید و عیادت بیمار و حج و امثال آن از یک 

راه و بازگشتن از راهی دیگر برای افزایش مکان‌های عبادت OEE‏ 
-٩‏ باب: استحباب مقدم قرار دادن راست در همه‌ی کارهای محترم EES‏ 


۴ کتاب: آداب غذا خوردن 00000000060060600606060060600606060060600606006006000600606006000606000006000000000© 2 
۰- باب: گفتن «بسم‌الله» در ابتدای غذا و «الحمدلله» در پایان آن Ee‏ 


۱ - باب: ايراد گرفتن از غذا درست نیست؛ بلکه تعریف از غذا مستحب است 


۳- باب: مهمانی که شخص دیگری نیز با او همراه می‌شود» چه کند؟ VD...‏ 
۴- باب: غذا خوردن از جلوی خود و آموزش آداب غذا خوردن به کسی که بد غذا 
می‌خورد 1۱ ۱۷۷ 
۵- باب: نهی از دوتا دوتا خوردن خرما و امثال آن هنگامی که با هم می‌خورند. 

مگر با اجازه‌ی جمع و 
۶- باب: کسی که می‌خورد و سیر نمی‌شود. چه بگوید و چه انجام دهد؟ ...۱۸۳۰ 
۷ - باب: امر به خوردن از کنار ظرف و نهی از خوردن از وسط آن تفص VAS‏ 
۸ - باب: ناپسند بودن خوردن در حال تکیه زدن بر پهلو و3 7/۵۵( 


۹- باب: مستحب بودن خوردن با سه انگشت و نیز لیسیدن انگشتان و ظرف 
غذاء و ناپسند بودن پاک کردن انکشتان پیش از لیسیدن, و استحباب برداشتن 
لقمه‌ای که از دست می‌افتد و خوردن آن» و جایز بودن پاک کردن انگشتان با ساعد 


و پا پس از لیسیدن Sa‏ ی که ی و NE‏ 
۰- باب: غذا خوردن به صورت دسته‌جمعی VASSAR‏ 


۱ - باب: روش نوشیدن و مستحب بودن سه بار تنفس در بیرون ظرف. و ناپسند 
بودن تنفس در ظرف؛ و استحباب دور دادن ظرف از سمت راست هه هم ۹۱۷( 


۲۳- باب: ناپسند بودن نوشیدن از دهانه‌ی مشک ظرف آب و امثال آن؛ و بیان 
این که این کراهت. تنز بهی‌ست. نه تحریمی EE‏ و ۱[ ۳ 
۳- باب: ناپسند بودن دمیدن در نوشیدنی O E‏ | 


۴- باب: جایز بودن نوشیدن در حالت ایستاده و این که نوشیدن در حالت 


تة بهار ات EO‏ ی ری بای و ۱۳۸۱ 
۵- باب: مستحب است که ساقی (آب‌دهنده)» پس از همه آب بنوشسد TOTNES‏ 


۶- باب: جایز بودن نوشیدن از همه‌ی ظروف پاک جز طلا و نقره» و جواز نوشیدن 
از نهر و امثال آن با دهان و بدون استفاده از ظرف و دست؛ و حرام بودن استفاده از 


ظروف طلا و نقره در خوردن و نوشیدن و ی ۶ ۱۳ 
۴ کتاب: گبایي ده دهد دهد هه دهد هه هدفه ده ههد همه هه هه هه هه مهم همهم ۳۳۱ 


۷- باب: مستحب بودن لباس سفید. و جواز پوشیدن لباس سرخ» سبزء زرد و 
سیاه و نیز جایز بودن لباس پنبه و کتان» پشم» مو و دیکر الیاف پارچه‌ای جز حریر 


۸- استحباب پوشیدن پیراهن TIO aes‏ 


۹- باب: اندازه‌ی طول پیراهن» آستین. شلوار و دنباله‌ی عمامه؛ و بلند کردن هر 
یک از این‌ها از روی تکبر. حرام است و اگر از روی تکبر نباشد. مکروه (ناپسند) 


۰- باب: مستحب بودن دوری از شیک‌پوشی از روی تواضع و 
۱- باب: مستحب بودن اعتدال در نوع لباسی که انسان می‌پوشد و این که جز به 
ضرورت یا هدفی شرعی, لباسی نپوشد که زمینه‌ی سرزنش و خرده‌گیری بر وی را 


۳- باب: حرام بودن لباس حریر (ابریشم) برای مردان و جواز پوشیدن آن برای 
زنان؛ و نیز حرام بودن نشستن بر حریر و تکیه زدن بر آن و 


۳- باب: جایز بودن پوشیدن حریر (ابریشم طبیعی) برای مردی که بدنش 


۴- باب: نهی از نسستن بر پوست پلنگ با استفاده از آن به عنوان زیرانداز. ۲۷۲ 


۵- باب: آن‌چه هنگام پوشیدن لباس یا کفش نو و امثال آن می‌گوییم..........۲۷۳ 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 


۶- باب: مستحب بودن آغاز کردن از سمت راست در لباس پوشیدن ۳۱۷ 


۴ کتاب: آداب خواب 000060600000000 0006000600600600 0000000000600060006006000600600600606006006006000000000© ۳۷۷ 
۷ - باب: دعای پیش از خوابیدن TNIV‏ 


۸- باب: جواز خوابیدن بر پشت و گذاشتن یک پا روی پای دیگر در صورتی که 
ترس نمایان شدن عورت نباشد؛ و نیز جایز بودن چهارزانو نشستن و چمباتمه زدن 


۹ - باب: آداب مجلس و هم‌ننبین ی ات ری یت مت[ ۳۹۱ 
۰ - باب: خواب و مسایل مربوط به آن TEQ‏ 


۱- باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکار ساختن آن PV ssssssseeseseenns‏ 
۳- باب: چگونگی سلام GT‏ ۱۱۱ 
۳- باب: آداب سلام ای E‏ 
۴- باب: مستحب بودن تکرار سلام به کسی که به فاصله‌ی اندک. دیدارش 


تکرار گردد؛ بدین‌صورت که به جایی وارد و سپس خارج شود و آن‌گاه در همان 
لحظه داخل بیاید یا درختی یا چیزی مانند آن» در میان آن‌دو حایل شود ۱۳۲ 


۵- باب: مستحب بودن سلام کردن به‌هنگام ورود به خانه‌ی خویش ۳ ۱( 
۶ - باب: سلام کردن به کودکان ی PENSAR‏ 
۷- باب: سلام گفتن مرد به همسر و دیگر زنان محرمش و نیز زنان بیکانه 


به‌شرطی که ترس به فتنه افتادن وجود نداشته باشد و هم‌چنین سلام کردن زنان به 
مردان بیگانه بر اساس همین شرط ss‏ رز 


۸ - باب: حرام بودن نخست سلام گفتن ما به کافران و چگونگی جواب دادن به 
سلام کافران و مستحب بودن سلام کردن به مجلسی که در آن هم مسلمانان 
حضور دارند 9 هم کافران YAY eeeccecescsececcescescccecceccececsecsecsececseccsccecoececesccesecsecssssesees‏ 


۹- باب: مستحب بودن سلام به‌هنگام برخاستن از مجلس و ترک هم‌نشین یا 


۰۱- باب: سنت است که وقتی از اجازه گیرنده ببرسند: «کیستی». بگوید: «فلانی 
هستم» و نام با هرت خویش را بیان کند؛ و گفتن «منم» و امثال آن در پاسخ. 


۲- باب: مستحب بودن دعا برای کسی که هنگام عطسه زدن «الحمدلله» بگوید 
و ناپسند بودن دعا برای کسی که هنگام عطسه زدن «الحمدلله» نگوید؛ و بیان آداب 
دعا برای عطسه‌زننده و نیز آداب عطسه زدن و خمیازه کسیدن هی ۱۳۶ 
۳- باب: مستحب بودن دست دادن و گشاده‌رویی در هنگام دیدار و بوسیدن 
دست مرد صالح و بوسیدن فرزند خویش از روی محبت و به آغوش کشسیدن کسی 
که از سفر باز می‌گردد و مکروه بودن خم سدن در برابر دیگران a E‏ سل 


۶- کتاب: عبادت بیمار و تشییع جنازه و نماز بر او و حضور در خاک‌سپاری وی و 
ماندن در ر قبرش پس از دفن او 00000000000006000600060006000000600000000000006000000000© ۳۸۸ 


۴-باب: امر به عیادت بیمار و تشییع جنازه TAN SSS‏ 
۵- باب: آن‌چه با آن برای بیمار دعا می‌ شسود PEV‏ 
۶- باب: مستحب بودن احوال‌پرسی بیمار از خانواده‌ی وی OES‏ 
۷-باب: آن‌چه که شخص در هنگام ناامیدی از زندگی می گوید FNS‏ 


۸- باب: مستحب بودن سفارش به خانواده و خدمت‌کنندگان بیمار به این که 
رفتار نیکی با او داشته باشند و در برابر سختی‌های ناشی از بیماری‌اش شکیبایی 
ورزند؛ و نیز توصیه به نیکی کردن به کسی که مرگش به سبب مجازات شرعی یا 
قصاص و امثال آن نزدیک شده است FINESSE‏ 
۹ - باب: جایز بودن این که بیمار بگوید: «من بیمارم» با «سخت بیمارم» يا «تب 
دارم» یا «وای سرم!» و امثال آن؛ و اگر گفتن چنین سخنانی از روی خشم و 


بی‌قراری یا ناشکیبایی نباشد. کراهت ندارد SAGARA‏ یت FFF‏ 
۰- باب: تلقین «لا الهالاالله» به محتضر a E OEE‏ 
۱- باب: آن چه به‌هنگام بر هم نهادن چشمان مُرده باید گفت FTEs‏ 
۲- باب: آن‌چه نزد جنازه گفته می‌شود و آن‌چه وابستگان مُرده می گویند ...۴۳۴۰۰ 


۴- باب: جواز گریستن بر مُرده بدون مرثیه‌خوانی و نوحه‌گری يا شیون و فریاد 


۶ شرح ریاض‌الصالحین 


۴- باب: خودداری از باز گو کردن عیوبی که در مرده دیده می‌شود و 
۵- باب: نماز بر مرده و تشییع جنازه‌ی او و حضور در خاک‌سپاری وی و کراهت 


شرکت زنان در تشییع جنازه ی ی و تیش ۶ ۲ ۱ 
۶- باب: مستحب بودن کثرت تعداد نمازگزاران بر جنازه و صف بستن 

نما زگزاران در سه صف يا بیش تر ی مرو او وود n‏ 
۷- باب: آن‌چه در نماز جنازه خوانده می‌شود تن ما هه وه ۱۳۵ 
۸- باب: تعجیل در آماده کردن بردن و به خاک سپردن جنازه ۱۳۶۳۲ 


۹ - باب: تعجیل در پرداخت بدهی‌های مرده و شتافتن به آماده کردن او؛ مگر 
این که به صورت ناگهانی بمیرد. که تا زمان اطمینان از مرگ وی درنگ می کنیم ۴۶۷ 


۰- باب: اندرز دادن مردم بر سر قبر (به‌هنگام خاک‌سپاری مرده) ۱ 
۱- باب: دعا برای مرده پس از دفن او و نشستن در کنار قبرش برای لحظاتی به 
منظور دعا برای او و استغفار و قرائت FNS‏ 
۳ - باب: صدقه دادن از سوی میت و دعا برای او هت ۱۲۱۲۵۵۵۵ 
۳ - باب: تعریف مردم از مرده FASS‏ 
۴-باب: فضیلت کسی که فرزندان کوچکش بمیرند ا 
۵- باب: گریه و ترس به‌هنگام عبور از کنار قبور و محل هلاکت ستم‌گران و 

اظهار عجز و نیاز به الله متعال؛ و زنهار از غفلت از آن بر 


" کتاب: آداب سغر 000000 000000000000000000006000000000000000000000000000000000© ۳ 
۶- باب: مستحب بودن آغاز سفر در روز پنج‌شنبه و ابتدای روز 0[ ۴۹۳ 


۷- باب: استحباب جستجوی هم‌سفر و امیر قرار دادن یکی از خودشان در سفر 
تا همه از او فرمان ببرند هه ی و هه تم FFE‏ 
۶۸- باب: آداب حرکت 9 توقف» 9 گذراندن شب 9 خوابیدن در سفر؛ 9 استحباب 
پیمودن مسیر در شب. و ملایمت و خوش‌رفتاری با چارپایان و مراعات حال آن‌ها؛ و 
جواز سوار شدن دو نفر بر چارپای قوی؛ و امر به رعایت حق حیوانات به کسی که در 
این زمینه کوتاهی کرده است ORES‏ 3 ۱ 
4- باب: کمک به هم‌سفر ۸ 


۷۶۰ - باب: آن جه هنکام سوار شدن بر سواری گفته می‌شود EO‏ ی 


۱- باب: تکبیر گفتن مسافر به‌هنگام بالا رفتن از گردنه‌ها و امثال آن؛ و تسبیح 
گفتن وی در هنگامی که از دره‌ها و سراشیبی‌ها پایین می‌رود؛ و نهی از بلند کردن 


صدا در هنگام تکبیر گفتن و امثال آن RRS ESR‏ 
۲۳ - باب: مستحب بودن دعا در سفر OTS‏ 
۳- باب: دعایی که انسان به‌هنگام ترسیدن از مردم و غیر آنان می‌گوید ..... ۵۲۴ 
۴ - باب: دعای مسافر هنگام توقف با اتراق کردن در جایی هت ۷ ۵۳ 
۵- باب: مستحب بودن تعجیل مسافر پس از پایان کارهایش برای بازگشت به 
نزد خانواده‌اش ARRAS‏ رز 
۶- باب: استحباب رفتن به نزد خانواده در روز و کراهتش در شب بدون ضرورت 
A j e EE‏ 
۷- باب: دعای مسافر» هنگامی که باز می گردد و نسهر خود را می‌بیند OYY...‏ 
۸- باب: استحباب این که مسافر هنگام بازگشت از سفر ابتدا به مسجد محل 
خویش برود و در آن دو رکعت نماز بگزارد A E‏ 
۹- باب: حرام بودن مسافرت زن به‌تنهایی اک E‏ 


۰- باب: فضیلت قرائت قرآن هه O‏ 
۱- باب: امر به حفظ و مواظبت از قرآن (با مداومت بر تلاوتش) و برحذر داشتن 
ین کدی یفن موی قار گنرد ی 9 
۳- باب: استحباب تلاوت قرآن با صدای خوش و درخواست قرائت از افراد 
خوش‌صدا و گوش دادن به آن اه یا ی ای ای رل ۵ 
۳ - باب: تشسویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص مومت ۵ 2۷۲ 
۴- باب: مستحب بودن جمع شدن برای تلاوت قرآن مک نت۹ ۶ 
۵-باب: فضیلت وضو سس O A O‏ 


۶- باب: فضیلت اذان رس یش ش ‏ ی می E‏ 


۱- باب: نهی از درخواست امارت و بهتر بودن دوری از 
مسوولیت‌ها در صورتی که نیازی به او نباشد یا او را انتخاب 
نکرده باشند 


یلق الدان آشن لها بانین لا پربتون غلوا شا رشن ولا فسادا 
4 [التصص : ۸۳] 


اين» سرای آخرت است که آن را برای کسانی قرار می‌دهیم که خواهان فساد و برتری در 
زمین نیستند. و فرجام نیک از آن پرهیزگاران است. 


۹ - وعن أي سعيد عبد ارم بن سر قال: قال لي رسول الله : «یا عبد 
امن بن سرا لا سال الامارة فَإِنَكَ إن آعطیتها عن غیر مسا أعنت علیهاه » وان 
أُعطيتها عن مسال وکلت البهه واا حَلفت ڪل يَمينِء فرآیت عَيرها حيرا منهء قَاتِ 
اي هو خي وکقیز عن یمیت [متفق عليه] 

ترجمه: عبدالرحمن بن سمره‌ته می‌گوید: رسول الله به من فرمود: «ای 
عبدالرحمن بن سمره! هیچ گاه خواستار امارت نباش؛ زیرا اگر بدون درخواست به 
امارت برسی» در مسیر امارت از سوی الله پاری می‌شوی و اگر به درخواست خود به 
امارت برسی. با آن تنها می‌مانی - و از کمک و یاری اللهك محروم می گردی.- و هرگاه 
بر انجام کاری سوگند خوردی و سپس خلاف آن کر را بهتر دانستی. همان کار بهتر را 
انجام بده و کفاره‌ی سو گندت را ادا کن». 

شرح 

مولف ه بابی بدین عنوان گشوده است: «نهی از درخواست امارت و بهتر بودن 
دوری از مسؤولیت‌هاء مگر در صورتی که مصلحت و نیاز باشد». 

امارات در این‌جا مفهومی فراگیر دارد و شامل رده‌های مختلف آن می‌شود؛ یعنی 
امارات در سطح بالا به عنوان والاترین مقام حکومتی و امارات یا مسژولیت‌های پایین تر. 


باب: نهی از درخواست امارت و... ۹ 





از والاترین مقام حکومتی به عنوان امارت بزرگ يا عام یاد می‌شود؛ مانند خلافت 
ابوبکر صدیق 4ه که جانشین رسول الله بود و نیز خلافت امیر مؤمنان عمر بن خطاب. 
و عثمان بن عفان و علی بن ابی‌طالب 4 و سایر خلفا. این» امارت یا فرمان‌دهی عام و 
فراگیر امت: 

و امارت خاص به پست‌های حکومتی پایین‌تر گفته می‌شود؛ مانند استان‌دان 
فرمان‌دار و امثال آن. در حدیث از اشتیاق به پست و مقام و تقاضای ان منع شده است؛ 
همان‌طور که در حیث عبدالرحمن بن سمره 4ه آمده است. 

مولف کله در ابتدای این باب این آیه را ذکر کرده است که الط می‌فرماید: 

«یلت لار لمیر لها لین لا ییون علرا فى الانض ولا فساکا 

لب لسن 5 [التصص: ۸۳] 


اين» سرای آخرت است که آن را برای کسانی قرار می‌دهیم که خواهان فساد و برتری در 


زمین نیستند. و فرجام نیک از آن پرهیزگاران است. 

گاه هدف از درخواست امارت. برتری‌جویی و سیطره‌طلبی بر مردم است تا زمام 
امورشان را در دست گیرد و هر طور که می‌خواهد امر و نهی کند؛ یعنی درخواست امارات 
و پست و مقام انگیزه‌های بدی دارد و کسی که با انگیزه‌های بد در پی پست و مقام باشد 
ی هی اک E‏ ترشیت 

ولا اد یعنی خواهان. فساد و تبهکاری در زمین نیستند و به این 
نمی‌اندیشند که اگر قدرت و موقعیش را پیدا کنند. به راهزنی و سرقت اموال مردم 
بپردازند یا به آبرویشان تجاوز کنند. «(وَالْعَقِبة لِلْمَْقِينَ) «و فرجام نیک از آن 
پرهی زگاران است». چه این فرجام نیک در دنیا باشد و چه در آخرت. و گاه هم 3 
دنیاست و هم در آخرت. 

سپس مولف ل حدیث عبدالرحمن بن سمره 4 را ذکر کرده است که پیام رل به 
او فرمود: «ای عبدالرحمن بن سمره! هیچ‌گاه خواستار امارت نباش؛ زیرا اگر بدون 
رکو ا او پزسی کی سیر افارت از سوی الله رق موی و اکن به 
درخحواست خود به امارت برسی, با آن تنها می‌مانی»؛ یعنی از کمک و یاری اللهك 
محروم می‌گردی؛ در نتیجه شکست می‌خوری و موفق نمی‌شوی. اما اگر خود تقضای 
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کنی» ایرادی ندارد؛ بپذیر و بدان که الط با توست و تو را یاری می‌کند. پُست و مقام 
وأنت عَيْر مُشرف ولا سَائّل فحْدُه ومَا لا قلا ثْبعه تَفْسَكت». " یعنی: «هرگاه مال و ثروتی 
بدون چشم‌داشت يا درخواست به تو رسید. بپذیر و گرنه» در پی آن مباش». 

از این‌رو اسان موفق. خواستار ست و کار اداری دیست؟؛ اگر بدون درخواست. 
چنین موقعیتی برایش فراهم شد. حوب است و قبولش کند؛ اما این که در پی آن بدود و 

لذا احتیاط این‌ست که درخواست ترفیع درجه نکنید؛ اگر ترفیم درجه دادند. قبول 
کنید و گرنه» در پی آن نباشید. تمام دنیاء چیزی نیست. اگر درآمد و روزی کافی داشتید 
که فتنه‌ای در آن نبود. خیلی بهتر از مال و ثروتی‌ست که درد سر و فتنه دارد. 

«و هرگاه بر انجام کاری یه کین خوردی و سپس خلاف آن کار را بهتر دانستی, 
همان کار بهتر را انجام بده و کفاره‌ی سوگندت را ادا کن». به عنوان مثال اگر سوگند یاد 
کردید که فلان کار را انجام ندهید و سپس دریافتید که انجام آن بهتر است. پس در انجام 
آن درنگ نکنید و کفاره‌ی سوگندتان را بدهید. و بر عکس. اگر سوگند خوردید که 
فلان کار را انجام دهید و سپس متوجه شدید که انجام ندادن آن بهتر می‌باشد. از انجام 
آن صرف نظر کنید و کفاره‌ی سو گند خود را ادا نمایید. 

پیامبر ی این را از آن جهت در ادامه‌ی موضوع امارت بیان فرمود که چه‌بسا یک 
امیر س و گند می‌خورد و سپس درمی‌یابد که خحلاف آن بهتر است؛ اما امکان دارد شکستن 
سوگندش را ننگ بداند. لذا پیامبر #5 بیان فرمود که هرکس - از جمله امیر و فرمانروا- 
سوگند بخورد و سپس متوجه شود که خلاف آن بهتر است. باید کفاره‌ی سوگندش 
فرمانروا نیز می‌شود. 

بین یک نفر و قوم و خویش او حرفشان می‌شود؛ حال این آقا قسم می‌خورد که 
دیگر به دیدنش نخواهد رفت و با او قطع رابطه خواهد کرد. روشن است که صله‌ی 


(۱) بخاری. ش: (۱۴۷۳. ۷۱۶۴): و مسلم. ش: ۱۰۴۵. 
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رحم به‌مراتب بهتر می‌باشد. به این آقا می‌گوییم: بر شما واجب است که کفاره‌ی 
سوگندتان را بدهید و به دیدن خویشاوند خود بروید.؛ زیرا صله‌ی رحم واجب است. 

مثالی دیگر: شخصی سوگند یاد می کند که با برادر مسلمانش سخن نگوید و با او قهر 
کند. می‌گویيم: این اشتباه است. کفاره‌ی سوگندت را بدهد و با برادر مسلمانت حرف بزن. 

این یک قاعده درباره‌ی همه‌ی سو گندهاست. البته شایسته است که انسان در قسم 
خوردن» عجله نکند. زیرا بسیاری از مردم در قسم خوردن یا طلاق و امثال آن» عجولانه 
رفتار می‌کنند و سپس پشیمان می‌شوند. می‌گوییم: عجله نکن؛ اگر قصد انجام کاری یا 
قصد ترک آن را دارید. نیازی به سوگند یا نیازی به طلاق نیست؛ بلکه بدون سوگند یا 
بدون طلاق یا قسم زن‌طلاق, دست به‌کار شوید. البته اگر به قسم زياد مبتلا شده‌اید, به 
ر ا «ان‌شاءالله» بگویید. زیرا اگر ان غاا ا کت کین شا متفه 
نمی‌شود و اگر بر خلاف سوگند خود عمل کنید. اشکالی نخواهد داشت و نیازی به 
کفاره نیست. یعنی اگر بگویید: «به‌عدا قسم که ان‌شاءاله چنین کاری ننخواهم کردا و 
ی کار را انجام دهید. کفاره‌ای بر شما نیست؛ زیرا کسی که در سوگندش 
(آن‌شاء لها بگوید» حانث نمی‌شود. 


A ی‎ 
و‎ A i 


۸۰- وعن ابي ذر4 قال: قال لي رسول الله : «يا أبا در اراك ضعِيقًاء وان أحِبُ لت 


ا لتفسي» لا ام ی این ولا ری مال بقیم». [روایت مسلم]۱٩‏ 

ترجمه: ابوذ ره می‌گوید: رسول‌اله 9 به من فرمود: «ای ابوذرا تو را ضعیف و 
ناتوان می‌بینم و برای تو همان چیزی را دوست دارم که برای خود می‌پسندم. پس 
ریاست دو نفر را نیز نبذیر و مسوولیت مال یتیم را قبول نکن). 

۸۱- ۱ : لت : یا رسول الله ألا ستعینی؟ فضرب بیده عل منکي ثم قا 
«یا ابا رت فت وان افا وان یوم م القيامة خژي وتنام 1 من أحذها 
وی اي عَلَیه فيها؛. [روایت مسلم]!" 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۸۲۶. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۸۲۵. 
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ترجمه: ابوذر#ه می‌گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! آیا مرا به کار (وظیفه‌ای) 
نمی گمارید؟ رسول‌اله 6 با دستش به شانه‌ام زد و فرمود: «ای ابوذر! تو ضعیف و 
ناتوانی 3 این مسوولیت‌ها, امانت است و روز فیامت مایه‌ی رسوایی ق پشیمانی 
خواهد بود؛ مگر برای کسی که آن را با رعایت حق آن بپذیرد و به وظیفه‌ی خود در 
این مسوولیت عمل نماید). 


۲- وعن أي هُريرة4 أن رسول اللّه# قال: نکم سَتَحرِضونَ كَل الامارق 
کون نام وم القِیامَةا. [روایت بخاری] ۱ 
ترجمه: ابوهریره:#» می‌گوید: رسول الله 6 فرمود: «شما برای رسیدن به ریاست و 
فرمانروایی حرص می‌ورزید. در حالی که ریاست و فرمان‌دهی در رستاخیز. مایه‌ی 
تاه وهای کو 
شرح 
حافظ نووی ل در باب نهی از درخواست ریاست» حدیثی بدین مضمون نقل 
کرده است که رسول اله 5 به ابوذرطله فرمود: «ای ابوذر! تو را ضعیف و ناتوان می‌بینم 
و برای تو همان چیزی را دوست دارم که برای خود می‌پسندم. پس سرپرستی دو نفر 
را نیز نپذیر و مسوولیت مال یتیم را قبول نکن». در این حدیث چهار عبارت آمده 
انتیت: ۱ 
نخست: این که پیامبر ی به ابوذر» فرمود: «من تو را ضعیف و ناتوان می‌بینم». 
روشن است که این‌همه رک‌گویی و صراحت لهجه در برابر انسان» بر او دشوار تمام 
می‌شود؛ یعنی اگر کسی به ما بگوید: «تو آدم ضعیفی هستی» در ما اثر می‌گذارد. ولی 
کی سیر | بای کل اسان مسق 
ملاحظه به خودش بگویند تا با توجه به استعدادها و توانایی‌های خود تصمیم بگیرد. 
لذا ایرادی ندارد که از باب خیرخواهی به کسی بگویید که تو چنین و چنان هستی؛ 
البته در صورتی که هدف, طعنه زدن يا عیب‌جویی نباشد. چنان‌که پیامبر 5 به 


ابوذر اه فرمود: «تو آدم ضعیف و اتوانی هستی). 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۷۱۴۸ 
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دوم: پیامبر 5 فرمود: «برای تو همان چیزی را دوست دارم که برای خود 
می‌پسندم». و این از خوش خلقی پیامبر یل بود که پس از بیان یک واقعیت تلخ برای 
اورک برایش توضیح داد که این سخنم از سر خیرخواهی‌ست؛ زیرا «برای تو 
همان چیزی را دوست دارم که برای خود می‌پسندم» 

سوم: فرمود: «پس ریاست دو نفر را نیز نیذیر». پس از باب اولی نباید ریاست افراد 
بیش تری را قبول کنی. 

معنایش این‌ست که پیامبر 5 ابوذر را از پذیرش ریاست منع نمود؛ زیرا ابوذر 
ضعیف و ناتوان بود و ریاست به انسانی توانمند و امانت‌دار نیاز دارد؛ پعنی کسی که در 
برابر مردم. نیرو و قدرت اجرایی داشته باشد و همین که دستوری بدهد اجرا کنند؛ زیرا 
کسی که از نظر مردم. ضعیف و بی‌غرضه است. نزدشان حرمت و هیبتی ندارد و هرکس 
و و O E N‏ 
جدی و قوی باشد و از حدود الاهی تجاوز نکند و وظایفش را به‌خوبی انجام دهد. 
مدیر یا رییس موفقی خوآهد بود. 

چهارم: فرمود: «و سرپرستی مال یتیم را قبول نکن». یتیم به کسی گفته می‌شود که 
پدرش را قبل از سن بلوغ از دست بدهد. رسول الله ابوذر را از پذیرش سرپرستی مال 
یتیم منع نمود؛ زیرا مال یتیم به رسیدگی و عنایت ویژه‌ای نیاز دارد. لك می‌فرماید: ۱ 

RR‏ یمن طلما کما باون فی بظونهم کاظ 

ومَبَضَلوّنَ سعیرا 469 [النساء : ۲۱۰ 

به‌راستی کسانی که اموال یتیمان ر به ستم می‌خورنده در حقیقت آتش (جهنم) را در شکم- 

هایشان فرو می‌برند و به زودی در اتش فروزان خواهند افتاد. 

و ابوذر 4# ضعیف بود و توانایی سرپرستی مال یتیم را نداشت. از اين‌رو پیامبر 2 به 
او فرمود: «مسولیت مال یتیم را قبول نکن». 5 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که یکی از شرایط ریاست یا مسژولیت» 
این‌ست که انسان. توانمند و امانت‌دار باشد؛ زیرا رسول‌اله ی از ریاست. به عنوان یک 


امانت یاد کرد و فرمود: (و این مسوولیت‌ها. امانت است». لذا اگر کسی. متخصص و 
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متعهد. یعنی توانا و امانت‌دار باشد. شایسته‌ی ریاست است؛ ولی که یکی هیچ‌یک از 
این ویژگی‌ها یا یکی از آن‌ها را ندارده شایسته‌ی ریاست نیست. 

البته باید بدانيم که هر چیزی به موقعیت و میزان نیاز بستگی دارد؛ یعنی اگر کسی 
در میدان نبود که هم امین باشد هن و انتخاب می‌نماييم که حداقل از 
دیگران بهتر باشد و کارها و وظایف را بدون سرپرست. رها نمی‌کنیم؛ زیرا در هر 
صورت مردم به سرپرست يا رییس, نیاز دارند و محتاج فاضی و نیازمند کسی هستند که 
به مشکلات و کارهایشان رسیدگی کند. لذا واجب است که در صورت امکان کسی 
قبول مسوولیت کند که هم امانت‌دار است و هم توانمند؛ و گرنه. یعنی بهترین گزینه‌ی 
ممکن انتخاب می‌شود. زیر الله متعال می‌فرماید: 

فاقوا له ما انتطعتم » [التغابن : ۱5] 

تا می‌توانید» تقوای الله پیشه کنید. 

حال اگر دو گزینه داشته باشیم که یکی امانت‌دار و ضعیف است و دیگری, توانمند 
و غیرمتعهد؛ یعنی در هر یک از دو نفر عیبی وجود دارد. در چنین شرایطی کدام گزینه 
را انتخاب کنیم؟ در باب ریاست. گزینه‌ی توانمند بر شخص ضعیف. ترجیح داده 
می‌شود. زیرا آدم توانه گاه تعهد و امانت دارد؛ اما آدم و ارت خود ضعیف 
ها ی TR‏ وروی از 
اجرایی ندارد. از این‌رو شخص توانمند را که مفیدتر است. ترجیح می‌دهیم. چون مردم 
در عرصه‌ی مدیریت به تخصص و توانایی» نیاز بیش‌تری دارند؛ به‌ویژه در شرایط 
کنونی که کم‌تر کسی. از تعهد کافی برخوردار است؛ در نتیجه چشم‌پوشی از تخصص و 
توانایی. شرایط را بدتر می کند. 


۲- باب: تشویق حاکم و سایر مدیران به انتخاب وزیران و 
مشاوران شایسته. و هشدار به آن‌ها درباره‌ی هم‌نشینان و 
مشاوران ناباب 


۳ ۳ 
#۶ س صرح 


الالء ی بط هم بعض عدو إلا المَتَفین 46 [الز خرف: 1۷] 


دوستان» در آن روز دشمن یکدیگرند. جز پرهیزگاران. 


۳- - عن أي سعیدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أَنَ رسول ال قال: : «ما بَعَت الله 


ر موم و 


من نی ولا استخلف من خُلیقة الا اث له بانتان: باه مره بالمعروف و حضه 
علیه وبا مه بل وحص عليه والمعضومٌ من عَصَم اللّه). [روایت بخاری ]۱ 

ترجمه: از ابوسعید و ابوهریرهه؛ روایت است: رسول ال فرمود: «الله هیچ 
پیامبری مبعوث نکرد و هیچ خلیفه‌ای را به خلافت نرساند. مگر این‌که دو هم‌نشین 
(مشاور) برای هر یک قرار داد که یکی. او را به کار نیک فرمان می‌داد و به عمل شایسته 
تشویقش می کرد و دیگری. او را به کار بد فرا می‌خواند و به کار ناشایست تشویقش 
می‌نمود. و معصوم. کسی‌ست که الله او را - از گناه و معصیت - حفظ کند». 

-٠١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ذأُرا الله بالأمِير 

ا له وزیز دق ان نی ذگره وان در اه واذا َر به یر ذلك جع 

وزیر شوي ان ّى لم ید رَه وّان گر لم یعْ؛. [ابوداود این حدیث را با اسناد جیّد 
(نیکو) بنا بر شرط TEE‏ 

ترحمه: عايشه ها می گوید: رسول‌الله ی فرمود: «هرگاه الله خیر و سعادت امیری را 
تخواهلن E‏ ووت کال پراش ار قازه ده که وف یی بویت زمرت 
می‌کند. به او تذکر می‌دهد و اگر حاکم. خود حقیقت را به‌یاد داشته باشد. وزیرش به او 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۰۷۱۹۸ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۳۰۲؛ و صحیح ابی داود از آلبانی جل ش: ۲۵۴۴. 


۱۶ شرح ریاض‌الصالحین 





در مسیر درست. کمک می‌نماید. و آن‌گاه که الله جز این را برای امیر (حاکم) بخواهد. 
برای او وزیری ناشایست قرار می‌دهد که در هنگام فراموشی حاکم به او تذکر نمی‌دهد 
و اگر حاکم. خود حقیقت را به‌یاد داشته و در مسیر درست باشد. به او کمک نمی کند». 
شرح 
وزیران و مشاوران شایسته و هشدار به آن‌ها درباره‌ی هم‌نشینان و مشاوران ناشایست». 
سپس این آیه ذکر کرده است که اللهك می‌فرماید: 
الخلا بمب بَعضهم ِعض عدو لا آلستیین 45 [الز حرف: 1۷] 


دوستان» در آن روز دشمن یکدیگرند. جز پرهیزگاران. 


الاخلاء )> تهج «خلیل») ایت و به معنای دوست تسنیا نزدیک و صمیمی که 
قد تخللت مسلک الروح متي وبذا ستّی الیل خلیلا 

(در Ea‏ روان من حای گرفته و نفوذ کرده‌ای؛ از همین روست که دوست 

این مرحله از دوستی» والاترین 1 درجه‌ی محبت و دوستی‌ست. از اين رو الله متعال 
ابراهیم ا کک را به عنوان خلیل خود برگزید؛ همان گونه که محمد را : نیز به عنوان خلیل 
و دوست خاص خود انتخاب کرد. و سراغ نداریم که اللهك کسی جز این دو را به 
عنوان خلیل خود برگزیده باشد. 

برحی از مردم می‌گویند: ابراهیم خلیل‌الّه محمد حبیب‌الله و موسی» کلیم‌الله. در 
سخن کسی که رسو ل الله 5 را «حبیب الّه) می‌نامد. این اشکال وجود دارد که خلیل 
اگر رسول الله را حبیب‌الله» بدانیم» نه «خلیل‌الله»» در آن نوعی نقص یا کاستی نسبت 
به حق رسول‌اله 5 وجود دارد. زیرا خیلی‌ها از چنین مقامی برخوردارند؛ مؤمنان» 
نیکوکاران و افراد عادل» همه دوستان خدا هستند و الله آن‌ها را دوست دارد. اما 
دوست خاص و ویژه‌ی الله فقط ابراهیم و محمد علیه| الصلاة والسلام هسنتنك: لا 
درست. این‌ست که بگوییم: ابراهیم خلیل‌اله محمد خلیل‌الله و موسی» کلیم‌اله. ولی 


باب: تشویق حاکم و سایر مدیران به انتخاب وزیران و مشاوران شایسته ۰ ۱۷ 





پرخی از مردم بدین نکته توجه نمی‌کنند؛ در صورتی که رسول‌اله 6 فرموده است: 
اه نی خیبلاً ما اند زرابم خلیلاه یعنی: ده مرا به عنوان خلیل و 
دوست ویژه‌ی خود برگزید؛ همان‌طور که ِِ وین E‏ 
کرد». هم‌چنین هو اه اور کیت مدا خلبلاً ین آم لت آبا بكر 
وک خر الانلام»"" یعنی: «و اگر می‌خواستم کسی از امتم را به عنوان دوست 
ویژه و خاص خود - یعنی به عنوان خلیل خویش- برگزینم. ابوبکر#ه را 
برمی‌گزیدم». با این حال. از رسول‌اله 36 سؤال شد: محبوب‌ترین شخص. نزد شما 
کیست؟ فرمود: «ابوبکر». " لذا مقام خلیل از مقام حبیب. والاتر است. 

کل ها ان نا هکیت EE ES ER AE‏ 
خواهند بود. الله متعال می‌فرماید: 


ص 


(لاخلاء یمین زر بعَضَهُم ِعض عَد عدو إلا لین @4 [الزخرف: 1۷] 

دوستان خیلی صمیمی در آن روز دشمن یکدیگرند. جز پرهیزگاران. 

زیرا دوستی پرهیزگاران با یکدیگر, به‌حاطر الله متعال است. الله متعال. در قیامت 
سایه‌ای می‌آفریند و آن‌گاه که جز این» سایه‌ی دیگری وجود ندارد هفت گروه را در 
زیر سایه‌ی خود. جای می‌دهد؛ از جمله: دو مسلمانی که فقط به‌خاطر خشنودی الله با 
یکدیگر دوست باشند و بر همین اساس» گرد هم می‌آیند یا از یکدیگر جدا می‌شوند. 

فرموده‌ی الله متعال در آیه‌ی۳۸ سوره‌ی «اعراف» نشان گر این‌ست که روز قیامت 
همه‌ی دوستان صمیمی. دشمن یکدیگر خواهند بود» جز پرهیز گاران؛ الله متعال در این 


آیه می فرماید: 
قل او تر ق علت من قلطم قن ال نیس ف آلا گن 
خلت ا ت اه [الأعراف: ۳۸] 


شوید. هرگاه گروهی وارد دوزخ شوند. گروه همانند خویش را نفرین می‌کنند. 


(۱) ممل ش: ۵۳۲. [ر.ک: بخاری, کتاب فضائل الصحابة. شماره‌ی ۳۶۵۴. (مترجم)] 
(۲) بخاری, ش: (۳۶۶۲. ۴۳۵۸)؛ و مسلم» ش: ۲۳۸۴. 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





«ذ ترا آلذین آثبغوا من آلذین بو َراو لداب وتقطعت بهم لباب » 
[البقرة: ۱ ] 
آن‌گاه که پیشوایان از پیروانشان» اظهار بیزاری کنند و (پیروان باطل) عذاب الله را ببینند و 
تمام وسایل نجات بریده شود (و دستشانء از همه‌جا کوتاه گردد). 
ابن‌عباس ‏ می گوید: منظور از وسایل نجات» محبتی‌ست که در دنیا به یکدیگر 
داشته‌اند؛ این محبت در آخرت» متلاشی می‌شود و از میان می‌رود. 
باید دانست که الله متعال بنده‌اش را می‌آزماید؛ بدین‌سان که گاه دوستان نیک و 
شایسته‌ای برایش مقار می‌کند که او را به سوی خير و نیکی فرا می‌خوانند و از 
کارهای زشت باز می‌دارند و در انجام کارهای نیکی که توانش را ندارد به او کمک 
می‌نمایند. هم‌چنین برخی از بندگانش را به صورتی دیگ یعنی بر عکس این حالت؛ 
آزمایش می‌نماید. از این‌رو در حدیث آمده است: «الرَجْلْ عل دين خلیله» فلینضر 
خن من بل" یعنی: «هرکسی» بر دین و آیین دوست خویش است؛ پس هر 
یک از شما بنگرد که با چه کسی دوستی و هم‌نشینی دارد؛. 
پیامب تا هم‌چنین فرموده است: تما مقل اجلیس الصالج وج س السوء کحایل 
السك رافغ الکیس قحایل السك ما آن یدید وا آن تبتاعَ مه ومّا آن نجد له 


نة 


ريا طیبة وتافخْ الکبر ما آن خرق ثیابات وامّا أن تجد منه ريا مُنْينَةَ يعنى: «مثال 
هم‌نشین نیک و هم‌نشین بد. مانند دارنده‌ی مشک (عطار) و دمنده‌ی کوره‌ی آهن گر 
یه که ری رن ارم ری انم A a‏ 
او بوی خوشی به تو می‌رسد؛ ولی دمنده‌ی کوره‌ی آهن‌گر» یا لباست را می‌سوزاند یا 
بوی بدی از او به تو می‌رسد). 

در حدیث عايشه هټ که مؤلف له آن را ذکر کر دوه آمده است: پیامبر ی فرمود: 
«هرگاه الله خیر و سعادت امیری را بخواهد. وزیری درست‌کار برای او قرار می‌دهد که 
وقتی امیر - حقیقت را- فراموش می‌کند. به او تذکر می‌دهد و اگر حاکم. خود حقیقت 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۳۵۴۵ السلسلة الصحيحة. ش: ۲۷٩؛‏ آلبانی در مشكاة المصابیح. ش: ۵۰۱٩‏ 
این حدیت را حسن دانسته أشنت ر.ک: حدیت شماره‌ی ۷1 همین کتاب. 
(۲( صحیح بخاری» ش: (۰۳ ١‏ ۴« و ص مسلم, ش: FA‏ [ر.ک: حدیت شماره‌ی ۳۶۷ 


باب: تشویق حاکم و سایر مدیران به انتخاب وزیران و مشاوران شایسته ۱۹ 





را به‌یاد داشته باشد. وزیرش به او در مسیر درست» کمک می‌نماید. و آن‌گاه که الله جز 
این را برای امیر (حاکم) بخواهد. برای او وزیری ناشایست قرار می‌دهد که در هنگام 
فراموشی حاکم به او تذکر نمی‌دهد و اگر حاکم. خود حقیقت را به‌یاد داشته و در مسیر 
درست ها ی نمی کند). 

پیامبر 5 هم‌چنین فرموده است: «الّه» هیچ پیامبری مبعوث نکرد و هیچ خلیفه‌ای را 
به خلافت نرساند. مگر این که دو هم‌نشین (مشاور) برای هر یک قرار داد که یکی او را 
به کار نیک فرمان می‌داد و به عمل شایسته تشویقش می کرد و دیگری, او را به کار بد 
فرا می‌خواند و به کار ناشایست تشویقش می‌نمود. و معصوم. کسی‌ست که اله او را - 
از گناه و معصیت - حفظ کند). 

این» چیزی‌ست که به تجربه ثابت شده و چه‌بسا خود. آن را دیده‌ایم. برخی از 
حکام و فرمانراویان در ذات خود آدم‌های خوبی هستند. اما مشاوران نابابی دارند که 
ایشان را از انجام کارهای نیک باز می‌دارند و کارهای زشت را در نظرشان نیک و 
شایسته نشان می‌دهند. و بر عکس, برخی از حکام و فرمانروایان در ذات خود. خوب 
نیستند؛ اما مشاوران نیک و شایسته‌ای دارند که آن‌ها را به سوی خير و نیکی رهنمون 
می‌شوند و بدین‌سان محبت و دوستی دو جانبه‌ای در میان حاکم و مردم ایجاد می کنند. 

حال که تأثیر دوستان و مشاوران بر حکام و فرمانروایان این‌گونه است» پس 
وضعیت خود را بررسی کنیم و بنگریم با چه کسانی دوستی و معاشرت داریم؛ اگر 
دوستانمان ما را به سوی خیر و نیکی رهنمون می‌شوند. در انجام کارهای نیک 
تشویقمان می‌کنند. به هنگام فراموشی» به ما تذکر می‌دهند و نکته‌ای به ما می‌آموزند. 
پس باید دوستی خود با آن‌ها را حفظ کنیم. اما اگر می‌بینیم که دوستانمان به موفقیت و 
رستگاری ما یا نابودی و شکستمان اهمیت نمی‌دهند و چنین مسایلی برایشان مهم 
تسیا بش اسباب شکست و بدبختی ما را فراهم می کنند چه دلیلی وجود دارد که 
ممچنن با آنان رابطه داشته باشیم؛ لکه باید از آن‌ها دوری نماييم که به‌رستی چنین 
دوستانی» سم کُشنده هستند. هرگز به چنین افرادی نزدیک نشویم؛ بلکه همان‌طور که از 
شیر درنده فرار می کنیم» از این‌ها نیز فرار نماییم. آدم موفق» مانند سنگ» بی‌حرکت و 
تیاهن e‏ تشه اف مالس اف کش ان اه میتی وا 


دید؛ یعنی آدم موفق» زیرک است و نفع و ضررش را از ورای محیط زندگی‌اش می‌بیند 


1 شرح ریاض‌الصالحین 





و درک می‌کند. از این‌رو به چیزی روی می‌آورد که برایش مفید و سودمند است و از 


چیزی که برایش زیان دارد. دوری می کند. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۳- باب: نهی از واگذاری رداست. قضاوت و دیگر پست‌های 
اداری و قضایی به کسانی که خود. خواهان چنین 
مسو‌ولیت‌هایی هستند 


۰- عن اي موس الأشعريّ4 قال: دخلث عل ائ نا ورَجْلان من بي عَم 
فقال أُحَدهُمَا: يا رسول الله أُمَردَا عل بعض ما ولاك اللهك وقال الاح مثل ذللق» فقال: 
«إنّا واه لا نون هذا العَمَلَ أحدا سألّه أو أحَدًا حرص علیه». [متفق علیه ٩]‏ 

ترجمه: ابوموسی اشعری نب می‌گوید: با دو تا از پسرعموهايم نزد پیامبر 5 رفتم؛ 
یکی از پسرعموهایم عرض کرد: ای رسول‌خدا! مسوولیت بخشی از آن‌چه را که اه کت 
شما را سرپرست آن قرار داده است» به ما بسپار. و دیگری نیز همین را گفت. پیامبر 6 
فرمود: «به الله سوگند» ما ریاست و سرپرستی را به کسی که خودش آن را درخواست 
کند یا به کسی که مشتاق آن باشد. واگذار نمی کنیم». 

شرح 

مؤلف ل بابی بدین عنوان گشوده است: «نهی از واگذاری ریاست. قضاوت و 
دیگر پُست‌های اداری و قضایی به کسانی که خود خواهان چنین مسژولیت‌هایی 
هستند.) 

پیش‌تر حدیثی بدین مضمون گذشت که پیامب رک به عبدالرحمن بن سمره اه 
فرمود: «ای عبدالرحمن بن سمره! هیچ‌گاه خواستار امارت (ریاست) نباش؛ زیرا اگر 
بدون درخواست به امارت برسی. در مسیر امارت از سوی الله یاری می‌شوی و اگر به 
درخواست خود به امارت برسی. با آن تنها می‌مانی (و از کمک و پاری ال محروم 
می گردی)). ۱ 

هم‌چنین حاکم یا ولی امر بايد بدین نکته توجه کند که اگر کسی از او درخواست 
کرد که وی را به عنوان امیر یک منطقه تعیین کند یا ریاست یک نهاد حکومتی را به او 
واگذار نماید. درخواستش را نپذیرد؛ اگرچه متقاضی» شایستگی چنین مسژولیتی را 
داشته باشد. زیرا همان گونه که در حدیث ابوموسی که آمده است: پیامبر # به دو نفری 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷۱۴۹؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۷۳۳. 


2 شرح ریاض‌الصالحین 





که خواهان چنین مسژولیتی بودند فرمود: «به الله سوگند ما ریاست و سرپرستی را به 
کسی که خودش آن را درخواست کند یا به کسی که مشتاق آن باشد. واگذار نمی کنیم». 
تس کت قاری موف روانش سوه از شیر تقاضایی, منافع شخصی یا 
کسب قدرت باشد. نه منافع عمومی و رسیدگی به مشکلات و نیازهای مردم. هم‌چنین 
اگر کسی, از وزیر داد گستری بخواهد که او را به عنوان قاضی يا دادستان فلان منطقه 
منصوب کند. تقاضایش رد می‌شود و چنین مسژولیتی به او نمی‌دهند. لبته درخواست 
انتقال از یک منطقه به منطقه‌ی دیگر و موارد مشابهش» در این حدیث نمی گنجد و 
مشمول این حکم نمی‌شود. زیرا متقاضی انتقال» پیش‌تر این مسولیت را دریافت کرده 
ES‏ رهز فان هسام دک ارم با گرا بر و و شراهه مو سرا 
روشن شود که هدفش از درخواست انتقال. سیطره‌جویی بر مردم آن منطقه می‌باشد. 
درخواستش پذیرفته نمی گردد. چراکه اعمال به نیت‌ها بستگی دارند. شاید این پرسش 
مطرح شود که پس چرا یوسف 0 از پادشاه مصر خواست که او را سرپرست 
خزانه‌های آن سرزمین بگرداند؟ همان گونه که لك می‌فرماید: 
قال اَجْعَلّی عل َراي آلارض إن حفیظ لیم 4۵ ا 

وھ ر رور ای این-سرژمین کر ر پدراستی که من تکوبان:و 

(خزانه‌دار) آگاهی هستم. 

برای این پرسش دو پاسخ داریم: 

نخست: در صورتی که شریعت يا حکمی از احکام شرعی امت‌های گذشته 
LE E EES O EG E‏ مروت 
قاعده‌ی اصولی‌ها که: «احکام شرعی امت‌های گذشته برای ما نیز معتبر است؛ البته در 
صورتی که در شریعت ما به خلاف آن حکم نشده باشد». اما در این مورد حکم شریعت 
ما بر خحلاف شریعت یوسف ام است؛ زیرا رسول‌اله #5 فرموده است: «ما ریاست و 
سرپرستی را به کسی که خودش آن را درخواست کند یا به کسی که مشتاق آن باشد 
ا ۱ 

دوم: یوسف ات شاهد تباه شدن اموال عمومی بود و می‌دید که نسبت به اموال 
عمومی کوتاهی و حتی خیانت می‌شود؛ لذا برای نجات مردم. این درخواست را مطرح 
کرد. بنابراین» اگر هدف از چنین درخواست‌هایی. برطرف کردن مشکلات ناشی از 


باب: نهی از واگذاری ریاست به کسانی که خود. خواهان آنند ۳۳ 





سوءمدیریت يا عمل کرد نامناسب مسولان فعلی باشد. تقاضای چنین مسژولیت‌هایی 
ایرادی ندارد؛ البته در صورتی که کسی دیگر شایسته‌ی چنین مسوولیتی نباشد. زیرا 
عثمان بن ابی‌العاص به رسول‌اله 5 گفت: مرا پیش‌نماز قوم و طایفه‌ام قرار دهید. و 
رسول‌اله ی فرمود: «آنت امامهم!: " یعنی: «تو امام (پیش‌نماز) ایشان هستی». لذا ولی 
ام دقت کند و بنگرد که چه عاملی این شخص را بر آن داشته است که درخواست 
پُست اداری یا قضایی مطرح نماید؛ و آن‌گاه هر چه مصلحت دید. حکم کند. 


e ماد د‎ 
و‎ YT i 


)۱( سنن النسائی. ش: NY‏ و او داود. ش: ۵1ء آلبانی چ در ارواء الغلیل. ش: ۱۳۹۲ این حدیت را 


۱- کتاب: ادب 


۴- باب: حیا و فضیلت آن, و تشویق به آراسته شدن به شرم و 


آزرم 


-٦‏ عن ابن عمَرَ رضي اله عنهما آن رسول الله مر عل رَجُل من الانضار وهو 
عط أَحَاء فى الحياءء فقَال رسول اللهك «دَعْهُ فان الحياءَ من الایمان». [متفق علیه ٩]‏ 

ترجمه: ابن‌عمر لا می گوید: ر سرلا ھک از کار یکی از انصار گذشت که برادرش 
را درباره‌ی شرم و حیا پند می‌داد - و می‌گفت: از شرم و حیای خود. کم کن.- 
رسول الله فرمود: «او را به حال خود بگذار؛ زیرا حیاء بخشی از ایمان است». 


۷- وعن عمران بن خصَیْن رضي الله عنهما قال: قال رسول الت: با لا 
يني ال ره دزی ۲ 

وفي رواية مسلم: «حباء خی له أو قال: «حباء که خب 

ترجمه: عمران بن حصین ۵ می گوید: رسول الله 4 فرمود: «حیا نتیجه‌ای جز خير و 
خوبی به ارمغان نمی‌آورد». 

و در روایت مسلم آمده اتبک: (شرم و حیا؛ سراسر خیر و نیکی‌ست». 

شرح 

مؤلف له بخشی به نام «ادب» گشوده و ذیل آن این موضوع را باب کرده است: 
«حیا و فضیلت آن. و تشویق به شرم و آزرم». 

ادب: به منش یا اخلاقی می‌گویند که انسان بر اساس آن عمل می‌کند؛ و انواع 


فراوانی دارد: 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۲۴؛ و صحیح مسلم. ش: ۳۶. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۶۱۱۷؛ و صحیح مسلم, ش: ۳۷. 


باب: حیا و فضیلت آن. و تشویق به آراسته شدن به شرم و آزرم ۳۵ 





بخشندگی» شجاعت. پاکی دل. شرح صدن گشاده‌رویی و امثال آن. لذا ادب 
عبارت است از اخلاق نیکی که انسان» به آن آراسته می‌شود؛ مانند حیا که ویژگی 
پسندیده‌ای‌ست. 

شرم و حیاء یک ویژگی درونی‌ست که انسان را به انجام کارهای نیک و پسندیده و 
دوری از کارهای زشت و ناپسند وادار می‌سازد؛ لذا آدم باحیا از انجام کارهایی که بر 
خلاف کمال و مردانگی‌ست. از مردم شرم می کند و اگر مرتکب عمل حرامی شود نزد 
لك شرمنده می گردد؛ هم چنین به‌حاطر ترک عمل واجب» از ال متعال حیا می‌نماید و 
چون کار پسندیده‌ای را ترک کند. از مردم حجالت می‌کشد. 

ا بخشی از ایمان است؛ چنان که ابن عمر هه می گوید: رسول الله از کنار یکی از 
انصار گذشت که برادرش را درباره‌ی شرم و حیا پند می‌داد. رسول الله 4 فرمود: «حیاء 
بخشی از ایمان است». 

رسول‌اله ی در حدیثی دیگر فرموده است: «ایمان هفتاد و اندی بخش دارد که 
برترینش. گفتن لاله" می‌باشد و پایین‌ترین بخش ایمان» برداشتن خار و 
خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) از سر راه است و ك و حیاء بخشی از ایمان 
به‌شمار می‌رود».۱٩‏ ۱ 

می‌بينيم که انسان باحیاء سر به راه است و راه درست و مستقیم را می‌رود؛ نه 
سبک راه می‌رود که سرزنش شود و نه خود را موش‌مردگی می‌زند که سزاوار 
نکوهش گردد؛ بلکه وقار و متانت دارد و وقتی سخن می‌گوید. مؤدبانه حرف می‌زند 
و در حل توانش سخنان سنجیده و پسندیده‌ای می‌گوید. 

اما آدم بی‌حیا؛ هر کاری که بخواهد. انجام می‌دهد؛ چنان‌که در حدیث صحیح 
آمده اف ِن ما در الاس من کلام البو الاو إا ل تست َاصتم ما شفت»(۲ 
یعنی: «یکی از سخنانی که مردم از پیامبران گذشته گرفته‌اند» این‌ست که: اگر حیا 


نداری» هر چه خواهی کن». 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۲۷. 


(۲) بخاری» ش: ٠۳۴۸۴‏ ۶۱۲۰ 


۶ شرح ریاض‌الصالحین 





پیامبر # از دوشیزگان زیر چادر» شرم و حیای بیش‌تری داشت؛ اما از بیان حق و 
حقیقت شرم ی از کسی پروا کند» حق را آشکارا بیان می‌نمود. البته 
آن‌جا که حق ضایع نمی‌شد. از همه باحیاتر بود. لذا سعی کنیم خود را به شرم و حیا 
و دیگر ارزش‌های اخلاقی بياراييم. 


e 2 ی‎ 
و‎ iT i 


۸ - عن أي هریر ده أن رسول الله قال: «الایمَانْ بضع نو بضع 
ون شُعْبة فافْضْلها قول لا إله الا الله وأذناها إِمَاطةُ الأذّى عنَ الظریق» وال حياءُ 
شُعبةٌ من الایمان!. [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «ایمان» هفتاد و اندی یا شصت 
و اندی بخش دارد که برترینش» گفتن الاالهللاالله» می‌باشد و پایین ترین بخش ایمان» 
برداشتن خار و خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) از سر راه است و 3 حیا؛ 
بخشی از ایمان به‌شمار می‌رود؛. ۱ 

شرح 

مولف لے حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره:» می‌گوید: 
پیامبر 5 فرمود: «ایمان» هفتاد و اندی یا شصت و اندی بخش دارد». راوی شک کرده 
است که آیا پیامبر ی هفتاد و اندی فرمود يا شصت و اندی؟ فرمود: «برترین بخش 
ایمان گفتن «لااللااللّه» می‌باشد و پایین‌ترین بخش آن برداشتن خار و خاشاک (و 
هر چیز آزاردهنده‌ای) از سر راه است و شرم و ا از ایمان به‌شمار می‌رود؛. 
آخرین بخش حدیث» شاهد موضوع است. 

پیامبر 9 در این حدیث بیان فرموده که ایمان. بخش‌های فراوانی دارد؛ هفتاد و 
چند بخش يا شصت و چند بخش. البته رسول‌الع# همه‌ی این بخش‌ها را بیان 
نفرمود تا انسان خود برای شناخت آن‌ها تلاش کند و نصوص و متون کتاب و سنت 
را برای شناسایی بخش‌های گوناگون ایمان. مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و به 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۳۵؛ و صحیح بخاری. ش: . [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۲۷ ذکر شد. 
(مترجم)] 


باب: حیا و فضیلت آن. و تشویق به آراسته شدن به شرم و آزرم ۳۷ 





آموخته‌هایش از کتاب و سنت عمل نماید. موارد زیادی در قرآن و سنت وجود دارد 
که الله و پیامبرش به صورت مبهم ذکر کرده‌اند؛ حکمتش این‌ست که انسان‌های 
مشتاق و علاقه‌مند از افراد بی‌علاقه جدا شوند. 

به عنوان مثال: شب قدر در دهه‌ی اخیر رمضان یا در هفت شب پایانی این ماه 
EE‏ تشم نیت که کلام اب مر اقنه ۲ مردهبا قباق 
بیش‌تری به امید این شب. همه‌ی شب‌ها را در عمل و عبادت سپری کنند. زیرا اگر 
شب قدر مشخص برد مردم همان شب را عبادت می‌کردند و از سایر شب‌ها غافل 
هی فتاو تنب ا ری فا ون رود e‏ و اهنا سا 


ها عبد میم هو ائم صي سل الل میاه إلا أَعطاه ۳:۵ یعنی: «در روز 
جمعه ساعتی وجود دارد که اگر بنده‌ی مسلمان در آن لحظه نماز بخواند و دعا کند. 
الله متعال دعایش را می‌پذیرد و خواسته‌اش را برآورده می‌سازد». البته این ساعت یا 
این لحظه نیز مبهم و نامشخص است تا مردم برای یافتن آن» تلاش نمایند و لحظات 
و بخش زیادی از این روز را در نماز و دعا سپری نمایند. چنان‌که در هر شب نیز 
چنین لحظه‌ای برای اجابت دعا وجود دارد و هرکس در آن لحظه دعا کند. دعایش 
اوه ی نود 

پبامبر# هم‌چنین فرموده است: ده نی اسما ماله لا اه من 
خصاها ول ان" یعنی: االله نود و نه اسم دارد؛ یعنی یکی کم‌تر از صد. هر کس 
آن‌ها را برشمارد» وارد بهشت می‌شود». و این نود و نه اسم را ذکر نکرد تا برای 
شناخت آن‌ها در متون کتاب و سنت تلاش کنیم و از این فضیلت بزرگ برخوردار 


ا 


شویم. البته روایتی که در آن» نود و نه اسم» ذکر شده ضعیف است؛ لذا حجت نیست. 

این که رسول‌الله 5 فرمود: «ایمان هفتاد و اندی یا شصت و اندی بخش دارد». و 
بخش‌های مختلف آن را ذکر نکرد» برای این‌ست که ما برای شناخت این بخش‌ها در 
کتاب و سنت به بررسی بپردازيم و سپس به آن‌ها عمل کنیم. این» از فرزانگی و 


(۱) بخاری. ش: .٩۳۵(‏ ۵۲۹۵)؛ و مسلم ش: (۸۷۵۷ ۸۵۲). 
(۲) بخاری, ش: (۲۷۳۶. ۷۳۹۲)؛ و مسلم, ش: ۲۶۷۷. 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





بل ۱۱ 


پیامبر ی درباره‌ی بخش‌های ایمان فرموده است: «برترینش» گفتن "لالهلا 
می‌باشد». اگر هفت آسمان و هفت زمین و همه‌ی مخلوقات را بسنجند. باز هم این 
کلمه‌ی بزرگ بر همه‌ی آن‌ها برتری می‌یابد؛ زیرا بزرگ‌ترین کلمه» یعنی کلمه‌ی 
توحید است که انسان با گفتن آن» مسلمان می‌شود و اگر از گفتن آن امتناع ورزد. 
کافر می‌گردد. پس "لااٍله! لاله" حد فاصل میان کفر و ایمان است. از این‌رو والاترین 
و برترین بخش ایمان به‌شمار می‌آید. "لاإله‌إلاالله"' یعنی معبود برحق و راستینی جز 
اله وجود ندارد و همه‌ی معبودانی که جز الله یکتا و بی‌همتا پرستش می‌شوند. باطلند 
و الله» یگانه معبود بر حق است. لذا اللهك حق است؛ همان گونه که می‌فرماید: 

دی بان له هو اق ون ما یعون من دونه» هر البطل را له هُو 

لاه الکبیر 43 [احج : 7۲] 

زیرا الثه» (پروردگار) برحق و راستین است و بی‌گمان آنچه جز او می‌خواننده باطل می‌باشد و 

به‌راستی اللّه» والای بزرگ است. 

ایمان به این توحید بزرگ. یعنی ایمان به این که معبود راستینی جز الله وجود 
ندارد. شامل این اعتقاد نیز می‌شود که: خالقی جز الله» رازقی جز الّه و مدبّری جز 
الله ورن ارو کی ا مالک نفع و ضرر نیست. 

ایمان به توحید بزرگ» ایمان به اسماء و صفات الاهی را نیز در برمی گیرد؛ لذا 
تنها کسی پرستش می‌شود که شایسته‌ی عبادت و پرستش است و کسی جز خالق ك 
E E E‏ ا 
کسی که فرجامش» با گفتن این کلمه‌ی بزرگ باشد. در جرگه‌ی بهشتیان قرار 
می گیرد. زیرا در حدیث آمده است: من کان آخر کلامه من الّنیا لا إله إلا الله دَحَلَ 
ات ۱ یعنی: «هرکس» آخرین سخنش در دنیا "لاله الا یله" باشد» وارد بهشت 
می‌شود». از الله متعال می‌خواهيم که خاتمه‌ی ما را با گفتن این کلمه‌ی بزرگ قرار 


دهد؛ به‌یفین او» بر هر کاری توانست. 


)۱( صحیح است؛ روایت: ابوداود (۳۱۱۶)؛ احمد در مسندش (۰۲۳۳/۵ ۲۴۷) به‌نقل از معاذ لہ 


باب: حیا و فضیلت آن. و تشویق به آراسته شدن به شرم و آزرم ۳۹ 





«و پایین‌ترین بخش ایمان. برداشتن خار و خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) از 
سر راه است». لذا به کرد گر دامنه‌ی ایمان پی می‌بریم و درمي‌يابيم که دامنه‌ی 
SpE E SE E‏ 

«و شرم و حیاء بخشی از ایمان به‌شمار می‌رود». شرم و حیاء نوعی سر به زیر 
بودن درونی‌ست که انسان را از انجام کارهایی که مردم نمی‌پسندند» شرمنده می کند و 
2 گونه است: شرم از خداه e‏ از خلق خدا؛ شرم از خدا بنده را بر آن 
می‌دارد که از اللهك اطاعت کند و از معصیت و نافرمانی او دوری نماید. نتیجه‌ی 
شرم از خلق خداء بزرگ‌منشی و مردانگی‌ست؛ یعنی کسی که از خلق خدا شرم کند. 
کارهایی انجام می‌دهد که از نظر مردم» نیک و پسندیده است و از انجام کارهایی که 
مردم» بد می‌دانند. دوری می‌نماید. هر دو نوع شرم و حیاء جزو ایمان است. از 
پیامبرق دربار‌ی ایمان سوال شد که چیست؟ فرمود: «أنْ تین بالله وملائکته وکثه 
وله والیوم لاخ وئوین بالْمَدَرِ خبرٍه وه فرمود: «ایمان. این‌ست که به ال و 
فرشتگانش» و کتاب‌هایش, و پیامبرانش و روز قیامت (آخرت) و نیز به تقدیر خير و 
شر از سوی الله» ایمان و باور داشته باشی». از جمع‌بندی این دو حدیث بدین نتیجه 
می‌رسیم که همان‌گونه که اهل‌سنت و جماعت. معتقدند. ایمان شامل عقیده گفتار و 
کردار می‌شود؛ به عبارت دیگر, ایمان یعنی عمل قلبی - عقیده و کردار قلبی- و نیز 
اقرار به زبان و عمل با اندام و جوارح. گفتن "لاالهال اقرار به زبان است؛ و 
پرداشتن خار و خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) از سر راه» عمل با اندام و جوارح 
می‌باشد و شرم و حیاء عملی قلبی‌ست و ایمان به فرشتگان و کتاب‌های الاهی. اعتقاد 
قلبی‌ست». پس همان‌گونه که اهل سنت و جماعت معتقدند ایمان شامل چهار بخش 
می‌شود: اعتقاد قلب عمل قلب» اقرار به زبان و عمل با اندام و جوارح. چنان که دلایل 
فراوانی از کتاب و سنت در این‌باره وجود دارد. 

در این حدیث به فضیلت برداشتن خار و خاشاک و هر چیز آزاردهنده‌ای از سر 
راه تصریح شده است؛ زیرا چنین عملی. بخشی از ایمان yT‏ به انجام ا 
a E‏ یمافان اوه ره OR‏ دافم هر E‏ 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۸ [ر.ک: حد بت شماره‌ی 2 (مترجم)] 


ِ شرح ریاض‌الصالحین 





مسیر می‌روید و سنگ» شیشه. چوب میخ و خاری می‌بینید» آن را بردارید؛ زیرا چنین 
عملی جزو ایمان است. اما اگر ماشین را وسط خیابان متوقف کنید يا به هر طریقی 
سد معبر نمایید» در حقیقت چیز آزاردهنده‌ای سر مردم گذاشته‌اید و این در ایمان 
انسان» خلل ایجاد می‌کند. زیرا همان‌طور که برداشتن اشیای آزاردهنده از سر راه 
عبادت و بخشی از ایمان است. گذاشتن هر چیز آزاردهنده‌ی دز تین مر دم معضییت 
فمتخاللت ارژشی‌های. اا ت کهسایه‌ی عصی انمان م‌ناشت: رف بو هیا 
واجب است که زنده‌دل باشیم و چنین مسایلی را درک کنیم و به آن اهمیت دهیم. 

برخی از مردم بدون توجه ماشین خود را هر جا که شد. پارک می‌کنند؛ اما هیچ 
اهمیت نمی‌دهند که این کار رفت و آمد مردم یا سایر خودروها را مختل می‌کند. 
اين» ویژگی مومن نیست؛ بلکه مؤمن» زنده‌دل است و چنین مسایلی را درک می‌کند 
و فان اهمیت می‌دهد؛ لذا برای مردم همان چیزی را می‌پسندد که برای خود 
می‌پسندد. پس چرا و چگونه برخی از مردم. ماشین خود را هر طور یا هرجا که شد 
پارک می‌کنند و مسیر رفت و آمد دیگران را می‌بندند؟! حتی ماشین خود را در خیابان 
بیرون می‌آیند» راه» بسته یا تنگ است: 

لذا به برداشتن چیزهای آزاردهنده از مسیر رفت و آمد مردم» اهمیت دهید و اگر 
ENS EE E OEE‏ هار SN‏ وا اسان انا 
ارگان‌های ذی‌ربط مثل شهرداری تماس بگیرید و موضوع را پی‌گیری کنید. این» یعنی 
همکاری با یکدیگر در مسیر تقوا و پرهیزگاری. شرم و حیاء بخشی از ایمان است و 
کسی که حیا دارده نزد مردم سخنان بی‌شرمانه نمی گوید یا کارهای بی‌شرمانه انجام 
نمی‌دهد؛ بلکه سنگین, متین و باوقار است. 


ی 2 ا 
OY‏ و 


باب: حیا و فضیلت آن. و تشویق به آراسته شدن به شرم و آزرم ۳۱ 





۹- وعن أي سعید حُذریٌّ# قال: کان رسول لد حَيَاءَ من الْعَذراء في 
خذرها فد رأی میا یکره عرفتاء في وجهه. [متفق علیه]" 

ترجمه: ابوسعید خدری اه می‌گوید: رسول‌اله ی از دوشیزگان پرده‌نشین شرم و 
حیای بیش‌تری داشت و وقتی چیزی می‌دید که دوست نداشت. از تغییر چهره‌اش 
متوجه می‌شدیم. (اما به سبب شرم» چیزی نمی گفت.) 


[قال العلماء: و ایا ا ع غل کر القییج» زیمت ین اتقصير نی حَ 
ذي ای ورو عَن أي القاسم الت a‏ له قال : التیاء: روي الالاء - أي التعَم - 
ور افص یت اا ی اا 

[ترحمه: علما گفته‌اند: حیا در حقیقت. خوی و سرشتی‌ست که انسان را به ترک 
اعمال زشت برمی‌انگیزد و از کوتاهی در ادای حق صاحبان حقوق باز می‌دارد. از ابوالقاسې 
جنید ل روایت کرده‌ايم که گفته است: حیاء دیدن نعمت‌ها و مشاهده‌ی کوتاهی‌های 
خویشتن است و در میان آن دو» حالتی پدید می‌آید که شرم و حیا نامیده می‌شود.] 

شرح 

نووی جل در باب شرم و حیا و فضیلت آن. سخنی بدین مضمون از ابوسعید 
خدری اه نقل کرده که فرموده است: «رسول‌اله #5 از دوشیزگان پرده‌نشین شرم و 
حیای بیش‌تری داشت». دختر زیر چادر یا زن پرده‌نشینی که ازدواج نکرده است. 
بیش از سایر زنان» شرم و اد زیرا با مردان ارتباط و معاشرت نداشته و شرم و 
ر نریخته است؛ اما رسول‌اله 5 از دختران زیر چادر نیز شرم و حیای بیش‌تری 
انت اما و قت وق یه وی نمی‌آمد. از روی شرم و حیا چیزی 
نمی گفت؛ اما از چهره‌اش مشخص می شد که از آن» وشن نیامده است. 

مؤمن نیز باید این‌گونه باشد؛ یعنی شرم و حبا داشته باشد» بی‌شرمی و سبک‌سری 
نکند و عملی انجام ندهد که باعث خجالت و شرمندگی‌اش شود یا انگشت نقد و 
انتقاد یا خرده‌گیری دیگران را به سوی خود دراز کند؛ البته این بدین معنا نیست که 
موم آخساش و راطفا ندارد؛ بلکه اگر مسأله‌ی ناراحت‌کننده‌ی ینت متأثر می‌شود؛ 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۰۳۵۶۲ ۶۱۰۲)؛ و صحیح مسلم, ش: ۳۳۰ 


۲ شرح ریاض‌الصالحین 





زر رو و اتان ار و کد و اعا تست ا نک ا 
باید آن‌قدر ۱ ی ۱ ی a‏ 

ناگفته نماند که شرم و حیاء نباید مانع از پرسیدن سژال‌هایی شود که دانستن آن 
واجب است؛ خودداری از پرسیدن سوال‌های دینی. حیا نیست؛ بلکه نشانه‌ی ناتوانی 
و ضعف است. زیرا الله متعال از بیان حق و حقیقت» شرم نمی کند. 
آن‌ها را از تفقه و پژوهش در دین باز تم داتفا هم خا گاه یک زن نزد 
پیامبر ی می‌آمد و سوّالی می‌پرسید که مردان از ذکر آن, خحجالت می کشند. لذا انسان 
باید درباره‌ی دینش بپرسد و خجالت نکشد. 

چنان که ماعز بن مالک 4 نزد پیامبر 5 آمد و به ارتکاب زناء اقرار کرد. او اعتراف 
نمود و گفت: مرتکب زنا شده‌ام. اما پیامبر ی از او روی گرداند. دوباره اعتراف 
باز هم پیامبر ی از او روی گرداند. باری دیگر آمد و اعتراف نمود. پیامبر ی به امید 
این که توبه‌اش را به در گاه خداوندکن ببرد و الله متعال نیز توبه‌اش را بپذیرد از او 
روی می‌گرداند و به اعترافش ترتیب اثر نمی‌داد. و چون مرتبه‌ی چهارم نزد پیامبر 25 
آمد» ایشان به بررسی موضوع پرداعت و از او پرسید: «آیا دیوانه شده‌ای ؟) گفت: 
«خیر» ای رسول‌خدا!». فرمود: «آیا می‌دانی زنا چیست؟» پاسخ داد: بله؛ یعنی انسان 
انجام دهد. رسول‌الله 5 بدون کنایه و با صراحت تمام از او پرسید: رأنحتَهّا؟» یعنی 
بدون کنایه يا بی‌آن‌که از این عمل به جماع و هم‌بستری و امثال آن تعبیر کند. از او 
پرسید که آیا دخول انجام شده است؟ ماعز#ه اقرار نمود و گفت: بله. رسول‌اله 4ل 
پرسید: حى عات داك منك فلك منها کمّا يت الد ق الكل واا ف 
ES E E a‏ ال E E‏ 
ميل سرمه که در سرمه دان فرو می‌رود و طناب دلو که وارد چاه می‌شود؟» پاسخ داد: 
بله. 


(۲) روایت ابوداود» ش: ۴۴۲۸؛ اصل این روایت در صحیحین نیز آمده است. 


باب: حیا و فضیلت آن. و تشویق به آراسته شدن به شرم و آزرم ۳۳ 





چنین سخنانی گرچه در اصل خود شرم‌آور است. اما در چنین مواردی که 
هدف روشن شدن حقیقت است. نباید از گفتن آن شرم کرد. چنان‌که اسلیمه نزد 
ا و رننولتد! اله.متغال از بیان: حق.شرم نمی کنده اگر 
زنی احتلام شود. آیا غسل بر او واجب است؟ فرمود: انعم دا رت الما ۲ یعنی: 
«بله؛ هنگامی که آب ببیند). گام مرد نیز از طرح چنین پرسشی خجالت می‌کشد؛ 
به‌ویژه اگر در میان جمع باشد. اما ام‌سلیم دی که مر واک حکم شرعی‌اش را بداند. 
این سژال را پرسید و شرم و حیا او را از پژوهش و تفقه در دین باز نداشت. 

لذا شرم و حیایی که انسان را از پرسیدن درباره‌ی مسایل شرعی باز دارد. شرم و 
حیا نیست؛ بلکه ترس و ناتوانی» و از سوی شیطان است. پس بدون خجالت و 
شرمند کین مسایل دینی خود را بپرسید. البته ناگفته پیداست که شرم و حیا در رابطه با 
N e‏ ای AM E N‏ سس کلام 
ابو لول دا له تستحي َاضتَم ما شفت» ۲ یعنی: «یکی از سخنانی که مردم از 
پیامبران گذشته گرفته‌اند این‌ست که: اگر حیا نداری. هر چه خواهی کن». 

بی‌شرمی برخی از مردم به جایی رسیده که در کوچه و خیابان سخنان 
ی مها می کا کازهای,تی ا افجام ھی کا که اننتان 
باید. شرم و حیا داشته باشد؛ اما برای دانستن مسایل دینی‌اش يا برای درک حقیقت. 


2 م2 
و و 


(۱) بخاری, ش: (۸۱۳۰ ۲۸۲ ۳۳۲۸ ۶۰۹۱ ۶۱۲۱ و مسلم, ش: ۰۳۱۳ 
(۲) بخاری» ش: ۰۳۴۸۴ ۶۱۲۰ 


و بالق ل الق كان مه مسولا 5 4 [الاسراء: ۶ ۳] 


و به پیمان‌ها وفا نمایید که درباره‌ی عهد و پیمان سؤال خواهد شد. 


۰- - وعن ابي سعيد ار قال: فال رسول ا «ِّ من اسر الاس عِنْد له 
نله بو القيامة الرَجُل يفضي ال الم وَْفضي الیه نش رها آروایت مسلم]" 

ترجمه: ابوسعید خدری اه می‌گوید: رسول‌اله 38 فرمود: «روز قیامت بدترین 
جایگاه را نزد الله» مردی دارد که با همسرش هم‌بستر می‌شود و زنش با او هم‌خواب 
می گردد و آن‌گاه مرد راز زن را فاش می کند). 

۱- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر جين تیم په حَفْصهُ 
قال: لقیث عمان بى عَفانَ» فعرَضث عليه حفصة فقلت: ان شنت آأنحختكت 
حَفْصَة ینت غمر؟ قال: ساط يمري فلیفث تانب » فقال: قد بَدَا لي آن لا 
َرَو يۇي هذاء قلقیث آبا ڪر الصدیق:» فقلث: إن شنت أَنکَخثك حَفصه بنت 
غت ت آبو مخت لبه رجه ي عل نان قب 
اي ثم خظبها التي قأنحَخنها یاه فلقيني بو بر فقال: لك وجَذتَ ع حينَ 
عرت ع حفصة فلم آزجغ یتسین فقلث: : نعم. قال: و نتفي أن ازع( 
فیما عرضت عو الا ئي گن عَنث ا اي 3کزهه فلم آکن لافي سر رسول 
الله ولو ترکها اَي بل [روایت بنعاری]"۲ 

ترجمه: عبدالله بن عمره می‌گوید: عمر4 هنگامی که دخترش حفصهه بیو 
شد گفت: عثمان بن عفان را دیدم و ازدواج با حفصه را به او پیشنهاد کردم و گفتم: 
اگر بخواهی. دخترم حفصه را به ازدواج تو در می‌آورم. پاسخ داد: در این‌باره فکر 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۴۳۳۷. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۴۰۰۵. 


باب: رازداری و حفظ اسرار دیگران ۳۵ 





می‌کنم. چند شب منتظر ماندم؛ آن‌گاه عثمان نزدم آمد و گفت: برایم روشن شد که بهتر 
است فعلا ازدواج نکنم. - عمراه می‌گوید:- سپس ابوبکر صدیق ظا را ديدم و به او 
گفتم: اگر بخواهی, دخترم حفصه را به ازدواج تو درمی‌آورم. ابوبکر 4ه سکوت کرد و 
اک ا من نداد نذا از ابویکر کو از ری ار ات شندم که از مان تاراخت 
شده بودم. چند شب منتظر ماندم. سپس رسول‌اله 8 از حفصه خواستگاری کرد و 
حفصه را به ازدواج پیامبر ی درآوردم. آن‌گاه ابوبکر اه مرا دید و گفت: فکر می‌کنم 
هنگامی که ازدواج با حفصه را به من پيشنهاد کردی و من پاسخی به تو ندادم از من 
ناراحت شدی؟ گفتم: بله. ابوبکر اه فرمود: تنها چیزی که مرا از پاسخ دادن به تو باز 
داشت. این بود که می‌دانستم رسول‌اله کل از تصمیمش درباره‌ی ازدواج با حفصه سخن 
که ا ایی رابت راو و ماش کم له اک سل 
تصمیمش منصرف می‌شد و با حفصه ازدواج نمی‌کرد. من او را می‌پذیرفتم. 


۴- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ڪن آژواج الى عنده فأفبلث قَاطمٌ 
رضي الله عنها تم مات با ین مشیة ا ET‏ 
وقال: «مرحبّا بابتتي؛ ثم آجلسها گن نه او عن شمالة ثم سارها فبک بڪَا 
شدیدًاء فلمّا رأی جع سارها الَانِيةَ فشحکت فقلتٌ لها: ۳ رسولْ الله من 
ین ناه بالشرار مب تبکین؟ 

لب قام رسولٌ اللهك سألْها: ما قال لك رسول اللهع؟ قالّت: ما گنت لاف عل 
رسول ال ماو رسول ال فلت عرمْ علیب ما لي علیْك من احق لا 
حدلْی ما قال لك رسول اللهت؟ فقَالَتْ: ما الاققَم» ما ين ان نيال الأولى 

قأخْبَرَني 01 جبريل کان یعارضه القرآن في کل سنة 7 مرآ مین وان عَارضه ان 
رن وای لا ارا الق اف رب قاتقي الله واضبري قله عم اسف انا لك 
قکیث بای الڍِي ریت قاری جع سار لاه فقال :يا قاطمة آما تزضین آن 
تون سيدة نساء المُومِنِينء او سید ذُساء هذه الأمّة؟» قَصَحِكتُ ضُحي الذي ریت 


[متفق علیه؛ اين» لفظ مسلم است.]"" 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۳۶۲۴, ۶۲۸۵ ۶۲۸۶)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۴۵۰. 


۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: عايشهه می‌گوید: همه‌ی زنان پیامبر ¥ نزدش بودند؛ در این میان 
فاطمه ي آمد که راه‌رفتنش با راه رفتن پیامبر 8 هیچ تفاوتی نداشت. پیامبرع وقتی او 
را دید به او خوش آمد گفت «حوش آمدی دخترم!) سپس فاطمه را سمت 
راست يا چپ خود نشاند و در گوشی چیزی به او گفت؛ فاطمه ا سخت گریست. 
رسول‌اله 1 وقتی بی‌قرار و گریه‌ی شدید دخترش را دید. دوباره در گوشی چیزی به 
او گفت و این بار فاطمه خندید. به فاطمه گفتم: رسو ل الله 5 د حضور زنانش. 
به‌طور ویژه با تو در گوشی سخن گفت و رازی با تو در میان نهاد؛ اما تو می گریی؟ 

وقتی پیامبر 8 برخاست و رفت. از فاطمه هټ پرسیدم: رسول‌اله ی به تو چه 
فرمود؟ گفت: من. راز رسول‌اله #5 را فاش نمی‌کنم. وقتی پیامبر کل درگذشت. به 
فاطمه ‏ گفتم: بهخاطر حقّی که بر تو دارم به من بگو رسول‌اله ی به تو چه فرمود؟ 
فاطمه‌؛ پاسخ داد: اینک بله به تو می‌گویم؛ نخستین بار که پیامبر با من در 
کی مهن کف یه من شراک که وی سای نک ا 
ایشان می‌خواند و دوره می کرد؛ اما امسال دو بار دوره کرد «و من» فکر می کنم اجلم 
نزدیک شده است؛ پس تقوای الله و صبر و شکیبایی پیشه کن که به‌راستی من» برای 
تو بهترین نیاکان و پیش‌مرگ خوبی هستم». لذا همان‌طور که دیدی. گریستم. و چون 
بی‌قرار و گریه‌ام را دید. دوباره با من در گوشی سخن گفت و فرمود: «ای فاطمه! آیا 
دوست نداری که سرور و بزرگبانوی زنان باشی يا سرور و بزرگبانوی زنان این 
امت باشی؟» در نتیجه همان‌طور که دیدی» خندیدم. 

شرح 

اما نووی 2 می گوید: باب: رازداری و حفظ اسرار دیگران». 

راز به کار پوشیده یا سخن پنهانی می‌گویند که ميان دو دوست است؛ لذا برای شما 
EEE EGS gE E E E‏ و 
E ê E SAE E‏ 
دوست ندارد کسی از این راز اطلاع یابد. شواهد و قراین» دو حالت دارد: 

شواهد و قراین فعلی: یعنی وقتی با تو سخن می‌گوید. این سو و آن‌سو را بپاید 
و حرکاتش یا نحوه‌ی نگاه کردنش به‌گونه‌ای باشد که گویا دقت می کند تا مبادا کسی 


باب: رازداری و حفظ اسرار دیگران ۳۷ 


از رازش مطلع شود. 

شواهد و قراین کیفی که به کیفیت و چگونگی موضوع فیما بین شما برمی گردد؛ 
یعنی موضوعی که با شما در میان می‌گذارد. جزو مسایل و موضوع‌هایی‌ست که از 
ذکر آن در همه جا شرم می‌کند یا از این می‌ترسد که مباد کسی از آن اطلاع یابد. لذا 





چنین موضوعی جزو اسرار است و برای شما جایز نیست که آن را فاش کنید. 

aE GE ELE 

رارف هدن لعَهَد ان فا ©{ [الاسراء: ٤‏ ۳] 

و به پیمان‌ها وفا نمایید که درباره‌ی عهد و پیمان سوّال خواهد شد. 

یعنی اگر به‌زبان حال يا به‌زبان گفتا قول و قراری گذاشتید و پیمانی بستید. به 

پیمان خود وفادار باشید. البته مفهوم پیمان. عام و فراگیر است و شامل تمام شرایطی 
می‌شود که در داد و ستد اجاره دادن يا اجاره گرفتن و رهن و دیگر قراردادهای 
شرعی, در ميان دو طرف معامله رد و بدل می‌شود و بر سر آن به توافق می‌رسند. 
بر مسلمانان واجب است که به این پیمان‌ها پای‌بند باشند. البته الله متعال» در سوره‌ی 
«توبه» بیان فرموده که کافران هم‌پیمان بر سه دسته‌اند: 

دسته‌ی نخست: کافرانی که همواره به عهد و پیمان خود پای‌بند هستند؛ بر ما نیز 
واجب است که به پیمان خود با چنین کسانی وفادار باشیم. 

دسته‌ی دوم: کافرانی هستند که پیمان‌شکنی می‌کنند؛ روشن است که هیچ پیمانی 
میان ما و این‌ها وجود ندارد؛ زیرا آن‌ها. خود پیمان‌شکنی کرده‌اند. همان‌گونه که الله 


۳ تقد ما تکفا ا روا باخراج آلرشول وَهُم بوک 1 
مرو [التوبة: ۱۳] 


ااا کشا که ها رز فة و فد را پر مود و و ای 


دسته‌ی سوم: کسانی هستند که گرچه پیمان خود را نقض نکرده‌اندء اما بیم آن 
می‌رود که هر لحظه پیمان‌شکنی کنند. لذا به این‌ها خبر می‌دهیم که هیچ پیمانی. میان 
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ما و شما نیست. الله متعال درباره‌ی این‌ها می‌فرماید: 
وما اف ين قوم خيانة ائيڏ هم عل سوام ِن آله لا يب آشایییت 


@ 


( [الأنفال: ۵۸] 

و اگر از خیانت قومی نگران بودی» پس متقابلاً پیمانشان را به سویشان بیفکن تا در وضعیت 

برابر قرار بگیرید. همانا اللهء خیانتکاران را دوست ندارد. 

لذا همه‌ی شروطی که مردم در تعامل با یکدیگر می‌پذیرند. جزو عهد و پیمان 
است و وفای به آن واجب می‌باشد که پای‌بندی کارگران و کارمندان به شرایط 
استخدام از این جمله است. هر کارمندی بايد به شروط تعریف‌شده در نظام اداری 
پای‌بند باشد؛ مانند حضور به‌موقع سر کار و عدم خروج از محل کار مگر پس از 
پایان وقت اداری و نیز انضباط کاری و امثال آن که در نظام اداری به‌روشنی تعریف 
شده است. ۱ 

پای‌بندی به این شرایط. واجب است و اگر توانایی التزام به این شرایط را 
ندارید. این کار را ترک کند و شغلی آزاد انتخاب انیت وربا شش ان یز باشید؛ زیرا 
خود در پی استخدام بوده‌اید و بايد به شرایطی که پذیرفته‌اید و تعهد کرده‌اید. پای‌بند 
باشید؛ و گرنه» خود از کار دولتی یا اداری و سازمانی بگذرید تا تنها در برابر اللهك 
هل ۱ ۱ 

سپس مولف له حدیثی روایت کرده است که ابوسعید خدری له می‌گوید: 
پیامبر 5 فرمود: «ِنّ من َر الاس عند الله مره یوم الْقَیامَة». یعنی: «روز قیامت. از 
میان مردم بدترین جایگاه را نزد الله مردی دارد که با همسرش همبستر می‌شود و 
زنش با او هم‌خواب می گردد و آن‌گاه مرد. راز زن را فاش می‌کند». 

8 «شر» که در این حدیث ذکر 2 خیلی کم استعمال می‌شود. گرچه در 
ونان غریی رای ان E‏ از وون قفا انتفاده من شوم اما 
در واژه‌هایی مثل «شر» و «خیر» برای بیان فراوانی شر و خی حرف همزه حذف شده 
شده است؛ لذا «آثّم» و «أخیر» کاربرد کم‌تری دارند و به جای آن‌ها از واژه‌های «شر) 
و «خیر» استفاده می‌شود. الله متعال می‌فر ماید: 
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2 
۳ و 


أشخب له ریز یه مُستقها وحن مقیلا 46 [الفرقان: ۲6] 

قرار گاه و استراحت‌گاه بهشتیان در آن روز بهتر و نیکوتر است. 

و می‌فرماید: 

#(فسيع لمو ا OE RM IRAE‏ [مریم: ۷۵] 

آن گاه ا دانست که جایگاه چه کسی بدتر و لشکرش ضعیف‌تر است. 

گرچه همزه در خیر و شر» حذف شده است. اما گاه بنا بر اصل خود به‌صورت 
«آخیر» و «آشر» می‌آیند. چنان‌که در این حدیث به جای اش التاس» 1 الماس) 
آمده است. رسول‌اله6: در این حدیث بیان فرموده است: که روز قیامت بدترین 
جایگاه را نزد ال مردی دارد که شب با همسرش هم‌بستر می‌شود و روز رازش را 
فاش می کند و پیش شخص سومی بازگو می‌نماید که دیشب با زنش چه کرده است؛ 
گویا آن شخص شب گذشته در بسترشان حضور داشته است! پناه بر الله. 

و هم‌چنین فان که داستان شب گذشته‌اش با شوهرش را برای سایر 
زنان بازگو می کند! این» حرام است و چنین کسانی روز قیامت بدترین جایگاه را نزد 
الط خواهند داشت 

لذا حفظ اسرار زناشویی و دیگر مسایل خانوادگی و به‌طور کلی رازداری» واجب 
است. هرکس سر برادر مسلمانش را حفظ کند. الّه متعال رازش را حفظ می‌نماید و 
اوا ی کف کوان ۳ مکافات هر عملی از جنس آن عمل است. 


اد م2 
و و 


4۳ - وعن ثابب عن أفس خ4 قال: آق عل رسول له وأنا نب مع الِْلْمانء فسلم 
لينا بني في حاجقه قبط عل اي قلن ES‏ 
رسول ال حاجَة؛ قالت: ما حَاجته؟ فلت انا سر قالث: لا ِبر ڊير رسول اه 


ادا قال نس واه لو حدَنتْ به أَحَدا دننك به یا ثابث. ۰ [روایت مسلم؛ بخاری 


: و " "2 )0 
نیز بخشی از این روایت را به‌صورت مختصر ذکر کرده انث 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۰۳۳۹ و صحیح مسلم» ش: ۳/۳۲ 
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ترحمه: از ثابت روایت است که انس ظا فرمود: با پسران همسن و سالم بازی 
می کردم که رسول‌الله5 نزدم آمد و به ما سلام کرد؛ آن‌گاه ا دنبال کاری فرستاد. 
به همین سبب دير نزد مادرم برگشتم. لذا از من پرسید: چرا دیر کردی؟ گفتم: 
رسول‌اله 6 مرا به دنبال کاری فرستاد. مادرم سژال کرد: چه کاری؟ گفتم: این یک راز 
ا مادرم فرمود: راز رسول الله 5 را به هیچ کس نگو. - ثابت می گوید:- انس له 
فرمود: ای ثابت! به له سوگنده اک ان راز را برای کسی بازگو می کردم حتماً آن را 
به تو می‌گفتم. 

شرح 

مؤلف له در باب رازداری روایتی بدین مضمون از ثابت از خدمت‌ کار پیامبر 3۴ 
یعنی از انس نقل کرده است که پیامبر 7 نزد پسربچه‌هایی رفت که با هم بازی 
می‌کردند و انس له نیز با آن‌ها بود. رسول‌اله ی به آن‌ها سلام گفت؛ زیرا رسول‌اله 4 
از همه خوش‌اخلاق‌تر بود و هرگاه از کنار بچه‌ها می‌گذشت. به آن‌ها سلام می‌کرد. 
سپس انس« را صدا زد و او را به مه فرستاد؛ در نتیجه انس ڪه دير نزد 
مادرش بازگشت. مادرش, امسلیم همسر ابوطلحهه بود. هنگامی که انس نزد 
مادرش بازگشت. مادرش علت تأآخیرش را پرسید. انس "له پاسخ داد: رسول‌اله ی مرا 
به دنبال کاری فرستادند. ام‌سلیم - مادر انس 4- سوال کرد: چه کاری؟ انس که گفت: 
این یک راز است و من راز رسول‌اله 6 را به کسی نمی‌گویم. مادر انس فرمود: 
آری؛ راز رسول‌اله 5 را به هیچ‌کس نگو. انس به ملازم و یار همیشه‌همراه خود 
ESE‏ انا رای کی با کی من فس نها ازیو 
به تو می‌گفتم». یعنی به تو می‌گفتم که پیامبر 3 مرا به دنبال چه کاری فرستاد؛ ولی 
این» یک راز است و آن را به هیچ کس نمی گویم. 

و اما نکاتی که در این حدیث وجود دارد: 

یکم: خوش‌خلقی و تواضع فراوان پیامبری؛ زیرا با جاه و جیگاه والایی که نزد 
له و مردم داشت. به‌قدری فروتن و که به بچه‌هایی که در کوچه بازی می‌کردند. 
سلام می‌گفت؛ حال آن‌که کم‌تر کسی از ما چنین کاری می‌کند؛ مگر کسی که الله 


بخو اهد. 
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دوم: از این حدیث درمی‌يابيم که سنت است وقتی از کار کی عبور می کنیم» 
بة و سلام بگوییم؛ هرچند خردسال با بچه باشند: زپرا سلام کردن» در ا 
خیر برای برادر مسلمان است و وقتی جواب سلام تو را می‌دهند. در حقیقت برای تو 
دعای خير می کنند. هم‌چنین سلام كردن E‏ ا به‌سزایی در تربیت آن‌ها دارد 
و باعث می‌شود که به سلام کردن عادت کنند؛ در نتیجه بدان سبب که شما وسیله‌ی 
تربیت نیکوی آن‌ها بوده‌اید. در اجر و ثواب آن‌ها شریک خواهید بودید. زیرا انسان 
در پاداش هر کار نیکی که مردم از او یاد بگیرند و به آن عمل کنند. سهیم است. 

سوم: مسژولیت دادن به بچه‌ها یا واگذاری یک کار جایز است؛ یعنی اگر به 
بچه‌ای اطمینان دارید. ایرادی ندارد که انجام کا قابقه او‌ فا گنای کفن: اما اک 
بچه‌ای بازی گوش و غیر قابل اعتماد باشد. پس کارهای مهم را به او واگذار نکنید؛ 
زیرا معمولاً بچه‌ها بازی‌گوش هستند و به کاری که به آن‌ها واگذار می‌شود. اهمیت 
نمی‌دهند. یعنی مسژولیت‌پذیری را به‌تدریج به بچه‌ها آموزش دهید. 

چهارم: فقها رحمهم‌الله گفته‌اند: وقتی بچه‌ای چیزی آورد و گفت: این را پدرم یا 
مادرم داده است. می‌توانید از او بپذیرید؛ گرچه بچه خودش مال و ثروتی ندارد که 
بذل و بخشش کند؛ اما وقتی چیزی آورد مثلاً بسته‌ای خرماء یک هندوانه» لباس یا 
هر چیز دیگری, آن را از او بپذیرید و نگویید:«او که بچه است؛ شاید آن را دزدیده یا 
بدون ا برداشته است»؛ بلکه ظاهر سخنش را قبول کنید. 

پنجم: انسان بايد مراعات حال و خانواده‌اش را بکند؛ یعنی وقتی برای انجام 
کی ی ها کی کر که 
کارش ایجاد نمی‌شود. به آن‌ها بگوید که کجا می‌رود تا نگران نشوند. انسان گاه به 
جایی می‌رود و اتفاقی می‌افتد يا بیمار می‌شود؛ لذا اگر خانواده‌اش ندانند که کجا رفته 
است. پریشان و نگران می‌شوند. اما اگر به جایی مثل مسجد می‌روید که عادی‌ست. 
نیازی به این نیست که هر بار به خانواده اطلاع دهید. اما اگر می‌خواهید به‌اتفاق 
دوستان خود به گردش يا به شهر و روستایی در نزدیکی شهر خود بروید. حتماً به 
خانواده اطلاع دهید تا نگران نشوند. 

ششم: برای انسان جایز نیست که راز کسی را فاش کند و آن را کسی بازگو 
تین کی مرا موی دی ۱3 اک کی مها را ال ار فاد از هی 
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پدرتان از شما پرسید: «تو را برای چه کاری فرستاد» به پدرتان نگویید؛ هرچند پدر 
رسول‌اله #5 را به هیچ کس نگو. گرچه انس که خود این راز را نه برای مادرش بازگو 
کرد و نه برای کسی دیگر؛ اما مادر برای این‌که عذری برای فرزندش نگذارد و بر 
اهمیت این موضوع» تأکید کند. به انس فرمود: راز رسول الله را به هیچ کس نگو. 
زیرا انس اه خود گفته بود: من راز رسولالله#5 را به هیچ کس نمی‌گویم. گویا 

هشتم: انس یه محبتش به ثابت ظ4 را نشان داد؛ زیرا ثابت» دوست همیشه‌همراه 
انس بود و می‌بينيم که ثابت روایت‌های فراوانی از انس اه نقل کرده است. چنان که 
انس ف» به ثابت فرمود: اگر این راز را با کسی در میان می‌گذاشتم. حتماً آن را به تو 

چه خوب است که رابطه‌ی همه‌ی شاگردان با معلمان و استادانشان» این گونه 
محبت‌آمیز باشد؛ زیرا اگر چنین رابطه اي میان استاد و شاگرد وجود نداشته باشد» 
شاگرد همه‌ی سخنان استادش را نمی‌پذیرد و معلم نیز شور و نشاط چندانی برای 
آموزش شاگردش ندارد و به او یا موفقیتش اهمیت نمی‌دهد. اما اگر محبت دو 
حانبه‌ای در ميان معلم و شاگرد وجود داشته باشد. پیامدش بسیار نیک و فراوان 


خواهد بود. 


۶- یاب: وفای به عهد و پای‌بندی به عهد و پیمان 


و بالق ل الق كان مه مسولا 5 4 [الاسراء: ۶ ۳] 


و به پیمان‌ها وفا نمایید که درباره‌ی عهد و پیمان سؤال خواهد شد. 


و می‌فرماید: 
و ¢ [النحل: ]٩۱‏ 
و می‌فرماید: 


آنیق ۶ ام تور بالَعْفُود » [الائدة: 1 ] 


و می‌فرماید: 
«(یتأیُها آلزین ءامَثوا یم تفولون ما لا تَفعلُون ۵ کير متا عدد الّه آن مورا 
ما لا َفُعَلُونَ 48 [الصف: ۰۲ ۲۳ 
ای مؤمنان! جرا سخنی می‌گویید که عمل نمی کنید؟ نزرد الله بسار زشت و ناپسند انت که 
سخنی بگویید که عمل نمی کنید. 

شرح 
مؤلف 22 می گوید: «باب: وفای به عهد و پای‌بندی به عهد و پیمان). 
عهد. به هر پیمانی می‌گویند که انسان با دیگران می‌بندد و ر بر دو نوع است: 
عهد با ال کن: چنان‌که اله در کتابش می‌فرماید: 
وإ اَذ رل من بى ءَادَمَ من طهُورهم ذرَيتَهم رَأشْهَدَهمْ عل آنشیهه 
2 ۳ بر و ا ر د e‏ 
الست E‏ قالوا بی شهدتا 4 [الأعراف: ۲۱۷۲ 


خودشان گواه گرفت (و فرمود:) ایا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری؛ گواهی دادیم. 


F۴۴‏ شرح رياض الصالحين 





بدین‌سان الط از همه‌ی بندگانش پیمان گرفت که او را عبادت و پرستش کنند 

متعال به وفادای به عهد و پیمان دستور داده و فرموده است: 
رو ۳۵ رود توص کو 

«واوّفوا بالعهد ان العَهَدَ كان مسولا © [الاسراء: ۶ ۳] 

یعنی انسان. روز قیامت درباره‌ی پای‌بندی به عهد و پیمان بازخواست خواهد 
شد؛ به عبارت دیگر روز قيامت درباره‌ی عهد و پیمانش از او می‌پرسند که آیا به آن 
عمل وفا کرده است يا خیر؟ 

روا بعَهد له لا عهدتم [النحل: ]٩۱‏ 

لذا پیمان‌شکنی نکنید. هم چنین می‌فرماید: 

تايها آلذین ءَامَنُوأ لِم تفُولون ما لا تفعلون @ كبر مَفئا عِند الله أن ولو 

ما لا تَفُعَلُونَ 46 [الصف: ۰۲ ۳] 

ای موّمنان! چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی‌کنید؟ نزد الله بسیار زشت و ناپسند است که 


کسی که پیمان می‌بندد یا قول و قراری می‌گذارد و به آن وفا نمی‌کند. در 
حقیقت سخنی می‌گوید که به آن عمل نمی‌نماید. مثلاً به شخصی می‌گویید: به تو 
قول می‌دهم رازی را که ميان من و توست» به هیچ کس نگویم يا به تو قول می‌دهم 
درباره‌ی فلان‌کار که در فلان‌جا انجام دادی» به هیچکس چیزی نگویم؛ اما به قول 
خود عمل نمی کنید. این یعنی گفتن چیزی که به آن عمل نمی‌نمایید لِم تلو ما 
E‏ «چرا سخنی می‌گویید که به آن عمل نمی‌کنید؟» E O‏ 
تقولوا ما لا کفعلون ۶4 نعتی ی ووی کردی نزد الله بسیار زشت و ناپسند است و 


باب: وفای به عهد و پای‌بندی به عهد و پیمان ۴۵ 





مایه‌ی خشم و غضب او می‌گردد. اما از سوی دیگر اللهك کسانی را که به قول و 
قرار خود عمل می‌کنند. دوست دارد. 


۶- عَنْ أي هریرةتهء أن رسول الله قال: یه الْمُنَافِق تَلاٿٌ: ذا حَدّث گڏَبَء 


2 


ود وعَد خلت وَاذااونینَ خَانّ». [متفق علیه ]۱۷ 

زاد في رواية لسلم: «وان ام ول وَرَعَم أل مسل 

ترجمه: ابوهریره<#ه می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: «نشانه‌ی منافق» سه چیز است: 
هنگام سخن گفتن. دروغ می‌گوید؛ و چون وعده می‌دهد. خلف وعده می‌کند؛ و 
هرگاه امانتی به او بسپارند. در امانت» خیانت می‌نماید». 

در روایت مسلم افزون بر این آمده است: «هرچند روزه بگیرد و نماز بخواند و 
خود را مسلمان بپندارند». 


-٥‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أ ُن تشون الله قال: رب من کُنَ 
فيه کان تفا خالصَاء ومَنْ نَت فيه حَصلهةٌ مهن کانث فیه حَصلَة من التّفای حى حةَ 
یدعها: [ذا اون خان» واذا حدّت كدب واذا عَاهَدَ عَدَر» واذا خاصم فجرا. [متفق 
E‏ 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص می‌گوید: رسول‌اله 4 فرمود: «چهار 
ویژگی‌ست که در هرکس وجود داشته باشد» او منافقی خالص و تمام‌عیار است؛ و 
هرکس یکی از این ویژگی‌ها در او یافت شود. خحصلتی از نفاق را دارد تا آن‌که آن را 
ترک کند: هرگاه امانتی به او بسپارند. در امانت» خیانت می‌نماید؛ هنگام سخن گفتن 
دروغ می‌گوید؛ وقتی وعده می‌دهد. خلف وعده می‌کند؛ و هنگام غا کن کی 
می‌نماید). 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۳۳؛ و صحیح مسلم. ش: .۵٩‏ [اين حدیث. پیش‌تر به‌شماره‌ی ۲۰۴ ذکر شد. 
(۲ صحیح بخاری» ش: 9 و صحیح مسلم, ش: 2۸ 


۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 


1- وَعَنْ جابر4 قال: قال لي الى الو قد جاء مال خرن م أَعطَیَكَ هکذا 


وهکذا وهگذا». فلمُ بجي: مال البخرین حى فبض ال فلا جاء ما البحرين ا 
و بَکر: هه فتادی: من که علد رسول لت هقی تیه وقلث له: ان 


الت قال لي گڏاء فحتی لي حي فعدذنهاه قَٳذا هي َمْسُياَةٍ َة فقال لي: خد مثلیها. 
[متفق علیه] ٠‏ 


ترجمه: جاب ره می گوید: پیامبر 5 به من فرمود: «اگر اموال بحرین برسد. این‌قدر 





و این‌قدر و این ‌قدر به تو خواهم داد». هنوز جزیه‌ی بحرین نرسیده بود که پیامبر ی از 
دنیا رفت. وقتی جزیه‌ی بحرین رسید. به دستور ابوبکر ظ4 اعلام کردند که هر کس» 
رسول الله به او وعده‌ای داده یا از پیامبر #5 بستان‌کار است. به ما مراجعه کند. - 
جابر 4# می‌گوید:- نزد ابوبکر رفتم و به او گفتم: پیامبر 5 به من چنین وعده‌ای داد. 
ابوبکر اه مُشتی سکه به من داد. آن را شمردم؛ پانصد سکه بود. ابوبکر ظ4 به من 
فرمود: دو برابر آن را بردار. 
شرح 

مولف 2 در باب وفای به عهد و پای‌بندی به عهد و پیمان. حدیثی بدین 
مضمون ذکر کرده است که ابوهریره می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «نشانه‌ی منافق 
سه چیز است: هنگام سخن گفتن» دروغ می‌گوید؛ و چون وعده می‌دهد. خلف وعده 
می‌کند؛ و هرگاه امانتی به او بسپارند. در امانت. خیانت می‌نماید». یعنی» این‌ها از 
نشانه‌های منافقان است. اگر کسی را دیدید که هنگام سخن گفتن دروغ می‌گوید. در 
امانت خیانت می کند و وقتی وعده می‌دهد. به وعده‌اش پای‌بند نیست. این را از 
نشائ‌های متافقان. بدانید. زیرا اضل. ا بر ویاکاری و پنهان‌کاری. انتوان است. ق 
منافق» پلیدی و خبائت را مخفی می‌کند و نیکی و خوبی را ظاهر می‌سازد؛ کفرش را 
پنهان می گرداند و اظهار ایمان می‌کند. 

دروغ‌گو نیز همین گونه است؛ یعنی سخن بر خلاف واقع می‌گوید. کسی که 
که ی کر یت AS‏ انیا مود 


چجنین وضعیتی دارد. پناه بر اه 


)۱( صحیح بخاری» ش: 4۶ و صحیح مسلم» ش: ۳۱۴ 


باب: وفای به عهد و پای‌بندی به عهد و پیمان ۳۷ 





این حدیث. هشداری جدّی درباره‌ی دروغ‌گوبی‌ست که یکی از ویژگی‌های 
منافقان به‌شمار می‌آید. لذا برای هیچ‌کس جایز نیست که دروغ بگوید؛ البته اگر بنا بر 
ضرورت. توریه کند که نوعی تأویل است. ایرادی ندارد؛ مثلاً از او درباره‌ی مسأله‌ای 
بپرسند که دوست ندارد کسی از آن اطلاع یابد؛ لذا تأویل می‌کند و بر خلاف واقع» 
سخن می‌گوید یا با تعابیری حرف می‌زند که اصل موضوع مشخص نمی‌شود. لذا 
اشکالی ندارد. ۱ 

اما خلف وعده یا پیمان‌شکنی» حرام است و وفای به عهد. واجب می‌باشد؛ چه 
به طرف مقاپل وعده‌ی مال داده باشید و چه به او وعده دهید که مثلاً در فلان‌کار 
کمکش کنید؛ واجب است که به وعده‌ی خود عمل نمایید. از این‌رو انسان باید زمان 
وعده‌اش را تعیین کند؛ مثلاً وقتی به کسی می‌گوید: تو را فلان‌جا خواهم دید 
ساعتش را هم به‌طور دقیق بگوید تا بنده‌ی خداء آن‌جا معطل نشود و اگر انسان, 
تأخیر کرد. او سر قرار نماند و عذری برای ترک آن‌جا داشته باشد. 

گاه مشاهده می‌شود که وقتی با کسی قول و قراری می‌گذاريم. می‌گوید: 
«وعده‌ی انگلیسی‌ست یا وعده‌ی مسلمانی؟» یعنی انگلیسی‌هاء به قول و قرار خویش 
متعهد و پای‌بند هستند. روشن است که چنین سخنی برآمده از بی‌خردی و فریفته 
شدن به کافران است. اگرچه برخی از انگیسی‌ها مسلمان هستند. ولی بیش‌تر آن‌ها 
کافرند و به فرض این ‌که به وعده‌های خویش پای‌بند باشند. این» بەخاطر الله و 
اجرای حکم او نیست؛ بلکه به دنبال منافع خویش هستند و می‌خواهند سیمای خوبی 
از خود در برابر دیگران به تصویر بکشند. در هر حال. مسلمان وظیفه دارد به عهد و 
پیمان خویش وفادار باشد و خلف وعده نکند. لدا هرگاه می‌خواستید بر پای‌بندی به 
قول و قرار تأکید کنید. به جای گفتن چنین سخنی بگویید: این. وعده‌ی یک مؤمن 
است؛ زیرا هیچ کس همانند مومن به عهد و پیمان خویش. وفادار نیست و تنها منافق 
اف وعده می کند. 

«هرگاه امانتی به او بسپارند. در امانت» خیانت می‌نماید). یعنی اگر مردم او را 
اهر ابا و ا کنو یناه 
بر الله. این هم از نشانه‌های نفاق است. ۱ 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





و اما حدیث عبدالّه بن عمرو بن عاص + در این حدیث آمده است: «چهار 
و منت که دز هراک و اس اهر کی یک 
از این ویژگی‌ها در او یافت شود خحصلتی از نفاق را دارد تا آن‌که آن را ترک کند». 
یعنی هر چهار ویژگی با هم فقط در منافق خالص یافت می‌شود و البته ممکن است 
که یکی از این ویژگی‌ها در مژمن نیز دیده شود. لذا منافق به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه 
حصلتی از نفاق در او وجود دارد تا آن‌که آن را ترک کند. این چهار حصلت. عبارتند 
از: 

«مرگاه امانتی به او بسیارند. در امانت. خیانت می‌نماید و هنگام سخن گفتن» 
دروغ می‌گوید». پیش‌تر درباره‌ی این دو مورده سخن گفتیم. 

و اما سومین حصلت يا ویژگی نفاق: «وقتی وعده می‌دهد. خلف وعده می کند) 
و به عهد و پیمان خویش. پای‌بند نیست. 

و چهارمین ویژگی منافق این‌ست که «هنگام توا هی د تا نت ی 
وقتی موضوعی را برای دادرسی نزد قاضی می‌برند. با هر شگردی که شده سعی 
می‌کند قاضی را بفریبد و حق را ناحق کند. حق‌کُشی به دو صورت است: 

نخست: مدعی چیزی می‌شود که از آن او نیست يا به او تعلق ندارد. 

دوم: حقی را که بر گردن اوست. انکار می‌کند. 

مثال نخست: شخصی نزد به‌دروغ قاضی می‌گوید: من از این آقا دویست هزار 
تومان بستان‌کارم و حتی برای اثبات دروغش. قسم می‌خورد و شاهد دروغین هم 
می‌آورد. لذا قاضی به نفع او حکم می‌دهد. چنین شخصی در دعوا و خصومت. 
حق‌کشی کرده است؛ یعنی مدعی چیزی شده که از او نیست و برای اثبات دروخش 
سو گند خورده است! 

مثال دوم: شخصی دویست هزار تومان بدهکار است و بستان‌کارش. پول خود 
طاشن کتله ابا از اف کته طلی ا ی و و بان کا ۳ 
وقتی برای قضاوت نزد قاضی می‌روند» مدعی (بستان‌کار) برای اثبات ادعایش هیچ 
دلیل یا سندی ندارد؛ و مدعی‌علیه (خوانده) که همان بدهکار است. به‌دروغ قسم 
می‌خورد که او چیزی از من بستان‌کار نیست. لذا قاضی به برائت او حکم می‌کند. این 
هم حق‌کشی‌ست. پناه بر الله. رسول الله فرموده است: امَنْ حَلّف عل یمین يفطم بَا 


باب: وفای به عهد و پای‌بندی به عهد و پیمان ۳۹ 





مال امُرئ مسلم ُو عَلَيهَا قاج اَي الله َو یه غضبّان» یعنی: «مرکس, با سوگند 
دروغ مال مسلمانی را تصاحب نماید» در حالی الله را ملاقات می‌کند که الله بر او 
خشمگین است). 

اگر این چهار حصلت. همگی در یک نفر وجود داشته باشد. او منافقی خالص 
است؛ زیرا همه‌ی ویژگی‌های نفاق را در خود جمع کرده است؛ و اگر یکی از این 
ویژگی‌ها در او دیده شود خحصلتی از نفاق در اوست تا آن‌که آن را ترک کند. 

این حدیث» نشان‌گر این‌ست که گاه» ویژگی‌های ایمان و ویژگی‌های نفاق در 
یک نفر جمع می‌شود؛ زیرا در این حدیث آمده است: «و هرکس یکی از این 
ویژگی‌ها در او یافت شود. خحصلتی از نفاق را دارد تا آن‌که آن را ترک کند». و این 
دیدگاه اهل سنت و جماعت است که خصلت نفاق و ایمان در یک نفر جمع 
می‌شود؛ هم‌چنین خصلت نیکی و بدی؛ و نیز دشمنی و دوستی. یعنی چنین نیست 
که انسان. حتماً کافر خالص یا مسلمان خالص باشد؛ بلکه گاه در یک مومن نیز 
ویژگی‌هایی از کفر دیده می‌شود. 

سپس مولف له حدیث جابر بن عبدالله «ه را ذکر کرده است که پیامبر 9 به او 
فرمود: «اگر اموال بحرین برسد. این‌قدر و این‌قدر و این‌قدر به تو خواهم داد». هنوز 
جزیه‌ی بحرین نرسیده بود که پیامبر 5 از دنیا رفت. لذا ابوبکر صدیق "4 به‌اجماع 
صحابه : به خلافت رسید و بدین‌سان جانشین رسول‌اله 8 شد. جزیه‌ی بحرین در 
زمان خلافت ابوبکر صدیق 4 به مدینه رسید. ابوبکر اعلام کرد: «هرکس» رسول 
الله به او وعده‌ای داده پا از پیامبر ی بستان‌کار است؛ به ما مراجعه کند». زیرا گاه» 
رسول‌اله 36 چیزی خریداری می‌کرد و بدهکار می‌شد يا به کسی وعده‌ای می‌داد. 
رسول‌ال در حالی درگذشت که لباس رزم ایشان در برابر سی صاع جو که برای 
خانواده‌اش خریده بود. در رهن (گرو) پک یهودی بود. رسول الله در پی 
ثروت‌اندوزی نبود و مال و ثروتی نزدش نمی‌ماند؛ بلکه هرچه به‌دست می‌آورد» در 
میان مسلمانان تقسیم می‌کرد. 


۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 


خلاصه این که ابوبکر صدیق 4ه اعلام کرد: «هرکس وعده یا قرضی نزد پیامبر ٤‏ 
دارد. نزد ما بياید». لذا جابرطله نزد ابوبکر صدیق اه رفت و به او گفت: «پیامبر 5 به 





من چنین وعده‌ای داده است». ابوبکر ته مُشتی سکه به او داد. جابر 4 آن را شمرد؛ 
پانصد درهم بود. ابوبکره به او فرمود: دو برابر آن را بردار. زیرا رسول‌اله ی به 
جابره فرموده بود: «اگر اموال بحرین برسد. این‌قدر و این‌قدر و این‌قدر به تو 
خواهم داد». لذا یک مُشت سکه ابوبکر له به جابر داد و دو مُشت دیگر نیز جابر تفه 
به دستور ابوبکر برداشت و بدین‌سان ابوبکر صدیق له به وعده‌ی پیامبر 5 به جابر ظه 
وفا کرد. و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود: 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که اختصاص بخشی از بیت‌المال به برخی 
از مسلمانان. جایز است؛ زیرا پیامبر ی چیزی از بیت‌المال را به جابرظله احتصاص 
داد؛ البته به‌شرطی که تخصیص بخشی از بیت‌المال به برخی از مسلمانان از روی 
هوا و هوس نباشد؛ بلکه مصلحتی عمومی یا مصلحتی خاص وجود داشته باشد. 

این حدیث هم‌چنین نشان‌گر کرم و بخشندگی پیامبر 6 است؛ زیرا بی‌حساب و 
کتاب بذل و بخشش می کرد و نمی‌شمرد؛ بلکه با ُشت خود را پر از سکه می کرد و 
تون ارف ای موه ای بان کر بح کر رو ستاو ساسا 
نشان می‌دهد که پیامبر؟2 برای دنیا و ثروتش ارزشی قایل نبود؛ بر خلاف کسی که 
ثروت‌اندوزی می‌نماید و همواره پول‌هایش را می‌شمارد یا ثروتش را حساب و کتاب 
می‌کند و قرآن و ریال پول‌هايش را از حساب نمی‌اندازد و بعد چک‌پول‌ها و 
شکه‌ها E SAE‏ 

این حدیث. نشان‌گر این‌ست که پیامبر #5 غیب نمی‌دانست؛ زیرا به جابر اه وعده 
دای فان از ای کی وخ ها کل هر کشت دیا ا ر ات 
ایشان به مدینه نرسید. 

این حدیث نشان‌دهنده‌ی فضیلت ابوبکر صدیق #ه می‌باشد که صحابه 5 با او 
بیعت کردند. 

این حدیث. دلیلی بر پذیرش اذعای مدعی‌ست؛ البته مدعی قابل اعتمادی در 
برابر ادعای وی نباشد که ادعايش را نقض کند. اما اگر مخالف یا مدّعی دیگری 
e‏ یگ LE E‏ نو ان EN‏ وروی کر قاط کی 


باب: وفای به عهد و پای‌بندی به عهد و پیمان ۵۱ 





یعنی مخالفش باید سوگند بخورد. در این ماجرا جابره هیچ مخالفی نداشت؛ زیرا 
ابوبکر صدیق 4 به عنوان مسژول بیت‌المال اعلام کرد: هرکس وعده یا قرضی نزد 
پیامپ رو دارده نزد ما بياید و هنگامی که جابر هه به ابوبکر صدیق 4ه مراجعه نمود. 
ابوبکر به او نفرمود: چه دلیلی داری که پیامبر# به تو چنین وعده‌ای داده است؟ یعنی 
درخواست دلیل نکرد؛ زیرا به جابر#ه اطمینان داشت و کسی هم با ادعای جابر 
مخالفت نکرد. 

از این حدیت چنین برداشت می‌شود که هم‌سان یا همانند یک چیز, به منزله‌ی 
خودش می‌باشد؛ به عبارت دیگر اگر انسان چیزی را در ظرفی بسنجد و وزنش ده 
کیلو باشد. می‌تواند ظرفیت این ظرف را ده کیلو در نظر بگیرد؛ البته در صورتی که 
جرم و حجم چیزی که وزن می‌شود متغیر نباشد. زیرا ابوبکر صدیق 4# پس از این که 
TT‏ هو ای رای زانلا تمه کف 

مثلاً اگر بر گردن شخصی پانصد صاع باشد و گنجایش ظرفی, ده صاع. آن 
شخص می‌تواند بر اساس گنجایش همین ظرف باقی‌مانده‌ی پانصد صاع را بسنجد و 
هیچ ایرادی در این کار نیست. 


اه د ما2 
AT i‏ و 


۷ باب: امر به پای‌بندی بر عادت‌ها و کارهای نیک 


ین آله لا بير ما بو حف یرو ما بانشیهم» [الرعد: ۲۱۱ 
ی‌گمان له وضعیت هیچ قومی را دگرگون نمی‌کند تا آنکه رویه و حالتی را که در خودشان 
است» تغییر دهند. 

و می‌فرماید: 

«ولا تسوئوا کالّی تفضث غزها من بَعْدِ فُوَوٍأنگقا) ‏ النحل: ۲۹۲ 


مانند آن زنی نباشید که نخ‌های تابیده‌اش را پس از تابیدن محکمم باز می‌کرد. 

و می‌فرماید: 

ولا شلوا نی و آلکتب من بل قطال عللیم امد ست 
و [احدید: ۱۲ ] 


...و مانند کسانی نباشند که پیش‌تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و 
دل‌هایشان E‏ گڈ 2 
و می‌فرماید: 

صل 
«فما رعوها حق رعایتها» [الحديد: ۲۷] 
ولی آن را چنان که باید رعایت نکردند. 


۷- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول ال: «ا عبدالته 
لا تن مثل فلان» کن یوم الیل فرك قیام الیل [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: عبداله بن عمرو بن عاص ا می‌گوید: رسول‌اله ی به من فرمود: «ای 
عبداله! مانند فلانی نباش که نماز شب می‌خواند. ولی پس از مدتی آن را ترک کرد 


)۱( صحیح بخاری» 0۲ و صحیح مسلم ش: ۱۱۵٩‏ [اين حدیث پیش تر به شماره‌ی ۱۵۸ درز شد. 


باب: امر به پای‌بندی بر عادت‌ها و کارهای نیک ۵۳ 





شرح 

مولف. نووی 2 می گوید: «امر به پای‌بندی بر عادت‌ها و کارهای نیک»؛ یعنی 
اسان بان بر کار نیک که به آن غادت. کرده است؛ بای‌بندی و مداومت تماید. نلا 
اگر عادت کرده است که سنت‌های روزانه -سنت‌های پنج وقت- را بخواند. پس بر 
آن‌ها پای‌بندی کند؛ هم‌چنین اگر به نماز شب عادت کرده است. ترکش نکند و بر آن 
مداومت نماید. هم‌چنین اگر دو رکعت نماز ضحی (چاشت) را می‌خواند. هم‌چنان به 
خواندن ان ادامه دهد. خلاصه این که شایسته است به هر کار نیکی که عادت کرده. 
پای‌بندی کند. چنان‌که رسول الله بر اعمال نیک پای‌بندی ی ا و وقتی عملی را 
شروع می کرد به انجام آن ادامه می‌داد و ترگش نمی‌کرد؛ زیرا وقتی انسان عمل نیکی 
ی e‏ تا نک وین ر کن که این نشج نت از 
کارهای نیک منجر می‌شود؛ زیرا شروع کردن و بریدن. بدتر از شروع نکردن است. 
تجربه نیز ثابت کرده که اگر انسان. عملی را آغاز نکرده باشد» شروع آن برایش 
افا ار تعصلی‌شبت که اهان ددم دس تردن رده اب ۱ 

سيس مولف له چند آیه از قرآن ذکر کرده است که همگی نشان می‌دهد انسان 
باید به کارهای نیکی که به آن عادت کرده است. پای‌بندی نماید. از جمله این آیه که 
الله متعال می‌فر ماید: 


ا 


مانند آن زنی نباشید که نخ‌های تابیده‌اش را پس از تابیدن محکم. باز می کرد. 

و نیز می‌فرماید: 

«ولا يڪوٺوا کالٍیق اونا الکتب من قَبلْ فطال لیم امد فقسث 

وو صل 

لوبهم ‏ [الحديد: ۱ ] 

...و مانند کسانی نباشند که پیش‌تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و 

دل‌هایشان سخت گشت. 

یعنی اهل کتاب ابتدا کارهای نیک انجام می‌دادند؛ ولی زمانی طولانی بر آن‌ها 
گذشت و دل‌هایشان سخت شد و کارهای نیک را رها کردند؛ الله به مومنان دستور 
می‌دهد که مانند این‌ها نباشند. 


۵۳ شرح ریاض‌الصالحین 





و اما احادیثی که مؤلف چ ذکر کرده است؛ حدیت عبدالله بن عمرو بن 
عاص ا یکی از این‌هاست. عبدالله بن عمرو بن عاص ا می‌گوید: رسول الله به 
من فرمود: «ای عبدالله! مانند فلانی نباش که نماز شب می‌خواند. ولی پس از مدتی 
آن را ترک کرد». 

رسولالله یل به جای این‌که نام این شخص را برای عبدالله بن عمرو ا ذکر کند 
از کلمه‌ی فلانی استفاده کرد تا رسوایش نگرداند؛ زیرا اصل موضوع بدون ذکر نامش» 
بیان می‌شد. البته احتمال دارد که رسولال نام آن شخص را برای عبدالّه بن 
عمرو ا ذکر کرده باشد؛ اما عبدالله بن عمرو ت نامش را ذکر نکرد. در هر صورت» 
مهم اصل موضوع می‌باشد که انسان باید بر عمل نیکی که آغاز می کند» مداومت و 
پای‌بندی نماید. نه مانند آن شخص که شب‌ها نماز می‌خواند. اما پس از مدتی آن را 
ترک کرد؛ گرچه نماز شب. سنت است و اگر انسان شب‌ها قیام نکند. سرزنشی بر او 
ترک کند. سزاوار سرزنش است. از این‌رو پیامبر 5 فرمود: «مانند فلانی نباش که نماز 
شب می‌خواند. ولی پس از مدتی آن را ترک کرد». 

و بدتر این‌ست که کسی به تحصیل علوم دینی بپردازد و پس از این که الله متعال 
این درب را به روش می‌گشاید. آن را ترک کند؛ این» کفران نعمتی‌ست که الط به 
او عطا فرموده است. 0 وقتی در مسیر تحصیل علوم شرعی گام برمی‌دارید. به این 
کند. آری؛ به تحصیل علوم دینی ادامه دهید. زیرا طلب علم فرض کفایه است و 
هرکس به تحصیل علوم دینی بپردازد. الله متعال پاداش فرض را به او عنایت می‌کند. 
همان‌طور که می‌دانید ثواب فرض از ثواب نفل» بیش‌تر است. چنان‌که در حدیث 


ا ی 0 
هم 2 و و 


صحیح آمده است: «مَا تَقَرّبَ ال عدي بیء أَحَبّ الي ممَا افترَضث عَلیه " یعنی 
«محبوب‌ترین چیز نزد من که بنده‌ام به‌وسیله‌ی آن به من تقرب و نزدیکی می‌جوید. 
اعمالی‌ست که بر او فرض کرده‌ام». طلب علم» فرض کفایه است و وقتی انسان به 


)۱( صحیح بخاری» ش: £۵۰۲ به‌نقل از ابوهر یر ظا 


باب: امر به پای‌بندی بر عادت‌ها و کارهای نیک ۵۵ 





رابطه با مسایلی که خود انسان با آن سر و کار دارد. فرض عین است؛ مانند کسی که 
می‌خواهد نماز بخواند. یعنی بر او فرض است که احکام نماز را بداند. هم‌چنین بر 
ثروتمند فرض است که احکام زکات را بیاموزد. خریدار و فروشنده نیز باید احکام 
داد و ستد را یاد بگیرند و کسی که قصد حج دارد. چاره‌ای جز فراگیری احکام حج 
ندارد؛ این» فرض عین است. اما فراگیری سایر علوم فرض کفایه می‌باشد و وقتی 
انسان پا در اپن 1 می گذارد» باید ادامه دهد و هیچ چیزی مانعش از ادامه‌ی تحصیل 
نشود؛ مگر این‌که ضرورتی گریزناپذیر پیش آید که این چیز دیگری‌ست. زیرا 
منافقان» کسانی هستند که وقتی کاری را شروع می‌کنند, آن را ادامه نمی‌دهند. چنان که 
در غزوه‌ی «آخد» حدود هزار نفر با رسول اله حارج شدند که تقریباً یکسوم آن‌ها 
منافقان بودند و از میانه‌ی راه برگشتند و گفتند: «اگر می‌دانستیم که جنگی روی 
خواهد داد. حتماً از شما پیروی می‌کردیم»."" الله متعال می‌فرماید: 

هم (کنر یومیز قرب منهم لين 4 [آل عمران: ۱5۷] 

در آن روز انان به کفر نزدیک‌تر بودند تا به ایمان. 

خلاصه این که وقتی لك بر بنده‌اش منت می‌گذارد و او را به عمل يا عبادت 
ویژه‌ای توفیق می‌دهد يا وقتی او را به عبادتی عام المنفعه مانند كسب علم موفق 
می گرداند» بنده نباید از پا بنشیند و در میانه‌ی را این عبادت را ترک کند؛ بلکه بايد 
به این عمل ادامه دهد. زیرا اين. روش و رهنمود پیامبر # است؛ چنان‌که به عبداللّه بن 
عمرو ا فرمود: «ای عبدالّ! مانندٍ فلانی نباش که نماز شب می‌خواند. ولی پس از 
مدتی آن را ترک کرد». 


(۱) ر.ک: سوره‌ی آل‌عمران: 2-۶۷ 


۸ باب: خوش‌زبانی و خوش‌رویی در برخورد با دیگران 


له متعال می‌فرماید: 
«واخفض جاح مین ®) [احجر: ۸۸] 


بال (مهر و تواضع) خویش را برای مؤمنان فرود آور. 


و می‌فرماید: 
ولو کت فا عَلِيظ الب لانقضوا ین حول » [آل عمران: ۱۵۹ ] 


آگر عفن و سگ‌دل پوذع: از اطرافت پر کنده م د 


۸-- - عَنْ عدي بن حاتم تیه قال: قال ال ا رها َو الما ر ولو شق تَمرّة فمنْ 
لم جد فبکمة طیبة. [متفق ۳( 

ترجمه: عدی بن حاتم می‌گوید: رسول‌اله یل فرمود: «از آتش دوزخ پروا کنید؛ 
اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد و اگر کسی, این را هم نیافت» پس با 


گفتن سخن نیکو خود را از آ تش دوزخ دور بگرداند». 


۹-وَعَنْ اي یره أن ای4 الْ: «والکلمةٌ الطَیبَهُ صدَقَه». [متفق" علیه ]۲ 


تر حمه: ابوهریره ظا می گوید: پیامبر ی فرمود: «و سخن نیکو» صدقه اسٽت». 


۷۰۰- وَعَنْ أي در قال: قال لي ول اللّه#: «۷ تحقرّ من المعرُوفِ شین ولو آن 
تلتّی أحَاك بوجه طلیق». [روایت مسلم ]۳ 

ترجمه: ابوذره می‌گوید: پیامبر ی به من فرمود: «هیچ کار نیکی را کوچک و 
ناچیز مپندار؛ حتی این عمل را که با برادرت با گشاده‌رویی ملاقات کنی). 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۶۰۲۳, ۶۵۳۹)؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۱۶. [بخش نخست این حدیث 
پیش تر ذکر شد؛ ر.ک: شماره‌های ۱۴۳ و ۵۵۱. (متر جم)] 

(۲) صحیح بخاری. ش: ۲۹۸۹؛ و صحیح مسلم. ش: .۱۰۰٩‏ [این» بخشی از حدیثی‌ست که به‌طور 
کامل به‌شماره‌ی ۱۲۴ ذکر شد. (مترجم)] 

)۳( صحیح مسلم, ش: ۲۶۲۶. [اين حدیٿث» پیش‌تر به شماره‌ی ۱۲۳ ذکر شد. (مترجم)]. 


باب: خوش زبانی و خوش‌رویی در برخورد با دیگران ۵۷ 





شرح 

مؤلف 4# می گوید: «باب: خوش‌زبانی و خوش‌رویی در برخورد با دیگران». 
E RT CON NET‏ سا 
سخن بگوید؛ زیرا این» اخلاق و منش پیامبر# بود. چنین رفتاری» نه تنها برای انسان 
کسر شأن نیست؛ بلکه جایگاه و منزلتش را نزد اللهك بالا می‌ټرد و پیروی از سنت 
پبامبر ل است. چراکه پیامبر 5 همواره خوش‌رو بود و تبسم بر لب داشت. 

لذا چه خوب است که انسان با خوش‌رویی و چهره‌ای باز و خندان با برادر 
مسلمانش ملاقات کند و به نیکی با او سخن بگوید تا از اجر و پاداش این عمل 
ارزشمند برخوردار شود و از تکبر در برابر بندگان خدا دور گردد و محبت و الفت 
آن‌ها نسبت به یکدیگر افزایش یابد. 

سپس مولف <#» آیه‌هایی از قرآن کریم ذکر کرده است؛ از جمله این که الله متعال 


می‌فرماید: 
«واحُفض جاح لِلْمُوّمِِينَ 2 [احجر: ۸۸] 


بال (مهر و تواضع) خویش را برای موّمنان فرود آور. 


البته الله متعال ون و ی فرموده أشنت 


قی ا مه فار آ۶ 2 > 0 و و EES‏ 2 
اب ۳ [التوبة: ۷۳] 


بد ایکا تا 

لذا فقط با مؤمن يا برادران مسلمان خود. خوش‌رو باشیم يا با کافری که به 
مسلمان شدنش امید است؛ یعنی با چنین کافری نیز خوش‌برخورد و گشاده‌رو باشیم. 
البته همان‌طور که گفتم. بدین امید که از این برخورد شایسته نفع ببرد و مسلمان شود. 

اما اگر تواضع و گشاده‌رویی در برابر کاف بر تکبر و جسارتش درباره‌ی 
مسلمانان می‌افزاید. خوش‌رویی و خوش‌زبانی با او معنایی ندارد و درست نیست. 

خوش‌رویی. شادمانی و سرور را به طرف مقابل هدیه می‌کند؛ زیرا تفاوت زیادی 
میان ملاقات با شخصی اخمو و شخصی خوش‌رو وجود دارد و نتیجه‌اش کاملا 
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متفاوت است. از این‌رو پیامبر 36 به ابوذر اه فرمود: «هیچ کار نیکی را کوچک و ناچیز 
مپندار؛ حتی این عمل را که با برادرت با گشاده‌رویی ملاقات کنی». چون 
گشاده‌رویی» باعث شادی و خوشحالی برادر مسلمانت می‌شود. 

و چه خوب است که خوش‌رویی با خوش‌زبانی یا سخن نیکو همراه باشد؛ زیرا 
رسول‌الله 5 علاوه بر فضیلت خوش‌رویی: درباره‌ی سخن نیکو فرموده است: از 
نم دوزخ پروا کنید»؛ یعنی مانعی ميان خود و دوزخ قرار دهید که شما را در برابر 
آن حفظ کند. «اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد». آری؛ اگر اللهك از شما 
بپذیرد؛ صدقه دادن نصف یک خرما نیز مایه‌ی نجات شما از آتش دوزخ خواهد بود. 
سپس رسول‌اله 6 فرمود: «و اگر کسی این را هم نیافت. پس با گفتن سخن نیکو 
خود را ات انم دوزخ دور بگرداند). مثلاً به برادر مسلمانش بگوید: حال شما چطور 
است؟ و از او و خانواده و عزیزانش احوال‌پرسی نماید. و حال هرکس را بپرسد. 
صدقه‌ای نزد اه متعال محسوب می‌شود و اجر و ثوابش را خواهد یافت. پیامبر 6 
فرموده است: لبر خسن الق" ترجمه: «نیکی, یعنی خوش‌شلقی». هم‌چنین 
فرموده است: «أْکملٌ المُوِنین ایمائا حسئهم حلم یعنی: «ایمان مومنانی کامل‌تر 
شتا که اسان کرک من اش 


ای د 2 
AT‏ و 


0۳ [صحیح مسلم, ش: +A‏ ر.ک: حدیت شماره‌ی ۵20۵ (مترجم)] 


(۲) تخریج این حدیث, در شرح حدیث شماره‌ی ۶۲ آمده است. [متر جم] 


۹- باب: استحباب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن برای 
شنونده و نیز تکرار ان در صورتی که جز با تکرار. قابل فهم 
نباشد 


۱- ن آي و :2 کان ٳِذا تلم بصع أعادها لا > خی تفهم عن 
ودا ا عل قوع فسلم عَلیهم سلم علیهم تلائا. (روایت بخاری ]۲۱ 

ترجمه: انس له می‌گوید: پیامبر ی هنگامی که سخنی می‌گفت. آن را سه بار 
تکرار می‌کرد تا سخنش فهمیده شود و هنگامی که نزد گروهی می‌رفت و به آن‌ها 
سلام می‌گفت سلامش را - حد اکثر- سه بار تکرار می‌نمود. 


۲- وَعن عَايْشة رَضِيّ وت کان کلام رسول الله کلاماً فضلاً همه کل 
من پسمعه. [روایت ابوداود ]۲۲ 

ترجمه: عايشه 9 می‌گوید: سخن رسول‌اله #6 سخنی آشکار و روشن بود که 
هرکس آن را می‌شنید. می‌فهمید. 

شرح 

ملف. نووی له می‌گوید: «استحباب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن 
برای شنونده و نیز تکرار آن در صورتی که جز با تکرار قابل فهم نباشد». یعنی 
شایسته است که انسان, هنگام سخن گفتن با مردم. به‌آرامی و شمرده با آن‌ها سخن 
موش که له وشات وهی لمات زامن هم فا که و هر وهای زا 
به‌طور کامل تلفظ نماید تا سخنش واضح و آشکار باشد و مخاطب. به‌سادگی و 
بدون تکلف آن را دریابد. 

برخی از مردم تند و با عجله سخن می‌گویند و حروف و واژه‌ها را می‌خورند؛ 
به‌گونه‌ای مخاطب ناگزیر می‌شود گوش‌هایش را تیز کند یا حتی از گوینده بپرسد: 


چه گفتی؟ این نحوه‌ی سخن گفتن, بر خلاف سنت است؛ سنت. این‌ست که انسان 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۹۵ 
)( م ۴ داود. از آلبانی قن : ۵۱ ۰ 
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به‌گونه‌ای سخن بگوید که شنونده آن را به‌سادگی بفهمد و لازم نیست که انسان لفظ 
قلم حرف بزند؛ بلکه با اطرافیان خود با لهجه و گویش خود سخن بگویید و سخنان 
شماء واضح و روشن باشد. چنان‌که در حدیث انس بن مالک اه آمده است: «پیامبر 4ل 
هنگامی که سخنی می‌گفت. آن را سه بار تکرار می‌کرد تا سخنش قابل فهم باشد». از 
این حدیث چنین به‌نظر می‌رسد که وقتی سخنش قابل فهم بود آن را تکرار نمی کرد؛ 
و این یک واقعیت است. زیرا بسیاری از احادیث پیامبر کل را که در سخنرانی یا در 
میان مردم بیان فرموده است. می‌شنویم یا می‌خوانيم و هیچ تکراری در آن نمی‌بینیم. 

اما وقتی موضوع یا سخنی که مطرح می‌کنید. برای مخاطب قابل فهم نیست. آن 
را برایش تکرار نمایید تا دریابد؛ هم‌چنین هنگام سخن گفتن با کسی که گوش‌هایش 
سنگین است يا اطرافش سر و صدا می‌باشد. مستحب است که سخن را تکرار کنید تا 
آن را بفهمد. 

«پیامبر وقتی به گروهی سلام می‌گفت. سلامش را سه بار تکرار می کرد). یعنی 
اگر سلام می کرد و متوجه نمی‌شدند. دوباره سلام می‌کرد و به همین ترتیب تا سه بار 
سلام می گفت؛ نه بیش‌تر. هم‌چنین برای اجازه خواستن؛ یعنی هنگامی که می‌خواست 
وارد خانه‌ی کسی شود» حد اکثر سه بار اجازه می‌گرفت. به عبارت دیگر سه بار 
درب می‌زد و اگر پاسخی نمی‌شنید» باز می‌گشت. این سنت پیامبر بود که هر 
چیزی را حد اکثر بنا بر ضرورت» سه بار تکرار می‌کرد. 

اما آیا زنگ تلفن نیز همین حکم را دارد؛ یعنی آیا باید به سه زنگ» بسنده کنیم؟ 
احتمال دارد که حکمش» همین باشد. یعنی وقتی با کسی تماس می‌گیرید و سه بار 
بوق تلفن را می‌شنوید و پاسخی دریافت نمی‌کنید. کافی‌ست و اگر این تماس بنا بر 
قرار قبلی باشد. شما کار خود را انجام داده‌اید و به وعده‌ی خود وفا کرده‌اید. 

e EE,‏ تلفن. حکم دیگری دارد؛ زیرا ممکن است وقتی به خانه زنگ 
می‌زنید. خانواده دور از تلفن باشند و برای برداشتن گوشی ناگزیر باشند قدم‌های 
بیش‌تری بردارند تا به تلفن برسند و جواب تلفن را دير بدهند. بنابراین» هر دو 
احتمال را ذکر کردیم. 

سپس مولف له حدیث عایشه ‏ را ذکر کرده است؛ عایشه ‏ می گوید: «سخن 


باب: استحباب واضح سخن گفتن ۶۱ 





حروف و واژه‌هایش» در هم و قاطی نبود و از بس با تأنی و آرامش سخن می گفت» 
شنونده می توانست یکایک کلماتش را بشمارد. 

لذا شایسته نیست که سخنانمان» به‌گونه‌ای در هم و نامفهوم باشد که فهم آن 
برای شنونده مشکل شود؛ زیرا هدف از سخن گفتن» فهماندن مخاطب است و هرچه 
سخنان انسان بیش تر قابل فهم باشد. بهتر و شایسته تر است. 

ناگفته نماند: کسی که آرام و شمرده سخن می گوید و در صورت نیاز سخنش را 
سه بار تکرار می‌کند. باید این عمل را با این نیت و احساس انجام دهد که از 
رسول‌اله #5 پیروی می‌نماید تا از اجر و پاداش پیروی از رسول‌الّه 5 برخوردار شود. 
CEA‏ تس طور عم کمن کمن E E N‏ 
می‌نمایید تا به فضیلت پیروی از آن بزرگوار دست یابید. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۰- باب: اهمیت توجه و گوش دادن هم‌نشین به سخنان درست 
و جایزی که هم‌نشینش می‌گوید؛ و این‌که عالم يا سخنران 
حاضران مجلس را به سکوت دعوت کند 
۳- عَنْ جریر ُن عبدالله » قال: قال لي رسول الله في حَجَة الوداع: «استَنصتَ 

لاس ثم قال: «لا ترجِعُوا بعري کارا ضْرِبُ بَعَضكُمُ رقاب بَعْض. [متفق عليه 

ترجمه: جریر بن عبدالله 4ه می‌گوید: رسول‌اله 2 در حج وداع به من فرمود: 
«مردم را ساکت کن» و آن‌گاه فرمود: «پس از من به‌سان کافران نشوید که برخی از 
شماء گردن برخی دیگر را بزنند). ۱ 

شرح 

ملف. نووی له در این باب به موضوع توجه و گوش دادن انسان به سخنان 
یز فرص میتی رده نو این کم ا که‌هالم پامری 
مردم» مخاطبانش را ساکت کند و از آن‌ها بخواهد که به سخنانش توجه نمایند. 
پیش‌تر بیان شد که پیامبر# سه بار سلام می‌کرد؛ یعنی اگر سلام می‌گفت و طرف 
مقابلش سلام ایشان را نمی‌شنید. پیامبر #5 دوباره می‌کرد و چون جوابی نمی‌شنید. 
باری دیگر سلام می‌نمود و وقتی پس از سه با جوابی دریافت نمی‌کرد. دیگر سلام 

در این باب آمده است: انسان باید به سخنان هم‌نشینش گوش دهد؛ البته در 
صورتی که هم‌نشینش سخن حرام و ناجایز نگوید. توجه و گوش دادن به سخنان 
هم‌نشین هم به سخن است و هم به عمل؛ یعنی وقتی کسی سخن می‌گوید. ما حرف 
نزنیم تا سخنان گوینده مفهوم باشد و همهمه و صداهای اضافی. مشکلی ایجاد نکند 
وه اش ان و فان کی تاه ان 

و اما توجه عملی به سخنان گوینده. این‌ست که به او نگاه کنیم و توجه یا نگاو 


ما به چپ و راست نباشد؛ زیرا وقتی با ما سخن می‌گوید و ما به این سو و آن‌سو 


باب: | همیت توحه و گوش دادن همنشین به سخنان درست همنشینش ۶۲ 





بنگریم» به ما بدبین می‌شود و فکر می‌کند به‌خاطر تکبر است که به سخنانش توجه 
نمی‌کنيم. الله متعال می‌فرماید: ۱ 

«وا مضفر 3 لاس ولا تخش ق انمض معا [لقمان: ۱۸] 

متکبرانه از مردم روی برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو. 

لذا یکی از نشانه های تکب این‌ست که انسان از دیگران روی بگرداند و به آن‌ها 
پا سخنانشان توجه نکند. پس به گوینده نگاه کنید تا دریابد که شماء به او و سخنانش 
توجه دارید؛ مگر این که سخنان حرام و ناجایزی بگوید؛ مثلاً از کسی غیبت کند یا 
سخنان بیهوده بگوید. در ق سخنانش توجه نکنید؛ بلکه او را از گفتن 
سخنان ناجایز منع نمایید و اگر هم‌چنان به گفتن سخنان ناجایز ادامه داد و به 
ما ریق ما دس اس ایا که کی | ان 
می‌فرماید: 

وقد درل و مت اقا | 

بها قلا تَفعُدُوا مَعَهمُ حَق وضو ی حَدیثِ غیرو- نکم TT‏ [ 

جَایمٌ تِن والگفرین فى جهنم جمیفا 463 [النساء : ۱6۰] 

و الله (اين حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده که چون شنیدید گروهی آیات الهی را انکار و 

استهزا می کنند. با آنان ننشینید تا آن که به گفتار دیگری بپردازند؛ زیرا در این صورت شما 

نیز همانند آنان هستید. الله» همه‌ی منافقان و کافران را در دوزخ جمع می کند. 

سپس مؤلف له حدیث جریر بن عبدالله بجلی 4 را ذکر کرده است که پیامبر 5 
در حج وداع به او امر نمود مردم را ساکت کند و آن‌گاه فرمود: الا ترْجِعُوا بَعْڍي 
قارا یشرب بَعْضكمٌ رقاب بَعْضٍ». یعنی: «پس از من به‌سان کافران نشوید که برخی 
از شماء گردن برخی دیگر را بزنند». واژه‌ی ايضْربُ» در CT‏ مرفوع می‌باشد؛ 
وم هرا خرن متا مان اس لذا مفهوم حدیث. این می‌شود که 
پس از من کافر نشوید؛ در حالی که برخی از شما گردن برخی دیگر را بزنند. 
این جاست که درمی‌يابيم جنگیدن مسلمانان با یکدیگر ۳ است. چنان‌که حدیثی 


2 


دی این سخن را تا می کنل؛ رسول الله 5 فرموده انت «(سبَابُ اأ اج فسوق 
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وف شا ات EN GORL E‏ مسق با ان کت 


ی و و 
وان E‏ 3 وان ادها عل 


2 
ع صا مت رم رہ م۶ 


آلاخزی فلز ی تبنی > حب تيء و 
بالْعَدّلِ EY‏ إن الله آله و 1 E‏ © تما أل اه ار 
بين أَحَوَيَ) [ا محجرات: ٩‏ ۱۰] 
و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر جنگیدند» میانشان صلح برقرار کنید. و اگر یکی از این دو 
گروه. به گروه دیگر تحاوز نمود» با گروه تجاوزگر بجنگید تا الله بازگردد. و اگر (به 

حکم الله) بازگشت. در میانشان به عدالت و انصاف» صلح برقرار کنید و عدالت و دادگری 
پیشه نمایید. بی‌گمان اللهء دادگران را دوست دارد. جز این نیست مت ا با هم برادرند؛ 
پس در میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید 


(۱) بخاری, ش: (۴۸. ۶۰۴۴ 0۷۰۷۶؛ و مسلم, ش: ۶۴. 


۱- باب: موعظه و میانه‌روی در آن 


دع إل سبیل رب با ِکُمَة والْوعظة حستة» [النحل: ۱۲۵] 


با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان. 


۶ عن أي وا وال سیق بن سَلمَة قال: گان ابن مسغود یدگرا فی کل میس مر 
فقال له رجْل: ابا عبد امن لودذث نت دگزتت کل زم فقا ماه تن مِنْ ذلكَ 
ی ۱ 


4 مس و 


0 ن ِِ وني ونم بالوعظته ما گن رسولٌ الله یتخت بها عناق 


تر جمه: a‏ بن سلمه له می گوید: ابن‌مسعود اه هر پنج‌شنبه ما را 
اندرز می‌داد. شخصی به او گفت: ای ابوعبدالرحمن! دوست دارم هر روز ما را پند و 
اندرز دهی. ابن‌مسعود هاه فرمود: «جیزی که مرا از این کار باز می‌دارد. این‌ست که 
دوست ندارم شما را خسته و ملول کنم؛ لذا وضعیت و رغبت شما را در نظر می گیرم 
و هر از چند گاهی - هفته‌ای یک بار- شما را موعظه می‌کنم. همان‌گونه که 
رسول‌اله 6 از ترس دل‌سردی و ملالت ماء از موعظه‌ی روزانه دوری می کرد و 
ما را رعایت می‌نمود. 

سوج 

مو لف 2 می گوید: «باب مو عظه و میانه‌روی در آن». یعنی بايد در موعظه و 
سخنرانی میانه‌روی کرد تا مردم» خحسته و ملول نشوند و از پند و اندرز. دل سرد 
نگردند. 

موعظه. یعنی پند و اندرز و یادآوری احکام شرعی به همراه تشویق و ترغیب. 
مثلاً به کسی می‌گویید: فلان‌عمل و فلان‌عمل بر تو واجب است؛ پس تقوای اللّه پيشه 
کن و واجبات الاهی را انجام بده. 

بزرگ‌ترین واعظ و بهترین پند. کتاب‌الله می‌باشد؛ چنان که الط می‌فرماید: 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۸ و صحیح مسلم, ش: ۱ 
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«یتایها الا جاءنگم مَوَِ عظةّ ین ریم یفام لما فى آلصذُور وهی 
رح رین 2 [یونس : ۵۷] 


ای مردم! به‌راستی پندی از سوی پروردگارتان آمده که مایه‌ی بهبودی و درمان 

بیماری‌هایی‌ست که در سینه‌هاست و هدایت و رحمتی برای مومنان است 

لذا بزرگ‌ترین موعظه‌ای که مایه‌ی پند است. کتاب الله می‌باشد؛ زیرا هم در آن 
تشویق و ترغیب وجود دارد و هم هشدار و ترهیب؛ هم‌چنین در آن از بهشت و 
دوزخ یاد شده و از پرهیزگاران و بدکاران سخن به ميان آمده است؛ لذا قرآن 
بزرگ‌ترین کتاب پنددهنده می‌باشد؛ البته برای کسی که عقل دارد یا با جان و دل, به 

ِ هو 9 ۳ 

1 نرلت شوت تیم ش ول ان ود ده ی ناما الذین 

اموا فاد هم ایعتا وهم یرون #8 [التوبة: ٤‏ ۱۲] 

و هنگامی که سوره‌ای نازل شود برخی از منافقان می‌گویند: این سوره بر ایمان کدام‌یک از 

شما افزود؟ ولی این سوره بر ایمان مومنان افزود و انان (از نزول این سوره) شادمان 

می‌شوند. 

مومن هر بار که آیه ای از کتاب را قرائت می کند» بر ایمانش افزوده می‌شود و از 
نوری که له کت از این کتاب بزرگ در دلش قرار می‌دهد. e‏ 


۳1 از 


ما ی ف فلوبهم مر رادم رسا ل رجیهم وَمَاثوا وم کفزون 5 4 
[التوبة: ۱۲۵] 

و اما بر پلیدی و شک بیماردلان؛ پلیدی و شکی دیگر افزود و در حال کفر مردند. 

ان 


لذا شایسته است که انسانمردم را با قرآن و سنت و سخنان ائمه و هر چیزی که 
دل‌ها را نرم می‌گرداند وآن را متوجه ات می‌گرداند. پند و اندرز دهد. 

سپس مولف کله یادآور شده که در موعظه بايد میانه‌روی کرد؛ لذا برای مردم 
زیاد موعظه نکنید که آن‌ها را دل‌سرد و خسته می‌نمایید و آنان را از قرآن و سنت و 
سخنان علماء فراری می‌گردانید؛ زیرا وقتی روح و روان انسان خسته شود. رنجور و 


دل‌سرد می‌گردد و چه‌بسا از حق و حقیقت دوری می‌کند. از این‌رو فرزانه‌ترین 
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موعظه‌گر از ميان انسان‌ها رسول‌اله 6 بود که در رابطه با پند و موعظه حال مردم را 
رعایت می‌کرد و برای آن‌ها زیاد موعظه نمی‌فرمود تا خسته و دل‌سرد E‏ و از 
سخن حق بیزار نشوند. 

سپس مولف له این آیه را در رأس این باب ذکر کرده است که الله می‌فرماید: 

«َذع رل سبیل رل با ليكمة والموعظه أحستة وجیلهم بای هی َحسَن» 

[النحل: ۱۲۵] 

با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن. 

ادع ل سبیل رَبَكَ): «به راو پروردگارت فرا بخوان؛ یعنی به دين الک 
دعوت بده. زیرا راه پروردگار» همان دین اوست که به الله متعال منتهی و به 
عبارت دیگر هرکس راه این دین را در پیش بگیرد» این دین» او را به الله متعال 
می‌رساند. چراکه الله متعال این دین را برای بندگانش مقرر فرموده است. لذا واژه‌ی 
«سبیل» یا راه به کلمه‌ی «الله» اضافه می‌شود و منظور از سبیل‌الله» دین اللهك می‌باشد. 
اذغ إل سبیل رَبك باليكُمة وَلمَوعِظة اه وجرآهم بالّی هى أَحْسَنْ) 

[النحل: ۱۲۵] 

با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن. 

در این آیه به سه چیز امر شده است: 

نخست: حکمت: حکمت. این‌ست که هر چیزی را سر جایش قرار دهیم؛ وقت 
مناسب» سخن مناسب» و مکان مناسب را در نظر بگیریم؛ زیرا برخی از مکان‌ها و 
زمان‌ها برای پند و اندرز» مناسب نیست. برخی از افراد نیز در وضعیت يا حالتی به‌سر 
می‌برند که باید صبر کنید تا شرایط برای پند و اندرز آنان فراهم شود و آن‌گاه آنان را 
در زمانی پند دهید که آماده‌ی پذیرش آن باشند. از این‌رو الله متعال فرمود: 
با کم ة: علما گفته‌اند: حکمت. یعنی قرار دادن هر چیزی سر جایش. 

دوم: پند نیک و پسندیده: یعنی دعوت خود را با پند تن پسندیده به انجام 
برسانید؛ موعظه یا پندی که دل‌ها را نرم و متوجه‌ی پروردگار متعال بگرداند. یعنی 


موعظه» بايد نیک و پسندیده باشد؛ اگر ترغیب و تشویق» تاثیر بیش‌تری دارفا پس از 
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طریق تشویق و ترغیب دعوت دهید و اگر ترساندن پا هشدار دادن موثرتر است. از 
این روش در دعوت خویش استفاده کنید. 

موعظه و دعوت. باید از لحاظ ساختار و روش نیز نیک و پسندیده باشد و نیز 
قانع کننده؛ یعنی با دلایل قانع کننده دعوت دهید؛ دلایلی از شریعت و دلایلی عقلی که 

«ومَا گان لِموّمن ولا مُرّمتة دا ی له ورسولهه مرا آن ییون لاير 

من مره [الأحزاب : ۳۰] 

سزاوار هیچ مرد و زن موّمنی نیست که چون الله و پیامبرش به کاری حکم دهند. برای 

اما برخی از مردم به دلایل شرعی بسنده نمی‌کنند؛ بلکه خواهان دلایل عقلی 
هستند. از این‌رو الله متعال در بسیاری از آیاتی که بر پیامبرش نازل کرده به دلایلی 
ظ اد ال تسه اتف سا رانک یس ار هه ی کار 
برانگیخته شدن پس از مرگ را انکار کردند و گفتند: چه کسی استخوان پوسیده را 
زنده می کند؟ انسان می‌میرد و زمین» گوشت و پوست و استخوانش را می‌خورد و باز 
این انسان» برانگیخته می‌شود؟ الله متعال در پاسخشان فرمود: 

فل خبیها الذی آنماها او مَرَ) آیس: ۷۹] 

بگو: همان ذاتی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید. 

چه کسی این استخوان را نخستین بار آفرید؟ آری؛ الط و بازآفرینی از 
تسین اقنش آسانتر است: 

هو ِى یبدا الق تم ده وَهُو هون علیّه ‏ [الروم: ۲۷] 

و او ذاتی‌ست که آفرینش را آغاز می‌کند و سپس تکرارش می‌نماید و این کار برای او 

اسان نز است: 

هم‌چنین می‌فرماید: 


لیس یی علق نموت ولاْض بقدڍر عل أن یلق مفلهم» یس: ۱۸۱ 


آیا ذاتی که آسمان‌ها و زمین را آفریده است» توانایی آن را ندارد که مانند اين‌ها را بیافریند؟ 


باب: موعظه و میانه‌روی در آن ۶۹ 





این‌ها دلایلی عقلی‌ست که اللهك با استدلال به سرآغاز آفرینش معاد را اثبات 
کرد. 

الله متعال هم‌چنین در این‌باره به احیای دوباره‌ی زمین مرده استدلال فرموده 
E‏ شک مس یک مایت و شهار 
باران قرو می‌فرسند و آن‌گاه زمین, سرسبز می‌شود. چه کسی» به این گيامان حیات 
می‌بخشد؟ آری؛ اللهك پس ذاتی که گیاهان مرده و خشکیده را زنده می‌کند. توانایی 
زنده کردن مردگان را دارد. 

وجود زندگی و حیاتی دوباره. قطعی‌ست؛ زیرا بدور از حکمت است که الله 
متعال مخلوقاتش را بیافریند و آن‌ها را از نعمت و روزی برخوردار سازد و 
کتاب‌هایی بر آن‌ها نازل کند و پیامبرانی به سوی آنان بفرستد و به جهاد و پیکار با 
دشمنانش دستور دهد و همه‌ی این‌ها به‌حاطر ِ فانی و گذرا باشد. امکان ندارد؛ 
این» بر خلاف حکمت است. بلکه به‌قطع زندگی دیگری هم وجود دارد که زندگی 
حقیقی‌ست. همان گونه که اله متعال می‌فرماید: ۱ 

يمول یلیتی قدَم باق 4 [الفجر: ۲] 

(در آخرت» انسان متذکر می‌شود و) می‌گوید: ای کاش برای زندگی (حقیقی و پایان‌ناپذیر) 

خود (اعمال نیکی) پیش می‌فرستادم. 


لذا زندگی حقیقی» زندگی آخرت است: 


راعاق دیا ك وق الاخرة حَسَتَهٌ وتا عَذاب آلثّار [البقرة: ۲۰۱] 
ای پروردگامان! در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی بده و ما را از عذاب آتش 


سوم: و اما سومین نکته‌ای که اللهك درباره‌ی دعوت به آن سفارش می‌کند. 
این‌ست که می‌فرماید: «وجرلهم بالّق ی أَحسن)ه «و به بهترین روش با آنان 
گفتگو کن». یعنی وقتی با حکمت و پند پسندیده به دين اللهك فرا خواندی. اما 
طرف مقابل نپذیرفت. به بهترین روش با او گفتگو کن؛ اگر برای رد سخنت دلیل 
می‌آورد. با روشی درست و اخلاقی, دلایل نادرستی پندار و دلیلش را بیان کن و اگر 
رد دلیلش, به درازا می‌انجامید. به سراغ ساير دلایل برو و با او جر و بحث نکن؛ 
یعنی دلایلی برایش بیاور که پاسخی برایش نداشته باشد تا بدین‌سان قانع شود. 
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به عنوان نمونه به ابراهیم اک قت بنگرید که شخصی درباره‌ی الله با او مجادله کرد؛ 
الله متعال در این‌باره می فرماید: 


2 > 


19 ا اه الله المُلكَ اد قال یرهم رن 
ره ع صل 


ی مه ۳ 2 ر 2 کی ا ص ر 
مق المشرق فاتِ بها من المَغرب فبّهت الذٍی ڪَمَرَ لله لا یهّدی الْقَوَم 
آلطلمین 42 [البقرة: ۲۵۸] 


آیا ماجرای آن پادشاهی را می‌دانی که چون الله به او فرمانروایی داده بوده با ابراهیم درباره- 

ی پروردگارش جر و بحث کرد؛ وقتی ابراهیم به او گفت: پروردگارم ذاتی‌ست که زنده می- 

کند و می‌میراند؛ پاسخ داد: من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم فرمود: الّه» خورشید را 

از شرق طلوع می‌دهد؛ پس (اگر راست می‌گویی) آن را از مغرب طلوع بده. در نتیجه کسی 

که کفر ورزیده بودء مات و مبهوت شد (و دیگر نتوانست چیری بگوید). و الّه. ستمگران را 

هدایت نمی کند. 

ابراهیم تلا به آن پادشاه سرکش گفت: «پروردگارم زنده می‌کند و می‌میراند0؛ یعنی تو 
توانایی زنده کردن و میراندن نداری. اما آن پادشاه سرکش» دست از مجادله و سرکشی 
برنداشت و گفت: من هم می‌توانم این کار را انجام دهم. آن‌گاه دستور داد شخصی را 
آوردند که برایش حکم اعدام صادر کرده بود؛ پ پس او را آزاد کرد و گفت: بدین‌سان زند گی 
می‌بخشم. هم‌چنین به دستور اوه شخصی را که سزاوار فتل نبود آوردند و کشتند؛ و گفت: 
این گونه می‌کشم. یعنی از این کار به زنده کردن و میراندن تعبیر کرد! 

آن‌جا بود که ابراهیم اه ظط به این ادعايش هیچ توجه نکرد؛ گرچه می‌توانست با او 
مجادله کند و بگوید: کاری که تو انجام دادی. در حقیقت زنده کردن و میراندن 
نیست؛ بلکه تو با دستور خود سبب مرگ یک نفر شدی که همان قتل است و با 
E TT‏ 
موضوع ۳ را پیش کشید و گفت: و خورشید را از شرق طلوع 
می‌دهد؛ اگر راست می‌گویی آن را از غرب طلوع بده. لذا پادشاه سرکش پاسخی 
نداشت. همان‌طور که الله متعال می‌فرماید: (فََّهتَ ی کَفََ4: «پس کسی که کفر 


ورزیده بود. مات و مبهوت شد و نتوانست چیزی بگوید». 
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به‌هر حال الله متعال می‌فرماید: و 
با آنان گفتگو کن». از این آیه چنین برداشت می‌شود که اگر کسی» توانایی مجادله و 
گفتگو ندارد. هرگز وارد بحث و مجادله نشود. گاه یک مومن راستین ين که هیچ شبهه و 
اشکالی برایش وجود ندارد. با فردی لجوج و وراج وارد بحث می‌شود و در برابرش 
کم می‌آورد. در چنین مواردی با هیچ‌کس وارد بحث نشوید؛ زیرا اگر با او بحث و 
ا به بهترین روش E‏ این ۳ به زمان دیگری 


۵- عن أي اليَقظان عَمّار بن ا الله عنهما قال: سيعت رسول الله 
یقول: «ن ظول صلاة الرَجُل وَقِصَرَ خطبیة» مین ین فقهة؛ ۳۹۹ الا وَأفِروا 
الخظبةً). [روایت ی 

ترجمه: ابوالیقظان عمار بن یاسر ها می‌گوید: از رسول‌اله ی شنیدم که می‌فرمود: 
«طولانی بودن نماز انسان و کوتاه بودن خطبه‌اش, نشانه‌ی دانش و آگاهی اوست؛ 
پس نماز را طولانی و خطبه- سخنرانی- را کوتاه کنید 


0ے 


7- عَنْ معاوية بن اگم اسلي + قال: تما نا مٍَ 3 رسول میت ذ 
عطس رجلْ من القَوم قفلت: یرت الله فرماني الْقَوْمُ بابْصَاریم فلث ما 

ما انم تنظرون 3 جوا یرون اديهم عل فام فلا ينهم بْصوتني 
لکئي کته فلا صل رسول الله یی هو اي ما ما رایت معلما قبله #لاد 
لیم من فَوالله ما گهرني ولا رن وّلا شتمَني قال: ِن هذه لصَلاة لا یلح فیها 
تي: من کلام التاس» رم ي لني والقکبی وو الفا او کا قال رسول 
ال فلت یا رسول اللهء اي حدیث عهّدٍ هی وقذ جاء الله بالاسْلام» ِِ مت 


رجالا بان الْکهّان؟ قال: «قلا تأنهم؛ قلْتْ: ومتا رجَال یِتَطیرون؟ قال: «داك سَی 
دونه في ضدورهم؛ فلا يَصدَتَهما. [روایت مسلم]" 
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ترجمه: معاویه بن حَکم سلمیخ» می‌گوید: با رسولالله نماز می‌خواندم که 
مردی از میان جماعت. عطسه زد؛ لذا «یرعْكَ اللّه! گفتم. ناگاه همه نگاه خود را به 
سوی من دوختند. گفتم: ای وای مادر جان! چرا این‌طور به من نگاه می‌کنید؟ مردم 
شروع به زدن دستانشان بر روی پاهایشان کردند. و چون متوجه شدم که می‌خواهند 
مرا ساکت کننده ساکت شدم. به الله سوگند پس از پایان نماز رسول‌اله 6 - که پدر و 
مادرم فدایش باد و هیچ معلمی پیش از او و پس از او ندیدم که از نظر نحوه‌ی 
آموزش از او بهتر باشد- نه با خشم و ترش‌رویی به من نگاه کرد و نه مرا زد و نه به 
من بد گفت؛ بلکه فرمود: «هیچ‌یک از سخنان مردم» شایسته‌ی این نماز نیست؛ زیرا 
نماز» تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است». یا چنین سخنی فرمود. عرض کردم: ای 
رسولخدا! من» تازه‌مسلمانم و اینک الله» اسلام را فرستاده است. در میان ما کسانی 
هستند که نزد کاهنان می‌روند؟ فرمود: «تو نزد کاهنان نرو). گفتم: در میان ما کسانی 
هستند که - هر چیزی را- به فال بد می‌گیرند؟ فرمود: «اين؛ واا که دز 
دل‌هایشان خطور می‌کند و نباید آن‌ها را از تصمیم و کارشان باز دارد». 

[یعنی به این حالت روانی یا وسوسه‌ی درونی توجه نکنند و مطابق معمول. کار 
خود را انجام دهند ° ۱ ۱ 


2 
م 


۷- وعن العزباض بُن ساریة:ث» قال: وتا رسول ال معط بليغةٌ وجلث 
نها لوب وَدرَفث منها اْیون. [اين حدیث پیش‌تر به‌طور کامل در باب پای‌بندی 
به سنت ذکر شد؛ آن‌جا یادآوری کردیم که ابوداود و ترمذی این حدیث را روایت 
کرده‌اند و ترمذی» این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]"" 

ترجمه: عرباض بن ساریه‌ت» می‌گوید: رسول‌اله 8 برای ما سخنرانی شیوایی 
ايراد فرمود که دل‌ها از آن ترسید و از چشم‌هاء اشک سرازیر شد. 


(۲) السلسلة الصحيحة. آلبانی ج. ش: :٩۲۷‏ صحیح الجامع. ش: ۲۵۴۹؛ و ارواءالغلیل. ش: ۲۴۵۵. 


ر.ک: حدیت شماره‌ی ۳۶۱ 
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مۇلف› نووی 2 می گوید: «باب موعظه و میانه‌روی در آن»؛ یعنی موعظه تباید 
به‌گونه‌ای باشد که مردم را خسته و دل‌سرد کند. 

مؤلف لے در این باب به این آیه استدلال کرده است که اللهك می‌فرماید: 

صو و ی ا ر َو ص ۳ 

ادع إلى سَبیل رَبك باليحمَة وَالمَوْعِظة ألحسََة وَجَيلهم بالق هی احسَن» 

]٠١١ [النحل:‎ 

با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن. 

پیش تر درباره‌ی این آیه» سخن گفتیم. سپس مؤلف ۸# حدیثی بدین مضمون 
نقل کرده است که عمار بن ام می‌گوید: رسول‌اله ا فرمود: «طولانی بودن نماز 
انسان و کوتاه بودن خطبه‌اش نشانه‌ی دانش و آگاهی اوست؛ پس نماز را طولانی و 
خحطبه - سخنرانی- را کوتاه کنید». منظور نماز جمعه است. 

نماز جمعه دو خطبه دارد که پیش از نماز است. گرچه ظاهر حدیت درباره‌ی 
کوتاه کردن خطبه‌ی جمعه می‌باشد؛ اما حکمش عام است و شامل همه‌ی سخنرانی‌ها 
می‌شود. لذا شایسته نیست که انسان. خطبه‌ها یا سخنرانی‌ها را طولانی کند و خطبه 
هرچه کوتاه تر باشد. بهتر است؛ به دو دلیل: 

نخست: برای این که مردم. خسته و دل‌سرد نشوند. 
یهن زیادی از آن را فراموشن می‌کنن ماسح گوتاه پیش‌تر فابل هش ور فایل درک 
می‌باشد؛ از این‌رو هم مفیدتر است و هم باعث خستگی و دل‌سردی مردم نمی‌شود. 

البته منظور از طولانی کردن نماز» این‌ست که مانند نماز پیامبر یل باشد که خیلی 
طولانی نیست؛ زیرا پیامبر 9 معاذظة را که نمازهای عشاء را طولانی می‌خواند. 
سرزنش کرد؛ و نیز آن مردی را که نمازهای صبح را طول می داد؛ چنان‌که فرمود: «ي 
اما الّاس! إن نکم E‏ یعنی: «ای مردم! برخی از شما دیگران را از دین 


)۱( صحیح بخاری. ش: ٩۰(‏ 2۳۰۲ ۴ و صحیح مسلم. ش: ۳۶۶ 
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تام NI SE E RSS OS E‏ 
باشد؛ این» زمانی‌ست که انسان» پیش‌نماز است. ولی هنگامی که بهە‌تنهایی نماز 
می‌خواند. هرچه دوست دارد» نمازش را طولانی بخواند و هیچ‌کس او را منع 
نمی‌کند؛ چون تنهایی نماز می‌خواند و به خودش مربوط می‌شود. سپس پیامبر 5 
فرمود: «پس نماز را طولانی و خطبه را کوتاه کنید». یعنی نماز جماعت را به همان 
اندازه ای طول دهید که در سنت. ثابت شده است؛ البته خطبه را کوتاه کنید. ضمن 
این که خطبه باید اثرگذار شورآفرین, آگاهی‌بخش و سودمند باشد. 

سپس مولف له» حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که معاویه بن حکمنه با 
رشو لاک نماز می‌خواند که مردی از میان جماعت» عطسه زد و «المدلله؟ گفت؛ 
لذا معاویه له در جوابش يرمك الله گفت. زرا اگر کسی عطسه بزند و «امدللّه) 
کر و و ا و اک و ابش ی 0 
کا کا ر ا ا 
نیست؛ زیرا حرف زدن در نما جایز نمی‌باشد. از این رو مردم نگاه خود را به سوی 
معاویه بن حکم نله دوختند و با نگاه خود» او را سرزنش کردند. معاوبه که که 
خورده بود. گفت: ای وای مادر جان! مگر من چه‌کار کردم؟ لذا حاضران با دستان 
E‏ نها فارشا که CELE OES‏ با بو وه 
نمازش ادامه داد. نماز که تمام شد. پیامبر ی او را صدا زد و به او فرمود: (هیچ‌یک از 
سخنان مردم شایسته‌ی این نماز نیست؛ زیرا نمازه تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن 
است». معاویه بن حکم ظا خود می گوید: پدر و مادرم فدای پیامبر 5 باد؛ من هیچ 
معلمی پیش از او و پس از او ندیدم که از نظر نحوه‌ی آموزش از او بهتر باشد. 
رسول‌اله ی نه با خشم و ترش‌رویی به من نگاه کرد و نه مرا زد و نه به من بد گفت»؛ 
بلکه فرمود: «هیچ‌یک از سخنان مردم. شایسته‌ی این نماز نیست؛ زیرا نمازه تسبیح و 
تکبیر و قرائت قرآن است». یا چنین سخنی فرمود. 

این» پند کوتاه و مفیدی بود که معاویه ظ4 از آن استفاده کرد و آن را به آیندگان 
متتقل نمود. 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که در دقت نیاز يا ضرورت. توجه يا نگاه 


کردن نمازگزار به به سمتی دیگر ایرادی ندارد؛ گرچه بهتر است نمازگزار به 
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سجده‌گاهش نگاه کند و هنگامی که نثسته است. نگاهش به محل اشاره‌اش» یعنی به 
انگشت اشاره اش باشد؛ زیرا نمازگزار در تشهد يا در ميان دو سجده انگشت 
اشاره‌اش را اندکی بالا می‌بُرد و هنگام دعاء آن را حرکت می‌دهد. البته اشکالی ندارد 
که نمازگزار به روبه‌روی خود نگاه کند؛ اما نگاهش در حالت قیام و رکوع» به 
سجده‌گاهش باشد. 

برخی از علما گفته‌اند: به روبه‌روی خود نگاه کند. لذا گنجایش هر دو وجود 
دارد؛ اگر بخواهد. به سجده‌گاهش بنگرد و اگر دوست داشته باشد. به روبه‌رویش 
نگاه کند. اما اگر ضرورتی پیش امد ایرادی ندارد. که نگاهش را به سمت دیگری 
بگرداند. 

از این حدیث درمي‌يابيم که عمل اندک» یعنی عمل ناچیزی که افزون بر اعمال 
نماز انجام می‌شود» خللی در نماز ا نمی‌کند یا نماز را باطل نمی‌گرداند؛ زیرا 
صحابه #ة در نماز دستانشان را روی پاهایشان می‌زدند؛ اما پیامبر 4 آن‌ها را از این کار 
بازنداشت. بلکه در حدیثی دیگر فرموده است: ا ابڪ سَيْءُ في الصلاة فَليْسَبّم 
الرَجَال وَیْصَح التَسَاء یعنی: «اگر در نماز بودید و مسأله‌ای پیش آمد. مردان 
سبحان‌الله بگویند و زنان دست بزنند). 

از این حدیث چنین برمی‌آید که سخن گفتن در نماز جایز نیست و نماز را باطل 
می‌کند؛ مگر این‌که نمازگزار این مسأله نداند يا از روی فراموشی یا غفلت» در نماز 
سخن بگوید. مثلاً مشغول نماز هستید و شخصی به شما سلام می‌کند یا درب می‌زند 
و شما ناخواسته و از روی غفلت» جواب سلامش را می‌دهید یا می گویید: «بفرما 
داخل»؛ می گوییم: در چنین حالتی» نمازتان. درست است. زیرا الله متعال» انسان را در 
رابطه با عملی که از روی جهل» نسیان یا غفلت باشد موّاخذه نمی‌کند: 

طلا برجم له بالل فق یتسم وحن بَاخذکم تا کسیّث 

قلویُکم # [البقرة: ۲۲۰] 

الق شا را بذ عاط و کد ودای کد ی خرس غو ی کت ول کا رز بد 

خاطر آن‌چه در دل دارید. مؤاخذه خواهد کرد. 
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این حدیث, نشان می‌دهد که رسولاله# از لحاظ شیوه‌ی آموزش نیز بهترین 
بود؛ چنان‌که با مدارا و مهر و محبت آموزش می‌داد. پیامبر #5 الگوی امت خویش 
است و این» روش آن بزرگوار بود. لذا باید هر کسی را در جایگاه خودش قرار دهیم 
و با هر کسی مطابق منزلتش رفتار کنیم؛ با آدم لجوج و سرکش به‌گونه‌ای صحبت 
نماییم که لایق اوست و با کسی که خوتای عم و آگاهی‌ست. رفتار مناسب با 
خودش را داشته باشیم. ۱ 

از دیگر نکاتی که در این حدیث به آن تصریح شده این‌ست که هیچ‌یک از 
سخنان مردم. شایسته‌ی نماز نیست؛ زیرا نمازه تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است. 
آری؛ همان‌طور که می‌دانیم در نماز تکبی تسبیح. قرائت قرآن. دعا و تشهد است. 

دو اتن باه واف کدوک نمی دهد فلز ای تسه رده مه 
است؛ لذا حدیث مذکور تشویقی برای واعظان است که در موعظه‌ها و سخنان 
خویش به این رهنمود و روش پیامبر 5 عمل کنند. 

در ادامه‌ی حدیث معاویه بن حکم 4 آمده است که به پیامبر #5 عرض کرد: «ای 
رسول‌خدا! من تازه‌مسلمانم و اینک الّه» اسلام را فرستاده است». این سخن را از آن 
جهت عرض کرد که وضعیت خود را پیش از پذیرش اسلام و پس از آن» بیان کند و 
لطف و نعمت پروردگار متعال را بر خود بازگو نماید. زیرا آن‌ها پیش از اسلام. نیکی 
را نیک نمی‌دانستند و بدی را بد قلمداد نمی‌کردند و تنها به عادت‌هایی باور داشتند 
که در میانشان رایج شده بود. 

اما الله متعال. اسلام» این نور آشکار و شاخحص حق و باطل را برای ما نازل 
ODE‏ دما فا موز 
کفر و ایمان فاصله انداخت و مرز توحید و شرک وا مش نمود و بدین‌وسیله 
نعمت‌های فراوانی به این امت عنایت کرد. معاویه 4ه در ادامه افزود: «در ميان ما 
کسانی هستند که نزد کاهنان می‌روند؟» پیامبر ی فرمود: «تو نزد کاهنان نرو). ۱ 

کاهنان» کسانی بودند که شیطان‌های جنی» خبرهایی را که در آسمان استراق 
سمع کرده بودند. نزدشان می‌آوردند و سپس کاهنان دروغ‌های فراوانی بر این سخنان 
می‌افزودند و آن را تحویل مردم می‌دادند! اگر مردم یک در صل سخنانشان را درست 
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می‌دیدند» از آن‌ها پیروی می‌کردند؛ لذا برای رسیدگی به مشکلات خود. نزدشان 
می‌رفتند و به این دروغ‌گویان تزوی ر گر اعتماد می‌نمودند. 

لذا کاهن» کسی‌ست که با شیاطین در ارتباط است و خبرهایی را که شیاطین از 
آسمان برایش می‌آورند. به دروغ‌های فراوانی در هم می‌آميزد و به خورد مردم 
می‌دهد؛ مردم نزدشان می‌روند و از آن‌ها می ریا هزوم ما چگونه است و چه 
آینده‌ای خواهیم داشت؟ یعنی از آن‌ها درباره‌ی آینده یا درباره‌ی مسایل خاصّی سؤال 
و ره OE A Ea ARE RE‏ 

پیامب رت فرمود: «نزد کاهنان نرو». یک کلمه؛ نزدشان نرو. اصلا نمی‌توان گمان 
کرد که پیامبر 5 به معاویه بن حکم له پا هر یک از سایر صحابه‌: بگوید: این کار 
را نکن» و او. به سراغ آن کار برود؛ هرگز! ماء چنین پنداری درباره‌ی آن بزرگواران 
نداریم؛ آن‌ها به فرمان پیامبر ی پای‌بند بودند و مانند بسیاری از مردم این دوران 
نبودند که بارها از اک کار منع شوند و باز به سراغ آن کار بروند یا کارشان را تأویل 
و نان وه کرو ار ی ریت تسه ری قاتا گر 
یک نهی عادی در چارچوب ادب است که انجامش بر خلاف فضیلت است. نه 

ی یه کاهن. کسی‌ست که از امور غیبی در آننده خبر می‌دهد؛ پعنی ملّعی 
نن کوت تاه است. کسی که نزد کاهن می‌رود سه حالت دارد: 

حالت EEE A N IEE‏ 
در «صحیح مسلم» حدیثی آمده است که هرکس» چنین عملی انجام دهد- یعنی نزد 
کاهن برود و فقط از او سوال نماید و تصدیقش نکند- نماز چهل روز وی پذیرفته 
نمی‌شود. 

حالت دوم: نزد کاهن برود از او سوال کند و تأییدش نماید؛ چنین کسی کافر 
ا یر مود A CT‏ بفول فد کت فا انرز 


E‏ یعنی: «کسی که نزد کاهن برود و سخنانش را تصدیق کند. به آن‌چه بر 


(۱) ابن‌ماجه» ش: ۶۳۹ آلبانی جه در آداب الزفاف (۰)۳۱ و إرواء الغليل (۲۰۰۶) و المشكاة (۵۵۱) 


۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





محمد(#5) نازل شد کفر ورزیده است». وجه کفرش, این‌ست که تصدیق یا تأیید 
کاهن» به معنای تکذیب این فرموده‌ی الطّكْ می‌باشد که فرموده است: 

فل لیم من فى لسوت ررض لیب إلا أل لنمل:ه0] 

بگو: جز الله هیچ‌یک از موجودات آسمان‌ها و زمین» غيب نمی‌داند. 

زیرا کاهن. از امور غیبی در آینده خبر می‌دهد؛ لذا تصدیق یا تأییدش به معنای 
تکذیب این آیه است و این» کفر می‌باشد. 

حالت سوم: این‌ست که به‌قصد امتحان و تکذیب کاهن» از او سژال کند. این 
الت ایرادی دار ویر رتسول الله کل از ان یاه ا 3 
کردهام؛ آیا می‌توانی بگویی که چیست؟» پاسخ داد: لد و منظورش, دخان مورد 
اشاره در سوره‌ی «دخان» ا پیامبر ی به او فرمود: «خس َلنْ تعدو وی 
یعنی: «خوار و ذلیل شوی؛ تو نمی‌توانی از حد خود بگذری». 

لذا اگر انسان از کاهن سوال کند تا رسوایش نماید و دروغ و دغلش را برای 
مردم آشکار سازد. ایرادی ندارد؛ بلکه چنین عملی» نیک و پسندیده است و 
روشن گری و ابطال باطل به‌شمار می‌آید. 

سپس معاویه بن حکم#ه سژال دیگری از پیامبر #5 پرسید؛ عرض کرد: «در میان 
ما کنانی هستتند که »- هر چیزی, را- بة فال پد می‌گیرند؟ پیامبر6ل فرمود: داین» 
وسوسه‌ای‌ست که در دل‌هایشان خطور می‌کند و نباید آن‌ها را از تصمیم و کارشان 
باز دارد». عرب‌ها بیش‌تر بدین شکل فال می‌گرفتند که ابتدا پرنده‌ای را و 
می‌دادند؛ آن‌ها بنا بر خرافاتی که به آن باور داشتند. معتقد بودند که اگر پرنده به هر 
سمتی پرواز کنده حالت و صورت قضیه پا تصمیمشان فرق می‌کند؛ لذا اگر پرنده به 
سمت راست پرواز می‌کرد. نزدشان تعبیر خودش را داشت و اگر به سمت چپ 


می‌پرید» تعبیر دیگری برایش داشتند؛ و چنان‌جچه مستفیم یا در حهت مقابل پرواز 


(۱) مترجم گوید: اشاره‌ای‌ست به آیه‌ی ۱۰ سوره‌ی دخان که اللهك می‌فرماید: 
اتیب یوم ی السماء بذکان من 

پس منتظر روزی باش که آسمان, دودی آشکار بیاورد. 

(۲) بخاری, ش: (۱۳۵۵. ۳۰۵۵ ۰۶۱۷۳ ۶۶۱۸)؛ و مسلم, ش: (۰۲۹۲۴ .)۲٩۳۱‏ 
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می‌کرد. نظرشان متفاوت بود و اگر پرنده برمی‌گشت و به جهت مخالف می‌پرید. 
طور دیگری تعبیرش می‌کردند! آن‌ها بدین‌سان فال من و این. جهت پرواز 
پرندگان بود که نقشی اساسی در تصمیم‌گیری‌های عرب‌های پیش از اسلام داشت و 
باعث می‌شذ که کارق را انجام دهند پا از کارق متصرف شوندا مثلاً آگر کسی قصد 
سفر می کرد و پرنده‌ی فالش به سمت چپ می‌پرید. می‌گفت: این یک هشدار است؛ 
پس به سفر نمی‌روم. ولی اگر پرنده‌اش به سمت راست پرواز می‌کرد. می‌گفت: این؛ 
سفر خوبی‌ست. یعنی به چنین خرافه‌هایی معتقد بودند. 

و گفتم. بیش‌تر با پرندگان» فال می‌گرفتند؛ آن‌ها هم‌چنین برخی از 
ای ان ماه SAO‏ ی امه اس وش ار 
اشخاص را به فال بد می‌گرفتند. چنان‌که امروزه نیز برخی از مردم» به چنین خرافاتی 
باور دارند؛ مثلا اگر هنگام خروج از خانه» با شخصی بدسیما روبه‌رو شوند آن روز 
را بد می‌پندارند و می گویند: امروز» روز بدشانسی‌ست و اگر ھن ونیم یی 
ببینند. می گویند: امروز» روز خوش‌شانسی‌ست! 

پیامبر 5 فرمود: «این» رت که در دل‌هایشان خطور می‌کند و نباید آن‌ها 
را از تصمیم و کارشان باز دارد». 

لذا اگر کسی به این حالت روانی یا وسوسه‌ی درونی توجه کند. زندگی‌اش تیره 
و ناگوار می‌شود و آرام و قرار نخواهد داشت؛ حتی چه‌بسا جن‌ها یا شیاطین نی به 
این حالتش دامن بزنند تا همواره در غم و اندوه باشد. پس هیچ‌گاه فال بد نزنید. 

عرب‌ها ازدواج در ماه شوال را بدشگون می پنداشتند و می‌گفتند: کسی که در 
ماه شوال ازدواج کند. در ازدواجش دچار شکست می‌شود! این. پندار عرب‌ها 
درباره‌ی ازدواج در ماه شوال بود. امالمۇمنین عایشه ي می گوید: پیامبر 25 ۳ شوال با 
من ازدواج کرد؛ یعنی عقد نکاح ایشان در شوال بود و در ماه شوال نیز عايشه را به 
خانه بُرد. لذا عایشه ف می فرمود: هیچ کس خوش‌بخت‌تر از من نیست. 

بدون شک رسولاله کل پس از این‌که با عایشه# ازدواج کرد او را بیش از سایر 
کر اکن دوست وا گرچه عقد کے بو نیز ازدواج آن‌ها هر دو در ما شوال 
بود. اما غرب‌ها از روی نادانی و پی‌شردی؛ می‌گفتند: ازدواج در ماه شوال فرجام 
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نیکی ندارد. در صورتی که ما بسیاری از مردم را می‌بينيم که در ماه شوال ازدواج 
می‌کنند و ازدواج موفق و مبارکی دارند. 

لذا باید این وسوسه را از قلب و درون خود محو کنیم و همواره خوش‌بین باشیم 
و دنیا را در برابر خویش» گسترده نیم و رام بسن رزوی ودرا همو ا ا 
زیرا پیامبرقل بدشگونی و فال بد را نمی‌پسندید و خوش‌بینی و به فال نیک گرفتن را 
دوست داشت. پس همواره ود باشید و بدانید که نجه اراده‌ی اه پاش وخ 
خواهد داد؛ بنابراین خوش‌بین و خوش‌حال باشید. دنیای گسترده‌ای پیش روی 
شماست و راه» باز است. سینه بگشایید و به دنیا لبخند بزنید. تن 
و این که انسان فکرش را در همه چیز غوطه دهد دنیا را بر او تیره و تنگ E‏ 
این» از خوبی‌های اسلام است که بدبینی و فال بد زدن را مردود و به فال نیک گرفتن 
را درست دانسته است؛ زیرا فال بد. بد است و به فال نیک گرفتن هو 


اه د ما2 
A i‏ و 


۲- باب: متانت و آرامش 


عاد رح الذي یِنشون عل آلازض هون ولا خَاطبَهمْ الجدهلون الا 
سَلما @) [الفرقان: 1۳] 


و بندگان پروردگار رحمان» کسانی هستند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می‌روند و 
می‌گویند. 


۸- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ری رسولّ اللهك مُسْتَجیعاً ق 
ضاجکاً حتی ری مِنه لَهوائه ما کان یتبسم. [متفق عليه" 

ترجمه: عايشه ا می‌گوید: هرگز رسول‌اله ی را ندیدم که در خندیدن به‌اندازه‌ای 
زیادفروی کند و دهانش را باز‌نماید- که وال انی د ترجه کک هگا 
خندیدن» فقط تبسم می‌فرمود. 

شرح 

مولف جل می گوید: «باب: متانت و آرامش». 

متانت» ویژگی با حالتی‌ست که انسان را در چشم دیگران» متین و محترم 
می‌گرداند؛ از این‌رو هرکس او را می‌بیند. به او احترام می‌گذارد و او را گرامی 
می‌دارد. 

آرامتن. نید همین کوانه است» به کر نای که اسان سکیم است و حر کت‌های 
اضافی و سبک از او دیده نمی‌شود. بلکه در قلب خود آرام است و در گفتار و کردار 
خویش. آرام به‌نظر می‌رسد. 

شکی نیست که این دو ویژگی. یعنی متانت و آرامش. جزو بهترین 
و کر ھا ای ات ی و ان و ارام 


بی شخصیت می گردد و هیبت و وقار ندارد؛ بلکه با رفتارهای سبکش از چشم مردم 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۴۸۲۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۸٩٩‏ 
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می‌افتد. حرکت‌های اضافی و سبک. هم‌خوانی و سنخیتی با آرامش و وقار ندارد؛ 
بلکه اثری از آرامش قلبی و متانت در گفتار و کردار در آدم بی‌قرار دیده نمی‌شود. 
لذا اگر الله متعال را منت بگذارد او را از این دو 1 اور هند و ووان 
می‌سازد. عجله و شتاب‌زدگی نیز با آرامش و وقار» در تعارض است؛ آدم عجول. آرام 
و قرار ندارد و فقط بگومگو می‌کند! در صورتی که رسول‌اله 9 از بگومگو و کثرت 
سوال و نیز هدر دادن مال, نهی فرموده است. کسی که در کارهاء درنگ و تأنی ندارد؛ 
خطاهای فراوانی از او سر می‌زند و مردم به حرفش اعتماد نمی‌کنند؛ از این‌رو در 
جرگه‌ی کسانی قرار می گیرد که کسی حرفشان را نمی‌پذیرد و از آن استفاده نمی کند. 

سپس مولف له به این آیه استدلال کرده است که اللهك می‌فرماید: 

وباد ان الذي شون عل الاتض هو وا َاطبَهُم آلجهلون لو 

سَلما @ 4 [الفر قان: ۲1۳ 


و بندگان پروردگار رحمان» کسانی هستند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می‌روند» و 


می گویند. 

«(وَعِباد رن » یعنی بندگان پروردگار رحمان» کسانی هستند که الله گسترده 
مه با رحمت خویش بر آنان منت نهاده و به آنان توفیق خير و نیکی عنایت کرده 
است؛ لذا روی زمین با آرامش راه می‌روند. یعنی اگر یکی از آن‌ها را ببینی» در 
حقیقت شخصی را دیده‌ای که در راه رفتنش» سنگین و باوقار است و هیچ عجله يا 
شتابی زشت و زننده در او دیده نمی‌شود. 

ودا ام الْجَهلون قالوا سلتا یعنی در برابر سحن يا رفتار زشت 
دیگران رفتار مسالمت‌آمیزی دارند و منظور گفتن لفظ اه تشن به عبارت دیگر 
اگر فرد جاهلی, او را مخاطب قرار دهد و حرف ناشایستی به او بزند. واکنش منفی 
نشان نمی‌دهد؛ بلکه سخن مسالمت‌آمیزی می‌گوید تا از شرش در امان بماند یا به 
بهترین روش دفاع می‌کند و اگر صلاح بداند. هیچ نمی‌گوید. خلاصه این که یا سخنی 
می‌گوید که با آن در امان می‌ماند؛ زیرا تعامل با آدم نادان. مشکل است؛ اگر با او 
بحث و مجادله کنید. هر آن امکان دارد نسبت به و کند یا سخن ناشایستی 
اک ویک اس یه فا ها مور کر سای کی رنه 


باب: متائت و آرامش ۸۳ 





می‌خوانید. دشنام دهد و بدین‌سان به دین و آیین بد بگوید! لذا یکی از توفیق‌های 
قرار می‌دهند. سخن مسالمت‌آمیزی به آن‌ها می‌گویند؛ به عبارت دیگر واکنش سالمی 
در برابر جهالت‌های افراد نادان دارند و این» باعث می‌شود که خود. از گناه و 
معصیت» دور بمانند. الله متعال در این آیات ویژگی‌های دیگری هم برای این دسته از 
بند گانش برشمرده است؛ از جمله این که می‌فرماید: 

«وآلذین لا بَهدون آلرُور ود مرو باللفو مرو کراما 43 [الفرقان: ۷۲] 

و کسانی که گواهی دروغ نمی‌دهند و آن‌گاه که بر گفتار و کردار لغو و بیهوده می‌گذرند. با 

بزرگواری و متانت می‌گذرند. 

منظور از گفتار و کردار بیهوده» گفتار و کرداریست که خير و شرّی در آن 
تست مرو کراها این با انت ویر گواری از کا آن می کذر ندیه کر نای که 
خود به آن آلوده نمی‌شوند و با سلامت. از کنار آن عبور می کنند. 
یعنی نه خير و نه شر. بندگان نیک الله در محل شرارت و بدی حاضر نمی‌شوند و 
کار ناشایست انجام نمی‌دهند؛ از گفتار و کردار لغو و بیهوده. با بزرگواری و متانت 
می گذرند؛ اما تا می‌توانند از خیر و نیکی» بهره می‌برند. 

سپس مولف له حدیث عایشه هت را ذکر کرده است که رسول الله در خندیدن 
زیاده‌روی نمی‌کرد؛ یعنی قهقهه نمی‌زد؛ در نتیجه هنگام خندیدن دهانش را باز 
نمی‌کرد و داخل دهانش دیده نمی‌شد. بلکه لبخند می‌زد یا هنگامی که می‌خندید, 
فقط دندان‌های پیشینش دیده می شد و این از وقار و متانت پیامبر 5 بود. از این‌رو 
کسی که هنگام خندیدن قهفهه می‌زند و دهانش را باز می کند. جایگاه و منزلتی نزد 
ور ندارد و در نظرشان. خوار و ذلیل است؛ اما کسی که همواره و در جایش تبسم 
بر لب دارد» محبوب دیگران است و انسان با دیدنش آرامش می‌یابد. 


وت مه 2 
AT‏ و 


۳- باب: تشویق به آرامش و وقار به هنگام رفتن به سوی نماز 
و جلسه‌های علمی و دیگر عیادت‌ها 


وَمَن یم متیر آللّه قنهّا من وی قوب ©{ [احج : ۳۲] 
و هر کس» نشانه‌ها و ا الاهی را بزرگ و گرامی بدارد. بی‌گمان این امر از تقوای 
دل‌هاست. 

۹ - وعن أي هری رة قال: م سفعت ززل اوه اد ول «إذا ات الصّلاة, قاد 


توا ونم سنه ثرا َنم تنشون,وعلیسم کیت قما درکن فقصلوء وم 
فاتَکَم انوا [متفق علیه ٩۱‏ 

راد مسلم في رواية له: ان حدم إذا ان يعيدُ إلى الصلاة هو في صلاة؛. 

ترجمه: ابوهریرهه می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «وقتی نماز 
برپا می‌شود. با عجله و شتاب به نماز نیایید؛ بلکه با راه رفتن عادی به نماز بيایید و 
سکون و آرامش را رعایت کنید. هرچه از نماز را - با جماعت- دریافتید. بخوانید و 
آن‌چه را از دست دادید. کامل نمایید». 

در روایتی از مسلم افزون بر این آمده است: «وقتی یکی از شما قصد نماز 
می‌کند» گویا در نماز است». 


۰- وعن ابن ان رضي الله عنهما أل دف مَعَ مح التي ب یوم م عرفة فسیع اي 
ام کفندا وق نا وضو تا للابل أشار بسَوطه ليم وقال: انها الاس عَلْیْکُم 
بالسَکيتة فان ابر یش بالایضاع!. [بخاری» این حدیث را روایت یت کرده و مسلم نیز 


۳) 
[ 


بخشی از آن را نقل نموده | ست 
ترجمه: ابن عباس م می‌گوید: روز عرفه با پیامبر ¥ - از عرفات- به‌راه افتادم. 


ار ی ی و ی و ا 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۶۲۶ 4۰۸): و صحیح مسلم» ش: £۲ 
)۲( صحیح بخاری» ش: (۱۵۴۳۴. ۱۶۷۱): و صحیح مسلم ش: ۰۱۲۸۲ 
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سوی فردم آنان اشاره کرد ِ «ای آرامش را حفظ کنید؛ زیرا نیکی. به 
عجله کردن - و تند راندن شترها- 
ِِ 

مولف له می گوید: «تشویق به آرامش و وقار به هنگام رفتن به سوی نماز و 
جلسه‌های علمی و دیگر عبادت‌ها). 

روشن است که نماز» مهم‌ترین رکن اسلام ي پس از شهادتین و یکی از بزرگ‌ترین 2 
شعایر الاهی‌ست. انسان هنگامی که به نماز می‌ایستد» در حقبقت در پیشکا نشکا ه الله گنت 
قرار می گیرد. a EG‏ سورب و آرامش 
به سوی او حرکت می کنیم؛ پس چگونه است آن‌گاه که به سوی نماز می‌رویم تا در 
پیشگاه الله ك بایستیم؟ 

لذا همان‌گونه که در حدیث ابوهریره‌ظه خواهد آمد. باید با سکون و آرامش به 
سوی نماز برویم. 

E‏ این باب س آیه ذکر کرده است که اللهك می‌فر ماید: 

ومن بُعَظْمَ مَعَتیر الله قاتا ِن کفوّی الفلوب 4 اا 

ا الاهی را بزرگ و گرامی بدارد. بی‌گمان این امر از تقوای 

دل‌هاست. 

کسی که شعایر الاهی را گرامی دارد و آن‌ها را در قلبش بزرگ می‌بیند و آن‌گونه 
که باید در عمل نیز آن‌ها را بزرگ می‌داندء این» از تقوای دل‌هاست؛ یعنی چنین 
رویکردی» نشان‌گر درست بودن نیت و تقوای قلب اوست. وقتی قلب انسان» تقوا 
داشته باشد. تقوا و پرهیزگاری ی ی و زیرا پیامبر 5 
فرموده است: لا ول في اد مُضعة إذا صلخت هلح لبسد که ولا قسّث فد 
اد که ألا وهي القَلْبُ. [م الا ون في اد مُضعة إذا صلحت صلح اد که 
واذا N O‏ آلاً هي القَلْبُ»" " «مان! پاره‌گوشتی در بدن وجود دارد 
که صلاح و فساد همه‌ی بدن وابسته به آن است. بدانید که آن عضو قلب است». 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۲ و صحیح مسلم, ش: 19 
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پس شعایر الاهی را گرامی بدارید که این» همان تقوای قلب شماست و نزد 

پروردگارتان برای شما بهتر است: ۱ 
7 ۰ 1 

ˆ لك وَمَن بطم حرمت الله فهو حير لر عند ربهء# [الحج : ۲۳۰ 

(خکم) این‌ست و هر کس, نشانه‌ها و شعایر الاهی را بزرگ بدارده بی‌گمان این عمل برایش 

نزد پروردگارش نیک است. 

سپس مژلف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهریرهظ#ه می گوید: 
پیامبر یل فرمود: «وقتی نماز برپا می‌شود با عجله و شتاب به نماز نیاییدا؛ یعنی 
هنگامی که بیرون مسجد هستید و صدای اقامه را می‌شنوید. دوان‌دوان به سوی نماز 
نیایید. لذا ا می‌رسد که صدای اقامه از بیرون مسجد شنیده می‌شود؛ 
چنان که در حدیث آمده است: پیامبرع# به بلال که فرمود: «پیش از من» آمین نگو». و 
این نشان می‌دهد که بلال#» در جایی قرار می‌گرفت و اقامه می‌گفت که مردم 
صدایش را می‌شنیدند. خحلاصه این که پیامبر ی فرمود: بلکه با راه رفتن عادی به نماز 
بیایید و سکون و آرامش را رعایت کنید». منظور از راه رفتن عادی» این‌ست که 
گام‌های معمولی بردارید و منظور در این‌جا؛ این نیست که قدم‌های شما به هم 
نزدیک باشد. زیرا کوتاه کردن قدم‌ها یا گام‌های کوتاه و نزدیک به هم در حدیث 
دیگری اشاره شده است: الم خط خطوة لا رف ل پھا درج یعنی: «با هر قدمی که 
برمی‌دارد. یک درجه بر درجاتش افزود می‌شود». از این‌رو برخی از علماء برداشتن 
گام های کوتاه به سوی نماز را مستحب دانسته‌اند. رسول‌الله 6 فرمود: «هرچه از نماز 
را - با جماعت- دریافتید. بخوانید و آن‌چه را از دست دادید. کامل نمایید». لذا علما 
گفته‌اند: اگر نگران بود که رکعتی را از دست بدهد ایرادی ندارد که اندکی سری‌تر 
تفر کت کل الق اا ی کی واه ری ای اوت دنه اند ی 
لکوت که ری سا ناد تفر ۱ 

این حدیث. نشان‌گر اهمیت و جایگاه والای نماز است. از این‌رو ایرادی ندارد 
که مؤذن. اقامه را در بلندگو بگوید تا کسانی بیرون مسجد هستند. صدای اقامه را 


بشنوند. گرچه برخی از مردم اعتراض کرده. می‌گویند: گفتن اقامه در بلندگوی بیرون؛ 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۱. [مترجم] 
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باعث می‌شود که برخی‌ها تنبلی کرده. منتظر شنبدن اقامه بمانند و بدین ترتیب رکعت 
اول يا حتی دو سه رکعت نماز را از دست بدهند؛ و این به فاصله‌ی خانه‌ی آن‌ها از 
مسجد بستگی دارد. اما وقتی صدای اقامه در زمان پیامبر کا از بیرون مسجد شنیده 
می‌شد» دیگر دلیلی وجود ندارد که اشکالی در این کار ببینیم. البته اشکال کار در 
این‌ست که در برخی از مناطق» خود نماز را از بلند گوی مناره پخش می‌کنند و این؛ 
آرامش اطرافیان مسجد و حتی آرامش نمازگزاران مساجد نزدیک را به‌هم می‌زند؛ 
به‌ویژه در نمازهای جهری. " چنان که ی از مردم در مسجد مشغول نماز هستند و 
قرائت امام مسجد نزدیکشان را نیز می‌شنوند و چون امام آن مسجد. خوش صداست» 
E‏ آن‌سو می‌رود و حتی دیده شده که وقتی امام آن مسجد قرائت سوره‌ی 
فاتحه را به پایان می‌رساند. برخی از نمازگزاران» امین گفته‌اند؛ زیرا قرائت مسجد 
مجاور را از بلندگو شنیده و دنبال کرده‌اند و چون امام مسجد مجاور 
وش اا بای کوش ا ب ات اما کر می موانیتان یه قرات 
EE‏ و 

در «موطا» امام مالک آمده است: شبی پیامبر بیرون رفت و یارانش در مسجد 
نماز می‌خواندند و صدای قرائتشان بلند بود. پيامبر5 فرمود: الم يتاجي رب 
ینز با یناجیه به ولا ربعم عل بَعْض بالفرآن» " یعنی: «نمازگزار با 
پروردگارش مناجات می‌کند؛ پس دقت نماید که با پروردگار چگونه مناجات می‌کند. 
لذا با بلند کردن صدای قرائت» باعث اذیت و تشویش خاطر یکدیگر نشوید». در 
روایت ابوداود آمده است: الا کم مناج ريه قلا بوذي بَعْصُڪُم بَعْصًا ولا یرم 


بَعشگم عل بَعض ق القراءة» " یعنی: «هر یک از شما با پروردگارش مناجات 
ی کد یں کا کر را لذت کنن و هنگام قرائت ئت صدایتان را در حضور یکدیگر 
بالا نبرید). 


(۱) یعنی نمازهای صبح. مغرب و عشاء که امام قرائت نماز را آشکار (با صدای بلند) می‌خوائد. 
(۲) بخاری. ش: (۴۰۵. ۰۴۱۳ ۰۴۱۷ ۰۵۳۱ ۱۲۱۴)؛ و مسلم» ش: ۵۵۱, 


(۳) ابوداود.به‌شماره‌ی ۱۳۳۲ روایتش کرده و آلبانی آن را صحیح دانسته است. 
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بدین‌سان بلند کردن صدا برای قرائت قرآن را اذیت و آزار برشمرد و از آن نهی 
کرد؛ واقعیت نیز همین است. از این‌رو به‌پندار ما کسانی که نماز را از طریق 
بلند گوهای مساجد پخش می‌کنند. به اطرافیان ا آزار می‌رسانند و از این بابت 
گنه‌کارند. علاوه بر این» حتی اگر بحث گناه مطرح نباشد. در این که ترک چنین عملی 
بهتر است» شکی نیست؛ زیرا پخش نماز از بلندگوی مسجد فایده‌ای ندارد. زیرا 
پیش‌امام برای مقتدی‌ها و نما گراران داخل مسجد. نماز نمی‌دهد؛ و کاری به کسانی 
که بیرون مسجد هستند ندارد. ۱ 

ضمن این که این عمل» یک پیاملر منفی دیگر نیز دارد؛ و آن» اين‌که باعث می‌شود 
مردم برای آمدن به مسجد تنبلی کنند. یعنی تا زمانی که شخص صدای قرائت امام را 
می‌شنود. همین که می‌خواهد برخیزد و به مسجد برود» شیطان او را منصرف می کند و 
می‌گوید: صبر کن؛ رکعت دوم می‌رسی. عجله نکن؛ به رکعت سوم خواهی رسید و 
بدین‌سان فقط یک رکعت جماعت را درمی‌یابد و از خیر و نیکی فراوانی محروم 
می گردد. لذا از برادران مسلمانمان به‌ویژه ائمه‌ی جماعات می‌خواهیم که دست از این 
عمل بردارند تا خود نیز مسژولیتی نداشته باشند و دیگران نیز به‌ویژه اطرافیان مسجد 
رنج نبرند. چون گاه برخی از مردم. نماز خود را می‌خوانند و استراحت می‌کنند يا 
بیمارند و پخش صدای نماز از مسجد. آرامش و سکوت مورد نیازشان را به‌هم 
می‌زند. 

پیامبر یل فرمود: «هرچه از نماز را - با جماعت- دريافتید. بخوانید و آن‌چه را از 
دست دادید. کامل نمایید». یعنی انسان هر جای نماز به جماعت رسید. تکبیر احرام 
را می‌گوید و با امام. وارد نماز می‌شود. به عبارتی اگر به مسجد آمدید و امام در حال 
رکوع بود. همان‌گونه که راست ایستاده‌اید. تکبیر احرام را بگویید و سپس رکوع 
کنید؛ بدین‌سان آن رکعت را دریافته‌اید. هم‌چنین اگر زمانی به جماعت رسیدید که 
امام در قیام پس از رکوع بود تکبیر بگویید و در همان بخش نماز به امام بییوندید و 
با او ا کنید؛ البته این را رکعت به‌شمار نیاورید؛ تا گر انسان رکوع را با امام 
درنیابد» آن رکعت را از دست داده است. هم‌چنین اگر زمانی به جماعت رسیدید که 
امام در سجده بود. در حالی که ایستاده‌اید تکبیر بگویید و سپس به سجده بروید و 
منتظر نمانید که امام برخیزد.و نیز اگر امام نشسته بود. در حالی که در قیام هستید. 
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تکبیر بگویید و سپس بنشینید. یعنی امام در هر وضعیتی که بود. در حال قیام تکبیر 
Musê lS‏ ۱ 

فا کر مس آمدیل ی حیتیت که امام دی تمو ان از E‏ 
ESE EE‏ مان شم یه کزان توسیاه E‏ زاره نید 
نشوید؛ زیرا با رسیدن به تشهد نماز جماعت را در نیافته‌اید؛ یعنی لازمه‌ی درک 
جماعت. این‌ست که حداقل به بک رکعت برسید. چون در حدیث آمده است: امن 
اذز رة مخ الصلاة ققد أَدركَ الا ٠‏ یعنی: «کسی که یک رکعت را با امام 
دریابد, ثواب نماز جماعت را دریافته است». اما اگر جماعتی با شما نباشد و نتوانید 
خود را به جماعت مسجد مجاور برسانید. در تشهد به جماعت ملحق شوید؛ البته 
این را هیچ رکعتی حساب نکنید؛ زیرا به رکوع نرسیده‌اید. 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که وقتی کسی به بخشی از نماز جماعت 
نمی‌رسد. هنگامی که برای تکمیل نمازش برمی‌خیزد پایان نمازش را به‌جا می‌آورد. 
نه ابتدای آن را؛ یعنی اگر به دو رکعت پایانی نماز ظهر رسید. هنگامی که برای 
تکمیل نمازش برمی‌خیزد. دو رکعتی که ادا می‌کند. دو رکعت پایانی نماز اوست و 
O UR SEED EOS‏ ریت تا توا 
فاتحه قرائت شود. 

و اما حدیث ابن عباس که مؤلف له آن را ذکر کرده است؛ ابن عباس مق 
می‌گوید: «روز عرفه با پیامبر 5 - از عرفات- به‌راه افتادم. پیامبر و9 از بُشت سرش سر 
و صدای زدن و راندن شترها را شنید). زیرا مردم در دوران جاهلیت هنگامی که از 
عرفه می‌رفتند» به‌سرعت حرکت می‌کردند و پس از تاریک شدن هواء از آن‌جا کوچ 
A Ea OE a ES N AS‏ 
همین که طبق عادت گذشته عمل کردند. پیامبر ي با تازیانه‌اش به آن‌ها اشاره نمود و 
فرمود: «ای مردم! آرامش را حفظ کنید؛ زیرا نیکی, به عجله کردن و حرکت پرشتاب 


دبست). 


(۱) بخاری» ش: ۵۸۰؛ و مسلم. ش: ۶۰۷. 
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از این حدیث چئین برمی‌آید که انسان تباید برای رفتن به مکان‌های عبادت» تند 
و پرشتاب حرکت کند؛ زیرا کسانی که از عرفه به سوی مزدلفه می‌روند. قصد عبادت 
دارند. از این‌رو باید ادب را رعایت کنند و با آرامش حرکت نمایند. 

ملف ‏ این باب را با همین روایت به پایان برده است؛ لذا وقتی به جلسه‌های 
علمی می‌روید. آرامش و وقار خود را حفظ کنید تا در برابر مردم به حرمت و منزلت 
یط کر و کت اک ی زیاس توافت 
اللهك می‌باشد. 


اه د ما2 
AT i‏ و 


۴- باب: مهمان‌نوازی و احترام مهمان 


الله متعال می‌فر ماید: 

هل لك حَییث ضیف یرهم الف اد دا ع 1 
ال سلما وم مُنگزون © قرغ أَهلِهِ قجاء بیجْل سَیين © فرب 

قال ّ تا ڪون ©{ [الذاریات: 4 ۰۲ ۲۷] 


آیا خبر میهمانان گرامی ابراهیم به تو نرسیده است؟ آن‌گاه که نزدش رفتند و سلام گفتند؛ او 
نیز سلام گفت (و عرض کرد که شما) گروهی ناشناس هستید. سپس پنهانی نزد خانواده‌اش 
رفت و برایشان گوساله‌ای فربه (و بربان) آورد. و آن را نزدیکشان برد و گفت: مگر 


نمی‌خورید؟ 
و می‌فرماید: 
«وجَاءد تمه یعون له وین ٤‏ ا السات قال یوم 


تژلاء بای هن آطهز سم قاتا له ولا نخژون فی ضیف لیس من 

رجل رید 468 [هود: ۷۸] 

قوم لوط که پیش از آن» کارهای زشت و ناپسندی مرتکب می‌شدند شتابان نزدش آمدند. 

گفت: ای قوم من! این‌هاه دختران من هستند که برایتان پاکیزه‌ترند. پس تقوای الاهی پیشه 

کنید و مرا درباره‌ی میهمانانم رسوا نکنید. ایا در ميان شما هیچ جوان‌مردی وجود ندارد؟ 

شرح 

ملف چ می‌گوید: «باب مهمان‌نوازی و احترام مهمان». 

مهمان به کسی می‌گویند که به خانه‌ی شما می‌آید تا با آب و غذا و دیگر 
چیزهای مورد نیازش از او پذیرایی کنید. 

مهمان‌نوازی, اخلاقی ارزشمند و کهن است که قدمتش به دوران ابراهیم 
خلیل ام می‌رسد؛ اگر قدمتش بیش از این نباشد. 

مۇلف ل به خواست اللهك احادیثی درباره‌ی مهمان‌نوازی ذکر خواهد کرد و از 
ميان احادیث به بیان این نکته خواهد پرداخت که احترام مهمان. جزو ایمان به الله و 
ارف است. البته مطابق عادتش ابتدا به ذکر آیاتی در این باب پرداخته است. 


زیرا قرآن بر سنت» مقدام می‌باشد. قرا کلام حداست و سنت» سخن رسولال E‏ 
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البته کتاب و سنت» هر دو حق است و تصدیق خبرهای کتاب و سنت. و نیز اطاعت 
و فرمان‌برداری از دستورهای هر دو واجب می‌باشد. 

ملف لے این آیه را ذکر کرده است که اللهك می‌فرماید: 

هل لت حدیثٌ ضیف إِبَرَهِيمَ الکن @{ [الذاریات: ۶ ۲] 

ایا خبر میهمانان گرامی ابراهیم به تو نرسیده است؟ 

استفهام در این‌جا برای تشویق است؛ یعنی برای این که مخاطب. توجه و دقت 
بیش‌تری به این موضوع داشته باشد. این پرسش هم‌چنین متوجه پیامبر ی پا متوجه 
پیامبر #5 و امت اوست. 

و مهمانان گرامی. فرشتگانی بودند که اهک به سوی ابراهيم و سپس به سوی 
لوط علیهماالسلام فرستاد. و از آن جهت از آنان به عنوان مهمانان گرامی ابراهیم گ3 
یاد کرد که آن بزرگوار از آنان به‌گرمی استقبال نمود. اد لرا ا الوا سلا 
قال سم «آن‌گاه که نزدش رفتند و سلام گفتند؛ او نیز سلام گفت». 

علما گفته‌اند: طرز سلام کردن ابراهیم اظ از شیوه‌ی سلام گفتن فرشتگان» بهتر 
بود؛ زیرا فرشتگان گفتند: به تو سلام می گوییم. یعنی جمله‌ی «فعلیه» به‌کار بردند و 
معنایش چنین می‌شود که اینک بر تو سلام می‌گوييم. اما نحوه‌ی سلام گفتن 
ابراهیم ا که با جمله‌ی «اسمیه» بود. بیان‌گر تداوم و استمرار است؛ یعنی همواره 
سلام بر شما. بنابراین با سلامی گرم و نیک از میهمانانش استقبال کرد. زیرا رهنمود 
شریعت درباره‌ی پاسخ سلام این‌ست که انسان بهتر از سلامی که به او می‌گویند» 
پاسخ دهد یا لااقل پاسخش همانند سلامی باشد که به او گفته می‌شود. چنان‌که اللهك 


می‌فرماید: 
ودا خیثم بكَجِيَة فحَیوا باحسن منها أو زذوها > [النساء : ۸۲] 


و 


سپس فرمود: «سَلَم قوم مَنکرون یع: یعنی با صراحت به آن‌ها نگفت که من» شما 
را نمی‌شناسم؛ بلکه به‌خاطر حفظ احترامشان که مهمان بودند. با اشاره يا با چنین 
عبارتی به آن‌ها فهماند که برایش ناشناس هستند؛ زیرا نخستین بار بود که آن‌ها را 
ملاقات می کرد. پس از این استقبال گرم» برای پذیرایی از آنان دست به‌کار شد: 
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فراع ال أهله. َجَاء بعجْل سَیین 3 [الذاریات: ۲۲۲ 

سپس پنهانی نزد خانواده‌اش رفت و برایشان گوساله‌ای فربه (و بریان) آورد. 

ابراهیم اظ از آن جهت پنهانی و با شتاب نزد خانواده‌اش رفت که مبادا 
میهمانانش. نگذارند که برای پذیرایی از آن‌ها. کاری انجام دهد یا بگویند که ماء 
چیزی نمی‌خواهیم. به هر حال» ابراهیم اث برایشان گوساله‌ای بریان آورد. زیرا 
گوشت گوساله از گوشت گاو لذیذتر است؛ همان‌گونه که گوشت بریان‌شده یا 


۳ 
ھا مایم 


کباب از گوشتی که به روش‌های دیگر پخته می‌شود. خوش‌مزه‌تر می‌باشد. «(فقرَبهر 
هم 4 یعنی «و آن را نزدیکشان گذاشت». غذا را در جای دوری قرار نداد و به آن‌ها 
نگفت که برای صرف غذا به محل غذاخوری بروید. بلکه غذا را نزدیکشان گذاشت 
تا از آن‌ها به‌خوبی پذیرایی کند. و آن‌گاه به آن‌ها فرمود: أ تا ڪون » یعنی: (مگر 
نمی‌خورید؟» در واقع به آن‌ها گفت: بفرمایید؛ خواهش می‌کنم بفرمایید. در واقع» با 
ادب خاصی به آن‌ها تعارف نمود که غذا میل کنند. 

سپس این مهمانان به صورت جوانانی زیبا و بدون ریش نزد لوط اط رفتند. قوم 
لوط نخستین کسانی بودند که به عمل لواط (هم‌جنس‌بازی) روی آوردند. آن عده از 
قوم لوط که مهمانان او را دیدند. خبرش را به دیگران رساندند و گفتند: لوط 
ی کی رون 

«(وَجَاءَهر قَوْمُهُد یعون یه وّمن کاثوأیِعملون السات قال فوم 


متولاء بای ی آطهر سم انوا له ولا مخژون ف یو لیس منم 
مک ات شید 6 # [هود: ۸ ۷] 


قوم لوط که پیش از آن کارهای زشت و ناپسندی مرتکب می‌شدند» شتابان نزدش آمدند. 
گفت: ای قوم من! این‌هاء دختران من هستند که برایتان پاکیزه‌ترند. پس تقوای الهی پیشه 
کنید و مرا درباره‌ی میهمانانم رسوا نکنید. آیا در میان شما هیچ جوان‌مردی وجود ندارد؟ 
یعون اه یعنی شتابان نرد لوط آمدند. وین قل ناعملو 
لیات 4: «آن‌ها پیش تر مرتکب کارهای زشت و نایسندی می شدند)؛ یعنی لواط 
می کردند. فا صقم هتوّلاء باق هن هر کم فاقوا أ الله ولا ون فى ضیف ): 
«گفت: ای قوم من! این‌ها دختران من هستند که برای شما پاکیزه‌ترند؛ پس از الله 
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بترسید و مرا درباره‌ی مهمانانم رسوا نکنید». َو ء بتاقی): «این‌ها دختران من 
هستند». برحی از علما گفته‌اند: منظورش» دختران قومش بود نه دختران خودش و از 
آن جهت از آن‌ها به دختران خود یاد کرد که هر پیامبری» برای قومش به‌منزله‌ی پدر 
است. گویا به آن‌ها تذکر داد که برای شما امکان ازدواج با زنان وجود دارد؛ پس چرا 
لواط می‌کنید و مرتکب این عمل زشت می‌شوید؟ چنان‌که ال در آیه‌ای دیگر 
همین مفهوم را بیان کرده است: 

00۳ ون ال را من الَعَلَمینَ 8 وَتَڌَرُونَ ما ڪَلَق کم ریم ین 

زو جک بل آنشم وم عاذون @) [الشعراء : ١١٠١ء ]١١١‏ 

ی با از میا يان جهانیان. با ا آمیزش می‌کنید؟! 9 همسرانی را که پروردگارتان برای شما 


اک ۰ 17 
درباره‌ی مهمانانم رسوا نکنید). 

و اما این‌که فرمود: «این‌ها دختران من هستند که برای شما پاکیزه‌ترند». برای 
مقایسه‌ی هم‌جنس‌بازی با ازدواج مشروع نیست که یکی خوب و دیگری» بهتر باشد؛ 
زیرا هم‌جنس‌بازی. به‌کلی زشت و پلید است و هیچ پاکی و طهارتی در آن نیست؛ 
همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

رکه من ألقَرَيَةَ ة لی گائت تغل اتيت [الانبیاء: ٤‏ ۷] 

و لوط را از شهری که مردمش مرتکب اعمال زشتی می‌شدند» نجات دادیم. 

لوط ااا به قومش گفت: 


7۳ 
رصم و ص ام هو ع ووو 


22 کہ له و رو ی مگ در - 
اموا الله ولا تخژون فى ضَیْنیَ الیش منکم رجل رید 8 [هود: ۷۸] 
پس تقوای الاهی پیشه کنید و مرا درباره‌ی میهمانانم رسوا نکنید. آیا در میان شما هیچ 
جوان‌مردی وجود ندارد؟ 
پناه بر الله؛ یک جوان‌مرد نیز در میانشان وجود نداشت. ببينیم چه پاسخی به 
لوط ااا دادند: 
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ج 0 ۱ ۰۰ © [هود: ۷۹] 
چه می‌خواهیم. 


یعنی تو می‌دانی که ماء خواهان جوانانی هستیم که نزدت آمده‌اند! 
قال ونل و اوق له رن شدید @{ [هود: ۸۰[ 
لوط گفت: ای کاش در برابر شما توان و قدرتی داشتم یا به تکیه‌گاه محکمی پناه می‌بردم. 


آن‌جا کک 


لو یلوط ! تا و ل رب ن یَصلوا ال یلك [هود: ۸۱] 
(فرشتگان) گفتند: ای لوط! ما فرستادگان پروردگارت هستیم. آنان هرگز به تو دست 
نمی پابند. 


و آن‌گاه از لوط اك 2 خواستند که شب‌هنگام آن سرزمین را ترک کند. الله متعال 
در سوره‌ی «قمر» می‌فرماید: 


«کدَب وم لوط بالذر © نا آزملنا عَلیهم E‏ مان بل و 
بسحر © َعْمَةَ َنْ عنیتا کتلك ری من شکر @ لد د ندرم بَظقتتا 


ماو را بالذر @ ولد رودو کن ضیف اج َذُوَواً عدّای 
ونذر 48 [القمر: ۰۳۳ ۳۷] 


قوم لوط هشدارها را دروغ شمردند. ماء توفانی از شن و سنگریزه بر آنان فرستادیم که (همه 
را هلاک کرد) جز خانواده‌ی لوط که سحرگاهان به لطف و رحمت خویش نجاتشان دادیم. و 
بدین‌سان به افراد سپاس‌گزار پاداش می‌دهيم. و (لوط) آنان را از عذاب سخت ما بیم داد؛ 
ولی درباره‌ی هشدارها به ستیز و مجادله پرداختند. و تلاش کردند لوط را از میهمانانش 
غافل نمایند؛ پس چشمانشان را کور کردیم و سپس (گفتیم: طعم) عذاب و هشدارهايم را 


گفته شده: فرشتگان به چشمان این قوم نابکار زدند و بدین‌سان قوم لوط کور 

وت کم شا ام تا تال همان هعاشا را رز کم در رت 
اين‌که لوط اتل از آن‌ها خواست که او را درباره‌ی مهمانانش رسوا نکنند» نشان 
می‌دهد لوط اط نیز مانند ابراهیم اظ مهمانانش را گرامی می‌داشت و به آن‌ها اهمیت 
می‌داد. 
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نتیجه این که وقتی کسی مهمانتان می‌شود. بر شما واجب است که یک شبانه‌روز 
از او پذیرایی کنید؛ نه این که مانند برخی» در پذیرایی از او تکلف به خرج دهید و 
آن‌قدر غذا بپزید که بیش‌ترش دور ریخته شود! این‌جا یک نکته‌ی بسیار مهم را 
یادآوری می‌کنم؛ و آن» این که برخی از افراد ناآگاه» به زن‌طلاق قسم می‌خورند. به 
عنوان مثال: شخصی, به میهمانی می‌رود و به میزبانش می‌گوید: زن‌طلاق باشم اگر 
بگذارم خودت را به حاطر من در زحمت بیندازی و گوسفندی دبح کنی. میزبان هم 
سوگند یاد می‌کند و می‌گوید: «زن‌طلاق باشم اگر این گوسفند را برای تو ذبح نکنم»! 
این» اشتباه است. اگر واقعاً نیازی به سوگند می‌بینید. قسم زن‌طلاق نخورید؛ زیرا اين» 
باه وهای E‏ ثر مار له( تاره یم ای این رامین 
TT‏ کر NTT‏ وا شا 
می‌شود. لذا مسأله‌ی بسیار مهمی‌ست. گمان نکنید که چون برخی از مفتیان, فتوای 
ساده‌ای داده‌اند. اصل مسأله نیز ساده است. بلکه مسأله‌ی بسیار مهمی‌ست؛ زیرا 
مقتیان و اصحاب مذاهب اربعه‌ی مالکی» شافعی؛ حنبلی و حنفی؛ به‌اتفاق این وا 
طلاق دانسته‌اند و اگر کسی قسم زن‌طلاق بخورد و به‌فرض مثال بگوید: «زن‌طلاق 
باشم که این کار را انجام ندهم» و سی ان کار را انجام ندهد. همسرش مطلقه 
می گردد. شوخی که نیست؛ این» فتوای مذاهب چهارگانه است که هیچ اختلافی در 
آن وجود ندارد. پس سهل‌انگاری نکنید و این مسأله را ناچیز و بی‌اهمیت ندانید. 


ماه د ما2 
AT‏ و 


۷۱- وَعنْ ی هریزة ان رسول الله قال: «مَنْ کان یمن بالله اليم الآخرٍ فلا یذ 
جَازه وَمَنْ گان یمن بالّه یوم الاخر قلیکرُ یمه وَمَنْ گان یوْمنْ باه والیوم 
افیف حَيْراً أو يسحت [ستفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: رسول‌الله 36 فرمود: «هرکس به الله و آخرت ایمان 
دارم مایت هر کی و ای رف تام اسان ES‏ 
گرامی بدارد؛ هرکس به الله و آخرت ایمان دارد یا سخن نیک بگوید یا ساکت 
باشد). 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۰۱۸؛ و صحیح مسلم. ش:۴۷. این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۳۱۳ ذکر شد. 
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۲- وعن آي شبح خو خوّیاد SS‏ الله یقول: 


«مَن کان یژمن د يالله والیوم لاجر فلیکرم ضیف یرنه قالوا: وما جَایرَهُ یا رسول اللّه؟ 
قال: «یومَهُ وین والصَيَافَةُ تلا ايا ال [متفق 


ا 0 

وفي رواية لمسلم: «ا ل لمسلم آن َقِيمَ عند أخِيه ی يُؤْثْمَه. قالوا: يا رسول الله 
وکیف يُوْثْمُه؟ قال: میم عِند؛ ولا تيء له یفریه به. 

ترجمه: ابوشریح. خویلد بن عمرو خزاعی 45 می‌گوید: از رسول‌اله 9 شنیدم که 
می‌فرمود: هرکس» به الله و روز قیامت ایمان دارده مهمانش را گرامی بدارد و 
جایزه‌اش را بدهد». عرض کردند: ای رسول‌خدا! جایزه‌اش جیست؟ فرمود: 
(پذیرایی به بهترین شکل و در حد توان در) یک شبانه‌روز؛ و مهمانی. سه شبانه‌روز 
است و بیش از آن» صدقه و احسان میزبان نسبت مهمان اوست». 

در روایتی از مسلم ا «برای هیچ ا جایز نیست که آن‌قدر نزد 
برادرش بماند که او را گنه‌کار کند». گفتند: ای رسول‌خدا! چگونه او را گنه‌کار 
می‌گرداند؟ فرمود: «نزدش می‌ماند و او چیزی ندارد که از وی پذیرایی کند». 

شرح 

مولف ‏ در باب مهمان‌نوازی و احترام مهمان. احادیثی ذکر کرده که همگی 
تشن کر آهمست سل یرای از همان و کرام داش AE A‏ تا 
بدین مضمون که پیامبر ی فرمود: «هرکس. به الله و روز قیامت ایمان دارد. مهمانش را 
گرامی بدارد». این» برای تشویق به مهمان‌نوازی و گرامی‌داشت مهمان است؛ یعنی 
مهمان‌ترازی؛نشان کر کمال انمان به ال و ارت می‌بافند. ویر له متعال روز قیاست 
به کسی که مهمانش را گرامی می‌دارد» پاداش می‌دهد و گاه بنده‌اش را در دنیا نیز از 
این اجر و ثواب برخوردار می‌سازد. همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 

من کال یرد حَرّت آلاخرة نزد رای ور [الشوری: ۲۰] 

کسی که زراعت آخرت را بخواهد. برایش در کشت او می‌افزاييم. 


)۱ صحیح بخاری» ش: £۹ و صحیح مسلم ش: FA‏ این حدبت پیش تر به‌شماره‌ی ۳۴ ذکر شد. 
روایت مسلم در صحیح مسلم, به‌شماره‌ی ۶ امده است. 


۹۸ شرح ریاض‌الصالحین 





یعنی الله عوضش را در دنیا به او می‌دهد و در آخرت نیز او را از پاداش 
مهمان‌نوازی برخوردار می‌سازد. از این‌رو پیامبر 3 فرمود: «هرکس, به الله و روز 
قیامت ایمان دارد. مهمانش را گرامی بدارد). 

نحوه‌ی پذیرایی از مهمان. به موقعیت و جایگاه وی بستگی دارد؛ یعنی از 
مهمانی که جزو سرآمدان و بزرگان یک طایفه است. باید به‌گونه‌ای پذیرایی کرد که 
شایسته‌ی اوست و از یک فرد عادی یا کسی که در جایگاه پایین‌تری قرار دارد؛ 
مامتها رین بل تراپ فی وب 

در هر حال. پیامبر #5 مهمان‌نوازی را به‌طور مطلق ذکر کرد و این» شامل انواع 
مهمان‌نوازی در عرف مردم می‌شود. 

پیامبر ی فرمود: «هرکس. به الله و آخرت ایمان دارد. با خویشاوندانش ارتباط 
داشته باشد». و در حدیثی دیگر آمده است: «به همسایه‌اش نیکی کند». خویشاوند. 
هرچه نزدیک‌تر باشد. رعایت حقوقش اهمیت بیش‌تری دارد و بر هر مسلمانی 
صله‌ی رحم و ادای حقوق خویشاوندان واجب است. البته پیامبر #5 نحوه‌ی صله‌ی 
رحم را به‌طور مشخص بیان نفرمود. لذا منظور از صله‌ی رحم. ارتباط 
خویشاوندی‌ست و این به غرف مردم و عادت آن‌ها بستگی دارد؛ زیرا چند و چون 
پیوند خویشاوندی و حد و اندازه‌ی آن در کتاب و سنت. بیان نشده و پیامبر 6 شرط 
و قیدی برای آن ذکر نکرده است. به عبارت دیگر مواردی چون خورد و نوش يا 
هم‌سفره بودن و یا زندگی در یک مسکن به عنوان شرایط پیوند خویشاوندی. مطرح 
نیست و این مسأله به عرف مردم بر می گردد؛ یعنی صله‌ی رحم. همان است که در 
عرف مردم. ارتباط و پیوند خویشاوندی شناخته شود و در مقابل. آن‌چه مردم قطع 
رابطه بدانند. بی‌توجهی به صله‌ی رحم به‌شمار می‌رود؛ این» یک اصل است. وضعیت 
برخی از خویشاوندان به‌گونه‌ای‌ست که دیدارشان» به معنای صله‌ی رحم با آن‌هاست 
و برخی هم وضعیتی دارند که از طریق کمک مالی به آن‌ها صله‌ی رحم را به‌جا 
می‌آورید؛ چون نیازمندند. هم‌چنین به خویشاوند نیازمندتان لباس و غذا می‌دهید؛ این 
گوتهای از سل اوی ا لا ی ورتارندین ماش با و را 
فد تیک مس ی اند اک بو وا واه اس شمان شا 


نمی‌فرستید؛ بلکه به دیدارش می‌روید و با سخنان محبت‌آمیز و امثال آن» حق 


باب: مهمان‌نوازی و احترام مهمان ۹۹ 





خویشاوندی‌اش را به‌جا می‌آورید. و اگر خویشاوندتان فقیر است» همان بهتر که 
برایش غذا بفرستید. و اگر خویشاوندتان به کمک مالی نیاز دارد. بهتر است کمکش 
کنید. خلاصه این که هر کسی مطابق وضعیتی که دارد. اکرام می‌شود. 

پیامبر ی هم‌چنین فرمود: «هرکس به الله و آخرت ایمان دارد. یا سخن نیک 
بگوید یا ساکت باشد». ای کاش در زندگی خود به این رهنمود عمل می‌کردیم. البته 
گاه یک سخن» در اصل خود نیک و پسندیده است و گا هدف از یک سخن, نیک 
و پسندیده می‌باشد. مانن امر به معروف و نهی از منکر یا آموزش یک مسأله در اصل 
خود نیک است؛ اما پاره‌ای از سخنان بنا بر هدفشان نیک و پسندیده به‌شمار می‌آیند؛ 
مانند سخنی که برای شاد کردن یک نفر می گویید تا به دوستی و هم‌نشینی با شما خو 
بگیرد و در کنار شما آرامش یابد؛ گرچه خود سخن در ذات خود جزو سخنانی 
تک میتی وک بت الط E O‏ از گفتن 
چنین سخنی. شاد کردن هم‌نشین يا دوستتان است. ۱ 

از این حدیث چنین برمی‌آید که هرکس سخن نیک نگوید. ایمانش به الله و 
رستاخین ناقص است؛ پس کسی که سخن بد می گوید یا از مردم غیبت می‌کند یا به 
سخن‌چینی می‌پردازد و دروغ می‌گوید يا نیرنگ می‌ورزد. چه حکمی دارد؟ و بدتر از 
این» روی‌کرد کسی‌ست که بدگویی علما را می‌کند و آن‌ها را دشنام می‌دهد. این 
به‌مراتب بدتر است؛ زیرا بدگویی از علماء مانند بدگویی از توده‌ی مردم نیست. کسی 
که از شخصی عادی بد می‌گوید. در واقع به یک نفر بد می کند؛ اما کسی که درباره‌ی 
علما سخن می‌گوید. در حقیقت آیین و شریعتی را به چالش می‌کشد که علماء حامل 
آن هستند؛ زیرا این ام مردم را نسبت به علما بدبین می‌گرداند و دیگر» مردم 2 
سخنان علما اعتماد نمی‌کنند. لذا از آن‌جا که زیاده‌گویی و پُرحرفی» رایج شده است و 
ا از مردم به کارها و سخنان بی‌فایده می‌پردازند. بر انسان واجب است که 
A E NEDE‏ سا رنب نز 
بگوید: الله» همه را هدایت نماید. اما این‌که زبانش را رها کند و درباره‌ی مسایل 
بی‌پایه سخن بگوید. این از عدم ایمان به الله و آخرت است. البته چنین کسی. کافر 
نیست؛ بلکه ایمانش ناقص است. زیراپیامبر3# فرموده است: «هرکس به الله و آخرت 
ایمان دارد» یا سخن نیک بگوید یا ساکت باشد». لذا چه خوب گفته‌اند که: «کم گوی 
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و گزیده گوی چون ذر». تازه اگر سخن نقره باشد. سکوت. طلاست. و نیز چه 

حکیمانه گفته‌اند: سکوت. حکمت است و کم‌تر کسی به آن عمل می‌کند. هم‌چنین 

گفته‌اند: کسی که ساکت باشد. نجات می‌یابد و کسی که سخن بگوید. در معرض 

خطر است. «زبان سست. سر سخت می‌دهد بر باد». ۱ 
پش فوا ساکت باشید مگر دز مواردی که سخن گفتن, بهتر است. 


اه د ا 
AT‏ و 


۵- یاب: مستحب بودن مژده دادن به خبر و نیکی و تبریک 
رویدادهای شادی‌بخش 


الله متعال می‌فرماید: 

و غاد الذي مغو الول بغرن ا [الزمر: ۰۱۷ ۱۸] 
پس بندگانم را مژده بده؛ آنان که سخن‌ها را می‌شنوند و از بهترینش پیروی می کنند. 

و می‌فرماید: 

قرم ریم رة مه ورضون وج لَهم فیها تجبم یم 8 [التوبة: ۷۱] 


پروردگارشان, آنان را به رحمتی از سوی خویش و رضایت و خشنودی و باغ‌هایی نوید می- 
دهد که در آن نعمت‌های پایداری خواهند داشت. 


و می‌فرماید: 

ابروا باعل ال کر عَدون û‏ ©{ [فصلت: ۳۰] 
و شما را به بپهشتی مژده باد که وعده داده می‌شدید. 

و می‌فرماید: 

«فبَشرّتَه بل حلیر 463 [الصافات : ۲۱۰۱ 
پس او را به پسری بردبار مژده دادیم. 

و می‌فرماید: 

جرد ی یم الى [هود: ]1٩‏ 


و فرشتگان ما؛ با کک نزد ابراهیم آمدند. 


و می‌فرماید: 

امراك اا يمه فضحکت فَبَشرَتَهَا باسحق وین ورآء اسحَق یَعقوب 460 
[هود: [V۱‏ 

و همسر ابراهیم ایستاده بود 9 خندید. پس او را به اسحاق و پس از اسحاق. به یعقوب 

بشارت دادیم. 


و می‌فرماید: 
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۳ 
ص 


اه منک وهو فابم يل ف آلیخراب أن له بر بيخى) 

[آل عمران: ۳۹] 
پس در حالی که در محراب عبادت به نماز ایستاده بوده فرشتگان او را ندا دادند که الله تو را 
به (فرزندی به نام) یحیی بشارت می‌دهد 
و می‌فرماید: 
رد قات المَلڌيگۀ يَمَرَيَمْ ِن البرك بکلمة مه سمه سیخ عیتی 


ین مریم 4 [آل عمران: 6 ] 
هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم الله تو را به فرزندی نويد می‌دهد که با نام مسیح 
عیسی بن مریم شناخته می‌شود 
آیه‌های فراوان و روشنی در این‌باره وجود دارد. 
شرح 
مؤلف #. می‌گوید: «باب: مستحب بودن مژده دادن به خير و نیکی و تبریک 
رویدادهای شادی‌بخش». 
مژده يا بشارت درباره‌ی خبرهای خوش می‌باشد و از آن جهت به آن» بشارت 
می‌گویند که وقتی کسی خبری خوش بشنود. آثار خوشحالی در چهره‌اش نمایان 
می‌شود. گفتنی‌ست در عربی به چهره «بشره» می‌گویند و «بشره» و «بشارت» 
هم‌خانواده‌اند. گاه از خبر بد نیز به بشارت تعبیر می‌گردد؛ زیرا آثارش در چهره 
یا ان خاک فتاه 
لر بر رهم + بعذاب اس ©{ [الانشقاق: ؛ ۲] 
پس آنان را به عذابی دردناک مژده بده! 
مژده‌ی نیک يا بشارت» گاه درباره‌ی خبرهای خوش آخرت است و گاه درباره‌ی 
خبرهای خوش دنیا. مژده‌های آخرت» فراوان است و اله متعال در بسیاری از موارد. 
آن‌ها را ذکر 4 است؛ مانند این آیه که می‌فرماید: 
E‏ له جتب ری من تن 
الان [البقرة: ۲۵] 


باب: مستحب بودن مژده دادن به خير و نیکی ۱۰۳ 





و کسانی را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام می‌دهند به بوستان‌هایی مژده بده که زیر 
درختانش نهرها روان است 

و نیز می‌فرماید: 

«هم البْشری ف ايو انیا وق آلاخرة4 [یونس : 14] 
در زندگی دنیا و آخرت» بشارت و مژده‌ی نیک دارند 

هم‌چنین می‌فرماید: 

یرهم رهم رحو یله ورضون وج جِنّتِ لَه فیها تیم میم @ خلیین 
E‏ ند جر عظیم ©{ [التوبة: ۰۲۱ ۲۲] 


پروردگارشان» انان را به رحمتی از سوی خویش و رضایت و خشنودی و باغ‌هایی نوید می- 
دهد که در آن نعمت‌های پایداری خواهند داشت. در آن جاودانه و همیشه می‌مانند. به‌راستی 


پاداش بزرگی نزد الله است. 

ر۶ ڇر م و سے ت رم ووو 4 وق CM‏ ۱ 
«واخری مجبونها نصر مَنَ الله وفتخ قریب ور المُوَمِنِينَ ©) [الصف: ۱۳] 
و نعمت دیگری به شما می‌دهد که دوستش می‌دارید؛ یاری و پیروزی نزدیکی از سوی الله. 
و به مومنان مژده بده. 
همه‌ی این مژده‌ها, مربوط به آخحرت است. 

و از دیگر اموری که جزو مژده‌های اخحروی‌ست. خواب خوبی می‌باشد که انسان 
ی فش فا یزان فان منت سار اسان ون راد شاه کته او که 


می‌شود: به فلانی مژده بده که بهشتی‌ست. این» یک بشارت است. هم‌چنین همین که 


کر E‏ گس اش I‏ مسا 


اما من آغطی وان ۵ وصّق با AN oR‏ 4۵ 
[الليل: ۰۵ ۷] 


ام کی که ای زر ادن را 0 میب مه کرو ی (آیین وی تک لاه 


قرار خواهیم داد. 
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و اما بشارت‌ها یا مژده‌های مربوط به دنیا؛ مانند این فرموده‌ی الله متعال درباره‌ی 
ابراهیم خلیل تلا 

نا برك بغلر علیر 485 [الحجر: ۲۵۳ 

(فرشتگان به ابراهیم گفتند:) ما تو را به (تولد) پسری دانا مژده می‌دهیم. 

منظور از این پسر اسحاق ات بود. الله متعال در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: 

«فبَشَرتَهُ لیر حلبور (46 [الصافات : ۱۰۱] 

پس او را به پسری بردبار مزده دادیم. 

این مژده درباره‌ی تولد اسماعیل اكلا بود. 
همان اسرائیل استه که موسی و عیسی, از. تس آو ددا امدئل؛ پیش تر ماران که 
نامشان در قرآن ذکر شده از نسل یعقوب اث هستند. 

اما در آیه‌ی ۱۰۱ سوره‌ی «صافات» به تولد اسماعیل اق اشاره شده است؛ وی؛ 
جد عرب‌هاست و تنها پیامبری که در نسل او برانگیخته شد محمد مصطفی 45 بود 
که با بعثتش سلسله‌ی نبوت پایان یافت؛ اوء به سوی همه‌ی مردمی مبعوث گشت که 
موی م خویش برانگیخته شدند. 

الله متعال هم‌چنین درباره‌ی همسر ابراهیم اط میفرماید: 

(وافرائه, قاب تضحکث فبشرتها باق وین ورآء ِنْحَق یوب [هود: ۷۱] 

و همسر ابراهیم ایستاده بود 9 خندید. پس او را به اسحاق و پس از اسحاق. به یعقوب 

بشارت دادیم. 

خلاصه این که بشارت. هم به مسایل دنیوی مربوط می‌شود و هم به امور 
احروی. انسان باید همواره خوش‌بین باشد و همه چیز را به فال نیک بگیرد؛ نه این که 
دنا را در برابرش تیره و تار ببیند که در این صورت سرخورده و اامید می گردد. 

هم‌چنین باید زمانی که به موفقیتی دست می‌یابد یا نعمتی به او می‌رسد. آن را 
نیک و خححسته بداند و جنان‌جه این امر به آینده مربوط می شود» به آن اميد داشته 


باشد و درباره‌ی ساير برادرانش نیز به همین شکل عمل کند و با تبریک و شادباش. 


باب: مستحب بودن مژده دادن به خير و نیکی ۱۰۵ 





آنان را خحوشحال نماید. لذا اگر برادر مسلمانتان را غمگین و ناراحت دیدید و 
دریافتید که دنیا با تمام گستردگی‌اش ۳ او تنگ شده و در چنگ مشکلات. گرفتار 
گشته است» او را به گشایشی در آینده مژده دهید؛ زیرا پیامبر ی فرموده است: «واحْلَم 
أن اضر مَمَ ابر وأ الم مَعَ الگزب» وان مَعَ اسر یش" یعنی: «بهيقين 
پیروزی و موفقیت با صبر و شکیبایی‌ست و گشایش» با تحمل رنج و سختی؛ و در 
کنار هر سختی» آسانی‌ست». این» فرموده‌ی پیامبر کي است که از پیش خود سخن 
نمی‌گفت. لذا هرگاه برادر خویش را غمگین دیدید به او اميد و دل‌داری دهید و 
وقتی مشاهده کردید که ۳ تنگناست. به او بگویید: غم مخور؛ گشایش و آسانی, 
نزدیک است. همان‌گونه که ابن‌عباس 4 فرموده است: «یک سختیء هیچ گاه بر دو 
آسانی چیره نمی‌شود». اشاره‌اش به سوره‌ی «شرح» است که الط می‌فرماید: 

فان مَع لس ین ین ملس سرا ®{ [الشرح: ۰۵ 5] 

پس بی گمان در کنار دشواری, آسانی‌ست. بی‌شک در کنار دشواری» آسانی‌ست. 

این جاء واژه‌ی «غسر» (دشواری) دو بار ذکر شده و واژه‌ی «یسر» (آسانی) نیز دو 
بار آمده است. اما در حقیقت» «غسر» (دشواری) یک بار ذکر گشته و «یّسر» (آسانی) 
و بار تکرار شده است, چرا؟ غلما گفته‌اند: وفتی یک کلمه به صورت. معرفه به الق 
و لام تکرار شود. یک مصداق دارد و اگر معرفه به الف و لام نباشد. دارای دو 
مصداق است. و این‌جا واژه‌ی «غسر» دو بار با الف و لام تکرار شده؛ لذا هر دو 
واژه» یکی‌ست. اما واژه‌ی «یّسر» دو بار بدون الف و لام آمده و دو واژه‌ی جداگانه 
می‌باشند. از این‌رو ابن‌عباس ٥‏ فرمود: «یک سختی» هیچ‌گاه بر دو آسانی چیره 
نمی‌شود). 

حجاج بن یوسف ثقفی را که می‌شناسید؛ او ستم‌گری بود که بسیاری از مردم را 
بەناحق می‌گشت. اما زبان عربی را خیلی خوب صحبت می‌کرد. شخصی نزد او 
سخنی گفت و واژه‌ای زبان آورد که حجاج آن را نپسندید. یکی از خوبی‌های 
حجاج این بود که قرآن را حرکت گذاری کرد؛ گرچه بدی‌های فراوانی داشت. حجاج 


(۱) روایت احمد (۳۰۷/۱)؛ آلبانی جه در صحیح الجامع. ش: ۶۸۰۶ این حدیث را صحیح دانسته 
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به آن شخص گفت: واژه‌ای که تو بر وزن «فعله» گفتی» در زبان عربی کاربرد ندارد. 
پاسخ داد: اما من از صحرانشینان شنید‌ام که این او زان را به کاس ھک کف ت 
گویش معیار در میان عرب‌ها. واژه‌هایی بود که صحرانشینان به‌کار می‌بردند؛ زیرا 
برحی از غیرعرب‌ها مانند ایرانیان و رومیان» مسلمان شده و در شهرهای عرب‌نشین 
سکونت کرده بودند و اين. تغییرهایی در زبان عربی ایجاد کرده بود؛ اما صحرانشین‌ها 
که دور از محبط شهر زندگی می‌کردند. اصالت عربی را حفظ کرده بودند. 

حجاج به آن شخص گفت: باید تا فلان‌روز شاهدی از زبان عربی برایم بیاوری 
که نشان دهد عرب‌ها وزن فْعله را به‌کار می‌برند؛ وگر نه» گردنت را می‌زنم. مرد بینوا 
بدین منظور آواره‌ی ا و صحرا گشت؛ از صحرانشینی شنید که می‌گفت: ریما 
تصکر؛ الُفُوس ین الأمر له فُرجة جل العقال» یعنی: «چه‌بسا انسان‌ها چیزی را 
دوست ندارند؛ حال آن‌که برای آن‌ها گشایشی وجود دارد؛ به‌سان گره ریسمان که باز 
می‌شود». آن مرد که در این سخن, واژه‌ی «هُرجَةَ» زار وژن «فُعله) پافته بود» شادمان 
نزد حجاج می‌رفت که در راه به او خبر رسید حجاج مرده است. گفت: به الله 
سوگند. نمی‌دانم از یافتن این شاهد خوشحال‌تر باشم یا از مرگ حجاج؟ 

خلاصه این که e‏ روو واو وا ادران وس کا کنیل با ادان 
و امیدوار شوند و نشاط و نیرو پیدا کنند و به گشایشی از سوی لك چشم بدوزند. 


Sa ود‎ 


۳- عن ابي براهیم وال آبو محمد ویمَال آبو مُعَاويةٌ عبد الله بن یی یه آن 
رسول ال بر خَدَِةٌ رضي الله عنها ببیْتِ في ال من قصب لاصَخبَ فیه ولا 


ر 


بای ۱( 
رسو لاله حد یجه فی را به خانه‌ای از زبرجد یاقوت‌نشان در بهشت مزده داد که در 


آن سر و صداء و خستگی و رنجی وجود ندارد. 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۰۱۷۲۹ ۳۸۱۹)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۴۲۳. 
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و سا و 


۶- وعن ی موی الاشعری تفه انه توضا نی هم خزج فَمَال: لالم رسول 
ال ولا کون مع يوي هَذاء فجاء َج فسأل عن الى فالو: وج ههتء قال: 
حرجت عل ارہ آسآل عن حئی َل بر آریس فجن عن الباب حئی فی رسول 
اللہ حَاجَتۂ توص فشنث یه فاذا موقذ جنس عل بر ارییںء وتوسط هه وکس 
عن ساقیّه ودلاّهمّا في الب فسلَم عَلَيْه نم انضرفث. فجَلسث عند الباب فلت 
لا کون باب رسُول الله الم 

فجاء و ر4 دقع الاب فلت من هَدَا؟ فقال: اا و د 


و 4 


نم ذَهَبْتُ فَقلث: يا رسُول الله هدا بو بَڪر یتاذ ققال: «انُدَنْ له ویشزه بان 
بل حى قلت لأب بڪر: اذځُل ورشول الله يبسرك بان بو بط حى 
جلس عن ییین :4 مََهُ في اه وڌل جهن ابر گنا صتَعَ سول ال یه 
وگقف عن ساقي نم رجفث وَجَلَضْتُ ا فقلت: : ِنْ برد 
الله بِمُلانِ یُرید خا حبرا أت به فاذا ان يحركٌ الباب» فقلت: من هَدّا؟ فقال: عَمَرُ 
بن الخظاب: فقَل: عل رسك ثم جت إلى رسول لك فسلنث عَلَبْهِ وقلت: هدا 
غمر بستأذن؟ فقال: «نذن له باه فجتث عم فملت: أَذن دل وَیبش 3 
سول :اه قتکل فلس مع رول ان الف عَنْ بساره ودل رجْلیه في 
ابر ثم رجَمْت فجلشث ففلت: ان برد الله بفلان یر يعي اه أت په. 


فجاء اسان فَحَرّكَ البابَ فقلت: مَنْ هذا؟ فقال: شمان بنْ عفان. فقلث: عل 
رسللت. وجنت اليب رنه فقال: «اندّن له ویر بات مه مَعَ بلوی تصیبها؛ فجئك 
قَقّلت: ادخل وَيبشَرك ر الله بات م وی تصیبت فخل وج الق قَد 


موه 


ملو فجَلْس وجاههُم م مِنَ الق الاآخر. فال سعید ين المسیّب: رها فبورهم. “افق 
)0 
علیه ] 


وزاد في رواية: مرن رسول الله محفظ الباب وفیها: أن عْمان حِينَ بش ره ید الله 
تعالی» قال: اللّه المستعان. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۶۷۳؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۳۰۳. 
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ترجمه: از ابوموسی اشعری 4 روایت است که او در خانه‌اش وضو گرفت. 
سپس بیرون رفت و با خود گفت: رسول‌اله 6 را ترک نمی‌کنم و امروز تمام‌وقت با 
او خواهم بود. آن‌گاه به مسجد رفت و جویای پیامبر ی شد. به او گفتند: پیامبر 5 به 
این طرف رفت. ابوموسی» می‌گوید: من در جستجوی پیامبر ی به دنبالش به‌راه 
افتادم تا اين‌که وارد باغ "اریس " شد. لذا کنار در نشستم؛ رسول‌ال و قضای حاجت 
کرد و وضو گرفت. آن‌گاه پرخاستم و به‌سوی ایشان رفتم و دیدم بر لبه‌ی چاه اريس 
نشسته و ساق‌هایش را برهنه نموده و داخل چاه آویزان کرده است. به ایشان؛ سلام 
کردم و برگشتم و کنار درب نشستم و با خود گفتم: امروز دربان رسول الله 5 خواهم 
شد. در این ميان ابو بکر طه آمد و در را فشار داد. گفتم: کیست؟ گفت: ابوبکر. گفتم: 
صبر کن. آن‌گاه نزد رسول‌اله ی رفتم و گفتم: ای رسول‌خدا! ابوبکر آمده و اجازه‌ی 
ورود می‌خواهد. فرمود: «بگو: وارد شود و به او مژده‌ی بهشت بده». پس نزد ابوبکر 
باز گشتم و به او گفتم: وارد شو و رسول الله تو را به بهشت. مزده می‌دهد. ابوبکر هه 
وارد شد و بر لبه‌ی چاه سمت راست رسول‌الله 78 نشست و مانند ایشان پاهایش را 
در چاه» آویزان کرد و ساق‌هایش را برهنه نمود. سپس برگشتم و نشستم؛ هنگام 
حروج از خانه برادرم را گذاشته بودم تا وضو بگیرد و به من ملحق شود. با خود 
گفتم: اگر اله نسبت به او - یعنی برادرم- اراده‌ی خیر داشته اشد او را به اين‌جا 
می‌آورد. در این میان. متوجه شدم که شخصی در را تکان می‌دهد. پرسیدم: کیست؟ 
گفت: عمر بن خطاب. گفتم: صبر کن. آن‌گاه نزد رسول‌اله »3 رفتم و به ایشان سلام 
کردم و گفتم: عمر بن خحطاب است و اجازه‌ی ورود می‌خواهد. فرمود: «بگو: وارد 
شود و به او مزده‌ی بهشت بده». لذا نزد عمرتفه رفتم و گفتم: وارد شو و رسول‌اله 5 
به تو مژده‌ی بهشت می‌دهد». او نیز وارد شد و بر لبه‌ی چاه. سمت چپ پیامبر 5 
نشست و پاهایش را در چاه آویزان کرد. من بر گشتم و نشستم و با خود گفتم: اگر 
الله» نسبت به فلانی - یعنی برادرم- اراده‌ی خير داشته باشد. او را به این‌جا می‌آورد. 
در این اندیشه بودم که کسی آمد و در را تکان داد. گفتم: کیست؟ گفت: عثمان بن 
عفان. گفتم: صبر کن. سپس نزد رسول الله رفتم و به او خبر دادم - که عثمان آمده 
است.- فرمود: «بگو: وارد شود و به او به‌خاطر مصیبتی که گرفتارش می‌شود. مژده‌ی 
بهشت بده». نزد عثمان‌» رفتم و به او گفتم: وارد شو و رسول‌اله #5 تو را به‌حاطر 
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مصیبتی که به آن گرفتار می‌شوی. مژده‌ی بهشت می‌دهد. او نیز وارد شد و دید که 
لبه‌ی جاه؛ ۳1 شده و جایی برای نشستن نیست. لذا آن سوی جاه؛ روبه‌روی آنان 
نشست. سعید بن مسیب کله می‌گوید: این را به قبرهای آنان تأویل کردم. 

و در روایتی افزون بر این آمده است: رسول‌الّه 6 به من دستور داد که دم در 
نگهبانی دهم. در این روایت آمده است: وقتی ابوموسی يه مذده‌ی پیامبر 6 را به 
عنمان ضك رساند» عنمان كله الحمدلله گفت و فرمود: در این‌باره از الله پاری می‌ خواهم. 

سرچ 

مؤلف چ در باب مستحب بودن مژده دادن به خیر و نیکی و تبریک رویدادهای 
شادی‌بخش. چند آیه ذکر کرده است که پیش‌تر درباره‌اش توضیح دادیم و این نکته 
را بیان کردیم که مژده یا بشارت. هم شامل خبرها و روی‌دادهای شادی‌بخش 
دنیوی‌ست و هم شامل خبرهای خوشحال کننده‌ی آخحرت. 
که پیامبر ل خد يجه فا را به خانه‌ای از زبرجد یاقوت‌نشان در بهشت مزده داد که در 
آن سر و صداء و خستگی و رنجی وجود ندارد. 
نی و مصالح قصر خدیجه در بهشت. مانند نی و مصالح ساختمانی در دنیا نیست؛ 
گرچه اسمش همان است. اما حقیقتش چیزی دیگر می‌باشد. چنان‌که در بهشت؛ 
خرماء آنان انواع میوه» گوشت پرنده و نعمت‌های دیگری وجود دارد که فقط در اسم 
همانند نعمت‌های دنیوی‌ست؛ نه در کیفیت. لذا بدین نکته توجه داشته باشید که ان 
دسته از امور غيب که نمونه‌اش در دنیا یافت می‌شود در آخرت بی‌نظیر است. 

به عنوان مثال می‌توان به پاره‌ای از صفات الْطّك اشاره کرد؛ مثلاً الط که 
موصوف به جلال و بزرگی‌ست. دارای وجه (جهره) می‌باشد. ما نیز چهره داریم؛ و 
این یعنی اشتراک صفت یا اسم؛ نه ای جهره‌ی بشر با چهره‌ی الله. جنان که 
خود متعال می‌فرماید: 
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هیچ چیزی همانند او نیست؛ و اوه شنوای بیناست. 


لذا وجه با چهره‌ی الله شایسته‌ی جلال و عظمت اوست و درک آن ممکن 





نیست؛ یعنی نمی‌توان چگونگی آن را دریافت یا در ذهن» تصور کرد یا درباره‌اش 
کر او ی ی تس سارک متا ای 
همین گونه است؛ یعنی اشتراک اسم یا صفت. به معنای همانند بودن صاحبان این 
نام‌ها پا صفات نیست. 

هم چنین در بهشت عسل» آب. باده. گوشت. میوه. زنان» انار و نعمت‌های 
رازن سره رف هسیک ایو ها بان تفای موه رت و 
الله متعال می‌فر ماید: 


«فلا تلم تفش ما آخفی لهم من فره آغین جرآء بما کثوأیِعملون 469 
[السجدة : ۱۷] 

هیچ کس نمی‌داند چه پاداش‌های ارزشمندی که روشنی‌بخش چشم‌ها (و مایهی شادمانی) 

است. برای انان به پاس کردارشان. نهفته شده است. 

پیامب ری از پروردگارش نقل کرده که فرموده است: «أعْدَذْت لِعبادي الصَاین ما 
لع رثه ولا ا میعثه ولا رل قَلب بر یعنی: «برای بندگان نیکم, 
نعمت‌هایی (در بهشت) فراهم کرده‌ام که هیچ چشمی ندیده هیچ گوشی نشنیده و به 
قلب هیچ انسانی, خطور نکرده است». اه متعال ما و همه‌ی مسلمانان را در جرگه‌ی 
نیکوکاران قرار دهد که الط چنین نعمت‌هایی برایشان فراهم می‌کند. 

پیام 96 به N‏ سیر بیس زا مه ,نها از نی دنق 
داد؛ یعنی جبرئیل اطا به پیامبر ی فرمود: او را به چنین خانه‌ای در بهشت» مژده بده. 
اما نی و زمرد بهشت. مانند نی و زمرد دنیا نیست. سپس رسول‌اله ی فرمود: «در آن 
سر و صداء و خستگی و رنجی وجود ندارد». منظور از سر و صداء فریادهای رنج‌آور 


)۱( چ بخاری (۳۲۰۰۵ ۱۳.۶ ۱۳-۷ (FFF‏ و حي مسلم (۵۰۵۰ ۵۰۵1 ۵0۰۵0۲( به‌نقل از 


ابوهر یره ظا 
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است. زیرا بهشتیان در آرامش کامل به‌سر می‌برند و نزدشان سر و صدا رنج و 
خستگی» و سخنان بیهوده ۳ ندارد؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

«لا لغرٌ فیها ولا تیم @4 [الطور: ۲۲] 

در بهشت نه بیهوده‌گویی‌ست و نه گناه. 

هك می فر ماید: 

رتهم فیها سم [یونس : ۱۰] 

درودشان در بهشت (به یکدیگر) سلام است. 

لذا سخنان نیک و پسندیده‌ای به یکدیگر می گویند؛ زیرا در جوار پروردگار پاک 
و بلندمرتبه هستند. در نتیجه در بهشت‌های پُرنعمت ارج و منزلت دارند : نزد 
پروردگارشان از خانه‌های خوبی برخوردارند؛ همان‌طور که در دنیا دل‌ها و اعمال 
بو ماک اه ان E OLEN SS US U‏ 
می‌شود و در آخرت نیز به چنین مقام والایی دست می پابند. 

در قصر خدیجه داد و فریاد» و رنج و خستگی یافت نمی‌شود؛ کاخش به نظافت 
و و نیازی ندارد. چون پاک و تمیز است. این بشارتی برای مادر مومنان 
خدیجه ی" بود. ۱ 

خدیجه. نخستین زنی بود که پیامبر یل با او ازدواج کرد؛ در آن زمان» پیامبر 5 
بیست و پنج سال داشت و خدیجه ي چهل سال؛ و از شوهر سابقش بیوه شده بود. 
پیامبر 5 از خحدیجه ا صاحب E E‏ یا این که بیس 
زنده بود. پیامبر 9 بر سرش ازدواج نکرد. امالمومنین. خدیجه ج بانویی زیرک فرزانه 
E E‏ ی حالش را در کتاب‌های تاریخ مطالعه کند. به‌روشنی 
می‌بیند که آن بزرگبانوی گرامی» روی‌کرد نیک و پسندیده‌ای در زندگی‌اش داشته 
است. وی در کسب فضایل همتای امالمومنین عایشهه می‌باشد؛ یعنی او و 
عایشه ا برترین زنان پیامبر# بودند و نبی اکرم 46 آن دو را از سایر زنانش بیش‌تر 
فوست: دات: اه ملما اعتلافت قظ دارتن که یامد نس برگر است هار۳ وه 
شده: عايشه برتر است و برخی هم خدیجه را برتر دانسته‌اند؛ در این میان دیدگاه 


صحیح این‌ست که هر یک از این دو بانوی بزرگوان ویژگی‌ها و فضایل خاص 
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رهز ره اه TT‏ کايی بای وی ایا 
فضایل دست یافت؛ چنان‌که موفقیتش در نشر و گسترش معارف اسلامی. دانش 
شرعی و پیام‌های نبوی بر کسی پوشیده نیست؛ فضایلی که خدیجه‌؛ از آن 
برخوردار نشد. 

اما خحدیجه از سرآغاز طلوع خورشید نبوت پیامبرع را یاری رسانید و از 
ایشان» حمایت و پشتیبانی کرد و در آن دوران به فضایلی دست یافت که عایشه هه از 
آن برخوردار نشد. لذا هر یک از دو بانو ویژگی‌ها و مزایای خودش را دارد. 

بزرگ‌ترین فضیلت برای هر دی این‌ست که پیامبر ی آن‌ها را از سایر همسرانش 
بیش‌تر دوست داشت؛ و این کافی‌ست. 

سپس مژلف له حدیث ابوموسی اشعری«» را ذکر کرده است؛ روزی ابوموسی 
در خانه‌اش وضو گرفت و آن‌گاه بیرون رفت تا نزد پیامبر 6 برود؛ با خود گفت: 
«رسو لاله 4 را ترک نمی‌کنم و امروز تمام‌وقت با او خواهم بود». 

این جاست که در می‌يابيم چه خوبست انسان هنگام بیرون رفتن از خانه‌اش وضو 
بگیرد تا بیرون از خانه» برای نماز, آماده باشد؛ در نتیجه اگر در جایی که آب نیست» 
وقت نماز فرا رسد دچار مشکل نمی‌شود. هم‌چنین اگر جنازه‌ای بیاورند و بخواهند 
بر او نماز بخوانند. به‌ساد گی می‌تواند از این فضیلت برخوردار گردد؛ زیرا وضو دارد 
و بی‌درنگ در نماز جنازه شرکت می‌کند. یا لااقل طهارت دارد و انسان» با طهارت 
(وضو) باشد. بهتر از این‌ست که وضو نداشته باشد؛ و اگر مررگش فرا رسد. در حال 
وضو (طهارت) جان به جان‌آفرین می‌سپارد. لذا چه خوب است که انسان» در س 
توانش همواره وضو داشته باشد؛ به‌ویژه هنگام بیرون رفتن از خانه. 

ابوموسی #4 به مسجد رفت و جویای پیامبرة شد؛ زیرا پیامبر 5 يا در مسجد و 
مشغول ارشاد اصحاب < بود و به مسایل آن‌ها رسیدگی می‌کرد و يا در خانه. در 
کدف خانواده‌اش بود. ابوموسی اه در مسجد سراغ پیامبر# را گرفت. به او گفتند: 
پیامبر ی به این طرف رفت و به سوی «اریس» اشاره کردند. اریس. نام چاهی در 
اطراف «قباء» بود. ابوموسی که در جستجوی پیامبر ¥ به سوی «اریس» به‌راه افتاد تا 
اين‌که تا این که به اریس رسید و آن‌جا پیامبر را دید و لذا کنار درب باغ نشست. 
رتسول اھ ول قضای حاجت کرد و وضو گرفت؛ آن‌گاه بر لبه‌ی چاه اریس نشست و 
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ساق‌هایش را برهنه نمود و داخل چاه آویزان کرد. از این روایت چنین برمی‌آبد که 
آن مزان» فصل گرما بوده و این چاه آب داشته است. در چنین زمانی» نشستن در 
کنار درختان 1 در سایه‌ی نخل‌هاء دل‌پذیر است و انسان در چنین شرایطی. در سایه 
ی اراد و باها رون وا ریصن وا تسه شتکی اک ان دورن زاب 
بیرون می‌وزد آرامش دهد. خلاصه این که پیامبر ی بر لبه‌ی چاره نشست و پاهایش را 
برهنه کرد. ابوموسی‌ظه کنار درب باغ نشسته بود. در این ميان ابوبکره آمد و 
اجازه‌ی ورود خواست. اا ابوموسی + به او اجازه‌ی ورود نداد؛ بلکه. نزد 
رسول‌اله ‏ رفت و در این‌باره از ایشان نظر خواست و گفت: ای رسول‌خدا! ابوبکر 
آمده و اجازه‌ی ورود می‌خواهد. پیامبر یل فرمود: «بگو: وارد شود و به او مژده‌ی 
بهشت بده». ابوموسی 4 به ابوبکر 4 اجازه‌ی ورود داد و به او گفت: «وارد شو و 
رسول‌اله 5 تو را به بهشت. مژده می‌دهد». چه مژده‌ی خوبی! چه خبر خوشی! مژده‌ی 
پیامبر 5 را به ابوبکر هه رساند و به او اجازه داد وارد باغ شود و نزد پيامبر 4¥ برود. 

ابوبکر له وارد شد و بر لبه‌ی چا سمت راست رسول‌الّه 5 نشست؛ زیرا 
رسول‌اله 4 همواره سمت راست را بر سمت چپ ترجیح می‌داد و دوست داشت 
در هر کاری. سمت راست در اولویت باشد. از این‌رو ابوبکرته سمت راست 
رسول‌اله 9 نشست و مانند ایشان پاهایش را در چاه آویزان کرد و ساق‌هایش را 
برهنه نمود. گویا دوست نداشت که در آن موقعیت. در نحوه‌ی نشستن با پیامبر ¥ 
مخالفت کند. و گرنه. چنین عملی» یعنی نشستن بر لبه‌ی چاه و برهنه کردن پاها و 
آویزان نمودن آن‌ها در چاه مشروع نیست. 

ابوموسی ظ4 هنگام خروج از خانه برادرش را گذاشته بود تا وضو بگیرد و به او 
ملحق شود. لذا با نو و گفت: «اگر الله نست به او - یعنی برادرش- اراده‌ی خير 
داشته باشد, او را به این‌جا می‌آورد». در این انديشه بود که متوجه شد کسی در را 
تکان می‌دهد. ابو مو سی نله پرسید: کیست؟ و پاسخ بتیک: عمر هستم. آن‌گاه 
ابوموسی 4ه نزد رسول‌اله 6 رفت و گفت: عمر بن خطاب است و اجازه‌ی ورود 
می‌خواهد. رسول‌اله ی فرمود: «بگو: وارد شود و به او مژده‌ی بهشت بده). 
ابوموسی 4 به عمرطه اجازه‌ی ورود داد و گفت: رسول‌اله ی به تو مژده‌ی بهشت 
می‌دهند. عمر نیز وارد شد و پیامبر و ابوبک رت را دید که بر لبه‌ی چاه نشسته و 
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پاهیشان را در چاه آیزان کرده‌اند. لذا سمت چپ پیامبر 4 نشست ۳ دهانه‌ی چاه 
کوچک بود. 





م ان ووی ورود وا این بان ا امش اه ده تام ۴ 
رفت تا خبر آمدن عثمان را به اطلاع پیامبر 3 برساند. پیامبر ی فرمود: «بگو: وارد شود 
ار یه SR ELL EES‏ ماع 
عثمان 4# خبر خوش (مژده) با خبر یک مصیبت. همراه بود. عثمان اه وارد شد و دید 
لبه‌ی چاه ّ شده است و ا بای نشستن نیست. لذا آن سوی چاه روبه‌روی 
آنان نشست. سعید بن مسیب له که یکی از بزرگان تابعین است؛ 30 این را به 
قبرهای آنان» تأویل کردم. زیرا قبر پیامب و ابویکر و عمرک یک‌جاست و این سه 
بزرگوار در یک اتاقک» یعنی در جوم عايشه ‏ دفن شده‌اند. ابوبکر و عمر ا در 
سفر و حضر رفیق و همراه پیامبر 5 زر اوقاتشان را در کر رسول الله 15 
سپری می‌کردند. از این‌رو بسیار شنیده می‌شد که پیامبر ی می‌فرمود: «من با ابوبکر و 
عمر آمدم)؛ امن با ابوبکر و عمر رفتم» «من با ابوبکر و عمر برگشتم». ابوبکر و عم 
دوستان همیشه‌همراه پیامبر 5 بودند؛ چنان‌که در عالم برزخ در کنار او هستند و روز 
هن او خواهند بود. 

وراو و اشاره شده است که در زمان عثمان 4# برپا شد و 
به شهادت این بزرگوار انجامید. مردم در زمان عتمان هه بر او شوریدند و داماد 
امبر را در خانه‌اش» کشتند! آن‌ها در مدینه 1 خانه‌ی عثمان که شدند و او را در 
حالی که مشغول تلاوت قرآن بود و کتاب‌الله در برابرش قرار داشت. به شهادت 
رساندند. برحی از تاریخ‌نگاران, آورده‌اند: قطره‌ای از خون عثمان‌ که بر روی این آیه 
افتاد که الک می‌فرمید ۱ 

«فَسَیَکفیكهم اند له و َو میم لیم ®{ [البقرة: ۱۳۷] 

له( در برا شر اهاز کفایت خو اههد کرد و او ودانانیکه 

عثمان هه همواره به قرائت قرآن و قیام شب پای‌بند بود؛ این تجاوزگران بی خرد 
و ستم‌کان وارد خانه‌ی عنمان له شدند و او را به شهادت رساندند و ال 
فرموده‌ی رسول‌اله یل تحقق یافت؛ آن‌گاه که با ابوبکر و عمر و عثمان: روی کوه 
«أخد» بود. در ان هنگام کوه تکان خورد. این لرزش» یکی از نشانه‌های الاهی بود؛ نه 
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لرزش عذاب و امثال آن. بلکه خود. مقدمه‌ای برای یک بشارت بزرگ درباره‌ی این 
سه 0 بزرگوار بود؛ زیرا وقتی کوه ند لرزید؛ امو ف عطاب به آن فرمود: 
ات آخد اما عَلَيْكَ َي دیق وشهیدان» " یعنی: «ای احد! آرام باش که یک 
پیامبر» یک صدیق و دو شهید. روی تو قرار دارند». در این حدیث منظور از پیامبرء 
شخص رسول‌اله #9 است و صدیق» ابوبک رنه می‌باشد و دو شهید. عمر و عثمان هه 
هستند. 

عمر و عثمان. هر دو به شهادت رسیدند؛ عمر#ه در محراب مسجد هنگامی که 
نماز صبح را امامت می‌داده به شهادت رسید و عثمان 4 را در خانه‌اش» در حالی که 
نماز شب می‌خواند. به شهادت رساندند. الهطك از ایشان راضی باد و ما را در سرای 
]مر یود نتاس E‏ ۱ 

در این داستان» به مژده‌ای بس بزرگ درباره‌ی ابوبکر و عمر و عثمان د تصریح 
شدای ای E‏ بر ان خاشته کلف بر ان داشته استت که ابیت 
زا قز این ناب ذکر کند. ا کال از همی آن‌ها راضی ناد و ماو همه فسلمانان را 
در گروه محمد و دوستانش قرار دهد. 


اد د a‏ 


۰- وعَن اي هُريرة4 قال: کنا فُعُوداً حول رسول الله ومعن بُو بر ور رضي 
الله عنهما في تَ فقام سول ال ن بین هرن ابا لیا وشنیتا آ فطع دون 


هه و 


وفزغتا فتاه كنت اول من فرع فحَرَجث آبتفي رسو اللهك حى نیت حَایْطا للانصضار 
تي اج در به َل أَجذ له بابا؟ فلم آجده فا ربيعٌ دحل في جوف حایط من بلر 
ا دول الصَغیر فا حتفزثه فد خلث على رسُول الب 

فقال: «آبو هریرة؟) فَقلث: عم يا رسول الله قال: «ما سَأنّكَ؟» قلث: كنت بين 


ريا منت قابطأت علي TT‏ 
ف ث هدا امحاط فاحتَمَزث کما یتفر التعلب» وهولاء الاس وَرانی. 


)۱( بخاری» این حدیت را در صحیح خود. در کتاب فضائل الصحابه خد از انس بن مالک له امه 
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:يا آباهریرة» وأعظاني تیه ققال: دعب بتع هاتان» قَمنْ لقیت من وَراء 
هدا احایط یهد أن لا له الا الله مُستیقناً بها قلبه قبترة بالِتّ. ودَگر احدیت 
بظوله. [روایت سل | ۲ 

ترجمه: ابوهریره#: می‌گوید: ما به همراه ابوبکر و عمر ا با پیامب رل نشسته 
بودیم و چند نفر دیگر نیز با ما بودند. پیامبر که از میان ما برحاست و رفت و چون 
تأخیر کرد ترسیدیم که مبادا در نبود ما و در تتهایی» مشکلی برایش پیش آمده باشد؛ 
طاقت نیاوردیم و برخاستیم (تا ببینیم چه شده است). من. نخستین کسی بودم که 
نگران شدم؛ لذا بیرون رفتم و در جستجوی پیامبر ی بودم تا اين‌که باغی از انصار که 
از آن بنی‌نجار بود» رسیدم. آن را دور زدم تا دربش را بیابم؛ اما نیافتم. ناگهان آبراه‌ی 
کوچکی دیدم که از چاهی بیرون از با به درون باغ می‌رفت و از دیوار باغ 
می گذشت؛ لذا - برای عبور از آبراهه- خودم را جمع و جور کردم و وارد باغ شدم 
و نزد رسو لاله 5 رفتم. پیامبر ا پرسید: «ابوهریره هستی؟) گفتم: بله» ای رسول‌خدا! 
فرمود: «چه‌کار داری؟» گفتم: (شما در ميان ما بودید که برخاستید و رفتید و چون 
تأخیر کردید. نگران شدیم که مبادا در نبود ما و در تنهایی مشکلی برای شما پیش 
آمده باشد. پس طاقت نياورديم و من» نخستین کسی بودم که بی‌تاب و نگران شدم. 
لذا به این باغ آمدم و خودم را برای عبور از آبراهه مانند روباه جمع کردم و مردم. 
پشت سر من هستند. رسول‌اله 75 کفش‌هایش را به من داد و فرمود: «ای ابوهریره! برو 
و هرکس را بیرون این باغ دیدی که گواهی می‌دهد معبود راستینی جز الله نیست و 


قلبش به آن یقین دار به او مژده‌ی بهشت بده). 

در این حدیث که مولف لے آن را در باب مژده دادن به خير و نیکی. ذکر کرده. 
بشارتی بزرگ برای همه‌ی کسانی‌ست که با صدق و یقین قلب گواهی می‌دهند که 
TC‏ نشنته بود؛ اما تأگهان از میان بارانش برخاست. و رفت و ون تأخیر کرد 
اصحاب اد ترسیدند که مبادا در نبود آن‌ها و در تنهایی» مشکلی برای پیامبر 5 پیش 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۱. [بخشی از این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۴۲۹ آمده است. (مترجم)] 
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آمده باشد. زیرا منافقان و دیگر دشمنان اسلام. همواره در کمین پیامبر کل بودند. از 
این‌رو صحابه ظ طاقت نیاوردند و رفتند تا ببینند چه شده است. ابوهربره ظا نخستین 
کسی بود که نگران شد؛ لذا بیرون رفت و در جستجوی پیامبر ی بود تا این که باغی از 
انصار که از آن بنی‌نجار بود. رسید. آن را دور زد تا دربش را بیابد؛ اما نیافت. روشن 
است که هر باغی دربی برای ورود و خروح دارد. اما ابوهریره درب باغ را پیدا نکرد؛ 
شاید هم درب باغ قفل بوده است. ناگهان آبراهه‌ی کوچکی دید که از دیوار باغ 
می‌گذشت. او برای عبور از آبراهه خودش را جمع و جور کردم و وارد باغ شد و 
پیامبر ی را آن‌جا یافت. پیامبر 5 پرسید: «ابوهریره هستی؟» گفت: بله. رسو لاله 44 
کفش‌هایش را به او داد و فرمود: «ای ابوهریره! برو و هرکس را بیرون این باغ دیدی 
که گواهی می‌دهد معبود راستینی جز الله نیست و قلبش به آن یقین دارد به او 
مزده‌ی بهشت بده). ابوهریرهت» نیز برای ابلاغ این بشارت. با کفش‌های پیامبر و از 
باغ بیرون رفت. گویا رسول‌اله 38 کفش‌هایش را به ابوهریره4 داد تا نشانه‌ی 
صداقتش باشد؛ زیرا این» مزده‌ی بسیار بزرگی بود. ابوهریره» از سوی رسول‌اله 5 
حامل این مژده‌ی بزرگ بود که هرکس گواهی دهد معبود راستینی جز الله وجود 
E‏ ی تشن ان یی که ان و E‏ قرو یز کی کچ هو 
باور قلبی. «لاالالاللّه» می‌گوید. به فرمان‌های الاهی عمل می‌کند و از کارهایی که 
لك ممنوع کرده است. می‌پرهیزد؛ زیرا اقرار می‌کند که معبود راستینی جز الله 
وجود ندارد. وقتی معنا و مفهوم الاالالاللّه» این‌ست. پس گوینده‌اش چاره‌ای جز 
این ندارد که تنها اللهك را که یکتا و بی‌شریک است. عبادت نماید. اما اگر کسی این 
کلمه را به‌زبان بگوید و قلبش به آن یقین نداشته باشد. گفتن این کلمه سودی به او 
نمی‌رساند؛ چنان‌که منافقان گواهی می‌دهند که معبود و الله وجود ندارد. اما 
جز اندکی ال را یاد نمی‌کنند؛ حتی به نماز هم می‌ایستند. اما نماژشان» نماز منافقان 
است. به عبارت دیگ نماز بر آنان سنگین می‌باشد؛ به‌ویژه نماز صبح و ا آن‌ها 
نرد پيامبرٌ می‌آمدند و با تأکید می‌گفتند: «َْهدْ لك لول له یعنی ما 
گواهی می‌دهیم که به‌قطع. و به‌یقین. توء فرستاده‌ی خدا هستی. ولی پروردگار متعال 
که از راز سینه‌هاء آگاه است» فرمود: 
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۳ 


وه یمق ,وله هدن تین کون )4 سانترن: ۲۱ 

و الله» می‌داند که تو فرستاده‌ی او هستی. و الله» گواهی می‌دهد که منافقان» دروغگویند. 

دل‌هایشان به الال4لاللْه» عمد رسول‌الله» یقین نداشت» لذا این اقرار زبانی 
سودی به آنان نبخشید. از این‌رو مژده‌ی پیامبر ی درباره‌ی کسی‌ست که این کلمه را با 
یقین قلب بر زبان می‌آورد. امکان ندارد که کسی صادقانه و با یقین قلب. به 
«ارلم لا ای مد رسول‌الله» گواهیی دهد و فرایضن و وانعبات دیتی .را ترک کند. لذا 
این حدیث. نشان‌گر این نیست که ترک نماز کفر نمی‌باشد؛ بلکه ترک نماز کفر است 
شیب ماو را توق کف افش اش هر خی لا اش ید سرا نله 
بگوید. زیرا آن زا دوت غین و باور قلبی گفته است. مگر می‌شود کسی این کلمه را 
بای باون قلبی بگوید. اما هیچ‌گاه نماز نخواند و این فریضه‌ی بزرگ را ترک 
کند؟ 

البته گاه وسوسه‌های شیطانی درباره‌ی اللهك از دل می‌گذرد؛ این وسوسه‌ها هیچ 
زیانی برای مؤمن ندارد. بلکه [تعدادی از صحابه < از پیامب رگ پرسیدند: وسوسه‌هایی 
در دل‌هایمان می‌آید که گفتنش برای ما سنگین است؟] پیامبر## فرمود: «ذالَ ریخ 
الایمَان4"" یعنی: این نشانه‌ی ایمان خالص است». مفهومش این نیست که خود 
وسوستهاء آیمان: تایه وخا تن کیره بلکد این ومر اتی اا تب 
و ای ی رظان یم کین مزر کار شاامی ات )وک و 
تردید ندارد؛ شیطان» قلب پاک و ا را وسوسه می‌کند تا در آن شک و تردید 
بیندازد یا ایمانش را رات بگرداند. چنان‌که به ابن‌عباس یا ابن‌مسعود: گفتند: 
یهودیان. وقتی نماز می‌خوانند. وسوسه نمی‌شوند! فرمود: شیطان با قلب خراب 
کال درد ا کافرند و دل‌ها یشان خر اتا و قاس اس و از انش ری فان 
آن‌ها را در نمازشان» وسوسه نمی‌کند. زیرا نمازشان از اساس» باطل است. شیطان, 
مسلمانی را وسوسه می‌نماید که نمازش» درست و صحیح است تا آن را خراب کند. 
اما الحمدله که محمد مصطفی به عتوان طبیب دل‌هاء درمان اپن بیماری را برای ما 
بیان نموده و فرموده است که بايد در چنین حالتی» به الله پناه ببریم و اصلاً به 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۳۲. 
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وسوسه‌های درونی؛ توجه نکنیم. لذا وقتی دجار کک ی می‌شوید» 


بگویید: ۳ یما؛ یا بگویید: قرفل هو الله اعد ۵ الله الصَمَد 
کم بلد وم OEE SOE‏ زو ویر ویر 


بان و وس ی علیم ©) به هیچ عنوان. به وسوسه‌هاء توجه نکنید. زیرا 
همین‌که شیطان ببیند هیچ راهی برای خراب کردن این قلب پاک و آکنده از ایمان 
ندارد. خوار و زبون» عقب‌نشینی می‌کند و بازمی‌گردد و بدین‌سان به‌حواست الله 
متعال. این وسوسه از ميان می‌رود. 

در این حدیث بشارت و مژده‌ی بزرگی به خير و نیکی وجود دارد؛ این که 
هرکس گواهی دهد معبود راستینی جز الله نیست و قلبش به آن یقین داشته باشد. او 
را به بهشت مژده باد. 


اد د a‏ 


٦-وعن‏ ابن شُماسَةَ قال: حَصَرْنَا عَمُرَو بنَ العاص4 هو في سِيَاقَة المَوْتِ قبی 


طویلا وحَوّل وَجْههُ ال امجدار فجَعَل انه يمول: يا تاه ما كرك سول للع بڪَدَا؟ 
اما ڊقَرَك سول الله بکَدا؟ فأفبل بوجْهه فقّال: ٍن أَفسَل ما تمد شاد آنْ لا إله رب 


الله وان حمداً رسَول اه قذ كُنْثْ عل اطبا تلاث: قد ريي وم ده فضا 


رو ال من ولا حب ك من آن کون قد استنکنث من مه فتلثه َو مت عل 
لک الحا تکنث من أَهْل الّر فلا جع اللهالاسلام في قلي اتيت الئي# ففلْث: 


۶وو و مرو چ 


اظ یمینك بای فقس یییته فقبضث َي فقال «ما ‏ يا عمرو ؟ قلت: 


۰ 


+ 
2 2 
و 3 وه + E‏ | 


ن آشترط قال: «تشترظط مادّا؟» قلث: أنْ یغفر یی قال: E‏ الاسلام هدم 
ما گن بل رن الجر تدم ما کان قبلهه ون اج هم ماکان قبله؟* وَمَا کان أحَد 

اح إل م من رسول الله ولا أجل نيع منهه وما گنث أطي آن آملا یی ِن 
إجلالاً له ولو مُیلث أن أَصِقَهُ ماه لأف لم آکن ملاع ينه ولو مُت على يلك 


الخال لرجَوتْ آن أكون من أَهل ان 


و 
دت 
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ثم لينا ايء ما دري ما حال یه إذا نا مُت فلا تصعبتي لا ولا تا فاذا 
دقنشنون» فشنوا عل الراب شنه نم م وا حول قبري در ما ُتَر جَزور وَفسَمْ 
طمها؛ ی نتاس بکم. وأنظر ما آراجغٌ به رل رئي. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: ابن‌نمّاسه می‌گوید: هنگامی که عمرو بن عاص نله در لحظات مرگ 
به‌سر می‌بُرد» بر بالینش حاضر شدیم؛ وی» طولانی گریست و صورتش را به سوی 
دیوار کرد. پسرش به دل‌داری از او پرداخت و گفت: پدر جان! مگر رسول‌اله 44 
فلان‌مژده را به شما نداد؟ آیا رسو ل الله 4 فلان‌مخده را به شما نداد؟ آن‌گاه عمرو اه رو 
به سوی حاضران کرد و گفت: برترین چیزی که تدارک دیده‌ايم, شهادت لالهلا الله 
محمد رسول‌اللّه» می‌باشد. من سه حالت را پشت سر گذاشته‌ام: زمانی بر من گذشته 
است که هیچ‌کس به‌اندازه‌ی من با رسول‌اله 1 دشمنی نداشت و بیش‌ترین چیزی که 
دوست داشتم این بود که به پیامبرعل# دست یابم و او را بکشم. لذا اگر در این حالت 
می مُردم» به‌قطم دوزخی بودم. اما هنگامی که الله اسلام را در دلم جای داد نزد 
پیامبر ی آمدم و گفتم: دست راست خویش را دراز کن تا با تو بيعت کنم. و چون 
پیامبر #5 دست راستش را گشود. من دست خود را جمع کردم. فرمود: «ای عمروا چه 
شده است؟» گفتم: می‌خواهم شرطی بگذارم. فرمود: «چه شرطی؟» گفتم: این که 
آمرزیده شوم. فرمود: «آیا نمی‌دانی که اسلا گناهان پیش از خود را نابود می‌کند و 
هجرت. گناهان قبل از خود را از ميان می‌برد و ج نیز گناهان گذشته را نابود 
می‌گرداند؟». از آن پس» کسی نزد من محبوب‌تر از رسول الله نبود و هیچ کس به 
اندازه‌ی ایشان در نگاهم» بزرگوار و پُرشکوه نبود؛ از بس پرشکوه بود. نمی‌توانستم 
سیر نگاهش کنم. اگر از من بخواهند که او را توصیف کنم. نمی‌توانم؛ زیرا هیچ‌گاه 
نتوانستم چشمانم را از نگاهش سیر نمایم. اگر در این حالت می مُردم امیدوار بودم 
بهشتی باشم. سپس مسژولیت‌هایی به ما داده شد که نمی‌دانم حال من در آن‌ها 
چگونه است؟ وقتی مُردم» زن نوحه‌خوان و آتش, جنازه‌ام را ۱ آن گا 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۲۱. 
(۲) اين. اشاره‌ای‌ست به اين‌که برافروختن آتش در تشبیع جنازه درست نیست؛ چنان‌که در حدیثی 
تصریح شده که این عمل, از عادت‌های دوران جاهلیت می‌باشد و از آن نهی شده است. [متر جم] 


باب: مستحب بودن مژده دادن به خير و نیکی ۱۳۱ 





که مرا در قبر گذاشتید. اندک‌اندک روی من خاک بریزید و سپس در اطراف قبرم 
E‏ کر وا مس کت تا ابا زاس 
بگیرم - و وحشت من از میان برود- و ببینم به فرستادگان پروردگارم. چه جوابی 
می دی 
شرح 

مولف 2 در ادامه‌ی احادیثی که در این باب ذکر کرده حدیثی بدین مضمون 
آورده است که عمرو بن عاص 4ه در لحظات مرگ به‌سر می‌بُرد و برخی از دوستانش 
بر بالینش حاضر شدند؛ عمرو به‌شدت گریست و آن‌گاه صورتش را به سوی دیوار 
کرد. پسرش گفت: پدر جان! چرا می‌گریی؟ مگر رسول الله فلان‌مزده را به شما 
نداد؟ عمروظه فرمود: ی قد گنت عل أطباق قلاث): «من. سه حالت را پشت سر 
گذاشته‌ام». «أطبْاق یعنی «احوال»؛ چنان که الط می‌فرماید: 

رک طبَقّا عن طبّق 445 [الانشقاق: ۱۹] 

شما دگرگونی‌ها و احوال گوناگونی را پشت سر می‌نهید. 

سپس عمروت» این مراحل سه‌گانه را برشمرد و فرمود: «زمانی بر من گذشته 
است که هیچ‌کس به‌اندازه‌ی من با رسول‌اله 1 دشمنی نداشت و بیش‌ترین چیزی که 
دوست داشتم» این بود که به پیامبر یل دست بيابم و او را بکشم». این بدترین حالت 
کفر است. اما الله متعال اسلام را در دل عمروه جای داد؛ از این‌رو عمروتء نزد 
پیامبر ی آمد و گفت: ای رسول‌خدا! ون خویش را بگشا تا با تو بیعت کنم. 
رسول‌اله #5 که خوش‌اخلاق‌ترین مردم بود دستش را گشود؛ اما عمرو بن عاص 4ه 
دستش را عقب کشید. البته نه این‌که از بیعت کردن با پیامبر 5 پشیمان شود؛ بلکه 
هدفش, چیز دیگری بود که خودش در این‌باره فرموده است: «من دست خود را 
جمع کردم پیامبر 4 فرمود: «ای عمرو! چه شده است؟» گفتم: می‌خواهم برای 
پذیرش اسلام. شرطی بگذارم. فرمود: «چه شرطی؟» 

عمروطه پاسخ داد: «این‌که آمرزیده شوم». این» بزرگ‌ترین درخواست عمرو اه 
بود که الله متعال او را بیامرزد؛ زیرا گمان می کرد به‌خاطر سوء پیشینه‌ای که در جنگ 


با دین داشت. آمرزیده نخواهد شد. پیامبر یل به او فرمود: «آیا نمی‌دانی که اسلام 
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گناهان پیش از خود را نابود می‌کند و هجرت. گناهان قبل از خود را از ميان می‌برد و 
حج نیز گناهان گذشته را نابود می گرداند؟) سه ۳ اسلا هجرت و حج. 

بای ای مق ان شاخ NOES EG‏ مان مزر نمی 
همین که کسی مسلمان می‌شود. کناهان گذشته‌اش آمرزیده می گردد. همان گونه که 
له کت می فر ماید: 

فل لین کفروا ان ينهو يعقر هم ما قذ تلف زان یودوا ققذ مضث 

]۳۸ [الأنفال:‎ {@ O 

به کافران بگو: ار (از کفر) باز ین گذشت‌هایشان بخشیده می‌شود و اگر به کفر و سرکشی 

بازگردند (مطابق) سنت (الهی که بر) پیشینیان گذشته است» (با انان رفتار خواهد شد). 

هجرت نیز گناهان گذشته‌ی مهاجر را از میان می‌برد؛ یعنی وقتی انسان سرزمین 
کر وا رها کت زره شرس ا هرت یات گاهان کی وهی شود 

ag‏ پیامبر 4 فرموده است: «مَنْ حَجّ قلم یزفث ول يفْسُق» رجم من 
ذئوبه گیوم ولدثة امه یعنی: «هرکس حج بگزارد و از هم‌بستری با همسرش و 
مقدمات آن خودداری نماید - یا بدگویی و دعوا نکند- و مرتکب معصیت نشود. از 
گناهانش مانند روزی که به دنیا می‌آید. پاک می‌گردد». 

عمروله با رسول‌اله #8 بیعت کرد؛ از آن پس» کسی نزد وی محبوب‌تر از 
رسول‌اله 3 نبود؛ به‌گونه‌ای که از شکوو دیدن پیامبرل: نمی‌توانست نگاهش را روی 
ایشان متمرکز کند با سیر نگاهشان نماید. شا الله! این پروردگار است که دل‌ها را 
دگرگون می‌کند؛ دیروز عمرو به‌شدت از پیامبر متنفر بود و با ایشان کینه داشت و 
حتی آروزی قتل پیامبر ی را در سر می‌پروراند؛ اما حال که مسلمان شده نمی‌تواند از 
شکوه و هیبت پیامبر5ڭ به‌طور مستقیم نگاهشان کند! از این‌رو توانایی توصیف 
پیامبر 4 را نداشت؛ زیرا هیچ گاه نتوانست چشمانش را از تماشای پیامبر 5 سیر نماید 
و مستقیم. نگاهش کند. 

عمرو اه می‌گوید: «اگر در حالت نخست می‌مردم به‌قطع دوزخی بودم. و اگر در 
حالت دوم می‌مُردم» امیدوار بودم بهشتی باشم». فراست و احتیاط عمرو را بنگرید 


)۱( مسلم, ش: 2۳۳۰+ [بخاری 24 نیز این حدیث را بەشمارەى ۵0۲1 اوه انیت . (مترجم)] 


باب: مستحب بودن مژده دادن به خير و نیکی ۱۳۳ 





که درباره‌ی حالت نخستش قاطعانه فرمود: «اگر در این حالت می‌مُردم. به قطع 
دوزخی بودم)؛ اما درباره‌ی حالت دومش فرمود: «اگر در این حالت می‌مُردم. امیدوار 
بودم بهشتی باشم)؛ و نفرمود: «بەقطع بهشتی بودم». این» نشان‌گر فراست و ترس آن 
بزرگوار است. زیرا نمی‌توان درباره‌ی بهشتی بودن کسی. قاطعانه نظر دارد. اميد است 
که الله گنت ما را در جرگه‌ی بهشتیان قرار دهد. سپس پُست‌ها و مسژولیت‌هایی به 
عمر و داده شد؛ در همان دوران مسایلی چون جنگ معاویه اه و دیگران پیش آمد. 
عمرو اه به فراست و زیرکی در ميان عرب‌ها شهرت داشت؛ و چنان که عمرو له خود 
فرموده» از این رخدادها نگران بوده است. فرمود: «وفتی مُردم. زن نوحه‌خوان و آتش 
جنازه‌ام را همراهی نکنند». آن‌گاه دستور داد: وقتی او را در قبر گذاشتند اندک‌اندک 
الاهی را بدهد؛ فرستادگان الاهی. همان فرشتگانی هستند که پس از خاک‌سپاری 
مُرده. نزدش یرام وقتی مُرده را دفن می‌کنند» دو فرشته نزدش می‌آیند و او را 
می‌نشانند و از او سه سؤال می‌پرسند؛ می گویند: پروردگارت کیست؟ دینت چیست؟ 
و پیامبرت کیست؟ مؤمن که اللهك او را در زندگی دنیا و آخرت با سخن استوارء 
پیامبرم» محمد بدین‌سان اللهك او را در آن موقعیت سخت. پایدار می‌سازد. 

و اما منافق یا کسی که در دینش شک و تردید داشته است» می گوید: نمی‌دانم؛ 
است؛ از این‌رو همان حرفی را می‌گوید که از مردم می‌شنود. لذا او را در قبرء با گرز 
آهنی بز ر گی می‌زنند؛ ان خانست که اسان ۳1 و فغان سر می‌دهد و فریاد می‌زند؛ هر 
چیزی جز انسان» آه و فغانش را می‌شنود و اگر انسان‌ها آه و فغانش را بشنونده 
بی‌هوش می‌شوند. پیامبر #6 فرموده است: اَلَو سَمِعَّا الانسان َصعِقّ»" یعنی اگر 
می‌افتند؛ زیرا در دنیاء هرچه صدا یا داد و فریاد. بلند باشد. مرگبار نیست و باعث 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۱۳۱۶ ۱۳۸۰). 


۱۳۴ شرح رباض‌الصالحین 





مرگ کسی نمی‌شود؛ اما فریاد چنین کسی در قبر به‌اندازه‌ای شدید است که همه جز 
انسان‌ها آن را می‌شنوند و اگر انسان‌ها این صدا را بشنوند» بی‌هوش می‌شوند. 

عمرو بن عاص از نزدیکانش خواست که وقتی او را دفن کردند. به‌اندازه‌ای 
نها انس بگیرد و وحشت قبر از ميان برود. این نشان می‌د هد که مرده. حضور 
نزدیکانش را درک می کند. جنان که از پیامبر ٤‏ ثابت شده که فرموده ات وقتی 
دوستان و نزدیکان مرده» او را به خاک می‌سپارند و بر می گردند مرده» صدای پای 
آن‌ها را می‌شنود. 

هم‌چنین در حدینئی حسن آمده انتت: پیامبر #4 هنگامی که از خاک‌سپاری مُرده‌ای 
فارغ می‌ شد بر سر قبرش می‌ایستاد و می‌فرمود: «استَعْفرُوا لاخيڪُم وسَلوا له انيت 
انه الان ال یعنی: «برای برادرتان درخواست آمرزش کنید و - از الله - بخواهید 
که او را بر سخن استوار- یعنی بر توحید و اسلام- ثابت و پایدار بماند؛ زیرا اینک از 
او سؤال می کنند). لذا مستحب است که انسان پس از خاک‌سپاری مُرده بر سر قبرش 
ی که اللهم َبثْه» «اللَهم تنه «اللهَ کَبِنها؛ للم ار له «اللهم اغفِر 
آ4 «اللهم اغْفِر له زیرا پیامبر ٤‏ وقتی سلام می کرد» سه بار سلام می گفت و هنگام 
دعا نیز آن را سه بار تکرار می‌نمود. 

اميد است که الله متعال در دنیا و آخرت. ما را با سخن استوان ثابت و پایدار 
بگرداند. 

شاهد موضوع از این روایت. این‌ست که پسر عمرو بن عاص به پدرش 
گفت: پیامبر 5 شما را به بهشت نويد داده است؛ و این جزو مژده دادن یا بشارت به 


ود مه A‏ 
AT‏ و 


(۱) روایت ابوداود. ش: ۳۲۲۱؛ آلبانی جه در آحکام الجنائز, این حدیث را صحیح دانسته است. 


۶- یاب: خداحافظی با دوست و سفارش او - به تقوا- در 
هنگامی که عازم سفر است؛ و نیز دعای خير برای او و 
درخواست دعا از وی 


روتف یرجه ورن تا قهآش لمآ 
8 رئ ام بنج زر که حدر شرب ند 

لبّنیه ما تعبدون من ی E‏ تعمد هك وال ءابَایك ابرهشم کک 
اى لها وجدا ون ار ور ها [البقرة: ۰۱۳۲ ۱۳۳] 
و ابراهیم و یعقوب» فرزندانشان را به بن آیین وصیت کردند (و هر یک به فرزندانش گفت:) 
ای فرزندانم! الله این آیین را برایتان برگزیده است؛ بنابراین (همواره بر این آیین باشید تا) 
جز مسلمان, از این دنیا نروید. آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید. حضور داشتید که به 
فرزندانش گفت: پس از من» چه چیزی را می‌پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود نیاکانت 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را به یگانگی می‌پرستیم و ما تسلیم او هستیم. 


۳ 


ما الأحاديث: فینها حَدِيتُ زید بن رقم ي سبق في باب کرام هل بيت 
رسول الله قام رسول ل الله فیتا خَطِيبًاء فَحَيد الله و اق عليه ووعظ ود کر ثم قال: 
ما بعد آلا ها الاس اما آنا بشر يُوشِك آن ياق زول رل أ وأا تارك فيه 
تقلّن: اوَلهُمَا: کتاب الله» فيه الى اور فُحدُوا بکتاب الله» واستَمیسگوا به» فحت 
عل کتاب اه ورَغَبَ فيه ثم قال: هل يد گرم الله في هل بت [مسلم» اين 
E‏ اراس رونت اش ان بش ثر REI‏ 

از جمله‌ی احادیث» می‌توان به حدیث زید ب بن ارقم طف اشاره کرد که پیش‌تر در 
باب «احترام اهل بیت پیامبر ک) ذکر شد؛ در این روایت آمده است: روزی رسول 
لاهن اا ا و ی و و ا ها وا د ی مر 
داد و روگنا بعد؛ ای مردم! آگاه باشید که من» بشری هستم و نزدیک است که 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۳۰۸ [ر.ک: حدبت شماره‌ی ۳۵۰ (مترجم)] 


۱۳۶ شرح رباض‌الصالحین 





فرستاده‌ی پروردگارم (فرشته‌ی مرگ) به سراغم بیاید و من. ندای او را بپذیرم. من» 
دو چیز ارزنده در میان شما می‌گذارم: یکم کتاب الله که سراسر هدایت و نور است؛ 
پس آن را محکم بگیرید و به آن چنگ بزنید». درباره‌ی قرآن سفارش کرد و تشویق و 
ترغیب نمود. سپس فرمود: «و (دوم) اهل بیتم. درباره‌ی اهل بیتم» الله را به شما 
یادآور می‌شوم؛ به شما یادآوری می کنم که درباره‌ی اهل بیتم از الله بترسیدا. 
رح 

E دعا‎ yT 

وفتی کسی عازم سفر می‌باشد بسن یده است که فرزندان» دوستان و 
نمایند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

ولد وصَینا لین آوئوا التب من قَبْلکُم رام أن اتقوا ال > 

و ما به اهل کتاب که پیش از شما بودنده سفارش کردیم و به شما هم سفارش می‌کنیم که 

پیامبر 5 نیز هرگاه لشکر یا دسته‌ای نظامی را به جایی گسیل می‌کرد و فرماندهی 
برای آنان تعیین می‌نموده به او می‌فرمود: «تقوای الاهی پيشه ساز و با مسلمانانی که 
ف و و بای شا اسان تارف کے سک 
که به او در مسیر اطاعت و فرمان‌برداری از اللهك کمک نماید؛ به‌ویژه در سفر. چون 
سفر» سختی‌ها و مشکلات خودش را دارد و مسافرء درگیر مسایل و مشکلات سفر 
می‌شود؛ به‌ویژه در گذشته که سفرها؛ مشکلات و سختی‌های فراوانی داشت. در 
چنین شرایطی انسان به رهنمود بیش‌تری از سوی نزدیکانش نیازمند است. 

سپس مولف څل آیه‌هایی از قرآن کریم در این‌باره ذکر کرده است؛ الله متعال 


(۱) ر.ک: صحیح مسلم. ش: ۱۷۳۱. 


باب: خداحافظی با دوست و سفارش او به تقوا در هنگام سفر ۱۳۷ 





ر 


وی بها ٳِبَرهڪمُ بنیه ریوب یب ین الله ای لَڪُم آلڌِينَ فلا 
ERS‏ مسیون ©{ [البقرة: ۱۳۲ ] 
و ابراهیم و یعقوب» فرزندانشان را به این آیین وصیت کردند (و هر یک به فرزندانش گفت:) 


ای فرزندانم! الله این آیین را برایتان برگزیده است؛ بنابراین (همواره بر این آيين باشید تا) 
جز مسلمان» از این دنیا نروید. 


این سفارش. همان فرموده‌ی الك درباره‌ی ابراهیم الا است؛ چنان‌که 
لد قال له ری سیم قال آسلمث برب العلیین 445 [البقرة: ۱۳۱] 

آن‌گاه که پروردگارش به او فرمود: تسلیم (اوامرم) باش؛ پاسخ داد: من تسلیم پروردگار 

جهانیان شدم. 

بدین‌سان ابراهیم اگل لحظه‌ای تردید به خود راه نداد و تسلیم امر الله شد. 

۱ کک 
hl O‏ زا ار ۳ آن‌ها گفتند: 
إن آله له آضطی کم رین 1 تمو 2 و إل ونم مُمَلِمُو : «اللهء این آ بین را برای 

شما بر گزیده است؛ پس جز مسلمان از دنیا نروید». یعنی بر این دین پایداری کنید تا 


خویش پایداری نمایید و به دين پشت نکنید. 


ام E‏ اف بقدی 


RE‏ عبد له وله ءابايك ابره وَإسعيل واسحق الهّا وجدا ون لر 
مسْلمُون 469 [البقرة: ۱۳۳] 


آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید. حضور داشتید که به فرزندانش گفت: پس از من» چه 
چیزی را می‌پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود نیاکانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را به 
یگانگی می‌پرستیم و ما تسلیم او هستیم 

اسماعيل ت غ عموی وی؛ اما اسماعیز اظ هن ی 


۱۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





زیرا عمو. مانند یدر امت و هر دو» یعنی عمو و پدر» یک ریشه دارند. جنان که 
پیامبر کل به عمر اه فرمود: دما شعرّت ان عم الرجلِ صنو آبیه؟ 0 یعنی: «آیا نمی‌دانی 
که عموی هر کسی. مانند پدر اوست؟» زیرا هر دو یک ریشه دارند؛ در زبان عربی 
«صنو» به دو تنه‌ی درخت خرما گفته می‌شود که از یک ريشه روییده باشند. 

لذا شایسته است که انسان کسی را که عازم سفر است و نیز خانواده و نزدیکان 
خویش را به تقوای الاهی سفارش نماید؛ زیرا اخلاص و یک‌سویی برای اللهکک پایه 
و اساس همه چیز است؛ دین» بدون اخلاص» پایه ندارد و عبادت بدون اخلاص» 
پایه واا هن ری اخلاص برای الله متعال است. 


ای د ما2 


$ 
3 


۷ وعن یی سلیمان مالك بن الخويرث4 قال: أتَیْتا رسول اللهك ون شب 
متقاربون» فاقمنا عنده عشرین لیْلة» وکان رسول الله رحیما رفيقاء فظن انا قد اشتقتا 


2 
و #م 


هلاه فسألا عَمَن ترکتا من هه فأحبرَنا فقال: «ازجغوا إلى أهُليڪم فََُیمُوا فيه 
علموفم وَمُرُوهُم» وَصَلوا لا گذا في جين گذه وصلوا گڏا في جين گذه فا حضرّت 
اسلا قیوْدن لکم حدم وَليَوّڪُم أَکبترکم» [متفق علیم]" 

اد لبخاري في رواية :وا كتا رون اص . 

ترجمه: ابوسلیمان. مالک بن حویرث 4ه کر ما تعدادی جوان همسن و 
سال نزد رسول‌اله 5 آمدیم و بیست شب نزدش ماندیم. رسول‌الّه 35 بسیار مهربان و 
دل‌سوز بود. احساس کرد که ما مشتاق خانواده و نزدیکان خود شده‌ايم؛ از این‌رو از 
EL‏ ههار ی که اوه تک کر رش و ما ای و 
دادیم. فرمود: «نزد خانواده‌هایتان باز گردید و نزد آن‌ها اقامت نمایید و آن‌ها را تعلیم 
دهید و آن‌ها را - به نماز و سایر احکام اسلام- امر کنید و فلان‌نماز را در فلان‌وقت 


)۱( مسلم ش: ۹۸۳ 
() صحیح بخاری, ش: (۶۲۸ ۶۳۱)؛ و صحیح مسلم. ش: ۶۷۳ 


باب: خداحافظی با دوست و سفارش او به تقوا در هنگام سفر ۱۳۹ 





بخوانید و فلان‌نماز را در فلان‌وقت؛ هنگامی که وقت نماز فرا می‌رسد. یکی از شما 
اذان بگوید و مسن‌ترین شماء پیش‌نماز شود». 

بخاری در روایت خود افزون بر این آورده است: «آن‌گونه نماز بخوانید که من 
نماز می‌خوانم و شما می‌بینید). 

شرح 

ملف. نووی له در باب خداحافظی از دوست و مسافر روایتی بدین مضمون 
ذکر کرده است که مالک بن حویرث 4# می‌گوید: «ما تعدادی جوان همسن و سال 
نزد رسول‌اله ی آمدیم و بیست شب نزدش ماندیم». این» در «عام‌الوفود». یعنی در 
سال نهم هجری بود که نمایندگان قبایل و طوایف عرب نزد پیامبر ی می‌آمدند و 
مدتی در مدینه می‌ماندند تا اسلام و آموزه‌های اسلامی را فرا بگیرند. همراهان مالک 
بن حويرث 4ه که جوان بودند. بیست شب نزد پیامبر که ماندند؛ آن‌ها آمده بودند تا 
دانستنی‌های کافی درباره‌ی دین الق کسب کنند. مالک له می گوید: «رسول‌الله 5 
بسیار مهربان و دل‌سوز بود. وی احساس کرد که ما مشتاق و دل‌تنگ خانواده‌ی 
خویش شده‌ایم؛ از این‌رو از ما درباره‌ی خانواده‌هایمان پرسید که آن‌ها را ترک کرده 
بودیم و ما نیز پاسخش را دادیم». رسول‌اله 5 فرمود: «نزد خانواده‌هایتان باز گردید و 
نزد آن‌ها اقامت نمایید و آن‌ها را تعلیم دهید و آن‌ها را - به نماز و ساير احکام 
اسلام- امر کنید و فلان‌نماز را در فلان‌وقت بخوانید و فلان‌نماز را در فلان‌وقت؛ 
هنگامی که وقت نماز فرا می‌رسد» یکی از شما اذان بگوید و بزرگ‌ترین شما؛ 
پیش‌نماز شود». بخاری در روایت خود افزون بر این آورده است: «آن‌گونه نماز 
بخوانید که من نماز می‌خوانم و شما می‌بینید». 

در این حدیث. نکاتی وجود دارد؛ از جمله این‌که پیامبر لا بسیار دل‌سوز و 
مهربان بود؛ از همه مهربان‌تر و از همه دل‌سوزتر. به‌گونه‌ای که گاه یک دختربچه یا 
یک پیرزن» دست آن بزرگوار را می‌گرفت و او را برای انجام کار خود به جایی دیگر 
می‌برد و رسول‌اله 28 نیز با او می‌رفت. ۱ 

از این حدیث درمي‌يابيم که انسان بايد دیگران را درک کند؛ نه این که خودخواه 
باشد و وقتی همه چیز به میل اوست. دیگران را فراموش کند. رسول‌اله 3 با 
خانواده‌اش و در میان آن‌ها بود؛ لذا دل‌تنگشان نبود. اما این جوانان که برای فراگیری 
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دين به مدینه آمده بودند» چنین وضعیتی نداشتند؛ بلکه از خانواده‌هایشان دور افتاده و 
دل‌تنگشان بودند. و این» طبیعی‌ست که انسان در غربت و سفر» دل‌تنگ و مشتاق 
خانواده‌اش می گردد. رسول الله 5 همین که متوجه موضوع شد و دریافت که این‌ها 
مشتاق خانواده‌ی خویش هستند. جویای حال عزیزان و خانواده‌هایشان شد و آن‌گاه 
به آن‌ها دستور داد که نزد خانواده‌های خود باز گردند. لذا احساس دیگران را درک 
کنید و همواره خود را در جای آن‌ها قرار دهید تا با آنان همان رفتاری را داشته باشید 
که در رابطه با خود دارید. ۱ 

نکته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌شود. این‌ست که انسان بايد سعی 
کند در حد امکان با خانواده‌ی خود و در میان آن‌ها باشد و از آن‌ها دور نیفتد. حتی 
پیامبر که دستور داده است که وقتی مسافر» کارزش را انجام می‌دهد. هر چه سریع‌تر 
نزد خانواده‌اش باز گردد؛ زیرا در اين‌که انسان در کنار خانواده‌اش باشد. خير و نیکی 
فراوانی وجود دارد؛ محبت. الفت و دوستی آن‌ها با اه حفظ می‌شود و انسان 
بهتر و بیش‌تر می‌تواند به تربیت» آموزش و رسیدگی به نیازهایشان بپردازد. لذا 
شایسته است که انسان جز به ضرورت از خانواده‌اش دور نشود و وقتی به سفر 
می‌رود. بلافاصله پس از انجام کازش نزد خانواده باز گردد. 

اد ا چ ا که انسان وظیفه دارد به تعلیم و آموزش 
خانواده‌اش بپردازد؛ از این‌رو پیامبر #5 فرمود: نزد خانواده‌هایتان باز گردید و نزد آن‌ها 
اقامت نمایید و آن‌ها را تعلیم دهید). یعنی آنچه را از پیامبر #5 فرا گرفتید. به آن‌ها نیز 
منتقل نمایید. از این‌رو شایسته است که انسان به آموزش خانواده‌اش اهمیت دهد؛ چه 
وقت مشخصی را به این کار اختصاص دهد و چه هنگام نشستن بر سر سفره یا 
هنگام شب‌نشینی یا در هر فرصت دیگری, دانستنی‌های لازم را برایشان بیان کند. 

از این حدیث هم‌چنین درمی‌يابيم که تعلیم و آموزش, به‌تنهایی کافی نیست؛ 
بلکه انسان وظیفه دارد علاوه بر آموزش, آنان را امر و نهی نیز بکند. زیرا رسول‌اله 44 
فرمود: «و آن‌ها را - به نماز و سایر احکام اسلام- امر کنید». مهم‌تر از همه این‌ست 
که انسان. خانواده‌اش را به ادای نماز دستور دهد. چنان‌که پیامبر 3 بدین نکته تصریح 
نموده و فرموده است: «مُرُوا نام بالصّلاة لسبع سنین» واضربوهم علیها لعشر. 
یعنی: «فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و چون ده ساله شدند. به‌حاطر 
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کوتاهی در نما تنبیه شان نمایید». لذا به اهمیت آموزش خانواده و امر و نهی» و 
تربیت و راهنمایی آن‌ها پی می‌بریم. 

ان جر وان ام و هی ی ان 
زیرا پیامبر ع فرمود: «هنگامی که وقت نماز فرا می‌رسد. یکی از شما اذان بگوید». 

هم‌چنین در می‌يابيم که اذان قبل از وقت» درست نیست؛ لذا اگر کسی» پیش از 
وقت اذان بگوید» هرخند. تکبیر ابتدای نماژء پیش از وقت باشه اذانش درست نیست 
و بر او واجب است که پس از دخول وقت. دوباره اذان بگوید؛ زیرا پیامبر #5 فرمود: 
a OEE EE‏ 
تا و انا رو مود «وذا دنت ٻالاَوَلِ مق السبح قَفْلْ: اسلا خبر ین قزر 
اسلا یر ین ال یعنی: «وقتی اذان اول صبح را گفتی, دو بار بگو: الصَلاهٌ یز 
من الوم منظور از اذان نخست. اذانی‌ست که پس از دخول وقت می‌باشد؛ زیرا 
فرمود: «وقتی اذان اول صبح را گفتی»؛ و این» یعنی اذان صبح؛ نه اقامت يا اذانی که 
پیش از دخول وقت و برخی از مردم در این‌باره دچار اشتباه شده‌اند و گمان 
می‌کنند منظور از اين اذان» اذانی‌ست که پیش از دخول وقت صبح می‌گویند؛ اين» 
اشتباه است؛ زیرا اذان پیش از وقت. برای نماز صبح نیست. پیامبر 5 بیان فرموده که 
نانک SO EBES E OS EE‏ 
E E‏ ان وان ار ۳ 
کند و سحری بخورد. چنان‌که پیامبر 2 فرمود: ان بلالا ینبل لیْوقظ تَایمَُم 
یرجم قایه سم وا وَاشُربُوا ی ون این آع موم ؛ اه ادن حى یطلع الفجر. 

یعنی: «بلال. زمانی اذان می‌دهد که هنوز شب است تا کسی که خوابیده بیدار شود و 

ی SE‏ پی او ار Se‏ یفام ی 
این که عبدالله بن ام‌مکتوم اذان بگوید؛ را او زمانی اذان می‌دهد که فجر طلوع 
می کند). 


)۱( روایت ت نسائی» ش ن (۶۴V ET):‏ و اپوداود. ش: ([۰ ۰ ۵0۴( ابن‌ماجه. ش: ۶ آلبانی چم این 


حدیث را در وجج ابی‌داود. و مشکاة المصابیح, ش: 2 جنجیح دانسته انیت 
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بدین‌سان پیامبر ی بیان فرمود که اذان پایان شب که مردم آن را اذان اول می‌نامند. 
بزرگ‌ترین شماء پیش‌نماز شود». روشن است که در این عبارت. فعل امر به‌کار رفته 
از حدیث مذکور چنین برمی‌آید که نماز جماعت. بر مسافران نیز واجب است؛ زیرا 
این‌ها جوانانی بودند که می‌خواستند نزد خانواده‌هایشان باز گردند؛ یعنی مسافر 
بودند. با این حال پیامبر ي به آن‌ها دستور داد که نمازشان را با جماعت بخوانند. از 
مردم آن‌جا در جماعت مسجد حاضر شود. گاه مشاهده می‌شود که شخصی می‌گوید: 
من مسافرم و نماز جماعت بر مسافر. واجب نیست. این اشتباه است؛ بلکه نماز 
جماعت بر مسافری که در منطقه‌ای مسکونی اقامت کرده. واجب می‌باشد و باید با 
مردم آن‌جا در جماعت مسجد حاضر شود. زیرا پیامبری# از شخصی پرسید: «آیا 
صدای اذان را می‌شنوی؟» پاسخ داد: بله. پیامبر ی فرمود: «(پس اجابت کو بعنی 


می‌شود؛ زیرا پیامبر ی فرمود: «بزرگ‌ترین شماء. برای شما امامت دهد». در حدیث 


2 


7 
1 
۳ 


دیگری آمده است: یوم الوم آقرژهم لکتاب الله» ۲۱ یعنی: «کسی برای مردم امامت 
دهد که کتاب‌اللّه را بهتر قرائت می‌کند». این دو حدیث. هیچ تعارضی با هم ندارند؛ 
زیرا چنین به نظر می‌رسد که این جوان‌ها؛ در قرائت قرآن یکسان بوده‌اند و تفاوت 
چندانی با هم نداشته‌اند. از این‌رو پیامبر 5 به آن‌ها فرمود: «مسن‌ترین شما پیش‌نماز 
شود». یعنی اگر گروهی در قرائت قرآن و دانش سنت یکسان بودند و سابقه‌ی 
هم‌سانی در هجرت داشتند. مسن‌ترین آن‌ها پیش‌نماز می گردد. 


)۱( نسائی. ش: ۸۵۰ 
(۲) مسلم» ش: ۶۷۳ [ررک: حدیث شماره‌ی ۳۵۲. (مترجم)] 
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بنابراین نتیجه می‌گیریم که سن و سال در چنین مواردی» اعتبار دارد و اگر کسی. 
امتیاز یا برتری دیگری در جنبه‌های دیگر نداشته باشد. کسی که از نظر سنی بزرگ‌تر 
است. مفدّم می‌باشد. ۱ 

نکته‌ی دیگری که از این حدیث برمی‌آید. این‌ست که انسان بايد در همه‌ی 
موضوع‌ها و زمینه‌ها به راهنمایی مردم بپردازد؛ گرچه اصل موضوع. روشن باشد. زیرا 
پیامبر ی به آن‌ها فرمود: «فلان‌نماز را در فلان‌وقت بخوانید». گرچه آن‌ها بیست شب 
با پیامبر# نماز خوانده بودند و می‌دیدند که پیامبر هر نمازی را در چه وقتی 
می‌خواند. اما برای یادآوری و توجه بیش‌تر به وقت نماز» به آن‌ها فرمود که نماز ظهر 
را در فلان‌وقت بخوانند و نماز عصر را در فلان‌وقت و بدین‌سان وقت هر نمازی را 
به آنان یادآوری کرد. 

این جاست که درمی‌يابيم رسول‌ال ی با گفتار و عملش به مردم آموزش می‌داد؛ 
کان که به شخصی که بدون آرامتن تماز می‌خواند فرمود: دا فمت ال الصلاه 
نیع قوف HT ER‏ مق SE‏ 
یعنی: «وقتی می‌خواستی به نماز بایستی» وضوی کاملی بگیر؛ آن‌گاه به قبله روی بیاور 
و الله اکبر بگو؛ سپس در حل امکان, هرچه از قرآن یاد داری» بخوان و آن‌گاه رکوع 
کن». اما به این‌ها فرمود: «آن‌گونه نماز بخوانید که من نماز می‌خوانم و شما می‌بینیدا. 
و اين» تعلیم عملی بود. چنان‌که باری پیامبر 9 روی منبر رفت و روی منبر نماز 
خواند؛ بدین‌سان که روی منبر رکوع می‌کرد و برای سجده از منبر پایین می‌آمد و رو 
به قبله به سجده می‌رفت؛ وقتی سلام داد. فرمود: لزنا فغك هدا توا ي ولا 
صَلاتي"" یعنی: «اين کار را برای این انجام دادم که به من اقتدا کنید و روش نماز 
مرا فرا بگیرید». َِِ 

از این حدیث درمی‌يابيم که فراگرفتن روش نماز پیامبر 3 واجب است؛ یعنی هر 
مسلمانی باید بداند که پیامبر 5 چگونه نماز خوانده است و بدین منظور بايد به 
کات‌هانن ,ماه کد که فرط عاف واا هه شنم انس وول ا رو 


.۳۹۷ ش: (۶۲۵۱ ۶۶۶۷): و مسلم, ش:‎ OD 
.۵۴۴ بخاری, ش:‎ )۲( 
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«آن گونه نماز بخوانید که من نماز می خوانم و شما می‌بینید». لازمه‌ی عمل به این 
حدیث. این‌ست که انسان» روش نماز پیامبر 5 را یاد بگیرد. 


a ماه د‎ 
و‎ AT i 


۸- وعن عمر بن الخطاب:» قال: : ات الي في العَمَرّة فان لی» وقال: «لا 
سا يا اَي من ذعایت» فقال کم مب ني نی بها ان 

وفي رواية قال: «آشرکتا 5 تز في دعَایْكَ». [حدیث صحیحی‌ست که ابوداود 
روایت کرده و ترمذی آن را حسن صحیح دانسته است.]!٩‏ 

ترجمه: عمر بن خطاب نله می گوید: از پیامب رت برای ادای عمره اجازه خواستم؛ 
به من اجازه داد و فرمود: «برادرم! ما را از دعای خود فراموش مکن». سخنی گفت که 
حاضر نیستم آن را تمام دنیا عوض کنم. 

و در روایتی امده است: فرمود: «برادرم! ما را در دعای خود شریک کن». 


۹- وعن سالم نع الله بن مر أن عبڌ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما 3 

بول لِلرَجُلٍ ادا آراد سفرا َدْنْ من حى حى أرْعََ کما کانَ رسول الله یودَغتا فیقُول: 
ودع الله ديك منك وخَوَاقِيم عَمَلِكَا. [ترمذی. این حدیث را روایت کرده و 
آن را حسن صحیح دانسته است.]"۲ 

ترجمه: سالم بن عبدالله بن عمر می‌گوید: عبداله بن عمر ا به کسی که قصد 
ی O E‏ قیال E‏ با E E‏ 
می‌کرد. با تو خداحافظی کنم؛ و می‌فرمود: سدع الله دیتاق» مانتلت» وخواتيم 
عَملك». یعنی: «دین» امانت و فرجام کارهایت را به الله می‌سپارم». 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف ابی‌داود. آلبانی ل ۲۱ با این خدیت پیش تر مادم ۲۷۸ کدف 
(۲) السلسلة الصحيحة. ش: ۱۴ و صحیح الترمذی, آلبانی له ش: ۲۷۳۸. 
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۷ 


۳ 
ع اد أن 


۰- وعن عبد الله بن يزيد اخظم اصَحاي:. قال: ان رسول الله اذا آرا 
يودع الیش قال: سید الله ديتڪبُ وتڪ وَخَوَاتِيمَ أعمالگما. [حد 


(۱) 


۷ 


صحیحی‌ست که ابوداود و جز او با اسناد صحیح روایت کر ده‌اند. ] 
ترجمه: عبدالله بن یزید خطمی صحابی > می‌گوید: رسول‌اله چ هنگام گسیل 


لشکر و بدرود با آن‌ها می‌فرمود: «اسْتَوْدعٌ الله دیتکهمه وآمانتگم وخوانيم 
أَعمَالکم» یعنی: «دین» امانت و فرجام کارهایتان را به الله می‌سپارم». 


۳ 
ا 


۱- وعن انس قال: جَاءَ رَجْلْ إلى ائ فقال: يا رسُول الله رید سر 
روذنی» فال: «رَوَدَكَ الله السَفوّی». قال: زذنی» قال: «وعْمَر دَنْبَكَ.. قال: زذنی» قال: ویر 
EES‏ یا رای ی ان یه امه 

. (۲) 
است.] 

ترجمه: انس 4ه می‌گوید: مردی نزد پیامبر#5 آمد و عرض کرد: ای رسول‌خدا! 
فصد سفر دارم؛ توشه‌ای به من ببخشید. فرمود: «الله» تقوا را توشه‌ی تو بگرداند». 
عرض کرد: پیش‌تر بدهید. فرمود: «و کناهانت را بیامرزد». گفت: بیش‌تر مرحمت 

سوچ 

2 در این باب حدیث عمر بن خطاب اه را ذکر کرده که قصد عمره 
داشت شت و جون از پیامبر ی اجازه خواست» به او اجازه دادند و فرمودند: «برادرم! ما را 
از دعای خود فراموش مکن». و در روایتی آمده است: فرمود: «برادرم! ما را در دعای 
است. در صورتی که این حدیث» ضعیف می‌باشد و از پیامبرع# ثابت نشده است. 

درخواست دعا از دیگران به سه گونه تقسیم می‌شود: 

گونه‌ی نخست: این‌ست که انسان از دیگران برای مصلحتی عمومی درخواست 
دعا کند؛ این اشکالی ندارد. چنان‌که پیامبر؟# در حال سخنرانی جمعه بود که شخصی 


(۱) السلسلة الصحيحة, ش: ۱۵ و صحیح الترمذی, آلبانی له ش: ۲۲۶۶. 


(۲) صحیح الجامع. ش: ۳۵۷۹؛ صحیح الترمذی آلبانی جْه. ش: ۷۳۹ ۲. 
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وارد مسجد شد و عرض کرد: ای رسول‌خدا! همه‌ی اموال و دام‌ها از ميان رفتند و 
امیدها به ناامیدی تبدیل شد؛ از اه متعال بخواهید که برای ما باران نازل کند. نام ا 
دستانش را بلند کرد و سه بار فرمود: «یا اللّه! به ما باران بده». به خواست الله متعال ابری 
در آسمان پدیدار شد و شروع به باریدن کرد؛ به‌گونه‌ای که وقتی پیامبر #5 از منبر پایین 
آمد. قطره‌های باران از ریش مبارک می‌چکید. بارش باران. یک هفته ادامه داشت. 
جمعه‌ی م همان مرد پا شخصی دیگر آمد و عرض کرد: ای رول ا حاندها 
خراب شد و اموال و دام‌ها در آب فرو رفتند؛ دعا کنید که الله متعال باران را قطع کند. 
پیامبر کل دستانش را بلند کرد و فرمود: للع ولا ولا عَلَیتا یعنی: «یا الله! باران را بر 
اطراف ما نازل کن» نه بر ما». پیامبر ی به هر پارهابری اشاره می کرد. آن ابر پراکنده 
می‌شد و بدین‌سان ابرها و آسمان از ابر خالی گشت و آسمان» صاف و آفتابی گردید. 
لذا اگر دعاء دعایی عام باشد. مانند دعا برای نزول باران یا از میان رفتن فتنه‌ها و امثال 
آن. درخواست دعاء اشکالی ندارد؛ زیرا در چنین مواردی» مصلحت عمومی در ميان 
است. نه مصلحت شخصی. همان‌طور که درخواست کمک مالی برای یک فقیر یا کسی 
که بدهکار است. بی‌اشکال است. هم‌چنین درخواست کمک برای رفع ظلم از مسلمان 
ستم‌دیده ایرادی ندارد؛ زیرا مصلحت غير در میان است. ۱ 

گونه‌ی دوم: اینست که از کسی بدین نیت درخواست دعا کنیم که از ثواب دعا 
کردن برخوردار شود و خود از این دعا فایده ببرد و منفعت شخصی در میان نباشد؛ 
بلکه هدف. این باشد که شخصی که از او طلب دعا می‌شود به سوی الله روی بیاورد و 
دست به دعا و زاری بردارد و قلبش با الله متعال پیوند بخورد و دریابد که اللهك شنوای 
دعاست. خلاصه این که هدف از درخواست دعا؛ منفعت آن شخص باشد. این» ایرادی 
ندارد. زیرا شما صرفاً به‌حاطر منافع شخصی خود از او درخواست دعا نکرده‌اید؛ بلکه 
هدف این بوده که خود آن شخص از فضیلت دعا کردن برخوردار شود و بدین‌سان بر 
خير و نیکی‌اش افزوده گردد و به‌وسیله‌ی دعا به الله متعال نزدیکی بجوید و به اجر و 
ثواب این عمل دست یابد. 

گونه‌ی سوم: این ست که درخواست دعا از دیگران» فقط به‌خاطر منافع شخصی يا 
برای کون باشد. برخی از علا این را جایز دانسته و گفته‌اند: درعواشت دعا برای 
خویشتن از افراد صالح و نیکوکار ایرادی ندارد. اما ابوالعباس حرانی جح می‌گوید: 


باب: خداحافظی با دوست و سفارش او به تقوا در هنگام سفر ۱۳۷ 





درخواست دعا از دیگران برای خود یا برای مصلحت شخصی, نکوهیده است؛ زیرا 
پیامبر #5 از پارانش بیعت گرفت که از هیچ کس چیزی درخواست نکنند. 

هم‌چنین امکان دارد کسی که درخواست دعا می کند» به دعای دیگران در حق خود 
بسنده نماید و دیگر» خودش برای خویشتن دعا نکند و بگوید: من از فلانی که آدم 
خوبی‌ست» درخواست دعا کرده‌ام؛ اکن له غاا در کی مو ول اك E‏ 
علاوه بر این امکان دارد که درخواست دعا از یک شخص او را به خود فریفته کند و 
باعث خودپسندی‌اش شود و بدین‌سان به خودبزرگبینی دچار گردد یا در دلش خطور 
نماید که من» آدم خیلی خوبی هستم که از من درخواست دعا می‌کنند! 

اک علما درباره‌ی گونه‌ی سوم» اختلاف نظر دارند؛ برخی از آن‌ها 
گفته‌اند: ایرادی ندارد که به یک آدم نیکوکار بگویید: برایم دعا کن. برخی دیگر» 
گفته‌اند: چنین درخواستی. ناه ری هه بلکه بهتر است از کسی برای خود 
درخواست دعا نکنید. زیرا چه‌بسا بر شما منت بگذارد یا با چنین درخواستی در 
برابرش خوار و ذلیل شوید. علاوه بر این مگر کسی در میان شما و پروردگارتان 
قرار دارد؟ پس خود دعا کنید؛ زیرا هیچ کس در میان شما و الله نیست. جرا خود را 
پیش دیگران خوار کنید و نیاز خود را نزد دیگران ببرید و از آن‌ها درخواست دعا 
کنید؛ در صورتی که هیچ واسطه‌ای در میان شما و الله وجود ندارد؟ الله متعال 


وال ریم آذغون نتجب لم [غافر: 0۰] 


و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. 
و می‌فرماید: 
سس ۳ و مد 2۱1 
لإوإذا سالك عِبّادی عنی قال قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان 4 [البقرة: ۱۸۲] 


SS وت‎ 
و‎ A 


۷- باب: استخاره (طلب خیر) و مشورت 


ال متعال می‌فرماید: 
#روشاورَهُم ف آلانر» [آل عمران: ۱۵۹ ] 
E‏ آن‌ها SA‏ 

و می‌فرماید: 

ومر شوری بِیَهُمه [الشوری: ۳۸] 
وکا ها تام ر مان ا ھا با ورت شت 


یعنی در کارها با با یکدیگر مشورت می کنند. 

۲- عن جاب رتاه قال: کات رسولْ ال یمتا الاستخارة في الأمُور ها کالسورة 

نالف يمول ا اا بالمن فک کا ي ا ة ثم یل 
ال ي أَستخیر3 بيك وأستقيرك بقَد كت سالك من فضیت العظیم. فإك تشد ر 
ولاف وتعلَمُ ولا أعْلَّ ونت علام لوپ مب كنت تعلم أَنّ هذا خرن 
في ديني وَمعاشي اقب يآ قال ۰ «عاجل مر واجله فافقدر؛ لي ور ی ثم ب 
لي فيه وان کنت تلم أَنّ هدا الأَمْرَ شم لي في ديني وَمَعاشي وعاقبة ِِ 
«عاجل آمري وآجله» فاضرفة عي واضرفنی عَنهُ از لي الحَيْرَ حَيْتُ کان ثم رضنی 
به). قال: ویستی حَاجَتَهُ. [روایت بخاری]"" 

ترجمه: جابر له می گوید: رسول‌الله 5 همان‌گونه که سوره‌ای از قرآن را به ما 
می‌آموخت. استخاره در همه‌ی کارها را نیز به ما آموزش می‌داد و می‌فرمود: «هنگامی 
یس سا ی ی TE‏ 
لتخم رك بيك وَأَْفْدِ که تيرك بفذری انالك ین فضیك العَطبي ات تفیز 
ولا آفیز وکفلم ولا اغد ونت عم ایوپ الهم ِن گنت تفلم أن هدا مر ری ني 
ديني ومعاثي وعافبة قبة آنري) يا فرمود: (عاجلِ مر واجله» قَافذره لي وَيَسَره ینم رل لي 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۱۶۶ ۶۳۸۲). 





فيه فيه وان گنت تلم نذا لام سر ي في ديني ومعاشي وَعَاقبة بَة أَمُرِي) یا فرمود: (في 
عاجل ری اجله َاصرِفةُ عي وَاصرفني نه 4 وَافدز ل ارت کن کم ار به)؛ 
سپس حاجت خود را بگوید». 

[ ترجمه ی دعا: «یا الله! از علم توء طلب خیر می‌کنم و از قدرت تو توانایی 
می‌جویم و از تو خواهان فضل و بخشش بی‌کرانت هستم. به‌یقین» تو توانایی و من 
ناتوانم؛ و تو می‌دانی و من نمی‌دانم و تو دانای اسراری. یا الله! اگر این کار را به خير 
دین» دنیا و فرجام کار من می دانی» ی مک ان کی | 
برای دین» دنیا و عاقبت کار من زیان‌بار می‌دانی, آن را از من دور کن و مرا از انجامش 
پشیمان بگردان و خیر را هرجا که هست. برایم مقدّر بفرما و آن گاه مرا بدان» خشنود 
کن):] 

شرح 

نووی لے می گوید: «باب استخاره و مشورت». 

تام اه ی تا نع نو فاد یی نم اس ها تام 
ضعیف و ناتوان آفریده شده و کوتاهی‌هایی در او وجود دارد؛ از این‌رو گاه در کارها 
و تصمیم‌هایش با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو می‌شود و دچار شک و دودلی می گردد و 
a‏ سا سر ار ین 
سفر. خوب است یا بد؟ یا تصمیم می گیرد ماشین یا خانه‌ای بخرد و یا دخترش را به 
ازدواج کسی درآورد؛ اما دودل است و نمی‌داند چه‌کار کند؟ می‌گوییم: دو راه پیش 
رو دارد: ۱ 

واه یت ند یا ورد ری اه کته نی ردان ات سر کنر 
بان فا تفت E‏ ی انس هس وا خر هل درآ گام ات و 
درباره‌ی چیزی که وجود ندارد. می‌داند که اگر پدید آید. چگونه خواهد بود. 

راه دوم: این‌ست که با فراد نیک‌اندیش و صاحب‌نظر مشورت کند. 

ملف ‏ درباره‌ی مشورت و نظرخواهی از دیگران به دو آیه از کتاب‌ال 
استدلال کرده است؛ از جمله آیه‌ی ۱۵۹ سوره‌ی «آلعمران» که اللهك به پیامبرش 


فرموده ای 


۱۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 





م2 


«فاغف عَنَهُم واستفنر هم وَمَاورهم فى ی اه مر فا عرَمت ک وکل عل لته 4 
[آل عمران: ۲۱۵۹ 
پس آنان را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آن‌ها مشورت نما و چون 

تصمیمت را گرفتی, بر الله توکل کن. 

پیامبر ی که در تصمیم‌گیری از همه موفق‌تر و استوارتر بود. در کارهای پیچیده 
با پارانش مشورت می‌کرد؛ خلفای پس از او نیز با صاحب‌نظران و افراد نیک‌اندیش 
مشورت و رایزنی می‌کردند. 

دو ویژگی برای مشاور یا کسی که با او مشورت می‌کنید. ضروری‌ست: باتجربه 
خبره. کارآزموده و صاحب‌نظر باشد و در کارها با شتاب عمل نکند؛ و دوم این که 
وا و ا مت کا اا نس ا ا 
کارآزموده» زیرک و باتجربه باشد. زیرا هیچ خیری در چنین کسی نیست و شایسته‌ی 
مشورت نمی‌باشد و هر آن امکان دارد خیانت کند و مشورت یا پيشنهاد زیان‌باری 
ارائه دهد یا چیزی بگوید که خیری در آن نیست و بدین‌سان ره‌آورد مشورتش, زیان 
و تجربه‌ی تلخ و جبران‌ناپذیری باشد. 

و آدم‌های بدکار و فاسق, اهل مشورت هستند و نه دین‌داران و نیکوکارانی 
که تجربه ندارند یا در تصمیم گیری‌ها عجله می‌کنند. مشورت و نظرخواهی از چنین 
کسانی درست نیست؛ زیرا دسته‌ی اول. قابل اعتماد نیستند و دسته‌ی دوم ظاهر 
موضوع را در نظر می‌گیرند و بدون شناخت درون‌مایه‌ی مسأله مشورت می‌دهند و 
یا با مشورت عجولانه‌ی خود انسان را به سمت و سویی می‌برند که خیری در آن 
نیست. لذا کسی اهل مشورت است که هم باتجربه باشد و هم دین‌دار و نیکوکار یا 
کا ر امال می فر ماه 


ِ ِ [الشوری: ۳۸] 


یعنی در کارهای ۳9| می کنند؛ مانند . جهاد که 
بر اساس مشورت و رایزنی با هم درباره‌اش تصمیم می گیرند. لذا وقتی ولی امر با 





حاکم مسلمانان قصد جهاد می‌کند یا می‌خواهد درباره‌ی یک مسأله‌ی عمومی تصمیم 
بگیرد. نظر اهل مشورت را جویا می‌شود. اما چگونه؟ 

هنگامی که ولی امر یا پیشوای مسلمانان. درباره‌ی کاری متردد می‌گردد. 
صاحب‌نظران نیک‌اندیش را جمع می‌کند و نظرها و پیشنهادهایشان را می‌پرسد. 

ما استخاره. با لك می‌باشد؛ یعنی وقتی انسان قصد انجام کاری را می‌کند و 
این کته هه با تدای کر مایت ات لب شیر ختواسفازه 
یعنی طلب خير درباره‌ی کارهایی که انسان در مورد آن‌ها دودل می‌باشد. پیامبری: روش 
ار بیان رورت ان وی کی ARSE‏ سوم 
نیست. به‌جا می‌آوریم. البته اگر فرصت کافی برای تصمیم گیری و شروع کار وجود 
نداشت. در وقت‌های ممنوع نیز می‌توان استخاره کرد. لذا پس از نماز عصر و نیز پس از 
نماز صبح تا بالا آمدن خورشید به‌اندازه‌ی یک نیزه و هم‌چنین هنگام زوال آفتاب 
استخاره نمی کنیم و منتظر می‌مانیم تا وقت ممنوعه پایان یابد؛ مگر این که فرصت کافی 
برای تصمیم گیری وجود نداشته باشد و صبر کردن تا پایان وقت ممنوعه به از دست 
دادن فرصت تصمیم‌گیری a‏ و و 

می‌دهیم و این دعا را می‌گوییم: الع إن نتخیر بهليك سرب بشذریك سل 

ین فَصلك العَظيمء » قاتكَ تقد ۱ اغ وت عَلاَمُ الْعيْوب. له ٍن 
گنت تغل نهذ انز کنر في ديني زمعاشي تاو آمري» امیگویم: «عاجل َمُرٍي 
له اي وز لي ثم اي فيو ان گنت غلم أ ار تن نی 
ومعاشي وعَاقبَة آمُري» با وم نی عاجل امي واجله قَاصرفه عي واضرِفنی عله 
فد ابر حَيْتُ کال ثم أَزضتي په آن‌گاه همان کاری را انجام می‌دهیم که قلب ما 
به آن گواهی می‌دهد و اگر شک و تردیدمان هم‌چنان برطرف نشد. دوباره و حتی 
E‏ کتمر و آکر شک رهدودن آن مان فطل اب ظران 
نیک‌اندیش يا اهل مشورت را جویا می‌شویم و به مشورت آن‌ها عمل می‌کنيم که 
ان‌شاءالله خیر» در مشورت آن‌هاست؛ زیرا کاه الله متعال شک و تردید انسان را با 
استخاره از میان نمی‌برد تا بنده» به مشورت و نظرخواهی از اهل مشورت روی بیاورد. 
البته علما اختلاف نظر دارند که آیا مشورت. مقدم است يا استخاره؟ 


۱۴۲ شرح رباض‌الصالحین 





دید گاه صحیح» این‌ست که استخاره مقدم می‌باشد. از این‌رو مولف چ نیز ابتدا 
استخاره را ذکر کرد؛ زیرا پیامبر یل فرمود: «هنگامی که قصد انجام کاری را کردید...» 
استخاره کنید؛ و اگر سه بار استخاره کردید و شک و دودلی رف نشد. مشورت 
نمایید و به نظر اهل مشورت. عمل کنید. علت این‌که گفتیم سه بار استخاره کنید. 
ی ار TT‏ جع میا وم و رشان 
چه‌بسا همان ابتداء گزینه‌ی بهتر برای انسان روشن نشود؛ و امکان دارد انسان بار اول یا 
بار دوم یا سوم گزینه‌ی بهتر را دریابد و تصمیمش را بگیرد و اگر تا سه بار دودلی و 
تردیدش از میان نرفت. مشورت کند. 


د ا 
i YT‏ 


۸ باب: مستحب بودن رفتن به نماز عید و عیادت بیمار و حج 


و امثال آن از یک راه و بازگشتن از راهی دیگر برای افزایش 
مکان‌های عیادت 


۳- عَنْ جابرث. قال: کان لیذ لا ان یوم عبٍ حالف الظریق. [روایت 
۱ ر 
بخاری] 

ترجمه: جابر م‌گوی: پیامبرق روز عید از یک مسیر - به عیدگاه- می‌رفت 


۶- وعن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما آنْ رسول الله کان جرج من طریق الشجرة 
وَیدخْلْ مِنْ طریق المعرّس» وڏا دَحَلَ مکة دح من اللنيَة الا وج من اَي 
السفل. [متفق علیه]۱؟ 


تر حمه: ابن عمر ا می گوید: رسو ل الله از راه (شجره) - مدینه را- به‌قصد مکه 


ات 0 


ترک می کرد و در باز کته از راه «معرس» وارد مدینه می‌شد. هنگام ورود به مکه از 


* 


لت 95 

نووی له می‌گوید: «مستحب بودن رفتن به نماز عید و عیادت بیمار و حج و 
امثال آن از یک راه و بازگشتن از راهی دیگر برای افزایش مکان‌های عبادت». منظور 
از رفتن از یک راه و بازگشتن از راه دیگر» این‌ست که مسیر رفتن با مسیر بازگشت 
ی که فا اه منم زیت 9 آ CR‏ واخست سب زا سین 
شماره‌ی دو باز گردد. و این از پیامبر 5 در نمازهای عید ثابت شده است؛ چنان که 
جابر اه می‌گوید: پیامبر 5 روز عید از یک مسیر - به عیدگاه- می‌رفت و از مسیری 
دیگر باز می گشت. ۱ 


(۲) صحیح بخاری» ش: ۱۵۳۳؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۲۵۷. 


۱۴۴ شرح رياض الصالحين 


علما درباره‌ی علت این کار چند نظر دارند؛ برحی گفته‌اند: علتش این‌ست که هر 
دو راه روز قیامت برایش گواهی دهند. زیرا زمین در رستاخیز به اعمال نیک و بدی 
که در آن انجام شده است. گواهی می‌دهد. همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 

یوم مد آخبارها @ بان رب أو لها @) [الزلزلة: 6 ۵] 

زمین» خبرهایش را در آن روز بازگو می‌کند. زیرا پروردگارت به آن حکم کرده است. 

زمین دز ان وو گواهی می دهد و می‌گوید: فلانی» این عمل و آن عمل را بر 
روی من انجام داد. لذا وقتی انسان از یک مسیر به عیدگاه برود و از مسیری دیگر 
بازگردد» هر دو مسیر روز قیامت برایش گواهی می‌دهند که او نماز عید را به‌جا 





ایرد اس 

برخی هم گفته‌اند: این» برای نشان دادن شعایر عید است تا کوچه و بازار از 
جماعت نمازگزاران پر شود. روشن است که مسیر رفت و برگشت همه‌ی مردم. یکی 
نیست؛ لذا پراکنده شدن مردم در سطح شهر به هنگام رفتن به عیدگاه خود جلوه‌ی 
بیش‌تری به این مراسم پرشکوه می‌بخشد؛ زیرا نماز عید» یکی از شعایر دینی‌ست و 
به همین علت است که مردم دستور یافته‌اند برای نماز عید به بیرون شهر بروند تا 
این مراسم. شکوه و جلوه‌ی بیش‌تری داشته باشد. 

و نیز گفته شده که این کار یعنی تفاوت مسیر رفت و برگشت به عیدگاه 
مسیر هستند» در مسیر دیگر دیده نمی‌شوند و بدین‌سان اسان کمک کردن به 
مستمندان بیش‌تری فراهم می گردد. 

الله داناتر است. اما چنین به‌نظر می‌رسد که این کار به‌حاطر اظهار هرجه بیش ‌تر 
شکوه جلوه‌ی نماز عید به عنوان یکی از شعایر دینی‌ست. علما اختلاف نظر دارند که 
آیا نماز جمعه نیز همین گونه است؟ زیرا نماز جمعه» عید هفتگی مسلمانان می‌باشد. 
باشد. حتی برخی از علما دامنه‌ی این عمل را به نمازهای پنج‌گانه تیر ا کسشت و 
داده‌اند؛ چنان گه گفته اند: مستحب است که انسان, برای نماز ظهر از یک مسیر برود 
و از مسیری دیگر باژ گردد و همین‌ظوز درباره‌ی نماز عصر و سایر نمازمای پنج‌گانه. 
این دسته از علما نمازهای پنج‌گانه را قیاس بر نماز عبد گرفته‌اند. و گروهی دیگر از 


باب: مستحب بودن رفتن به نماز عید و... از راهی و بازگشت از راهی دیگر ‏ ۱۴۵ 





علماء دامنه‌ی این عمل را به همه‌ی عبادت‌هایی که انسان برای انجام آن‌ها سیر را 
ES E E SE E E‏ 
این‌ها کسی که به عیادت بیمار می‌رود» مستحب است که مسیر رفتنش با مسیر 
بازگشتش متفاوت باشد و این را در تشییع جنازه نیز مستحب می دانند. 

گفتنی‌ست: این قیاس‌ها. ضعیف است و نمی‌توان نمازجمعه و نمازهای پنج‌گانه 
و رفتن به سایر عبادت‌ها را بر نماز عید قیاس کرد؛ زیرا قیاس» در عبادت‌ها درست 
نیست و همه‌ی این اعمال در زمان پیامبر وجود داشته است؛ هم نماز جمعه و هم 
تاهاب E E‏ تست هه تا تن رت 
بر کشت و ی شرع ای فاته سس های نصا ی شاب کاو 
اصل بر این‌ست که هرچه در دوران پیامبر وجود داشته و ایشان» روش خاصی 
ترا تیان تکردهیا دنس ناه ا بر آن است؛ ۱ 

و اما حج؛ پیامبر ی در حج» هنگام ورود به مکه از گردنه‌ی بالایی وارد می‌گشت 
و هنگام خروج. مکه را از گردنه‌ی پایینی ترک می‌کرد. و نیز هنگام رفتن به عرفه از 
یک مسیر می‌رفت و از مسیری دیگر باز می‌گشت. علما دیدگاه‌های متفاوتی در 
این‌باره دارند که آیا این عمل پیامبر ي عبادی بوده است یا به‌خاطر انتخاب مسیر 
ااا رک SR ES‏ کهآ و 
به مکه از گردنه‌ی بالایی باشد و خروج از آن» از گردنه‌ی پایینی؛ این‌ها هم‌چنین 
تفاوت مسیر رفت و برگشت به عرفه را سنت می‌دانند. 

و عده‌ای دیگر از علما گفته‌اند: این کار» به‌خاطر انتخاب مسیر آسان‌تر بوده 
است و انسان باید مسیر آسان‌تر را انتخاب کند. ۱ ۱ 

در هر حال اک اکان برای خا وود دات که از تالا عکه وارد ان هر 
شوید و آن را از گردنه‌ی پایینش ترک کنید. چه بهتر؛ اگر این مسأله» عبادی باشد. از 
فضیلت این عبادت برخوردار شده‌اید و اگر عبادی نباشد. ضرر نکرده‌اید. گرچه 
امروزه این امکان وجود ندارد؛ زیرا مسیر راه‌ها یکی‌ست. 


ای د ما2 
AT‏ و 


۹- باب: استحباب مقدم قرار دادن راست در همه‌ی کارهای 
محترم 


مانند وضو» غسل» تیمم» پوشیدن لباس و کفش و جوراب و شلوار» و ورود به 
مسجد. مسواک زدن» سرمه کشیدن. ناخن گرفتن» کوتاه کردن سبیل» گرفتن موی زیر 
E E‏ ها نک کم خست 
کشیدن بر حجرالاسود» پیرون آمدن از دستشویی. دادن و گرفتن اشیا و دیگر کارهای 
یی و شب برد ی و و باس بای 
RE SS‏ به دستشویی» خروج از مسجد. درآوردن 
جوراب و کفش و استنجا و دفع پلیدی‌ها و امثال آن. 


«فَمَا مَنْ آوق کتبه, بیمینه فَيفُول هام روا کتَبية 4 [اخانة: ۱۹] 
پس هر کس نامه‌ی اعمالش را به دست راست خویش دریافت کند» می گوید: نامه‌ی اعمالم 
را بگیرید و بخوانید. 
و می‌فرماید: 
«فاضَحَبْ یه ما أضِحَبٍ لیم @ وَأصَحَبُ المَشعتَهة ما أصَحَبُ 
مَشتَمة @) [الواقعة: ۰۸ ]٩‏ 
اصحاب یمین (اهل سعادت و نیک‌بختی که) نامه‌هایشان را به دست راست دریافت می‌کنند؛ 
و نیک‌بختان چه وضعیتی دارند؟ و اصحاب شمال - افراد نگون‌بخت- که کارنامه‌ی خود را 
به دست چپ تحویل می‌گیرند؛ ونگون‌بخت‌ها چه وضعی دارند؟ 

مرج 


مو لف 2 می گوید: (استحبات مقدم قرار دادن راست در همه‌ی کارهای محترم و 


أ 


عنوان دمونه ذکر کرده است؛ از حمله: وضو؛ غسل. ای بیس لباس. 


باب: استحباب مقدم قرار دادن راست در همه‌ی کارهای محترم ۱۳۷ 





با اندام دوگانه‌ای‌ست که چپ و راست آن‌ها قابل تمییز است؛ اما درباره‌ی صورت 
NO DESE SEE‏ 
را؛ بلکه همان‌گونه که در سنت آمده است» همه‌ی صورت به یک‌باره شسته می‌شود. 
البته اگر به‌فرض مثال کسی فقط توانایی شست صورتش را با یک دست داشته باشده 
E‏ سم ات CONG‏ وت سس شم 
چپش را. مسح گوش‌ها نیز همین گونه است؛ یعنی چنین نیست که ابتدا گوش راست 
را مسح کنیم و سپس گوش چپ را. بلکه هر دو با هم مسح می‌شوند؛ مگر این که 
تنایص وهای مر کی و سا تا اس کر 
راست را مسح می کند و سپس گوش چپ را. 

هم‌چنین کسی که می‌خواهد عسل کند. ابتدا مانند وضوی نماز وضو می‌گیرد و 
سپس سه بار ژوی:مترشن آب می‌ریزد تا خیس و شسته شود؛ آن‌گاه سایر قسمت‌های 
بدنش را می‌شوید و از سمت راست بدنش آغاز می‌کند و سپس سمت چپ را 
شستشو می‌دهد. زیرا پیامبر ا به زنانی که دخترش را غسل می‌دادتده فرمود: "ی 
بمياینها وَمَواضع الر ها aE‏ سس رات ی ور 
اعضای وضو شروع کنید». 

لذا وقتی زیر دوش می‌روید و می‌خواهید سل کنید. پس از شستن سر ابتدا 
وه ام ای مینست اف 

و نیز در تیمم؛ اما همان‌گونه که در سنت امه است. انسان برای تيمم همه‌ی 
صورتش را با دو دستش مسح می کند و سپس دو دست خود را مسح می‌نماید و رعایت 
سمت راست در آن» نمایان نیست؛ زیرا تيمم فقط در دو عضو است؛ در صورت و دو 
دست (دو پنجه). لذا مسح صورت به یک‌باره انجام می‌شود و سپس دو دست را مسح 
می کنند؛ با دست چپ دست راست را و با دست راست. دست چپ را. 

هم‌چنین برای پوشیدن لباس کفش و جوراب. باید از سمت راست. آغاز کرد؛ 
یعنی وقتی می‌خواهید لباس بپوشید. ابتدا دست راست خود را وارد آستین کنید و 


(۱) بخاری. ش: (۱۶۷, ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶)؛ و مسلم. ش: ۹۳۹ به‌نقل از ام عطیه هی 


۱۴۸ شرح رباض‌الصالحین 





سپس پای چپ را و همین‌طور درباره‌ی جوراب. زیرا همان‌گونه که از پیامبر #5 ثابت 
ند شنت اسبت: 

هنگام ورود به مسجد نیز ابتدا پای راست خود را داخل مسجد بگذارید و هنگام 
مسواک زدن ابتدا از دندان‌های سمت راست شروع کنید و سپس دندان‌های ف 
چپ را مسواک زنید. وقتی چشمانتان را سرمه می‌کشید ابتدا چشم راست را سرمه 
بکشید و آن گاه چشم چپ را. 

برای گرفتن ناخن‌ها نیز به همین‌شکل عمل کنید؛ یعنی ابتدا ناخن‌های دست 
راست را بگیرید؛ ابتدا انگشت کوچک» سپس انگشت میان انگشت کوچک و میانی و 
آن گاه انگشت EASES SN EE‏ 
EE ge OE E‏ 
تمام نمایید. درباره‌ی ناخن‌های پا نیز به همین ترتیب عمل کنید؛ یعنی ابتدا پای 
راست به همان ترتیبی که ذکر شد و سپس پای چپ به ترتیب مذکور. 

برای کوتاه کردن سیل ابتدا سمت راستش را کوتاه کنید و آن‌گاه سمت چپ را. 

هم‌چنین برای زدودن موهای زير بغل و تراشیدن سر؛ زدودن موهای زیر بغل» 
سنت است که ترتیب راست و چپ در آن رعایت شود. تراشیدن موی سر را نیز از 
لت رایت غار کی ورس شم با سس زا را 

و همین‌طور در سلام پایان نماز؛ یعنی ابتدا به سمت راست سلام می‌دهید و 

خوردن و آشامیدن نیز باید با دست راست باشد و خوردن و آشامیدن با دست 
چپ جایز نیست؛ زیرا پیامبرعل از خوردن و آشامیدن با دست چپ نهی نموده و 
فرموده است: «لا یال دم بشتاله ولا شرب بشماله فإ السَيْظان یاف پمال 
یشرب ماه" یعنی: «هیچ‌یک از شما با دست چپش نخورد و نیاشامد؛ زیرا 
شیطان با دست چپش می‌خورد و می‌آشامد». لذا اگر دو نفر دیدید که یکی از آن‌ها 
این را رعایت می‌کرد و دیگری با دست چپش می‌خورد و می‌آشامید. بدانید که اولی؛ 
به رهنمود پیامبر ی عمل می کند و دومی» مطابق روش شیطان, می‌خورد و می‌آشامد. 


باب: استحباب مقدم قرار دادن راست در همه‌ی کارهای محترم ۱۴۹ 





آیا کسی راضی‌ست که از رهنمود پیامبر# روی‌گردانی کند و به روش شیطان عمل 
نماید؟ هیچ کس راضی نیست. اما شیطان خوردن و آشامیدن با دست چپ را در نگاه 
مردم می‌آراید؛ از این‌رو برخحی از مردم» این را نشانه‌ی پیشرفت می‌پندارند! لذا بر 
انسان واجب است که در خوردن و آشامیدن این نکته را رعایت کند و از دست 
راستش استفاده نماید؛ مگر این که ضرورتی در کار باشد. 

هم‌چنین بر ما واجب است که به فرزندان خردسال خود آموزش دهیم که با 
a‏ راشای ام ی شتا ای ای 
لذا اگر کسی دست چپش را برای دست دادن دراز کرد با او مصافحه نمی کنیم؛ زیرا 
بر حلاف سنت عمل کرده است. مگر این که دست راستش فلج باشد و نتواند آن را 
حرکت دهد. 

استلام «حجرالاسود» نیز با دست راست است؛ یعنی با دست راست خود بر 
روی حجرالاسود دست می کشیم. و اگر کسی نتوانست حجرالاسود را استلام کند. 
به سوی آن اشاره می‌نماید؛ البته با دست راست خود. دست کشیدن بر «رکن یمانی» 
نیز با دست راست می‌باشد. 

گاه مشاهده می‌شود که برخی از مردم» حجرالاسود را با دست چپ خود استلام 
می کنند یا با دست چپ خویش یا با هر دو دست به‌سوی آن اشاره می‌نمایند. اگر 
امکان استلام رکن یمانی وجود داشت» چه خوب؛ و گرنه. از دور به سوی آن اشاره 
نکنید. زیرا اشاره کردن به سوی رکن یمانی از پیامبر 8 ثابت نشده است. گویا برخی 
از مردم این را نمی‌دانند؛ از این‌رو اگر کسی را دیدید که رکن یمانی یا حجرالاسود را 
با دست چپش استلام می‌کند» به او تذکر دهید که این کار» گرامی‌داشت بیت الله 
نیست؛ به او بگویید: با دست راست خود بر حجرالاسود و رکن یمانی دست بکشد. 

هنگام خروج از دستشویی ابتدا پای راست خود را بیرون بگذارید؛ زیرا بیرون 
دستشویی بهتر از داعل آن است. 

در گرفتن و دادن اشیا نیز این نکته را رعایت کنید؛ یعنی اگر می‌خواهید چیزی 
به دوست خود بدهید» با دست راست بدهید یا وقتی می‌خواهید چیزی بگیرید. با 
دست راست بگیرید. این جزو آداب اسلامی‌ست؛ اما برخی از مردم این را رعایت 


نمی کنند؛ تازه این را پیشرفت می‌پندارند! 


۵ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجیح می‌دهند. [شمال» یعنی چپ]. زیرا کافران» اصحاب شمال یا همان افراد 
تیره‌روزی هستند که در آخرت. کارنامه‌ی خود را به ی چپ خویش دریافت 
می‌کنند. اما مومنان» اصحاب یمین هستند؛ یعنی اهل سعادت و نیک‌بختی که نامه‌ی 
اعمالشان را به دست راست خود دریافت می‌نمایند. لذا کافران در دنیا و آخرت» 
اصحاب شمال هستند. زیرا در دنیا نیز چپ را بر راست ترجیح می‌دهند. 

لذا در کارهای یادشده و همه‌ی کارهایی که جنبه‌ی تکریم دارد و محترم 
می‌باشد» سمت راست را رعایت کنید؛ زیرا راست» بهتر و برتر است. سپس 
ملف له کارهایی را ذکر کرده که با دست چپ انجام می‌شود یا آغازش از سمت 
چپ است؛ مانند پاک کردن بینی و انداختن آب دهان. یعنی بینی خود را با دست 
تاه وهای زا تس شا E‏ 

هم‌چنین هنگام ورود به دستشویی ابتدای پای چپ را داخل می‌گذاريم. البته 
همان‌طور که پیش‌تر گذشت. هنگام خروج از دستشویی, ابتدا پای راست را بیرون 
می‌گذاريم. 

هنگام خروج از مسجد اپتدا پای چپ را بیرون قرار می‌دهيم. و نیز هنگام 
درآوردن شلوار یا جوراب یا کفش؛ یعنی ابتدا پای چپ را درمی‌آوریم. 

استنجا نیز با دست چپ انجام می‌شود. پیامبر 5 از استنجا با دست راست. نهی 
فرموده است؛ زیرا دست راست» محل اکرام است و از آن برای خوردن و آشامیدن 
استفاده می گردد. 

گفتنی‌ست: از زمانی که استفاده از ساعت‌های مچی رایج شده است» معمولا 
مردم آن را دز دست» چپ قرار می‌دهند تا دست راستشان ازاد باشد؛ زیر از دست 
زاسته پیش از .دسته چپ اشتفاده. فی مودو معمولا اتسان به خرکت داو دس 
راستش بیش‌تر نیاز دارد. لذا از همان ابتدا بیش‌تر مردم عادت کرده‌اند که ساعت 
مچی را در دست چپ خود قرار دهند تا راحت‌تر باشند. برخی بنا بر تقدیم راست 
برض گمان مش کد که فرآن دادن ساعت مچ کو کی راس بش ۲ افضل 
می‌باشد؛ اما این» پندار درستی نیست. زیرا از پیامیر ې ثابت شده که گاه انگشتری‌اش 


را در دست راست قرار می‌داد و گاه در دست چپ؛ ضمن این که چه‌بسا قرار دادن 


باب: استحباب مقدم قرار دادن راست در همه‌ی کارهای محترم ۱۱۵۱ 





انکیتشر مق دست یرای وون کدف آن با دست؛راشته» اسان تر ناش ساعت 
مچی را هم بر انگشتری, قیاس می‌کنیم؛ لذا نتیجه می گیریم که فرقی نمی کند ساعت 
مچی را در دست راست فرار دهیم یا در دست چپ. 

سيس مؤلف له دو آیه از کتاب‌الله ذکر کرده است؛ یک آیه. این که الله متعال 

پس هر کس نامه‌ی اعمالش را به دست راست خویش دریافت کنده می گوید: نامه‌ی اعمالم 

را بگیرید و بخوانید. 

این در روز قیامت خواهد بود؛ یعنی زمانی که مردم نامه‌های اعمال خویش را 
دریافت می کنند. در آن روز کارنامه‌ی عده‌ای را به دست راستشان می‌دهند و کارنامه‌ی 
به دست راستش دریافت می کند» شادمان است و به شردم می گوید: به من نگاه کنید؛ 
بیایید و نامه‌ی اعمالم را بخوانید: «َفرَُوً که چنان‌که یک دانش‌آموز موفق پس 
از دریافت کارنامه‌ی قبولی‌اش. آن را به دوستان و نزدیکانش نشان می‌دهد. 

اما کسی که نامه‌ی اعمالش را به دست چپ خویش دریافت می‌کند. نه تنها 
دوست ندارد که دیگران کارنامه‌اش را ببینند. بلکه می‌گوید: ای کاش نامه‌ی اعمالم 
به من داده نمی‌شد! همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

راما من آوق تب بیماله فَيَفُول لى لم آوت کتبيَة 49 

و اما کسی که نامه‌ی اعمالش را به دست چپ خویش دریافت کند. می‌گوید: ای کاش 

نامه‌ی اعمالم به من داده نمی‌شد. 

و آیه‌ی دیگری که مولف له ذکر کرده. این‌ست که الله متعال می‌فرماید: 

«فاضحَبٍ اَيمتَة ما ضْحَبٍ لته ® وَاضحبٍ امه ما أضحَبٍ 

مَشتَمة 4 [الواقعة: ۰۸ ]٩‏ 

اصحاب یمین (اهل سعادت و نیک‌بختی که) نامه‌هایشان را به دست راست دریافت می‌کنند؛ 

و نیک‌بختان چه وضعیتی دارند؟ و اصحاب شمال - افراد نگون‌بخت- که کارنامه‌ی خود را 

به دست چپ تحویل می‌گیرند؛ ونگون‌بخت‌ها چه وضعی دارند؟ 


۱۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





الله متعال بیان فرموده که مردم در قیامت. سه دسته خواهند بود: اصحاب یمین 
(اهل سعادت)» اصحاب شمال (افراد نگون‌بخت) و پیشاهنگان پیش‌تاز که همان 
بندگان مقرب پروردگارند. ۱ 

مردم هنگام مردن یا هنگامی که روح از پیکرشان جدا می‌شود نیز سه دسته‌اند 
که الله متعال در سوره‌ی «واقعه» بیان فرموده است؛ چنان که می‌فرماید: 


رص سم 


e‏ حینب( ین هر او ب یه منم 
۶ لا رون @ فلولا إن کنثم عير میینین @ ترجفوتها إن کنشم 


عم مه 


صیقیی أا إن گن من قرب ۵ کرزخ و يان رَجَنَتُ تعبیر راما 
ن 3 من آضخس آیین 8 سم آت من شخب لب 8 وا ان کان 
ین لین الصالین ® قزل من بو © وتضلية جير 3 
[الواقعة: [۹٤ «AY‏ 
پس آن‌گاه که جان (شخصی) به حلقوم (گلوگاه) می‌رسد؛ و شما در آن‌هنگام نظاره‌گر 
هستید و ماء از شما به او نزدیک‌تریم؛ ولی شما نمی‌بینید. پس پس چنان‌چه شما جزا 
نمی‌یابید. اگر راست می‌گویید. چرا جانش را باز نمی‌گردانید؟ ولی اگر از مقربان باشد. پس 
آسایش و گیاهان خوش‌بو و باغ‌های پرنعمت (درانتظار اوست). و اگر از اصحاب یمین 
(سعادتمندان) باشد (به او گفته می‌شود:) از سوی نیک‌بختان بر تو درود و سلام. ولی اگر از 
تکذیب‌کنندگان و گمراهان باشده پس پذیرایی (او) با اب جوشان است. و (نیز) ورود به 
دوزح. 
مولف وة با ذکر این دو آیه بدین نکته اشاره کرده که اصحاب یمین 
(سعادتمندان) در دنا و آخرت» فضایل پایداری دارند. در واقع > اشاره‌ی مولف 232 به 
این ابا از ان هت است که در ان از اصحاب یمین ياد شده است؛ و می‌دانید که 
تن 


ای د ما2 
A‏ و 


باب: استحباب مقدم قرار دادن راست در همه‌ی کارهای محترم ۱۵۳ 





۰- وعن عاشة رضي الله عنها قالت: كان رسولْ الله یُعَجبه امن في شأنه 
ا ووو ےش ر e‏ ۹1 
کله: في طهوره وترجله وتتعله. [متفق علیه] 

ترجمه: عایشه فیا می گوید: پیامبر 5 در همه ی کارهایش» شروع کردن از سمت 


راست را می‌پسندید: در وضو گرفتن. شانه کردن موها و پوشیدن کفش. 


- وعنها قالت: کانث ید رسول الله الیمنی لِظهوره وطعامه وکانث الیِسرّی 
شلایه وم کی تم اذ و بت صحیحی‌ست که ابوداود و جز او, با اسناد صحیح 
و کات ۳ 

ترجمه: عایشه ا می گوید: دست راست رسول‌اله ی برای وضو گرفتن و غذا 
خوردن بود و دست چپش برای استنجا و دفع آلودگی. 

شرح 

مولف له در این باب» روایتی بدین مضمون ذکر کرده است که عايشه ها 
می گوید: «پیامبر 6 در همه‌ی کارهایش شروع کردن از سمت راست را می پسندید: در 
وضو گرفتن. شانه کردن موها و پوشیدن کفش». یعنی وقتی می خواست وضو بگیرد. از 
سمت راست شروع می کرد؛ ابتدا دست راستش را می شست و سپس دست چپش را؛ 
هم چنین پای راستش را پیش از پای چپش می شست. گفتنی‌ست: دو گوش, یک عضو 
محسوب می شوند که در سر قرار دارند و مسح هر دو هم‌زمان انجام می‌گردد؛ مگر 
ی که کی تب هر دی زا هی رما سم E I‏ فیرش راکو 
راستش را مسح نماید. 

پیامبر و مرتب نمودن موهایش» یعنی روغن زدن و شانه کردن آن‌ها را نیز از 
سمت راست شروع می نمود؛ وی مانند سایر مردم. موهایش را فقط در حج و عمره 
می‌تراشید و هر از چندگاهی موهایش را کوتاه می کرد و گاه بلند می‌نمود تابه 
شانه‌هایش می‌رسید و گاه موهایش را از مقابل نرمه‌ی گوش, می‌زد. اما در همه حال به 
بهداشت و نظافت موهایش اهمیت می‌داد. ۱ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۱۶۸؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۶۸. 
(۲) صحیح آبی داود. آلبانی لھ ش: ۲۶. 


۹۴ شرح ریاض‌الصالحین 





پیامبر 3 هم چنین هنگام پوشیدن کفش ابتدا از سمت راست شروع می کرد و 
EE a‏ درآووژی کین اسب ام بعش 
را درمی‌آورد و سپس پای راستش را. در پوشیدن لباس نیز به همین گونه عمل می کرد؛ 
یعنی ابتدا دست راستش را وارد آستین می E‏ دش او زاس گناد 
درآوردن لباس از سمت چپ شروع می کرد. و در پوشیدن شلوار نیز ترتیب راست و 
چپ را رعایت می‌فرمود. 

در حدیث دوم عایشه هي به بیان مواردی پرداخته است که رسول‌اله ی با دست 
راستش انجام می‌داد و نیز ای که برای انجام آن‌ها از دست چیش استفاده 
می‌کرد. عايشه هي در این حدیث یادآور شده است که دست رسول‌اله ی برای وضو 
گرفتن و غذا خوردن بود و دست چپش برای استنجا و دفع آلودگی؛ مثل استنشاق 
(تمیز کردن بینی با آب) و مانند آن. یعنی در هر کاری که برای دفع آلودگی بود. از 
دک تین ادهش و رسای کارها وس رای را کرش ا 
همان کوانه که پیش‌تر ذکر شلم دست راست از دست چپ» فر تن است. 


ای د ا 
AT i‏ و 


۷ وعن أم عَطِي رضي الله عنها ا اللي قال لَه في سل تیه رب رضي 
الله عنها: «ابَْأنَ بميامنها وَمَواضع الوضوء نها [متفت عليه]“ 

ترجمه: امعطیه ا می‌گوید: پیامبر#5 هنگام غسل دادن دخترش زینب هټ به 
انا E‏ مر لخد ره SAET‏ 
راست بدنش و از اعضای وضو شروع کنید». 


۸- وعن أي هريرةء أن رسول الله قال: «إذا انْتَعَلَ أَحَدَم فلیبداً بالیْمنی» 
وذا نع فلیبدا بالشمال اکن امن الما تنعل وآخرهما تزغ» [متفق عليه" 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵0۵ و صحیح مسلم» ش: ۹ 
)۲( صحیح بخاری» ش: 0۶ و صحیح مسلم» ش: ۰۷ 


باب: استحباب مقدم قرار دادن راست در همه‌ی کارهای محترم ۱۵۵ 
تر حمه: ابو هريره ظا می گوید: رسول الله 5 فرمود: (هر یک از شما هنگام پوشیدن 
ا 0 


راست در ا کف اول باشد و در بیرون اوردن» اخر 
9۹- وعن حَفْصَةَ رضي الله عنها أنَ رسول ا 





مه دز 


وئیابه و عل ساره ما سوی ذلك. [روایت ابوداود. ترمذی و ۳ 
بر جمه حفصه ی" می گوید: رسول الله 5 دست راستش را برای حوردل» اشامدن 


و یوشیدن لباس استفاده می کرد و دست چپش را در سایر کارها 
۳- وعن أي هريرة# أن رسول الله قال: «ذا لبستم وّلذا تضأنم» قابدووا 


انم [حدیث صحیحی‌ست که ابوداود و ترمذی با اسناد صحیح روایت 
که وضو می‌گیرید و 


(۲) 


کر ده‌اند. ] 
ترجمه: ابوهریره#: می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هنگامی 
ال نبل)). 


۷ 


۳2 


۰- وعن انس أن رسول الله انق مت فا 2 ۰ 7 مره بم 
و ثم قال للحلاق: «حْذٌ» مار ال جانبه الأيمنء تم الا عل بعطیه الناس. 


لما لما ری الجمرة ونر که و ءاول الحلاق شمه مه یم فحلقّه 
ظلحة الا نصاری‌:فه ََعطَاه یاه م تاوله الك لام فقال: «احلق» فحلَقَهُ 


منا) آمك و آن گاه به (جمره) رفت و 


[متفق 5 
وف روایة: 

دعا ا 
فأَعطا آبا طلحة فقال: امه بَْنَ الاس» 


تر حمه: انس 5اه می گوید: رسول‌اله 5 به « 
رمی عقبه را انجام داد؛ سپس به منزل (بارانداز) خود در منا آمد و قربانی کرد 
(موهای این جا را) بگیر» و به سمت راست سرش اشاره 


آن‌گاه به سلمانی فرمود: « 


EEE (۱)‏ ر داود. آلبانی ل س ۲۵ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۷۸۷؛ و صحیح آبی داود. آلبانی جه ش: ۳۴۸۸ 
) 2۷ ۱ به‌صورت مختصر؛ و صحیح مسلم. ش: ۵ ۱۳ 


(۳) ضحیح ار 


۱۵۶ شرح رباض‌الصالحین 





نمود و آن‌گاه به سمت چپ سرش؛ و سپس شروع به تقسیم موهایش در ميان مردم 
۱ ۲ ۳ 

و در روایتی آمده است: وقتی رمی جمره را انجام داد و قربانی‌اش را نحر کرد و 
سرش را تراشید» سمت راست سرش را در اختیار سلمانی قرار داد و ار سمت 
راست سر بیامبر ¥ را تراشید؛ آن‌گاه پیامبر ¥ ابوطلحه‌ی انصاری 4 را صدا زد و 
موهایش 2 او داد و سپس نیمه‌ی چپ سرش را در اختیار سلمانی گذاشت و به او 
فرمود: «بتراش». و او نیز آن قسمت را تراشید. آن‌گاه پیامبر ي موی تراشیده را به 
ابوطلحه 4ه داد و فرمود: «آن را در میان مردم. تقسیم کن». 

شرح 

این احادیث درباره‌ی مستحب بودن آغاز کردن از سمت را در کارهایی‌ست که 
پایه‌ی محترمانه‌ای دارند و نیز درباره‌ی آغاز کردن از سمت چپ يا استفاده از دست 
چپ در کارهایی‌ست که به‌قصد دفع آلودگی انجام می‌شوند. مؤلف 2 حدیت 
امعطیه ت را ذکر کرده است؛ امعطیه هل یکی از زنان انصار بود که عملکرد نیک و 
درخشانی داشت؛ از جمله این که جنازه‌های زنان را غسل می‌داد. وقتی زینب. دختر 
رسول‌اله ی از دنیا رفت و زن‌ها برای غسل دادن او جمع شدند. پیامبر ی به آن‌ها 
فرمود: «یدَن بمیاینها ومواضع الوضوء منها. بعنی: «غسل دادن او را از سمت راست 
بدنش و از اعضای وضو شروع کنید». 

وشن ن جنازه. این گونه است که ابتدا چیزی روی عورتش می‌اندازند و 
لباس‌هایش را بیرون می‌آورند؛ سپس مرده‌شو پارچه‌ای در دست می گیرد و شره‌گاه 
مرده را از جلو و عقب می‌شوید تا تمیز شود. سپس این پارچه را کنار می‌گذارد و 
همان‌گونه که وضو می گیرد» دستان مرده را می‌شوید. سپس پارچه‌ای خیس برمی‌دارد 
ای ی ی ی E‏ 3 
(گرداندن آب در دهان و بینی) است. لذا نباید آب» وارد دهان و بینی میّت شود؛ زیرا 
باعث می‌شود که آب در شکمش فرود رود و هنگامی که غسلش می‌دهند. بیرون 
بیاید و آن‌ها را اذیت کند. سپس صورت مرده و دستانش را تا آرنج بشوید و سرش 


را مسح نماید و پاهایش را بشوید؛ یعنی مرده را وضوی کامل بدهد. 


باب: استحباب مقدم قرار دادن راست در همه‌ی کارهای محترم ۱۵۷ 





سپس سر مرده را با کف سدر بشوید؛ طرز تهیه‌ی کف سدر بدین صورت است 
که مقداری وا نی اضافه می‌کنند و سپس آن را هم می‌زنند تا کف کند. 
فا ی را ی بط هت جنازه را می‌شویند. 

اگر مرده» زن باشد. فقط زن‌ها یا شوهرش او را می‌شویند؛ حتی پدر و پسرش 
نیز نمی‌توانند او را غسل دهند؛ فقط زن‌ها يا شوهرش. و مرد را فقط مردها 
می‌شویند؛ لذا مادر» دختر و هیچ زنی» جز همسرش نمی‌تواند جنازه‌ی مرد را غسل 
دهد. البته زن» می‌تواند جنازه‌ی شوهرش را بشوید؛ همان‌گونه که مرد می‌تواند 
جنازه‌ی شوهرش را غسل دهد و دیگر هیچ مردی. جنازه‌ی هیچ زنی را نمی‌شوید و 
هیچ زنی نیز جنازه‌ی هیچ مردی را غسل نمی‌دهد. 

زن‌ها برای غسل دادن جنازه‌ی زینب دختر رسول الله 75 حاضر شدند؛ رسول‌اله 4 
به آن‌ها فرمود: «غسل دادن او را از سمت راست بدنش و از اعضای وضو شروع 
کنید». و آن‌ها به دستور رسول‌اله ی عمل کردند؛ یعنی دست راست را پیش از دست 
چپ شستشو دادند و پای راست را قبل از پای چپ شستند و به‌طور کلی نیم‌تنه‌ی 
راستش را پیش از نیم‌تنه‌ی چپش غسل دادند. سرش را در سه مرحله شستند؛ سمت 
راست سر سمت چپ و وسط سر؛ و او را بر پشت گذاشتند. سپس پیامبر 5 ازار 
(لنگ) خود را به آن‌ها داد تا آن را برای تبرک به دور دخترش بپیچند. 

شاهد موضوع. این جاست که پیامبر ٤ة‏ به آن‌ها و «غسل دادن او را از سمت 
راست بدنش شروع کنید). 

سپس مولف له احادیثی به همین مضمون ذکر کرده است؛ مانند حدیث 
ابوهریره 4 و حدیث حفصهه درباره‌ی پوشیدن لباس. پوشیدن کفش و وضو 
گرفتن. 

و آن‌گاه حدیث انس بن مالک را آورده است که نشان می‌دهد پیامبر 5 در 
حج وداع» موهایش را به چه ترتیبی تراشید. پیامبر 5 در حج وداع» پس از این که شب 
را در «مزدلفه؛ گذراند و نماز صبح را به‌جا آورده برای دعا نشست و آن‌قدر دعا کرد 
که صبح» روشن شد؛ و پیش از طلوع خورشید حرکت کرد تا به جمره‌ی عقبه رسید. 
در آن هنگام خورشید. بالا آمده و گرم شده بود. پیامبر 5ة رمی جمره را انجام داد و 


روز عید بود. سپس به منزل خود در منا رفت و سلمانی را صدا زد تا سر مبارکش را 
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بتراشد. و آن‌گاه به سلمانی فرمود: «(موهای این‌جا را) بگیر» و به سمت راست سرش 
اشاره نمود؛ آن‌گاه پیامبر ی ابوطلحه‌ی انصاری 4ه را صدا زد و موهایش را به او داد و 
سپس نیمه‌ی چپ سرش را در اختیار سلمانی گذاشت و به او فرمود: «بتراش». و او 
نیز آن قسمت را تراشید. آن‌گاه پیامبر ی موی تراشیده را به ابوطلحه اه داد و فرمود: 
«آن را در ميان مردم. تقسیم کن). بر خی از مردم» به یک تار مو دست یافتند و عده‌ای 
به دو تار مو و به برخحی هم چند تار مو رسید؛ این برای تبرک به موی مبارک 
پیامبر 5 بود. 

این که رسول‌اله 5 موهای نیمه‌ی راست سرش را به ابوطلحه 5ه بخشید نشان‌گر 
این‌ست که گاه برحی از مردم؛ به‌طور ویژه از فضیلت و امتیاز خاصی برخوردار 
می‌شوند که الله متعال به آنان عنایت می کند. هرچند در ميان صحابه ان کسانی چون 
ابوبکر» عمر» عثمان و علی و بسیاری دیگر از پاران پیامبر ی وجود داشتند که از 
ابوطلحه اه برتر بودند؛ اما این فضل الله متعال است که به هرکس بخواهد. عطا 
این» جزو ویژگی‌های منحصر به فرد پیامبر# بوده است و تبرک جستن به عرق مو 
آب دهان و لباس کسی دیگر جایز نیست. 

مادر مؤمنان» ام‌سلمه دی جعبه یا صندوقچه‌ای سیمین داشت که چند تار مو از 
رسو لخدا را در آن نگه می‌داشت و مردم برای بهبود بیماری‌های خود. دو يا سه 
تار از این موها را در آب می‌گذاشتند و هم می‌زدند تا به این آب» تبرک بجویند؛ اما 
بايد دانست که این ام مخصو ص پیامبر 5 بوده ارت ٩‏ هم چنین هیچ‌یک از 
مسلمانان» پس از رسولخدائٌ به ابوبکر و عمر و سایر سرآمدان دینی تبرک 


نجسته‌اند و خود. دلیلی‌ست بر این که این ام ویژه‌ی رسول‌الله 5 بوده اسب : 


(۱) گفتنی‌ست: کسی سراغ ندارد که چیزی از آثار رسولاله 4 مانده باشد و این» از حکمت الاهی‌ست 
تا زمینه‌ی شرک, مرتفع گردد. ر.ک: «التوسل, انواعه واحکامه» از علامه آلبانی چ که در این موضوع. 
بی‌نظیر است. 


باب: استحباب مقدم قرار دادن راست در همه‌ی کارهای محترم ۱۵۹ 





شاهد موضوع از حدیث انس این جاست که پیامبر# به سلمانی اشاره کرد که 
تراشیدن موهای مبارک را از سمت راست شروع کند؛ لذا هنگام تراشیدن موی سر از 
سمت رایت اغان تما 


Sa ود‎ 


۲- کتاب: آداب غذا خوردن 


۰- یاب: گفتن «بسم الله » در ابتدای غذا و «الحمدئته» در پایان 


آن 


۲- عن عُمَر بن أي سلَمَة رضي اللّه عنهما قال: قال لي رسول اللهت: «سَمْالّه وکل 
بیمینك» ول ما بيك [متفق علیه ]۲۱ 


ترجمه: عمر بن ابوسلمه. می‌گوید: رسول‌اله 8 به من فرمود: «ای پسرا بسمالله 
بگو و با دست راست. و از جلوی خود بخور 


و کم 


فلیذ کر اسم الله تعالی» فان یی ان یذ کر ام الله تال في ره قلیفل: شش 


۳- وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الله4: «إذا أكل اخ 

وآخرة» [روایت ابوداو و ترمذی؛ ترمذی. این حدیت را حسن E‏ 
۲( 

است. ] 


ترحمه: عايشهه9 می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هر یک از شما هنگام غذا 
خوردن. بسم له بگوید؛ و 


اگر گفتن بسم‌اله در ابتدای غذا را فراموش کرد. بگوید: 
بشم الله وله وَاخرة. [یعنی: «اين غذا را با نام الله آغاز می‌کنم و با نام او به پایان 
می‌برم).] 


شرح 
ملف 2 می‌گوید: «کتاب: آداب غذا خوردن». و غذاء شامل همه‌ی خوراکی‌ها و 


نوشیدنی‌ها می‌سود؛ یعنی می‌توان گفت: آب حورد ات توسید؛؟ هر دو» ص 
است. زیرا الله كك می‌فرماید: 


س سے 2 


ب 2 ۹ EK‏ 
e >>‏ 
هلیم ون 1 یطْعَمه فانهر 


و مق الا من أغترف غوفَ بیدم»» [البقرة: ۲۲:4 
(۱) صحیح بخاری. ش ۶ و صحیح مسلم. ش: ۲ (ر.ک: حدیث شماره‌ی ۴ ۳ (مترجم)] 


(۲) صحیح الجامع شس ۸ ارواء الغلیل. ش: ۳۹۶۵ و خیم ۳ داود. آلبانی ل س ۳۳۰۲ 


باب: گفتن «بسم‌اله» در ابتدای غذا و «الحمدئه» در پایان آن ۱۶۱ 





هنگامی که طالوت با سپاهانش (از شهر) جدا شد به آنان گفت: الله شما را با رودخانه‌ای 
ا میک ورک رای نومه زان هن تساو ی اب تجورد ی فعط 
به اندازه‌ی کف دستش آب بردارده از اران من است. 

سپس مؤلف 2 می گوید: «باب: گفتن بسم له در ابتدای غذا و الحمدلله در پایان 
آن». و آن‌گاه حديث عمر بن ا را ذکر کرده است؛ عمر بن بو سلمه تفه 
پیش‌زاده‌ی پیامبر #5 یعنی پسر همسرشان, امسلمه بود. وی» در خانه‌ی پیامبر 3 بزرگ 
شد. برای ا غذا آوردند و عمر بن ابوسلمه#۳» پسربچه‌ای بود که با پیامبر 4 
غذا می‌خورد و دستانش در ظرف غذا دور می‌زد و از هر سوی ظرف. لقمه 
برمی‌داشت. رسول الله از هر فرصتی برای تعلیم استفاده می‌کرد و آن‌چه را لازم بود 
به بچه‌ها نیز آموزش می‌داد؛ لذا به عمر بن ابوسلمه‌ 4 فرمود: «ای پسرا بسم‌اله بگو و 
با دست راست. و از جلوی خود بخور). و بدین‌سان سه ادب غذا خوردن را به این 
پسربچه آموزش داد: 

یکم: گفتن بسم‌اله؛ و ایرادی ندارد که انسان» بسم‌الّه الرحمن الرحیم را به‌طور 
کامل بگوید؛ 1 الله متعال در قرآن کریم» خودش را در «بسمله» (بسمالله ات 
الرحیم) با این دو صفت. ستوده است. لذا گفتن بسمالله با دو صفت الرحمن و 
الرحیم. ایرادی ندارد و گفتن بسم‌الّه به‌تنهایی کافی‌ست. البته گفتن بسمالله در هنگام 
غذا خوردن. واجب می‌باشد و اگر کسی بسم‌الّه نگوید. گنه‌کار می‌شود و شیطان 
هم‌غذا یا هم کاسه‌اش می گردد. روشن است که هیچ کس دوست ندارد دشمنش با او 
هم‌غذا شود؛ یعنی از این که شیطان در غذا خوردن با او شریک گردد بیزار است. از 
این‌رو توجه داشته باشید که هنگام غذا خوردن بسم‌الّه بگویید تا شیطان با شما 
هم کاسه نشود. 

و اگر گفتن بسمالله در ابتدای غذا را فراموش کردید. همین‌که به‌یاد آوردید. 
بگویید: شم یله اه ََخِرَ؛ همان‌گونه که در روایت ابوداود و ترمذی از امالممنین 
عایشه لا آمده است. 

دوم: غذا خوردن با دست راست. این هم واجب است و هرکس با دست چپش غذا 
بخورد. گنه‌کار می‌باشد و از پیامبر ب نافرمانی کرده است و نافرمانی از پیامبر ی نافرمانی 
از خداست و هرکس از پیامبر #٤‏ اطاعت کند. در حقیقت از اللهك اطاعت کرده است. 
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سوم: «از جلوی خود غذا بخور». یعنی اگر هنگام غذا خوردن» با کسی هم کاسه 
علما گفته‌اند: مگر این که غذای متنوعی باشد؛ ماد آمیزه‌ای از کدی بادمجان و گوشت 
باشد؛ در این صورت اشکالی ندارد که برای برداشتن کدو. بادمجان یا گوشت مورد 
علاقه‌ی خود. دستتان را به این‌سو و آن‌سوی ظرف دراز کنید. زیرا انس بن مالک نله 
می گوید: با پیامبر 5 غذا می‌خوردم و پیامبر 9 برای برداشتن تکه‌های کدی دستش را 
این سو و آن سوی ظرف می‌برد. 

هم‌چنین هنگامی که به‌تنهایی غذا می‌خورید. می‌توانید از هر سوی ظرف غذا 
بخورید و ایرادی ندارد؛ زیرا هم‌کاسه و شریک ندارید و در نتیجه باعث اذیت و آزار 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که باید آداب خوردن و اشامنكن و آداب 
خواب را به فرزندان خود آموزش دهیم؛ و این» افزون بر آموزش نماز و اهمیت دادن 
به مسایل تربیتی آنان می‌باشد؛ چنان‌که پیامبر 4 فرموده است: «مُرُوا أبَاءکُم بالصّلاة 
لسبع ینین» واصرِبُوهمْ لیا حشرا یعنی: «فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز 
امر کنید و چون ده ساله شدند. به‌خاطر کوتاهی در نمان تنبیشهان نمایید). 


SS ی‎ 
و‎ A 


۶- وعن جابر# قال: ممعث رسول الله یقول: ٍذا دَحَلَ الرَجُل بيه در 
الله تعالى عند حول ولد طعایهه قال المَیْطاْ لأصحابه: لا مبیت لَك ولا عّات 
واذا دَحَلَء فلّم بذک الله تعالی عند دخولهه قال السَيْظان: درکن ابیت واذا لم یذ کر 
الله تعالی عند طعامه قال: آذرختم ابیت والعشاء». [روایت مسلم ]۲ 

ترجمه: جابر اه می‌گوید: از رسول‌اله 6 شنیدم که می‌فرمود: «وقتی شخصی وارد 
تاناشن می‌شود و هنگام ورود و نیز هنگام غذا خوردن اه متعال را یاد می‌کنده 


(۱) حسن است؛ ر.ک: صحیح الجامع, ش: ۵۸۶۸ آلبانی چند. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۰۱۸. 


باب: گفتن «بسم‌الّه» در ابتدای غذا و «الحمدئه» در پایان آن ۱۶۳ 





شیطان به اران خود می‌گوید: این‌جاء جای خواب و غذای شب ندارید. و آن‌گاه که 
شخصی وارد خانه‌اش می‌شود و نام الله متعال را نمی‌برد شیطان می‌گوید: امشب 
تفای وات متا گرفیت وتو ده م فا ود اه سعال ,راد ند 
شیطان می گوید: هم جای خواب پیدا کردید و هم غذای شب». 
شرح 

ملف ل در ادامه‌ی احادیثی که درباره‌ی آداب غذا خوردن ذکر کرده. حدیث 
جابرظ را آورده است که می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «وقتی شخصی وارد خانه‌اش 
می‌شود و هنگام ورود و نیز هنگام غذا خوردن الله متعال را یاد می‌کند. شیطان به 
یازا ع یک یه تما کی نب نت رین 

ذکر الله متعال در هنگام ورود به خانه» این‌ست که بگوییم: اشم الله ولناه وډنم 
الله ۳ و الله ریا تا له ِي سا یر ال بر الَخْرَح»" 

و ذکر الله در هنگام غذا خوردن» گفتن (بسم‌الّه» می‌باشد. 

وقتی انسان, هنگام ورودش به خانه و هنگام غذا خوردن الله را یاد کند» شیطان 
به اران خود می گوید: «این‌جا. جای خواب و غذای شب ندارید». زیرا این خانه و 
این غذا با ذکر اللهك حمایت شده است؛ به عبارت دیگر الله متعال آن را در برابر 
شیطان‌ها در پناه خویش قرار می دهد. 

«و آن‌گاه که شخصی وارد خانه‌اش می‌شود و نام الله متعال را نمی‌برده شیطان 
می‌گوید: امشب جای خواب پیدا کردید و چون بنده هنگام غذا خوردن الله متعال را 
یاد نکند. شیطان می‌گوید: هم جای خواب پیدا کردید و هم غذای شب». یعنی 


(۱) اسنادش. ضعیف است؛ روایت ابوداود. ش: ۵۰۹۶؛ طبرانی در مسند الشامیین (۴۴۷/۲)؛ و الکبیر 
(۲۹۶/۲) از طریق محمد بن اسماعیل بن عیاش از پدرش از ضمضم از شریح از ابومالک به صورت 
مرفوع؛ ابوحاتم گوید: همان گونه که در الجرح و التعدیل (۱۸۹/۷) آمده است: «از پدرش حدیث نشنید؛ 
اما او را وادار کردند که از او حدیث بگوید و او نیز گفت». ابن ابی‌حاتم در المراسیل از پدرش نقل 
کرده است: «شریح. از ابومالک اشعری ارسال می‌کند». یعنی روایتش از وی مرسّل است. و در ضمضم 


نیز ضعف وجود دارد. 


۱۶۴ شرح رياض الصالحين 





شیطان با چنین شخصی. هم‌خانه و هم‌غذا می‌شود. زیرا بنده» خانه و غذایش را در 
حصار ذکر اللهك قرار نداده است. 

اس تفیش که درمی‌يابيم شایسته است که انسان هنگام ورود به خانه‌اش. الله را 
ذکر کند؛ ذکری ‏ که در این‌باره روایت شده این‌ست: بشم الله وله وشم اه حرَجْته 
ول الله را وتا الله إن سا َير المَولَّج وَكَيْرَ الَْخْرَّج). آن‌گاه مسواک بزند؛ 
زیرا پیامبر پس از این که وارد خانه می‌شد. نخستین کاری که انجام می‌داد. مسواک 
می‌زد و سپس به خانواده‌اش سلام می‌کرد. و ذکر غذا خوردن» گفتن بسمالله می‌باشد 
و بدین‌سان انسان خانه و غذایش را از شیطان راندهشده مخافظت می‌کند. لذا اگر 
بنده‌ای هنگام ورود به خانه الله را ذکر کند. اما هنگام غذا خوردن نام الله را نرد 
شیطان با او در غذا حوردن شریک می‌شود و اگر هنگام شام خوردن. ذکر الله بگویدو 
هنگام ورود به خانه ذکر نگوید. شیطان در غذا خوردن شریکش نمی‌شود؛ اما در 
خانه‌ی وی جای خواب می‌یابد. و اگر انسان» هم هنگام ورود به خانه ذکر بگوید و 
هم هنگام غذا خوردن, شیطان در آن خانه نه جای خواب پیدا می‌کند و نه غذای 
سب . 


اد ماد a‏ 


۵- وعن یه قال: كتا (ذا حضَرْا مع رسول ات2 طعاماء لم َع ايد 
حتی دا رسول له یم يد و حَضرنا مه مره طعاماٌ فجاعت جاريةٌ که 
ج فَدَهَبث للع یدها في العام ف رسول الله بیدهاء ت م جَاءَ اغراي 2 کم 

يدف فاد بيده فا رسول الله ان یطاق نجل العام ن لا ُذگر اسم الله 


تال علیه» وب جاء بهذه الجارية لِیستَحلٌ بهه قح پیدهاه فَجَاءَ بهذا الأَعراي 
لیسَتحلٌ به اذب بیده والَدِي تفسي بيده ل یده في يدي م بدیهماا؛ وک اسم 
اللّه تعای وگل وه ات ۳ 


ترجمه: حذیفه اه می گوید: وقتی با رسول‌اله 44 بر سر غذایی حاضر می‌شدیم. 


تَا 
+ 
۳ 
40 


3 


تا زمانی که پیامبر 5 شروع نمی کرد» دست به سوی غذا نک باری با او بر سر 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۰۱۷. 


باب: گفتن «بسم‌الّه» در ابتدای غذا و «الحمدئه» در پایان آن ۱۶۵ 





غذایی حاضر شدیم. در این میان. دختربچه‌ای با سرعت آمد؛ رفت تا دستش را در 
غذا قرار دهد - و غذا بخورد.- اما رسول‌اله ی دستش را گرفت. آن‌گاه صحرانشینی 
آمد؛ او نیز تند می‌آمد. - گویا او را به جلو می‌راندند.- پیامبر ¥ دست او را هم 
گرفت و سپس فرمود: «همانا شیطان بر خوردن غذایی دست می‌یابد که نام الله متعال 
ES OE O‏ یت ره ی 
دست یابد. لذا من دست دختربچه را گرفتم. سن این صخ راشین ترا اور تا 
به‌وسیله‌ی او به این غذا برسد؛ از این‌رو من» دست صحرانشین را گرفتم؛ سوگند به 
ذاتی که جانم در دست اوست. دست شیطان با دست این دو نفر در دست من است 
(و توانایی شریک شدن در غذا را ندارد)». آن‌گاه بسم‌الله گفت و شروع به خوردن 
کرد. 
شرح 

ملف ل در باب آداب غذا خوردن, حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که 
حذیفه بن یمان ڪه E‏ «وقتی با رسول‌اله 6 بر سر غذایی حاضر می‌شدیم تا 
زمانی که پیامبر# شروع نمی‌کرد» دست به سوی غذا نمی‌بردیم). یعنی منتظر 
می‌ماندیم تا پیامبر ي شروع کند و آن‌گاه ما نیز شروع به خوردن می‌کردیم. این» از 
کمال احترام اصحاب < نسبت به پیامبر یل بود. 

A RE a‏ ا 
می‌خواست بدون گفتن «بسم‌الله» دستش را دراز کند و غذا بخورد. پیامبر #5 دستش را 
ان که اک آمد؛ او نیز تند می‌آمد. گویا او را به جلو هل می‌دادند. 
پیامبر کا دست او را هم گرفت و سپس بیان فرمود که شیطان» این دو را آورد تا 
به‌وسیله‌ی آن‌ها بر این غذا دست یابد؛ چون بسمالله نگفتند. آن دو» یعنی دختربچه و 
صحرانشین» معذور بودند؛ زیرا نمی‌دانستند که باید بسم‌الّه بگویند. اما شیطان, آن دو 
را آورد تا به‌وسیله‌ی آن‌ها که بسمالله نمی گفتندء در غذا شریک شود. سپس پیامبر ۴ 
سوگند یاد کرد که دست شیطان با دست این دو نفر در دست ایشان است. 

نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود: 

۵ میزان احترامی که اصحاب ا به رسول‌اله 6 می گذاشتند و چه‌قدر در برابرش 

مودبانه ۴ می کردند! 


۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





© وقتی بزرگ‌تری سر سفره هست. نباید در شروع غذا خوردن بر او پیش‌دستی 
٩‏ شیطان انسان را به کارهای ناپسند وادار می کند. چنان‌که در قرآن کریم آمده اسان 
ِ لشیطن یی ی تسش ینام [البقرة: ۲۲۸ ] 
می‌دهد. 

و می فرماید: 

(هیتایها ین عَامَنُوا أ ل ا ت امین ومن تم م خطوات 
ین تاذ یم ر بالفخشّاء ِِ [النور : ۲۱] 

ای موّمنان! از گام‌های شیطان پیروی نکنید. و هر کس از گام‌های شیطان پیروی کند. بداند 
که شیطان به کارهای بسیار زشت و ناپسند فرمان می‌دهد. 

۵ وقتی انسان بر سر سفره‌ای حاضر sS‏ عده‌ای شروع به خوردن 
کر ده‌اند. باید بسم‌الله بگوید. نگوید که این‌ها پیش از من بسمالله گفته‌اند. اما آیا 
وقتی همه هم‌زمان سر سفره بنشینند و با هم شروع به خوردن کنند. آبا یک بسمالله 
بسم‌الله گفتن او را نشنیده‌اند. اگر با صدای بلند و آشکار بسم‌الّه بگوید و همه را 
نیت کند. برخی از علما گفته‌اند: از طرف همه کافی‌ست. و نیز گفته شده: بهتر 
است هر کسی. خود بسم‌الّه بگوید. و همین بهتر و کامل‌تر می‌باشد. 

۰ این حدیث نشان می‌دهد که شیطان. دست دارد؛ زیرا پیامبر 9 دستش را گرفت. 
۵ این حدیث. یکی از نشانه‌های نبوی‌ست؛ زیرا الله متعال پیامبرش را از این 
غذا آورد» پیامبر» ستانشان را گرفت؛ یعنی با گرفتن دست دختربچه و 
صحرانشین» دست شیطان را هم گرفت و اجازه نداد در غذا خوردن با آن‌ها 


شریک شود. 


باب: گفتن «بسم‌الّه» در ابتدای غذا و «الحمدئه» در پایان آن ۱۶۷ 





۰ وقتی کسی آمد و می‌خواست با شما غذا بخورد و نشنیدید که بسمالله 
بگوید. دستش را بگیرید تا بسم‌الله بگوید؛ زیرا پیامبر#5 دستشان را گرفت و 
به‌زبان نگفت که بسم‌الّه بگویید. بلکه فقط با گرفتن دستانشان به آنان یادآوری 
کرد ۶ شآ بگو نطو این مارا -همرازه به بادهان باشتاو کف الوا در 
آینده فراموش نکنند. 

۰ گفتن بسم‌اله در هنگام غذا خوردن, اهمیت فراوانی دارد؛ بلکه واجب است 
و اگر کسی بسمالله نگوید. از اللهك نافرمانی کرده و راضی شده که 
سرسخت‌ترین دشمن» یعنی شیطان با او هم‌کاسه شود. از این‌رو گفتن بسمالله 
واجب است. و اگر گفتن بسم‌الّه را در ابتدای غذا فراموش کردید. در اثنای غذا 


و 


خوردن که به پادتان آمد» بگویید: ايشم الله ۳ 


رآجر. 


اد د ما2 


(۳- وعن از بن خی الصحای: قال: کان رسول الل جالسا ورل بل 
َم یسم الله ی مق من ظامه ما وقعها إلى فیه قال: بسم الله أو جر 
قضحت ات ثم قال: «ما وال ایا ی کل مَعَه فلا گر اسم الله استماء ما في 
بطنها. e‏ ابوداود و نساتی ٩1]‏ 

ترجمه: از ا بن مخشی" صحابی 4ه روایت شده است: رسول‌اله ي نشسته بود 
و مردی غذا می‌خورد؛ او بسمالله نگفته و فقط یک لقمه از غذایش باقی مانده بود. 
وقتی آن را به سوی دهانش بالا بر گفت: اشم الله اوه جر پيامبر ندید و 
فرمود: «شیطان با او مشغول خوردن بود؛ اما همین که او نام الله را برد شیطان هرچه 


را خورده بود» بالا آورد». 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف آبی داود. آلبانی ل ش: ۶ 


۱۶۸ شرح رباض‌الصالحین 





۷- وعن عاشة رضي الله عنها قالث: کان رسول الله يا كل طعاما في ستة من 
صخابه فجّاء اعرا فا له بلغمتین؛ فقال رسول الته¥#: «آما ُ لو کی لکُاکما. 


(۱ 


ا 


E TS 

تر حمه: عایشه ا می گوید: رسول‌اله 9 با ش شش نفر از پارانش غذا می‌خورد که 

صحرانشینی آمد و آن غذا را به دو لقمه خورد. رسول‌الله ی فرمود: «اگر او بسمالله 
می گفت» - این غذا- برای همه‌ی شما کافی بود). 


بي امام أن الي گن ذ رقع ماده قال: «ْمد یله مدا کنیا 
یه غَیر کف ولا مُوذّع ولا مُستَعُی عَنه ربا [روایت بخاری]"" 
ازم ابو اماما ی کو ا ا کا که و جع ی کر 
می‌فر مود: «الحند یہ مدا کییرا یبا مارگ فیه عَيْرَ مَکفع ولا مود ولا مت َغ عنه 
رینا» [ترجمه‌ی دعا: و بسیار, حالص و پاک از آن الله» پروردگار ماست 


که نعمت‌هایش جبران ارد EE‏ استت و انسان از او ا ۳ 


۹- وعن معَاذ بن آنس ند ال قال ف الهت: من کل طعاماً فقال: | مد لته 
الي اظمَتَي هذا وررقیبه من غير َو يئي ولا فوت عفر 4 ما تدم ین ده 

E E CE E E 
[روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی گفته است: حدیثی حسن می‌باشد.]‎ 

ترحمه: معاذ بن انس ف می گوید: رسول‌الله ی فرمود: «هرکس پس از خوردن 
غذا بگوید: "الحَمْدُ لله الذي َظعَمَني هذاء وَرَرَقِيهِ من غير حول مي ولا فو و گناهان 
گذشته‌اش آمرزیده می‌شود) . [ترحمه‌ی دعا: CEE‏ ویژه‌ی ۳ 
من قرار داد.] 


(۱) صحیح الترمذی. آلبانی له ش: ۱۵۱۴ 

(۲) صحیح بخاری, ش: ۵۳۴۵۸. 

(۳) یعنی هرچه او را سپاس بگوییم» باز هم نمی‌توانیم هی شک و سپاس نعمت‌هایش را به‌جای آوریم. 
یا هیچ‌کس جز او ما را بسنده نیست و تنها الله برای ما کافی‌ست و او» به ما روزی می‌دهد. [مترجم] 
(۴) صحیح الجامع. ش: ۶۰۶۸؛ إرواء الغلیل. ش: ۱۹۸۹؛ و صحیح آبی داود. آلبانی جل ش: ۱۵۱۴. 


باب: گفتن «بسم‌اله» در ابتدای غذا و «الحمدئه» در پایان آن ۱۶۹ 





شرح 

احادیثی که مولف لے درباره‌ی آداب غذا خوردن ذکر کرده. نشان‌گر چند نکته 
اشت: 

از جمله این که اگر انسان» هنگام غذا خوردن بسمالله نگوید. شیطان با او هم‌غذا 
می گردد؛ چنان‌که در حدیث امیّه بن مخشی هه آمده است: رسول الله نشسته بود و 
مردی غذا می‌خورد؛ او بسم‌الله نگفته و فقط یک لقمه از غذايش باقی مانده بود. وقتی 
آن را به سوی دهانش بالا برد گفت: "یشم الله اوه جر پیامہر که حندید و فرمود: 
«شیطان با او مشغول خوردن بود؛ اما همین‌که او نام الله را رده شیطان هرچه را 
کردم پوف زا E E‏ اشدای ا شت لکوت شمان 
نمی‌توانک در لا خوردن .با ما شریکه شود همچین اگر‌درپابان غذا نش نله ار 
وَاخِرَهٌ بگوییم» شیطان هرچه خورده باشد. بالا می‌آورد و بدین‌سان از غذا خوردن با 
ما محروم می‌گردد. 

از این حدیث چنین برمی‌آید که شیطان نیز غذا می‌خورد؛ زیرا از غذای آن مرد 
که بسم‌الله نگفته بود. خورد. پس شیطان در خوراک و نوشیدنی کسی که هنگام 
خوردن و آشامیدن بسم‌الّه نمی‌گوید» شریک می‌شود. ۱ 

مؤلف له هم‌چنین حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عایشه ي می‌گوید: 
رسول الله با شش نفر از یارانش غذا می‌خورد که صحرانشینی آمد و آن غذا را به 
دو لقمه خورد. رسول الله # فرمود: «اگر او بسم الله می گفت» - این غذا- برای همه‌ی 
شما کافی بود». اما آن شخص بسم‌الله نگفت و باقی‌مانده‌ی غذا را دو لقمه کرد و 
خورد! 

این حدیث. نشان می‌دهد که اگر انسان بسمالله نگوید. برکت از غذایش برداشته 
می‌شود؛ زیرا شیطان در چنین غذایی با انسان شریک می‌گردد و بدین‌سان غذایی که 
انسان آن را کافی می‌داند» او زا سیر نمی‌کند؛ زیرا بر کت از ان برداشته شده است: 

سایر احادیث نشان‌گر این‌ست که انسان باید پس از غذا خوردن. الحمدله 


بگوید؛ یعنی اين دعا را بگويد: "مد له الذي أَظعَمَي هذاء وَررَفيِيهِ ین غير حول مي 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





ولا قَق؛ معنايش این‌ست که اگر الله متعال این غذا را برای شما فراهم نمی‌کرده 
ِ به آن دست یابید؛ همان گونه که اللهك می‌فرماید: 

مرش ما رون @ ِ تزرغوت من الرشون ® لو اه 

]٦۷ ۰1۳ لَمُعرمُون @ بل ن حرومون 6 4 [الواقعة:‎ e 

آیا به آن‌چه می‌کارید. توجه ا آیا شماء آن را می‌رویانید یا ما می‌رویانیم؟ اگر 

بخواهیم. به‌طور قطع آن را گیاهی خرد و خشکیده می‌گردانيم. و بدین ترتیب شما 

شگفت‌زده می‌شوید. (و می‌گویید:) به‌راستی ما زیان کرده‌ایم؛ بلکه ما محروم و بی‌بهره‌ايم. 

از لحظه‌ای که انسان» بذری را در زمین می‌کارد و آن‌گاه آن بذر می‌روید و به 
ثمر می‌رسد تا زمانی که انسان, آن را درو تمیز و آرد می‌کند و می‌یزد و آن‌گاه 
می‌خورد. لطف و کمک الله متعال است که این روزی برای انسان فراهم می‌گردد و 
اگر الله نمی‌خواست. انسان به این روزی دست نمی‌یافت. 

ES‏ اتهی رباع ای "که یه افسا زوم بان ها 
نعمت الهی» پیش از رسیدن اين روزی» در حدمت اسان هستند؛ ولی متأسفانه ماء 
قرف اوقت افا اما اسف کا ماله ا رخ مان روز اال 
عطا وم و به ما توفیق سپاس‌گزاری و شکر نعمت‌هایش را عنایت کند؛ به‌يقین 
او بر هر کاری تواناست. 

در حدیث انس بن مالک آمده است که پیامبرڭګ به گفتن ان تا 
تم « اند کہ مدا کییرا یا مبارک فیه یرمک ولا مدع ولا مت مه را 
یعنی ما از پروردگارمان بی‌نیاز نیستیم و هیچ‌کس جز او ما را بسنده نیست؛ تنها او 
برای ما کافی‌ست و اوست که به ما روزی می‌دهد. 


ماد ماه a‏ 
AT‏ و 


۱- باب: ايراد گرفتن از غذا درست نیست؛ بلکه تعریف از غذا 


م۷ + عن ی هُریرة قال: «ما اب رسولْ له طعَاماً قظء زن اشَاه اگ وان 
گرهه ر که). [متفق علیه ٩۱]‏ ۱ 

ترجمه: ابوهریره اه می گوید: «رسول اله 5 هیچ گاه از هیچ غذایی ايراد نگرفت؛ 
اگر مورد علاقه‌اش بود» می‌خورد و اگر دوست نداشت آن را ترک می‌کرد و 
نمی خورد). 

۶۱- وعن جابر: د ايند سا هه الم فقالوا: ما دنا الا حَلْ» قَدَعَا به 

فجْعل یا كل ویقول: ف اذم ال ف الم ل». [روایت مسلم ٩]‏ 

ترجمه: جابر#ه می‌گوید: پیامبر ی از خانواده‌اش نان‌خورشی خواست؛ گفتند: 
چیزی جز سرکه نداریم. لذا به خواست او سرکه را آوردند و شروع به خوردن کرد و 
می فرمود: (س رکه نان خحورش خوبی‌ست؛ سر که نان خورش خوبی‌ست!) 

شرح 


ولف ل مے گوند: (اراد گرفته از عدا درست نست؛ تلکه تعر یف از غذا 
هو می و بر کل از ر 2 دعر 9 


دا قامل اتراغ شوراگی‌ها و EE‏ شایسته: است: که واعتی ,غذاین 
برای انسان می‌آوردند. قدر نعمت پروردگار را بداند و الله را بر آن سپاس‌گزار باشد 
که این نعمت را نصیبش کرده است؛ نه این که از آن ايراد بگیرد؛ اگر میل دارد. بخورد 
و اگر دوست ندارده نخورد و از آن بد نگوید. دلیلش» حدیت ابوهریره اه می‌باشد که 
ی e‏ 


۱( صحیح بخاری» ش: ۹ و صحیح مسلم» ش: ۶۴ 
(۲) صحیح مسلم, ش: ۲۰۵۲. 


۱۷۲ شرح ریاض‌الصالحین 





به عنوان مثال: اگر برای کسی» خرمای نامرغوبی بياورند. نگوید: چه خرمای 
نعمت خداست که به او ارزانی فرموده است. پس شایسته نیست که از لن ايراد 
ايراد بگیرد؛ اگر از کیفیت آن غذا خحوشش آمد. از آن بخورد؛ اگر دوست نداشت» 
و اما درباره‌ی تعریف از غذ؛ حدیث جابرظه آمده است؛ جابر اه می‌گوید: 
پیامبر ¥ از خانواده‌اش نان‌خورشی خواست؛ گفتند: چیزی جز سرکه نداریم. لذا به 
خواست او سر که را آوردند و شروع به خوردن کرد و می‌فرمود: «سر که نان‌خحورش 
حوبی‌ ست؛ سر که نان‌خورش خوبی‌ست!) در این روایت. واژه‌ی «خل» ایند ات که 
به معنای سرکه می‌باشد؛ هم‌چنین به آبی که حاوی خرما باشد و شیرین شود خل 
گویند. پیامبرء#؛ نان را در این آب فرو می‌برد و میل می‌کرد. غذابی بسیار ساده؛ اما 
مایع است؛ یعنی به نوشیدنی‌ها یا خوراکی‌های مایع نیز غذا می‌گویند. چنان‌که الله 
لما فصل طالوث باود قال رن آله مُتلیکُم بتهر فمن شرب من 
ور هم وک ی و و چ EE‏ 
فلیّش مت وَمّن لم یطَعَمَهُ فان مت الا من اغتَرّف غرّفة يّدو [البقرة: ]۲6٩‏ 
هنگامی که طالوت با سپاهانش (از شهر) جدا شد به آنان گفت: الله شما را با رودخانه‌ای 
ازمایش می‌کند؛ هر کس, از اب آن بنوشد. از اران من نیست و کسی که اب نخورد یا فقط 
لذا به چیزی که طعم يا مزه دارد و خورده می‌شود. غذا می‌گویند. 
مثل این که بگویید: چه نان خوبی! اين» سنت پیامبر #8 است. 


اد د ما2 
AT i‏ و 


۲- یاب: روزه‌داری که از او پذیرایی کنند و حاضر به افطار 


۲- عن أبي هُريرة قال: قال رسول له تل: «إذا دعي أَحَدُ قَلیجبٍ» ان کان 
صائماً قَلْيْصلَء وَإِنْ کان مرا قلیطعَما. [روایت مسل" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرگاه یکی از شما دعوت شد. 
باید اجابت کند؛ اگر روزه داشت» - برای میزبان- دعا نماید و اگر روزه نداشت. غذا 
بخورد). 

شرح 

مولف 22 می گوید: «روزه‌داری که از او پذیرایی کنند و حاضر به افطار نباشد. 
چه کند؟» سپس حدیث ابوهریرە 4# را ذکر کرده است؛ ابوهریره می‌گوید: 
رسول‌اله ٤‏ فرمود: «هرگاه یکی از شما دعوت شد باید اجابت کند؛ اگر روزه داشت. 
دعا نماید و اگر روزه نداشت. غذا بخورد». 

در این حدیث. واژه‌ی «قلَیْصَّ» آمده است؛ یعنی نماز بخواند. گفتنی‌ست: این‌جا 
منظور از اصلاة» دعاست. چنان که در زبان عربی مشهور است که اصلاة؛ یعنی دعا. 
اما در شریعت. «صلاة» همان نماز می‌باشد که عبادتی مشهور است؛ مگر این که دلیلی 
وجود داشته باشد که منظور از اصلاة)؛ دعاست. 

وقتی کسی را برای خوردن غذا دعوت کنند. تنها حضور در مهمانی کافی نیست؛ 
بلکه باید از غذای مهمانی بخورد. زیرا میزبان. خود را به زحمت انداخته و بیش از 
تیان تاو ادهاکن عدا فوست کو اس تا این عدا کو رکه شوه ناوه ق کی این که 
غذایش نماند. باز هم مشکل دیگری وجود دارد؛ فرض کنیم شخصی. ده نفر را 
دعوت می‌کند و برای آن‌ها غذا تدارک می‌بیند؛ حال اگر مهمانانش بیایند و چیزی 
نخورند آیا میزبان ناراحت نخواهد شد که چرا غذایم را نخوردند؟ 

می‌گوييم: اگر کسی» شما را به غذایی دعوت کند. سنت است که دعوتش را 
بپذیرید؛ مگر این‌که غذای عروسی باشد و داماد شما را دعوت نماید؛ در این 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۴۳۱. 


۱۷۴ شرح رباض‌الصالحین 





صورت. پذیرش دعوت. واجب است. زیرا پیامبر ی فرموده است: امن لم یب لدع 
قَقَد عصی الله ورسولها؛ یعنی: «هرکس. دعوت - ولیمه- را قبول نکند. از الله و 
پیامبرش نافرمانی کرده است». درباره‌ی سایر دعوتی‌هاء تصمیم با خود شماست. مثل 
این‌که کسی از سفر بازمی‌گردد و شما را با سایر دوستانش برای صرف غذا دعوت 
می کند. تصمیم با شماست؛ دوست دارید. اجابت کنید و دوست نداشتید. اجابت 
نکنید؛ اما بهتر است دعوتش را بپذیرید. این» دیدگاه جمهور علماست. برخی از علما 
گفته‌ند: پلذیرش دعوت دیگران» چه برای غذای ولیمه باشد و چه هر دعوتی دیگری» 
واجب است؛ مگر این که سببی شرعی وجود داشته باشد. ۱ 

لذا وقتی در ضیافتی حضور می‌یابید. اگر روزه ندارید. بخورید و اگر روزه 
دارید. برای میزبان دعا کنید و به او خبر دهید که روزه دارید تا دلخور نشود. و 
چنان‌چه احساس کردید که اگر افطار کنید یا روزه‌ی خود را بشکنید. او را خرسند 
کرده‌اید» پس این کار را انجام دهید؛ مگر این که روزه‌ی فرض باشد. 

لذا صورت مسأله» سه حالت دارد: 

نخست: شما را دعوت می‌کنند و شما هم روزه ندارید؛ پس از غذایی که 
تا ات ها تاقوا نگ سیرک 

دوم: شما را دعوت می‌کنند. اما شما روزه دارید؛ آن‌هم روزه‌ی فرض. در این 
حالت نخورید و روزه‌ی خود را نشکنید. 

سوم: شما را دعوت می‌کنند و شما روزه‌ی نفل دارید؛ در این حالت اختیار با 
شماست که بخورید و افطار کنید یا روزه‌ی خود را نگه دارید؛ البته اگر نخوردید. به 
میزبان بگویید که روزه دارم. خود نگاه کنید که کدام بهتر است؛ این‌که بخورید یا 
روزه‌ی خود را نگه دارید. 

وقتی کسی را با کارت. دعوت نمایند. اجابت دعوت بر او واجب نیست؛ زیرا 
معمولا این کارت‌ها جنبه‌ی تشریفاتی دارد و برای میزبان مهم نیست که در جشن و 
مهمانی او حاضر شوید پا خیر. اما اگر دوست صمیمی يا خویشاند نزدیکتان بود و 
دا تسین که بحضون تما برای ار کے ایی توش زا ا 


اد ماد a‏ 


۳ باب: مهمانی که شخص دیکری نیز با او همراه می‌شود. چه 
کند؟ 


۳- عن أي مسعود الجذري:: قال: دعا رجْلْ اتود لطعَام صَنْعَهُ لَه خایس 
حْسةه فتَبعهم رجْل فلما بل الباب قال اللَي: «إِنّ هذا تبعناه فان شنت اَن تا 
وان شئت نت وج قال: بل اَن لَه يا رسول اللّه. [متفق علیه](٩‏ 

ترجمه: ابومسعود بدری ه4 می‌گوید: مردی» پیامبر 5ة را با چهار نفر دیگر که در 
مجموع پنج نفر می‌شدند. به غذایی دعوت کرد که برایش ایشان تدارک دیده بود. 
شخصی بدون دعوت با آنان رفت. وقتی درب (خانه‌ی میزبان) رسیدند. پیامبر 45 


و 
ذن له 


فرمود: «این مرد با ما آمده است؛ اگر می‌خواهی» به او اجازه بده؛ و گرنه باز 
می‌گردد». صاحب‌خانه گفت: ای رسول‌خدا! به او اجازه دادم. 
رچ 

مؤلف چ در بخش آداب غذا خوردن» بابی بدین عنوان گشوده است: «مهمانی 
که شخص دیگری نیز با همراه می‌شود. چه کند؟» سپس حدیثی بدین مضمون ذکر 
کرده که ابومسعود بدریته می‌گوید: مردی» پیامبر ¥ را با چهار نفر دیگر که در 
مجموع پنج نفر می‌شدند. به غذایی دعوت کرد که برایش ایشان تدارک دیده بود. 
شخصی بدون دعوت با آنان رفت. وقتی درب (خانه‌ی میزبان) رسیدند» پیامبر 5 
برای نفر ششم نیز اجازه خواست؛ چنان که و (اپن مرد با ها ام امه اگر 
ا به او اجازه بده؛ و گرنه» باز می گردد». صاحب‌خانه گفت: ای رسول‌خدا! 
به او اجازه دادم. 

و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می شود: 

یکم: برای انسان جایز است که وقتی عده‌ای را دعوت می‌کند» تعدادشان را 
تعیین نماید؛ اين. هیچ ایرادی ندارد. اما برخی از مرد این کار را نشانه‌ی بل 
می‌پندارند و می گویند: فلانی بخیل است! در صورتی که ممکن است میزبان 
تنگ‌دست باشد و نتواند از عده‌ی بیش‌تری پذیرایی کند. به‌ویژه در مناطقی که بیش‌تر 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۱ و صحیح مسلم» ش: TF‏ 


۱۷۶ شرح رباض‌الصالحین 





ماکان فر میت اما ادا که کرو تمد اسر و بیش و کشوده‌ای دورن 

دوم: از این حدیث چنین برمی‌آید که انسان می‌تواند با دعوت‌شدگان یا مهمانان 
همراه شود و به خانه‌ی میزبان برود تا در کنار آنان» از او نیز پذیرایی شود؛ و این 
جایز است؛ یعنی جایز است که انسان. تفت شود؛ زیرا پیامبر ي مردی را که 
با آنان همراه شد. برنگرداند و به او اجازه aS‏ همراه شود. زیرا در حدیث 
ابوهریره‌ظله آمده است که وی با آنان همراه شد تا از این طریق شکمش را سیر کند. 

سوم: از این حدیث چنین برداشت می‌کنيم که وقتی مهمانی ناخوانده با ما همراه 
شد برای او از میزان اجازه می‌گیریم؛ به‌ویژه اگر گمانمان این باشد که میزبان, با 
هدف خاصی ما را دعوت کرده و می‌خواهد موضوعی را با ما در ميان بگذارد که 
دوست ندارد کسی از آن اطلاع یابد. در چنین شرایطی حتماً باید از میزبان» برای 
مهمان ناخوانده‌ای که با ما همراه شده است. اجازه بگیریم. 

چهارم: این حدیث. نشان‌گر این‌ست که اگر میزبان. به مهمان ناخوانده‌ای که با 
دعوت‌شدگان همراه شده است. اجازه‌ی ورود ندهد ایرادی ندارد. زیرا اگر ایرادی 
در این کار بود. پیامب رل برای مهمان ناخوانده‌ای که با ایشان همراه شده بود اجازه 
نمی‌جواست: و همین اجازه خواستن» نشان‌گر این‌ست که تصمیم.با میزبان یا 
صاحب‌خانه می‌باشد. اگر بخواهد به او اجازه می‌دهد يا به او می‌گوید: بازگرد و 
اجازه‌ی ورود نمی‌دهد. الله متعال فرموده است: 


0 رو 21 و ]217 و ور ۶ی > و 
لوان قیل لڪُم آزجعوا فارجعُوا هو ارک لکم» [النور : ۲۸] 
پاکیزه‌تر است. 


لذا اگر از کسی اجازه خواستید و اجازه‌ی ورود نداد یا گفت: من الآن مشغولم 
ناراحت و دلخور نشوید؛ زیرا برخی از مردم همین که چنین پاسخی می‌شنوند. ناراحت 
می‌شوند. این» توقع نادرستی‌ست؛ زیرا مردم» کارها و مشغولیت‌های خاص" خود را 
دارند و شاید کارو موت دیگری در رابطه با عده‌ای دیگر داشته باشند که به‌مراتب 
مهم‌تر باشد. لذا اگر از کسی وقت ملاقات خواستید و درخواست شمارا قبول نکرد و 
گفت: اینک مشغولم. بدون این که ناراحت شوید. برگردید. این رهنمود شریعت است. 


۴ باب: غذا خوردن از جلوی خود و آموزش آداب غذا خوردن 
به کسی که بد غذا می‌خورد 


٤‏ عن عُمَرَ بن أي سم قال: کنث غُلاماً في حجر رسول الله وگاڌٿ يَدِي 
پلیقه: [متفوه ا 

ترجمه: عمر بن ابوسلمه اه می‌گوید: پسربچه‌ای در دامان پیامبر ی بودم و دستم 
در ظرف غذا دور می‌زد (و از هر سوی ظرف. لقمه برمی‌داشتم). رسول الله به من 
فرمود: «ای پسر! بسم‌الّه بگو و با دست راست. و از حلوی خود بخور). 


۵- وعن سلمة بن الکو ع اَن رجْلاً اگل عِند رسول لت بشماله فقال: کل 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: سلمه بن اکوع 4 می‌گوید: شخصی, نزد رسول الله با دست چپ خود 
غذا خورد؛ پیامبر ی به او فرمود: «با دست راست خود بخور». آن مرد گفت: 
نمی‌توانم. پیامبر یل فرمود: «هیچ‌گاه نتوانی». چیزی جز کب آن مرد را از اطاعت 
بازنداشت؛ از آن پس نمی‌توانست دست راستش را به سوی دهانش بلند کند. 

شرح 

مؤلف لے در بخش آداب غذا خوردن. بابی بدین عنوان گشوده است: «غذا 
خوردن از جلوی خود و آموزش آداب غذا به کسی که بد غذا می‌خورد؛. 

پیش تر این نکته را بیان کردیم که خوردن و آشامیدن با دست راست واجب 
می‌باشد؛ لذا خوردن و آشامیدن با دست چپ حرام است و هرکس با دست چپش 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۵۳۷۶؛ و صحیح مسلم, ش: ۲۰۲۲. این حدیث ین و ذکر شد؛ نگا: ش: ۲۰۴ 
وڪ NY‏ 


(۲) صحیح مسلم ش: ۲۰۲۱. [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۶۳ و ۶۱۸ ذکر شد.] 


۱۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





بخورد و بیاشامد. گنه‌کار می‌باشد و از الله و پیامبرش نافرمانی کرده و مانند شیطان و 
دوستان وی که همان کفار هستند. عمل نموده افش 

پر هر مسلمانی واجب است که با دست راست خود بخورد؛ مگر این که معذور 
باشد. مثلاً دست راستش فلج باشد. چنان‌که الله کک می‌فرماید: 

فاقوا له ما انتطعتم 4 [التغاین : ۱7] 

تا می‌توانید» تقوای الله پیشه کنید. 

از این‌رو ملف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که سلمه بن اکوع خی 
می‌گوید: شخصی, نزد رسول‌اله26 با دست چپ خود. غذا خورد؛ پیامبری به او 
فرمود: «ا دست راست خود بخور). آن مرد گفت: نمی‌توانم. پیامبر 5 فرمود: (هیچ گاه 
نتوانی». جیزی جز کنر آن مرد را از اطاعت بازنداشت: از آن پس نمی‌توانست دست 
راستش را به سوی دهانش بلند کند. 

در این روایت آمده است: «چیزی جز کب آن مرد را از اطاعت بازنداشت». یعنی 
سرکشی از فرمان پیامبرة باعث شد که پیامبر بر ضد او دعا کند. و معنای 
دیگرش» این که تکبر او را از خوردن با دست راست بازداشت. در هر صورت» 
پیامبر 5 برایش بددعایی کرد؛ لذا دست آن شخص فلج شد و دیگر نمی‌توانست آن 
را به سوی دهانش بلند کند. 

پیامبر یل خبر داده است که شیطان, با دست چپش می‌خورد و می‌آشامد؛ لذا برای 
خوردن و آشامیدن دو روش پیش روی ماست: یکی؛ روش پیامبر ی و دیگری» روش 
شیطان. پیامبر 3 با دست راستش می‌خورد و می‌نوشید و شیطان با دست چپش 
می‌خورد و می‌آشامد. حال کدام روش را انتخاب می‌کنید؟ 

از این‌رو دوستان شیطان» یعنی بهودیان. نصارا و مشرکان معمولاً به این مسأله 
اهمیت نمی‌دهند و 3 با دست چپ می‌خورند و می‌نوشند. چون دوستان شبطان 
هستند و شیطان بر آنان حکم می‌رانئد. لذا دقت کنید که مانند آن‌ها نباشید. 

برخی از مردم لیوان را با دست چپ خود می گیرند و می‌گویند: بدین خاطر با 
دست چپم آب می‌نوشم یه رانیت من چرب است و نمی‌خواهم. لیوان هم 
چرب شود. می‌گویيم: بگذار چرب گردد؛ آلوده به نجاست که نمی‌شود؛ شسته 
خواهد شد. یا انگشتان سبابه و شست خود را به صورت حلقه درآورید و بدین‌سان 
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لیوان را بگیرید تا کم‌تر چرب شود. به‌ویژه که بسیاری معمولاً لیوان‌های امروزی» 
فلزی یا شیشه‌ای (بلورین) است و شستن آن‌ها دشوار نیست؛ هم‌چنین برخی از مردم 
از لیوان‌های یک بار مصرف استفاده می‌کنند. در هر حال هیچ عذر و بهانه‌ای برای 
خوردن و آشامیدن با دست چپ» پذیرفته نیست؛ زیرا خوردن و آشامیدن با دست 
چپ. حرام است و اعمال حرام تنها در شرایط اضطراری و گریزناپذیر جایز است؛ 
اکن کش( دس رای کی OSA‏ آن رنه سای eS‏ 
ببرد» این» ضرورت پا حالت اضطراری محسوب می‌شود و برای چنین فردی خوردن 
و آشامیدن با دست چپ. جایز است. کسی که با دست چپش می‌خورد و می‌نوشد 
اد الق اوی اا که ویر تیامیر کل از انخ,غمل تفی فرقه اشت, این 
بعتن تافرماتن از اسر گقسو تافرمانی از تباش 6 تافرمانی از خداشت:. ال فتعال 
می‌فرماید: 

من بطع ألرَسُولّ فََد اطا آله [النساء : ۸۰] 

کسی که از پیامبر اطاعت کند از اه اطاعت نموده است. 

ن 

من یَعّص له وَرنوله, فقَد صل ضللا مبیتا 8 [الأحزاب : ۳۰] 

و هرکس از الثه و پیامبرش نافرمانی کند. دچار گمراهی آشکاری شده است. 

پیامب رگ هیچ چیزی از پیش خود نگفته است؛ بلکه او فرستاده‌ی پروردگار 
جهانیان بود که پیام‌های الهی را ابلاغ کرد. 

مؤلف ج#. روایتی از عمر بن ابوسلمه 4 نقل کرده است. عمر بن ابوسلمه اه 
ناپسری يا پیش‌زاده‌ی پیامب رگ بود؛ زیرا پسر همسر ایشان ام‌سلمه‌ بوده است. 
ام‌سلمه پیش از ازدواج و 
خیلی دوست داشت. وقتی ابوسلمه که از دنیا رف پیامبر و بر بالینش حاضر شد؛ در 
آن هنگام چمشان ابوسلمه‌ باز مانده بود. پیامبر ی فرمود: ان الرُوح ادا فيص تبعَة 
ا یعنی: «وقتی روح از تن جدا می‌شود. چشم ایا دنال می کند). زیرا روح» 
جسم لطیفی‌ست که از بدن خارج می‌گردد و نمی‌توانیم آن را بیینیم؛ البته مُرده آن را 
می‌بیند و مشاهده می‌کند که چگونه از پیکرش بیرون می‌آید. پيامبر ی فرمود: ال 
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الروح دا بض تَبعَه البصر. یعنی: (وقتی روح از تن جدا می‌شود» چشم آن را دنبال 
می‌کند». برخی از افراد خانواده‌ی ابوسلمه‌ظه همین که این سخن پیامبر 4 را شنیدند» 
دریافتند که ابوسلمه 4ه وفات کرده است؛ لذا آه و واویلا سر دادند و حتی آرزوی 
بود. پیامبر ی فرمود: «لا تَذغوا عل نیم لا ڪي مان المَلائِڪة منوت عل ما 
ولون یعنی: برای خود جز دعای نیک نکنید؛ زیرا فرشتگان بر دعای شما آمین 
می گویند). سپس پیامبر لا دستانش را روی پلک‌های ابوسلمه 4# کشید تا چشمانش 
شود نمی‌توان چشمانش را بست. سپس پیامبر 5 برای ابوسلمه 4# دعا کرد و فرمود: 
له اغْفِر لأ سَلَمَة وافم دَرَجََهُ في میب واخلفهة في عَقبه في العابرین» واغفز لا 
وله با رَبَ الْعَالَمِينَ» وافسخ لَه في قَبره تور له فيه" یعنی: «یا الله! گناهان ابوسلمه را 
بیامرز و درجه‌اش را در میان بندگان هدایت‌یافته‌ات در بهشت. بلند بگردان و خود 
حامی بازماند گانش باش و ما و او را بیامرز ای پروردگار جهانیان! و قبرش را فراخ و 
نورانی بگردان». به‌به! دعایی که همه‌ی ما آرزویش را داریم. 
۱ امسلمه هی از پیامبر 5 یاد گرفته بود که در مصیبت. این دعا را بگوید: «اللهم 
أجُرْني في مُصیبق واخلف لي خَیرّا منها» یعنی: «یا الله! در این مصیبت. به من اجر و 
پاداش عنایت کن و به من بهتر از آن عوص بده). وی» از پیامبر 5 شنیده بود که 
هرکس در مصیبتی که به او می‌رسد. این دعا را بگوید. الله متعال در مصیبتی که به 
وی رسیده. به او اجر و پاداش عطا می‌کند و بهتر از آن به او عوض می‌دهد. 
امسلمه هه که شوهر» یعنی پسرعموی عزیزش را از دست داده بود. با خود می‌گفت: 
چه کسی برایم از ابوسلمه اه بهتر خواهد بود؟ البته او به فرموده‌ی رسول‌الّهج: باور 
لذا همین‌که عده‌اش پایان یافت. پیامبرع از او خواستگاری کرد و بی‌شک 
پیامبر 5 برای ام‌سلمه د از ابوسلمه اه بهتر بود. ضمن این‌که الله متعال. دعای 
پیامبر یل را در حق ابوسلمه‌ظه پذیرفت؛ زیرا پیامبر #5 درباره‌ی ابوسلمه اه دعا کرده و 


(۱) مسلم» ش: ۱۵۲۸ به‌نقل از امالمومنین امسلمه هی 
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گفته بود: اا في عقبه في العابری» یعنی: «خود حامی بازماندگانش باش» و 
بدین‌سان الله متعال» بهترین شخص» یعنی رسول‌اله 2 را جای‌گزین پدرشان کرد. 
یکی از بازماندگان ابوسلمه:#:» پسر خردسالش عمر بن ابی‌سلمه بود. وی» با پیامبر ل 
غذا می‌خورد و دستش در ظرف غذا دور می‌زد؛ یعنی از هر طرف ظرف. لقمه 
برمی‌داشت. پیامبر #5 به او فرمود: «پسر جان! بسم‌الله بگو و با دست راست و از 
جلوی خود بخور». بدین ترتیب پیامبر کل سه مورد از آداب غذا خوردن را به او یاد 
داد: 

اول: گفتن «بسم اللّه» در ابتدای غذا که واجب است. 

دوم: «با ور راست خود بخور)». این هم واجب می‌باشد. 

سوم: «و از جلوی خود بخورا. یعنی وقتی با کسی هم کاسه هستی. از جلوی او 
نخور؛ زیرا بی‌ادبی‌ست. 

آری؛ پیامبر ی در یک وعده غذا» سه مورد از آداب غذا خوردن را به او یاد داد و 
این» از برکت‌های پیامبر# بود که الله متعال در او نهاده به او توفیق می‌داد که از هر 
فرصتی برای تعلیم و تربیت دیگران» استفاده کند. 

از این‌رو شایسته است که علما و همه‌ی کسانی که حتی یکی از سنت‌های 
پیامبر 5 را یاد دارنده در هر مناسبت یا فرصتیء آن را به دیگران آموزش دهند. 
هیچ‌گاه نگو: من که عالم نیستم. آری؛ عالم نیستی, اما هرچه یاد داری» به دیگران 
منتقل کن. پیامبر## فرموده است: الوا عي ولو آیة: " یعنی: «از طرف من تبلیغ 
کته که ایکا اب که تالف ادا تلا تسه ات که ایا تصش 
فرصت‌هایی را غنیمت شمارد و در هر فرصتی که به‌دست می‌آورد. به نشر و ترویج 
شنت بیردازد: تا از آجر و باداش سنت و از ترات کان کا قيامت به آن عمل 


می‌کنند» برخوردار شود. 


اد د 2 


(۱) بخاری» ش: ۲۲۰۲ به‌نقل از عبدالله بن عمرو م 


۵- یاب: نهی از دوتا دوتا خوردن خرما و امثال آن هنگامی که 
با هم می‌خورند. مکر با اجازه‌ی جمع 

- عن جبلة بن س سحیم قال: صابا امس مع ای ان فزفنا رون 
عَبْد الله بن عمر بت و تال فیقول: لا تقار وه فن اکى تى عَنِ الاقران» 
ثم يقولٌ: : إلا أن يستأذِنَ الا ا غ 

ترجمه: جبله بن سُحیم می‌گوید: در زمان حکم‌رانی - عبداللّه- بن زبیر قحطی 
باه رده معا ای مر ماه O‏ یرم یه ها OS‏ شب‌مصعول: حوودن: بوادیع که 
عبداله بن عمر هلا از کنار ما گذشت و فرمود: دوتا دوتا نهورید؛ زیرا پام کا از دوتا 
دوتا خوردن منع کرده است. سپس - ابن‌عمر- می‌فرمود: «مگر این که شخص از 
برادرش- یعنی کسی که با اوست- اجازه بگیرد». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۴۴۶ و صحیح مسلم. ش: ۲۰۴۵. 


۶ باب: کسی که می‌خورد و سیر نمی‌شود. چه بکوید و چه 
انجام دهد ؟ 

۷- عن وَحشيّ بن حرب:# أَنَأَصحابٌ رسول ال قالوا: یا رسو ال اف 
ولا شبع؟ قال: َعَلُم تفترفون» قالو َعَم قال: فاجتمعوا کل طعَاِڪُ ودروا 
اسم الل یباركٌ کم فیه». [روایت ابوداود]" 

ترجمه: وحشی بن حرب #ه می گوید: اصحاب رسول‌اله 736 عرض کردند: ای 
رسول خداا هرچه می‌خوریم» سیر نمی‌شویم؟! فرمود: «شاید شما جدا از هم غذا 
می‌خورید؟ گفتند: بله. فرمود: «با هم غذا بخورید و بسم الله بگویید تا غذای شما 
بابر کت شود». 

شرح 

مؤلف له در بخش آداب غذا خوردن, دو باب دیگر گشوده است: 

باب نخست درباره‌ی نهی از دوتا دوتا شزو خرما و امثال آن در هنگامی‌ست 
که و با هم می‌خورنده مگر این‌که دوستانش اجازه دهند. عادت مردم این 
است که معمولاً خرما و امثال آن را یکی‌یکی می‌خورند؛ لذا وقتی چند نفر یک‌جا و 
به صورت دسته‌جمعی می‌خورند. نباید دوتا دوتا بخورید؛ یعنی نباید دو خرما را با 
هم در دهان بگذارید. چون بدین‌سان بیش از دوستان خود خورده‌اید و اين» انصاف 
نیست؛ مگر این که اجازه بگیرید و بگویید: آیا اجازه می‌دهید دوتا دوتا بخورم؟ اگر 
اجازه دادند. ایرادی ندارد. 

این نکته را باید درباره‌ی تمام خوراکی‌ها پا میوه‌هایی- چون انگور- که دانه به 
دانه میل می‌شونده رعایت کنیم. اما وقتی تنهایی مشغول خوردن هستیم دوئا دوتا 
خوردن. ایرادی ندارد؛ مگر این که امکان پریدن در گلو يا خفه شدن وجود داشته 
تاف مدع E‏ آقمای زور که کار ا ر ور 
داشت. دوتا دوتا نخورید؛ زیرا برای انسان ضرر دارد و جسم و جان انسان. امانتی 
الهی‌ست و آسیب رساندن به جسم جایز نیست. ۱ 


(۱) صحیح ابی داود آلبانی جل ش: ۳۱۹۹ 
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سپس مژلف لھ روایتی بدین مضمون نقل کرده که ابنعمر ا می گوید: پیامب رل 
از دوتا دوتا خوردن منع کرده است؛ مگر این‌که شخص از برادرش- یعنی کسی که با 
اوست - احازه بگیرد. 

و اما باب دوم درباره‌ی کسی‌ست که هرچه می‌خورد. سیر نمی‌شود؛ این چند 
علت دارد: 

از جمله این‌که هنگام غذا خوردن بسم الله نمی‌گوید؛ اگر انسان هنگام غذا 
خوردن بسمالله نگوید. شیطان با او غذا می‌خورد و بدین‌سان برکت از غذایش 
برداشته می‌شود. 

کک یکی از امن بر کون غ ا مک که ان ای فان نا 
می‌خورد؛ این هم برکت را از میان می‌برد. زیرا پیامبر 9 از غذا خوردن از بالای ظرف 
که محل نزول برکت می‌باشد. منع نموده است؛ پس باید از کناره‌های ظرف. غذا 
حورد. 

جدا از هم غذا خوردن, بی‌برکتی می‌آورد. زیرا لازمه‌اش این‌ست که هر کسی در 
ظرف مخصوص خود غذا بخورد؛ در نتیجه غذا پراکنده می‌شود و برکتش از میان 
می‌رود. زیرا اگر برای هر تفری یک ظرف اختصاص دهینه غذا پراکنده می‌گردد. اما 
اگر غذا در یک ظرف باشد و همه با هم غذا بخورند. برکت می‌کند. 

این جاست که درمي‌يابيم با هم غذا خوردن. نیک و پسندیده است؛ یعنی چه 
خوب است که هر پنج یا ده نفر در یک ظرف غذا بخورند. اين. غذا را بابرکت 
می گر داند. همان گونه که جدا غذا خوردن. مایه‌ی بی‌بر کتی ست. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۷ باب: امر به خوردن از کنار ظرف و نهی از خوردن از وسط 
1 
د 


در این‌باره. همان حدیثی‌ست که بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و پیش تر دک 
E E E‏ فرشو او مالیا هش دا از ار وق روا 


۷۸- عن ابن عباس ۶ عن التي قال: البرک تنل وسط الظعام فوا من 
ات دول تا فا سر سمل "۳ ابوداود و ترمذی؛ ترمذی گوید: : حسن صحيح 
۳ 

ترحمه: ابن‌عباس که می‌گوید: پیامبرطل فرمود: «برکت در وسط غذا نازل 
می‌شود؛ پس از دو طرف آن بخورید و از وسط آن نخورید). 


fo 


۹ وعن عبد الله بن سرف قال: کان لت قَصضعَة قَصعَة بقال 1 لها ال خملها 
عه رجالء فلا آضحوا وَسَجَدُوا الى ۳ لك الَْضعَةه يعني وقد تَر فيهاء فالَفُوا 
علیها فَلَمّا کنُوا جَنّا رسول الله فقال أعرائ: ما هذه اِلسةٌ؟ قال رسول اللهك ان 
الله جَعَلَني عبدا گریما وم علي جَباراً عنیدا» ثم قال رسول الله «گوا ین 
حوالیهه ودغوا ذروتها يِبَارَكٌ فیهاا. [روایت ابوداود با اسناد نیکو.] 

ترجمه: عبدالّه بن بُسرطله می گوید: پیامبر یل کاسه‌ای داشت که به آن «غرآء» گفته 
می‌شد و چهار مرد آن را حمل می‌کردند. هنگام چاشت شد و اصحاب. نماز ضحی 
(چاشت) خواندند؛ در آن هنگام کاس وا منکن در حالی که در آن نان ترید شده 
بود. اطرافش جمع شدند و چون زياد گشتنده رسول‌اله 96 دو زانو نشست. 
یر آتششی E‏ یی شک رس لا ESS‏ سا لماع تاره 
و خوش‌خو قرار داده و مرا متکبر و خودستر نگردانیده است»؛ آن‌گاه افزود: «از اطراف 
آن بخورید و بالای آن- یعنی وسطش- را بگذارید تا بابرکت شود؛. 


)۱ صحیح داود. آلبانی ل ش: ۲۰۶ ۲. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۴۸۳۳؛ و السلسلة الصحيحة. ش: ۲۱۰۵؛ و صحیح آبی داود. ش: ۳۲۰۷. 


۱۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

این باب که مولف له در بخش آداب غذا خوردن گشوده است» به همان 
موضوعی می‌پردازد که پیش‌تر به آن اشاره کردیم؛ این‌که شایسته است از اطراف 
ظرف. غذا بخوريم. نه از بالا يا وسط آن. چنان‌که در حدیث عبدالله بن عباس و 
عبدالله بن بسر بدین نکته تصریح شده است. هم‌چنین هنگامی که دو یا چند نفر با 
هم غذا می‌خورند. هرکس باید از جلوی خود بخورد. 

این که پیامبر ی فرمود: «برکت در وسط غذا نازل می‌شود» نشان می‌دهد که وقتی 
انسان از بالای غذاء یعنی از وسط آن بخورد. برکتش از میان می‌رود. علما گفته‌اند: 
مگ این که غذای مر باشد؟ لا گوشت دو وسط ظرف اش دز این صورت 
اشکالی ندارد که برای برداشتن گوشت مورد علاقه‌ی خود که در وسط ظرف است. 
دست خود را دراز کنید؛ زیرا گوشت يا غذای مورد علاقه‌ی شما فقط در وسط ظرف 
قرار دارد. چنان‌که پیامبر یل برای برداشتن تکه‌های کدی دستش را این سو و آن سوی 
ظرف می‌برد. 

حدیث عبدالله بن بسر نشان‌گر مستحب بودن دو رکعت ضحی (چاشت) 
است؛ زیرا در این روایت اھ ا «هنگام شن شن و اصحاب» نماز ضصحی 
(چاشت) خواندند». زمان نماز ضحی. از هنگام بالا آمدن خوزشید به‌اندازه‌ی یک 
نیزه» یعنی پانزده پس از طلوع خورشید تا ده دقیقه قبل از زوال آفتاب است. نماز 
ضحی (چاشت) سنت می‌باشد و چه خوب است که انسان بر آن پای‌بندی کند؛ زیرا 
همان گونه که در حدیتث آمده: (هر صبح (هر روز) در برابر هر مفصل انسان» یک 
صدقه لازم است؛ هر «سبحان‌اللّه» گفتن» یک صدقه است؛ هر «اممدلله» گفتن. یک 
صدقه است؛ هر «لا اله الا الله گفتن. یک صدقه است؛ هر «اللّه اکبر» گفتن. یک 
صدقه است؛ هر امر به معروف. صدقه است؛ هر نهی از منکن صدقه است؛ و به جای 
ای ائن‌هاه خواندن دی رکفت نماز ی کات سس ۰ این تشان مر دهد که 
به‌جا آوردن نماز ضحی در هر روز» سنت است. 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۱۲۰. [متر جم] 


باب: امر به خوردن از کنار ظرف و نهی از خوردن از وسط آن ۷ 





حدیث عبدالله بن بسرطه نشان‌گر این‌ست که انسان نباید هنگام خوردن. تکیه 
زده باشد؛ بلکه دو زانو یا در حالتی بنشیند که زیاد غذا نخورد. زیرا پیامبر# درباره‌ی 
منع از رخوری فرموده است: «مَا ملا اد وعاء شرا من بطیه فان گان لا ال فلت 
لطعامه» وت لشرابه فلت که ٩۱‏ یعنی: «انسان» ظرفی ندتر از شکمش را پر 
نمی‌کند؛ و اگر- به خوردن غذای بیش‌تر- ناچار باشد. پس یکسوم شکمش را برای 
غذا» یک‌سوم آن را برای آب و یکسوم را برای تنس خود. قرار دهد». 

شاید کسی بگوید: در این صورت. آدم قبل از نوبت بعدی غذاء گرسنه می‌شود. 
می‌گوییم: هر وقت گرسنه شدید. بخورید؛ اما اگر به روش مذکور در این حدیث 
عمل کنید. معده‌ی شما سبک‌تر و هضم غذا آسان‌تر خواهد بود. این» طب نبوی‌ست 
که وقتی احساس گرسنگی می‌کنید یا میل غذا خوردن دارید. بخورید. البته ایرادی 
ندارد که هر از چند گاهی. شکم سیر بخورید؛ زیرا وقتی پیامبرع3# از ابوهریرهتْ 
خواست که از اصحاب صفه پذیرانی کند و ظرفن شیر را یکی پس از دیگری به آن‌ها 
بدهد. در پایان به وی فرمود: «بنشین و بنوش». و ابوهریره نشست و نوشید. دوباره 
فرمود: «بنوش». و ابوهریره 5ه نوشید؛ و پیامبر #5 هم‌چنان می‌فرمود: «بنوش» تا این که 
ابوهریرهع» گفت: «نه؛ سوگند به ذاتی که شما را به‌حق مبعوث کرده است. دیگر راه 
ندارد و نمی‌توانم». یعنی آن‌قدر خورده‌ام که دیگ جا ندارم. " البته شایسته است که 
در خوردن. بیش‌تر مطابق این رهنمود نبوی عمل کنید که یکسوم شکم را برای غذا؛ 
یک‌سوم آن را برای آب و یکسوم را برای تنس خود قرار دهید. 


اد د a‏ 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۵۲۱. [مترجم] 
(۲) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۵۰۷. [مترجم] 


۸ باب: ناپسند بودن خوردن در حال تکیه زدن بر پهلو 


۷۰- عن أف جحيفة وهب بن عبد الله قال: قال رسول اللهع:: «لا کل مُتَکنَا. 
[روایت بخاری]"؟ 

ترجمه: ابوجخیفه وهب بن عبدالله 4# می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «تکیه‌زده: 
جیزی نمی خورم). 

[خطابی می‌گوید: یعنی هنگام غذا خوردن مانند افراد پرخون بر فرش و پُشتی 
تکیه نمی‌زد؛ بلکه چمباتمه می‌زد يا مانند کسی که عجله و قصد برخاستن دارد. سر پا 
می‌نشست و اند کی می‌خورد. این؛ مفهوم کلام خحطایی‌ست. هم‌چنین گفته‌اند: تکیه 7 
بدین معناست که کسی هنگام نشستن و خود کج شود. و الّه داناتر است.] 


بو م 


۱- وَعَنْ انس قال: ری رسولّ اه جالسًا معا یک تمراء [روایت 


E 

ترجمه: انس » می گوید: رسول اله را دیدم که نشسته و چمباتمه" " زده بود و 
خرما می‌خورد. 

شرح 

مؤلف 22 در ادامه‌ی آداب غذا خوردن» بابی بدین عنوان گشوده است: «ناپسند 
بودن خوردن در حال تکیه زدن بر پهلو». خوردن از نظر طرز نشستن بر دو گونه 
است: یک نوع آن ممنوع» و بر خلاف روش پیامبر ی می‌باشد؛ بدین‌سان که انسان بر 
پهلوی خود تکیه زند و چیزی بخورد. زیرا تکیه زدن» نشان‌گر خودبینی و غرور 
است. هم‌چنین خوردن در چنین حالتی زیان‌بار است. زیرا در این حالت. مجرای 
غذا» کج و غیرطبیعی‌ست و این برای بدن و دستگاه گوارش, زیان دارد. از این‌رو 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۳۹۸. 


)۲( کک مسلم, ش: ۰۳۳ 
(۳) جمباتمه زدن. بدین معناست که انسان. ساق‌ها و زانوان خود را در بغل بگیرد و روی نشیمنگاه 


خود بنشیند. [مترجم] 


باب: ناپسندبودن خوردن در حال تکیه‌زدن بر پهلو ۸۹ 





همان گونه که در حدیث عبدالله بن وهب سواری 4ه آمده است: پیامبر ا فرمود: 
«تکیه‌زده» چیزی نمی‌خورم». پعنی روش من» این نیست که بر پهلو تکیه بزنم و 
چیزی بخورم. و این» دو علت دارد که بیان کردیم: علتی معنوی که همان خودبینی و 
غرور است و نیز علتی جسمی؛ یعنی این روش غذا خوردن برای بدن زیان دارد. 

مزلف ج* حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که اس می‌گوید: 
«رسول‌الله 5 را ديدم که نشسته و چمباتمه زده بود و خرما می‌خورد». یعنی 
ساق‌هایش را بالا گرفته و روی نشیمنگاه خود نشسته بود. پیامبریلا از آن جهت 
چمباتمه می‌زد که مطمئن و خاطرجمع نباشد و زیاد نخورد. زیرا معمولاً کسی که 
خاطرجمع می‌نشیند. زیاد می‌خورد. گرچه گاه خلاف این هم دیده می‌شود؛ یعنی 
برخی از افراد با این که خاطرجمع به نظر نمی‌رسند. باز هم زیاد می‌خورند و برحی 
گام عاد می تفت ی دون لا ابا کم وونل ون هن کال یکین راز 
روش‌های کم‌خوری يا کم کردن غذاء این‌ست که انسان, هنگام غذا خوردن چمبانمه 
زند و خاطرجمع ننشیند. 

نتیجه این که دو روش نشستن برای غذا خوردن وجود دارد: یکی تکیه زدن بر 
پهلوست که روش پیامبر 5 نمی‌باشد و سایر شیوه‌های نشستن» جایز است و بهترین 
روش» همان است که ذکر شد؛ یعنی چمباتمه زدن یا نشستن به‌گونه‌ای که گویا 
انسان. عجله و قصد برخاستن دارد تا بدین‌سان کم‌تر غذا بخورد. زیرا پرخوری» 
پسندیده نیست. بهترین روش, این‌ست که انسان تا می‌تواند یک‌سوم شکمش را برای 
غذا» یک‌سوم آن را برای آب و یک‌سوم را برای تنفس خود قرار دهد. البته ایرادی 
ندارد که هر از چند گاهی. شکم سیر بخورد. 


اد د ما2 
AT‏ و 


۹- یاب: مستحب بودن خوردن با سه انگشت و نیز لیسیدن 
انگشتان و ظرف غذاء و ناپسند بودن پاک کردن انگشتان پیش از 
لیسیدن. و استحیاب برداشتن لقمه‌ای که از دست می‌افتد و 
خوردن آن. و جایز بودن پاک کردن انگشتان با ساعد و پا پس از 
لیسیدن 

۴- عن ابن عبایس رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ اللهع#: «إذا کل أَحذَم 
طعاماه فلا یمس أصابِعَةُ حتی یَلعََها و یلعها». [متفق علیه ٩1]‏ 

ترجمه: ابن عباس ا می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرگاه یکی از شما عذایی 
خورد تا زمانی که خود انگشتانش را نلیسیده یا - به دیگری- نلیسانده است. آن‌ها 
را پاک نکند). 


۳- وعن کعب بن مالك قال: رَأیِث رسولّ الله یا کل ثلاث آصابع ذا فرع 
لعقّها. [روایت ۷ 
ترحمه: کعب بن مالک می گوید: رسول الله را دیدم که با سه انگشت غذا 


می‌خورد و پس از پایان غذاء آن‌ها را می‌لیسید. 


۶- وعن جابر# أن رسول ال مر بل الأصَابع لس وقال: نم ل 
تدزو ی اى طعامگم الیَرکا. [روایت ۱ 

ترجمه: جابر اه می‌گوید: رسول‌اله ی به لیسیدن انگشتان. (پس از صرف غذا و 
نیز) پاک کردن ظرف غذا با انگشتان دستور داد و فرمود: «شما نمی‌دانید که برکت در 


کدام قسمت غذایتان است». 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۵۴۵۶: و صحیح مسلم, ش: ۲۰۳۱. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۰۳۲. 
(۲) صحیح مسلم ش: ۲۰۲۳. [ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۶۸. (مترجم)] 


باب: مستحب بودن خوردن با سه انگشت و نیز لیسیدن انگشتان ۱۹۱ 





۵- وعنه عنه أن رسول الله قال: «إذا وقعت لَْمَة حدم ITA‏ ام 
کان ا ین اذى وی که ولا يدها للیظان» ولا ینْسَخ ید پالیلییل حى یلق 
أَصَابِعَهُ لَه لا يدري ف في ی طعامه 4 البركة). [روایت ول ۳ 

ترحمه: جاب ر اه می گوید: رسول الله فرمود: «هرگاه لقمه‌ی یکی از شما افتاد. 
اا او غا ا 
نگذارد؛ و پیش از لیسیدن انگشتانش» دست خود را با دستمال» پاک نکند. زیرا 
نمی‌داند که برکت در کدام قسمت غذای اوست». 


ت 
0 


۹- وعنه أن رسول ال قال: «إِنَّ السَيْطْانَ بر در ا مق ۶ عند دق ا 
شاه حتی خطرة عند طفایه قاذا مت لقم أ 
من أَذِی نم لیا کلها ولا يَدَعها س E‏ فا E‏ ي في 
طعامه البرکة. [روایت م 

ترجمه: جابرت» می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «شیطان در هر کاری که انجام 


2 


می‌دهید. نزدتان حاضر می‌شود؛ حتی هنگام غذا خوردن. لذا هرگاه لقمه‌ی یکی از 
E‏ ای وا تاک رهام ک سای اه وس ره و ام رام 
قطان E‏ ان رد را تایه وی اند کرک 
در کدام قسمت غذای اوست». 

۷- وعن نس قال: کان رسول لل إذا اگ طعاناه لق أَصَابعَهُ الا 
وقال: «(ذا سقَطث لْقمٌ حدم لیاخذمه وایمظ عنها الاذی» ولا کلهه ولا دغها 
للشیظان» ار آن سا القصعة وقال: ۳ لا تدرون 
البَرکة*[روایت مسلم]!؟ 

ترجمه: انست#» می‌گوید: هرگاه پیامبر ی غذایی می‌خورد. سه انگشت خود را 
می‌لیسید؛ و می‌فرمود: «هرگاه لقمه‌ی یکی از شما به زمین افتاد. آن را از خاک و 


Gs: 


)۱( صحیح مسلم ش: ° [ر.ک: حدیت شماره‌ی ۶۸ (مترجم)] 
)۲( صحیح مسلم ش: REDE‏ [ر.ک: حدیت شماره‌ی ۶۸ (مترجم)] 
)۳( صحیحج مسلم ش: °F‏ 


۱۹۳ شرح رباض‌الصالحین 





خاشاک» پاک کند و سپس بخورد و آن را برای شیطان نگذارد» و ما را به پاک کردن 
ظرف غذا با انگشتان دستور می‌داد و می‌فرمود: «شما نمی‌دانید که برکت در کدام 


قتییت تفاآ رن ت 


۸- وعن سعید بن احارث أله سل جابرانه عَن الوضوء ممّا مت الا فقال: 
لاء قد كنا زمن ال لا ند مشل ذلك الطعام رای > فاذا حن وجدناهه لم ین تا 
َتادیل | إلا أ تا وسواعدتا وأقَْامت من ولا تتوضا [زوایت نشاری ٩]‏ 

ترجمه: از سعید بن حارث روایت است که وی از جابر 4 درباره‌ی وضو گرفتن 
پس از صرف غذایی که روی آتش پخته می‌شود. سژال کرد. پاسخ داد: خیر؛ - 
صرف چنین غذایی. وضو را باطل نمی‌کند.- ماء در زمان پیامبر لا به‌ندرت چنین 
غذایی مي‌يافتيم و وقتی چنین غذایی می‌خوردیم. دستمالی جز کف دست‌ها و 
ساعدها و پاهای خود نداشتیم. آن‌گاه- با وضویی که از قبل داشتیم- بدون این که 
وضوی تازه‌ای بگیریم» نماز می‌خواندیم. 


۰- باب: غذا خوردن به صورت دسته‌جمعی 


۹- عن أبي هريرة4 قال: قال رسولٌ الله#: «طعَامْ لین كافي الثلائته وَطعامْ 
لت كني الأربعةا. [متفق عليه]٠“‏ 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول الله فرمود: «خوراک دو نفر برای سه نفر 
کافی‌ست و خوراک سه نفر» برای چهار نفر). 


۷۰- وَعَنْ جابر قال: سم رسول الله یُِول: «طَعامٌ الواجد يَف الانْتَیْن» 
وم لین يکفي الأربعةء وطعام الأرَبَعة يكي الَّماِيةً. [روایت مسلم ]۲ 
برای دو نفر و خوراک دو نفر» برای چهار نفر و خوراک چهار نفر» برای هشت نفر 
کافی ست». 

شرح 

این احادیث. حاوی چند نکته است: 

نکته‌ی نخست : پسند‌یده انیت که انسان با سه اش غذا بخورد: میانی» اشاره 
و ات زیرا این» نشانه‌ی تواضع و کم‌خوری‌ست. البته این» درباره‌ی غذاهایی‌ست 
که می‌توان با سه انگشت خورد؛ اما در غذاهایی مانند برنج که سه انگشت کافی 
نیست» ایرادی ندارد که از انگشتان بیش‌تری استفاده کنید. در مواردی که خوردن با 
سه انگشت ممکن است. باید مطابق سنت پیامبر 45 عمل کنیم. 

نکته‌ی دوم: پسندیده است که انسان پس از پایان غذاء پیش از آنکه دستش را 
با دستمال پاک کند» انگشتان خود را بلیسد؛ چنان‌که پیامبر 5 به لیسیدن انگشتان يا 
لیساندن آن به دیگران دستور داده است. این‌که انسان» خود انگشتانش را بلیسده 


روشن است؛ اما می‌توان آن را به دیگران نیز لیساند. مانند زن و شوهری که به‌خاطر 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۲ و صحیح مسلم» ش: ۳۰۸ [اين حدبت. پیش تر به‌شماره‌ی ۷۰ ذکر 
شد. (مترجم)] 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۳۰۹ [اين حدیت. پیش تر به‌شماره‌ی ۵۷۰ ذکر شد. (مترجم)] 
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محبت و پیوند محکمی که با یکدیگر دارند. به‌سادگی این کار را انجام می‌دهند. 
بر خی از مردم می‌گویند: «امکان ندارد پیامبر #5 چنین چیزی گفته باشد؛ مگر می‌شود 
انسان انکشت کسی ادنکر درا بلیسد؟) می گوییم: هرچه پیامبر ا گفته» حق است و 
امکان ندارد که پیامبرع دستوری بدهد که غیرممکن باشد؛ بلکه انجام چنین عملی» 
ممکن است. هم‌چنین گاه انسان انگشتان فرزندان کوچکش را پس از این که غذا 
می‌خورند» می‌لیسد و اين» ممکن است. لذا لیسیدن انگشتان يا لیساندن آن به دیگران 





هم سنت است و هم ممکن. ضمن این‌که این دستور» منحصر به لیساندن نیست؛ بلکه 
فرمود: خود بلیسد يا به دیگران بلیساند. از این‌رو نمی‌توان این را دستوری دشوار 
قلمداد کرد. 

پیامبر ب فرمود: «شما نمی‌دانید که برکت در کدام قسمت ]ذایتان است». چه‌بسا 
برکت در همین اندک غذایی باشد که در انگشتان ما قرار دارد و آن را می‌لیسیم. حتی 
از برخی از پزشکان نقل می‌شود که لیسیدن انگشتان پس از صرف غذاء مفید است و 
به هضم غذا کمک می‌کند. چه این گونه باشد و چه نباشد. چیزی که برای ما مهم 
است. فرمان‌برداری از پیامبر 5 و عمل کردن به سنت و رهنمود اوست. 

نکته‌ی سوم: شایسته است که انسان بشقاب. کاسه و ظرف غذا را با انگشتان 
خود پاک کند و بلیسد. لذا پس از پایان غذ مطابق دستور پیامبر ی ظرف غذای خود 
را با انگشتان خود به‌گونه‌ای بلیسید که هیچ غذایی در اطراف آن نماند؛ زیرا نمی‌دانید 
که برکت در کدام قسمت از غذای شماست. 

متأسفانه مردم بدون اجرای این سنت» از سر سفره کنار می‌روند و مشاهده 
N ROE EE SES OCS EE‏ 
بی‌اطلاع هستند. اگر اهل علم با عموم مردم هم‌سفره شوند و این سنت و سایر 
سنت‌های خوردن و آشامیدن را به آن‌ها تعلیم دهند. دیری نمی‌پاید که این سنت‌ها 
نهادینه می‌شود. امید است که الله متعال ما را ببخشد؛ به‌راستی که ما نسبت به سنت‌ها 
کوتاهی می‌کنیم و اآین» با دعوت به سوی حق» تعارض دارد. 

نکته‌ی چهارم: وقتی لقمه‌ای از دست انسان می‌افتد. نباید آن را رها کند؛ بلکه 
آن را بردارد و خاک و خاشاکش را پاک نماید؛ زیرا انسان مجبور نیست چیزی 
بخورد که دوست ندارد یا برایش زیان‌آور است. لذا خاک و خاشاکش را پاک کند و 
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سپس آن را بخورد. چرا؟ زیرا پیامبر فرموده است: «و آن را برای شیطان نگذارد». 
زیرا شیطان در هر کاری که انسان انجام می‌دهد. نزدش حاضر می‌شود؛ هنگام غذا 
خوردن. هنگام آشامیدن. و حتی هنگامی که با همسرش هم‌بستر می‌گردد تا بدین‌سان 
با او در این کارها شریک شود! چنان‌که در قرآن کریم آمده است: 


2 
۹ 


قال اذب قتن بعك منم إن عم زؤم جرا ونورا @ واستفرز 
لو لد وَعِذَهُم وَمَا یدهم ین الا رورا 48 [الإسراء: ۰۱۳ ۲56 
(پروردگار به ابلیس) فرمود: برو؛ آن دسته از آدمی‌زادگان که از تو پیروی کنند به راستی که 
دوزخ» کیفر سخت و کامل شما خواهد بود. هر کدامشان را که توانستی» با صدایت (به سوی 
معصیت) برانگیز و با سربازان سواره و پیاده‌ات بر آنان حمله‌ور شو و در اموال و فرزندان» 
خودت را شریکشان بگردان و به آنان وعده بده؛ و شیطان» به آنان فقط وعده‌ی 
دروغین می‌دهد. 
اگر هنگام غذا خوردن «بس‌الله» بگویید. شیطان را از خوردن منع کرده‌اید و 
دیگر نمی‌تواند در غذا خوردن با شما شریک شود؛ اما اگر بسم‌الّه نگویید. با شما 
شریک می گردد. هم‌چنین هنگامی که با گفتن بسم‌الّه او را از خوردن منع می‌کنید. در 
انتظار می‌نشیند تا لقمه‌ای از دستتان بیفتد؛ اگر آن را بردارید» پس از آن شماست و 
اگر رهایش کنید. شیطان آن را می‌خورد. لذا اگرچه در غذا خوردن با شما شریک 
نشد اما در لقمه‌ای از دستتان افتاد. خود را شریکتان کرد. پس در این‌باره نیز او را در 
تنگنا قرار دهید و وقتی لقمه‌ای غذا یا دانه‌ای خرما و امثال آن از دستتان می‌افتد. آن 
را بردارید و خاک و خاشاکش را پاک کنید و آن را بخورید و برای شیطان نگذارید. 
نکته‌ی پنجم: این‌ست که آیا باید پس از خوردن چیزهایی چون نان برنج و 
امنال آن وضو بگیریم یا نه؟ برخی از علما گفته‌اند: هرکس چیزی بخورد که روی 
آتش پخته می‌شود. بر او واجب است که وضو بگیرد. دلیلشان این‌ست که پیامب ر به 
وضو گرفتن پس از خوردن چنین خوراک‌هایی دستور داده است. اما دیدگاه صحیح؛ 
این‌ست که واجب نیست؛ چنان‌که در حدیث جابره که ملف ۸ ذکر کرده و در 
«صحیح بخاری» نیز آمده است: این عمل» واجب نیست؛ بلکه سنت می‌باشد. یعنی 
بهتر و افضل» این‌ست که وقتی چیزی خوردیم که روی آتش پخته شده بود. حتی 
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اگر وضو داشتیم. دوباره وضو بگیریم. البته وضو گرفتن واجب نیست. زیرا آن‌چه از 
پیامبر ی ثابت شده این‌ست که این بزرگوار وضو گرفتن پس از عوردن خوراک 
پخته‌شده بر روی آتش را ترک نموده و به این عمل پای‌بندی نکرده است. 
شخصی, از رسول‌اله ی پرسید: آیا پس از خوردن گوشت شتر وضو بگیریم؟ 
فرمود: «بله». آن شخص. سوال کرد: آیا پس از خوردن گوشت گوسفند. وضو 
بگیریم؟ فرمود: ان شنت" یعنی: «اگر بخواهی...». زیرا اگر کسی در حال وضو 
گوشت شتر بخورد. وضویش می‌شکند و باید وضو بگیرد. اما شستن شرمگاه واجب 
نیست؛ زیرا ادرار و مدفوع نکرده است. فقط وضو گرفتن» واجب می‌باشد. لذا اگر 
کسی وضو داشت و گوشت شتر خورد» بر او واجب است که برای نماز» وضو 
بگیرد؛ فرقی نمی‌کند که این گوشت. نیم‌پخته بوده یا به‌طور کامل پخته است؛ 
هم‌چنین فرقی نمی‌کند که این گوشت. از کدام قسمت شتر باشد: جگر» قلب؛ 
گوشت بدون چربی. شش و سیرابی و امثال آن؛ یعنی خوردن گوشت شتر از هر 
جای بدنش که باشد. وضو را می‌شکند. زیرا پیامبر 5 بدون این که هیچ قسمتی را 
مستثنا کند. به وضو گرفتن پس از خوردن گوشت شتر دستور داده است. 

کتاب «ریاض‌الصالحین» کتابی جامع و سودمند می‌باشد و به‌راستی بوستان 
نیکوکاران و گلشن صالحان است و در آن انواع گل‌ها و گیاهان زیبا و باطراوت 
وجود دارد. آری؛ این کتاب. حاوی مسایل علمی و نکات و آدابی‌ست که در کم‌تر 


کتابی دیده می‌شود. 


ماه د ا 
AT‏ و 


۱- باب: روش نوشیدن و مستحب بودن سه بار تنفس در 
بیرون ظرف. و ناپسند بودن تنفس در ظرف؛ و استحباب دور 
دادن ظرف از سمت راست 


۳۷ 


۳ 


۱- عن انیں 4 أن رسول الله كان یتتفش في الشاب ثلاثا. [متفی علیه ٩۳]‏ 
ترجمه: انس 4 می‌گوید: رسول الله - آب و هرگونه- نوشیدنی را با سه نفس 


وی جور 


۲- وعن ابن عبایں < قال: قال رسول الله «لا َضْرَبُوا واجدّا شرب الجعیر 
ولکن اشرَیُوا مثنی ولات وسمُوا إذا نم قرب وانمدوا إذا انتم رقعتم. [ترمدی» اين 
سپ وا E TEN‏ کی اش ال ۲۱ 

ترجمه: از ابن عباس روایت شده است: رسولالله ی فرمود: «مانند شتر به 
یکباره و با یک نفس آب نخورید؛ بلکه با دو یا سه نفس آب بنوشید و هنگام 
نوشیدن بسم‌الله بگویید و پس از پایان الحمدلّه». 


۳- وعن ابي فتادةننء آن اتید تهی آن یت تمس في الاناء [متفق علیه ۳۱ 
ترجمه: ابوقتاده» می‌گوید: پیامبر #5 از نفس کشیدن در ظرف آب منع فرمود. 


(۴) ۹4 


ساره آبو بكر فرب ثم آغظی الاغرای وقال: «لايْمنَ فالایمن». [متفق علیه] 
ترجمه: انس 4ه می‌گوید: برای رسول‌اله ی مقداری شیر آوردند که با آب 
مخلوط شده بود؛ سمت راست پیامبر ٤‏ صحرانشینی تسده بود و سمت چپش 


ابوبکر ط؛ رسول الله ی پس از اين‌که خود از آن شیر نوشید آن را به صحرانشین داد و 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۶۳۱؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۰۲۸. 

(۲) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۶۲۳۳؛ و ضعیف الترمذی, آلبانی چم ش: ۳۱۹. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۵۶۲۰؛ و صحیح مسلم ش: ۲۶۷. 

(۴) صحیح بخاری. ش: (۰۲۳۵۲ ۵۶۱۹)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۰۲۹. 
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فر مود: «(راست» سپس راست». [یعنی در ترئیب پذیرایی» حق با کسی‌ست که سمت 
36- ی اج ار 


و 
۶ 


لام وعن یساره أَْيَح فقال للام تن لي آن آغطي هُولاء؟» فقال العُلامٌ: لا 
واللهء لا ور بتصيي منت اه 3 فتله رسول الله في یو [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: سهل بن سعد نله می گوید: برای رسول‌اله# نوشیدنی آوردند؛ پیامب رل از 
آن نوشید و سمت راستش پسربچه‌ای بود و سمت چپش تعدادی بزرگ‌سال بودند. 
پیامبر #5 به آن پسربچه فرمود: «آیا به من اجازه می‌دهی که ابتدا به این‌ها بدهم؟» 
پسربچه گفت: «خیر؛ ای رسول‌خدا! به الله سوگند هیچ کس را در سهمی که از شما 
نصیبم شده است» بر خود ترجیح نمی‌دهم». لذا پیامبرع# ظرف راون دست ان ۳ 
نهاد. 

[اين پسربچه عبدالله بن عباس ا بوده است.] 

شرح 

مولف له می‌گوید: «باب: روش نوشیدن و مستحب بودن سه بار تنفس در 
بیرون ظرف. و ناپسند بودن تنفس در ظرف؛ و استحباب دور دادن ظرف از سمت 
راست». ۱ 

مولف چ پیش‌تر به بیان آداب و روش‌های غذا خوردن پرداخت. به‌راستی 
نعمت‌های الاهی بر بند گانش, بی‌شمار است؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

ون تَعدُوً نت لته لا نضوها» [ابراهیم: ۳] 

و اگر بخواهید نعمت‌های اله را بشماریده نمی‌توانید آن‌ها را به شمارش درآورید. 

خوردن و آشامیدن از نعمت‌های الاهی‌ست و کسی» قدر این نعمت را می‌داند 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۳۵۱؛ و صحیح مسلم. ش:۲۰۳۰. این حدیث پیش‌تر پیش‌تر به‌شماره‌ی ۵۷۴ 
ذکر شد. 
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حکمت‌های روزه است. لذا روزه‌دار از خوردن و آشامیدن خودداری می‌کند تا قدر 
این نعمت پروردگار را بداند. 

آشامیدن آب و هر نوشیدنی دیگری, آدابی دارد؛ از جمله این که انسان در ابتدا 
بسم الله بگوید و در پایان» الخ هم‌چنین آب را با سه نفس بخورد. زیرا انس بن 
مالک له می گوید: «رسول الله - آب و هرگونه- نوشیدنی را با سه نفس می‌خورد». 
یعنی جرعه‌ای سر می‌کشید و سپس ظرف را از دهان خود جدا می‌کرد؛ دوباره سر 
می کشید و آن‌گاه ظرف را از دهان خود جدا می‌نمود و سومین بار نیز می‌نوشید و در 
ظرف» تنفس نمی‌کرد. چنان‌که در حدیث ابوقتاده 4 آمده است: «پیامبر یل از نفس 
کشیدن در ظرف آب منع فرمود». حکمتش این‌ست که این کار ظرف را آلوده 
می‌کند؛ زیرا چه‌بسا با بازدمی که وارد ظرف می‌شود. عوامل بیماری‌زایی از معده 
مری یا دهان شخص, وارد ظرف گردد و این برای شخصی دیگر که از این ظرف 
اتاد کته کون کا مرچ کی کب یافش اپ می هروه اند ظرف: 
نفس می کشد. احتمال دارد که آب در گلویش بپرد و بدین‌سان خفه شود. از اینرو 
پیامبر ی از تنفس در ظرف منع نموده است؛ بلکه باید آب را در سه نفس خورد و در 
EAE E‏ 

پیامبر ی خبر داده است که رعایت این روش» گواراتر و سالم‌تر است و تشنگی 
را بهتر برطرف می‌سازد. یعنی انسان» ضمن این که از نوشیدن آب لذت می‌برد و به 
بیمار مبتلا نمی‌شود. هم تشنگی‌اش رفع می‌شود و هم آب در روده‌ها و مجاری 
گوارش وی فرو می‌رود. 

زیرا عطش یا تشنگی. نتیجه‌ی سوخت و ساز معده و حرارتی‌ست که به سبب 
کمبود: آب در معقم سلول‌ها و دیگر پشتش‌های بدن ,ندید می‌آید ی گاه به سیب 
بیماری. لذا اگر آب به‌یک‌باره وارد بدن شود ضرر دارد؛ اما اگر انسان» آب را 
به‌تدریج وارد بدنش کند. هم تشنگی‌اش از میان می‌رود و هم از بیماری‌ها و 
زیان‌های ناشی از ورود یک‌باره‌ی آب به بدنش» سالم می‌ماند. 

از این‌رو شایسته است که از سرکشیدن آب بپرهيزيم و به‌گونه‌ای آب بنوشیم که 
گویا آن را می‌مکیم؛ یعنی آب را به‌تدریج وارد معده کنیم؛ جرعه‌ای بنوشیم. سپس 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





ظرف را از دهان جدا کرده. نفس بکشیم و باز جرعه‌ای دیگر و به همین ترتیب در 
سه جرعه و در سه نفس آب بخوريم. این» سنت است. 

اما هنگام پذیرایی با نوشیدنی. مثل آب. چای و قهره به چه روشی عمل کنیم؟ 
پر ی زاو کوه وش واه هام ان اب EE‏ 
نماید؟ می‌گوییم: اگر کسی. درخواست آب یا نوشیدنی کرده است. ابتدا به او 
می‌دهیم و اگر این آب یا نوشیدنی را به درخواست کسی نیاورده‌ايم ابتدا از بزرگ‌تر 
آغاز می‌کنيم و ترتیب بزرگ‌ترها را از سمت راست. رعایت می‌نماييم. اگر هر کسی؛ 
فنجان یا ظرف خودش را داشت. از بزرگ‌تر شروع کرده. سپس به کسی می‌دهیم که 
سمت چپ وی قرار دارد. زیرا کسی که در سمت چپ اوست. در حقیقت در سمت 
راست میزبان می‌باشد و بدین‌سان میزبان یا کسی که پذیرایی می‌کند» ترتیب پذیرایی 
از سمت راست را رعایت می‌نماید. به عنوان مثال: شخصی درخواست آب می کند؛ 
برایش آب می‌آورند و او می‌نوشد. اگر کسی که آب آورده. بالای سر این فرد ایستاده 
و منتظر پس گرفتن لیوان است. همین‌که آن شخص اب توت تبون واه از 
برمی گرداند و گرنه. لیوان را به کسی می‌دهد که سمت راست اوست؛ فرقی ندارد 
کسی که سمت راست اوست. کوچک باشد یا بزرگ از بزرگان و اشراف باشد یا از 
افراد عادی. 

دلیلش» این‌ست که برای پیامبر کل مقداری شیر آوردند با آب مخلوط شده بود. 
سمت راست پیامبرگ# صحرانشینی نشسته بود و سمت چپش ابوبکر و عمر ها 
رسول الله پس از این که خود از آن شیر نوشید. آن را به صحرانشین داد. عمر هه به 
صحرانشین گفت: «این. ابوبکر است». زیرا ابوبکر ظله از اصحاب مشهور و نام‌دان 
بلکه یار ویژه‌ی پیامبر ی بود. لذا عمر 4# این را گفت تا صحرانشین» ابوبکر صدیق طه 
۳ بدارد. اما صحرانشین» ظرف شیر را گرفت و نوشید. آن‌جا پیامبر 5 
صحرانشین را بر ابوبکر صدیق 4 که فضایلش بر کسی پوشیدن نیست. ترجیح داد. 


سمت چپش. چنان‌که پیامبر 5 فرمود: «راست. سپس راست». [یعنی در ترتیب 
پذیرایی» حق با کسی‌ست که سمت راست می‌باشد.] 


باب: روش نوشیدن و مستحب بودن سه بار تنفس در بیرون ظرف ۲۰١‏ 





و اما داستان دوم: برای رسول‌اله ی نوشیدنی آوردند؛ پیامبر یل از آن نوشید و 
سمت راستش پسربچه‌ای بود و سمت چپش تعدادی بزرگ‌سال بودند. پیامبر ‏ به آن 
پسربچه فرمود: «آیا به من اجازه می‌دهی که ابتدا به این‌ها بدهم؟) پسربچه گفت: 
«خیر؛ ای رسول‌خدا! به الله سوگند هيچ‌کس را در سهمی که از شما نصیبم شده 
است. بر خود ترجیح نمی‌دهم). یعنی دوست دارم من از باقی‌مانده‌ی نوشیدنی شما 
بخورم. لذا پیامبر ی ظرف را در دست آن پسر نهاد. 

این» نشان می‌دهد که در ترتیب پذیرایی خردسالی که سمت راست قرار دارد. بر 
بزرگ‌سالی که در سمت چپ است» ترجیح دارد. چنان‌که داستان نخست» نشان‌گر 
ات سست: که اگر در سمت راست» یک فرد عادی یا کسی باشد که قدر و منزلت 
کم‌تری دارد» بر بزرگان و اشرافی که سمت راست هستند. مقدم خواهد بود. زیرا 
پیامبر و فرموده است: «الأَيْمَنُونَ ا الان أ منوا 1 فيمنوا أ منوا 9 
یعنی: «آن‌ها که سمت راست هستند. آن‌ها که سمت راست هستند» آن‌ها که سمت 
راست هستند» و سه بار فرمود: «هان! ترتیب را از سمت راست رعایت کنید». در 
حدیث. این گونه آمده است؛ البته این» درباره‌ی کسی‌ست که می‌خواهد به حاضران 
یک جلسه آب بدهد. 

امروزه روش پذیرایی بدین ترتیب است که شخص» وسایل پذیرایی را می‌آورد 
و از بزرگ‌تر مجلس شروع می کند. این» مطابق سنت است؛ زیرا در زمان رسول الله 4 
پذیرایی را از ایشان آغاز می‌کردند. هم‌چنین پیامبر یل می‌خواست مسواکش را به یکی 
از دو نفری بدهد که در برابرش ایستاده بودند؛ به ایشان گفته شد. [یعنی جبرئیل به 
ایشان گفت:] به بزرگ‌تر (مسن‌تر) بده. در این‌باره احادیثی آمده است که نشان 
می‌دهد که وقتی برای پذیرایی وارد مجلس می‌شوید. از بزرگ‌تر مجلس شروع کنید. 
نه از سمت راست. 


ای د ما2 
A i‏ و 


(۱) بخاری» ش: ۲۵۷۱؛ و مسلم» ش: ۲۰۲۹ به‌نقل از انس د 


۲- باب: ناپسند بودن نوشیدن از دهانه‌ی مشک. ظرف آب و 
امتال آن؛ و بیان این‌که این کراهت. تنزیهی‌ست. نه تحریمی 


7- عن اي سعید الخد ري قال تی رسول الله عن اتات الكْْقَية یعنی: 
آن نکر هه یشرب منها. [متفق عليه 

ترجمه: ابوسعید خدری اه می‌گوید: رسولاله ¥ از نوشیدن آب از دهانه‌ی 
مشک منع فرمود. 

۷- وعن أي هريرة# قال: نی رسولٌ الب أن یشرب من ف السَقَاء أو القربة. 
[متفق عليه 

ترجمه: ابوهریره‌ظنه می‌گوید: رسول ال از نوشیدن آب از دهانه‌ی ظرف آب و 


۷۸- وعن ابت کَبْشَة نت ثابت اڭ حَسان بن ابت:#» وعنها قالت: دحل 
ع رسول الله# فرب من ف قزبة مُعلَفةٍ قائما.فَقنث إلى فیها فقظفثه. [ترمدی. اين 
حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]"" 

ترجمه: امثابت کبشه بنت ثابت» خواهر حسان بن ثابت ا می‌گوید: رسول‌ال ل 
نزدم آمد و ایستاده از دهان‌ی مشکی که آویزان بود» آب نوشید. لذا برخاستم و 
دهانه‌ی مشک را پُریدم (تا آن را نگه دارم). 

[امثابت هه دهانه‌ی مشک را پُرید تا محلی را که دهان پیامبر ی به آن خورده بود. 
برای تبرک حفظ کند. این حدیث. نشان‌گر جایز بودن نوشیدن از دهانه‌ی ظرف است 
و دو حدیث پیشین» نشان می‌دهد که بهتر و افضل. این‌ست که انسان از دهانه‌ی 


ظرف. آب نخورد. ] 


(۲) صحیح بخاری. ش: ۵۶۲۸؛ مسلم. این حدیث را روایت نکرده است. 
(۳) صحیح الترمذی,. آلبانی له ش: ۱۵۴۲۲ 


باب: ناپسند بودن نوشیدن از دهانه‌ی مشک ۳۳ 





شرح 

ملف جل می گوید: «نایسند بودن نوشیدن از دهانه‌ی مشک. ظرف آب و امثال 
آن؛ و بیان این که این کراهت» تنزیهی‌ست نه تحریمی». 

یکی از آداب نوشیدن این‌ست که انسان از دهانه‌ی مشک یا ظرف» آب نخورد. 
زیرا پیامبر ی از این کار منع کرده است. در گذشته آب را در مشک و امثال آن نگه 
می‌داشتند؛ لذا گاه خاشاک» حشرات و امثال آن در آب دیده می‌شد. از این رو پیامبر 4ل 
از تا کردن دهان‌ی مشک و نوشیدن آب از دهانه‌ی آن منع فرمود؛ لذا حکمتش. 
این‌ست که چه‌بسا آب. آلوده باشد و وقتی انسان از دهانه‌ی مشک آب بخورد 
متوجه آلودگی آب نمی‌شود. 

چنان‌که باری شخصی می‌خواست آب بخورد که ناگهان ماری از مشک بیرون 
آمد. چه‌قدر خطرناک بوده است! هر آن امکان داشت او را بگزد یا آسیبی به او 
پرساند. البته آب خوردن از شیر آب يا سبوها و ظرف‌های مخصوص آب. خطرناک 
نیست و حکم نوشیدن آب از لیوان را دارد. گفتنی‌ست: اگر چاره‌ای نبود. ایرادی 
نذازد که اسان از دهانه‌ی مشک اب بتوشد: ملا تشته هس و لیوانی با خود ندارد؛ 
در این حالت از دهانه‌ی مشک آب می‌خورد. زیرا همان‌گونه که مولف ۸ ذکر کرده 

از حدیث ام‌ثابت چنین برمی‌آید که هنگام ضرورت. نوشیدن آب در حالت ایستاده 
ایرادی ندارد. آری؛ پیامبر یل از نوشیدن آب در حالت ایستاده منع نموده است؛ اما وقتی 
ضرورت اشد ل وقتی کة لنوان با طرفی. کو دستزمن نیست: و عشکه آویزان ات .و 
دهان انسان در حالت نشسته به مشک نمی‌رسد, نوشیدن آب در حالت ایستاده ایرادی 
ندارد. چنان که پیامبر ی ایستاده از مشکی که آویزان بود. آب نوشید. 

این حدیث. هم‌چنین نشان می‌دهد که تبرک جستن به آثار پیامبر یل جایز است؛ 
همان‌گونه که صحابه‌ت به عرق. آب دهان لباس و موی پیامبر #٤‏ تبرک می‌جستند. البته 


تبرک جستن به آثار دیگران جایز نیست و این ام مخصوص ده اس ٩‏ 


(۱) کسی سراغ ندارد که چیزی از آثار رسول‌الی مانده باشد و این» از حکمت الاهی‌ست تا زمین‌ی 
شرک» مرتفع گردد. ر.ک: «التوسل, انواعه واحکامه» از علامه آلبانی له که در این موضوع. بی‌نظیر است. 


۳ باب: ناپسند بودن دمیدن در نوشیدنی 


-٩۹‏ عن اي سعید ٍ الخدريّ4 ن اَي نمی e‏ في السَراب فقال جل 
القَدَاة أ آراها في الاناء؟ فقال: هرفها» قال: فإ ل ا مِنْ تَمّس واجد؟ قال: اقب 
الق لذا عَنْ فيك». [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح 
۷ 

ترجمه: ابوسعید خدری می‌گوید: پیامبر 5 از دمیدن در آب منع نمود. 
شخصی عرض کرد: حتی وقتی که در ظرف. خاشاک می‌بینم؟ فرمود: «آن را بریز». 
گفت: به یک نفس سيراب نمی‌شوم؛ چه کنم؟ فرمود: «در این صورت ظرف را از 
دهانت جدا کن (و پس از نفس کشیدن» آب بنوش)». 

۰- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الى تى آن يتُس في الإَاءِ أو یم 
فیه. [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح ان 

ترجمه: ابن‌عباس 4 می‌گوید: پیامبر 9 از نفس کشیدن یا فوت کردن در ظرف» 

شرح 

مؤلف له در آداب خوردن و نوشیدن, بابی بدین عنوان گشوده است: «کراهت 
دمیدن در نوشیدنی). 

و سپس دو حدیث ذکر کرده که در آن‌ها از دمیدن در نوشیدنی منع شده است. 
زیرا چه‌بسا در بازدم انسان» عوامل بیماری‌زا وجود داشته باشد. از این رو پیامبر 3 از 
دمیدن یا فوت کردن در نوشیدنی. منع نمود. شخصی پرسید: ایا وقتی در اب 
خاشاک می‌بینم» فوت نکنم تا بیرون بیفتد؟ فرمود: «آن را بریز»؛ یعنی آبی را که در آن 
خاشاک است. بریز و در آن فوت نکن. سپس عرض کرد: «من به یک نفس سیر 
نمی‌شوم». یعنی هنگام آب خوردن به نفس کشیدن نیاز دارم؛ چه کنم؟ پیامبر کل به او 


(۱) صحیح الجامم. ش: ۶۹۱۲؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۳۸۵: و صحیح الترمذی, آلبانی ج ش: ۱۵۳۸. 


باب: ناپسند بودن دمیدن در نوشیدنی ۳۰۵ 





دستور داد که ظرف را از دهانش جدا کند و پس از نفس کشیدن» آب بنوشد. باز 
نفس تازه کند و دوباره بنوشد. البته برخی از علما فوت کردن در نوشیدنی را در 
حالت ضرورت» مستثنا دانسته‌اند؛ مثلاً هنگامی که نوشیدنی» داغ است و شخص» 
عجله دارد. ناگفته نماند که در این حالت نیز بهتر است در نوشیدنی فوت نکند. بلکه 
اگر ظرف دیگری در دسترس است» چند بار نوشیدنی را از این ظرف به آن ظرف 
بریزد تا زودتر سرد شود. 

این‌جاست که درمي‌يابيم شریعت اسلامی از هر جهت کامل می‌باشد و 
رسول‌اله 3 هر چیزی را به ما آموزش داده است. همان‌گونه که ابوذره می گوید: 
«رسول‌اله 4 در حالی از دنیا رفت که چیز ناگفته‌ای باقی نگذاشت؛ چنان‌که پرنده‌ای 
واا ا ا با ما سخن گفته و به ما علم و دانش 
آموخته است»."" آری؛ حتی درباره‌ی پرندگان آسمان نیز با آموزش الله و پیامبرش 
اطلاعاتی داریم. ۱ 

یکی از مشرکان به سلمان فارسی که گفت: پیامبرتان هر چیزی به شما آموخته 
است؛ حتی نحوه‌ی نشستن در هنگام قضای حاجت. سلمان فارسی له گفت: آری؛ 
E‏ ۱ اس رزیت وک بر اس 
سنگ استنجا نکنیم و استخوان سرگین و پس‌مانده‌ی حیوانات و امثال آن را برای 
استنجا به‌ کار نبریم. 

در هر حال. به فضل پروردگار شریعت ما از هر جهت کامل می‌باشد و هیچ 
نقصی در آن یافت نمی‌شود و تاز ندارد که کسی آن را کامل کند. اين» ردی آشکار 
بر بی‌خردانی‌ست که گمان می‌کنند آیین اسلام فقط به تنظیم روابط ميان بنده و 
پروردگار می‌پردازد و به عبادت‌هایی از قبیل نماز و روزه منحصر می‌شود و کار و 
برنامه‌ای درباره‌ی روابط و معاملات مردم با یکدیگر ندارد. این‌ها چه بی‌خرد و 


E این یه‎ SE ORA E E GES 
روایت را از فطر از منذر ثوری از ابوذر» به صورت مرسّل نقل کرده‌اند و همین» صحیح است». شاهد‎ 


این معناء روایت شافعی در مسند اوست که اسنادش ضعیف می‌باشد. 


۶ شرح ریاض‌الصالحین 





سبک‌سرند! بزرگ‌ترین آیه‌ی قرآن» آیه‌ی «مداینه»» [یعنی آیه‌ی ۲۸۲ سوره‌ی بقره] 
است که به موضوع معامله‌ی مدت‌دار در میان مردم می‌پردازد. حال این‌ها چگونه ادعا 
می‌کنند که اسلام به روابط و معاملات مردم با یکدیگر توجه نکرده است؟! چه همه 
آیه در قرآن کریم به مسایل مالی و تنظیم و اصلاح روابط اقتصادی و امثال آن 
پرداخته است! چنان‌که سنت نبوی نیز همین ویژگی را دارد. پس الحمدلله شریعت 
اسلامی از هر جهت کامل است. 


ماه د ا 
AT i‏ و 


۴- یاب: جایز بودن نوشیدن در حالت ابستاده و این‌که 
نوشیدن در حالت نشسته بهتر است 
هر از بارهس رتیه نت که آنازه کر کشت بر مدش ۳ 


۰ و 


۷- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سفیت التي من رمرم فشرب هو 
قَائم. [متفق علیه]۲ 
ترجمه: ابن عباس می‌گوید: از آب زمزم به پیامبر یل دادم و ایشان ایستاده 


نوشید. 


۶- ون الال بن سر قال أ ع4 باب ارب فقیب قَائمّاه وقال: ی 
ریت سول الله 4 فعَل ۳1 ا فَعَلْتُ. EEE Î‏ 

ترجمه: نزال بن سبره‌تله می‌گوید: على 5ه به محوّطه‌ی - مسجد کوفه- آمد و 
ایستاده. آب نوشید و فرمود: «رسول‌اله 5 را دیدم که ایستاده آب نوشید؛ همان گونه 


که شما مرا دیدید که ایستاده آب نوشیدم). 


۳۲- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كتا تال عل هد رشول الله ون 
نمشی» ورب وحن قیام. [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: خسن 
چ a‏ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: ماء در دوران رسول اله در حالی که راه می‌رفتیې 


می‌خوردیم و در حالی که ایستاده بودیم» آب می‌نوشيديم. 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۷۶۸ 

)۲( صحیح بخاری. ش: ۱۶۳۷؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۰۲۷. 
(۳) صحیح بخاری. ش: ۵۶۱۵. 

(۴) صحیح الترمذی, آلبانی له ش: ۱۵۳۳ 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۶- وعن عمرو بن شعيب عن آبیه عن جد قال: ریت رسُولَ ال ر 
قائمّا وقاعِدًا. [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح 
می‌باشد ۴( 


ديدم که گاه ایستاده و هام تسه آب می نو شید. 


۰- وعن انی عن الَو أنه تى أَنْ شرب الرجل قَائمًا. قال قتادة: فَقَلْتَا 
لاس فالأكل؟ قال: ذلك أَشَرٌ أو أخْبثٌ. [روايت مسلا" 

وفي رواية له أن الى رَجَر عن الَرّب قائما. 

ترجمه: انس 4 می‌گوید: پیامبر #5 از این‌که شخصی. ایستاده آب بنوشد. منع 
نمود. قتاده گوید: به انس » گفتیم: خوردن جطور؟ فرمود: این بدتر است. 

در روایت دیگری از مسلم آمده است: پیامبر ی از نوشیدن در حالت ایستاده منع 
فرمود. 


2 
9 


۰- وعن أي هريرة قال: قال رسول اله#: «لا یبن أَحَدٌ منم قائمّاه فمن 
sS ۳‏ 0 ) 
یی فلیستقیغ». [روایت مسلم]" 

ترحمه: ابوهریرهع» می گوید: رسول الله 4 فرمود: «هیچ یک از شما. ایستاده آب 
ننوشد؛ و اگر کسی فراموش کرد و ایستاده آب نوشید, انگشت بزند تا بالا بیاورد». 


(۱) صحیح الترمذی, آلبانی له ش: ۱۵۳۵ 

(۲) صحیح مسلم, ش: ۲۰۲۴. 

(۲) صحیح مسلی ش: ۲۰۲۶؛ علامه آلبانی چنه می گوید: با این لفظ. منکر است. سپس می‌افزاید: در 
چند روایت از چند صحابه. از نوشیدن آب در حالت ایستاده منع شده است؛ از جمله در روایتی از 
ابوهریره‌ت» ولی با لفظی دیگر که در آن, به انگشت زدن و بالا آوردن امر شده است؛ اما ذکری از 
نسیان و فراموشی نیست. و وجه منکر بودنش, همین است؛ وگرنه, سایر حدیث» محفوظ می‌باشد. از 
این‌رو آن را در السلسلة الصحيحة, ش: ۱۷۷ آورده‌ام. 


باب: حایز بودن نوشیدن در حالت ایستاده ۳۰۹ 





شرح 

ملف له می‌گوید: «جایز بودن نوشیدن در حالت ایستاده و این‌که نوشیدن در 
حالت نشسته بهتر است». 

خوردن و آشامیدن در حالت نشسته بهتر می‌باشد؛ زیرا این» روش پیامبر که است. 
یعنی پیامبرٌ معمولاً ایستاده چیزی نمی‌خورد و نمی‌نوشید. 

در حدیثی صحیح آمده است که پیامبر 5ة از نوشیدن آب در حالت ایستاده منع 
فرمود. از انس بن مالک« که راوی این حدیث است. پرسیدند: خوردن جطور؟ 
فرمود: این بدتر است. 

اما در حدیث ابن‌عمره؛ که ترمذی آن را روایت کرده و صحیح دانسته, آمده 
است: «ماء در دوران پیامبر یا در حالی که راه می‌رفتيم, می‌خوردیم و در حالی که 
ایستاده بودیم. آب می‌نوشیدیم». لذا از جمع‌بندی این دو حدیت. بدین نتیجه 
می‌رسیم که نهی برای تحریم نیست؛ بلکه بدین معناست که اگر خوردن و آشامیدن 
در حالت نشسته. بهتر می‌باشد و خوردن و آشامیدن در حالت ایستاده, ایرادی ندارد. 
دلیلش» روایت ابن‌عباس »لژ می‌باشد که گفته است: «از آب زمزم به پیامبر 5 دادم و 
انشان: ابشاده بر شید 

«زمزم» نام چشمه‌ای‌ست که در نزدیک « کعبه» قرار دارد. این چشمه زمانی از 
زمین جوشید که ابراهیم خلیل ال همسرش هاجر و پسرش اسماعیل را در مکه» تک 
و تنها رها کرد. در آن دوران هیچ‌کس در مکه نبود؛ بلکه مکه سرزمینی خشک و 
خالی از سکنه بود. ابراهیم ث5 کیسه‌ای خرما و ظرفی آب برای همسر و فرزندش 
کذاشت»و آن‌ها را ترک کرت زیرا له مال نه ای دستور داده برد که آن‌ها را آنا 
بگذارد. همین که از آن‌ها جدا شد و حرکت کرد هاجر هټ خود را به او رساند و 
گفت: چگونه ما را تک و تنها رها می‌کنی؟ آیا الله به تو چنین دستوری داده است؟ 
ابراهیم الا پاسخ داد: آری. هاجر پس از شنیدن پاسخ شوهرش, گفت: حال که الله 
چنین دستوری به تو داده است» پس خود ما را تنها نمی‌گذارد. اين» نشانه‌ی کمال 
ایمان هاجر است. ۱ 

داستاتش» مانند داستان مادر موسی ین عمران. می‌باشد. فرعون بر بنی‌اسرائیل 
راتکه وی N‏ می کشت و ژنانشان را زئده نکهشی‌داشت و ندین‌سان 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





آنان را به خحفت و خواری کشانده بود. گفته می‌شود: منحمان به فرعون گفته بودند: 
مردی از ميان بنی‌اسرائیل ظهور خواهد کرد که هلاکت تو به دست اوست. از این‌رو 
فرعون دستور داد که نوزادان پسر را بکشند. 

مادر موسی نگران پسرش بود. الله متعال به او وحی کرد؛ یعنی وحی الهام. نه 
وحی نبوت. آری؛ الله به او الهام کرد که موسی را در صندوقی چوبی بگذارد و در 
رودخانه رها کند. روشن است که انجام چنین کاری. برای یک مادر دشوار است؛ 
ولی مادر موسی» زنی باایمان بود و به وعده‌ی پروردگار اطمینان داشت ت. لذا به فرمان 
اللهك عمل کرد و موسی را در صندوقی چوبی گذاشت و آن را در رودخانه رها 
نمود. سربازان فرعون» صندوق و پسربچه‌ای را که در آن بود. دیدند و می‌خواستند او 
را بکشند. اما همسر فرعون. همین‌که این پسربچه را دید. مهرش در دلش افتاد؛ 
چنان که الک می‌فرماید: 


11 5 ۳ E 22< 1 1 ۳ در و ۰ 2 4 2 و‎ O 
وقالت امرات فرعون قرت عينِ ت لك لا تقتلوه عسي آن يَنمَعَتَا او‎ ۶ 
]٩ : و هم 5 رون 46 [القصص‎ ۳۹ 


و همسر فرعون گفت: او (اين نوزاد) روشنی چشم من و تو خواهد بود؛ او را نکشید؛ چه بسا 

به ما سودی برساند یا او را به فرزندی بگیریم. و آنان (حقیقت را) نمی‌دانستند. 

وی E‏ کرد ی تا ری آمبانی قه E‏ 
دلش به دنبال فرزندش بود. الله با قدرتش کاری کرد که این کودک. از هیچ زنی 
شیر نخورد؛ لذا هر دایه‌ای می‌آوردند. این بچه از او شیر نمی‌خورد. خواهر موسی به 
خواسته‌ی مادرش آمده بود تا ببیند کار موسی به کجا می‌رسد. وقتی دید مردم در 
جست‌و جوی دایه‌ای برای این بچه ا هستند» گفت: 

هل نسم عل هل ٻ بيت یَلوتهر کم وم له تصخون 4 

[التصص : ۱۲ ] 

آیا خانواده‌ای را به شما نشان بدهم که او را سرپرستی می کنند و خیرخواهش هستند؟ 

بدین‌سان الله متعال» موسی را پیش از آن که از هیچ زنی شیر بخورد. به مادرش 
برگرداند و موسی فقط از مادرش شیر خورد؛ گرچه پیش‌تر مادرش او را به دریا 


باب: حایز بودن نوشیدن در حالت ایستاده ۲۱۱١‏ 





به داستان ابراهیم اظ و خانواده‌اش باز می گردیم؛ ابراهیم اظ به هاجر؛ فرمود: 
این ال است: هار کک ن اال ما را و ال رد رها 
نخواهد 1 لذا هاجر و فرزندش تک و تنها در ميان کوه‌های مکه ماندند و هیچ 
انسانی آن‌جا نبود. هاجر از آب و خرمایی که با خود داشت. تغذیه می‌کرد و به 
فرزندش شیر می‌داد تا این‌که آب و خرما تمام شد و مادر» گرسنه گردید. روشن 
است که وقتی مادر شیرده. چیزی برای خوردن نداشته باشد. شیر هم ندارد. در نتیجه 
بچه گرسنه شد و جیغ می‌زد. 

الله در دل هاجر انداخت که بالای نزدیک‌ترین کوه برود تا بلکه کسی را ببیند یا 
صدایی و نزدیک‌ترین کوه به او» کوه «صفا» بود. همان‌طور که اینک نیز کوه صفا 
نزدیک‌ترین کوه به کعبه است. هاجر از صفا بالا رفت و گوش‌هایش را تیز کرد تا 
بلکه صدایی بشنود؛ اما کسی را ندید. آن‌گاه پایین آمد و به سوی نزدیک‌ترین کوه در 
آن‌سو رفت؛ یعنی به سوی کوه «مروه». از مروه بالا رفت و خوب گوش داد؛ اما 
صدایی نشنید و کسی را ندید. میان صفا و مروه» دره یا مجرای سیل بود؛ هاجر وقتی 
وارد دره یا فرورفتگی میان صفا و مروه می‌شد. پاهایش را به‌سرعت حرکت می کرد 
تا از فرزندش غافل نشود و او را ببیند. وی. این کار را هفت مرتبه انجام داد و چون 
هفنگ نار کا کا ا کی کشک ان ر شاه اسک یه با کیک 
کن. هاجر فقط صدایی نشیده و چیزی احساس کرده بود. آری؛ جبرئیل ال به فرمان 
پروردگارش به زمین آمد و با پاشنه‌ی پا یا بالش به محل کنونی چشمه‌ی زمزم زد و 
از زمین آب جوشید. هاجر. از ترس این‌که شاید این آب گم شود پیرامون چشمه 
سنگ چید. خود را از آب چشمه سیراب نمود؛ آبی که هم رفع تشنگی می‌کرد و هم 
رفع گرسنگی. او از این آب می‌نوشید و به فرزندش شیر می داد. 

عده‌ای از قبیله‌ی «جرهم) در آن اطراف بودند؛ از دون چشمشان به پرندگانی 
افتاد که بالای چشمه‌ی زمزم پرواز می کردند. پرنده‌ها از فاصله‌ی دور دیده می‌شوند. 
گفتند: خبر نداشتيم و فکر نمی‌کردیم آن‌جا چشمه‌ای باشد و پرندگان را به سوی 
خود بکشد. وجود پرندگان نشان‌گر این‌ست که آن‌جا آب وجود دارد. لذا به سوی 


پرندگان رفتند تا این‌که به آن‌جا رسیدند و این چشمه‌ی جوشان را دیدند. لذا 


۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 


همان‌جا اتراق کردند و بدین‌سان هاجر هي از وحشت و تنهایی درآمد. اسماعیل الا 





پس از مدتی ابراهیم ام به مکه آمد و نزد هاجر و همسر اسماعیل رفت؛ از 
عروسش درباره‌ی وضعیت زندگی آن‌ها پرسید. همسر اسماعیل. از وضصعیت 
زند گیشان سخت نالید. ابراهیم اطا به او فرمود: وقتی شوهرت آمده به او بگو: 
پرسید: آیا کسی نزدتان آمد؟ پاسخ داد: آری» پیرمردی آمد که چنین و چنان بود. - 
یعنی ویژگی‌هایش را بیان کرد.- به من گفت: تو را سلام پرسانم و به تو بگویم: 

به‌راستی منظور ابراهیم اطا از این سخن جه بود؟ منظورش این بود که 
اسماعیل ام این زن ناراض و شاکی را طلاق دهد. زیرا از شوهرش می‌نالید و 
همواره شکافت داشت که زند گی سختی دارند. اسماعیل اكان فر مود: او پدرم بود و 
تو همان چارچوب درب هستی که گفته است آن را عوض کنم. پس نزد خانواده‌ات 
برو. 

سپس اسماعیل ال با زنی دیگر ازدواج جرد پس از مدنی ابراهیم اقلا دوباره به 
مکه آمد و به خانه‌ی پسرش اسماعیل رفت. از همسر اسماعیل. درباره‌ی وضع 
ابراهیم ام به او گفت: از طرف من به شوهرت سلام برسان و به او بگو: آستانه‌ی 
درب خانه‌اش را محکم نگه دارد. و چون اسماعیل ااا به خانه آمد. همسرش به او 
گفت: پیرمردی با این ویژگی‌ها به این‌جا آمد؛ تو را سلام رساند و گفت: آستانه‌ی 
درب خانه‌ات را محکم نگه دار. اسماعیل ام فرمود: او پدرم بوده است و منظور از 
چارچوب يا آستان‌ی درب تو هستی. به من دستور داده که تو را نگه دارم. 

خللاصه این که آب زمزم؛ آبی بابرکت و خجسته است: «طعَامْ طعْم وَشِمَاءُ سم 


یعنی: آب زمزم. خا صبت غذا را دارد و گرسنگی را برطرف می‌سازد و مایه‌ی شفا و 


(۱) صحیح است؛ صحیح الجامع. آلبانی له ش: ۲۴۳۵. 


باب: حایز بودن نوشیدن در حالت ایستاده ۳۳ 





بهبودی بیماری‌هاست. هم‌چنین در حدیثی آمده است: اما رمرم تس شرب ۱ 


یعنی: آب زمزم با هر هدفی که نوشیده شود. همان خاصیت را دارد. اگر آن را برای 
رفع تشنگی بنوشید. سیراب می‌شوید و اگر برای رفع گرسنگی بنوشید. سیر 
می‌گردید. حتی برخی از علما از این حدیث چنین برداشت کرده‌اند که اگر کسی» 
بیمار باشد و به‌قصد شفا از آب زمزم بنوشد. بهبود می‌یابد؛ هم‌چنین اگر کسی 
کم ‌حافظه باشد و به‌قصد تقویت حافظ از آب زمزم بنوشد. حافظه‌اش تقویت 
می‌گردد. یعنی با هر هدفی که نوشیده شود سودمند است؛ خلاصه اين‌که آب زمزم 
آبی خجسته و بابرکت می‌باشد. ۱ 

چکیده‌ی بحث این که بهتر است انسان. نشسته آب بنوشد؛ گرچه نوشیدن در 
حالت ایستاده نیز جایز است. چنان‌که علی بن ابی‌طالب #ه ایستاده آب نوشید و 
فرمود: «رسول‌اله ی را ديدم که ایستاده آب نوشید؛ همان‌گونه که شما مرا دیدید که 
ایستاده آب نوشیدم». این» نشان می‌دهد که آشامیدن آب و سایر نوشیدنی‌ها در حالت 
ایستاده. جایز است؛ گرچه بهتر است که انسان» نشسته آب بنوشد. 

حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر در مسجد آب‌سردکن وجود داشته باشد 
و شخصی وارد مسجد شود و بخواهد آب بنوشد. بهتر است نشسته آب بنوشد یا 
ایستاده؟ زیرا اگر بنشیند. با این سخن پیامبر 4 مخالفت کرده که فرموده است: دا 
ل حدم الْمسشچد قلا یس اکى صل ركنا ۲ یعنی: «هرگاه یکی از شما 
وارد مسجد می‌شود تا دو رکعت نماز نخوانده است. ننيشند». و اگر ایستاده» آب 
بنوشد. افضل را ترک کرده است؛ حال چه کند؟ می‌گوییم: در این حالت. بهتر است 
ایستاده آب بنوشد؛ زیرا نشستن پیش از این دو رکعت. از دیدگاه برخی از علما حرام 
است؛ حال آن‌که نوشیدن آب در حالت ایستاده جایز می‌باشد. لذا ایستاده آب بنوشد 


۶0۱ ۲ 


و سپس دو رکعت تحيت‌المسجد را بخواند. 


)۱( صحیح لشواهده؛ صحیح الجامع. ش: ۲ حافظ طرق و شواهد این روایت را به‌طور خاص ذکر 
کرده ابیت : 
(۲) بخاری. ش: (۰۴۴۳ ۱۱۶۷) و مسلم, ش: ۷۱۴ به‌نقل از ابوقتادە ا 


۵- باب: مستحب است که ساقی (آب‌دهنده). پس از همه آب 
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بنوشد 


۷- عن أي قتادة4 عَن ال قال: «سَاق الم آَخرَهُمْ» يعنى: شرَبًا. [ترمذی 
این حدیث را راویت کرده و گفته است:حدیث حسن صحیح می‌باشد.]1٩‏ 

ترجمه: ابوقتاده##» می‌گوید: پیامبر 6 فرمود: «ساقی (آب‌دهنده‌ی) یک گروه - 
در نوشیدن- آخرینشان است». [یعنی در پایان آب ب‌نوشد.] 

شرح 

ملف جل بابی بدین عنوان گشوده است: «مستحب است که ساقی (آب‌دهنده) 
پس از همه آب بنوشد». لذا کسی که به گروهی آب. چای و يا قهوه می‌دهد. خود 
آخر از همه می‌نوشد تا بدین‌سان دیگران را بر خود ترجیح دهد و اگر نوشیدنی؛ کم 
باشد. ساقی از سهم خود بگذرد. شکی نیست که این فرمان‌برداری از رهنمود 
پیامبر 5 است؛ لذا اگر ساقی پس از پذیرایی از یک گروه» به آب یا نوشیدن ميل 
نداشته باشد. ملزم نیست که حتما آب بخورد. از این حدیت چنین برداشت می‌شود 
که ساقی با وجود میل و رغبت به آب و نوشیدنی صبر می‌کند تا همه بنوشند و 
آن‌گاه خود می‌نوشد. و این» اشاره‌ای‌ست به این که انسان» در خوردن و آشامیدن به 
برادرانش خدمت می‌کند. اگر میزیان یا صاحب‌خانه است» آب و غذا را پیش 
مهماناناش می‌گذارد؛ مانند ابراهیم ام که الله5ڭ درباره‌اش می‌فرماید: 

راغ له فجاء مج سبین © نرب رهم قال ألا تألون 45 

۱ [الذاریات: ۰ ۰۲ ۲۷] 
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سپس پنهانی نزد خانواده‌اش رفت و برای مهمانانش گوساله‌ای فربه (و بریان) آورد. و آن را 
نزدیکشان برد و گفت: مگر نمی‌خورید؟ 


لذا صاحب‌خانه آب و غذا را پیش مهمان می‌گذارد و خود. در پایان می‌خورد. 
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا بهتر با مهمانانش غذا بخورد یا برایشان آب و 


طولانی در صجیج مسلم, ش: ۶۱ آمده انتشت؛ 


باب: مستحب است که ساقی (آب‌دهنده). پس از همه آب بنوشد ۲۵ 





غذا بیاورد و تنهایشان بگذارد تا خود مشغول خوردن شوند؟ این به عادت و غرف 
مردم بستگی دارد. اگر مهمانانش دوست داشتند که با آن‌ها سر سفره بنشیند» همین 
کار را بکند و اگر عادت مردم» اینست که E E CODE‏ 
پس به همین شکل عمل نماید. یعنی این امر. به عرف مردم برمی‌گردد. از این‌رو اگر 
عرف مردم در پذیرایی از مهمان. این‌ست که با او سر سفره ننشینید و این را 
مهمان‌نوازی می‌دانند. به همین ترتیب عمل کنید و مان را آزاد بگذارید تا خود 
هرجه دوست داشت. بخورد. مهم این‌ست که تعریف مردم از نحوه‌ی پذیرایی از 
مهمان چه باشد؛ لذا مطابق غرف از مهمان پذیرایی می‌کنیم. زیرا پیامبر ی فرموده 
است: «مَنْ کان يمن بالله واليَوْم الاتخ یکره RS‏ یعنی: «هرکس. به الله و روز 
قیامت ایمان دارد» مهمانش را گرامی بدارد». می‌بينيم که پیامبر5 روش مهمان‌نوازی 
را بیان نفرمود؛ در نتیجه این موضوع به غرف مردم بستگی دارد. 


ای د ما2 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۰.۸ و صحیح مسلم» ش:۴۷. 


۶ باب: جایز بودن نوشیدن از همه‌ی ظروف پاک جز طلا و 

نقره. و جواز نوشیدن از نهر و امتال آن با دهان و بدون استفاده 

از ظرف و دست؛ و حرام بودن استفاده از ظروف طلا و نقره در 
خوردن و نوشیدن و... 

۸- عَنْ اُنیں4 قال: حَصَرَتِ السَلات َقَامَ مَنْ کان قَریبَ الدّار إلى له وبقی 
وم ا رشول ال پیخضب من ججازه فََفرلیحسَبٍ آن تبسط فیه که تما 
موم که الوا گم ک قال: تمَانین وزيادة. [متفق علیه؛ این» روایت بخاری 
۱ 


وف رواية له ویمسلع: ا اي دعا انا ین ماي فأ یدح زخراج فیه شيُ ین 
ما ِ أَصَابِعَةُ فیه. ال آنس: فَجِعَلْتُ بطر إلى الاء یب من بَْن آصابعه فحرّرث 
مَنْ تضاً ما بيْنَ السَبعین ی امین 

ترجمه: انس که می‌گوید: وقت نماز فرا رسید؛ آن‌ها که خانه‌هایشان نزدیک بود 
برای وضو به خانه‌هایشان رفتند و بقیه ماندند. در آن هنگام ظرفی سنگی برای 
رسول‌اله ی آوردند که در آن مقداری آب بود. ظرف» کوچک‌تر از آن بود که پیامبر ِا 
دستش را در آن باز کند. با این حال» همه‌ی حاضران از آن وضو گرفتند. از انس هه 
پرسیدند: شما چند نفر بودید؟ پاسخ داد: بیش از هشتاد نفر. 

در روایتی دیگر از بخاری و مسلم. آمده است: پیامبر ی ظرفی آب خواست. 
ظرف پهن و کم‌عمقی برایش آوردند. پیامبر ول انگشتانش را در آن قرار داد. انس کله 
می‌گوید: دیدم از میان انگشتانش آب می‌جوشيد. کسانی را که با آن وضو گرفتند. 
هفتاد تا هشتاد نفر تخمین زدم. 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۰۱۹۵ ۳۵۷۴)؛ صحیح مسلم» ش: ۹ روایت دیگر در صحیح بخاری» شش 
۰ و صحیح مسلم. ش: ۲۲۷۹ آمده است. 


باب: حایزبودن نوشیدن از همه‌ی ظروف پاک جز طلا و نقره. و حواز ... ۳۷ 





۹- وعن عبد الله بن زیر قال: اانا اتا اوه فأخْرجنا 4 مَاء في تور ین ضفر 
توص [روایت بخاری](" 
ترجمه: عبدالله بن زید اه می‌گوید: پیامبر ‏ نزدمان آمد؛ برایش در کاسه‌ای مسی 


۸۰- وعن جابر5ك أن YS‏ » فقال 
رسول له ِن ان عنْدَك مَاء بات هزه الیل نش 1 2 ولا گرغناه رس ۳ 

ترجمه: جابرت#» می‌گوید: رسول الله با یکی از یارانش نزد مردی از انصارء 
رفت؛ فرمود: «اگر نزد تو آبی هست که دیشب در مشک بوده - و سرد شده است؛ 


بیاور تا بنوشیم- و گرنه با دهانمان از جوی» آب می‌نوشیم). 


۱- عن حذيفة ا قال: 9 التي تهانا عن اخریر والیباج والشرْب فيا نية 
لدب والفِضّةء وقال: «هي له في الذنْياء وهی َّم في الآخرَة. [متفق علیه ]۳۱ 
ترجمه: حذیفه‌ه می‌گوید: پیامبر 6 ما را از پوشیدن انواع ابریشم و دیبا و نیز 
نوشیدن در ظروف طلا و نقره منع نمود و فرمود: «این‌هاء در دنیا از آن کفار است و 
در اخرت. مخصوص شما». 
# ان رسول ال قال: اي یشرب في نة له ما جرج 
عل 


۸۴- - وعن أمْ E‏ 
في بَظنه نار جهن [متفق 

وي رواية لمسلم: ان ال ي یا کل یشرب في ية اس والدَهَب». 

وفي رواية له من شرب في |ناٍ من دعب أو فضة قاّما مجزجزنی بطنه دارا من جهن 

ترجمه: امسلمه با می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «کسی که در ظروف نقره بنوشد. 


۳ دوزخ را در شکم خود می‌ریزد). 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۱۹۷. 

(۲) صحیح بخاری. ش: (۸۵۶۱۳ ۵۶۲۱). 

(۲) صحیح بخاری. ش: (۵۶۳۲. ۵۸۳۱؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۰۶۷. 
(۴) صحیح بخاری. ش: ۵۶۲۴؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۰۶۵. 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





و در روایتی از مسلم آمده اسنتت: (کسی که در ظروف نقره و طلا می‌خورد و 
هی آشامد...). 

و در روایتی دیگر از او آمده اس (کسی که در ظرف طلا یا نقره آب بنوشد. 
آتشی از دوزخ را در شکمش می‌ریزد). 

شرح 

مو لف 2 این باب را درباره‌ی حکم استفاده از ظروف گوناگون گشوده ست 
باید دانست اصل بر این‌ست که همه‌ی آفریده‌های الله در زمین» حلال‌اند؛ مگر آن‌چه 
که دلیلی بر حرام بودنش وجود داشته باشد. زیرا الله متعال می‌فرماید: 

«هر آلذٍی حَلق کم ما فی الازض جییعَا [البقرة: ۲۹] 

لذا همه‌ی حیوانات. میوه‌ها و گیاهان و سایر چیزهایی که در زمین هستند. برای 
ما جایزند؛ مگر نجه که دلیلی شرعی بر حرام بودن آن وجود دارد. این» یک 
قاعده‌ی کلی‌ست که الله متعال در کتابش بیان فرموده است؛ لذا هرکس بگوید: 
فلان‌چیز حرام است. باید دلیلش را ذکر کند. مثلا اگر کسی, بگوید: این حیوان حرام 
می پرسیم: چرا و به کدامین دلیل؟ زیرا کسی که می گوید: فلان جیز حلال است. 
سخنش مبتنی بر اصلی می‌باشد که الله متعال در قرآن کریم بیان فرموده است: 

هو الى حَلق لک ما فی الازض جییعَا [البقرة: ۲۹] 

و نیز فرموده است: 

ا 3 ا ود ع 3 

وسر لک مّا فى آلسَمَوّتِ وَمَا فى لارض جييعَا من ا:9 

و همه‌ی آن‌چه را که در آسمان‌ها و زمین است» از فضل خویش برای شما مسخر کرد. 
«جایز بودن نوشیدن از همه‌ی ظروف...»؛ چه از جنس سنگ باشند و چه از چوب يا 
هر جنس دیگری جز طلا و نقره. زیرا خوردن و آشامیدن در ظروف طلا و نقره. 
جایز نیست. دلیلش حدیث حذیفه بن یمان و امسلمه ا می‌باشد. در حدیث 


باب: حایزبودن نوشیدن از همه‌ی ظروف پاک جز طلا و نقره. و حواز ... ۳۱۹ 





حذیفه‌ظ#ه تصریح شده است: پیامب رل نیز از نوشیدن در ظروف طلا و نقره منع نمود 
و فرمود: «این‌ها. در دنیا از آن کفار است و در آخرت. مخصوص شما. چنان‌که در 
حدیث ام‌سلمه دی نیز بدین تصریح شده است. 

کفار در آحرت؛ در آتشن دوزخ هستند و آن‌گاه که از شدت کید تن درخواست 
آب می‌کنند. آبی چون مس گداخته به آنان می‌دهند. چنان که اکن می‌فرماید: 

وان ینکییثر یاو بمام گنل یشوی جرد بس راب وساعث 

رما @{ [الکهف: ۲۹٩‏ ] 

و اگر در خواست آب کنند. آبی چون مس گداخته به آنان داده می‌شود که چهره‌ها را 

می‌سوزاند. چه آشامیدنی بدی! و دوزخ جایگاه بسیار بدی‌ست. 

وقتی این آب را به سوی دهانشان می‌برند. از حرارتش» چهره‌هایشان می‌سوزد. 
الله عل می‌فرماید: 

وسفوا ماء يتا فطع مهم @) [محمد : ۱۵] 

ابی جوشان نوشانده می‌شوند که روده‌هایشان را پاره‌پاره می کند. 

پناه بر الله! اما ببینیم بهشتیان چه وضعی دارند؛ الله متعال ما را در جرگه‌ی اهل 
بهشت قرار دهد. می‌فرماید: 

©{ [الطففین: ۰۲۵ ۲ ] 

از شرابی ناب و مُهرشده (و دست‌نخورده) به آنان می‌نوشانند. مُهرش» از مشک است. 

مشتاقان چنین نعمت‌هایی باید در طلبش بر یکدیگر پیشی بگیرند. 

آری؛ در ظرف‌هایی زرین و سیمین از این‌ها پذیرایی می‌کنند؛ از این‌رو پیامبر یل از 
خوردن و آشامیدن در ظروف طلا و نقره منع فرمود؛ زیرا این‌هاه ظروف بهشت است. 

هم‌چنین از پوشیدن انواع ابریشم از جمله حریر و دیبا برای مردان» منع کرد؛ زیرا 
این‌ها لباس بهشتیان است. الله متعال پوشیدن حریر و دیگر لباس ابریشمی را برای زنان؛ 
جایز گردانیده است؛ چراکه بدین‌سان خود را برای شوهرانشان می‌آرایند و اگر مصلحت 


خودآرایی برای شوهران در کار نبود» پوشیدن حریر برای زنان نیز حرام می‌شد. 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





لذا ال بر اپی‌ست کی ظروف طلاو نقره:.سایر و شیته‌ای» ال 
چوبی. سنگی و سایر ظروف از هر جنس و با هر قیمتی که باشند. جایزند؛ زیرا 
علتش بر خلاف پندار برخی از فقهاء این نیست که در استفاده از ظروف قیمتی. 
تجمل و تکبر وجود دارد و ممکن است به دل‌شکستگی فقرا بینجامد. خیر؛ بلکه اگر 
این» دلیل حرام بودن ظروف طلا و نقره بود. در این صورت. خوردن و آشامیدن در 
هر ظرفی که باعث سرخوردگی و دل‌شکستگی فقرا می‌شد. حرام بود. رسول‌اله 5 
خود علتش را بیان نموده و فرموده است: «زیرا این‌هاء در دنیا از آن کفار است و در 
آخرت» مخصوص شما. این به‌طور خاص درباره‌ی طلا و نقره بیان شده است. لذا 
خوردن و آشامیدن در ظروف گران‌بهاتر از طلا و نقره تا زمانی که به حل اسراف 
نرسیده است. جایز می‌باشد. اما خوردن و آشامیدن در ظروف طلا و نقره. جایز 
نیست. زیرا پیامبر 5 از این کار منع نموده و دلیلش را بیان فرموده است. 

حدیث ام‌سلمه هټ نشان‌گر این‌ست که خوردن و نوشیدن در ظروف طلا و نقره. 
جزو گناهان کبیره است؛ زیرا پیامبر #5 در این حدیث هشدار داده که هرکس این عمل 
را انجام دهد آتش دوزخ را در شکمش فبعله‌ور می‌سازد. در این حدیث امده است: 
ما جر في بطیه تاز جَهَنم» که مفهومش ذکر شد. در زبان عربی به صدای بلیعدن 
یک چیز یا فرورفتن آن در گلو «جرجر» می‌گویند. [چنان‌که به صدای کُرگر آتش نیز 
«جرجر» گفته می‌شود.] لذا در می‌يابيم که خوردن و نوشیدن در ظروف طاد و نقره. 
گناه کبیره است؛ زیرا درباره‌اش این وعید شدید وارد شده و هر گناهی که درباره‌اش 
وعیدی ذکر شده باشد. جزو گناهان کبیره به‌شمار می‌آید. 

علما ظروفی را که آب طلا و نقره داده می‌شوند. یعنی ظروف طلاندود و 
اوه مان روا وم حانیه که E‏ یاه نله تزا شووون و 
نوشیدن در چنین ظروفی جایز نیست. 


ماد د ما2 
AT‏ و 


۳ کتاب: لباس 


۷ باب: مستحب بودن لباس سفید. و جواز پوشیدن لباس 
سرخ. سبز. زرد و سیاه و نیز جایر بودن لباس پنبه و کنان. 
پشم. مو و دیگر الیاف پارچه‌ای جز حریر (ابریشم) 


الله متعال می‌فر ماید: 

یب عادع قد لت سکم لاسا ری سوء‌تسن وريا َلاس آلفوی 

َلك کی4 [الاعراف: ۱ ۲] 

ای فرزندان آدم! لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه‌هایتان را می‌پوشاند و نیز لباسی که 

مایه‌ی زینت شماست؛ و لباس تقوا بهتر است. 

شرح 

مولف 4 می گوید: «کتاب لباس». این» بهترین ترتیب در طرح موضوع است؛ 
زیرا خوردن و آشامیدن. لباس باطن است و پوشاک لباس ظاهر. الله متعال می‌فرماید: 

إن لت آلا تجوع فیها ولا تفری @ و لا تما فیها ولا تضکی ®) 

[طه: ۰۱۱۸ ۲۱۱۹ 

بی‌گمان در بهشت نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه. و در آن دچار تشنگی و آفتاب‌زدگی 

نمی گردی. 

فرمود: «در بهشت نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه». زیرا گرسنگی» برهنگی درونی 
یا خالی شدن شکم از غذاست. از این‌رو لایخ پرسش برای برخی از مردم پیش 
می‌آید که چرا نفرمود: گرسنه و تشنه نمی‌شوی؟ يا نفرمود: برهنه و آفتاب زده 
نمی‌گردی؟ لذا اندکی دقت نظر در مفهومی که ذکر کردیم. بلاغت قرآن را نشان 
می‌دهد. الا جوع فیهًا)» نفی برهنگی یا عاری شدن درون است و ولا تَعْرّی)» 
نفی برهنگی ظاهری. هم‌چنین لا نموه نفی عطش و حرارت درون است؛ ولا 


۲۲۲ شرح ریاض‌الصالحین 





تی نفی آفتاب‌زدگی يا آسیب دیدن از حرارت خورشید می‌باشد؛ یعنی نفی 
حرارت ظاهری. بدین‌سان به تام مفهومی واژه‌های این دو آیه پی می‌بریم. 

مؤلف جل نیز ابتدا آداب غذا خوردن را مطرح کرده و سپس آداب نوشیدن و 
آن‌گاه به موضوع لباس ظاهری و آداب آن پرداخته است؛ وی» این آیه را سرآغاز این 
بخش قرار داده که اللهك می‌فرماید: 

ی ا مه و مزشکین تقاتی ا فا 

9 ۳ 

لك حير [الاعراف: ۰ ۲] 

ای فرزندان آدم! لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه‌هایتان را می‌پوشاند و نیز لباسی که 

مایه‌ی زینت شماست؛ و لباس تقوا بهتر است. 

می‌بينيم که الله متعال در این آیه دو نوع لباس را ذکر نموده است: لباس ظاهری 
و لباس باطنی؛ یا لباس قابل حس و لباس معنوی. هم‌چنین بیان فرمود که لباس 
ظاهری بر دو گونه است: لباس ضروری برای پوشیدن شرمگاه» و لباس شیک و زیبا 
که همان لباس زینت است. 

الله متعال از حکمتش انسان‌ها را برای پوشاندن شرمگاه‌هایشان نبازمند پوشاک 
گردانیده است. انسان همان‌گونه که برای پوشاندن جسم خود به لباس نیاز دارد. 

از این‌رو مشاهده می‌کنیم که نر مخلوقات جز انسان‌هاء با موی پشم» کرک و 
پر پوشیده شده‌اند؛ زیرا مانند انسان نیستند که به یادآوری بدی‌ها و عيوب معنوی 
خود نیاز داشته باشند و این انسان‌ها هستند که به یادآوری عیب‌ها و گناهان خود 
نیازمندند. الّه متعال ما را از شر بدی‌ها و گناهان در پناه حویش قرار دهد. 

۷ ر و ۳ صل 

یب ءادم قد آنزلعا عَلیَکَم لباسَا ری سَرَءتَکم وَريشا [الاعراف: ۲7] 

ای فرزندان آدم! لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه‌هایتان را می‌پوشاند و نیز لباسی که 

مایه‌ی زینت شماست؛ 


لباس زینت» به لباسی گفته می‌شود که افزون بر نیاز انسان است و برای 


خودآرایی می‌پوشند. الّه متعال در ادامه می‌فرماید: چ واس وی 5لت خر 


باب: مستحب‌بودن لباس سفید. و جواز پوشیدن لباس سرخ سبز. زرد... ۳۳ 





یعنی: و لباس تقوا که همان لباس معنوی‌ست. از لباس ظاهری بهتر می‌باشد. فرقی 
نمی کند که لباس ظاهری, در حد ضرورت باشد یا لباس زینت و تجمل. 

وقتی لباس تقوا از لباس ظاهری بهتر است» پس باید بیندیشیم که آیا به نظافت 
لباس ظاهری خود بیش‌تر اهمیت می‌دهیم یا به پاکیزگی لباس معنوی خویش. انسان 
همین که کوچک ترین لکه‌ای روی لباسش ببیند. آن را با آب و صابون و دیگر 
شوینده‌ها می‌شوید؛ اما بسیاری از مردم به لباس تقوا اهمیت نمی‌دهند که آیا تمیز 
است يا آلوده؟ در صورتی که اللهك می‌فرماید: «و آن- یعنی لباس تقوا- بهتر است». 
اين» اشاره‌ای‌ست به این‌که توجه و عنایت به لباس تقوا باید بیش از توجه به لباس 
ظاهری باشد. زیرا لباس تقو مهم‌تر است. الله متعال می‌فرماید: باس افو 
لِك کر یعنی برای بیان برتری لباس تقواء «اسم اشاره به دور» به‌کار برده است 
که این» نشان گر جایگاه والای این لباس می‌باشد. چنان‌که الله متعال برای بیان 
عظمت کتابش اسم اشاره به دور را آورده و فرموده است: 

لالم @ لك کت لا ریب فیهٌ هُدّى من 48 

الف» لام میم. در آن کتاب که راهنما و هدایت‌گر پرهیزگاران است» هیچ شک و تردیدی 

وجود ندارد. 

نفرمود: «اين کتاب»؛ این» اشاره‌ای به جایگاه والای قرآن کریم است. همان‌گونه 
که لك حير به اهمیت و جایگاه والای لباس تقوا اشاره دارد. لذا انسان باید به 
نظافت این لباس اهمیت دهد و تقوای الاهی پیشه کند و همواره در اندیشه‌ی گناهان 
و بدی‌هایش باشد. زیرا پاک کردن گناهان و بدی‌هاء از تمیز کردن لباس ظاهری. 
ساده‌تر است؛ تمیز کردن لباس ظاهری» به کار و زحمت. آماده کردن آب و شوینده 
نیاز دارد. اما پاک کردن لکه‌ی گناه از وجود خود. آسان‌تر می‌باشد. اللهك می‌فرماید: 

۳ ين ادا فعلوا د تجه أو نوا آنفسهم د کرو له فاستَعْمَروا لدنوبهم 4 

[آل عمران: ۱۳۵] 


و آنان که چون کار زشتی انجام دهند یا بر خویشتن ستم نمایند» الله را یاد می‌کنند و برای 
گناهشان آمرزش می‌خواهند. 


۳۳۴ شرح رباض‌الصالحین 





که الله متعال به همه‌ی ما توفیق توبه عنایت کند و با لطف و بزرگواری خود. توبه‌ی 
ما را بیذ‌برد. 
عل لکم سوپیل فيم ا لحر َسَربيل تقیکم بَأسََمْ) [النحل: ۸۱] 
و - الله- لباس‌هایی برایتان فراهم نمود که شما را از گرما نگه می‌دارد و نیز لباس‌هایی 
۲۳- وعن ابن عبّاس رضي الله عنْهّما أ رسُولَ الله قال: الوا من یام 
البیاض, فانها من حر پیابگم وکنئوا فیها متام [روایت ابوداود و ترمذی؛ 
5 و O)‏ 
ترمذی گفته است: حسن صحیح می‌باشد. ] 
ترجمه: ابن عباس هل می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «لباس‌های سفیدتان را پپوشید؛ 


۶ وعن سمر 5ط قال: قال ا الله : الوا البیاض» ات اهر ویب وکتنوا 
فیها متام [روایت نسائی و حاکم؛ حاکم این حدیث را صحیح دانسته است.۲" 

تر حمه: سمره طا می گوید: رسو ل الله 5 فرمود: «لباس سفید بیو شید که پاک‌تر و 
بهتر است و مردگان خود را در آن کفن کنید). 


موه 2 


۰- وعن البراءك قال: كان رسول اللهك مَربُوعًا ولد ری في حَلَةَ حمراء ما 
ريت ميا ق خن مئه مف عليه" 

ترجمه: براء اه می‌گوید: پیامبر5 میانه‌قامت بود و من» او را در جامه‌ای 
سرخ‌رنگ دیدم که هرگز چیزی زیباتر از او ندیدهام. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۱۲۳۶؛ صحیح ابی داود. آلبانی جل ش: ۳۴۲۶. 
(۲) صحیح النسائی, آلبانی چ ش:۴۹۱۵. 
)۳( صحیح بخاری» ش: ۵01 و صحیح مسلم, ش: TY‏ صحیح الجامع. ش: ۱۳۳۵ 


باب: مستحب‌بودن لباس سفید. و جواز پوشیدن لباس سرخ سبز. زرد... ۳۳۵ 





شرح 

مولف له آیه‌ای دیگر ذکر کرده است؛ این آیه که اللهك می‌فرماید: 

وَل کم سوبیل يڪم اضر وسبیل تقیسم یسم 4 [النحل: ۸۱] 

و - الله- لباس‌هایی برایتان فراهم نمود که شما را از گرما نگه می‌دارد و نیز لباس‌هایی 

برایتان پدید آورد که از شما در جنگ و نبرد شما محافظت می‌کند. 

در گذشته در جنگ و کارزان لباس رزمی یا تن‌پوش آهنی می‌پوشیدند تا 
شمشیر» تیر و نیزه به آن‌ها اصابت نکند و آسیبی نبینند. تن‌پوش‌های رزمیء 
مجموعه‌ی به‌هم‌بافته‌ای از تعداد زیادی حلقه‌ی آهنی بود. چنان‌که الط روش 
ساخت آن را به داوود اڭ آموزش داد؛ الط در این‌باره می‌فرماید: 

«آن آغمل سبعت وق اسرد [سبا: ۱۱] 

- و به داوود آموزش دادیم زره‌های فراخ بساز و در بافتن حلقه‌هاء اندازه نگه دار. 

فرسربیل تیم ار «لباس‌هایی که شما را از گرما نگه می‌دارد»؛ یعنی 
لباس‌های پنبه‌ای و امثال آن. شاید کسی بپرسد چرا به لباس‌های گرم اشاره نکرد که 
انسان را از سرما حفظ می‌کند؟ علما در پاسخش گفته‌اند: این مفهوم به‌صورت 
پوشیده يا محذوف در این آیه قابل برداشت است؛ از آن جهت تنها به گرما اشاره 
کرد که این سوره مکی‌ست و اهالی مکه با سرما سر و کار ندارند؛ لذا اللهك در بیان 
لطف و منت خویش بر اهالی مکه به لباس‌هایی اشاره کرد که آن‌ها را از گرما حفظ 
می‌کند. هم‌چنین گفته شده که هیچ عبارت محذوفی در این آیه وجود ندارد و 
تن‌پوش‌های آهنی» انسان را از حرارت ناشی از اصابت تیر و شمشیر» حفظ می‌کند و 
لباس‌های نازک» محافظ انسان در برابر حرارت یا گرمای هواست. زیرا اگر انسان در 
هوای گرم و آفتابی» لباس نازکی نپوشد. آفتاب داغ او را می‌سوزاند و پوستش را 
خحشک و سیاه می‌گرداند. لذا الله متعال به لطف خویش لباس‌هایی در اختیارمان 
گذاشته که ما را از گرماء نگه می‌دارد. 

سپس مولف ## حدیث ابن‌عباس و حدیث سمرهٌ: را ذکر کرده است؛ 
پیامبر در این دو حدیث به پوشیدن لباس سفید تشویق نموده و فرموده است: 


«لباس سفید. از بهترین لباس‌های شماست». (و مرده‌های خود را در آن کفن کنید». 


۳۳۶ شرح رباض‌الصالحین 





آری؛ پیامبر #5 درست فرموده است. زیرا لباس سفید از نظر نور و روشنی» از سایر 
لباس‌ها بهتر است؛ هم‌چنین وقتی کوچک‌ترین آلودگی و لکه‌ای روی آن بیفتد. دیده 
می‌شود و انسان به شستن آن می‌پردازد. اما سایر لباس‌هاء چرک و لکه‌ی زیادی 
برمی‌دارند که دیده نمی‌شود؛ از این‌رو انسان در شستن آن‌ها درنگ می‌کند. تازه پس 
از شستن نیز معلوم نیست که آیا تمیز شده‌اند یا خیر؟ از این‌رو پیامبر ¥ فرمود: 
«لباس سفید» بهترین لباس‌های شماست. و مردگان خود را در آن کفن کنید». این 
شامل همه‌ی لباس‌ها از جمله پیراهن؛ شلوار و لُنگ و امثال آن می‌شود. یعنی بهتر 
است همه‌ی پوشش يا لباس انسان» سفید باشد. البته پوشیدن لباس‌های رنگی ایرادی 
ندارد. به‌شرطی که جزو لباس‌های زنانه نباشد؛ ر یعنی لباس و رنگش مخصوص زنان 
نباشد که در این صورت. پوشیدن آن برای مرد. جایز نیست. زیرا پیامبر کل مردانی را 
خود را شبیه زنان می‌سازند. نفرین کرده است. هم‌چنین لباس مرد نباید یک‌دست. 
قرمز باشد. چون پیامبر 2 از پوشیدن لباس سرخ منع نموده است؛ البته در صورتی که 
یک‌پارچه قرمز باشد و اگر قرمز و سفید. باشد ایرادی ندارد. 

در سومین حدیثی که مولف له ذکر کرده. آمده است: پیامبر #5 جامه‌ای سرخ 
پوشیده بود؛ از جمع‌بندی این حدیث و حدیث نهی از پوشیدن لباس سرخ بدین 
نتیجه می‌رسیم که اگر لباسی. یک‌پارچه قرمز باشد. پوشیدن آن ممنوع است و 


پوشیدن لباس سرخ و سفید. ایرادی ندارد. 


اه د ا 
AT i‏ و 


(۷۸- وعن یی جُحَيْمَةٌ وفب بن عبد الله قال ری اب بمکة وفو بلج 
ف هه راء من دم فرح ال بوصونه قن تاجج وال فرح :3 وغلیه حل 
مرا گان أنظر ای بَیّاض ساقیّه فتوضاً ود پلال» فَجَعَلتُ نم فاه ههتا وههتا 
بقول متا وشمالا: ى عل الصلاة حى عل الفلاح. ثم رکرّث له عَنرَة فَقَدَم فصل يمر 
ین یی الب وا یمازلا یمن [متفق علیه]" 

ترجمه: ابوجحیفه وهب بن عبدالله ظ4 می‌گوید: پیامبر کل را در مکه ديدم که در 


وادی "ابطح " در خیمه‌ی سرخ‌رنگش بود. بلال 4 آب وضوی پیامبر ¥ را بیرون 


)۱( صحیح بخاری» ش: AAV)‏ ۶۲۳): و صحیح مسلم, ش: ۵۲۳ 


باب: مستحب‌بودن لباس سفید. و جواز پوشیدن لباس سرخ سبز. زرد... ۳۳۷ 





آورد. برخی از اصحاب به آب وضوی ییامبر #8 دست یافتند -و برای تبرک بر خود 
مالیدند- و آن‌ها که دست نیافتند. به آبی که دوستانشان گرفته بودند. دست 
می کشیدند. پیامبر 5 -ابتدای ظهر- در حالی که جامه‌ای سرخ‌رنگ پوشیده بود. بیرون 
آمد؛ گویا اینک به سفیدی ساق‌هایش نگاه می‌کنم. وضو گرفت و بلال ک4 اذان گفت. 
من» سر و دهان بلال را دنبال می کردم که به این‌سو و آن سو حرکت می‌نمود؛ یعنی 
هنگام گفتن «عی على السّلاة» و «جٌ عل اللاح» صورتش را به راست و چپ 
می گرداند. چوب‌دستی - یا نیزه‌ای- برای پیامبر 6 - به عنوان ستره- در زمین فرو 
بردند. پیامبر 3 جلو رفت و شروع به نماز کرد؛ در حالی که سگ و الاغ از مقابلش - 
یعنی از آن سوی ستره- می‌گذشتند و منع نمی‌شدند. 


۳9 
۳2 


۷- وعن أي رمثة رفاعة التمیمعت: قال: رايت رو اللهك وَعَلَيْهِ تن 
أَخْصَرانِ. [روایت ابوداود و ترمذی با سناد صحیح] ۱ 

ترجمه: ابورمنه. رفاعه‌ی تیمی 4 می‌گوید: رسول الله را دیدم در حالی که دو 
لباس- یعنی ردا و ازاری- سبز پوشیده بود. 


2 


۸۸- وعن جاب أن سول الله دَحْل يوم قنع مک وعَلَيْهِ عمامةٌ سود 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: جابر اه می‌گوید: رسول الله روز فتح مکه. در حالی وارد مکه شد که 
عمامه‌ای سیاه بر سرش بود. 

شرح 

مولف 4 حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که ابوجحیفه. وهب بن عبدالله اه 
می گوید: «پیامبر 5 را در مکه ديدم که در وادی "ابطح " در خیمه‌ی سرخ‌رنگش بود». 
این دیدار در سال دهم هجری در حج وداع روی داد که پیامبر برای حج به مکه 
رفته بود. ایشان» روز یک‌شنبه هنگام چاشت. در چهارمین روز ذی‌الحجه وارد مکه 


شد. به مسجدالحرام رفت. طواف نمود و سعی صفا و مروه را انجام داد و سپس به 


میج آبی داود. آلبانی چ ش: ۳۳۳۰. 


۲۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ابطح رفت و تا روز هشتم ذی‌الحجه آن‌جا ماند و این مدت را در خیمه‌ای که ذکر 
شد» سپری نمود. 

وهب بن عبدالله 4ه می‌گوید: «پیامبر 5 در حالی که جامه‌ای سرخ‌رنگ پوشیده 
بود. بیرون آمد»؛ و حروجش در ابتدای ظهر بود. لباس پیامبرع# یک‌پارچه سرخ نبود؛ 
بلکه نقش و نگارش سرخ بود. زیرا پیامبر ی خود از پوشیدن لباسی که یک‌دست 
سرخ باشد. منع نموده است. بلال 4 باقی‌مانده‌ی آب وضوی پیامب رگ را بیرون آورد. 
اصحاب آمدند تا از آب وضوی پیامبر 6 تبرک بجویند که به برخی. آب فراوانی 
رسید و به عده‌ای هم آب اندکی. پیامبر ی از خیمه‌اش بیرون آمد. وهب طه می‌گوید: 
«گویا اینک به سفیدی ساق‌هایش نگاه می‌کنم». بلال 5 اذان گفت. و آن‌گاه عصایی 
مان A GEE‏ بو درون e CEG‏ 
باشد. پیامب رت معمولا این چوب‌دستی را در سفر با خود داشت و هنگام نماز به 
عنوان ستره استفاده می‌کرد. لذا چه خوب است که انسان در سفر چنین چیزی با خود 
داشته باشد و از آن به عنوان ستره استفاده نماید. 

وهب اه می گوید: پیامبر #8 جلو شد؛ دو رکعت نماز ظهر و دو رکعت نماز عصر 
راتخا اوه این» نشان می‌دهد که انسان در سفر می‌تواند میان نمازها جمع کند؛ 
یعنی نماز ظهر و عصر و نیز نماز مغرب و عشاء را با هم بخواند؛ گرچه در جایی 
اتراق کرده باشد. البته افضل, این‌ست که بدون ضرورت. جمع نکند. یعنی اگر کسی 
در مسیر مسافرت و در حال حرکت باشد. میان نماز با تقدیم یا تأخیر» جمع می کند؛ 
کم که در جایی اتراق کرده بهتر است میان نمازها جمع نکند."٩‏ 

سپس وهب بن عبدالله 4ه چگونگی اذان گفتن بلال 4 را بیان کرده است؛ 
می‌گوید: «من» سر و دهان بلال را دنبال می‌کردم که به این‌سو و آن سو حرکت 
می‌نمود؛ یعنی هنگام گفتن ی عل الصلاة؛ وي عل القَلاّح» و نش :انه رات 
و چپ می‌گرداند». 


(۱) این. اجتهاد و دیدگاه فقهی شارح له می‌باشد؛ و گرنه افضل. همان عملی‌ست که پیامبر ی انجام 


داده انتبتت. [مترجم] 


باب: مستحب‌بودن لباس سفید. و جواز پوشیدن لباس سرخ سبز. زرد... ۳۳۹ 





علما اختلاف نظر دارند که آیا موذن بار نخست که «حی عل الصلا:» می‌گوید به 
راست نگاه کند و بار دوم به چپ و نیز هنگام گفتن ي عل القلاح» در مرتبه‌ی 


۳2 
1 


اول. صورتش به راست بگرداند و مرتبه‌ی دوم به سمت چپ. يا هنگام گفتن «حيّ 
ل الصلاة» در هر دو بار به راست نگاه کند و هنگام گفتن «حيّ عل الملاح» به چپ؟ 
می‌گوییم: به هر دو روش می‌تواند عمل کند و به هر یک از روش‌های یادشده اذان 
کشا شاخ تاره 

ملف له سيس دو حدیث ذکر کرده که در یکی از آن‌ها آمده است: پیامبر 5 
لباس سبز پوشیده بود و دیگری. این که پیامبر# عمامه‌ای سیاه بر سر داشت. لذا در 
می‌يابيم که پوشیدن لباس سبز و لباس سیاه جایز است. 

۵۹- وعن أي سعید عمرو بن حُرَيْثِ قال: 13 أنظر إلى رسول الله وعلیه 
ما ما4 قذ آزتی طرفیها ین کتفیه. (روایت مسلم](! 

وني رواية 4 رسولّ لد لب الاس وَلَیّه ام سَودَاء. 

ترجمه: ابوسعید. عمرو بن خریث#» می‌گوید: گویا اینک به رسول‌اله 5 نگاه 
می‌کنم که عمامه‌ای سیاه بر سر دارد و یک سر آن را در ميان دو شانه‌ی خود. انداخته 
و آویزان کرده است. ۱ 

و در روایتی دیگر از او آمده است: رسول‌اله ی برای مردم سخنرانی کرد و 
عمامه‌ای سیاه بر سرش بود. 


نم 


۰/-_ وعن عادشة رضي الله عنها قالت: کمن ۳ الله له ف ثلاثة 
سحُولّة ین كرف لیس فیهّاقمیض ولا عمامة. [متفق علیه]" 

ترجمه: عايشه می‌گوید: رسول‌اله #5 در سه تکه‌پارچه‌ی سحولی- منسوب به 
روستای سحول در یمن- کفن گردید و پیراهن و عمامه‌ای در کفنش وجود نداشت. 


ی یط 
2 
2 

2 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۳۵۹. 
)۲( صحیح بخاری» ش: REA!‏ و صحیح مسلم» ش: ۴۱ 


3 شرح ریاض‌الصالحین 





۱- وعنها قالت:خَرَجَ رسول الله ذات عداو وله زط مرل من مر سود 
آروایت هل ]۳ ۱ 

ترجمه: عایشه ‏ می‌گوید: پیامبر 5 میج یکی از روزها در حالی از خانه بیرون 
وق یاه از E‏ مه رون در یواک 


و هه 


۲- وعن المغيرة بن شعبهةنفه قال: گنت مح رسول له ات نی مسیره » فقال 
لي: «أمعك ما۶؟» قلث:تعم فَرَلَّ عن راجلته قمَی حى توازی في سَوادِ الیل ثم جاء 
فرع عليه من الإدَاوة فعسل وج وَعَلَيه جه من وف فلم تن ا خر 
ذراعیه منها حق أَخْرَجَهُمَا ین أَسْمَلٍ الب ل ذراعبه وَمَسَحَ برأیه ثم وی 
ازع خی فقال: «دغهما قِیأَدحلنهما طاهرتین» وَمَسَحَ علیهما.[متفق علیه]۱" 

وني رواية: : وعَلیه به شام صَيقَةُ الکمین. 

وني رواية: أَنّ هذه القصة كانت في عُروةتبوك. 

ترجمه: مغیره بن شعبه که می‌گوید: شبی در راهی با رسول الله بودم؛ به من 
فرمود: «آیا با تو آب هست؟» عرض کردم: بله. آن‌گاه از شترش پایین آمد و پیاده 
رفت تا این که در تاریکی شب» ناپدید شد؛ سپس بازگشت و من» از ظرف ات روی 
دستش آب ریختم. ا را شست. به (لباسی) پشمین بر تن داشت. نتوانست 
دو ساعد خود را از آن بیرون بیاورد؛ لذا دستانش را از زیر جبه بیرون آورد و آن‌ها را 
شست و سرش را مسح کشید. می‌خواستم موزه‌ها (جوراب‌هایش) را بیرون بیاورم؛ 
فرمود: «آن‌ها را بیرون نیاور؛ زیرا من» آن‌ها را پس از طهارت و وضو پوشیده‌ام». 
سپس بر موزه‌هایش مسح کشید. 

در روایتی آمده است: چِبّه‌ای شامی بر تن داشت که آستین‌هایش تنگ بود. 


و در روایتی دیگر آمده است: این داستان در غزوه‌ی تبوک روی داده است. 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۰۸۱. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۵( و صحیح مسلم» ش: ۷۴ 


باب: مستحب‌بودن لباس سفید. و جواز پوشیدن لباس سرخ سبز. زرد... ۳۳۱ 





شرح 

احادیئی که مژلف چ در کتاب لباس ذکر کرده. نشان می‌دهد که انسان هر 
لباسی با هر رنگی بپوشد جایز است؛ سفید. سیاه» سبز» زرد» و قرمز» جز قرمز 
حالص يا لباسی که یک‌پارچه سرخ باشد؛ زیرا پیامبر یل از پوشیدن آن منع گرا 
لذا نباید لباسی به رنگ قرمز خالص بپوشد. مگر این که آميخته به رنگی دیگر باشد. 

در حدیث عمرو بن خریت آمده است که وی پیامبر ی را در عمامه‌ای سياه دیده 
است؛ پیش تر روایتی بدین مضمون گذشت که پیامبر 2 روز فتح مکه. در حالی وارد 
مکه شد که عمامه‌ای سیاه بر مرش بود. و اين» نشان می‌دهد که پوشیدن عمامه و 
ا ۱ 

این حدیث. هم‌چنین نشان‌گر جواز گذاشتن عمامه بر سر می‌باشد. البته بهتر 
است که عمامه دنباله داشته باشد؛ یعنی یک سوی آن» همانند عمامه‌ی پیامبر 5 
آویزان باشد. عمامه‌ای که یک سوی آن آویزان نیست» «دستار» نامیده می‌شود و هر 
دی جایز است؛ هم‌چنین بنا بر قول راجح. مسح کشیدن بر هر دو به‌جای مسح سر 

در حدیث عایشه هټ آمده است: «رسول‌اع: در سه تکه‌پارچه‌ی سحولی- 
منسوب به روستای سحول در یمن- کفن گردید و پیراهن و عمامه‌ای در کفنش؛ 
وجود نداشت». این جاست که درمی‌یابیم بهتر است مُرده را در سه‌تکه‌یارجه‌ی سفید 
کفن کنند. این در صورتی‌ست که امکانش وجود دارد و گرنه. مرده را می‌توان در 
پارچه‌ای با هر رنگی جز قرمز حالص کفن کرد. همان‌گونه که زنده‌ها به هر رنگی - 
جز سرخ یک‌دست- می‌توانند لباس پپوشند. 

جاگ عایشه هگا نشان می‌دهد که در کفن مُرده. پیراهن و عمامه وجود ندارد. 
بلکه سه‌تکه‌پارچه روی هم می‌گذارند و آن‌گاه ی را روی آن قرار داد پارچه‌ها را 
به‌ترتیب به دور او می‌پیچند و از قسمت سر و پاهایش. تا کرده» آن را می‌بندند وپس 
از این‌که مُرده را در قبر گذاشتند. بندهایی را که به دو تار کفن بسته‌اند. باز می کنند. 
AE‏ ان CE‏ که وان کی اک ها ورین تحت انا 
بتر کل 


۳۳۲ شرح رباض‌الصالحین 





در حدیث مغیره بن شعبه له آمده است: پیامبر 6 در غزوه‌ی "تبوک" از شترش 
پایین آمد و ظرف آب را گرفت و پیاده رفت تا این که در تاریکی شب. نایدید شد؛ 
زیرا شرم پیامبر 5 از همه بیش‌تر بود و دوست نداشت کسی. 3 در حالی که برای 
قضای حاجت نشسته است. ببیند؛ اگرچجه عورتش نمایان نباشد. 

اين» از کمال ادب است که انسان دور از چشم دیگران, قضای حاجت کند تا 
کسی, او و شرمگاهش را نبیند. زیرا پوشاندن عورت واجب است و برهنه کردن آن 
کنو فرعم جابز بسک ا بهش و ال ابن‌نت که کسره اسان را در نخان 
قضای حاجت نبیند؛ گرچه عورتش دیده نشود. این» روش پیامبر# است. به‌راستی 
روش پیامبرٍ# بهترین و کامل‌ترین روش می‌باشد. سپس رسول‌اله 5 بازگشت و 
می‌خواست وضو بگیرد؛ پیامبر ی در تبوک» یعنی در نزدیکی "شام" به‌سر می‌برد که 
هوایش سرد است. از این‌رو جبه (لباسی) پشمین بر تن داشت و چون آستین‌هایش 
تنگ بود نتوانست دو ساعد خود را از آن بیرون بیاورد؛ لذا دستانش را از زیر جبه 
بیرون آورد و آن‌ها را شست و سرش را مسح کشید. وقتی می‌خواست پاهایش را 
بشوید. مغیره» دستان خود را دراز کرد تا جوراب‌های پیامبر را بیرون بیاورد؛ 
زیرا پیامبرل دستانش را از زیر جبه بیرون آورده و شسته بود؛ از این‌رو مغیره له 
گمان می کرد که پیامبر5 می‌خواهد پاهایش را نیز از جوراب بیرون بیاورد و بشوید. 
اما پیامبر ی به او فرمود: «آن‌ها را بیرون نیاور؛ زیرا من» آن‌ها را پس از طهارت و 
وضو پوشیده‌ام. سپس بر موزه‌ها- جوراب‌های چرمی‌اش - مسح کشید. 

چند نکته از این حدیث برداشت می‌شود؛ از جمله این که: 

۳ ABN Ea 
متأثر می‌شد. باری معاویهه پیامبر 5 را در حالی دید که دگمه‌های پیراهنش را باز‎ 
کرده بود؛ الله بهتر می‌دانده ولی گویا از شدت گرما دگمه‌هایش را باز کرده بود. لذا‎ 
معاویه‌4 این را سنت می‌دانست. البته باز کردن دگمه به‌طور مطلق» سنت نیست؛‎ 
مگر این‌که هوا گرم باشد و انسان برای راحت کردن جسم خوده ین کار را انجام‎ 
دهد. لذا ایرادی ندارد که اتسا در هوای گرم دگمه‌های بالای پیراهتش را باز کند و‎ 


این» سنت است؛ اما باز کردن دگمه‌ها بدون سبب» سنت نیست. زیرا اگر سنت بود» 


باب: مستحب‌بودن لباس سفید. و حواز پوشیدن لباس سرخ سبز. زرد... ۳۳۳ 





پس قرار دادن دگمه در لباس» بیهوده می‌باشد. در صورتی که هیچ چیز بیهوده‌ای در 
دین اسلام وجود ندارد و اسلا سراسر جدی‌ست. ۱ 

از این حدیث درمي‌يابيم نه تنها ایرادی ندارد که انسان از خودش در برابر گرما 
E‏ ی ریبک و اقا فا کار کی ای gE‏ ص سا 
و هر چیز آزاردهنده‌ای محافظت نماید. زیرا این به معنای توجه و رسیدگی به 
خویشتن ر ن ی e‏ حرانی جْ. خوردن چیزی را که 
شاوی E‏ ام است» حرام می‌داند. یعنی اگر می‌خواستید غذا بخورید و 
نگران بودید که باعث اذیت شما می‌شود. چه به علت پرخوری و زیان‌های ناشی از 
آن باشد و چه بدان سبب که از نوبت قبلی» زمان زیادی نگذشته. در این صورت؛ 
خوردن غذا بر شما حرام است؛ زیرا توجه به سلامت جسم و رعایت حقوق آن بر 
انسان» واجب است: 

نکته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌شود این‌ست که در وضو مسح 
کشیدن بر حایلی جز جوراب و عمامه درست نیست. لذا اگر انسان. لباسی بر 
تن داشت که آستین‌هایش تنگ بود نمی‌تواند همان‌گونه که بر موزه (جوراب) مسح 
می‌کشد. به‌جای شستن دستانش بر روی آستین مسح کند. این جایز نیست و باید 
لانشن را یروت ازرد و شوید اکرنحه درآوردن وستان مشکل پاش زیرا شستن 


دست‌ها در وضو فرض است و هیچ دلیلی بر جواز مسح آن‌ها از روی آستین وجود 


ندارد. 
تايها آلذین ءاملوا إا فتثم إلى له فاغسلوا ووك یریم إلى 
آلمرافق ‏ [الائدة: 7] 


ای مومنان! هنگامی که می‌خواستید به نماز بایستید» صورت و دستانتان را تا آرنج بشویید. 

از این حدیت به جهل و ناآگاهی آن دسته از مردم پی می‌بریم که گمان می کنند 
لاک دست. مانند موزه (جوراب) است. به‌پندار این‌ها اگر زن. وضو داشته باشد و 
ناخن‌هایش را لاک بزند. به مدت یک شبانه‌روز می‌تواند بر روی آن‌ها مسح کند. این» 
اشتباه است. بلکه زن باید هنگام وضو لاک ناخن‌هایش را پاک نماید تا آب به 
ناخن‌ها و اطراف انگشتانش برسد. 


۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





یکی از نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود. این‌ست که به خحدمت گرفتن 
انسان‌های آزاد جایز می‌باشد؛ زیرا مغیره #ه به پیامبر یل خدمت می کرد. البته شکی 
نیست که حدمت کردن به پیامبر 5 افتخار بزرگی‌ست و هر کسی به خدمت کردن به 
پیامب رو افنتخار می‌کند. برخی از انسان‌های آزاد مانند عبدالله بن مسعود انس بن 
مالک و مغیره بن شعبه: به پیامب رل خدمت می‌کردند. 

این حدیث نشان می‌دهد که کمک کردن به کسی که وضو می گیرد» جایز است؛ 
یعنی ریختن آب روی دستانش یا نزدیک کردن ظرف وضو به او و امثال آن ایرادی 
ندارد. حتی اگر خود قادر به شستن اعضای وضو نباشد. مثلاً دستش شکسته یا فلج 
باشد. شما اعضای وضویش را بشویید. 

نکته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌شود» اینست که وقتی انسان در 
حالت وضو موزه یا جوراب پوشیده است» برای وضوی مجدد می‌تواند روی آن‌ها 
مسح کند و مسح کشیدن بهتر از درآوردن جوراب‌ها و شستن پاهاست. زیرا پیامبر 5 
به مغیرهع فرمود: «آن‌ها را بیرون نیاور؛ چون من» آن‌ها را پس از طهارت و وضو 
پوشیده‌ام». سپس بر موزه‌هایش مسح کشید. 

برخی از علما از این حدیث چنین برداشت کرده‌اند که مسح بر جوراب‌ها به 
یک‌باره انجام می‌شود؛ یعنی به‌طور هم‌زمان با دست راست بر روی پای راست و با 
دست چپ بر روی پای چپ مسح می‌کشیم. زیرا مغیره 4 ذکر نکرده که پیامبر 5 
ابتدا پای راستش را - که در موزه بود- مسح کرد و سپس پای چپش را. از این‌رو 
برخی از علما چنین برداشت کرده‌اند که مسح بر هر دو موزه یا هر دو پاء هم‌زمان 
بوده است. البته به هر دو روش می‌توان عمل کرد. یعنی اگر در حالت وضو و 
طهارت. جوراب پوشیده ای برای وضوی دوباره. می‌توانيم هر دو پا را که در 
جوراب است» هم‌زمان مسج کنیم یا ابتدا پای راست را وت نماییم و سپس پای 
چپ را. زیرا مسح» جای‌گزین شستن شده است و ترتیب شستن پا از راست به چپ 
می‌باشد. 

این حدیث نشان‌گر این‌ست که مسح بر جوراب يا موزه. زمانی درست است که 
انسان» آن‌ها را درحالت طهارت و وضو بپوشد و اگر بی‌وضو باشد و جوراب بیوشد. 


هنگام وضو بر او واجب است که جوراب‌هایش را بیرون بیاورد و پاهایش را بشوید. 


۸- استحیاب پوشیدن پدراهن 


۳- عن أَمٌ سَلمةً رضي الله عنها قالت:کان أَحَبّ التياب إلى رسول الله القميص. 
[روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی» گفته است: حدیثی حسن ا 
و ا م کر رده 


بود. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۴۶۲۵؛ و صحیح آبی داود آلبانی جل ش: ۳۳۹۶. 


- یاب: اندازه‌ی طول پدراهن. آستین. شلوار و دنباله‌ی 
عمامه؛ و بلند کردن هر یک از این‌ها از روی تکبر» حرام است و 
اگر از روی تکبر نباشد. مکروه (ناپسند) 


۰۶- عن أَسْمَاءَ بت يريد الأنصاريَة قالت: كانَ َم قميص رسول اللهك إلى 
الرْصغْ. [ابوداود E CE N OPER‏ 
ترجمه: اسماء انصاری دختر یزید می گوید: آستین پیراهن پیامبر ا تا مچ 


دست بود. 


۰- وعن ابن عمر که الم قال: «مَنْ جر وب لالم ینظر ال الیه یوم 
القیامَة». فقال ا يا رسول اللّه ِن ازاری یَسْتَرخي الا ان اتما هنت فقال له رسول 
امه «إِنَكَ لست من ل حْیلاء. [روایت بخاری؛ مسلم نیز بخشی از آن را 
ERS)‏ 

ترجمه: عبدالله بن عمر ا می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکس» از روی تکبن 
لباسش را بر زمین بکشاند. الله روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد». ابوبکر فاه گفت: 
ای رسول‌خدا! یک طرف لباسم پایین می‌افتد مگر این که مواظبش باشم. رسول الله ¥ 


فرمود: «تو جزو کسانی نیستی که این عمل را از روی تکبر انجام می‌دهند). 


-١‏ وعن أي هریرتتء أن رسول ال قال: «لا ینظر الله يوم القَيّامة إلى مَنْ جر 
ار بطر [متفی عليه ]۲ 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «الله» روز قیامت به کسی که 
لباسش را از روی تکبر بر زمین بکشاند. نظر رحمت نمی کند». 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: السلسلة الضعيفة» ش: ۲۴۵۸؛ ضعيف ای داوی ش:٠٠۷٠؛‏ و مختصر الشمائلء 
ش:۴۷؛ همه‌ی این کتاب‌ها از آلبانی‌ست. این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۵۲۴ گذشت. 

)۲( صحیح بخاری» ش: (۰۳۶۶۵ ۵0۷۸۴)؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۰۸۵. 

(۳) صحیح بخاری. ش: ۵۷۸۸؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۰۸۷. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۶۲۱ 
گذشت. (مترجم)] 


باب: اندازه‌ی طول پیراهن. آستین. شلوار و دنباله‌ی عمامه؛ و بلندکردن.. ‏ ۲۳۷ 





۷- وعنه عن الى قال: «مَا سمل م من الب من الازار قفي لتّارٍا. [روایت 
بخاری]٩‏ 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: پیامب ری فرمود: «پایین‌تر از دو قوزک پای کسی که 
ال اروش کل در آتش دوزخ خواهد بود». 


۷۹۸- - وعن أي ذر4 عن الى قال: «ثلاثة لا یکلم الله يوم القیامة ولا ینظر 
لهم ولا رکه و عَدَابٌ ی قال: فقرآها رسول الله تّلاتَ مرار ی 
خابُوا وروا مَنْ هُمْ يا رسول اله؟ قال: «المُسيل؛ والمنَان وَالمنفق لَه پاخلف 
الکاذب. [روایت ]۳ 

ترجمه: ابوذرت» می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «سه گروه هستند که الله» روز قیامت 
با آن‌ها سخن e‏ به آنان نظر نمی‌کند. آن‌ها را پاکیزه نمی‌گرداند و عذاب 
دردناکی خواهند داشت». ابوذره می‌گوید: پیامبر #5 این جمله را سه بار تکرار کرد. 
ابوذرته گفت: چقدر بدبخت و زیان‌کارند! ای رسول‌خدا! این‌ها چه کسانی هستند؟ 
فرمود: «کسی که اسبال ازار می‌کند. [یعنی کسی که شلوار یا لباسش را پایین‌تر از دو 
قوزک پایش قرار می‌دهد] کسی که- در برابر نیکی‌اش بر دیگران- منت می‌گذارده و 
کسی که کالایش را با سوگند دروغ به فروش می‌رساند». 


۹-وعن ابن عمر عَن الى قال: «الإسْبَالُ في الازار وَالقَمِيص وَالعِمَامةء من 
جر میا حيَلاءَ لم ینظر الله لبه یز القَیامةا. [روایت ابوداود و نسائی با إسناد 
(f)‏ 
[ 


ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: پیامبر کل فرمود: «اسبال» [یعنی بلند کردن نامشروع 
لباس] as‏ ای پیراهن و عمامه؛ هر کس» جیزی از لباسش را 
از روی تکبر بر زمین بکشاند» الله روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد». 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۵۷۸۷. 

(۲) اسبال ازار, یعنی بلند بودن شلوار به‌گونه‌ای که دو قوزک پا را بپوشاند. 
(۳) صحیح مسلم ش: ۱۰۶. 

(۴) صحیح الجامع. ش: ۲۷۷۰؛ و صحیح آبی داود. آلبانی و ش: ۳۴۵۰ 


YA‏ شرح رباض‌الصالحین 





شرح 

در حدیثی که نووی شه در کتاب لباس ذکر کرده آمده است: 
«دوست‌داشتنی ترین لباس نزد رسول الله 5 پیراهن بود». زیرا پیراهن» بهتر از ردا و ازار 
(لنگ) بدن را می‌پوشاند. مردم در دوران پیامبر تا گاه با نگ و پارچه‌ای که به دور 
خود می‌پیچیدند. خود را می‌پوشاندند و گاه پیراهن می‌پوشیدند. پیامبر# پیراهن را 
که برای پوشش بدن بهتر و مناسب‌تر بود. بیش‌تر دوست داشت. چون پیراهن. لباسی 
یک‌پارچه است که انسان آن را به‌یک باره می‌پوشد و مانند ردا (بالاپوش) و ازار 
(لنگ) نیست که انسان ناگزیر باشد. ابتدا بالاپوش را به دور خود بپیچد و سپس لنگ 
را. البته اگر در مناطقی زندگی می‌کنید که پوشیدن ردا و ازار (نگ) رواج دارد 
اشکالی ندارد که از چنین پوششی استفاده نمایید."" مهم این‌ست که پوشش شما بر 
علاف: A ER‏ ق شرعن مرجم با اهالی سل :سکوتا شما RE‏ به 
چنین لباسی؛ لباس شهرت گفته می‌شود که انسان را انگشت‌نما می‌گرداند و پیامبر 48 
از پوشیدن لباس شهرت. منع کرده است. 

این حدیث نشان‌گر این‌ست که اندازه‌ی آستین» تا مج دست می‌باشد. چنان که 
اتن پیراهن پیامبر 5 تا مج دست بود. 

سپس مولف 2 حدیث ابن‌عمر و حدیث ابوهریره اة را درباره‌ی اسبال ازار 
(بلند کردن لباس) ذکر کرده است؛ بلند کردن لباس به دو شکل است: 

یکم: این که کسی» لباسش را از روی تکبر بر زمین بکشاند. 

دوم لباسش را بدون این که قصد تکبر داشته باشد. پایین‌تر از قوزک پایش قرار 
دهد. 

پیامبر یل برای مورد نخست چهار مجازات را ذکر کرده است: «الله» روز قیامت 
با او سخن نمی‌گوید. به او نظر نمی‌کند. او را پاکیزه نمی‌گرداند و عذاب دردناکی 
خواهد داشت». چهار مجازات برای کسی که لباسش را از روی تکبر بر زمین 
بکشاند. 


(۱) استفاده از لنگ برای پوشش. هم‌چنان در پاره‌ای از مناطق جنوب ایران مرسوم است. [مترجم] 


باب: اندازه‌ی طول پیراهن. آستین. شلوار و دنباله‌ی عمامه؛ و بلندکردن.. ۲۳۹ 





پایین می‌افتد مگر این‌که مواظبش باشم». یعنی آیا این هشدار مرا در برمی‌گیرد؟ 
می‌دهند). بدین‌سان پیامبر 5 برای ابوبکر صدیق طن گواهی داد که او از این گناه پاک 
بکشاند. 
چنان که ابوهریره 4# می‌گوید: رسول الله فرمود: «پایین‌تر از دو قوزک پای کسی که 
اسبال ازار می‌کندء در آتش دوزخ خواهد بود». در این حدیث. تنها یک مجازات را 
ذکر کرده است. این مجازات. همه‌ی بدن را در برنمی‌گیرد؛ بلکه فقط همان عضوی 
مجازات می گردد که این گناه درباره‌ی آن انجام شده است؛ یعنی پایین‌تر از قوزک پا. 
دراک اسان ماش با شلوارشی انس زر از فورکه ناش فراردهله این قسفت از 
به عبارت دیگر به همان اندازه که لباسش را پایین‌تر از قوزک قرار داده است. با آتش 
دوزخ, داغ می گردد. و این تعجب ندارد که فقط بخشی از بدن عذاب شود؛ زیرا 
وقتی پیامبر ی برخی از یارانش را دید که با عجله وضو گرفته‌اند و پشت پای آن‌ها 
حشک مانده است. فرمود: «وَیْْ للأْغقاب من الثاره؟ یعنی: پُشت پای کسانی که 
است. 

این جاست که درمي‌يابيم سخن نووی له ضعیف می‌باشد که اسبال ازار از روی 
تکبر را حرام و بدون تکبر را مکروه داشنه: انشا جج این‌ست که اسبال ازار. جه 
از روی تکبر باشد و چه بدون تکبر» حرام است و جزو گناهان کبیره به‌شمار می‌آید؛ 
زیرا هر گناهی که مجازات ویژه‌ای برای آن بیان شده. گناه کبیره می‌باشد و برای این 
عمل. مجازات ویژه‌ای بیان شده است. برای کسی که بدون تکبر لباسش را پایین‌تر از 


شواهد دیگری نیز در «صحیحین» دارد. 


۲۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 
قوزک پا قرار دهد» مجازات آتش ذکر گردیده و برای کسی که از روی تکبر این 
عمل را انجام می دهد چهار عقوبت بیان شده است: (اللهء روز قیامت با او سخن 


E SE A a OE a تین کو‎ 


داشت». 





آن‌گاه مؤلف له حدیث ابوذر 4 را آورده است؛ ابوذر می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: 
«سه گروه هستند که الله روز قیامت با آن‌ها سخن نمی‌گوید. به آنان نظر نمی کنده 
آن‌ها را پاکیزه نمی‌گرداند و عذاب دردناکی خواهند داشت». ابوذر اه می‌گوید: 
«پیامبر ی این جمله را سه بار تکرار کرد». زیرا وقتی یک موضوع به‌طور کلی ذکر 
شود و آن‌گاه تکرار گردد. شنونده با رغبت و توجه بیش‌تری منتظر می‌ماند تا آن 
مسأله را با شرح و توضیح بیش‌تری برای او بیان کنند. یعنی مشتاق می‌شود که 
جزئیات آن موضوع را دریابد. ابوذر#ه گفت: ای رسول‌خدا! این‌ها که این‌همه 
بدبخت و زیان‌کارند. چه کسانی هستند؟ فرمود: «کسی که اسبال ازار می‌کند. کسی 
که رک اش امه گر زا ها اي لاه یک را با سوگند 
دروغ به فروش می رساند). 

یکم: «کسی که اسبال ازار می‌کند»؛ یعنی کسی که از روی تکبر لباسش را بر 
رفن ی د 

دوم: «کسی که در برابر نیکی‌اش به دیگران. منت می‌گذارد»؛ یعنی وقتی به کسی 
نیکی می کند» بر سرش منت نهاده. به او می‌گوید: من برای تو چنین و چنان کردم. 
منت گذاشتن بر دیگران جزو گناهان کبیره است؛ زیرا درباره‌اش این وعید وارد شده 
که اجر و پاداش انسان را از میان می‌برد. الله متعال می‌فرماید: 

]۲>6 منوا لا قبطلا تفیگ بالمن دی [البقرة:‎ E 

ای مومنان! صدقات و بخشش‌هایتان را با منت و آزار باطل نکنید. 

سوم: «کسی که کالایش را با سوگند دروغ به فروش می‌رساند»؛ یعنی همواره 
سو گند می‌خورد تا قیمت کالایش را بالا ببرد. می‌گوید: «به‌خدا قسم این را ده هزار 
تومان حریده‌ام)» در صورتی که فقط به هفت هزار تومان خریده است! بدین‌سان 
سوگند دروغ یاد می‌کند. چنین کسی» سزاوار چهار مجازات یادشده است: ال روز 
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قیامت با او سخن نمی گوید. به او نظر نمی‌کند. او را پاکیزه نمی گرداند و عذابت 
دردناکی خواهد داشت. [پناه بر اللّه.] 


اد د د 
AT‏ و 


رت ي جر جابر بن سَيم 4 قال: رايت رجلاً بضدز الاس عَنْ رأیه ٩‏ 
یقُول میا الا صَدَروا عَنْه فلْْ: مَنْ هذا؟ قالوا: رسول الله با فلث: عليك السام يا 
رسول الله مَرَتَيْن قال: * تقل عليك السلا عليك السلا ن تب الوق؛ فل: السام 
عليك». قال: فُلْث: آنت رسول الله؟ قال: أا رسول الله الذي إذا أصابَكَ صر فدعوله 
كُشَفه عك واذا اڭ عام سنة 2 فدعَوتَه آنیتها لک واذا کنت E‏ قفر أز فلاة 

فص راجلئك فَدعَوتَه رها علیت» قال: فث: اغهذ إلّ. قال: الا تسین آحدا. قال: 
فما سببث بعد ره ولا عَبد ولا بعیر» ولا شَاةء «وّلا خن مى المعروف شیاه وان 
تُڪَلَمَ ااك ونت مُنبیظ إليه وجهكت. إِنْ ذلك من العزوف. وارفع إزارك إلى نضف 
السّاق» قان آبیت فإلى الگمیین ويك واسبال الازار قاتا من الْمَخيلة وا الله لا یب 
المخيلة وان امرؤ شَتّمك و2 عَيّرك بما یلم فيك فلا تعره ما تَعكَمٌ فيه تما وبال ذلك 
علیه». [روایت ابوداود و ترمذی با اسناد صحیح؛ ترمذی گفته است: این حدیت 
ماود می‌بافند ٩۱۲‏ 

ترجمه: ابوجری. جابر بن سیم 5ه می‌گوید: مردی را ديدم که مردم سخنش را 
می‌گرفتند و هرچه می‌گفت. می‌پذیرفتند. گفتم: این مرد کیست؟ گفتند: او 
رسو لاله کا است. دو بار گفتم: علیک‌السلام ای رسول‌خدا! فرمود: «نگو: علیک‌السلام؛ 
زیرا علیک‌السلام. درود و سلام مردگان است. بگو: السلام‌علیک». جابر اه می‌گوید: 
گفتم: آیا تو فرستاده‌ی الله هستی؟ فرمود: «من» رسولالله هستم؛ فرستاده‌ی همان ذاتی 
که وقتی زیانی به تو برسد و تو او را بخوانی» آن را از تو برطرف می‌کند و اگر 
گرفتار خشک‌سالی شوی و دعا کنی» او زمین را برای تو می‌رویاند و چنان‌چه در 
بیابان باشی و شترت گم شود و تو الله را بخوانی» آن را به تو باز می‌گرداند». 
می‌گوید: گفتم: مرا پند بده. فرمود: «به هیچ‌کس دشنام نده؛. می‌گوید: از آن پس به 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۷۴۰۲ السلسلة الصحيحة, ش: ۱۴۰۳؛ صحیح ابی داود. آلبانی جح ش: ۳۴۴۲. 
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هیچ انسان آزاد یا غلام و به هیچ شتر و گوسفندی دشنام ندادم. - پیامبر ع در ادامه 
فرمود:- هیچ‌یک از کارهای نیک را کوچک و ناچیز نشمار؛ حتی این عمل را که با 
افو ها کاو و ات ابش از هی ها ی لاو 
شلوارت را تا نصف ساق یا لااقل تا قوزک پاهایت بالا بکش و از بلند کردن لباست 
- تا زیر قوزک پا کشاندن آن بر روی زمین- بیرهیز که این عمل» از تکبر است و ال 
تکبر ا ندارد. و اگر کسی به تو دشنام داد پا تو را به‌حاطر عیبی که در تو 
می‌شناخت. سرزنش نمود. تو او را به‌حاطر عیبی که در او می‌شناسی» سرزنش نکن؛ 
زیرا گناه این عمل» تنها بر عهده‌ی خودش می‌باشد». 
شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که جابر بن سلَیم هه به مدینه 
آمد و مردی را دید که مردم سخنش را می‌گرفتند و هرچه می‌گفت. می‌پذیرفتند. زیرا 
آن مرد رسول‌اله ی بود. جابره پرسید: این مرد. کیست؟ گفتند: او. رسول اله 
است. نزدشان رفت و گفت: تو» رسول‌خدا هستی؟ و نیز گفت: (علیک‌السلام). یعنی 
خبر (گزاره) را ابتدا ذکر کرد. پیامبرکلٌ به او فرمود: «نگو: علیک‌السلام؛ زیرا 
علیک‌السلام. درود و سلام مردگان است»؛ یعنی مردم در دوران جاهلیت بر 
مردگانشان بدین ترتیب سلام می‌کردند. چنان که شاعرشان چنین گفته است: 

علیک سلام الله قيس بن عامر ورحته ما شاء أن یترحم 

[توضیح: شاعر در این بیت برای درود فرستادن بر قیس بن عامر که مرده بود« 
مطابق روش آن دوران ابتدا گزاره- یعنی واژه‌ی علیک- را ذکر کرده است».] 

لذا روشن شد که مردم در دوران جاهلیت برای سلام کردن یا درود فرستادن بر 
مرده. می گفتند: علیک السلام. اما اسلام» این روش را منسوخ (باطل) گردانید و به 
جای آن. برای کسی که سلام می‌کند. «السلام‌علیک» را قرار داد. حتی پیامبر کا 
هنگامی که به قبرستان می‌رفت و به مردگان سلام می کرد» می‌فرمود: «السَلامٌ عَلَیََم 
دار قوم موْمنی)» و نمی‌گفت: «علیکمالسللام...». 

رسول الله فرمود: «بگو: السلام‌علیک». لذا درمي‌يابيم که وقتی انسان به کسی 
سلام می کند» بگوید: «السلام علیک». یعنی ابتدا واژه‌ی «سلام» را ذکر نماید و سپس 
«علیک» را با «صیغه‌ی مفرد» بگوید. چنان‌که در حدیث آن شخصی که بد نماز خواند 
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و پیامبر 5 روش نماز را به او آموزش داد- یعنی در حدیث مسی ۶ الصلاه- اه 
است: وی به پیامبر 5 سلام کرد و گفت: (السلام علیک». لذا گفتن «السلام علیک» از 
«السلام‌علیکم» بهتر است. 

برخحی از علما گفته‌اند: (السلام‌علیکم» بگویید و قصدتان» سلام گفتن به طرف 
مقابل و نیز فرشتگانی باشد که با او هستند. اما بهثر است که مطابق منت «السلام 
علیک» بگوییم» مگر این‌که خواستة باشیم به یک گروه یا چند نفر سلام کنیم که در 
این صورت می‌گویيم: (السلام‌علیکم». 

سپس رسول‌اله #5 خود را برای جابر بن سْلّیمته معرفی کرد و بیان نمود که او 
فرستاده‌ی پروردگار جهانیان. یعنی فرستاده‌ی ذاتی‌ست که ضرر و زیان را برطرف 
می‌کند و آن‌چه را مفید است. فراهم می‌گرداند. او» ذاتی‌ست که وقتی شترت را در 
بیابان گم کنی و او را بخوانید. آن را به تو باز می‌گرداند. هم‌چنین فرمود: «و اگر 
گرفتار خشک‌سالی شوی و دعا کنی» او زمین را برای تو می‌رویاند چون ضرر و 
زیانی به تو برسد و دست به دعا برداری, الله آن را برطرف می‌سازد». همان‌گونه که 


«ای OEE‏ وتف ال هکم شیاه اد 
أله مع آله I‏ 


آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعای درمانده را آن‌گاه که او را بخوانده اجابت می کند 
و سختی و گرفتاری را برطرف می‌نماید و شما را جانشین (یکدیگر) در زمین می‌گرداند؟ ایا 
معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ 


بدین‌سان برای وی روشن ساخت که اللهك آنچه را به نفع بندگانش باشد. 
برایشان فراهم می‌گرداند و ان‌گاه که بنده‌اش او را بخواند. دست خالی از درگاهش 
برنمی‌گردد. آری؛ هر دعایی که بکنید. از درگاه الاهی دست خالی برنمی‌گردید؛ 
گرچه به‌ظاهر درخواست شما پذیرفته نشود. زیرا دعاه خود نیکی‌ست و پاداش آن را 
خواهید یافت؛ و هرکس, کار نیکی انجام دهد. ده برابر تا هفتصد برابرش و بلکه 
بیش‌تر پاداش می‌یابد. وقتی هیچ مانعی برای پذیرش دعا وجود نداشته باشد. الله 
متعال, درخواست بنده‌اش را برآورده می‌سازد و بنده» آن را به چشم خود می‌بیند؛ يا 
این که زیانی بزرگ‌تر از خواسته‌اش را از او دور می‌گرداند یا این که پاداش دعایش را 
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برای او نزد خویش نگه می‌دارد و در آخرت. به او می‌بخشد. لذا دعاکننده‌ای که 
شرایط دعا را رعایت نماید از درگاه پروردگار متعال دست خالی برنمی گردد. 

گاه بنده گمان می‌کند در اجابت دعایش درنگ شده است؛ می گوید: چقدر دعا 
کرم اما دعایم قبول نشد! شیطان این وسوسه را در دل انسان می‌اندازد و به او 
می‌گوید: چه همه دعا کردی» اما به هدف خود نرسیدی! a‏ انسان را از رحمت 
الاهی ناامید می‌گرداند. در صورتی که ناامیدی از رحمت پروردگار» جزو گناهان 
کبیره است. پس. از رحمت الاهی ناامید نباشید؛ هرچند دعای شما دیر اجابت شود. 
چه می‌دانید که خیر شما در چیست؟ الله» بندگانش را به دعا کردن دستور داده و 
خود. هر گونه که صلا بداند. دعای بنده‌اش را می‌پذیرد: 

لوقا ریم عون تخت کم [غافر: 1۰ ] 

و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. 

اما بنده» عجله می کند. هیچ‌گاه عجله نکنید؛ بلکه منتظر باشید و هم‌چنان به دعا 
کردن ادامه دهید. گاه الله به حکمت خویش دعای شما را دیرتر اجابت می‌فرماید 
تا شماء بیش‌تر دعا کنید و بدین‌سان به نیکی‌های بیش‌تری دست ابید و حد و 
اندازه‌ی خود و میزان نیازتان به پروردگار را درک نمایید. این به نفع شماست. 
لذا برای قبول شدن دعای خود عجله نکنید و با دعا و زاری به درگاه الاهی پافشاری 
نمایید و بدانید که اشک آن دسته از بندگانش را که در دعا و زاری» پافشاری 
می‌کنند. دوست دارد. زیرا انسان. با دعا کسی را می‌خواند که فرجام همه چیز به 
اراده و خواست او بستگی دارد؛ یعنی ذاتی که پایان همه چیز به ۳ برمی گردد و 
فرمانروایی همه چیز به دست اوست. فرقی ندارد که در نماز یا در خلوت خویش؛ 
پروردگار را بخوانید؛ حتی هنگامی که در نماز هستید. هر دعایی که می‌خواهید, 
بکتیلا» ژیرا تاش 198 فرموده است؛ راما السخود قا شا ا ا زان در 
سجده زیاد دعا کنید». و چون درباره‌ی تشهد نماز سخن گفت» فرمود: ام تخد من 
الدَعَاء ما مَاء» یعنی: «هر دعایی که خواست. بگوید». انسان کسی جز الله ندارد و 
باید در مسایل ریز و بزرگ خود به الط پناه ببرد. چنان‌که در حدیث آمده است: 
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َه ع 


يسال حدم ری حَاجته ها حَی شرالة تغله اذا انقَطع ۳ یعنی: «هر یک از شما 
همه‌ی نیازهایش را از الله بخواهد؛ حتی بنلر کفش خود را زمانی که پاره می‌شود». بند 
کفش. کم‌ترین یا کوچک‌ترین چیزی‌ست که انسان می‌تواند آن را از پروردگارش 
درخواست نماید؛ زیرا خواستن از پروردگار یا عرض نیاز به درگاهش, عبادت و 
بندگی الط روی آوردن به سوی او» پیوند با او و پناهنده شدن به اوست و 
مان قلب انسان همواره با پروردگارش می‌باشد. پس تا می‌توانید. دعا کنید. 
پیامبر ی در ادامه به جابر بن سُلیم که فرمود: «هیچ‌یک از کارهای نیک را کوچک و 
ناچیز نشمار؛ حتی این عمل را که با برادرت با گشاده‌رویی ملاقات کنی که اين» از 
جمله‌ی نیکی‌هاست» و الله» نیکوکاران را دوست دارد. 

همین که به شخصی کمک کنید تا بارش را داخل ماشینش بگذارد. یک صدقه یا 
نیکی‌ست؛ اگر کسی» به وسیله‌ای نیاز داشته باشد و شما آن را به او نزدیک کنید. این 
هم یک نیکی‌ست. اگر خودکار خود را به کسی بدهید که می‌خواهد چیزی بنویسد 
این» یک نیکی به‌شمار می‌آید. پس» تا می‌توانید نیکی کنید؛ زیرا الله نیکوکاران را 
دوست دارد. گفتنی‌ست: یک اصل يا قاعده‌ی کلی وجود دارد که اگر انسان آن را 
به حاطر بیاورد نیکی کردن بر او آسان می‌شود. این اصل» از پیامبر یل به‌ثبوت رسیده 
ا ی انلیا هه من تس کی چت طرت 
کردن نیاز برادرش بکوشد. ال نیاز او را برآورده می‌سازد». وقتی الط خود 
عهده‌دار کارهای شما باشد. آیا هیچ کار سخت و دشواری برای شما وجود خواهد 
دای رو اس هب ال در شم کارا ما وا gE‏ 
(۱) ضیف انیت ورایت ان خان 22 ار وروی در تفن و هقی در شعت 
الایمان (۴۱/۲) از طریق قطن بن نسیر از جعفر بن سلیمان از ثابت از انس بن مالکظه به صورت 
مرفوع؛ بیهقی گوید: قطن بن نسیر به‌صورت مسند و جز او» به صورت مرسّل روایت کرده‌اند. و نیز 
روایت: ابن‌عدی در الکامل (۵۲/۶). ابن‌المدینی در علل خود ص ۷۲ می‌گوید: «جعفر به‌کثرت از ثابت 
روایت کرده و روایت‌های مرسلش فراوان است و بسیاری از آن‌هاء منکر می‌باشد». علامه آلبانی چم در 
السلسلة الضعيفة (۱۳۶۲) اين حديث را ضعيف دانسته است. 
(۲) حتحيخ بخاری: E‏ ا 0 [ایق کیک پیش بر بهشمارهی 
۸ گذشت. (مترجم)] 
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بدین‌سان هر کاری» آسان می‌گردد. لذا تا زمانی که در جهت برطرف کردن نیاز برادر 
خود بکوشید. الط نیاز شما را برآورده می‌سازد. پس تا می‌توانید نیکی کنید 3 هیچ 
کار تکرب گرگ مت که بش کار کوک با نت راز تا یه 
زنان مسلمان فرمود: «لا ترَنَ جارةً لبارتها ول ِرْسَنَ شا "یعنی: «هیچ زنی» هدیه‌ی 
خود به زن همسایه‌اش را کوچک نشمارد. اگرچه (هدیه‌ی به‌ظاهر کوچکی مانند) 
استخوان کف پای گوسفند (پاچه‌ی گوسفند) باشد». 

سپس پیامبر# به جابر بن سُلّیم 4 فرمود: «هیچ‌یک از کارهای نیک را کوچک و 
تفت وا هی ان ها را او CS‏ کدی ها کی کب انس 
تک هی هی کیان بای ام مان کار بای او 
جزو نیکی‌هاست؛ زیرا بدین‌وسیله برادر مسلمانش را شادمان می‌گرداند و شاد کردن 
دک وا ار ر هشال تیا زان تست مرت لور 
پاره ای از موارد که مستثناست. بهتر است در برابر شخصی که عمل نایسندی انجام 
داده اخم کنیم پا چهره در هم بکشیم تا بلکه به خود بياید و دریابد که مرتکب عمل 
زشت و ناسپندی شده است؛ زیرا «هر سخن. جایی و هر نکته مقامی دارد؛. 

آن گاه رسول‌اله 2 به جابر بن سلیم 4ه دستور داد که لباس و شلوارش را تا 
CEE‏ انا ها ری EE‏ تال کف ای ES‏ مرها هدر شالت .در 
پر انوس که اسان باشگی رنه سای هانگ با کی اه ای ام 
اوق که تاش را ای اف اش فان کی کر نی ار ایا از 
امتناع از سنت تعبیر کرد و فرمود: «اگر از این کار امتناع ورزیدی پس لباست را تا 
دو قوزک پا بالا بیاور». و چون وعید یا هشداری در این باره ذکر نکرد. ایرادی ندارد 
E E‏ فیک با با با 

پیش‌تر حدیث گذشت که در آن آمده بود: ابوبکر صدیق 4 به پیامبرطلا عرض 
کرد: «ای رسول‌خدا! یک طرف لباسم پایین می‌افتد مگر این که مواظبش باشم». 
رسول الله فرمود: «تو» جزو کسانی نیستی که این عمل را از روی تکبر انجام 


)۱( صحیح بخاری» ش: ( ۰۲۵۶۶ ۶۰۱۷): و صحیح مسلم ش: ۱-۳۰ ر.ک: همين کتاب» حدیتث 
شماره‌ی:۱۲۶. 
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می‌دهند». این‌جاست که در می‌یابیم شلوار (لنگ) ابوبک ره پایین‌تر از قوزک پایش 
نبود و فقط پایین‌تر از ساق پایش قرار می‌گرفت و این» ایرادی ندازد: لذا نباید بر 
خود یا دیگران سخت بگیریم و تأکید کنیم که حتماً لباس یا شلوار انسان» تا نصفب 
ساقش باشد. زیرا همان‌طور که در حدیث آمده» گرچه سنت» این‌ست که انسان لباس 
یا شلوارش را تا نیمه‌ی ساقش بالا بکشد اما مطابق حدیث و اجازه‌ی رسول اله ي 
انز ندید که اسان تاش ال E ET E‏ 

سپس رسول الله جابر 4ه را از کبر و غرور در راه رفتن و لباس پوشیدن يا 


کن کف پر کشت وی | ا تما کر ,را ووت درد نید فر موه انیت 


کک ا ا ص ۳ سك مم ےر کک و و روت و 
ولا تصعَر دك لِلتاس ولا تمّش ف الارض مَرحا ان أله لا بجب کل ختال 
فخور 6 4 [لقمان: ۱۸] 


متکبرانه از مردم روی برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو که به‌راستی الّه» هیچ 

شایسته است که انسان در راه رفتن» لباس پوشیدن و همه‌ی حرکات خود 
والامقام می‌گرداند. این‌هاء آدابی‌ست که پیامبر ی به امتش آموزش داد و انسان باید 
خود را به این آداب. آراسته سازد تا به دو نتیجه‌ی بزرگ و مهم دست یابد: 

یکم: فرمان‌برداری از پیامبر الله متعال می‌فرماید: 

رومن بطم الله سوه تخل جن ری من عه الا [النساء : ۱۳] 

دوم: انسان از طریق آراستگی به این آداب و منش‌های نیک خود را به صفات و 
ویژگی‌های نیک و پسندیده‌ای آراسته می‌سازد که هیچ‌یک از افراد بشر نمی‌تواند 
مردم را به سوی چنین ویژگی‌هایی سوق دهد. زیرا آداب و منش‌هایی که اسلام 
آورده اش بهترین آداب و منش‌هاست. سپس پیامبر 5 به جابر فاه فر مود: (و اگر 
کسی به تو دشنام داد یا تو را به‌خاطر عیبی که در تو می‌شناخت» سرزنش نمود تو 
او را به حاطر عیبی که در او می شناسی» سرزنش نکن؛ زیرا گناه این عمل. تنها بر 
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هی ر اسان و 
سخنی را که به گوش او می‌رسد. معیار قضاوت درباره‌ی دیگران قرار ندهد. لذا از 
سخنان دیگران چشم‌پوشی کد و عفو و گذشت پیشه سازید؛ چراکه ال متعال 
بندگان باگذشت و بخشنده‌ی خود را دوست دارد و به آن‌ها پاداش می‌دهد. اگر 
کسی را به‌خاطر عیبی که در او می‌شناسید. سرزنش کنید یا به او طعنه بزند. درگیری 
و کشمکش شما با یکدیگر طولانی می‌گردد و چه‌بسا این امرء به کینه و دشمنی در 
میان شما می‌انجامد. اما اگر سکوت نمایید و هیچ نگویید» اوضاع. عادی می‌شود. 
تب افیا ی ان ی ای تا که امه اه 
بگوید. دشنام‌گویی به یکدیگر در میان آن‌ها ادامه می‌یابد و به دوری و دشمنی آن‌ها 
DS‏ ی ی ۲ اسان زد هی DE‏ 
خواهد بود؛ همان‌گونه که الله متعال در توصیف بندگان نیک و شایسته‌اش می‌فرماید: 


«حَاطَبَهُم الْجَهلون قالرً سلما 4٩‏ [الفرقان: 71۳] 
و هنگامی که افراد نادان» آنان را مورد خطاب قرار می‌دهندء سلام - سخن مسالمت‌آمیزی - 
می گویند. 

اللهك می فرماید: 


خُذٍ اور ف وَأغْرض عن آلجهلین 43 [الأعراف: ۱۹۹] 

عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روی بگردان. 

#[ خذ العفو یعنی با اخلاق و رفتار سبک و ناشایست مردم سازگار باش و از 
مردم نخواه و توقع نداشته باش که در برخورد با تو به بهترین شکل عمل کنند؛ مردم. 
هیچ‌گاه مطابق میل تو نخواهند بود. پس ساده ترین رفتار مردم را بپذیر و سخت 
نگیر. از این‌رو الله متعال فرمود: مر بالْعرِّ واغرض عن الْجَهِین: «و به کار 
نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روی بگردان». وقتی یک آدم جاهل به تو 
دشنام داد يا به تو بد کرد خير و مصلحت در این‌ست که از وی روی یردان 


اد اد a‏ 


ورام ل و 


۰- وعن أي هريرة4 قال: بینما ول ی یل ره قال له رسول ال 
«اذهب فتَوضاً» قذهب توص نم جا فقال: «اذهب فتوضَا. فقال لَه رجلّ: یا رسول اه 
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ما لق مره آن یتوس ئم سک عنه؟ قال: اه كن بص وَهو مُسبلٌ زاره ناه لا 
یل لا رجْل مُسبل». [روایت ابوداود با اسنادی که مطابق شرط مسلم است.]"" 

ترجمه: ابوهریرهت#ه می‌گوید: مردی که لنگ (شلوارش) را پایین‌تر از قوزک 
پایش انداخته بود. نماز می‌خواند. رسول‌اله 5 به او فرمود: «برو و وضو بگیر». آن مرد 
رفت و وضو گرفت؛ سپس آمد. رسول‌اله ی فرمود: «برو و وضو بگیر». مردی به 
پیامبر #5 عرض کرد: «ای رسول‌خدا! چرا به او فرمان دادی که وضو بگیرد و دیگر 
درباره‌اش چیزی نگفتید؟ فرمود: «او در حالی نماز می‌خواند که اسبال ازار کرده بود و 
الله متعال نماز کسی را که اسبال ازار کند. نمی‌پذیرد». 

شرح 

پیامبر ی در احادیثی که پیش‌تر ذکر شد بیان فرمود که هرکس لباسش را از روی 
تکبر بر زمین بکشد الله متعال روز قیامت به او نظر رحمت نمی‌کند. با او سخن 
نمی‌گوید. او را پاکیزه نمی گرداند و چنین شخصی عذابی دردناک در پیش دارد. و 
این حدیث نیز گذشت که: «پایین‌تر از دو قوزک پای کسی که اسبال ازار می‌کند. در 
آتش دوزخ خواهد بود». این نکته را هم بیان کردیم که این عمل. جزو گناهان کبیره 
است و برای مرد پوشیدن لباسی که پایین‌تر از قوزک پایش قرار بگیرد. جایز نیست؛ 
یرای کنیا ی ای با اه E‏ راتس ایک مد 
تاش که قارف ات تایب ی رم هیر 
پایین‌تر از قوزک قرار می گیرد» جایز نیست و جزو گناهان کبیره می‌باشد. 

علما رحمهم‌اله اختلاف نظر دارند که آیا نماز کسی که با چنین پوششی نماز 
می‌خواند. درست است یا خیر؟ 

برخی از علما گفته‌اند: نمازش درست نیست؛ زیرا لباسی که پوشیده حرام است 
و الله متعال فقط پوشیدن لباس‌های مباح را برای ما جایز قرار است: 


یب دم خُذوً زیتَکم عند کل مسج [الأعراف: ۳۱] 


ای فرزندان آدم! (هنگام هر نماز و) در هر مسجدی زیورتان - یعنی لباس‌هایتان- را 
بپوشید. 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف آبی داود. آلبانی و ش: ۸۸۴ 
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بدین‌سان به پوشیدن لباس‌های جایز دستور داده, نه لباس‌هایی که پوشیدن آن 
برای ما جایز نیست. این دسته از علماء هم‌چنین به حدیث يادشده استدلال کرده‌اند 
که ابوهریره اه می گوید: مردی که لنگ (شلوارش) را پایین‌تر از قوزک پایش انداخته 
بود» نماز می‌خواند. رسول‌اله ی به او فرمود: «برو و وضو بگیر». آن مرد رفت و وضو 
گرفت؛ سپس آمد. رسول‌اله 3 فرمود: «برو و وضو بگیر». مردی به پیامبر ی عرض 
کرد: «ای رسول‌خدا! چرا به او فرمان دادی که وضو بگیرد؟ فرمود: «او در حالی نماز 
می‌خواند که اسبال ازار کرده بود و الّه متعال» نماز کسی را که اسبال ازار کید 
نمی‌پدیرداء این‌ها .می کویند: این؛ نض وافتنی آشکار از .سنت نوی درباره‌ی باطل 
بودن نماز کسی‌ست که اسبال ازار می‌کند؛ بلکه نشان می‌دهد که چنین شخصی باید 
نمازش را دوباره بخواند. 
مسلم» روایت کرده است». این سخن. جای بحث و بررسی دارد؛ زیرا این حدیت. 
ضعیف می‌باشد و صحتش از پیامبر ¥ ثابت نشده است. 

از میان اقوال علماء دیدگاه صحیح این‌ست که نماز کسی که اسبال ازار می‌کند» 
لباس دزدی می‌پوشد و با آن نماز می‌خواند یا لباسی می‌پوشد که در آن تصویر یا 
عکس حیوان یا صلیب وجود دارد. پوشیدن چنین لباس‌های در نماز و بیرون نماز 

این» قول راجح درباره‌ی مسأله مذکور است؛ زیرا نهی از اسبال ازار و نهی از 
بیرول نماز حرام می‌باشد. از این‌رو نماز را باطل نمی کند. این قاعده‌ای‌ست که 
جمهور علما؛ آن را پذیرفته‌اند. البته اگر این حدیث» صحیح بود. حکم این موضوع 
روشن می‌شد و دیگر جایی برای اختلاف وجود نداشت. آن دسته از علما که این 
حدیث را ضعیف دانسته‌اند. نماز کسی را که اسبال ازار می‌کند» درست می‌دانند و آن 
اسبال ازار نماز می‌خواند» باطل است. در هر حال انسان باید از پرورد گارش بترسد و 
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از نعمت الاهی در جهت معصیت و نافرمانی از او استفاده نکند. کسی که آشکارا از 
اله متعال نافرمانی می‌کند و چون به او تذکر می‌دهند که اسبال ازار. حرام و جزو 
گناهان کبیره است و او بی‌پروا از کنار این موضوع می گذرد. در حقیقت از نعمت ال 
برای نافرمانی و معصیت او استفاده می‌کند. [پناه بر اا 
6- وعن قيس بن بشر التغلىّ قال: َخبرنِ أي وکان جليسًا لاأیي الدّرداء قال: كان 
مشق رَجْلْ من صحاب ال یال له هل بخ انطلیّه وان رجا مدا قالش 
ات نت میخریز اف نتب ری جن 


ص. م2 سروس وم 


أي الدرداءه فقال له آبو الدرداه: کلم معا ولا تصرّك. قال: بعت رسول الله سره 
مت فَجَاءَ َل نهم قَجَلس في ایس الذي یمس فيه رسول لت ال برجل إلى 
جنبه: ز یتنا جين ایح والعذی فحتل فلا له فقال: خذها مي وان اعلام 
الغتاري گیف ری في قوله؟ قال: م ما ارا الا قذ بل جر و بت هر هل ما آرزی 
لت با فتنازعا حت سمع رسول الله فقال: «سَبحان اللّه! لا بلس أن يَوْجَرَ ونحمّدا. 
ریت ۳ الدَرداء سر پذلك» وِجَعلَ رقم 7 الیه ۾ وَیقُول: نك سیفت لقن رسول 
الله؟ فیقول: نعم» فما زال یعیذ عليه ی نی لاقول رک عل رکه 

قال: مر با یوم آر فقال له وال رد دا E‏ قال فالا رسول 
امه تا لفق ل ال کالباسط یه بالصدَقة قة لا بَبضها. د ثم مر با پوما آخر فقال له 
وال رد داء: مه معا ولا تضرّك» قال: قال رسول الته4: «نعم الَجْل حُرَيمُ لأسي ولا 
طول مه واسبال زاره ل 
ِ إا بل ناف ساب م مر بت یا خر ال وال داء: کلمةٌ ئنفَعتا ولا 
تَضرّكَ قال: سمعث رمُول الله# یول: ام قَادمون عل |خوانکم. يځو 
2 ا لباسُم حه حى تڪوٺوا نم مَامَةٌ في التّاس» قان الله لا حب 
الفح ولا اللَفَخش. [روایت آبوداود با اسناد حسن» جز قیس بن بشر که در ثقه با 


ضعیف بودن او اختلاف دارند و مسلم از او حدیث روایت کرده است.]"" 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف داود. آلبانی و ش: ۸۸۵. 
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ترجمه: قیس بن بشر تغلبی می‌گوید: پدرم که هم‌نشین ابودرداء 4# بود. به من 
گفت: مردی از اصحاب پیامبر به نام سهل بن حنظلیه در دمشق بود؛ مردی 
گوشه‌گیر که با مردم کم می‌نشست و همواره در نماز بود و پس از نماز به تسبیح و 
تکبیر مشغول می‌شد تا این که نرد. خانواده‌اش می‌رفت:»روزی نزد آبودرداء که نشسته 
بودیم که سهل 4 از کنارمان گذشت. ابودرداءظه به او گفت: سخنی بگو که برای ما 
سودمند باشد و زیانی ا نرساند. گفت: پیامبر 5 دسته‌ای از مجاهدان را به جنگ 
فرستاد. وقتی بازگشتند. یکی از آن‌ها در محلی که پیامبر که می‌نشست. نشست و 
مردی که کنارش بود. گفت: کاش وقتی با دشمن روبه‌رو شدیم ما را می‌دیدی که 
فلانی حمله کرد و نیزه انداخت و -به دشمن» با غرور و افتخار- گفت: بگیر که من. 
از بنی‌غفار هستم. نظرت درباره‌ی سخنش چیست؟ آن مرد پاسخ داد: به گمانم پاداش 
وی» از میان رفته است. شخصی دیگر این را شنید و گفت: ایرادی در این نمی‌بینم. و 
بدین ترتیب در این‌باره با هم اختلاف کردند تا این‌که پیامبر بگومگوی آن‌ها را 
شنبد؛ فرمود: «سبحان‌اله! اشکالی ندارد که انسان - به‌خاطر کار پسندیده‌اش هم- 
پاداش بیابد و هم ستایش شود». دیدم ابودرداء 4 از شنیدن این حدیث. خوشحال 
شد و سرش را به سوی سهل ه بلند می‌کرد و می‌گفت: تو خود این را از 
رسول‌الله ی شنیدی؟ و سهل می‌گفت: آری. و ابودرداء همواره این سخن را از آن 
صحابی می‌پرسید و من با خود می‌گفتم: شاید او به زانو بیفتد. 

پدرم - پدر قیس- می‌گوید: روزی دیگر نیز از کنار ما گذشت. ابودرداء ظ4 به او 
گفت: سخنی بگو که برای ما سودمند باشد و زیانی به تز اترساند. gE‏ 
فرمود: «کسی که برای پرورش و نگهداری اسب - به منظور استفاده از آن در میدان 
جهاد- هزینه می کند» مانند کسی‌ست که دستش همواره برای صدقه دادن باز است و 
آن را نمی‌بندد». 

روز دیگری نیز از کنار ما گذشت. ابودرداء 4ه به او گفت: سخنی بگو که برای ما 
سودمند. باشد و زیانی به و نرساند. گفت: رسول الله فرمود: «خریم اسدی. مرد 
نیکی‌ست. اگر موهای سرش بلند نبود و اسبال ازار نمی‌کرد». این سخن به حریم 
رسید و او بلافاصله تیغی برداشت و موهایش را تا مقابل گوش‌هایش کوتاه کرد و 
زان رک a‏ نی کل کش 
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وی» روزی دیگر هم از کنار ما گذشت. ابودرداء به او گفت: سخنی بگو که 
برای ما سودمند باشد و زیانی به تو نرساند. گفت: از رسول‌الله 35 شنیدم که می‌فرمود: 
«شما نزد دوستانتان می‌روید؛ پس سواری- و سر و وضع خود- و لباستان را درست 
و مرتب کنید تا در میان مردم مانند خال - یعنی مرتب و زیبا و در بهترین وضعیت- 
به نظر آیید؛ زیرا الله» زشتی و زشت‌کاری - ظاهر و رفتار نایسند- را دوست ندارد). 

شرح 

در حدیثی که مؤلف ۸ ذکر کرده چند نکته‌ی آموزنده وجود دارد؛ همان‌گونه 
کو ا ووایت. آمو استاه ا تطلیه 8 ای ترا دوست وات ی معمولا 
مشغول نماز و تسبیح یا در خدمت خانواده‌اش بود. یعنی دوست نداشت که وقتش 
در بگومگو و سخنان بیهوده با مردم تلف شود. از این‌رو همواره نماز می‌خواند یا به 
SERE ERE‏ 

یکی از روزها ابودرداء» با دوستانش نشسته بود که در این میان» ابن حنظليه ظا 
از کنارشان گذشت. ابودرداء اه به او گفت: «سخنی بگو که برای ما سودمند باشد و 
زیانی به تو نرساند». ابن‌حنظلیه 4ه گفت: «پیامبر ¥ سریه‌ای را به جنگ فرستاد». 
سریه. به دسته‌ای از مجاهدان گفته می‌شود که کم‌تر از چهارصد نفر هستند. وقتی به 
مدینه بازگشتنده یکی از آن‌ها در محلی که پیامبر ی می‌نشست» یعنی در حضور 
پیامبر 5 نشست تا از عمل‌کرد این دسته گزارش دهد. وی» از یکی دزن 
سخن گفت که در میدان نبرد به سوی دشمن تیر می‌انداخت و با غرور و افتخار 
می گفت: بگیر که من» از بنی‌غفار هستم. 

ایرادی ندارد که انسان در میدان نبرد» در برابر دشمن» رفتار و گفتار غرورآمیزی 
داشته باشد؛ یعنی انسان می‌تواند در میدان نبرد» برای شکستن روحیه‌ی دشمن و 
اظهار قدرت و هیبت. خرامان و با غرور و تکبر راه برود و عزت و قدرت خود را به 
رخ دشمن بکشد. چنان‌که در گذشته برخی از مجاهدان. پر شترمرغ روی عمامه‌ی 
خود نصب می‌کردند که نشان‌گر عزت بود و بدین‌سان تن را آزار می‌دادند. هر 
چیزی که مایه‌ی خشم و آزار دشمن شود نزد الط اجر و پاداش دارد. حتی سخنی 
که دشمن را خوار و خشمگین می‌گرداند. نزد الله متعال مایه‌ی عزت است و واب 


دارد. 
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این تیرانداز غفاری نیز به غرور و افتخار به دشمن می گفت: بگیر؛ یعنی تیر را 
بگیر که من از بنی‌غفار هستم. یکی از حاضران» گفت: او با گفتن این سخن خود را 


بی‌اجر کرده کرده است؛ زیرا فخرفروشی و به خود بالیدن» درست نیست. الله متعال 


من اله لا مب کل فتال مور 2 » [لقیان: ۱۸] 

آری؛ الله متعال تکبر و فخرفروشی را دوست ندارد؛ اما در جنگ مستثناست. 
لذا یکی دیگر از حاضران گفت: ایرادی ندارد که انسان در جنگ عزتش را به رخ 
دشمن بکشد. بدین ترتیب در این‌باره با هم اختلاف کردند تا این که پیامبر 5 
بگومگوی آن‌ها را شنید؛ فرمود: «سبحان‌اله!» یعنی الله از هر عیب و نقصی پاک و 
منزه انت و صفات الله از هر جهت کامل می‌باشد؛ ي نقصی در علم» قدرت. 
حکمت و عزتش نیست. همه‌ی صفات او از هر جهت کامل است. 

پیامبر #5 فرمود: «سبحان‌الله!» یعنی چرا و چگونه در این‌باره بگومگو می‌کنید؟ 
«اشکالی ندارد که انسان - به‌خاطر کار پسندیده‌اش هم- پاداش بیابد و هم ستایش 
شود». به عبارت دیگر الله متعال برای بنده‌ی نیکوکار و مجاهدش خیر دنیا و آخرت 
را یک‌جا جمع می‌کند و بدین‌سان مردم او را می‌ستایند و درباره‌اش می‌گویند: آدم 
شجاعی‌ست. در آخرت نیز این بنده از اجر و پاداش الهی برخوردار می‌شود و ایرادی 
در این نیست که بنده‌ی نیکوکار هم در دنیا ستایش شود و هم در آخرت» اجر و 
پاداش بیابد. 

عامر بن اکوع 4ه خود را به سارقانی رساند که شتران شیرده پیامبر ی را دزدیده 
بودند و با خود می‌بر دند. او شروع به تیراندازی کرد و می‌گفت: 

بخ الا کح والیزم ملسم 

یعنی: (من» فرزند اکوع هستم و امروز. روز نابودی فرومایگان است). و 
بدین‌سان به نژاد و خانواده‌ی خود می‌بالید و موقعیت و جایگاه خانوادگی‌اش را به 
رخ دشمن می کشید. لذا ایرادی ندارد که انسان در جنگ به خود خانواده و قدرت و 
جایگاه خویش ببالد و آن را به رخ دشمن بکشد. 
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ابن حنظلیه 4# روزی دیگر نیز از کنار ابودرداء و یارانش عبور کرد. ابودرداء له 
به او گفت: سخنی بگو که برای ما سودمند باشد و زیانی به تو نرساند. گفت: 
رسول‌اله ی فرمود: «کسی که برای پرورش و نگهداری اسب - به منظور استفاده از 
آن در میدان جهاد- هزینه می‌کند. مانند کسی‌ست که دستش همواره برای صدقه 
دادن باز است و آن را نمی‌بندد». لذا خرج کردن برای اسبی که از آن در میدان نبرد 
استفاده می‌شود. جزو صدقات است. 

ابن حنظلیه که روز دیگری نیز از کنار ابودرداء اه گذشت. ابودرداء اه به او گفت: 
سخنی بگو که برای E‏ 0 به تو نرساند. گفت: رسول‌اله 36 مردی 
را ستود و از او به نیکی یاد کرد و فرمود: «مرد نیکی‌ست. اگر موهای سرش بلند نبود 
و اسبال ازار نمی‌کرد». یعنی مقداری متکبر و خودبین است. این سخن به آن مرد 
رسید و او بلافاصله تیغی برداشت و موهایش را تا شانه‌هایش کوتاه کرد و ازار 
(لنگ) خود را تا نصف ساق پایش بالا کشید. 

این جاست که کر بای بلند بودن موی سر برای مردان. نشانه‌ی تکبر است و 
موی سر مرد. نباید از شانه‌ها یا نرمه‌ی گوش او بلندتر باشد. زیرا این زن است که 
به خودآرایی از طریق بلند کردن موی سرش ناز دارد. لذا برای مردان جایز نیست که 
خود را در مو و امثال آن شبیه زن‌ها بسازند. زیرا پیامبر ی مردانی را خود را شبیه 
زنان و زنانی را که خود را شبیه مردان می‌سازند. نفرین کرده است. 

الله متعال انسان‌ها را از دو جنس مرد و زن آفریده و به هر جنسی» ویژگی‌های 
مناسب خودش را داده است؛ لذا نباید مرد و زن را در همه چیز یکسان بدانیم. من 
هیچ مسلمانی را سراغ ندارم که مرد و زن را در همه چیز یکسان بداند. اما اوضاع آن 
دسته از کافران که زن را در همه چیز بر مرد مقدم قرار داده‌انده واژگون شده و 
طبیعت و سرشتشان, به‌کلی دگرگون و برعکس گردیده است. این‌ها زن و مرد را در 
همه چیز و در هر کاری» بدون هیچ تفاوتی شریک و یکسان می‌دانند. بدون شک 
چنین تفکری, بر خلاف طبیعتی‌ست که الله متعال انسان‌ها را بر اساس آن» سرشته و 
نیز بر حلاف آیین و شریعتی‌ست که پیامبران آورده‌اند؛ زیرا مردان؛ ویژگی‌های خحاص 
خود را دارند و زنان» ویژگی‌های خاص خود را. 
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وقتی آن مرد» فرموده‌ی پیامبر کل را شنید. بلافاصله تیغی برداشت و موهایش را تا 
شانه‌هایش کوتاه کرد. این» نشان‌گر فرمان‌برداری صحابه ## از پیامبر #5 است. چنان که 
به‌سرعت به رهنمودهايش عمل می‌کردند و برای اجرای آن بر یکدیگر سبقت 
CP‏ اسان ات نا کی هون N‏ آسی داد 
درنگ می‌کند. در او حصلتی از منافقانی وجود دارد که چون به نماز می‌ایستند. با 
ی را و کی ام ی ی ی زر 
خکم الله و پیامبرش باخبر می‌شود در انجام آن تنبلی و درنگ می‌کند و آن‌قدر دير و 
سست به انجام آن می‌پردازد که گویا سنگ يا وزنه‌ی بزرگ و سنگینی روی اوست؛ 
تازه نزد این ۰ آن عالم می‌رود تا بلکه رخصتی بیابد و از انجام آن کار شانه خالی 
کند. در صورتی که علما گفته‌اند: جستجو با دنبال کردن رخصت‌هاء فسق است و 
E E‏ وه اد نت قاس a‏ یکی انلیا اه زنسه کاس 
که چنین روی‌کردی داشته باشد. سرانجام بی‌دین می‌شود و دین و ایمانش را از 
دست می دهد. 

بل اتسان: و کک و ا ی کو ا 
قابل اا پیامبرش عمل کند؛ گفتم: از ی که به علم 
و ایمانش می‌توان اعتماد کرد. زیرا دیده می‌شود که شخصی. دین‌دار و پرهیزگار 
است و یک یا چند حدیث از پیامبرع# یاد دارد؛ لذا در ميان مردم به‌گونه‌ای سخن 
می‌گوید که گویا یکی از امامان و پیشوایان دینی‌ست. پس» از چنین شخصی و از 
فتواهایش بپرهیزید؛ چراکه به سیب کمعلمیاش» اشتباه‌های فراوانی از او سر می‌زند. 

و گاه مشاهده می‌شود که فردی, علم و دانش فراوانی دارد؛ اما اهل هوا و هوس 
است و مطابق میل و رضایت مردم فتوا می‌دهد. نه مطابق رضایت پروردگار. چنین 
شخصی هم عالم امت به‌شمار نمی‌آید. پس علما بر سه دسته هستند: عالم ربانی» عالم 
حکومتی و عالم امت (عالم ملی). ۱ 

عالم ربانی» کسی‌ست که به نشر و گسترش اسلام می‌پردازد و از روی علم و 
آگاهی درباره‌ی دین اسلام و احکام و آموزه‌هایش فتوا می‌دهد و برایش مهم نیست 
کتک ختو ی مطالق تمیل دم پاش یا فا 
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عالم حکومتی. کسی‌ست که نگاه می‌کند حکومت چه می‌خواهد و مطابق ميل و 
خواسته‌ی حکومت فتوا می‌دهد؛ گرچه در فتوایش تحریف کناب‌الله و سنت 
رسو ل الله ل باشد. 

و اما عالم ملی. کسی‌ست که مطابق ميل و خواسته‌ی مردم فتوا می‌دهد. اگر مردم 
به کاری عادت کنند» درباره‌ی آن کار فتوایی می‌دهد که مردم را راضی نماید؛ حتی 
بدین منظور متون کتاب و سنت را تحریف می‌کند. امید است که الله متعال ما را در 
جرگه‌ی علمای ربانی و عاملان به قرآن و سنت قرار دهد. 

مهم. این‌ست که انسان دین را ابزار فریفتن دیگران قرار ندهد و خود نیز در 
مسیر دين و علوم دینی. فریفته نشود؛ بلکه دینش را از کسی بگیرد که می‌توان به علم 
و دین او اعتماد کرد. چنان‌که یکی از بزرگان سلف گفته است: این علم دين است؛ 
پس بنگرید دین خود را از چه کسی می‌گیرید. 

آری؛ علم و دانش. همان دین و مسیری‌ست که انسان را به اللهك می‌رساند. اما 
عده‌ای ساده‌لوح. به کفار فریفته شده از آن‌ها تقلید می‌کنند؛ حتی در نحوه‌ی لباس 
پوشیدن! چنان که منتظر چاپ جدید مجله‌های مُد لباس هستند و همین‌که شماره‌ی 
جدیدش وارد بازار می‌شود بلافاصله آن را خریده به خانه می‌برند و می‌گویند: به 
این لباس‌ها يا به این مُدهای جدید نگاه کنید! مجله‌هایی با تصاویر برهنه و 
پاش ها که ,تالف ارزن‌های. اعلافی و شرت اس سس و رن کر تین بو 
سست‌ایمان نیز با دیدن چنین مدها و لباس‌هایی به شوهر خود من کول من نیز 
چنین لباسی می‌خواهم. يا خود به خیاطی می‌رود و مد روز را سفارش می‌دهد! و 
بدین ترتیب جامعه‌ی اسلامی در ظاهر و طرز لباس خود نیز از کفار تقلید می‌کند. - 
پناه بر الله- این مسأله‌ی بسیار خطرناکی‌ست؛ زیرا پیامبرگ فرموده است: «مَن کب 
بقوم فهو ینهه» ۱۱ یعنی: «هرکس خود را شبیه قومی بسازد از جرگه‌ی آن‌هاست». 

تک از کارا تانسته که ار کے مد فده ی ھت که زن‌هاز بو وق را 
مانند مردان کوتاه می کنند و به‌اصطلاح؛ موهای خود را مردانه می‌زنند! در گذشته‌ی نه 


(۱) صحیح است؛ علامه آلبانی 22 اين حدیث را در کتاب «حجاب المرأة المسلمة» ص ۱۰۴ و در 


۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





چندان دور» خواستگار از زن مورد علاقه‌اش سؤال می کرد که موهایش بلند است يا 
کوتاه؟ یعنی بلند بودن ا برای زن» نیک و پسندیده بود؛ اما اینک بر عکس 
O O ET‏ هت 
زن‌ها موها را به روش‌های عجیب و غریبی کوتاه می کنند که ره‌آورد غرب و کافران 
aE EAN ES AE CE OE‏ 
خانه‌اش پاشد» نه اين‌که نام مرد را یدک بکشد و هیچ نشانه‌ای از مردانگی در او 
یافت نشود. وقتی همسر خود را دیدید که نسبت به وظایف شرعی خود کوتاهی 
می کند» به او تذکر دهید و اگر لازم بود. مطابق رهنمودهای شرعی او را بزنید. زیرا 
شما درباره‌ی خانواده‌ی خود مسژولید. رسول‌اله ی فرموده است: «والرَجُل را في له 
فسفول عن ا و سول ا می‌باشند: ای فرباری 
خانواده‌اش بازخواست می‌شود». این منصب يا این مسژولیت را فرمان‌دان استان‌دار 
پا وزير و رییس‌جمهور به تو نداده است؛ این منصب را محمد رسول‌اله 6 به تو داده 
است؛ پس تو. فرماندار خانه‌ی خویش هستی. «هر مردی. مسژول خانواده‌اش 
می‌باشد و درباره‌ی خانواده‌اش بازخواست می‌شود». فقط به این‌که مرد مسوول 
خانواده‌ی خود می‌باشد» بسنده نکرد؛ زیرا در این ضورت» مساأله» خیلی آسان بود. اما 
رسول‌الله ی افزون بر این که فرمود: «مرد مسؤول خانواده‌ی خود می‌باشد» بیان نمود 
که: «هر مردی درباره‌ی خانواده‌اش بازخواست می‌شود». لذا خود ببینید که درباره‌ی 
این مسوولیت. روز قیامت چه پاسخی در برابر الله متعال خواهید داشت؟ پس باید به 
این مسایل اهمیت دهیم و پیش از آن‌که سیل خانمان‌براندازه همه‌ی هستی و 
ارزش‌های ما را از میان برد به خود بیاییم و از پیروی و تفلید از نصارا بيرهيزيم و 
عادت‌ها و سبک زندگی خود را مطابق اسلام و هی وهای دینی قرار دهیم. 

سپس مولف له بقیه‌ی حدیث را ذکر کرده است. پیامبر 3 در این بخش حدیث 
برای یارانش بیان نمود که با سر و وضعی نیک و آراسته, نزد دوستانشان بروند؛ 


فرمود: «شما نزد دوستانتان می‌روید؛ پس سواری- و سر و وضع خود- و لباستان را 


6۳ صحیح بخاری» ش: (VIA 0۰۰ AMIAA A4۲)‏ و صحیح مسلم ش: ۱۸۳۹ به‌نقل از 
این عمر م [ر.ک: حدیت شماره‌ی TAA‏ همین کتاب. (مترجم)] 


باب: اندازه‌ی طول پیراهن. آستین. شلوار و دنباله‌ی عمامه؛ و بلندکردن.. ‏ ۲۵۹ 





درست و مرتب کنید). در گذشته که سفر» سخت و طاقت‌فرسا بود» آثار سفر یا گرد 
و غبار راه بر چهره و لباس مسافر نمایان می‌شد و مسافر لباسی غبارآلود و موهایی 
ژولیده داشت. اما امروزه که امکانات سفر» زیاد شده و مردم با هواپیماهای تمیز سفر 
می کنند» دیگر» مشکلات گذشته وجود ندارد. خلاصه این‌که پیامبر 6 یارانش را 
راهنمایی کد که وفتی نزد دوستانشان می روند سر و وصع خود را مرتب و 
موهایشان را شانه کنند و لباسی تمیز و مرتب بپوشند که آثار سفر در ان نباشد تا 
هنگام رویارویی با مردم» آن‌ها را چندش نشود و بدشان نیاید. 

این» اشاره‌ای‌ست به این‌که انسان باید به چنین مسایلی اهمیت دهد و نسبت به 
آن‌ها کوتاهی نکند و در حد شرعی و بدون اسراف» لباس‌های شیک و زیبایی بپوشد. 
باری پیامب رت فرمود: «لا یَذخْلْ اب مَنْ گان في قَلبه متا درو من کبرا. یعنی: «کس 
که در قلبش به‌اندازه‌ی ذره‌ای کبر باشد. وارد بهشت نمی‌شود». عرض کردند: ای 
انش تقتفر لان هل ا ال ای رانا الا رات و رای ی 
دوست دارد». به عبارت دیگر ایرادی ندارد که کفش و لباستان. حوب زیبا باشد. این 
تک کش لک االی قظر ای ORE‏ اه کر وی رو و 
تحقیر مردم است». بدین‌سان که وقتی به کسی گفته شود: این» حق است. از آن روی 
بگرداند. تحقیر مردم این‌ست که با دیده‌ی تحقیر به آن‌ها بنگرد. شخصی به فرزندش 
گفت: مردم را حگونه می‌بینی ؟ گفت: بزرگ و گرامی مانند پادشاه. ان مرد گفت: 
مردم نیز تو را همین گونه» یعنی بزرگ و گرامی می بینند. لذا با هر دیده‌ای که به مردم 
نگاه کنیم نگاهشان به ماء همان‌گونه خواهد بود و اگر مردم را جیزی به‌حساب 
نياوريم آن‌ها نیز از ما حساب نمی‌برند. مردم به هر کسی به‌اندازه‌ی نگاهی که به 
آن‌ها دارد. نگاه می کنند. 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۹۱ به‌نقل از عبداله بن مسعود طن [ر.ک: حدیت شماره‌ی ۷ (مترجم)] 


۶ شرح ریاض‌الصالحین 





۳- وعن اي سعید الخذري 4ه قال: قال رسول اللهت: «إزرَهٌ ال إلى نضف 
سای ولا حرج أو لا جاح فیما یوبن الگعْبيْنء ما کان سقَا سمل من الکعبین فهو نی 
تاره ومَنْ جر زاره بَطرا لم یَنْظر الله ليها [روایت ابوداود با اسناد صحیح] ۱" 

ترجمه: ابوسعید خدری«» می‌گوید: رسول الله فرمود: «شلوار مسلمان, تا 
نصف ساق است و مانع یا گناهی ندارد که بین ساق و قوزک باشد و پایین‌تر از 
قوزک - چنان‌چه با شلوار پوشیده شود- در اتش است و الله به کسی که شلوار 
(لنگ) خود را از روی تکبر بر زمین بکشد نگاه نمی‌کند». 

4 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مَرَرتْ ڪل سول ات2 وني |زاري 
استرخام قَقال: «يا عَبْد الله ار إزارك» فرفعته ثم قال «زذ» فَرذث فَمَا زث رها 
بعد. فَقَالَ بعض لموم :إلى آیْن؟ فَقّال: «إلى لصاف السَاقَيْن. اروا 2 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: E‏ رسول الله گذشتم و شلوارم مقداری 
پایین افتاده بود. پیامبر ی فرمود: «ای عبدالله! شلوارت را بالا بکش». آن را بالا کشیدم. 
فرمود: «بیش‌تر بالا بکش». هم‌چنان شلوارم را بالا می کشیدم؛ شخصی پرسید: تا کجا؟ 
فرمود: «تا نیمه‌ی دو ساق». 

۰- وعنه قال: قال رسول الله «مَنْ جَرَ توبه خیلاء لم بنْضر الله اه یوم 
القیامة». فقالث 1 سَلمةّ: فکیف تصنع النْسَاء بدیُومن؟ قال: «یرخین شبْرا». قالث: ِ 
تتکشف داهن 7 قال: «فيرخیته ذراعاً لا یزدنَ. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی 
گفته است: این حدیث. حسن صحیح می‌باشد.]" 

ترجمه: ابن عمر ا می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «الله» روز قیامت به کسی که 
لباسش را از روی تکبر بر وش نکش نگاه نمی کند». ام‌سلمه د گفت: پس زنان با 


دامن‌های خود چکار کنند؟ فرمود: آن را یک وجب - روی زمین- رها نمایند). 


(۱) صحیح ابی داود. آلبانی چ ش: ۳۴۳۹. 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۰۸۶. 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۶۱۸۷؛ غاية المرام» ش: ٩۰‏ و صحیح ابی داود. آلبانی چ ش: ۳۴۶۷. 


باب: اندازه‌ی طول پیراهن. آستین. شلوار و دنباله‌ی عمامه؛ و بلندکردن.. ۲۶۱ 





امسلمه عرض کرد: در این صورت. قدم‌هایشان نمایان می‌شود. فرمود: «پس یک 
ذراع (یک گر) رها کنند و بر آن نیفزايند». 
شرح 

مولف له حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوسعید خدری«» می‌گوید: 
پیامبر #5 فرمود: «شلوار مسلمان» تا نصف ساق است و مانع یا گناهی ندارد که بین 
ساق و قوزک باشد و پایین‌تر از قوزک - چنان‌چه با شلوار پوشیده شود- در آتش 
است و الّه به کسی که شلوار «نگ) خود را از روی تکبر بر زمین بکشد نگاه 
نمی‌کند». بدین ترتیب پیامبر 9 اندازه‌ی لباس اعم از پیراهن» شلوار یا لُنگ را به چهار 
دسته تقسیم کرد: 

نخست: سنت و تا نصف ساق است. 

دوم: رخصت است؛ یعنی از نصف ساق تا قوزک پا. 

سوم: حرام و یکی از گناهان کبیره است؛ بدین‌سان که لباس کسی پایین‌تر از 
قوزک پایش باشد و این عمل را از روی تکبر انجام ندهد. 

و چهارمین حالت. بدترین نوع لباس» این‌ست که کسی لباسش را از روی تکبر 
بر زمین بکشد پا لباسش را پایین‌تر از قوزک پایش قرار دهد. الله متعال به چنین 
کسی» نظر رحمت نمی کند. 

لذا درمی‌يابيم که هرکس لباسش, یعنی پیراهن یا شلوار یا لنگ خود را پایین‌تر از 
قوزک پایش قرار دهد مرتکب گناه کبیره شده است؛ فرقی ندارد که این عمل را از 
روی تکبر انجام دهد یا قصد تکبر نداشته باشد. زیرا پیامبر ی در این حدیث. میان این 
عمل از روی تکبر و انجام آن بدون تکب فرق گذاشته و فرموده است: «کسی که این 
عمل را از روی تکبر انجام دهد. الله متعال» روز قیامت به او نگاه نمی‌کند». با پیوست 
این حدیث به حدیث ابوذر#ه که پیش‌تر ذکر شد. روشن می‌شود که هرکس این عمل 
را از روی تکبر انجام دهد. چهار عقوبت دارد: الله به او نگاه نمی‌کند. با او سخن 
نمی‌گوید. او را پاکیزه نمی‌گرداند و چنین شخصی عذاب دردناکی خواهد داشت. 

اما پایین‌تر از پای کسی که نه به‌قصد تکبر بلکه از روی بی‌توجهی اسبال ازار می کند 
ڈو انش دوزخ خواهد بود و به مجازات‌های چهارگانه‌ی مذکون گرفتار نمی گردد. 


۶۲ شرح رباض‌الصالحین 





سپس مولف ۸ حدیث او غر ا ذکر کرده است که ا کاو دستور 
پرسید:» ای رسول‌خدا! تا کجا بالا بکشد؟ فرمود: «تا نیمه‌ی دو ساق». 

یعنی بیش‌ترین مقداری که باید لباس خود را بالا بکشیم نیمه‌ی ساق پاست و 
کم‌تر از آن تا قوزک پاء جایز می‌باشد. البته بهتر است که تا نیمه‌ی ساق, بالا بکشیم. 

و در حدیث دیگر آمده است که پیامبر یل بنا بر پرسش امسلمه هي اجازه داد که 
زن‌هاء لباس خود را یک وجب روی زمین رها کنند. ام‌سلمه* عرض کرد: در این 
صورت. قدم‌هایشان دیده می‌شود. پیامبر 5 فرمود: «پس یک ذراع (یک گز) رها کنند 
و بر آن نیفزایند». زیرا قدم‌های زن. عورت است و اگر نمایان گردد و مردم قدم‌های 
قدم‌هايش دیده نشود. 
می‌باشد و امکان ندارد شریعتی که از سوی پروردگاری حکیم و دانا نازل شده. به 
تناقض در احکام به‌شمار می‌آید؛ مگر می‌شود که شریعت به پوشاندن قدم‌ها حکم 
کند و از صدور این حکم درباره‌ی صورت که مهم نر است» غفلت ورزد؟ چنین 
چیزی در شریعتی که خود معیار عدل و عدالت است قابل نصور نیست. لذا پندار 


» بو ۰ ۳ 82 ۰ ,۱ 
نیست که صورتش را جز به شوهر یا محارم خویش نشان دهد. 


اه د ا 
AT‏ و 


)۱( آلبانی چند با نگاهی دیگر و متفاوت از دیدگاه شارح چ کتابی مفید در این موضوع دارد که مطالعه‌ی 


ان به دانش پژوهان و اهل تحقیو > بيش پیشنهاد می‌شود. کتاب 2 «الرد لمفحم علی من خالف العلماء وتشدد 


وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة». [مترجم] 


۰ باب: مستحب بودن دوری از شیک‌پوشی از روی تواضع 


پیش‌تر در باب «فضیلت گرسنگی و زند کی سخت»» سخنانی گذشت که مربوط 
به این باب است. 

-٦‏ وعن معاذ بن نیس رسو الله قال: «مَنْ ترا الّباس واضُعًا یله ور 
یز عليه عا لله َم القيامة عل رووس اللائ حق بر من أَيّ حل الإيمان شاء 
لها و و ا مس با ۱۱۳ 

ترجمه: معاذ بن انس می گوید: رسول الله فرمود: «هرکس با وجود توانایی» 
از روی تواضع و فروتنی برای الله» از پوشیدن لباس خوب خودداری کند. الله متعال 
روز قیامت او را در انظار مردم فرا می‌خواند و به او این اختیار را می‌دهد که از 
اق ا ا ف ا کی ا کی راک ا 


(۱) صحيح الجامع. ش: ۶۱۴۵؛ السلسلة الصحيحة. ش: ٩۷۱۸‏ و صحیح الترمذی, آلبانی چه. ش: 
۰۷ 


۱- یاب: مستحب بودن اعتدال در نوع لیاسی که انسان 
می‌پوشد و این‌که جز به ضرورت يا هدفی شرعی, لباسی نپوشد 
که زمینه‌ی سرزنش و خرده‌گیری بر وی را فراهم کند 


۷ عن عمرو بن شغیب عن آبیه عَنْ جدود قال: قال رسول الله 4¥: ِن الله 
ان یری لر مه عل عبیها. [ترمذی این حدیث را روایت کرده گفته است: 
خی[ خسن ی 

ترجمه: از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش 4 روایت است: رسول‌الله 5 
فرمود: «همانا الله دوست دارد اثر نعمت خود را بر بنده‌اش ببیند». 

شرح 

مولف ل در این بخش, دو باب گشوده است؛ باب اول درباره‌ی مستحب بودن 
خودداری از شیک‌پوشی از روی تواضع می‌باشد و باب دوم درباره‌ی مستحب بودن 
تال در برع تاش که فان متشه 

در باب نخست. حدیثی بدین مضمون آمده است که معاذ بن انس 5ه می‌گوید: 
پیامبر 5 فرمود: «هرکس با وجود توانایی. از روی تواضع و فروتنی برای الله از 
پوشیدن لباس خوب خودداری کند. الله متعال روز قیامت او را در انظار مردم فرا 
می‌خواند و به او این اختیار را می‌دهد که از لباس‌های گران‌بها و زیبای اهل ایمان؛ 
هر لباسی که می‌خواهد بپوشد». 

این» بدین معناست که وقتی انسان در میان مردمی زندگی می‌کند که زندگی 
متوسطی دارند و نمی‌توانند لباس‌های گران‌بها بپوشند و او نیز از روی تواضع همانند 
آن‌ها یا در سطح مردم منطقه‌اش لباس می‌پوشد تا بر کسی فخرفروشی نکند یا دل 
کش تفای که شین تدای هر کی کی اک دی هاش ناگی 
می‌کند که مردمش روتمند هستند و در چارچوب شریعت. لباس‌های گران‌بهایی 
می‌پوشند. بهتر است در همین سطح لباس بپوشد. زیر الله متعال زیباست و زیبایی را 


دوست دارد. 


)۱( صحیح الجامع. ش: ۷ غاية المرام» ش: ۷۵؛ و صحیح یم داود. آلبانی له ش: ۲۶۰ ۲. 


باب: مستحب بو دن اعتدال در نوع لباسی که انسان می پو شد و این که ... ۲۶۵ 





بدون شک اگر انسان در میان ثروتمندان باشد و با وجود توانایی. لباسی در سطح 
پایین بپوشد. چنین لباسی. لباس شهرت به‌شمار می‌آید؛ یعنی لباسی که انسان را 
انگشت‌نما می‌گرداند و پیامبر یل از پوشیدن لباس شهرت منع کرده است. پس انسان 
باید در طرز لباس پوشیدن خود. با توجه به آموزه‌ها و احکام دینی» شرایط و 
وضعیت هر جایی را در نظر بگیرد. اگر از روی تواضع. به‌حاطر رعایت حال 
همشهریان و مردم منطقه‌اش که سطح زندگی متوسطی دارند. از شیک‌پوشی 
خودداری کند. به پاداش بزرگی که در حدیث آمده است. دست خواهد یافت؛ ولی 
اگر در میان مردمی ثروتمند زندگی می کند که لباس‌های گران‌بها می‌پوشند. بهتر است 
همانند آن‌ها لباس بپوشد. 

سپس مولف 23 به موضوع میانه‌روی در پوشیدن لباس پرداخته است. انسان 
بايد در همه حال میانه‌رو باشد و در خوردن و نوشیدن و در لباس و دیگر مسایل. 
اعتدال را رعایت کند؛ ولی نعمت‌های الهی را نادیده نگیرد. زیرا الله متعال دوست 
دارد آثار نعمت خود را بر بنده‌اش ببیند؛ یعنی دوست دارد وقتی نعمتی به بنده‌اش 
می‌دهد. اثر این نعمت بر بنده‌اش نمایان باشد. 

اگر به او ثروت داده است دوست دارد آار این ثروت. یعنی انفاق» صدقه دادن 
بذل و بخشش. مشارکت در کارهای نیک و پوشیدن لباس‌های زیبا و شایسته را در 
او مشاهده کند. و چنان‌چه به بنده‌اش علم و دانش عطا کرده. دوست دارد آثار علم و 
دانش. یعنی عمل کردن به این علم را در عبادت‌هاء. و نیز در رفتارهای فردی و 
اجتماعی وی و هم‌چنین در گسترش دعوت و آموزش آن به دیگران ببیند. لذا هر 
نعمتی که الله به شما ارزانی داشته است. آثارش را به او نشان دهید؛ این از جمله‌ی 
شکر نعمت است. اما کسی که خداوندطك به او مال و ثروت داده و او با لباس‌های 
کهنه پا با شکل و قیافه‌ای در میان مردم ظاهر می‌شود که گویا کسی از او فقیرتر 
نیست. در حقیقت» نعمت الهی را انکار کرده است. چگونه است که اللهك به او مال 
و ثروت داده اما او با لباس فقرا و حتی با لباس‌هایی در سطح پایین‌تر به ميان مردم 
را گنه اهاط توت یو ما ی رل و ی و 
انفاق مال و ثروتی که الله به او داده» بخل می‌ورزد؛ نه حق واجب مالش را ادا می کند 


ونه صدفه‌ی نفل می‌دهد ؟! 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





الله به تو علم و دانش داده است. اما اثر این نعمت را در تو نمی‌بیند! نه عبادت 
تو افزایش يافته است و نه خشوع و رفتار نیک و پسندیده‌ای داری! به نشر و 
کرش کل و ورن اهراد هم امیت ریدم تھی زین فشک قزر 
نمونه‌ای بارز از کتمان نعمتی‌ست که لك به بنده‌اش ارزانی داشته است؛ انسان باید 
آثار هر نعمتی را که الله به او می‌بخشد. نمایان سازد نه این‌که در عمل» نعمت و 
لطف پروردگار را انکار کند. 


ای د ا 
AT‏ و 


۲- باب: حرام بودن لباس حریر (ابریشم) برای مردان و جواز 
پوشیدن ان برای زنان؛ و نیز حرام بودن نشستن بر حریر و 
تکیه زدن بر ان 


- َنْ غُمر بن اتشاب قال: قال رسول الله «لاً لیوا امحریر فان مَنْ 
لبسه في ادنيا لم ببس في الآخرة). [متفق عليه]" 
ترجمه: عمر بن خطاب 4ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «لباس ابریشمی نپوشید؛ 


زیرا هر کس در دنا لباس ابریشمی بپوشد. در آخرت آن را نخواهد E‏ 


9۹- وَعَنه قال: سمعث رسول الله یقول: ما یلبش الحریر من الق 2 
2 ۳( 
[متفق علیه] 


وفي رواية للبخاري: «مَنْ لا خلاق له في الآخِرة. 

ترجمه: عمر بن خطاب 4 می‌گوید: از رسول‌اله 1 شنیدم که می‌فرمود: «فقط 
کسی لباس حریر می‌پوشد که هیچ بهره‌ای - در آخرت- ندارد). 

در ارو انت بشارین امه است: «...هیچ نصیبی در آخرت ندارد». 


2 


۰- وَعَنْ ادس قال: قال رسول الله 4: «مَنْ ليس الحريرَ في الد نیا لم یله في 
الاخرة. [متفق علیه ۲۱۲ 
ترجمه: انس له می گوید: رسول الله فرمود: «هرکس در دنیا لباس ابریشمی 


ت تفن | کش O SAS‏ 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵۸۳۴؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۰۶۹ 
(۲) یعنی در آخرت از لباس ابریشمی محروم خواهد بود. [مترجم] 
(۳) صحیح بخاری. ش: ۵۸۳۵؛ و صحیح مسلم ش: ۲۰۶۸. 
(۴) صحیح بخاری. ش: ۵۸۳۲؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۰۷۲. 


۲۶۸ شرح رباض‌الصالحین 





مس مھ سے سے 


فَجَعَلَهُ في شماله م قال: هذین حرام E‏ [ وش ۳ با اسناد 
ترجمه: علی #» می گوید: رسولالله 5 را دیدم که پارچه‌ای ابریشمی برداشت و 
سمت چپ خود گذاشت و نیز قطعه‌ای طلا و آن را سمت چپش نهاد و فرمود: «اين 


دو» بر مردان امت من حرام است»). 


۲- وعن ی موسی الاشعری تفه أن رسو الله قال: «حْرم لباس احریر الب 

َل دکور نی و نیم" [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: 
حسن صحیح EE‏ 

ترجمه: ابوموسی اشعری <4 می گوید: رسول الله فرمود: «لباس حریر و طلا بر 
مردان امتم حرام و برای زنانشان حلال شده است». 


۳- وعن حُدَیمَة 4 قال: نهانا ائ آن شرب ق آنية الذهب وَالفِضّة ون تکل 
فیفاه وغن بیس الحرير والدیباج ون لس عَلیه. [روایت بخاری]" 

ترجمه: حذیفه اه می‌گوید: پیامبر #5 ما را از نوشیدن و خوردن در ظروف طلا و 
نقره و نیز از پوشیدن انواع ابریشم و دیبا و نشستن بر آن منع نمود. 

شرح 

(حرام بودن لباس حریر (ابریشم) برای مردان و و نیز حرام بودن نشستن و تکیه 
زدن بر آن». سه مورد شد: تحریم لباس حریر» حرام بودن نشستن بر آن و نیز حرام 
بودن تکیه زدن ر بر آن. ملف له قاطعانه یادآور شده که لباس حریر برای مردان حرام 
است؛ دلیلش. احادیثی‌ست که از عمر بن خطاب. علی بن ابی‌طالب. انس بن مالک 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۲۲۷۴؛ إرواء الغلیل. ش: ۲۷۷؛ و صحیح ابی داود. آلبانی چ ش: ۳۴۲۲. 

(۲) صحیح الجامع» ش: ۰۳۱۳۷ غاية المرام. ش: ۷۷ آداب الزفاف. ص ۱۵۰؛ و صحیح الترمذی 
آلبانی له ش: ۱۴۰۴. 

(۳) صحیح بخاری. ش: ۵۸۳۷؛ پیش‌تر روایتی به همین مضمون به‌شماره‌ی ۷۸۱ از حذیفه > ذکر شد 


که در صحیحین آمده انتبت: 


پاب: حرام‌پودن لباس حریر (ابریشم) برای مردان و جواز پوشیدن آن  ...‏ ۲۶۹ 





ابوموسی اشعری و حذیفه بن یمان ذکر کرده است. همه‌ی این احادیث. نشان‌گر 
حرام بودن طلا و لباس ابریشم برای مردان است. 

در حدیث عمر بن خطاب اه آمده است: «فقط کسی لباس حریر می‌پوشد که 
هیچ بهره‌ای در آخرت ندارد». از این‌رو برخی از علما بر این باورند که هر کس در 
دنیا لباس حریر بیوشده وارد بهشت نمی‌شود. زیرا در این حدیث آمده است: تین 
شخصی هیچ نصیبی در آخرت ندارد. 

پیامبر 5 هم‌چنین فرموده است: «هرکس در دنیا لباس ابریشمی بیوشد. در آخرت 
آن را نخواهد پوشید». یعنی وارد بهشت نخواهد شد. اما برخی از علما گفته‌اند: وارد 
بهشت می‌شود ولی از لباس حریر محروم خواهد بود؛ گرچه بهشتیان لباس حریر 
می‌پوشند. لذا کسی که در دنیا لباس ابریشم می‌پوشد. حتی اگر به بهشت برود از این 
لباس محروم می‌گردد و لباس دیگری خواهد پوشید. این در صورتی‌ست که توبه 
نکند؛ اما هرکس در دنیا توبه نماید الله متعال گناهانش را می‌آمرزد. همان‌گونه که 


خود می‌فرماید: 
ET‏ ت ِ rE‏ ی ا 
«فْل تعبادی آلذین روا عل آنشیهم لا تفتظوً من َة الله إن الله بر 
یم ر هو لو یم 5 4 [الزمر: ۵۳] 


بگو: ای بندگان من که با زیاده‌روی در گناهان به خویشتن ستم کرده‌اید! از رحمت الله 

ناسین افد مان الا خض کناهان را اک 

این» حکم پوشیدن حریر یا ابریشم طبیعی‌ست که از کرم ابریشم فرآوری 
می‌گردد؛ اما پوشیدن حریر مصنوعی حرام نیست. البته بهتر است که مردان از 
پوشیدن حریر مصنوعی نیز بپرهیزند؛ زیرا پوشیدن چنین لباس‌هایی برای مرد که باید 
لباسش با جنس او هم‌خوانی داشته باشد. مقداری سبک و زننده است. با این حال. 
حریر مصنوعی برای مردان» حرام نیست. یعنی ایرادی ندارد که مرد. کلاه شب و 
لباس خوابش از حریر مصنوعی باشد؛ اما شایسته نیست که لباس بیرون يا لباس 
رسمی‌اش, از حریر مصنوعی باشد. زیرا شاید کسی که آن را می‌بیند. تصور کند 
حریر طبیعی‌ست و بدین‌سان حریر طبیعی را برای مردان» جایز بپندارد یا چه‌بسا با 
این تصور نادرست که حریر طبیعی برای مردان جایز است. خود نیز حریر طبیعی 
و دای اش که ردان ان شین تسم هی یود زج کل 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





طلا نیز برای مردان» حرام و برای زنان. جایز است؛ زیرا زن‌ها به منظور 
خودآرایی برای شوهران خود به طلا نیاز دارند. استفاده از حلقه یا انگشتر طلا برای 
مردان حرام است؛ اما برای زنان جایز است. به شرطی که این کار مبتنی بر عقبده یا 
باور خاصی نباشد؛ مثلاً زن با این پندا حلقه پا انگشتر به دست نکند که این کار او 
را نزد شوهرش محبوب‌تر می‌گرداند. لذا اگر فقط به‌قصد خودارایی برای شوهر باشد 
و مبتنی بر عقیده یا باوری خاص نباشد. یک انگشتر به‌شمار می‌آید که به دست 
کردن آن, ایرادی ندارد. 


اه د ا 
AT i‏ و 


۳- باب: جایز بودن پوشیدن حریر (ابریشم طبیعی) برای 
مردی که بدنش خارش دارد 


E‏ آقس‌ه قال: کش رشول ال لیر دامن عزفب رفي له 
ەو 4 از E‏ )۱ 
ترجمه: انس می‌گوید: رسول‌اله 9 به زبیر و عبدالرحمن بن عوف ي اجازه 


۴- باب: نهی از نشستن بر پوست پلنگ با استفاده از ان به 
عنوان زیرانداز 


۰- عَنْ مُعاويةً4 قال: قال رسول اللهن#: «ل توا ار وّلاً التّمارًا. [حدینی 
ری اک ای و وی رای ات دی و E‏ 
ترجمه: معاویه‌ع» می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «روی ابریشم خالص و پوست 


بلنگ یت ۸ 


۲- وعَن ابي المَليج عَنْ آبهت أن رسُول ال ّى عَنْ جُلود السّباع. [ابوداود 
ترمذی و نسائی این حدیث را با اسناد صحیح روایت کرده‌اند.]۲ 


رفي رواية النرمذیٌ: ی عن جُلود السباع أن ثترش. 

ترجمه: از ابوالملیح از پدرش 45 روایت است: رسول‌اله ی از نشستن بر پوست 
درندگان منع نمود. 

در روایت ترمذی له آمده است: پیامبر یل از این که از پوست درندگان به عنوان 


فرش (زیرانداز) استفاده شود. منع فرمود. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ٩۷۲۸۳‏ و صحیح ابی داود. آلبانی چ ش: ۳۴۷۷. 
)۲( صحیح الجامع. ش: ۳ السلسلة الصحيحة, ش: ۱ و صحیح ای داود. آلبانی ل ش: 
۳۸۰ 


۵- باب: آن‌چه هنگام پوشیدن لباس یا کفش نو و امتال آن 


۷۷- ن أي سعیدٍ الذري قال: کان رسول الله اذا استَجَدّ وبا سا باسمه 
ماما و قمِيصًاء و رداء یمّول: لهم لك ان ET‏ نات خيره وحَیرّ ما 
صنع 4 واعود ذ بك من شَرَّهِ وسر ما صنع . [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی گفته 
است: حدیثی حسن EE‏ 

ترحمه: ابوسعید خدری اه می‌گوید: رسول‌اله 5 هرگاه لباسی نو- عمامه یا 
پیراهن ردایی- می‌پوشید» آن ر نام می‌پرد و می‌گفت: له لك اند أت نت گسوتنیه 
نات خیر؛ خر ما صنح له غود بك من ره ور ما نع ها [ترجمه‌ی دعا: «یا 
الله! همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی توست؛ تو این - عمامه يا پیراهن يا ردا- را به من 
پوشانده‌ای. من» از تو خیر آن و خیری را که برای آن ساخته شده است» درخواست 
می‌کنم و از شر آن و شری که برای آن ساخته شده است. به تو پناه می‌جویم».] 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۴۶۶۴؛ و صحیح آبی داود. آلبانی جل ش: ۳۳۹۳. 


۶- یاب: مستحب بودن آغاز کردن از سمت راست در لباس 


% 


پوسجدن 


این موضوع پیش‌تر بیان شد و احادیئی صحیح در این‌باره ذکر کردیم. 
شرح 

ملف ‏ در پایان این بخش چند باب ذکر کرده است: 

باب نخست: درباره‌ی جایز بودن پوشیدن حریر (ابریشم طبیعی) برای مردی‌ست 
که بدنش خارش دارد. 

پیش تر بیان شد که پیامبر 5 مردان را از پوشیدن حریر منع کرده و فرموده است: 
«فقط کسی لباس ابریشم می‌پوشد که در آخرت بهره‌ای ندارد». و نیز فرموده است: 
و کر خر هی اس اسف سس اه هی .ها در 
یری که ضرورت انیخاب کد پوشیدان لاس یرتشم ا کے تذارد؟ متا هكا 
که انسان حساسیت پوستی يا خارش دارد و چاره‌ای جز پوشیدن حریر ندارد. در 
چنین شرایطی رواست لباسی که با پوستش در تماس است. از جنس ابریشم یا حریر 
باشد؛ زیرا لطافت و سردی ابریشم» برای حساسیت‌های پوستی مفید است. از این‌زو 
پیامبر 5 ی از ستی و بن عوف که حساسیت پوستی داشتند. اجازه داد لباس 
ابریشمی بپوشند. 

هم‌چنین اگر حریر یا ابریشم به‌کار رفته در لباس» چهار انگشت یا کم‌تر از آن 
باشد» پوشیدن چنین لباسی ایرادی ندارد. زیرا پیامبرع# پوشیدن چنین لباسی را اجازه 
داده است. مثلاً اگر انسان لباسی دارد که با ابریشم سردوز شده و مقدارش در 
مجموع از چهار انگشت. کم‌تر است. پوشیدن چنین لباسی اشکالی ندارد. 

هم‌چنین اگر لباس» از جنس ابریشم و پنبه یا ابریشم و پشم باشد و بیش‌تر 
اون وا هی تیا کی هرس یویر رن 
پوشیدن این لباس نیز ایرادی ندارد. ۱ 


(۱) پیش‌تر تخریج این دو حدیث بیان شد. 


باب: مستحب‌بودن آغا زکردن از سمت راست در لباس پوشیدن ۳۷۵ 





و چهارمین حالت. جنگ تست؛ یعنی هنگامی که مسلمانان و کفار رویاروی هم 
قرار می‌گیرند؛ در چنین شرایطی نیز پوشیدن لباس ابریشمی برای مجاهدان, ایرادی 
ندارد. زیرا این ام دشمن را آزار می‌دهد و هر چیزی که باعث خشم و آزار دشمن 
شود» نیک و پسندیده است. پس پوشیدن حریر برای مردان در چهار مورد. مستثنا یا 
جایز است: 

یکم: زمانی که ضرورتی چون خارش یا حساسیت پوستی. ایجاب کند. 

دوم: هنگامی که مقدار حریر یا ابریشم به‌کار رفته در لباس. از چهار انگشت 
کم‌تر باشد. 

سوم: وقتی جنس لباس, آمیزه‌ای از ابریشم و الیاف دیگر باشد؛ البته به‌شرطی که 
مقدار سایر الیاف از ابریشم بیش‌تر باشد. 

چهارم: در جنگ به‌قصد آزار دادن کفار. 

پوشیدن حریر در چهار مورد مذکور اشکالی ندارد. 

باب دوم: بدین موضوع می‌پردازد که استفاده از پوست پلنگ به عنوان لباس و 
زیرانداز حرام است و آن‌گونه که حدیثی دیگر نشان می‌دهد. پوست همه‌ی درندگان 
همین حکم را دارد؛ زیرا پوست درندگان» نجس است. لذا همه‌ی درندگان نجس 
هستند و سگ» نجس‌ترین حیوان است. نجاستش به‌اندازه‌ای‌ست که هفت بار شستن 
چیزی که سگ لیسیده برای پاک شدن آن کافی نیست و باید در پاک کردن آن, از 
خاک نیز استفاده شود. در صورتی که نجاست سایر درندگان» این گونه نیست. 

در هر حال استفاده از پوست گرگ پلنگ. شیر و سایر درندگان» به عنوان لباس 
و زیرانداز» جایز نیست؛ زیرا پیامبر 5 از آن منع کرده ات 

اما استفاده از پوست میش و سایر حیوانات حلال گوشت به‌عنوان یوشاک و 
زیرانداز ایرادی ندارد. زیرا پاک است و استفاده از پوست پاک جایز می‌باشد. 

باب سوم در بیان دعایی‌ست که انسان هنگام پوشیدن لباس نو می‌گوید. بدون 
شک انسان» برای خود مالک هیچ نفع و ضرری نیست؛ مگر آن‌چه الله بخواهد. پس 
بی‌تردید آن‌چه می‌خوریم و می‌نوشیم و آن‌چه می‌پوشیم. نعمت ال می‌باشد و 
اوست که این نعمت‌ها را برای ما آفریده است و اگر ال این نعمت‌ها را برای ما 


۷۶ شرح رباض‌الصالحین 





فراهم نمی‌ساخت. به چنین نعمت‌هایی دست نمی‌یافتیم. اگر الله بخواهد» همه‌ی مال 
و ثروتمان را از دنت می‌دهیم و نمی‌توانیم جیزی به‌دست بیاوریم. اگر خواست الله 
باشد. چه‌بسا پول و ثروت داشته باشیم. اما نتوانیم آن‌گونه که می‌خواهيم از آن 
بهره‌برداری کنیم یا آن‌گونه که میل ماست» بخوریم و بنوشیم و بپوشیم: 
ریک ۱ ن آصبع بح مارڪ عورا فمن پاتیگم بماء معین 68 [اللك: ۳۰) 

فل إن اصم ۳۳ ۷۶ فمن پاتیک ڊ ء مين (43 

بگو: آیا هیچ توجه کرده‌اید که اگر آب‌های (مورد استفاده‌ی) شما (در زمین) فرو رود چه 

کسی برای شما آبی روان می‌آورد؟ 


لذا هر چه در اختیار داریم» لطف و نعمت پروردگار متعال است؛ از جمله لباس. 
بنابراین» هرگاه الله متعال لباسی نو در اختیارت قرار می‌دهد» بگو: «اللَهَكً لك اند 
نت گسوتنیه اسألت حَيرهُ ور ما یم له واعود ٻكَ من سَرهِ وقرّ ما نع له 
[ترحمه‌ی دعا: «یا اللّه! همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی توست؛ توء این - عمامه با 

پیراهن يا ردا- را به من پوشانده‌ای. من از تو خیر آن و خیری را که برای آن ساخته 
شده است» درخواست می‌کنم و از شر آن و شری که بر ای ان ماه شد شت نه 
تو پناه می جویم).] 

گاه لباسی که انسان می‌پوشد. به نفع او نیست یا شری در آن است؛ مثلا 
باعث مرگش می‌شود يا حشره‌ای گزنده در آن است که انسان» هیچ اطلاعی از آن 
ندارد. این جاست که در دعای پوشیدن لباس می‌گویيم: «واَغود بك من شر ور ما 
صِنع 4 ب تمتی لیا اش ار شر انش پباش ری کهبرای: ال شاه فتده اشت مه 
پناه می جویم). لباس ممکن است انسان را به فخرفروشی و تکبر بکشاند. هم چنین 
که ره‌آورد فرهنگ غرب است و برخی از زنان به آن فریفته می‌شوند و مانند زنان 
کافر و بی‌دین لباش می‌پوشند! 


ماد ملد ما2 
A‏ و 


۴- کتاب: آداب خواب 
(نکاتی پیرامون آداب خوابیدن. دراز کشیدن. نشستن. مجلس. 
هم‌نشین و خواب دیدن) 


۷- باب: دعای پیش از خوابیدن 


۸ عن ار بن عازپ رضي الله عنهما قال: گان رسول له إذا اوی إلى فراشه 
ام على شِقَهِ 4 الأيمنء م قال: للع أَسْلَهْتُ فيي لك وَوجَهْت وَجُهي ٳليك. فوصت 
مرٍي لك رن ظهري لك ر ورفبة لك ۳ ملخا ولا مَنجی منك 1 لك 
آمَنت بکتابك الي آنزلت» وت ِي أَرسَلتَ. [روایت بخاری با اين لفظ در 
صحیحش در کتاب: الأدب]"٩‏ 

ترجمه: براء بن عازب ا می گوید: رسول‌اله ی هنگامی که به رختخوابش می‌رفت. 
بر پهلوی راستش می‌خوابید و می‌گفت: الم تلنث نفي إليْكء ووجهث وجي اليك 
وقرَشث آمري إليك» وألباث ظهري الَیك. رغبة ورهْبة ایك» لا ملجَاً ولا منجی ینت ال 
لك مف باب الذي یوت وبنبك الذي رست 

[ترجمه‌ی دعا: «یا الله! با بیم و امید. خود را تسلیم تو نمودم و به سوی تو روی 
آوردم. کارهایم را به تو سپردم و به تو پناه آوردم (به تو توکل کردم)؛ در برابر توء هیچ 
پناهگاه و جای نجاتی. جز خودت وجود ندارد. به کتابی که نازل فرموده‌ای و به 
پیامبری که فرستاده‌ای» ایمان دار 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۳۱۵. [اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۸۱ ذکر شد. (مترجم)] 
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ےه 


۹- وعنه قال: قال لي رسول الله#: دا أَتیت مَضْجَعكت یوم وَصوءَكَ لِلصّلاة 
م اضطجمْ ڪل شفك الأْیمُن» وفل...» وذگر تخوه وفیه: «واجعلهنَ آخر ما تفول. [متفق 
Eb‏ 

ترحمه: براء له می گوید: رسول الله به من فرمود: «هنگامی که می‌خواستی به 
رختخوابت بروی» همانند وضوی نماز» وضو بگیر و سپس بر پهلوی راست خود. 
بخواب و این دعا را بخوان - همان دعایی که پیش‌تر ذکر کرد - و آن را آحرین سخن 
خویش قرار بده). 

شرح 

مولف کله بخشی از کتاب «ریاض‌الصالحین» را به آداب خواب اختصاص داده و 
در آن به بیان نکاتی پیرامون آداب خوابیدن. دراز کشیدن» نشستن» مجلس, هم‌نشین 
و خوابت دیدن پرداخته است: ان نشان می دهد که کتاب «رياض الصالحين»» کتابی 
جامع می‌باشد و شایسته‌ی هر مسلمانی‌ست که از این کتاب استفاده کند و آن را 
بخواند و مطالبش را دریابد. 

مولف لے بابی درباره‌ی آداب خواب گشوده است؛ خواب. یکی از نشانه‌های 
هط و نشان‌گر کمال قدرت. رحمت و حکمت اوست. چنان‌که می‌فرماید: 

مر و را 2 و ۳ م2 ا وس میت 

و از نشانه‌های او, خوابیدن شما در شب و تلاش و کوشش روزانه‌ی شما برای کسب روزی 

خواب» یکی از نعمت‌هایی ست که الله متعال به بند گانش داده است؛ زیرا برای 
باشند. به عبارت دیگر خواب برای گذشته و آینده‌ی انسان» مفید است؛ بدین‌سان که 
خستگی گذشته‌اش را از ميان می‌برد و او را برای کار و تلاش نتم آماده می‌سازد. 
استراحت. کامل نمی‌شود. البته خواب به عنوان یک نیاز. برای پروردگار همیشه‌زنده 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۴۷؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۷۱۰. [ر.ک: همین کتاب. ج۱. حدیث شماره‌ی 
۱ (مترجم)] 


باب: دعای پیش از خوابیدن ۲۷۹ 





کک ا سای تفر ا 

}ا ده مه ولا نومه [البقرة: ۲۵۵] 

او را هرگز نه چرت می‌گیرد و نه خواب. 

این» از کمال حیات الهی‌ست که نه به خواب نیاز دارد و نه به چیزی دیگر. 
به‌یقین او بی‌نیاز و ستوده است. اما انسان در زندگی دنیوی‌اش» ناقص ا و به 
کامل شدن نیاز دارد؛ یعنی نیازمندی‌هایی دارد که باید برطرف شود. خواب. عبارت 
الله متعال جانش را به‌طور کامل نمی گیرد. از این‌رو انسان در هنگام خواب. نه زنده 
است و نه مرده. یعنی با وجودی که حیات دارد. چیزی درک نمی کند و از اطرافش 
جانش e‏ از پیکرش بیرون نمی‌آید. الله متعال می‌فرماید: 

رَد مر 7 و مته 2 <> و 5< و مر تن و مه 

ا ا اأ 3 أجل مس لد فى ذلك ليت ۳ 

]٤١ [الزمر:‎ eT 

کالبد) e‏ می‌فر ستد. بیان در این امر نشانه‌های روشنی eT‏ وجود کک 

خواب» یکی از نشانه‌های الهی‌ست؛ گاه گروهی را می بینید که خوابیده‌اند و 
به‌سان مرده‌ها روی زمین افتاده‌اند و هیچ چیزی را درک نمی کنند؛ اما الله متعال این‌ها 

لوف الى یر با و یلم ما جرخم بالگهار نم یلم فیه 

و وو با 

فقو أجل مت اه زنطن [الأنعام: 1۰] 

۳ ات و بو‎ yS 

بازگشتتان به سوی اوست. 
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انسان» درس دیگری نیز از خواب می‌گیرد؛ خواب. نمونه‌ای روشن از زنده شدن 
E ANE SO E OE‏ و ا 
بای ردان ان مزا فلاز هن کلم نز ارت ک فان 19 و برانگیشتن آن‌ها از 
قبرهایشان تواناست؛ به‌يقین ك را دارد. 

از آداب خواب است که انسان بر پهلوی راستش بخوابد؛ زیرا پیامبر ی بر پهلوی 
راستش می‌خوابید و به این کار» دستور می‌داد. براء بن عازب اه می گوید: پیامبر 5 بر 
پهلوی راستش دراز می‌کشید؛ چنان‌که به براء 4# امر نمود که بر پهلوی راستش 
بخوابد. این بهترین شکل پا بهترین حالت خواپیدن است؛ فرقی نمی‌کند که قبله در 
ی تا 
عمل کرد و رهنمود پیامبر 5 بر پهلوی راستش بخوابد. 

برخی از مردم به خوابیدن بر پهلو چپ عادت کرده‌اند و اگر بر پهلوی راست 
دراز بکشند. خوابشان نمی‌آید؛ اما بايد خود را به خوابیدن بر پهلوی راست عادت 
دهند. زیراء این» مسأله‌ای معمولی نیست؛ هم از عمل کرد پیامبر# ثابت شده و هم از 
دستور و رهنمود آن بزرگوار. لذا وقتی بر پهلوی راست می‌خوابید. احساس می‌کنید 
که از پیامبر ی پیروی کرده‌اید. زیرا پیامبر ی خود بر پهلوی راستش می‌خوابید و به 
خوابیدن بر پهلوی راست دستور می‌داد. اگر یک يا دو روز يا یک هفته بر پهلوی 
راست بخوابید. عادت می کنید و بدین‌سان می‌توانید به‌سادگی به سنت پیامبر ی عمل 
نمایید. 

این هم سنت است. که انسان در صورت امکان» دست راستش را زیر گونه‌ی 
راستش بگذارد. زیرا این عمل در سنت پیامبر96 ثابت شده است. اگر امکانش بود 
چه بهتر؛ و گرنه» بر انجام این عمل به‌اندازه‌ی خوابیدن بر پهلوی راست. تأکید نشده 
اشیتت/ 

یکی دیگر از آداب خواب» ا خوابیدن همان دعایی را بگوییم که 
پیامب ر می گفت: الع م مت نفسي اليك ووجهُث وجْهي لك وفَوَضْتُ آمري اليك 
وا ظهري إليّك. رعْبَّة ورهْبة یه لا ملجَاً ولا منجی مثت الا ٳليْك٬‏ آمَنتُ بڪتابكَ 
دي أَرَلتَ» وبنبیّك ادي آزسلت». 


باب: دعای پیش از خوابیدن ۲۸۱ 





[ ترجمه‌ی دعا: «یا الله! با بیم و امید. خود را تسلیم تو نمودم و به سوی تو روی 
آوردم. کارهایم را به تو سپردم و به تو پناه آوردم (به تو توکل کردم)؛ در برابر توء هیچ 
پناهگاه و جای نجاتی. جز خودت وجود ندارد. به کتابی که نازل فرموده‌ای و به 
پیامبری که فرستاده‌ای» ایمان دارم». 

این دعا را آخرین سخن خود یعنی آخرین ذکری قرار دهید که پیش از خوابیدن 
می گویید؛ زیرا انسان» پیش از خوابیدن, دعاها و اذکار دیگری هم می‌گوید. مانند این 
دعا له بلق وشت جَني» وب أَرقغه ان هکت تفيي- ق اغف ر اراز هون 
لها قاخمشها بما حقظ به عِبَادَك الصَاعیت» 

[ترجمه‌ی دعا: «یا الله! به نام تو پهلویم را بر زمین گذاشتم و به کمک تو آن را بلند 
می کنم. اگر جان مرا گرفتی» آن را بیامرز و بر آن» رحم بفرما. و اگر جانم را به کالبدم 
برگرداندی» آن ر با آن‌چه که بندگان نیکوکارت را حفاظت می‌نمایی. حفاظت کن».] 

مهم این‌ست که انسان» دعایی را که پیامبر5 به براء بن عازب 4 آموزش داد. 
آخرین دعایی قرار دهد که پیش از خواب می‌گوید. 

براء بن عازب 4ه به‌قصد یاد گیری» این دعا را نزد رسول الله تکرار کرد و گفت: 
«َمَنت بکتابات اندي لت وبرَسُو لك الا و فرمود: «بگو: وبنبیّك 
ادي ارف نگو: وبرسُوك اندي آرسلت». 

گرچه معناء یکی‌ست. اما علما گفته‌اند: یکی از تفاوت‌های «رسول» و «نبی» در 
این‌ست که رسول. هم از میان انسان‌ها برانگيخته می‌شود و هم از میان فرشتگان؛ اما 
نبی» فقط از میان انسان‌ها مبعوث می گردد. الله ج می فررماید: 

لتق ول گربیر ® ذی فرَةٍ عند ی عرش مَکین @) [التکویر: ۰۱۹ ۲۰] 

به‌يقین قرآن» گفتار (ابلاغ‌شده توسط) فرستاده‌ای بزرگوار است» یعنی (جبرئیل» فرشته‌ی) 

تیش که ها نع عر دارا قاد وای 

او ج ن ا اقا فقط او ج اسان شات 
و اگر در دعا می‌گفت: ررر الّذي أزسلت» لفظ رسول (فرستاده» شایسته‌ی 
فرشته‌ای چون جبرئیل اظ نیز بود؛ اما واژه‌ی نبی (پیامبر) در این دعاء ویژه‌ی محمد لا 
زا 
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شایسته است که این دعا را حفظ کنید و وقتی به رختخواب می‌رویده آن را آحرین 
ذکری قرار دهید که پیش از خواب می‌گویبد تا بدین‌سان از فرمان. سنت و رهنمود 
پیامبر #5 پیروی کنید؛ این جزو آداب خواب است. 

یکی از حکمت‌های الط این‌ست که تقریباً برای هر عملی» ذکر و دعای ویژه‌ای 
وجود دارد؛ پوشیدن لباس. ذکر ویژه‌ی خود را دارد؛ نوشیدن و خوردن نیز همین طور. 
خواب و حتی هم‌بستری با همسر نیز ذکر و دعای مخصوصی دارد. حکمتش. این‌ست 
که انسان, هیچ‌گاه از ياد پروردگارش غافل نشود و پیوسته با قلب و زبانش امن را یاد 
کند. این» یکی از الطاف و نعمت‌های الهی‌ست. از الله متعال می‌خواهیم که به ما توفیق 
کی ان معط کرو سا زان سای ار وه 


ای د ا 
AT i‏ و 


۳2 


۰- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: گان ال یل من الیل خی عَكَرة 

رکعَه قإذا طلعالْجْر صل رکعتی فیفتین» نم اطَجَعٌ عل شمه الأيمَنِ ی بچيء 
لمَدْنْ فیوذت [متفق علیه]" 

E‏ ره 
سپیده می‌دمید. دو رکعت کوتاه به‌جا می‌آورد؛ آن‌گاه بر پهلوی راستش دراز می‌کشید 
تا اين‌که مؤذن می‌آمد و او را - از اجتماع مردم برای جماعت صبح- آگاه 
می‌ساخت». 


۱- وعن حدیفَةك قال: کان الي |ذا اعد ضح من الیل ا 
ده م یمّول: للع داشمک RT E‏ ال مد لته الذي آخیاتا 
ما مک وهی لوا E‏ 
ترحمه: حذیفه له می‌گوید: پیامبر 4 شب‌ها هنگامی که می‌خواست بخوابد. 
ده ات ی ها وی E RE E‏ للع باسك اَمو E‏ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۳۱۰؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۷۳۶ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۶۳۱۴. 


۳( ترجمه‌ی دعا: «یا اله! به نام تو می‌ میرم - می خوابم - و به نام تو زنده - بیدار - می‌شوم». 
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و هنگامی که بیدار می‌شد. این دعا را می گفت: « مد لَه الذي حیاتا بعد ما مات 


الها ور 0( 0 
شرح 

a TE‏ را بگوید: م تلت شي ان رین رنه 
لك وفوضث آمري لك ولات ظهري الیك. رعبة ره N‏ ولا مش 
منك إل لك منت 5 e‏ الذي ارت e‏ دي ازسلت» هم چنین بیان کردیم 
را زیر رخسارش بگذارد؛ البته این» واجب نیست. بلکه پسندیده است. اگر امکانش بود 
چه خوب و گرنه» ایرادی ندارد که دستش را زیر رخسارش نگذارد. 

پیامبر ٤‏ دست راستش را زیر رخسارش می گذاشت و می گفت: «اللْهْمَ اسيك 
موت اح یعنی: «یا اره! به نام تو می‌میرم- می‌خوابم - و به تم تو زنده - بیدار- 
می‌شوم». لذا از آن‌جا که خواب برادر مرگ است. هم می‌توان خوابیدن را مراد گرفت 
و هم مرگ حقیقی یا مرگ بزرگ. یعنی جدا شدن روح از بدن را. و این مانند این 
فرموده‌ی الهی‌ست که: 

اقل ان صلاق ونش ومحیای وَمَمَاتی له ۾ رت الم لعلَمینَ ٍِِ تن 0۱۹۲( 

بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم» از آن الله» پروردگار جهانیان 

و هنگامی که بیدار می‌شد. این دعا را می گفت: cM‏ 
والیه النْشور» . یعنی: «(همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله می‌باشد؛ ذاتی که ما را پس از 
آن که میراند» زنده کرد و با زگشت. به سوی اوست). این» نشان می‌د هد که منظور از 
مردن در دعای پیشین» مرگ کوچک يا خواب است. 


)۱ ترجمه‌ی دعا: «همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله می‌باشد؛ ذاتی که ما را د E‏ ن‌که میراند. زنده 
کرد و بازگشت» به سوی اوست». 
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و اما حدیث عایشهه؛ این بانوی بزرگوار فرموده است: «پیامبر ی شب‌ها یازده 
رکعت نماز می‌خواند و چون سپیده می‌دمید. دو رکعت کوتاه به‌جا می‌آورد؛ آن‌گاه بر 
پهلوی راستش دراز می‌کشید تا اينکه مؤذن می‌آمد و او را - از اجتماع مردم برای 
جماعت صبح- آگاه می‌ساخت». این بیش‌ترین رکعت‌هایی بود که پیامبر 5 شب 
به‌جا می‌آورد؛ گاه یازده رکعت و گاه سیزده رکعت و برخی از اوقات کم‌تر از اين. و 
تعداد رکعت‌هاء به این بستگی داشت که پیامبر# بانشاط و سر حال بود یا خیر. وقتی 
سپیده می‌دمید. پیامبر 3 دو رکعت کوتاه یعنی سنت و می‌خواند. لذا سنت 
است که انسان» این دو رکعت را کوتاه بخواند؛ لذا در رکعت نعست» سوره‌ی 
«کافرون» و در رکعت دوم سوره‌ی «اخلاص» را می‌خوانيم تا در ركعت اقل) :ابا 
۶ سوره‌ی «بقره» و در رکعت دوم آیه‌ی ۴ سوره‌ی «آل‌عمران» را قرائت می‌کنیم. 

مهم این‌ست که انسان سنت صبح را کوتاه بخواند و قیام» رکوع و سجده‌های نماز 
را کوتاه بگرداند؛ البته به‌آرامی و به‌گونه‌ای که در آرامش و اطمینان نمازه خللی وارد 
نشود. زیرا اگر با آرامش نماز نخواند. نمازش باطل می‌شود. پیامبر# پس از به‌جا آوردن 
این دو رکعت. بر پهلوی راستش دراز می‌کشید تا این که مؤذن می‌آمد و به او خبر می‌داد 
که وقت اقامه‌ی نماز است. آن‌گاه پیامبر 5 به مسجد می‌رفت و نماز صبح را برپا می‌کرد. 

چند نکته از این حدیث برداشت می‌شود؛ 

از جمله این که یکی از الطاف الهی به ماء این‌ست که از طریق همسران پیامبر #5 
ما را از اعمالی که این بزرگوار در شب انجام می‌داد. باخبر ساخته است. این» یکی از 
حکمت‌های چند همسر بودن پیامب رگ می‌باشد. هنگامی که پیامبر 45 دار فانی را وداع 
گفت, تُه همسر داشت؛ در نتیجه هر یک از همسرانش بازگوکننده‌ی سنتی بود که 
سایر همسران پیامبر ی از آن» بی‌اطلاع بودند. 

این حدیث. گویای این‌ست که پیامبر 6 شب‌ها بازده رکعت نماز می‌خواند؛ وی؛ 
قیام نمازش را طولانی می‌گرادند و پس از گذشت نیمی از شب به نماز می‌ایستاد و 
هن دیرتر از حواب برمی‌خاست. این» به حال و نشاط آن بزرگوار بستگی 
داشت. و چون نیمه‌ی شب بلند می‌شد. پایان شب می‌خوابید؛ چنان‌که در حدیثی 
دیگر از ام‌الممنین عایشه‌ی صدیقه ‏ روایت شده است؛ و اگر دیرتر بیدار می‌شد. 


ا سپيدهدم نماز می‌خواند و پس از سپیدهدم» دو رکعت به‌حا می‌آورد و آن گاه بر 


باب: دعای پیش از خوابیدن ۲۸۵ 





پهلوی راستش دراز می کشید. 

این حدیث. نشان می‌دهد که انسان باید سنت صبح را مانند پیامبر ی کوتاه 
بخواند؛ و این» سنت است. هم‌چنین برای امام (پیش‌نماز) بهتر است که پیش از 
اقامه‌ی نماز فرض» در مسجد حاضر نشود و مانند پیامبر 5 نمازهای سنتش را در 
خانه بخواند. اما مقتدی» زودتر به مسجد می‌آید. 

این روایت. نشان‌گر مستحب بودن دراز کشیدن بر پهلوی راست پس از سنت 
فجر برای کسی‌ست که در خانه‌اش نماز شب می‌خواند؛ همان‌گونه که پیامبر 5 
بدین گونه عمل می‌کرد. 

علما درباره‌ی این دراز کشیدن اختلاف نظر دارند: 

برخی از علماء آن را در همه حال» سنت دانسته‌اند. 

و برخحی دیگر گفته‌اند: دراز کشیدن پس از سنت صبح» سنت نیست؛ مگر برای 
کسی که در پایان شب. نماز تهجد می‌خواند. چنین شخصی در فاصله‌ی سنت و 
فرض صبح دراز می‌کشد تا خستگی از تن به‌در کند. 

و از علما در این‌باره به‌قدری سخت گرفته‌اند که دراز کشیدن پس از سنت 
صبح را از شرایط نماز صبح دانسته‌اند؛ این‌ها گفته‌اند: کسی که پس از نماز سنت 
صبح دراز نکشد. نمازش درست نیست. ولی این» دیدگاه تک و نادری‌ست و ماء این 
۳ از آن‌رو ذکر کردیم که بیان کنیم برخی از علماء دید گاه‌های تک و نادری دارند که 
از اقوال درست و صحیح. بدور است. 

دی درست. در این‌باره این‌شت که این عمل؛ برای کسی که کان تهخد 
می‌خواند. سنت است؛ چنین شخصی» پس از سنت صبح دراز می‌کشد تا نماز فرض» 
اقامه شود. اما (پیش‌نماز) این عمل را به‌سادگی انجام می‌دهد و از جماعت صبح 
نمی‌افتد؛ چون خود. پیش‌نماز است و مردم منتظر او می‌مانند؛ از این‌رو سر وقت در 
مسجد. حاضر می‌شود. اما مقتدی باید ات کد که ناو امه وا تم و 
دست ندهد؛ زیرا برای او منتظر نمی‌مانند. لذا کسی پس از سنت صبح دراز می کشد 
که شب را در نماز و قیام می‌گذراند و کسی که دیرهنگام یا با اذان صبح برمی خیزد» 
ضرورتی ندارد که پس از سنت صبح» بر پهلو دراز بکشد. 


اد ملد م2 
AT i‏ و 
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5- وعن یعیش بن طحْفَةّ الغقاري رضي الله عنهما قال: قال ی تما انا 
مُضظجع نی السجد عل بَظني لا رل بخرکني پرجیه فقل: رن هذه صْجِعَةٌ ببْْضُها 
ال » قال: قَتَظرْت فدّا رسول الت [روایت ابوداود با اسناد صحیح]"" 

ترجمه: یعیش بن طخفه‌ی غفاری هد می‌گوید: در مسجد بر روی شکم دراز 
کشیده بودم که مردی مرا با پایش حرکت داد و گفت: «اين. درازکشیدنی‌ست که ال 


از آن بدش می آید). می گوید: نگاه کردم؛ ديدم پیامبر 5 ات 

۲ عَن اي هیر عَنْ رسول الله قال: «مَنْ قَعَدَ مَفْعَدا لَمْ یذ کر الّه تا 
فيه گئٽ یه ین الله ای َر ون اضطجع مُططجعا لاد گر له تال فیه گات 
عَلیه من الّه پرفا. [روایت ابوداود با اسناد حست]( 


2 


ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «هرکس در جایی بنشیند و الله 
متعال را در آن‌جا یاد نکند. زیانی از سوی الله متعال بر اوست؛ و هرکس, در جایی 
بخوابد و آن‌جا الله متعال را یاد نکند. ضرر و زیانی از سوی الله متعال بر اوست». 

شرح 

ملف جل در ادامه‌ی احادیثی که درباره‌ی آداب خواب ذکر کرده حدیث یعیش 
بن طخفه‌ی غفاری 4 را آورده است؛ یعیش می‌گوید: پدرم به من گفت: باری در 
مسجد بر روی شکم دراز کشیده بودم که مردی مرا با پاش حرکت داد و گفت: 
«این» درازکشیدنی‌ست که الله از آن بدش می‌آید». می گوید: نگاه کردم؛ دیدم پیامبر 5 
اشت: 
این حدیث. گویای این‌ست که خوابیدن بر روی شکم» کار شایسته‌ای نیست؛ به‌ویژه 
در جاهایی که در معرض دید مردم است. زیرا رز که مردم او را در 
چنین حالتی ببینند. اما اگر انسان. شکم‌درد باشد و با خوابیدن بر روی شکم. راحت 


)۱ ضعیف است؛ ضعیف ا داود. آلبانی ل ش: ۰۹ 


(۲) صحیح الجامع. ش: ۶۴۷۷: السلسلة الصحيحة, ش: ۷۸؛ و صحیح آبی داود. آلبانی له ش: ۴۰۶۵. 
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نکته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌شود. این‌ست که بیدار کردن 
دیگران با پا ایرادی ندارد و تکبر به‌شمار نمی‌آید؛ زیرا پیامبر با اینکه از همه 
متواضع تر بود» طخفه‌ی غفاری را با پای خود. تکان داد و بیدارش کرد. اما اگر در 
قلب انسان» ذره‌ای تکبر باشد این چیز دیگری‌ست؛ ولی بیدار کر دنل دیگران با پا در 
اصل» تکبر نیست. ناگفته نماند که اگر طرف مقابل این را بی‌احترامی قلمداد می‌کند. 
برای بیدار کردنش, او را با پا تکان ندهید. زیرا اگر یک کار مباح یا جایز نتیجه‌ی 
بدی داشته باشد. انجام آن ممنوع است. 

سپس مو لف 2 حدیث ابوهریره ا را درباره‌ی شخصی در کرده که در جایی 
می‌نشیند و الله را در آن‌جا یاد نمی‌کند یا در جایی می‌خوابد و آن‌جا ذکر الله 
نمی‌گوید؛ این ضرر و زیان بزرگی از سوی الله متعال. برای چنین شخصی‌ست. زیرا 
این نشستن يا این خوابیدن به نفع او نیست. 

از این‌رو در می‌يابیم که انسان باید در همه حال» 32 ایستاده. کته و زمانی که 
بر پهلو دراز کشیده است- الله متعال را یاد کند. پس همواره ذکر الله بگویید و در یاد 
الله باشید تا در زمره‌ی کسانی قرار بگیرید که الله متعال درباره‌ی آن‌ها فرموده است: 

رن ف خلق سوت والازض راخیلف یی وألتهار ليت لاو لالب 

© آلذین یذ كرون الله قینمَا وفوا ول جُنوبهمُ 4 [آل عمران: ۰۱۹۰ ]1٩۱‏ 

همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز نشانه‌هایی برای خردمندان وجود 

یس همواره لك را یاد کن تا نمونه‌ی این فرموده‌ی الاهی باشی که می‌فرماید: 

تايها آلذین ءَامَنوا اذ کرو له ذکرا کیرا ® وَسبَحوه بَُرَة وأصیلا @) 

[الأحزاب : ۰۶۱ ]٤١‏ 
ای مؤمنان! الله را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی یاد نمایید. 
اميد است که الله متعال به ما توفیق ذکر» سپاس گزاری و عبادت» عنایت کند. 


وت مد م26 


۸- باب: جواز خوابیدن بر پشت و گذاشتن یک پا روی پای 
دیگر. در صورتی که ترس نمایان شدن عورت نباشد؛ و نیز 
جایز بودن چهارزانو نشستن و چمباتمه زدن 


4 عن عبداله بن پزید له ی رأی رسول الله مُستَلقیّا في السجد واضعا 
إِخْدَى رجْلیه على الأخرى. [متفق علیه](" 

ترجمه: از عبدالله بن یزید هه روایت است که وی» رسول اله را در مسجد دید 
که به پشت دراز کشیده و یک پایش را روی پای دیگر گذاشته بود. 

- ون جَابر بن سم قال: «گانَ اللي ِا صل الجر نریم في تیه حى 
تلع الس حستاء [حدیث صحیحی‌ست که ابوداود و جز او با اسناد صحیح 
ت۱۳ 

ترجمه: جابر بن سمرهه می‌گوید: «پیامبر #3 پس از این‌که نماز صبح را 
می‌خواند. سر جایش تا زمانی که خورشید به‌خوبی طلوع می کرد. چهارزانو 


می دشست). 


(- وَعّن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رَأیِث رسول الله بفّاء الکعَبة تب 
بیدیه هگداه ووصف بيدي, الاختبای وه الرفضاء. [روایت بخاری ]۳۱ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می گوید: «رسول اله را دیدم که در اطراف کعبه- در صحن 
مسجدالحرام- دستانش را به دور زانوانش. بدین‌شکل حلقه زده و نشسته بود». 


ابن عمر ي این طرز نشستن را نشان داد که همان چمباتمه زدن می‌باشد. 


)1( صحیح بخاری. ش: ۵ و صحیح مسلم. ش: ۱*۰ ۲ 
)۲( صحیح الجامع. ش: ۴۷۴۷؛ صحیح اد داود. آلبانی له ش: ۴۰۶۰؛ و مسلم» ش: ۶۷۰. 
(۳) صحیح بخاری» ش: ۶۲۷۲. 


باب: حواز خواییدن بر بشت و گذاشتن یک پا روی پای دیگر در ... ۳۸۹ 





۷- ون قَيلَةَ بت مه رضي الله عنها قالث: رای نیع وهو قاعد 
الرفْصَاء» فَلَمَّا رأیث رسول الته علا المُتَحَشْحَ ف الجلسة أ آزعدث مِنَ الَرَقٍ. [روایت 
ابوداود و ترمذی]"" 

ترجمه: قیله دختر مخرمه هټ می‌گوید: پیامبر## را دیدم که نشسته و چمباتمه زده 
بود؛ وقتی رسول‌اله ی را دیدم که - با آن‌همه هیبت- سر به زیر و متواضع نشسته 


۸- وعن الشَرید بن سويد قال: مر ی رسول الله وأا جایش هکذا وَقَد 
وضعث يدي الیْسرّی علف ظهري وتات ڪل الیة بدي؛ ال انمعد قعدة E‏ 
علیهم؟» [روایت ابوداود با اسناد صحیح ]۲ 

ترجمه: شرید بن سدح می‌گوید: رسول‌اله ¥ از کنارم گذشت. در حالی که 
چنین نشسته بودم: دست چپم را پشت سرم- روی زمین- گذاشته و بر کف دستم 
تکیه زده بودم؛ فرمود: «آیا مانند کسانی می‌نشینی که الله بر آنان خشم گرفته است؟» 

شرح 

نووی # این باب را درباره‌ی خوابیدن بر پُشت گشوده است. پیش‌تر این نکته 
بیان شد که بهتر است انسان بر پهلوی راستش بخوابد و نیز خوابیدن بر روی شکم. 
جز به‌ضرورت. کار پسندیده‌ای نیست 

خوابیدن بر پشت. به‌شرطی که عورت انسان نمایان نشود. ایرادی ندارد. اگر 
کسی, لُنگ بپوشد و شلوا پایش نباشد. بیم آن می‌رود که در خواب. پایش را بالا 
بگیرد و عورتش نمایان گردد؛ ان زیخ که چنین شخصی بر پشت بخوابد. 

یک مسأله‌ی دیگر نیز مانده است؛ یعنی خوابیدن بر پهلوی چپ. این هم ایرادی 
ندارد. چنان‌که خوابیدن بر پشت. ایرادی ندارد. گرچه خوابیدن بر پهلوی راست. 
بهتر است و خوابیدن بر شکم. کار پسندیده‌ای نیست؛ مگر این‌که ضرورتی چون 
شکم‌درد» ایجاب کند. ۱ 


)۱ صحیح بى داود. آلبانی ل ش: ۴۰۵۷. 
(۲ صحیح ان داود. آلبانی ل ش: ۰۴۰۵۸ 


۲۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 





نشستن به شیوه‌های گوناگون نیز ایرادی ندارد؛ لذا انسان می‌تواند چهارزانو 
بنشیند و یا چمباتمه بزند؛ یعنی ساق‌هايش را بالا بگیرد و دستانش را به دور زانوانش 
حلقه بزند یا ساق‌هايش را به دستانش بچسباند؛ زیرا پیامبر 8 گاه جمباتمه می‌زد. 

البته نشستن به‌طرزی که پیامبر از آن به نشستن کسانی ياد کرد که الله متعال بر 
آنان خشم گرفته است. مکروه و ناپسند می‌باشد؛ بدین‌سان که انسان دست چپش را 
پشت سرش روی زمین بگذارد و بر کف دستش تکیه بزند. اما اگر هر دو دستش را 
پشت سر بگذارد و بر هر دو تکیه دهد یا دست راستش را پشت سرش قرار دهد و 


اه د ا 
AT i‏ و 


۹- یاب: آداب مجلس و هم‌نشین 

9- عَنِ ابن مر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله «لا یِقیمَنَ حدم 
زجلا ین تیه یه نم بیس فیه ولڪن تَوَسَعَوا ونَمَسحوا؛ وگان ابن i‏ قام لَه رَجْل 
من مجلسه لم جل فیه. [متفق علیه ٩]‏ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌اله یل فرمود: «هيچ‌یک از شماه کسی را از 
جایش بلند نکند تا خود در جای او بنشیند؛ بلکه - برای دیگران- جا باز کنید». 
ابن‌عمر؛ عادت داشت که اگر کسی برایش برمی‌خحاست و جای خود را به او 
می‌داد. - قبول نمی کرد و- در ن وی نمی‌نشست. 


۵ 6 م عر 


یه فهو احق به [روایت " 

ترجمه: ابوهریره» می گوید: رسول الله 5 فرمود: «اگر کسی - در مجلسی - 
جای خود برخیزد و سپس بازگردد» او به آن‌جا سزاوارتر است». 

شرح 

مؤلف جه می گوید: «آداب مجلس و هم‌نشین؛ وی این باب گشوده تا به بیان 
آدابی بپردازد که شایسته است انسان در مجالس و با هم‌نشینان خود. رعایت کند. 

الله متعال در کتابش به آداب مجالس اشاره کرده و فرموده است: 

«بتیُها آلذیق ءَمَنوا ڌا قیل کم تَفسَحوا ف المجَیس فافسخوا یسح 

4 کب جل 

الله لکم» [المجادلة: ]١١‏ 


ای مؤمنان! هرگاه به شما گفته شود: در مجالس (برای نشستن دیگران) جا باز کنیده پس جا 
باز نمایید تا الله (بهشت و رحمتش را) برایتان فراخ گرداند. 


ار ترک اسلامین» انیت کاو اس که به قمه‌ی ا رای و و دوگ 
مردم توجه دارد. الله متعال می‌فرماید: 


)۱( صحیح بخاری» ش: f۷.‏ و صحیح مسلم» ش: ۷۷ 1۱ 
(۲) صحیح مسلم, ش: ۲۱۷۹. 


۳۹۲ شرح رباض‌الصالحین 





]۸٩ [النحل:‎ 

و کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان‌گر همه چیز. و هدایت و رحمت و بشارتی برای 

مسلمانان است. 

ابوذرظله می گوید: «رسول‌اله 6 در حالی از دنیا رفت که چیز ناگفته‌ای باقی 
E E‏ اسان ال یی OA NSE‏ 
سخن گفته و به ما علم ES‏ از انورو می‌بينيم که شریعت 
اسلامی» مسایل مهم و بزرگ دین از جمله توحید و مسایل عقیدتی» نماز» زکات. 
روزه و حج را بیان کرده و از مسایلی چون آداب خوردن و آشامیدن, و آداب خواب 
و آداب مجالس نیز غفلت نورزیده است. 

سپس مولف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عبداله بن عمرط 
می گوید: پیامبرع فرمود: «هیچ‌یک از شماء کسی را از جایش بلند نکند تا خود در 
جای او بنشیند؛ بلکه - برای دیگران- جا باز کنید». یعنی وقتی وارد مجلسی شدید و 
جایی برای نشستن نيافتیده به هیچ‌یک از حاضران نگویید: فلانی! برخیز؛ و آن‌گاه 
خود در جای او بنشینید. اگر می‌خواهید بنشینید. از حاضران جلسه بخواهید جا باز 
کنند که اگر جا باز نمایند. الله متعال نیز رحمتش را برای آن‌ها فراخ می‌گرداند؛ 
جنان که می‌فرماید: 

تايها آذین منوا ٍذا قیل کم تفسَخوا ف اج فافسخواً یسح 

لته سکم [الجادلة: ۲۱۱ 

ای موّمنان! هرگاه به شما گفته شود: در مجالس (برای نشستن دیگران) جا باز کنیده پس جا 

باز نمایید تا الله (بهشت و رحمتش را) برایتان فراخ گرداند. 


E E GES‏ که رم N‏ شاوی یه اد فا 
روایت را از فطر از منذر ثوری از ابوذر, به صورت مرسّل نقل کرده‌اند و همین. صحیح است». شاهد 


این معناء روایت شافعی در مسند اوست که اسنادش ضعیف می‌باشد. 


باب: آداب مجلس و هم‌نشین ۳۹۳ 





اما جایز نیست که کسی را از جایش بلند کنید و خود در جای او بنشینید؛ حتی 
در رابطه با محل نماز. یعنی اگر کسی را دیدی که در صف اول ایستاده. برای شما 
روا نیست که به او بگویید: برخیز» و سپس خود در جایش بنشینید؛ حتی اگر بچه 
باشد؛ لذا بلند کردن بچه از صف نماز» جایز نمی‌باشد؛ زیرا این حدیث» عام است و 
بچه‌ها را نیز شامل می‌شود و بچه باید با مردم و در کنار آن‌ها نماز بخواند تا به نماز 
خواندن خو بگیرد. 

در حدیئی آمده است: «لیلی ينُم آولوا الاخلام والمْعی» ٩7‏ یعنی: «افراد بالغ و 
عاقل» پشت سر و نزدیک من قرار بگیرند». این حدیث, بدین معنا نیست که تنها 
افراد بالغ و عاقل جلو بایستند يا بدین معنا نیست که بچه‌ها و خردسالان. حق ندارند 
در صف‌های جلو قرار بگیرند. زیرا اگر این گونه بود. پیامبر می‌فرمود: «تنها افراد 
بالغ و عاقل. نزدیک امام و پشت سر او بایستند). اما فرموده است: «افر اد بالغ و عاقل. 
پشت سر و نزدیک من قرار بگیرند»؛ و این تشویقی برای افراد بالغ و عاقل بود تا در 
E‏ باس تاد تس نا E‏ بعهگران شنل 

بخ مت اساسی را وهی گار یعادت داش که اکن کی ان 
برمی‌خاست و جای خود را به او می‌داه - قبول نمی‌کرد و- در جای وی 
تھی نیت می‌ترسید که آن شخص از روی شرم و حیا برخاسته باشد؛ زیرا روی 
کرد چنین فردی مانند کسی‌ست که از روی اجبار» کاری انجام می‌دهد. لذا علما 
می‌دهد» قبول کردن هدیه‌اش حرام است. 

هم‌چنین اگر گذرتان به خانه‌ی کسی افتاد و صاحب‌خانه» شما را به داخل خانه 


می‌دهد. 


)۱( ج مسلم, ش: ۲ AYY‏ ر.ک: حد یت شماره‌ی ۳و AF‏ [مترجم] 


۳۹۴ شرح ریاض الصالحین 


لذا یکی از آداب مجلس که پیامبر#ٌ برای امتش بیان نموده» این‌ست که انسان, 





اه د ا 
AT i‏ و 


0۱ وعن جابر بن سَمرَةَ رضي الله عنهما قال: «کنا ذا ی الي جلس احدنا 
حبث نة » [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی گفته است: حدیثی حسن 


اه 


تر حمه: جابر بن سمره ما می گوید: هر یک از ما هنگامی که وارد مجلس 


۹- وَعَنْ أي عَبْدالته سَمان اْفارسي:ء قال: قال رسول ای «لا َكَل رَجْل 
یم لمعة ویتظهر ما استطاع من ظهر وَيدَهِنُ من ذهنه یمس من طیب يتِه تم 
رخ فلا مرق بين اين تم بصني ما کیب له تعنص إا تلم الامام الا غفر له ما 
ومع لیا [روایت بخعاری]") 

ترجمه: ابوعبدالله» سلمان فارسی 4ه می‌گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «هرکس. روز 
جمعه غسل کند و حتی‌المقدور خود را پاکیزه نماید و از روغن یا مواد خوشبوکننده که 
در خانه دارد. استفاده کند و سپس برای نماز جمعه- به مسجد- برود و در مسجد 
م تاه تا وه هی مان هو کف که کلکش سوه شا با تروق 
شانه‌هایشان رد نشود- و هرچه برایش مقر شد. نماز بخواند و آن‌گاه سکوت کند و به 
خطبه‌ی امام گوش بسپارد. همه‌ی گناهانش از جمعه‌ی قبل تا این جمعه. آمرزیده 
می شو د). 

شرح 

نووی له این دو حدیث را در باب آداب مجلس و هم‌نشین ذکر کرده است. 
یکی از آداب مجلس» این‌ست که وقتی انسان» وارد مجلسی می‌شود. جلو نرود و 
بالای مجلس ننشیند؛ همان‌گونه که پیامبر 5 و یارانش بدین‌شکل عمل می‌کردند. مگر 


)۱( صحیح بى داود. آلبانی چند. ش: OE‏ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۸/۳۳ 


باب: آداب مجلس و هم‌نشین ۳۹۵ 





این که از پیش» جایی در بالای مجلس برایش مشخص کرده باشند یا وقتی وارد 
مجلس می‌شود. کسی برخیزد و جای خود را به او بدهد. 

اما این که حاضران را در زحمت بیندازد و به آن‌ها بگوید: کنار بروید تا در بالای 
مجلس بنشینم» بر خلاف روش پیامبر 5 و اصحاب:. می‌باشد و نشان‌گر خودپسندی 
و تکبر اوست. 

اما اگر اهل علم و دعوت باشد. خود به خود جزو کسانی‌ست که در بالای 
مجلس می‌نشینند؛ یعنی مردم» خود به سوی او روی می‌آورند تا پرسش‌های خود را 
مطرح کنند یا به سخنانش گوش بسپارند. از این‌رو هرگاه پیامبر# وارد مجلسی 
می‌شد. در انتهای مجلس می‌نشست و در عمل» بالای مجلس» همان جایی می گردید 
که پیامبر ی آن‌جا می‌نشست. لذا شایسته است که وقتی انسان وارد مجلسی می‌شوده 
در انتهای مجلس بنشیند؛ اگر از توده‌ی مردم. باشد» جایش همان‌جاست که نشسته 
است و اگر جزو خواص و علما باشد. مردم به او روی می‌آورند و بدین‌سان» محل 
نشستن وی به بالای مجلس تبدیل می‌گردد. 

و از دیگر آداب مجلس. این‌ست که انسان. ميان دو نفر فاصله نیندازد؛ یعنی در 
میان آن‌ها ننشیند و جایشان را تنگ نکند. پیامبر یل درباره‌ی مردی سخن گفت که 
روز جمعه غسل می‌کند و حتی‌المقدور خود را پاکیزه می‌گرداند و از روغن یا مواد 
خوشبوکننده‌ای که در خانه دارد. استفاده می‌نماید و سپس برای نماز جمعه- به 
مسجد- می‌رود و در مسجد. ميان دو نفر فاصله نمی‌اندازد- یعنی ميان دو نفر که 
کنار هم نشسته‌انده نمی‌نشیند یا از روی شانه‌هایشان رد نمی‌شود- و هرچه برایش 
مقدّر شد نماز می‌خواند و چون امام خطابه‌اش را آغاز می‌نماید. به خطبه‌ی وی 
گوش می‌سپارد؛ چنین شخصی. همه‌ی گناهانش از جمعه‌ی قبل تا این جمعه و سه 
روز دیگر» یعنی در مجموع. گناهان ده روز او آمرزیده می‌شود. 

ا ن رک کین ان ا ا کرو اي وک نا که 
بگرداند؛ یعنی غسل روز جمعه» واجب است و کسی که جز به ضرورت غسل جمعه 
را ترک می‌کند. گنهکار می گردد؛ زیرا پیامبرا فرموده است: «عُسْل یوم ام وَاجبٌ 


۳۹۶ شرح ریاض‌الصالحین 


لک کل حتلم" یعنی: «غسل روز جمعه بر هر بالغی واجب است». لذا بر هر بالغی 
که در نماز جمعه حاضر می‌شود. غسل جمعه واجب است؛ مگر این که آبی برای 
غسل نیابد یا آب برایش ضرر داشته باشد و یا در سفر باشد و بخواهد با اهالی محل 
در نماز جمعه حاضر شود اما آب يا مکانی برای غسل نیابد. غسل جمعه از چنین 
شخصی. ساقط می گردد؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

]۲۸۲ [البقرة:‎ OE تاد‎ E 


الله» هیچ کس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌دهد. 





بزند و به سر و وضعش برسد تا در بهترین وضعیت در نماز جمعه حاضر شود. و نیز 
مسواک استفاده کند. پس جه نیکوست با مسواک و خمیر دندان» دهانش را خوب. 
هم‌چنین سنت است که اول وقت در مسحد حاضر شود؛ زیرا کسی که در 
در ساعت دوم به مسجد برود. مانند این‌ست که گاوی قربانی کرده است؛ هرکس در 
ساعت سوم به مسجد برود. گویا قوچی قربانی کرده و کسی که در ساعت چهارم به 
مسجد برود. مثل این‌ست که مرغی صدقه داده است؛ کسی که در ساعت پنجم در 
مسجد حاضر می‌شود. گویا تخم‌مرغی صدقه داده و کسی که ږ پس از امام به مسجد 
می‌آید. گرچه از پاداش حمعه برخوردار می‌شود. اما ثوابش کم‌تر است و پاداش 
ورود زودهنگام به مسجد به او نمی‌رسد و از این پاداش بزرگ محروم می‌گردد. 
بسیاری از مردم» روز جمعه هیچ کاری ندارند؛ با این حال در خانه پا در کوچه و 


خود را پاکیزه نمایید. عطر و روغن بزنید. بهترین لباس خود را بپوشید و زودهنگام 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۸۱۱ ۸۳۰ ۸۸۳۱ ۸۴۶ ۲۴۷۱)؛ و مسلم, ش: ۰۱۳۹۷ ۱۴۰۰) 


باب: آداب مجلس و هم‌نشین ۳۹۷ 





به مسجد بروید و هر چه اللهك توفیق داد. نماز بخوانید و به تلاوت قرآن مشغول 
شوید تا امام بیاید و خطبه را آغاز نماید. 

و از دیگر آداب جمعه» این‌ست که انسان» ميان دو نفر فاصله نیندازد؛ یعنی میان 
دو نفر که کنار هم نشسته‌اند. ننشیند و جایشان را تنگ نگرداند یا از روی 
فان ھا تان رد شوه اما اک دو شان آن‌ها فاضله بو اراد تارف که اننا د 
زیرا این دی خود با فاصله نشسته‌اند. اما نشستن در میان دو نفر که کنار هم هستند, 
آزار رساندن به آن‌هاست. پیامبر# شخصی را دید که از روی شانه‌های مردم رد 
می‌شد تا خود را به صف‌های جلو برساند؛ به او فرمود: «اجلِش فَقَذ آذَيْت». یعنی: 
«بنشین که مردم را اذیت کردی». این‌ها همه» جزو آداب حضور در نماز جمعه است. 


اد د ما2 


۳- وَعَنْ مرو بن شیب عَن آببه عَنْ جَدَوه أن رسول اللّه## قال: لا یل 
لرجْلِ 5 مرق بَیَْ ان الا باذْنهما». [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی گفته است: 
حدیثی حسن ۱ 

نی رواية لأب داود: الا حلش بَْنَ رجْلّن الا نها 

ترجمه: از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش ک4 روایت است: رسول‌اله 5 
فرمود: «برای هیچ کس جایز نیست که میان دو نف جز به اجازه‌ی آن‌ها - بنشیند و 
میان آن‌ها-فاصله بیندازد). 

۳ روایتی از ابوداود آمده است: «هیچ‌کس میان دو نفر جز به اجازه‌ی آن‌ها ننشیند». 


0 و 
0 


۳ وعن حُدَيَْةَ بن الیمان:. أن رسول الله لَعَنَ من جَلّس وسَط الق 
[روایت ابوداود با اسناد حسن] 

وروی الترذيٌ عَنْ أي جلز آن رجْلاً قَعَدَ ومط حَلفة فقال حُدَيمَةُ4: مُلعُونْ َل 
لسان محمد أو E‏ لس انز [ترمذی گفته 


است: این حديث» حسن صحیح E‏ 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۷۶۵۶؛ و صحیح آبی داود. آلبانی چ ش: ۴۰۵۵. 
(۸۲۴): ضعیف است؛ ضعیف الجامع ش: ۴۶۹۴؛ السلسلة الضعيفة. آلبانی و ش: ۶۲۸. 


۳۹۸ شرح رباض‌الصالحین 





ترجمه: حذیفه بن یمان4 می‌گوید: «رسول‌اله 1 کسی را که در وسط حلقه 
بنشیند. نفرین کرده أست». 

ترمذی از ابومجلز روایت کرده است: مردی» وسط حلقه نشست؛ حذیفه اه 
فرمود: «هرکس وسط حلقه بنشیند. به زبان محمد لعنت شده است» يا فرمود: «اللّ 
کسی را که وسط حلقه می‌نشیند. به زبان محمد لعنت کرده است». 


۶ وعن أي سیب ار ال سمفث رسول ال یفول: ار الجَالس 
َوسعَها!. [روایت ابوداود با اسنادی صحیح و مطابق با شرط بخاری.]"" 

ترجمه: ابوسعید خدری اه می‌گوید: از رسول‌اله 4 شنیدم که می‌فرمود: «بهترین 
مجالس. وسیع‌ترین آن‌هاست». [یعنی مجلسی که جای بیش‌تری برای نشستن داشته 
باشد.] 


۳۰- وعن ابي هریرَعٍء قال: قال رسول ال من جلس في لس فک فیه 


له ققال قبل أن یوم ین َيِه ذلك: سبحاتك الم ند هد آن لا له إلا نت 


أستغفرك نو ليك إل غفر له ما کان في جلسه دلك). [ترمذی این حدیث را 


روایت کرده و گفته است: حسن ا ی :۳ 


تر حمه: ابوهریره اه می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرکس در مجلسی بنشیند و 
لغزش وی- اعم از همهمه یا شوخی و سخنان بی‌معنایش- در آن مجلس زیاد گردد. 
اما پیش از برخاستن, این دعا - یعنی دعای دیل زا بگوید» همه‌ی اشتباه‌هایی که در 
آن مجلس از ار است. بخشیده می‌شود؛ (سبْحائك ال ود که ندال مهد أن لا 


0 


اله الا نت أستَعفرك 0 لیْك)». 


۳۰۳۵ 
VT 


باب: آداب مجلس و هم‌نشین ۳۹۹ 





شرح 

یکی از آداب مجلس که مؤلف له ذکر کرده» در روایت عمرو بن شعیب از 
پدرش از جدش ف آمده است که پیامبر ی فرمود: «برای هیچ کس جایز نیست که میان 
دو نفر جز به اجازه‌ی آن‌ها - بنشیند و میان آن‌ها-فاصله بیندازد». یعنی اگر به جایی 
وارد شدید و دو نفر را دیدید که در کنار نشسته‌اند. در میان آن‌ها ننشینید؛ مگر 
این که آن‌ها خود به شما اجازه دهند. نم دادن می‌تواند به‌زبان پا در عمل باشد؛ 
یعنی یکی از آن‌ها بگوید: بیا این‌جا بنشین؛ یا این که خودشان از یکدیگر فاصله 
کو و ا اا کی ا ی این هه رار هان 
آن‌ها بنشینید. در غیر این صورت. در میانشان فاصله نیندازید؛ زیرا بی‌ادبی‌ست که به 
آن‌ها بگویید: جا باز کنید یا کنار بروید؛ هم‌چنین اگر در میان آن‌ها بنشینید. جایشان 
را تنگ کرده و آن‌ها را اذیت نموده‌اید. 

یکی دیگر از آداب مجلس» این‌ست که وقتی وارد حلقه یا گروهی می‌شوید که 
گرڈ اکر بکدیگ فان کر اھان می یه ویر تسف در وم ا 
جایز نیست. فرقی ندارد که حلقه» حلقه‌ی درس و آموزش باشد يا این که عده‌ای دور 
E a‏ هم سین ی کش رامیب تست کم رشن O E‏ 
آن‌ها ننشینید؛ زیرا بدین‌سان در میان آن‌ها و هم‌نشینانشان یا استاد و يا کسی که سخن 
می‌گوید. فاصله می‌اندازید؛ هم‌چنین معمولاً حاضران جلسه دوست ندارند که کسی 
جلوتر از آن‌ها در ميان حلقه بنشیند. از این‌رو ی در وسط حلقه. نادیده گرفتن 
حقوق حاضران ا این که خود به شما اجازه بدهند. به عنوان مثال: جاء تنگ 
باشد یا جای کافی وجود نداشته باشد؛ لذا به شما بگویند: بفرماء این‌جا بنشین. در 
این صورت ایرادی ندارد؛ اما اگر بدون اجازه در وسط حلقه متشه اد داشته 
باشید که حذیفه بن یمان خبر داده که پیامبرگل کسی را که در وسط حلقه 
می‌نشیند. نفرین کرده است. 

و از دیگر آداب مجالس» این‌ست که انسان پیش از برخاستن از جلسه‌ای که در 
آن» سخنان بی‌معنا گفته یا لغزشی از او سر زده است. این دعا را بگوید: «سبُحاتك 
له ند آأشهذ أن لا إله لا نت أُسَْعْفِرك یوب ليك این» دعای کفاره‌ی مجلس 


۳۰۰ شرح رباض‌الصالحین 


EE a‏ سس انش دا زمر کیش ات ما که ون 
مجلس از او سر زده است. بخشیده می‌شود. لذا مستحب است که این دعا 
پایان‌بخش مجلسی باشد که خطاهای زیادی در آن روی داده است. 

هم‌چنین شایسته است که مجالس» وسیع و فراخ باشند؛ یعنی جای زیادی برای 
نشستن داشته باشند. زیرا بهترین مجالس. فراخ‌ترین آن‌هاء یعنی مجلسی‌ست که جای 
زیادی برای نشستن دارد. به عبارت دیگر گنجایش عده‌ی بیش‌تری را دارد. 





ماه د ما2 
AT i‏ و 


۷- وَعَنْ ی ره 3 کان رسول ال ول ره و ذا راد آن يفوم من 
الَجلیں «سْبحَانَكَ له و ند آشهذ آن لا إله إلا نت أَستَْفركَ ونوب إلَيْكَ»؛ ِ 
رَجْلْ: يا رسول الته! نك رن قَوْلاً مَاكَنْتَ تَفُولٌ فيما مَصَى؟ قال: «ذلت كقَارَةٌ 
یگون في الجْلس». [روایت ابوداود؛ ابوعبدالله» حاکم نیشابوری. این حدیت را در 
«المستدرک» از عايشه ا روایت کرده و گفته است: اسنادش صحیح می‌باشد.]"٩‏ 

ترجمه: ابوبرزه» می‌گوید: رسول‌اله ب در واپسین ایام زندگانی‌اش» هنگامی که 
می‌خواست کک برخیزد این دعا را می گفت: ایحا الع و نت سید ان 
لا إله الا أت عفر وتوب ی مردی عرض کرد: ای رسول‌خدا! شما دعایی 
هی و که ین تر نمی کید فر موق انم قرو فادها و کارهای ود اغ ت 
که در مجلس» روی می‌دهد). 

[ترجمه‌ی دعا: «یا الله! از هر عیب و نقصی. پاک و منزهی و تو را به‌پاکی 
می‌ستایم. گواهی می‌دهم معبود راستینی جز تو وجود ندارد. از تو درخواست آمرزش 
می‌کنم و با توبه و انابت به سوی تو بازمی گردم» 

تس 

پیش‌تر حدیثی بدین مضمون گذشت که پیامبر فرموده است: «هرکس در 
مجلسی بنشیند و لغزش وی- اعم از همهمه یا شوخی و سخنان بی‌معنایش- در آن 
مجلس زیاد گردد. اما پیش از برخاستن, این دعا - یعنی دعای ذیل- را بگوید. 


)۱ صحیح ت داود. آلبانی و ش: ۴۰۶۸. 


باب: آداب مجلس و هم‌نشین ۳۱ 





همه‌ی اشتباه‌هایی که در آن مجلس از او سر زده است. بخشیده می‌شود؛ (سبحاتك 
ا دك اشد ان اله الا ائ ا ONE‏ 

حدیث ابوبرزه که که مؤلف 2 آن را پس از حدیث پیشین ذکر کرده نشان گر 
این‌ست که پیامبر#5 خود نیز در پایان مجلس» این دعا را می‌گفت؛ هم‌چنین بیان 
فرمود که این دعاء کفاره‌ی مجلس است. کمتر پیش می‌آید که انسان در مجلسی 
بنشیند و از او خطا یا کار بیهوده‌ای سر نزند یا وقتش تلف نشود؛ لذا پسندیده است 
که وقتی برمی‌خیزد. این دعا را بگوید تا کفاره‌ی اشتباه‌هایی باشد که در مجلس از او 
سر زده است. 

در حدیث دیگر از ابن‌عمر ا آمده است: کم‌تر پیش می‌آمد که پیامبر تلا از 
مجلسی برخیزد و این دعا را نگوید: هم اقيم تا م من شيك ما تحول به نا وب 
معصیتك...» تا پایان دعا. ان‌شاءالله درباره‌ی این دعاء توضیح بیش‌تری خواهیم داد. 
منظور» این که پیامبر 1 بیش‌تر اوقات؛ این دعا را می‌گفت. اما این که :در هر مخلسی 
اعم از مجالس وعظ یا پند و اندرز نیز این دعا را می‌گفت. جای بحث و بررسی 
دارد. زیرا ابن عمر ا در همه‌ی مجالس پیامبر 6 حاضر نبود. لذا اگر کسی, این دعا 
را در ابتدا یا در انتهای جلسه و حتی در بین جلسه بگوید. به سنتی که پیامبر 5 انجام 
شک هه کی اس ۱ 


اه د ا 
AT i‏ و 


۸۲۸- َعَنِ اي مر رضي الله عنهما قال: قلا کان رسول الله و ین لیس 
حَ حَتی یدغو بهولاء الدعَرّات: للم اقم لتا م مِنْ خَشْیِتك ما حول به بیتتا وبینَ 


ناه ا مب ه ند یت 
انیا الم متَغنا بأسماعنا وأبصارناء وَقوَینا ما أحييتتاء واجعَله الوارت ماه وَاجِعَل 
را عل من طلمته وانضرنا عل مَنْ عاداه ولا تعل مُصیبتنا في دینتاه ولا تعل ادن 


و این حدیث را 


روا فده کاو ین م ا" 


(۱) صحیح الترمذیء» آلبانی له ش: ۲۷۸۳. 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: کم‌تر پیش می‌آمد که پیامبر تا از مجلسی برخیزد و 
اين دعاها را نگوید: للم ايم تا من خی ما تول به تا ون مفصییلت» وین 
طاعَيكَ ما ثبلفْنا به جَنل» وین آلیقین ما تهون په عَلَيْنا مَصَائِبَ انیا ِِ 
باسمَاعنا» وأبْصارنا» وفوّتنا ما أحييتاء وَاجعَلهُ الّارت اه وال وتان من لیا 
وانصرّنا زا تل تن ول تم میت ده وت نآرق رت 

یت ولا ملظ عَلَيتا مَنْ لا : رمتا 

ا دعا: «یا الله! از خشیت خویش به‌اندازه‌ای نصیبمان بگردان که در ميان 
ما فان E RS aA ESE GE EGS‏ را E‏ 
EEA CS E O E O‏ 
یا الله! تا زمانی که ما را زنده می‌داری» ما را از گوش‌هاء چشم‌ها و نیرویمان- و دیگر 
وای ما دادما ر وردان ردان و کو ای ما را کے ام کمان ا ان 
مر و انتقام ما را بر کسی قرار بده که به ما ستم کرده است و ما را بر دشمنانمان 
پیروز بگردان و مصیبتمان را در دینمان قرار نده و دنیا را بزرگ‌ترین هدفمان و پایان 
و غایت علم و دانشمان نگردان و کسی را بر ما چیره مکن که به ما رحم نمی‌کند».] 

شرح 

امام نووی لے از عبدالله بن عمر هک روایت کرده است: کم‌تر پیش می‌آمد که 
پیامب رک از مجلسی برخیزد و این دعاها را نگوید: 

للم اقيم لیا من حَشیتك ما ول به بَیْتتا وبَينَ معصیتك»؛ یعنی: «یا اللّه! از 
ترس و خشیت خویش به‌اندازه‌ای نصیبمان بگردان که در میان ما و نافرمانی تو 
حایل شود». خشیت. به ترسی گفته می‌شود که از تم وکام با هم وا 
و آگاهی‌ست. زیرا الله متعال می‌فرماید: 


قا 


0 


نما ّى له من عباده الما [فاطر : ۲۸] 
«ما ول به بَیْنتا وبین مَعْصِييكَ!: ی کیال ها و رای وتیل شود). 


زیرا انسان هرچه بیش‌تر خداترس باشد. از الط کم‌تر نافرمانی می‌کند. 


اتب مک رارف تیم ۳۲ 





(وَمنْ طاعیك ما ثبَهْتا به جََمَكَ» «و از طاعت خود آن‌قدر به ما بده که ما 
را به بهشت تو برساند». زیرا راه رسیدن به بهشت. اطاعت و فرمان‌برداری از الله 
متعال است. اگر بنده‌ای. خداترس باشد. از کارهای حرام بپرهیزد و از الک اطاعت 
کند. با ترس و خشیت خویش از دوزخ رهایی می‌یابد و با طاعت و بندگی» وارد 
بهشت می‌شود. 

«وَمِنَ أليَقَينٍ ما ئُهونْ به عَلینا مایب الدنیّا» یعنی: «و به ما یقینی عطا کن که 
به‌وسیله‌ی آن. سختی‌های دنیا را بر ما آسان نمایی». یقین. بالاترین درجه‌ی ایمان 
است. به عبارت دیگر. یقین» ایمانی‌ست که هیچ شک و تردیدی به همراه ندارد و 
انسان به غیب و آن‌چه از نظرش پنهان است. آن‌گونه باور دارد که گویا پیش چشم 
اوست و آن را می‌بیند. ا 

کمال یقین, این‌ست که انسان به آن‌چه الله متعال خبر داده است» یعنی به امور 
یی رنه نها وطقات رهز باه EE‏ اروت مرف شقن 
کامل داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که گوبا غیب و آن‌چه را که الله متعال از آن خبر 1 
است» با چشم مشاهده می کند. 

«ما تهون به عَلَینا مایب الدّنیا» یعنی: «یقینی که به‌وسیله‌ی آن» سختی‌های دنیا 
را بر ما آسان نمایی». زیرا سختی‌های فراوانی در دنیا وجود دارد؛ اما اگر انسان» یقین 
داشته باشد که سختی‌های دنیاء کفاره‌ی گناهان و سبب رفع درجات اوست. آن‌گاه که 
صبر و شکیبایی پیشه سازد و به اجر و پاداش الهی امیدوار باشد. سختی‌ها بر او آسان 
می‌گردد و مشکلات و مصیبت‌های جانی مالی و خانوادگی هرچه بزرگ باشند. او را 
از پا در نمی‌آورند؛ بلکه تا زمانی که بقین کامل داشته باشد. همه‌ی سختی‌ها بر او 
آسان خواهد بود. 

له معنا بأسماعن وأبْصارنا وَفَینا ما أحییتتا» یعنی: «یا الل! تا زمانی که ما را 
زنده می‌داری» ما را از گوش‌ها. چشم‌ها و نیرویمان- و دیگر حواسی که به ما 
داده‌ای- برخوردار بگردان». بدین‌سان دعا می‌کنيم که الله متعال ما را تا زمانی که 
زنده هستیم از حواسی چون شنوایی» بینایی و نیروی بدنی بهره‌مند کند. زیرا کسی 
که از این حواس بهره‌مند است. خیر و نعمت فراوانی در اختیار دارد؛ اما وضعیت 


۳.۴ شرح ریاض‌الصالحین 
کسی که کم‌توان با ناتوان ذهنی و جسمی‌ست. بر کسی پوشیده نیست. ناگفته نماند 
که نباید چنین کسانی را سرزنش کنیم؛ بلکه با آن‌ها با کمال احترام رفتار نماییم. 

«راجعَلَهُ الوارت a‏ یعنی بگذار از این حواس استفاده کنیم. به عبارت دیگر 


حواس ما را پیش از مرگمان از میان مَبّر و به لطف خویش حواسمان را به‌سان 





وارثانمان حفظ بفرما. اين» کنایه از تداوم و ماندگاری حواس تا پایان زندگی‌ست. 

«واجعَل ارتا عل من علمتا یعنی: «و انتقام ما را بر کسی قرار بده که به ما ستم 
کرده است». به عبارت دیگر خود از کسانی که به ما ستم کرده‌انده برای ما انتقام بگیر؛ 
چه با مکافات دنیا و جه با مجازات آخرت. لذا ایرادی ندارد که انسان متناسب با 
ستمی که بر او رفته است. بر ضد ظالم دعا کند. پس. در دعا بر ضا ظالم نیز انصاف 
داشته باشیم و بدانیم که الله متعال دعای مظلوم را می‌پذیرد. 

پیامبر 5 هنگامی که معاذه را برای دعوت. به یمن فرستاد و موارد دعوتش را 
برایش بیان نمود. به او فرمود: «َِنْ هُمْ آطاغوا ذلك فا وگرایْم آمواهم. وا دغوة 
الوم قََه ليس بینها وبين الله ججَابٌ» ۲ یعنی: «اگر اين فرمان را پذیرفتند - و 
حاضر شدند زکات بدهند- از گرفتن اموال قیمتی آن‌ها (به عنوان زکات) بیرهیز و 
از دعای مظلوم بترس. زیرا هیچ حجابی, میان اه و دعای مظلوم وجود ندارد». 

الله متعال» فرمانروای عادلی‌ست که داد مظلوم را از ظالم می‌ستاند؛ یعنی آن‌گاه 
که ستم‌دیده شکایت به پیش الله می‌برد اک از ستم‌کار انتقام می‌گیرد و به داد 
مظلوم می‌رسد. اما مظلوم نباید بیش‌تر با شدیدتر از ستمی که بر او رفته است. بر 
ضد ظالم دعا کند؛ و گرنه خود ستم‌گر به‌شمار می‌آید. 

«وَانْصرنا عل من عاداتا؛ یعنی: «ما را بر دشمنانمان پیروز بگردان». بزرگ‌ترین 
دشمن مسلمانان. بهودیان و نصرانی‌ها و نیز مشرکان بودایی. ملحدان و منافقان 
هستند. این‌ها؛ با ما مسلمانان کینه و دشمنی دارند. الله متعال می‌فرماید: 

تايها الذي عمثوا لا تکجذوا عذوی وعدوَم لیام ل[المتحنة:۱] 


ای موّمنان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خویش مگیرید. 


)۱( صحیح بخاری» در جندین مورد. از جمله: (۰۱۳۹۵ ۰۱۴۵۸ ۰۱۴۹۶ ۴۳۴۷)؛ و صحیح مسلم ش: 
1۹ [ر.ک: حد یت شماره‌ی ۳۳ (مترجم)] 


باب: آداب مجلس و هم‌نشین ۳۵ 





الله متعال درباره‌ی منافقان می‌فرماید: 


2 ۳ 1 أن بزتگرن @) [المنافقون: ]٤‏ 


۳ 


لذا هر مسلهانی آن الله درشواست می کد که او رای دشهنانین دس هوو تصارا: 
و مشرکان و بودایی‌ها و دیگر گروه‌های کفر. پیروز بگرداند. همانا الله یاور مژمنان 
است؛ چنان که می‌فرماید: ۱ 

(بل آله مرڪ هو بر آلنّصرین 5 4 [آل عمران: ۱۵۰] 

آری! الله یاور شماست؛ و او بهترین یاوران است 

ولا غل مصیبتنا في دینتا؛ ولا عل ال كبر هّنا ولا ملع علْمتاا؛ یعنی: «و 
مصیبتمان را در دینمان قرار نده و دنیا را بزرگ‌ترین هدفمان و پایان و غایت علم و 
دانشمان نگردان». مصیبت‌هاء معمولاً مالی یا جانی‌ست؛ بدین‌سان که دزد» مال انسان 
را هی کرد یا آتش» آن را می‌سوزاند یا به هر شکلی» مال و ثروت اسان از ميان 
واوافی دی RE a‏ که یک e E a‏ 
می‌شود یا می‌میرد. و گاه مصیبت. عقلی‌ست؛ یعنی یک شخص یا یکی از عزیزانش 
به جنون مبتلا می‌گردد. ولی بزرگ‌ترین مصیبت» مصیبتی‌ست که بر دین انسان وارد 
می‌شود.- از الله متعال درخواست می‌کنيم که ما را بر دینش زان نز ثابت قدم 
بگرداند.- مصیبت‌های دینی» مانند مصیبت‌های جانی‌ست که پاره‌ای از آن‌ها مانند 
سرماخوردگی و سردرد سخت و شدید نیست. پاره‌ای از مصیبت‌های دینی نیز 
همین گونه‌اند؛ مانند گناهان کوچک. و برخی از مصیبت‌های دینی. هلاکت‌بارند؛ مانند 
کف شرک و شک و تردید و امثال آن. همان‌گونه که مرگ بزرگ‌ترین مصیبت یا 
بلای جسمی‌ست. لذا همواره دعا می‌کنيم که الله متعال ما را به مصیبت‌های دینی» 
مبتلا نکند؛ زیرا تحمل سایر مصیبت‌هاء آسان می‌باشد و مصیبت‌زده‌ی واقعی. 
کسی‌ست که از اجر و پاداش الاهی محروم می‌گردد. 

«ولا نعل مُصیبتنا في دییته ولا جع الدنیا أکتر هَمنا ولا مَبلَعَ علیتا» پس 
پروردگارا! ما را از اجر و ثواب. محروم مگردان و دنیا را بزرگ‌ترین هدفمان و پایان 
و غایت علم و دانشمان قرار نده؛ بلکه آخرت را هدفمان قرار بده و چنان کن که 


۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 


نصیبمان از دنیا را فراموش نکنیم. یعنی آن‌چه از دنیا به نفع ماست» نصیبمان بفرما. 
چراکه دنیاء ضرورت گریزناپذیر همگان است. اما نباید مهم‌ترین هدف زندگی یا 
پایان و غایت علم و دانش انسان باشد. از این‌رو انسان مسلمان از اللهك می‌خواهد 
که علم آخرت را پایان NT‏ دانش او بگرداند؛ علم دنيا و دانش مربوط به زندگی 
دنیاء هرچه باشد. پایان می‌یابد و از میان می‌رود؛ یعنی اگر انسان» پزشکی برجسته یا 
جغرافی‌دانی نام‌دار یا فیزیک‌دانی مشهور باشد. دانش وی» حداکثر در خدمت دنیا یا 





در محدوه‌ی دنیا خواهد بود؛ اما مهم دانش آخرت. یعنی علم مربوط به شریعت 
است. ۱ 

«ولا تمَلّظ علیتا من لا باه یعنی: «و کسی را بر ما چیره مکن که به ما رحم 
نمی‌کند». کسی به ما رحم کند. آسیبی به ما نمی‌رساند؛ تنها کسی» به ما بد می‌کند یا 
به ما آسیب می‌رساند که رحم ندارد. 


۳۵- وعَنْ ۳ هیر قال: قال رسول اله &#: «ما من قوم یُِومُونَ من مجلس لا 
کون الله تحال فیه الا قَامُوا عَنْ مثل جیفة جر وکان هم سر [روایت ابوداود با 
u‏ : 

ترجمه: ابوهریره#ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هر گروهی از مجلسی برخیزند 
که در آن الله متعال را یاد نکرده‌اند. گویا از لاشه‌ی الاغی مُرده برخاسته‌اند و این 
مجلس برای آنان مایه‌ی حسرت و افسوس خواهد بود؛. 


2 92 9 4 


۸»۰- وَعَنْه عن السو قال: «ما جَلس قوم سا لم یذکروا اللّه تعالی فيه ولم 
یض‌لوا عل تبیّهم فيه الا كان لیم رَه فِنْ شاء عدَبهُ وان سَاءَ عَمَرَ لهم». [ترمذی. 
این حدیت را روایت کرده و گفته است: حدیتی حسن ۱۳۹ 


(۱) صحیح ابی داود آلبانی ل ش: ۴۰۶۳. 
() صحیح الترمذی. آلبانی له ش: ۲۶۹۱ 


باب: آداب مجلس و هم‌نشین ۳.۷ 





ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «هر گروهی در مجلسی بنشینند و 
در آن» الله متعال را یاد نکنند و بر پیامبرشان درود نفرستند. زیان و نقصی برای آن‌ها 
به‌شمار می‌آید؛ اگر الله بخواهد. عذابشان می کند و اگر بخواهد. آنان را می‌آمرزد». 


0 


۱- وعنه عنْ رسول الله قال: امن قَعَدَ مَقَعَدًا لم یذ کر الله تال فيه کات 
عَلیه من الله تال تر ون اضطجَع مُضطجّعا لا یذَکر الله تال فیه اث عَلَيْهِ ین 
الل [روایت ابوداود](٩‏ 

ترجمه: ابوهریره4» می گوید: رسول‌اله 9 فرمود: «هرکس در جایی بنشیند و الله 
متعال را در آن‌جا یاد نکند. زیانی از سوی الله متعال بر اوست؛ و هرکس, در جایی 
بخوابد و آن‌جا الله متعال را یاد نکند. ضرر و زیانی از سوی الله متعال بر اوست». 

شرح 

این سه حدیث درباره‌ی آداب مجلس می‌باشد و نشان می‌دهد که شایسته است 
انسان در مجلسی که می‌نشیند. اللهك را یاد کند و بر پیامب ری درود بفرستد؛ چنان که 
در این احادیث آمده است: «هر گروهی در مجلسی بنشینند و در آن الله متعال را یاد 
نکنند و بر پیامبرشان درود نفرستند. زیان و نقصی برای آن‌ها به‌شمار می‌آید؛ اگر الله 
بخواهد. عذابشان می‌کند و اگر بخواهد. آنان را می‌آمرزد». 

یاد و ذکر الله متعال در مجالس» صورت‌های گوناگونی دارد؛ از آن جمله. اینست 
که شخصی در مجلس درباره‌ی یکی از آیه‌های الط سخن بگوید؛ مثلاً بگوید: «با 
این که فصل زمستان است. هوایی بهاری را تجربه می‌کنیم و این از قدرت پرودگار و 
از نشانه‌های اوست». يا به عنوان مثال بگوید: «اگر همه‌ی مردم جمع شوند. نمی‌توانند 
این هوای گرم را در این فصل که باید هوا سرد باشد» به سرما تبدیل کنند». بیان یکی 
از ویژگی‌های پیامبر ی نیز یکی دیگر از صورت‌های معنوی کردن مجلس است؛ مثلا 
بگوید: «پیامبر #5 پرهیزگارترین مردم بود» و سپس بر او درود بفرستد. حاضران جلسه 
که به این سخنان گوش می‌سپارند. در ٹوابش شریک‌اند. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۴۷۷ السلسلة الصحيحة, ش: ۷۸؛ و صحیح آبی داود. آلبانی له ش: ۴۰۶۵. 


[پیش تر به‌شماره‌ی ۸۲۳ گذشت.] 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ابو تغوثه‌هایی از کر ال ستعال و باه یام کل است: وراکر بغواهد اه عال را 
با الفاظ و واژه‌های مشهور ذکر» یعنی با گفتن: «سبحان‌التّه» «لاالهلاللّه»» «ما شاءاللّه) 
و امثال آن یاد کند. خلاصه این که آدم زیرک و خردمند. می‌تواند درک کند که در هر 

دعای پایان مجلس نیز یکی دیگر از نمونه‌های ذکر و یاد الله می‌باشد؛ یعنی 
هنگام بای از شا اس معا رای رن «سْبحاتك الم ند آشهذ أن لا له 
إلا أت أسْتعْفوكَ واأثوبٍ إلَيْكَ.. 

لذا با توجه به احادیث یادشده شایسته است که انسان» در هر مجلس و در هر 
فرصتی» حتی هنگام خوابیدن نیز الله متعال را یاد کند تا از زمره‌ی کسانی باشد که الله 
متعال درباره‌ی آنان فرموده است: 

لین یذ كرون له یا وفْودا ‏ [آل عمران: ]۱٩۱‏ 


اه د ا 
A‏ و 


۰- باب: خواب و مسایل مربوط به آن 


«(وَین ءاییه- متام بالیل ولتها ره [الروم: ۲۳] 


و از نشانه‌های وء خوابیدن شما در شب و روز است. 


۲- وعن أي ریرده قال: سمفث زو ال :الم یقن الوه إلا 
لب راتْ» قالوا: ومَا المبترا؟ قال: «لَروْی الصَاطذا. [روایت بخاری۲(٩‏ 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: از رسول‌اله 25 شنیدم که می‌فرمود: «از نبوت چیزی 
جز بشارت‌ها باقی نمانده است». گفتند: منظور از بشارت‌ها چیست؟ فرمود: 
(خواب‌های خوبت». 


ا 
go‏ 2 


۲- وَعَنْه أن الى قال: «إذا ارب الرَمَانْ لَمُ 
و ۲ ۶ وو ۰ 4 عمش مه و ور 2 ود ی e‏ (۲ 
المومن جزء من ستة واربعین جرءا من البوة».[متفق علیه] 


۳۹ 
مه و 


تَڪَذ روا الومن تَڪذبُ وَرژیا 


وفي رواية: «أضدَقگم رژیاه أَضدقگم حَديتًا. 
ترجمه: ابوهریره له می‌گوید: پیامب رل فرمود: «نزدیک قیامت. کم‌تر اتفاق می‌افتد 
که خواب مومن دروغ از آب درآید؛ خواب مژمن. بخشی از چهل و شش بخش 


نبوت است». 


و در روایتی آمده است: «آن‌کس از شما که خوابش صادق‌تر است» راست گوتر است». 


+ وعَنه ال قال رسول اللّه#: «مَن رآني في الام فان في اه أو کم 
رآني في الق لا یل السَيْطانُ ی [متفق عليه]" 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۹۹۰. 


(۲) صحیح بخاری. ش: ۷۰۱۷؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۲۶۳. 
(۳) صحیح بخاری. ش: ۶۹۹۲؛ و صحیح مسلم. ش: (۲۲۶۶. ۲۲۶۷). 


1۰ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسولالله فرمود: «هرکس مرا در خواب ببیند. در 
بیداری نیز مرا خواهد دید یا گویا مرا در بیداری دیده است؛ شیطان خودش را شبیه 


من نمی‌سازد». 


م.م- وعن ی سعیٍ الخُدريّ# له سَمع ال یقول: «إذا رأی أحذکم یا 
ها قاتا هي مین الله َال فلیخمد الله عَليها ریخ بها 

وني روايةٍ: قلا دف ها الا من مب راذا رى عَيْرَ دلِكَ ممّا یکره انا هي من 
السَيْطان قَلْيَسْتَعِذْ من سَرهَا ولا یذگوها لأَحَدٍ قَنَهّا لا تَصْره. [متفق عليه“ 

ترجمه: از ابوسعید خدری #ه روایت است که وی از پیامبر# شنید که می فرمود: 
«هرگاه یکی از شما خوابی دید که از آن خوشش می‌آید. بداند که آن خواب. از 
سوی الله است و باید آن را - برای دیگران- بازگو کند». 

و در روایتی آمده است: «آن را تنها برای کسی که دوستش دارد» بازگو نماید؛ و 
اگر خوابی دید که خوشش نمی‌آید. بداند که آن خواب از سوی شیطان است و باید 
از شر آن - به الّه- پناه برد و آن را برای هیچ‌کس تعریف نکند. چراکه این خواب. 
زیانی به او نمی‌رساند». 

شرح 

مژلف. نووی 22 می‌گوید: «باب: خواب و مسایل مربوط به آن». 

وقتی انسان می‌خوابد» روحش از کالبدش جدا می‌شود؛ اما این مرگ یا وفات 
کرک اسف همان کر نهک مالس فرمانن: 

وُو آلنی بترم بالل ول ما جرم بالتهار نم نعلکم فيه 

]5۰ مَس [الأنعام:‎ RL 

واو اه کم ا ر و ر ی و و اخماین کر رورا م 

می‌دهید آگاه است و سپس شما را در روز بلند می کند تا مهلت مشخص به سرآید. 


و می‌فرماید: 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۹۸۵ و صحیح مسلم» ش: ۶Y‏ 


باب: خواب و مسایل مربوط به آن ۳۱ 





ال یوق الا نف جين مَوَتِهّا والق لم تمث فى متامها» [الزمر: ۶۲ ] 
له بك وضع جَنْي» وب أرَقَعُهُ ٳِنْ أَمُسکت تشم قاغفز لها وارعنهاه وان آرسلتها 
افيا بما م به عبادّك الصالییح» ٩۱‏ 
سه گونه است: خواب نیک. خواب بد يا کابوس» و خواب بی‌معنا یا خوابی که 
نتیجه‌ی بازی و وسوسه‌ی شیطان یا مسایل روانی‌ست يا انگیزه‌های دیگری دارد. 

نوع اول: خواب نیک. یعنی خوابی که انسان از آن خوشش می‌آید؛ خواب 
خوب از سوی الط و نعمتی‌است که اللهك به انسان عطا می کند و چیزی را که 
دوست دارد یا از آن خوشش می‌آید. در خواب به او نشان می‌دهد؛ زیرا انسان از 
دیدن چیزی که دوست دارد» سرحال و بانشاط می‌گردد. خواب نیک بشارت یا 
مژده‌ای از سوی الله متعال است. به عبارت دیگر» خواب خوبی که مومن می‌بیند یا 
دیگران برایش می‌بینند. نوید پا مژده‌ای زودهنگام برای موّمن به‌شمار می‌آید. از 
این‌رو پیامبر ٤‏ فر مود: «از نبوت چیزی جز بشارت‌ها این نمانده است)؛ یعنی 
نوید خیر است و از سوی الله‌طك می‌باشد. 

نوع دوم: خواب بد (حواب پریشان)؛ یعنی خوابی که انسان از آن خوشش 
نمی‌آید و از سوی شیطان است؛ شیطان. چیزهایی در خواب انسان می‌آورد که برای 
انسان» رنج‌آور است. دوایش» این‌ست که انسان از شر شیطان و از شر خواب پد به 
الله پناه ببرد و خواب بد را برای کسی بازگو نکند و مشتاق تعبیر آن نباشد؛ زیرا 


برخی از مردم همین که خواب بدی می‌بینند» دوست دارند تعبیرش را بدانند؛ لذا نزد 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «یا اله به نام تو پهلویم را بر زمین گذاشتم و به کمک تو آن را بلند می‌کنم. اگر جان مرا 


گرفتی» آن را بیامرز و بر آن» رحم بفرما. و اگر جانم را به کالبدم برگرداندی, آن را با آن‌چه که بندگان 


۳۳ شرح رباض‌الصالحین 





تعبیرکنندگان خواب می‌روند يا به کتاب‌های تعبیر خواب مراجعه می کنند تا تعبیر 
خوابشان را 4 کنند. در صورتی که اگر خوابی را بد تعبیر کنند. چه‌بسا تعبیر آن, به 
وف واه ها اک ان وی رات بای تیه رگ 
پناه ببرد و خوابش را برای کسی بازگو نکند. خواب بد. زیانی برایش نخواهد داشت. 
یعنی به‌سادگی می‌توان از شر خواب بد نجات یافت؛ زیرا دارویش. آسان است. 
بدین‌سان که انسان. صبر نماید. خوایش را کتمان کند و از شر شیطان و از شر خواب 
یا اتفاقی که هنوز رخ نداده. به الله پناه ببرد. 

نوع سوم: خوابی‌ست که هدف و معنای روشنی ندارد و گاه نتیجه‌ی مسایل 
روانی‌ست؛ یعنی انسان به چیزی دل‌بستگی دارد و چون به آن فکر می‌کند. آن را در 
خواب می‌بیند. و گاه نتیجه‌ی وسوسه و بازی شیطان است؛ بدین معنا که شیطان. 
E a‏ انش درون ای تاره 
چنان که شخصی به پیامبر 5 عرض کرد؟: ای رسول‌خدا! در خواب ديدم که سّرم قطع 
شده بود و به سرعت روی زمین می‌غلتید و من به دنبالش می‌دویدم. پیامبر 3 به او 
فرمود: «لا مد الئاس بلعب الشيطان بلق في مَنَامك» یعنی: «بازی‌ای را که شیطان 
در خواب با تو کرده است. برای مردم بازگو نکن». چنین خوابی بی‌معناست؛ چه 
معنا دارد که سر انسان قطع شود و آن‌گاه او به دنبال سر قطع‌شده‌اش که روی زمین 
می‌غلتد» بدتود؟! ۱ 

گاه انسان, خوابی درباره‌ی پدر یا مادر يا برادر یا عمویش می‌بیند که ممکن 
است خواب معنادار و یا خوابی بی‌معنا و از سوی شیطان باشد؛ بدین‌سان که شیطان 
خودش را ۳ خواب انسان به شکل کسی درآورد. البته همان‌گونه که در حدیث آمده 
است: طان ا خودش را شبیه پیامب ری بسازد و جرأت چنین کاری را ندارد. 
از این‌رو اگرانسان» کسی را در خواب ببیند و در دلش چنین بیاید که پیامبرع بوده 
است» ویژگی‌های شخصی را که در خواب دیده با ویژگی‌هایی که درباره‌ی پیامبر 5 
روایت شده است. مقایسه کند؛ اگر مطابقت داشت. پیامبر ی را در خواب دیده» و 
گرنه آن‌چه دیده. اوهامی از سوی شیطان بوده است. چنان که بسیار پیش می‌آید که 
شخصی می‌گوید: پیامبر #5 را در خواب ديدم که چنین و چنان گفت يا این عمل را 
انجام داد؛ اما با بیان اوصاف و ویژگی‌های فردی که در خواب دیده است. روشن 


باب: خواب و مسایل مربوط به آن ۳1 





می گردد که این اوصاف و ویژگی‌هاء با ویژگی‌های پیامبر ی هم‌خوانی ندارد؛ یعنی آن 
فرد. پیامبر 2 نبوده است. در چنین مواردی قاطعانه می‌گوییم: کسی که در خواب 
دیده‌ای» پیامبر #5 نبوده است. 

اما اگر اوصافی که بیان می‌کند. با ویژکی‌های پیامبر #5 مطابقت داشت. پس. 
پیامبر ی را خواب دیده است. بايد دانست که امکان ندارد رسول‌خداة به خواب 
کسی بیاید و چیزی بگوید که بر حلاف شریعت اوست؛ یعنی اگر کسی بیاید و 
بگوید: «پیامبر ¥ را در خواب ديدم که چنین و چنان گفت» اگر با شریعت محمدی 
در تعارض باشد. در دروغ بودنش جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و اگر 
ویژگی‌های شخصی که در خواب این فرد آمده با ویژگی‌های پیامبر ¥ مطابقت 
داشت» چنین نتیجه‌گیری می‌کنيم که این فرد. به‌دروغ ادعا می کند که پیامبر کل را در 
خواب دیده است؛ لذا به سخنانش اهمیت نمی‌دهیم. 


اه د ا 
A‏ و 


7- وعن ی قتادةخ4ه قال: قال ای «لرویا الصا وفي رواية الروی احستة 
من الله وم من اطا من افا یکره ف ع شماله له ر 
من السَبْطان نها لا كص[ فق عل" 

ترجمه: ابوقتاده ا می گوید: پیامبر #5 فرمود: «خواب خوب- در روایتی رژیای 
صالحه آمده و در روایتی دیگر» رژیای حسنه- از سوی الله است و خواب بد (خواب 
پریشان) از سوی شیطان. پس هرکس خوابی دید که از آن خحوشش نمی‌آید» سه بار 
به سمت چپ - به‌آرامی و بدون آب دهان- تف کند و از شر شیطان به الله پناه ببرد 


که در این صورت. آن خواب زیانی به او نمی‌رساند). 

۷- وَعَنْ جابرن» عَنْ رسول ال قال: اڏا رآی أَحَذذگم الرویا یَکرَهها 
فیبضق عن ساره لاه وید الّه مق ال لشَيّطان لاء وَلیتحَوّل عن جَنبه اذي کان 
علا [روایت ۳ 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۶۹۸۶, ۷۰۴۴؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۲۶۱. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۲۶۲. 
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ترجمه: جاب رت می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرگاه یکی از شما خوابی دید که از 
آن حزشش نمی‌آنده سه بار به سمت چبشن -بلون آب دهان- تفت کند و سه بار از 
شر شیطان به الله پناه ببرد و از پهلویی که بر آن خوابیده است» به پهلوی دیگر بخوابد». 


A4۸‏ وَعَنْ أي اشقع وائْلة بن القع قال: قال رسول اللهت: ان من اطم 
الفری آن يدعي الرَجْلْ ِل عَيْرٍ آبیه أو يري عَینه مالم تن أو یقول عَلَ رسول الله ما لمْ 
یل [روایت بخاری]"" 

ترحمه: اپوالاسقع. وائله بن اپی‌الاسقع طن می‌گوید: رسول‌الله #2 فرمود: «از 
بزرگ‌ترین دروغ‌هاء این‌ست که شخصی. خودش را به غير پدرش نسبت دهد یا 
مدّعی دیدن خوابی شود که ندیده است یا سخنی را به رسول الله ا نسبت دهد که آن 
نگفته است». 


* 


شرح 

این احادیث درباره‌ی خواب و مسایل مربوط به آن است؛ پیش‌تر بیان کردیم که 
خواب بر سه نوع است: 

نوع اول: خواب خوب که از سوی اللهك می‌باشد؛ خواب نیک. شادی‌بخش و 
مژده یا نوبدی زودهنگام درباره‌ی مؤمن است. 

نوع دوم: خواب بد (خواب پریشان) که از سوی شیطان است؛ یعنی شیطان, 
چیزی را به حواب انسان می‌آورد که برای او خوشایند نیست و بدین‌سان انسان را 
غمگین» افسرده و حتی بیمار می گرداند. زیرا شیطان» دشمن انسان است و دوست 
دارد انسان را غمگین نماید. اه متعال می‌فرماید: 

تما آلَجوی من این لرن آلذین اموا ویس بضازمم معا لا 

بان الله ول له فیتوکل آلمژیلون #۵ ۵ 

در گوشی سخن‌گفتن و گفتگوی محرمانه (و بدون دلیل و بر پایه‌ی گناه و تجاوز» تنها از 


سوی شیطان است تا مومنان را اندوهگین کند؛ و جز به خواست الله» نمی‌تواند هیچ زیانی 
به آنان برساند. و مؤمنان باید بر الله توکل کنند. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۵۰۹ 


باب: خواب و مسایل مربوط به آن ۳۵ 





خواب بد یا خواب پریشان. خوابی‌ست که برای انسان خوشایند نیست و او را 
ناراحت و گاه بیمار می‌گرداند؛ اما یکی از نعمت‌های الله متعال» این‌ست که برای هر 
بیماری و مرضی. درمانی قرار داده است؛ درمان خواب بد يا راه‌کار رهایی از آن, 
این‌ست که: 

نخست: انسان سه بار به سمت چپش - بدون آب دهان- تف کند و سه بار از 
شر شیطان و از شر خوابی که دیده است. به الط پناه برد و بگوید: «از شر شیطان 
از گر این خواب به الله پناه می‌برم» و آن‌گاه از پهلوی که بر آن خوابیده» به پلوی 
دیگر بخوابد؛ یعنی اگر بر پهلوی راست بوده به پهلوی چپ بگردد و بر عکس. 

دوم: اگر این کار نتیجه نداده یعنی اگر با وجودی که از پهلویی به پهلوی دیگر 
و ایازم خوا نت بد دید برخیزد» وضو بگیرد و نماز بخواند و خوابش را برای 
هیچ‌کس بازگو نکند؛ نگوید: «چنین خوابی دیدم» یا برای تعبیر خوابش نزد مردم 
نرود. اگر موارد مذکور را رعایت نماید. خوابی که دیده هیچ ۳ به او نمی‌رساند؛ 
انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. لذا راحت و آسوده‌خاطر می‌گردد. 

برخی از مردم همین که خواب بدی می‌بینند. به جستجوی کسی می‌پردازند که 
خوابشان را تعبیر کند. به چنین افرادی پيشنهاد می کنیم: دست از این کار بکشند و 
هیچ‌گاه خواب بدشان را برای هيچ‌کس تعریف نکنند. صحابه اة نیز گاه خواب بد 
می‌دیدند. اما زمانی که پیامبر ی این حدیث را برایشان بیان فرمود. راحت شدند و به 
رهنمودهای پیامبر 25 عمل کردند. 

نوع سوم: خواب پریشان یا خواب بی‌معنایی‌ست که انگیزه‌ی روانی دارد؛ یعنی 
از بس انسان به یک چیز علاقه‌مند است يا به آن فکر می‌کند» آن را در خواب 
ی اجنین ترا بی ین مخ وب و 

وقتی انسان, خواب خوبی می‌بیند شایسته است که آن را برای خود به بهترین 
شکلی تعبیر کند که امکان تحققش وجود دارد؛ زیرا معمولاً خواب. به خواست 
پروردگار به شکلی که تعبیر شده است. اتفاق می‌افتد. البته توجه داشته باشید که به 
کتاب‌های تخیر خواب اعتماد نکنید؛ مانند کتابی که در این زمینه به ابن‌سیرین نسبت 
می‌دهند. اين. اشتباه است؛ زیرا خواب. به شرایط گوناگونی از قبیل کسی که خوب 
دیده و به زمان و مکان خواب بستگی دارد. یعنی گاه. یک نفر خوابی می‌بیند که 


۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





تعبیر خاص خودش را دارد و شخصی دیگی همان خواب را می‌بیند و تعبیرش, چیز 
E‏ ۱ 

گفته می‌شود: شخصی» خوابی دید؛ خوابش را تعبیر کردند. شخصی دیگر» همان 
خواب را دید؛ خوابش را طور دیگری تعبیر نمودند. علت را از معبّر پرسیدند؛ پاسخ 
ماد هر تعییری» شایسته‌ی هر یک از آن‌ها بود: غوانب هو کسی آن‌گونه تعبیامی‌شود 
که شایسته‌ی اوست؛ از این‌رو خواب هر کسی. تعبیر خودش را دارد. 

پیامب ری پیش از «غزوه‌ی آخد» یا در جریان جنگ خواب دید که شمشیرش 
ترک برداشته است؛ و نیز حواب دید که گاوی را سر مي‌ترنده تعبیرش» این بود که 
فردی از خاندانش و نیز تعدادی از یارانش کشته می‌شوند. ترک شمشیرء نشان‌گر 
aE OEE EE O sS‏ اندان کرد نا RE‏ 
دفاع می کند. همین‌طور هم شد و حمزه اه عموی پیامبر ی در آخد به‌شهادت رسید. و 
اما گاوی که سر می‌بریدند. از کشته شدن تعدادی از اصحاب‌: حکایت داشت؛ 
چنان که حدود هفتاد نفر از یاران پیامبر کل در آحد کشته شدند. گاو منافع فراوانی 
دارد؛ بلکه در میان دام‌ها؛ از همه سودمندتر است و از آن برای شخم زدن زمین 
تهیه‌ی شیر گوشت و دیگر فرآورده‌های دامی استفاده می کنند. از صحابه ا خير و 
نیکی فراوانی به امت رسیده است؛ همین بس که الله توفیقشان داد تا حاملان آیین 
تلا تافو ام رنه این ایک یل ماه EE A‏ 


بە‌واسطه‌ی آن‌ها به ما رسیده است. 


۵- کتاب: سلام 


۱- باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکار ساختن 
آن 
د 


وا وا لا کَدشلوا E‏ یسم - توا 
عل اهلها الم حير کم لعلکم ند کون 8 4 [النور : ۲۷] 


ای موّمنان! وارد خانه‌هایی غیر از خانه‌های خودتان نشوید تا آن‌که اجازه بگیرید و بر 
ساکنان خانه سلام کنید. این کار برای شما بهتر است؛ باشد که پند بگیرید. 
و می‌فرماید: 
کی ماو ss‏ مامح 2 و ِ 
کک وتا فَسَلمُوا عل انفيِڪم يه من ان الله م مبلركة طيبة 
یبن لا تست ا 
سوی الله است. بدین‌سان الله آیات را برایتان بیان می کند تا بینديشید. 


و می‌فرماید 

3 ا و ۳ و ر مور ی این م 
«وذا خیم بتحیّة فحَیُوا باحسَن مِنها او زدوها ان الله کان عل کل شىءِ 
a‏ @{ [النساء : ۲۰ ۸] 


حساب‌رس همه چیز است. 

و می‌فرماید: 

هل اتلك حدیث ضیف نهیم ب النکریین ۵ اذ LS‏ له تقالوا سلطا 
قال سَلَم قَومْ مُنکرون @4 [الذاریات: ‏ ۰۲ ۲۲۵ 
آیا خبر مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ آن گاه که نزدش رفتند و سلام گفتند؛ او 
نیز سلام گفت (و عرض کرد که شما) گروهی ناشناس هستید. 


۳۸ شرح رباض‌الصالحین 





شرح 

مو لف مور در کتاب «ریاض‌الصالحین» بخشی به نام «سلام» گشوده است؛ 
منظورش از سلام. درود و شادباشی‌ست که پیامبر #5 برای امتش وضع نموده است. 

سلام به معنای دعای سلامتی و عافیت از هرگونه آفتی‌ست. لذا وقتی به کسی 
می‌گویید: «السلام علیک» بدین معناست که دعا می‌کنید: الله متعال او را از هرگونه 
آفتی از قبیل: بیماری و جنون» و از شرارت و بدی مردم» و نیز از معاصی و 
بیماری‌های قلب و از اشن دوزخ سلامت بدارد. لذا «سلام)» واژه‌ای فراگیر می‌باشد 
و به معنای دعای سلامتی برای کسی‌ست که به او سلام می‌کنند. 

صحابه اة به‌خاطر محبت فراوانی که به اللهك داشتند. در نمازهایشان [در تشهد] 
می‌گفتند: «السَلامْ عَل الله من عبادی السَلامْ على جبریل السَلامٌ عل فلان وفْلان» 
پیامب رل آن‌ها را از این کار یعنی از سلام کردن بر الله منع نمود و فرمود: لاله هو 
السلام»؛ یعنی: «الله» خود سلام (و منشاً سلامتی) است». به عبارت دیگر: الله متعال از 
هر عیب و نقصی پاک و سالم می‌باشد و نیازی نیست که با چنین عبارتی» او را 
ستایش کنید پا از او بخواهید که خود را سالم بگرداند. سپس به یارانش فرمود: 
«بگویید: السلا عَلَيتا وغل عباد الله ااصّالییت» و افزود: نم دا قلعم لت سلمتم 
عل کل عَبْدٍ صالج في السماء ررض" یعنی: «وقتی شما این را می‌گویید. این دعا 
شامل همه‌ی بندگان نیک آسمان و زمین می‌شود). 

نمی‌دانم! آیا ما هنگامی که این دعا را در نماز می‌گویيم. به این نکته توجه 
می‌کنیم که این دعا شامل همه‌ی بندگان نیک آسمان و زمین می‌شود یا خیر؟ 

نمی‌دانم! آیا به این نکته توجه داریم که با گفتن این عبارت» بر خود درود 
می‌فرستیم و این درود به همه‌ی بندگان نیک آسمان و زمین می‌رسد؟ یعنی در واقع 
به پیامبران. صحابه و پیروان تیکفان دورود می‌فرستیم و بر پاران پیامبران از جمله 
حواری‌ها و اصحاب عیسی ال و نیز بر هفتاد نفری که موسی افا آنان زا برگزید و 
همین‌طور بر همه‌ی بندگان نیک الله» سلام می‌کنيم. آیا با گفتن این عبارت. به‌خاطر 
داریم که بر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و هم‌چنین بر مالک (-نگهبان دروخ) و بر 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۸۳۱ ۶۱۲۰ ۶۲۲۸): و مسلم, ش: ۳۰۲ به‌روایت: عبدالله بن مسعود طن 


باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکارساختن آن ۳۹۹ 


نکته توجه نکرده‌ايم لازم است که از این به بعد. این نکته را به‌حاطر داشته باشیم؛ 
زیرا پیامبر کل فرموده است: «وقتی شما این را می‌گویبد. این دعا شامل همه‌ی بندگان 
نیک آسمان و زمین می شود). 

خی نژینوه 
ولا نیوا حى مابوه اقلا ايرڪ بقيء دا فْعَشْنوه مایبثم؟ اشوا السلا 
بیتکم !۱ 
و ایمان ندارید مگر زمانی که یک‌دیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاری 
راهنمایی نمایم که اگر انجامش دهید. هم‌دیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام گفتن 
به یک‌دیگر را در ميان خود رواج دهید). رسو ل الله 5 درست فرموده است؛ سلام 


شرعی. دستور داده شده‌اند؛ پیامبر ی فرموده است: «والله لا کَذخلوا ان 


تم ارس کت یه اھ کو ر که تس نی ابیت کر اسان داش اش 


کردن مردم به یک‌دیگر و ترویج آن در میانشان. یکی از زمینه‌های افزایش محبت 
اد از ان وی وف کی وا ری ی رو ی رم ی که ۶ باسح 
سلامتان را نمی‌دهد. از او خوشتان نمی‌آید؛ اما اگر به شما سلام کند. محبتش در 
دلتان می‌نشیند؛ اگرچه یک‌دیگر را نشناسید. لذا یکی از خوبی‌های اسلام ترویج و 
اشکار ساختن سلام می‌باشد؛ بدین معنا که به هرکس که می‌شناسید یا نمی‌شناسید. 
سلام کنید. 

سپس مولف چ آیاتی از کتاب‌الله ذکر کرده است؛ از جمله: 

سلام کردن» سنت پیامبران و فرشتگان است: فرشتگان هنگامی که نزد ابراهیم الا 
رفتند. سلام کردند. «ذ دَحَلواً عَلَيَهِ ماو سا ما سَلْم 4 آن‌گاه که نزدش رفتند و سلام 
گفتند؛ او نیز سلام گفت]. علمای نحو گفته‌اند: طرز سلام کردن ابراهیم اظ از شیوه‌ی 
سلام گفتن فرشتگان. کامل‌تر بود؛ زیرا فرشتگان گفتند: به تو سلام می‌گوييم. یعنی 
جمله‌ی «فعلیه» به کار بردند و معنايش چنین می‌شود که اینک بر تو سلام می‌گویيم. 
اما نحوه‌ی سلام گفتن ابراهیم ام که با جمله‌ی «اسمیه» بود بیان گر تداوم و استمرار 
است؛ یعنی همواره سلام بر شما. بنابراین. با سلامی گرم و نیک. از مهمانانش 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۳۸۳ همین کتاب. [متر جم]. 


TY‏ شرح ریاض‌الصالحین 





استقبال کرد. زیرا رهنمود شریعت درباره‌ی پاسخ سلام» این است که انسان بهتر از 
سلامی که به او می‌گویند. پاسخ دهد یا لااقل پاسخش همانند سلامی باشد که به او 
گفته می‌شود. چنان که اه کت می فر ماید: 

واا خیش بِتَحيّةه فَحَيُوا باخسن منها أو روما > [النساء : ۸] 

و هنگامی که به شما سلام می‌گویند. بهتر یا همانند ان پاسخ دهید. 

این جاست که روشن می‌شود: سلام کردن» سنت پیامبران گذشته و نیز از اعمال 
فرشتگان عفر نا است. ۱ ۱ 

۲- مولف لھ آیات دیگری نیز در اینباره ذکر کرده است: 

ها لين ءامو لا تدخلوا يوا غیر پوڪ حى تستادشوا لها 

عل الها الم حير آصفم للم ند کون 45 [النور : ۲۷] 

ای مؤمنان! وارد خانه‌هایی غیر از خانه‌های خودتان نشوید تا آن که اجازه بگیرید و بر 

اکان کانشسالام کدی کار وا شما تفت انیت بان کته یکی رنه 

لذا وقتی که قصد ورود به خانه‌ی دیگران را دارید. ابتدا باید اجازه بگیرید و بر 
ساکنان خانه سلام کھت نس گرفتن در واژه‌ی. و ر بدین: معناست که (از 
صاحب‌خانه اجازه بگیرید تا) در قلب شما نگرانی و ترسی باقی نماند؛ زیرا 
هنگامی که انسان بدون اجازه وارد خانه‌ی کسی می‌شود بیمناک و دل‌تنگ است؛ اما 
آن‌گاه که با اجازه‌ی صاحب‌خانه وارد می‌شود. چنین احساسی ندارد. البته در قرائتی 
دیگر به جای تسوا وای ادو آمده. که همان کا ابا 
نو فراگیرتر است. زیرا آلس گرفتن» نتیجه‌ی اجازه خواستن می‌باشد و 
وقتی انسان با اجازه‌ی قبلی به خانه‌ی کسی وارد شود با او نس می‌یابد و دل‌تنگ یا 
ما تب گرد 

مثلاً صاحب‌خانه به شما می‌گوید: «ساعت چهار و نیم به خانه‌ام بیا؛ درب خانه 
باز خواهد بود». شما در موعد مقرر می‌روید و می‌بینید که درب خانه باز است؛ در 
این‌صورت نیازی به اجازه خواستن نیست. زیرا به‌عاطر اجازه‌ی قبلی. برای ورود به 
خانه نگران و بیمناک نیستید. همان‌گونه که پیش‌تر گذشت. قرائت فرج تسوا > 


باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکارساختن آن ۳۲۱ 


ید ات | SE‏ مرو ERC‏ هت ان ای فسوی بر ولو 
ل ها یعنی بر ساکنان خانه سلام کنید و بگویید: آیا می‌توانم وارد شوم. 

۳- هل أَتَ) [- آیا فلان‌خبر به تو رسیده است؟] چنین عبارت‌هایی» برای 
تشویق مخاطب است؛ یعنی ال با ذکر چنین پرسش‌هایی. مخاطب را تشویق 
می‌کند تا توجه بیش‌تری به موضوع داشته باشد. روشن است که انسان در چنین 
مواردی نمی‌گوید که این خبر به من نرسیده است. پیش‌تر درباره‌ی این آیه سخن 
گفته‌ايم. اما عبارت وم مزونه بدین معناست که با کنایه به آن‌ها گفت: « 
شما را نمی‌شناسم). میک کو ا ا معتای اا استثه 4 به معنای تاشایست 
یا حرام. 

- الله متعال می‌فرماید: 


کک بوتا سرا عل أشي د تيه ین عند الله مُبركة طيَبة 
لك يبن له کم الات َلك تَعَقِلُونَ @®) [النور ٠:‏ 
پس a‏ ورود به خانه‌ها به یک‌دیگر سلام کنید که درود و شادباشی خجسته و پاکیزه از 
سوی الله است. بدین‌سان الله آیات را برایتان بیان می کند تا بیندیشید. 
نو عل أشي بدین معناست که به یک‌دیگر» یعنی به کسانی که در 
EE‏ سلام کنید. به عبارت دیگر از ساکنان غائه به A‏ 
«خویشتن» تعبیر فرمود؛ زیرا ممنان برای یکدیگر مانند اجزای یک ساختمان هستند 
که باعت تقویت 7 3 بکلایکر ی شنوند. ۰ همان گنه که له مععال مر فرشاید: 
[التوبة: ۱۲۸] 
به‌راستی پیامبری از خودتان به‌سویتان آمد که رنج‌های شما بر او دشوار است و به (هدایت) 


شما اشتیاق فراوانی دارد. 


من ن نشیم > یعنی از خودتان. 


(۱) اشاره‌ای است به ایی حدیث که رسلا 4 فرموده است: «الممنْ لمن ليان 4 
بعضا». [صحیح بخاری, ش: (۰۴۸۱ ۰۲۴۴۶ ۶۰۲۷)] مترجم. 


۳۳۳ شرح رباض‌الصالحین 





بتابراین «َْناٌ عل أَشْیم» بدین معناست که به کسانی که در خانه 
هستند. سلام کنید؛ زیرا شما و آن‌ها مانند یک پیکر هستید. واژه‌ی «نفس» گاه بر 
دیگران نیز اطلاق می‌شود؛ همان‌گونه که در آیه‌ی پیشین (-آی‌ی ۱۲۸ سوره‌ی توبه) 
اشاره شده است؛ و نیز در این آیه که الله متعال می‌فرماید: 

ولا لرا أشَُڪ) ااا 

و به عیب‌جویی از یک‌دیگر نپردازید. 

این آیه بدین معناست که از یک‌دیگر عیب‌جویی نکنید؛ و بدین معنا نیست که 
انسان در پی عيوب خویش نباشد. 

اه ابنکه:وقتی وارد خانه‌ای می‌شوید. به کسانی که در خانه هستند» بگویید: 
«السلام علیکم». و بر آن‌ها واجب است که جواب سلامتان را بدهند. همان‌گونه که 
پیش‌تر گذشت» سنت است که هنگام ورود به خان ابتدا مسواک بزنید و سپس به 
اهل خانه سلام کنید. ۱ 

۵- الله متعال می‌فرماید: 


حسیبا ( 4 [النساء : ۸۲] 


حساب‌رس همه چیز است. 


الله متعال در این آیه دستور داده است که وقتی به ما سلام می گویندء بھتر یا 
همانند آن را پاسخ دهیم. به‌طور مثال: وقتی کسی به شما می‌گوید: «السلام علیک» 
شما نیز بگویید: «علیک السلام؛ نه کم‌تر. و اگر سلام‌کننده بگوید: «السلام علیک و 
رحةالله» شما نیز بگویید: «علیک السلام و رحةالله). و آن‌گاه که سلام‌کننده 
می‌گوید: السلام علیک و رحةالله و برکاته» شما هم بگویید: «علیک السلام و 
رحمةالله و برکاته. این طرز پاسخ واجب است؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: مر 
دوه 4؛ [-با همانند آن را پاسخ دهید.] 

اگر سلام کننده بگوید: «السلام علیک»» و شما در پاسخ بگویید: «علیک السلام و 


ین رو قفا اس اما راخب نیوانع ای الب که مماند 


باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکارساختن آن ۳۳ 


سلامش را جواب دهید. این‌که اله متعال فرموده است: و ن مها بدین 
معناست که از لحاظ نوع و نیز کمیت و کیفیت. بهتر از سلامش را جواب دهید. لذا 
اگر سلام‌کننده بگوید: «السلام علیک» و شما در پاسخ بگویید: «خوش آمدید» یا 
«زنده باشید. بفرمایید»؛ این» نه کافی‌ست و نه جواب سلام به‌شمار می‌آید؛ اگرچه 
هزار بار تکرارش کنید؛ بلکه چون جواب سلامش را نداده‌اید. گنهکارید. هنگامی که 
او به شما می‌گوید: «السلام علیک» در حقیقت ضمن خوشامدگویی و شادباش 
برای شما دعای سلامتی می‌کند. اما بسنده کردن شما به گفتن «خوش آمدید» 
خوش آمدگویی بدون دعاست و شما در جواب سلام بايد هم در نوع آن و هم در 
مقدار آن» بهتر پاسخ دهید؛ یا حداقل» همانند آن را پاسخ بگویید. اگر سلام‌کننده 
بگوید: «السلام علیک و رحةالله» جایز نیست که شما به گفتن «علیک السلام» 
بسنده نمایید؛ زیرا سلام شما در پاسخ وی» نه بهتر و بیش‌تر از سلام اوست و نه 
همانند آن. حداقل باید همانند سلامی که به شما گفته است» جواب سلامش را 
بدهید. کیفیت و چگونگی سلام نیز همین حکم را دارد؛ یعنی اگر با صدای رسا و 
بلند به شما سلام گفت. شما نیز باید همین گونه جواب سلامش را بدهید و درست 
نیست که پاسخ سلامش را با صدای آهسته بدهید. هم‌چنین اگر هنگام سلام کردن 
خود را از او بگردانید این» نقص به‌شمار می آید و در حقیقت» جواب سلامش را 
بهخوبی نداده‌اید؛ چه رسد به این که جوابی بهتر از سلامش داده باشید. 

از ظاهر این آیه‌ی کریمه چنین برمی‌آبد که اگر کافری به شما سلام کند و 
به‌روشنی به نها (السلام علیک» بگوید» اشکالی ندارد که در پاسخش بگویید: 
«وعلیک السلاما. اگرچه پیامبر ی فرموده است: دا سم علیْکم هل الکتاب َو 
َعَلَیْکُم»- «آن‌گاه که اهل کتاب به شما سلام می‌کنند. شما بگویید: وعلیکم». یعنی 
نگویید: «وعلیکم السلام). پیامبر #5 خود سببش را در همین حدیث بیان نموده و 
فرموده است: یود دا سَلَمُوایقولونَ: السام عَلیَمٌ» "" یعنی: «بهودیان هنگامی 
که سلام می‌کنند. می‌گویند: السام عَلیْکُه». [9السَام عَلَْکُم» یعنی: مرگ بر شما.] 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۹۲۸؛ و مسلم» ش: ۲۱۶۳. 


۳۳۴ شرح رباض‌الصالحین 


لذا رسول اله فرمود: «شما بگویید: وعلیکم؛ یعنی: در پاسخشان بگویید که مرگ 
بر خودتان. از این حدیث چنین برداشت می‌کنيم که اگر اهل کتاب به ما بگویند: 
«السلام علیکما ایرادی ندارد که در پاسخشان بگوییم: اوعلیکم السلاما؛ زیرا الله 
متعال می‌فر ماید: 





«وذا حينم بَحيّه قحَیوا خسن منها َو دا [النساء : ۸۲] 
و هنگامی که به شما سالام می‌گویند. بهتر یا همانند آن پاسخ دهید. 


SS وت‎ 
و‎ AT 


4- وَعَن عبد الله بن عمرو بن العاص أ رجلا سل رسولّ له ی الأسلام 
َيه قال: یم العام وف لسلاع َل مَنْ عَرفت ون لم تغرف» [متفق عله ]۱۱ 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ا می‌گوید: شخصی از رسول‌اله 45 سؤال 
کرد: بهترین ویژگی اسلامی چیست؟ فرمود: «این که- به دیگران- خوراک بدهی و به 
هر مسلمانی که می‌شناسی و نمی‌شناسی. سلام کی 

شرح 

پیش تر درباره‌ی آیاتی که مولف له در این باب ذکر کرده است. سخن گفتیم؛ 
وی سپس چند حدیث در این باب آورده است؛ از جمله حدیث عبدالله بن عمرو بن 
عاص ا که می‌گوید: از رسول الل سؤال شد: بهترین ویژگی اسلامی چیست؟ 

صحابه < با پرسیدن چنین پرسش‌هایی تنها در پی کسب علم نبودند؛ بلکه قصد 
مات کات از هم که ام نازرا مس یم او وهای لخن 
رهنمون می‌شد. برای عمل به آن می‌شتافتند. از این‌رو زیبنده است که هرگاه کسی از 
تکام سوالن و دز فش تیف این که زگره غالمت از راتوی کاو یی 
رهنمون شود به آن عمل کند. چنان‌که روش صحابهک این گونه بود. پس» قصد 
پرسشگر نباید ارزیابی سطح علمی عالم باشد. پیامبر؟2 در بیان بهترین ویژگی 
ای قرو رانک OS‏ تا وان تس واگ رده امد او اه 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۱۲؛ و صحیح مسلم. ش: ۳۹. [این حدیث. پیش‌تر به‌شمار‌ی ۵۵۵ گذشت. 


باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکارساختن آن ۳۵ 


و زیردستان انسان» اولویت دارند و تأمين غذای مورد نیازشان و غذا دادن به آن‌هاء 
هم صدقه ت می‌شود و هم رعایت حقوق خویشاوندی؛ و از غذا دادن به 
بیگانگان (=غیرخویشاوندان)» برتر می‌باشد. زیرا غذا دادن به خانواده» یک واجب و 
وظیفه‌ی شرعی‌ست و غذا دادن به دیگران» مستحب می‌باشد. ناگفته پیداست که 
واجب در نزد الله متعال از مستحب پسندیده‌تر است. همان‌گونه که در حدیث قدسی 
آمده است: ما قرب الي عَبْي بتیء ها SES‏ رش 
«محبوب‌ترین چیز نزد من که بنده‌ام با آن به من تقرب و نزدیکی می‌جوید. 
اعمالی‌ست که بر او فرض کرده‌ام». برخی از مردم مخارج خانواده‌ی خود را تأمین 
می‌کنند؛ اما توجه ندارند که این عمل مایه‌ی تقرب نی به اللهك می‌باشد. ولی 
وقتی ریالی به یک بینوا یا نیازمند می‌دهند. با صدقه دادن آن یک ریال» احساس 
می کنند که به اللهك نزدیکی جسته‌اند؛ در صورتی که غذا دادن به خانواده به‌عنوان 
یک واجب شرعی. هم برتر است و هم پاداش بیش‌تری دارد. لذا غذا دبا نان اد 
و تأمین نیازهای مشروعشان» یکی از بهترین وب گی‌های اسلامی‌ست. 

پیامبر 5 فرمود: «..و به هر مسلمانی که می‌شناسی و نمی‌شناسی, سلام کنی». 
شاهد موضوع» همین بخش حدیت است؛ لذا به هر مسلمانی- چه او را بشناسید و 
چه نشناسید- بگویید: «السلام علیک». نباید به سلام کردن به آشنایان بسنده کنید؛ 
بلکه بکوشید به هر مسلمانی که می‌شناسید و نمی‌شناسید. سلام نمایید؛ زیرا اين» هم 
ثواب دارد و هم در ميان دو طرف. محبت و الفت ایجاد می‌کند. همان‌گونه که 
پیامبر فرموده است: واه لا کذ لوا ام ى فوولواه ولا یلوا ی ماوقا 
خیرم بقيء ٍ5ا موه مابَنش؟ آفشوا اسلا بیتکما: یعنی: «سوگند به اه که 
وارد بهشت نمی‌شوید تا این که ایمان داشته باشید و ایمان ندارید مگر زمانی که 
یک‌دیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاری راهنمایی نمایم که اگر انجامش دهید. 
یک‌دیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام گفتن به یک‌دیگر را در ميان خود رواج 
دهید». لذا کسی که فقط به آشنایان خود سلام می‌کند. از خیر و نیکی فراوانی محروم 
می گردد؛ چراکه ممکن است ده‌ها نفر از کنارش بگذرند و او Oe‏ از آن‌ها را 


)۱( صحیح بخاری» ش: £۵۰۲ بەنقل از ابو هر یر ظا 


۳۶ شرح ریاض الصالحین 


بشناسد. اما کسی که به آشنا و ناآشنا شلام می‌کند. هم از اجر و پاداش بیش‌تری 
برخوردار می‌شود و هم با مسلمانان بیش‌تری انس و الفت می‌یابد. البته اگر کسی که 
از کنارش عبور می‌کنید» کافر است. به او سلام نکنید؛ زیرا ا فرموده است: الا 
َبْدَءُوا یود والتْصازی بالسَلام» ۲ یعنی: «شماء آغازگر سلام کردن به يهود و نصارا 
ات وگن زاس که رای کاف اه از خلت ا ان و مر تیمها از 





يهود و نصارا بدتر و پلیدترند. لذا به هیچ کافری و نیز به افرادی که آشکارا مرتکب 
فسق و معصیت می‌شوند. سلام نکن؛ البته در صورتی که در ترک سلام کردن به 
فاسقان» مصلحتی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر اگر سلام نکردن شما به یک 
فاسق» سبب می‌شد که به‌خود بیاید و دست از فسق و گناه بکشد و به‌سوی الله باز 
گردد. به او سلام نکنید تا سلام نکردن شما به اوه چنین نتیجه‌ی خوبی در پی داشته 
باشد. اما اگر سلام A‏ فاسق چنین نتیجه‌ای نداشت و حتی 
باعث می‌شد که کینه‌ی شما را به دل کش و به کار ناروای خود ادامه دهد و 
نصیحت شما را نپذیرد. همان بهتر که به او سلام کنید تا از شرش درامان باشید. 

بنا بر آن‌نجه گذشت» دريافتيم که مردم سه دسته‌اند: 

۱- دسته‌ی نخست: فاسقانی که آشکارا مرتکب گناه و معصیت می‌شوند؛ به چنین 
کسانی سلام کنید. مگر آن‌که در سلام نکردن شما به آن‌ها مصلحتی مانند 
به‌خود آمدن و توبه کردن آن ها وجود داشته باشد. 

۲- دسته‌ی دوم: کافران هستند که سلام کردن به آن‌ها درست نیست؛ البته کافری 
به شما سلام کند. جواب سلامش را بدهید. 

۳- دسته‌ی سوم: A UCL‏ که آشکارا گناه و معصیت نمی‌کنند و شما 
فسق و فجوری از آن‌ها سراغ ندارید. بکوشید که شما آغازگر سلام کردن به 
چنین مسلمانانی باشید؛ زیرا پیامبر که که برترین آفریده‌ی الاهی بود. همین که 
مسلمانی را می‌دید. به او سلام می‌کرد. خود فرموده است: الا یل لمن ن 
بجر أا توق لاثِ فان تفیش هداه ویفرش عدا يرتا الي یبد 


(۱) صحیح مسلم ش:۲۱۶۷ به‌نقل از ابوهریرہ ظا 


باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکارساختن آن ۳۳۷ 


بالسّلام" «برای هیچ مومنی. جایز نیست که بیش از سه شبانه‌روز, با برادر 
مسلمانش» قهر باشد؛ به‌طوری که وقتی همدیگر را می‌بینند. از هم روی 
می گردانند. و بهترینشان. کسی‌ست که سلام (و آشتی) را آغاز می‌کند». و در 
حدیث مورد بحثمان آمده است: «بهترین ویژگی اسلامی این است که به 


ای ماد 2 


۰- وعن أي هريرة4 عن الق قال: الما َلق الله آدم# قال: اب فَسَلم َل 


آوليك تفر من الَمَلائكة جلوس- فاستمع ما بخبوتكت فانها تينك وه ُریتیك. 
فقال: السّلام لیم فقالوا: السْلامْ عَلَيْكَ وَرحَهٌ الله فرادوه: وَرَحمةُ الله!. [متفق 
E‏ 


ترحمه: ابوهریر ەا می گوید: پیامىر ٤‏ فرمود: «آن‌گاه که الله آدم ٤‏ را آفرید» به 
او فرمود: برو و به آن‌ها -گروهی از فرشتگان که نشسته بودند- سلام کن و گوش 
بده که جه جوابی به نو می دهند؟ زیرا این» (روش) سلام نو و فرزندان نوست. 
آدم( ات نزدشان رفت و) گفت: (السلام علیکم. فرشتگان پاسخ دادند: «السَلام 
عَلَيْكَ وَرحَة الله» و عبارت «وَرَحمة اللّه» را به آن افزودند. 

شرح 

مولف # روایتی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره 4# می‌گوید: پیامبر لا 
فرمود: «هنگامی که الله آدم را آفرید به او فر مود: پرو و به آن‌ها -گروهی از فرشتگان 
که ةه بودند- سلام کر کت بده که جه جوابی به تو می‌دهند؛ زیرا این» 
علیکم. فرشتگان پاسخ دادند: «المَلامٌ عَلَيْكَ وَرَحمةٌ الڵه» و عبارت «وَرَحمة الّه» را 


این حدیث» تشان گر این است که: 


۳۳/۸ شرح رباض‌الصالحین 





۱- انسان» موجودی است که الط او را از عدم آفرید و انسان پیش از آن, 
چیزی درخور ذکر نبود؛ همان‌گونه که الله متعال می فرماید: 

ھل أن عل انس یق من لخر ل بسکن شتا مذگوزا 49 الاسان: ۱ 

به‌راستی مدت‌زمانی بر انسان گذشت که چیزی درخور دکر نبود. 

آری! این بشر پیش‌تر هیچ نبود و الله متعال او را برای حکمتی بزرگ 
پدید آورد. از این‌رو آن‌گاه که الله e‏ در 
زمین می‌گمارد. ِِ گفتند: (أنجعل‌فیها من یس فِيها ويَسَفِكْ ألدَمَاءَ 
وحن سبح بحمیك وقد شک تال و آغلم ما لا تفلغوتقشو تَعْلَمُونَ) یعنی: 
«آیا کسی را در زمین ۱ آن فساد می‌کند و خون به راه می- 
اندازد؟ و ماء تو را به‌پاکی می‌ستاييم و تو را به بزرگی یاد می‌کنيم. (الله) 
فرمود: من حقایقی می‌دانم که شما نمی‌دانید». بدین‌سان الله متعال» جنس 
تا اقا وهای اش E E‏ زو تن 
تیان ای لاه و ان قرو فاد ۶ 

۲- فرشتگان. دارای جسم‌اند و ارواحی بدون پیکر نیستند؛ زیرا نشسته بودند و 
این نشان می‌دهد که دارای جسم هستند. هم‌چنین پیامب رک جبرئیل الا را با 
شکل و قیافه‌ی اصلی‌اش که ششصد بال دارد و افق را گرفته بو مشاهده 
فرمود. الله متعال می‌فر ماید: 

«جاعل که زنلا آزن َجیحه تفی وثلت وزبع» ...انار ]١‏ 

(ذاتی که) فرشتگان را پیامآور و دارای بال‌های دوگانه. سه‌گانه و چهارگانه قرار داده است. 

لذا فرشتگان دارای جسم‌اند؛ گرچه الله متعال آن‌ها را از چشمان ما پنهان ساخته 

و جهانشان را جهانی نهان قرار داده است. همان‌گونه که جن‌ها نیز دارای جسم 
هستند؛ اما از نگاه ما پنهان‌اند و در جهانی نهان زندگی می‌کنند. البته فرشتگان گاه به 
صورت انسان» ظاهر می‌شوند؛ چنان‌که جبرئیل ال یک‌بار در شکل و قیافه‌ی 
«دحیه‌ی کلبی» نزد پیامبر یل آمد و باری دیگر در شکل و قیافه‌ی مردی غریب و 
ناآشنا که نه آثار سفر بر او نمایان بود و نه صحابه‌ک او را می‌شناختند؛ بلکه 
لباس‌های سفید و موهای سیاهی داشت. وی در آن شکل و قیافه روبه‌روی پیامبر 4 


باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکارساختن آن ۳۹ 


تست و از ایشان درباره‌ی اسلا ایمان» احسان و زمان برپا شدن قبامت و 
نشانه‌های آن سوّال کرد. 


-ِ 


سنت است: اگر طرف مقابل که به او سلام می‌کنيم. یک نفر است» برای سلام 
کردن عبارت «السلام علیک» را به‌کار بریم و اگر چند نفر بودند. بگوییم: 
(السلام عليڪم.. 
در این حدیث بدین نکته اشاره شده است که فرشتگان به فرمان الله متعال 
روش سلام کردن را به آدم ااا آموختند. جنان که الله متعال به آدم فرمود: 
جواب سلام آدم ام این اشکال وجود دارد که گفتند: «السَلامٌ عَلَیْك وه 
الله در صورتی که باید خبر را مقدم می‌داشتند و می گفتند: «عَلَيْكَ السَلام 
ورد الله). پاسخ این اشکال در دو مورد خلاصه می‌شود: یا فرشتگان 
می‌خواستند روش سلام کردن را به آدم بیاموزند. نه روش جواب سلام را؛ و 
یا شریعت بر خلاف روش فرشتگان» بدین نکته رهنمون شده است که در 
جواب سلام خبر را مقدم قرار دهیم و بگوییم: «عَلَيْكَ السَلامْ وه اللّه» 
بهتر است که انسان در جواب سلام عبارت «ورخمةالله» را به سلام سلام‌کننده 
اضافه کند؛ زیرا فرشتگان. همین کار را کردند. الله متعال نیز می‌فرماید: 
ر بأحُسَنَ متها يعنى: «بهتر از آن را پاسخ دهید». به عبارت دیگر: 
جواب سلام باید از خود سلام بهتر یا لااقل» همانند سلام باشد: جر 
ردوَاً» یعنی: «یا همانند آن را پاسخ دهید», 


د ا 
i i‏ 


3Y!‏ شرح ریاض‌الصالحین 





- وعن أي غمارة البراء بن عازب قال: نا رسول ال بسبع: «بعيادة 
الریض, واتباع الجنائزء وتشمیتِ العاطس» ونصر الضْعیفِ. وعَونِ الْمَظّلوم وافشاء 
السلا وابرار المیم). [متفق "۳ این لفظ یکی از روایت‌های بخاری‌ست.]"٩‏ 

ترجمه: ابوغماره براء بن عازب ‏ می گوید: رسول الله ما را به انجام هفت 
کار فرمان داد: «عیادت بیمار» تشییع جنازه» دعای خیر (و گفتن ر در 
جواب کسی که عطسه می‌زند. کمک کردن به ناتوان» یاری رساندن به مظلوم ترویج 
و آشکار نمودن سلام» و عملی ساختن سوگنډ کسی که سوگند یاد می‌کند». 

؟- وعن ان هريرةخ. قال: قال رسول اللهت: «لا تَذخْلوا الجَنَة حى تُمنوا ولا 
ونوا حى تاه ارلا دم َي شي م إذا فعلموةٌ عایبتم؟ أَفشوا السَلام بَینکُم؛. 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریرهظ#ه می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «وارد بهشت نمی‌شوید تا این که 
ایمان داشته باشید و ایمان ندارید مگر زمانی که یک‌دیگر را دوست بدارید؛ آیا شما 
را به کاری راهنمایی کنم که اگر انجامش دهید. یک‌دیگر را دوست خواهید داشت؟ 
سلام گفتن به یک‌دیگر را در ميان خود رواج دهید». 


۳- وعن أي پوسف عبد الله بن سلام# قال: سمعث رسول اللهك یقول: «یا ايها 
لاس فشو انسَلام وأموا العام وَصِلوا الأْرحام وصلوا والتّاس نیام تذشُلوا ات 
پسلاع» [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد] !۲ 


می‌فرمود: «ای مردم! سلام گفتن را رواج دهید؛ به نیازمندان- غذا دهید؛ پیوند 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۲۳۹, ۶۲۲۲)؛ و صحیح مسلی ش: ۲۰۶۶. [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی 
۴ ذکر شد. (مترجم)] 

)۲( صحیح مسلم, ش: ۵۴. . [این حدیث پیش ‌تر به‌شماره‌ی ۲۸۳ ذکر شد. (مترجم)] 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۷۸۶۵؛ السلسلة الصحیحة. ش: ۵۶۹؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: ۲۰۱۹. 


باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکارساختن آن ۳۳۱ 


خویشاوندی را به‌جای آورید؛ و شب‌هنگام در حالی که مردم خوابیده‌اند» نماز 


و اه نا بش هی ارم تن 


+- وعن الیل بن ی بن کعب أنه کان ياي عبد الله بْنَ غَُر قیعدُ ومع ی 
اوق قالّ: فإذا عَدَوْتا إلى السوق لَمْ یر عبد الله َل سَعَاط ولا صاحب بيعَة وَلا 
مسکینٍ ولا أحد إلا سَلّم علیه » قال الصفيل: قَجِنْتُ فجث عبد الله بن غمر يَوْماً فاستنبعني 
إلى السّوق فلت له: ما ضنغ بالسوت نت لا قف عل الع ولا َال عَن ال ول 
سوم بها ولا تجلش في مجالس السوق؟ وأقول اجُلش بنا هنا تتَحدّثه فقال يا با بَظن - 
وان الیل دا بظن- اما تَعُدومن أجْل السّلام تلم عل من آقیناه. [روایت مالک فى 
موطأ با اسناد صحیح]" 

ترجمه: از طفیل بن ابی بن کعب می‌گوید روایت است که وی نزد عبدالله بن 
عمر هه می‌آمد و صبح‌هنگام با او به بازار می‌رفت. - طفیل- می گوید: وقتی به بازار 
می‌رفتیم. عبدالله بر هیچ خرده‌فروش» خریدار و فروشنده. بینوا و هيچ‌کس دیگری 
نمی‌گذشت. مگر این که به او سلام می‌کرد. طفیل می‌گوید: روزی نزد عبداله بن 
عمر اه آمدم. وی از من خواست که با او به بازار بروم. به او گفتم: تو را با بازار 
چه‌کار؟! نه معامله‌ای می‌کنی؛ نه نرخ کالاها را می‌پرسی و نه کالایی را به فروش 
می گذاری و نه در مجالس بازار ی می‌گویم: این‌جا بنشینیم و با هم سخن 
بگوییم. عبدالله له - به طفیل که شکم بزرگی داشت- گفت: ای ابابطن (-شکم گنده)! 
ما تنها به‌حاطر سلام کردن - به بازار- می‌رویم و به هر کسی که برخورد می‌کنیم. 
شلام سین گو نیم 

شرح 

این احادیث درباره‌ی فضیلت سلام و ترویج و آشکار ساختن آن است و پیش تر 
درباره‌ی این احادیث سخن گفتیم: وا e‏ بن سلام د و 
دیگر نیازی به تکرار سخن نیست. 


(۱) یعنی یعنی بدون هیچ رنجی. > با سلام و استقبال گرم فرشتگان, وارد بهشت شوید. (مترجم) 
(۲) صحیح الدب المفرد. از آلبانی چ ش: ۷۷۰ 


۳۳۲ شرح رباض‌الصالحین 


اما حدیث طفیل بن ابی بن کعب؛ وی داستانی را ذکر کرده که با عبداله پن 


عمر هي داشته است. روزی عبدالله بن غو طفیل را با خود به بازار برد و به 





مغازه‌داری که می‌رسید و از کنار هر رهگذری که عبور می‌کرد. - چه او را 
EE‏ تاک تیار مان مر EE‏ کرد زا نی 
عبدالله به طفیل گفت: بیا تا با هم به بازار برویم. طفیل گفت: در بازار چه‌کار 
می‌کنی؟! تو که نه چیزی می‌خری و نه چیزی می‌فروشی! پس این‌جا بنشین تا با هم 
سخن بگوییم. عبدالله ا فرمود: تنها از این جهت به بازار می‌رویم که به مردم سلام 
بگوییم؛ زیرا سلام کردن و ترویح آن» یکی از اسباب و زمینه‌های ورود انسان به 
بهشت است. همان گونه که ابوهریره اه می گوید: رسول الله 5 فرمود: EE‏ احِتَة 
ڪئى ٿؤيئواء ولا یلوا ئى باه اقلا آخبزکم بقيء لا فعلشنوه تابب آفشوا 
الملام بیتکم. یعنی: «وارد بهشت نمی‌شوید تا این‌که ایمان داشته باشید و ایمان 
ندارید مگر زمانی که یک‌دیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاری راهنمایی نمایم 
ی نامک کر شرت سیدنت سای که بت کر 
در ميان خود رواج دهید». هم‌چنین وقتی انسان به گروهی سلام می‌کند و می‌گوید: 
«السلام علیکم) يا آن‌گاه که به یک نفر سلام می‌دهد و می‌گوید: «السلام علیک» 
در برابر سلامش» ده نیکی برایش نوشته می‌شود و اگر به ده نفر سلام کند. صد نیکی 
برایش ثبت می‌شود؛ و این» از خرید و فروش بهتر است. از این‌رو عبدالله بن عمرحه 
به بازار می‌رفت تا به مردم سلام کند؛ چراکه کسی به خانه‌اش نمی‌رفت يا شمار 
کسانی که به خانه‌اش می‌رفتند. خیلی کم‌تر از افرادی بود که در بازار می‌دید و به 
آنان سلام می گفت. این‌جاست که درمی‌یابیم: شایسته است که انسان» از کثرت سلام 
کردن خسته و رنجور نشود. لذا اگر در مسیر رفتن به مسجد صد نفر را دیدید به 
آن‌ها سلام کنید تا بدین‌سان به هزار نیکی» دست یابید. این» نعمت بسیار بزرگی‌ست. 

این روایت» نشان‌گر اشتیاق فراوان سلف صالخ به کسب نیکی‌هاست و نشان 
می‌دهد که آن‌ها بر خلافي دوران ماء در کسب نیکی کوتاهی نمی‌کردند. ابن‌عمرهه 
یکی از افرادی بود که بیش‌ترین علاقه را به انجام کارهای نیک داشتند؛ باری 
ابوهریره#» برای ابن‌عمر ا حدیثی از پیامبرک بیان کرد که «هرکس در تشییع 
جنازه‌ای شرکت کند. به‌اندازه‌ی یک قیراط پاداش می‌یابد و اگر تا خاک‌سپاری میت 


باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکارساختن آن ۳۳۳ 


صبر نماید پاداش دو قیراط برایش ثبت می‌شود». از رسول‌اله 38 پرسیدند: ای 
تک متا دون را میور اس ش موه شم ان مال یه مها فش 
و OTT‏ رما انا 

ابن‌عمر ا پس از شنیدن این حدیث» فرمود: «پس ماء تا کنون قیراط‌های فراوانی 
را از دست داده‌ایم». و از آن پس» از مرگ هر مسلمانی که آگاه می‌شد. در تشییع 
جنازه‌اش شرکت می‌کرد. همه‌ی سلف صالح این گونه بودند و از هر عمل نیکی که 
اطلاع می‌یافتند. به انجام آن مبادرت می‌ورزیدند. از الله متعال می‌خواهیم که همه‌ی ما 
را در شمار کسانی قرار دهد که به سوی نیکی‌ها می‌شتابند؛ به‌يقین الله بر هر کاری 
تواناست. ۱ 

اما این که عبدالله بن عمره به طفیل که شکم بزرگی داشت. «شکم‌گنده» گفت. 
از روی شوخی و صمیمیت بود؛ نه از روی تمسخر يا بدین قصد که خواسته باشد او 
را به‌حاطر شکم بزرگش به‌ریشخند بگیرد. همان‌گونه که پیامبر 9 به ابوهریره اه 
فرمود: «یا ابا هرا 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵ و مسلم, ش: ۹۴۵ به‌تقل از ابوه یر هط 


۲- یاب: چگونگی سلام 


مستحب است که سلام‌کننده بگوید: «السَلامْ عَلیُْم وه الله ورن" و ضمیر 
جمع - «گم»- بیاورد؛ هرچند طرفی که به او سلام می‌کند. یک نفر باشد. و 
پاسخ‌دهنده‌ی سلام بگوید: «وَعَلَيْڪُم السَلامٌ ره الله ورف" و در ابتدای جوابش 
"واو عطف " بیاورد. 

۰- عن عمران بن حصینل: قال: جاء رجْلْ لى للع فقال: السَلامْ علیگم 
رَد عليه نم جلس, فا اللَئ4¥: «عشرا نم جَاء آعه ال السّلامُ علیگم وره الله 
رَد عليه فجَلس, فقال: «عشرون». نم جَاءَ خر فال: السَلامْ عَلَيڪُم ور الله 
ورن رد عليه فَجَلس» فقال: لانور [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی» این 
E‏ 
ترجمه: عمران بن حصین ا می‌گوید: مردی نزد پیامبر ی آمد و گفت: السَلام 


عَلَیکُم» پیامبر ب جواب سلام او را داد و آن‌گاه آن مرد یت پیامبر 9 فرمود: ((ده 


(نیکی برای او ثبت شد)». سپس مردی دیگر آمد و گفت: «السَلام عَليڪُم رة 
اللّه). پیامبر 4 جواب سلام او را هم داد و آن مرد نشست. پیامبر 4 فرمود: «بیست 


(نیکی برای او ثبت گردید)». سپس شخص دیگری آمد و گفت: «السّلام َل علیگم 


2 


هر 9 


ر ہے 9ے 


وره الله یرنه پیامبر 5 جواب سلام او را نیز داد و آن‌گاه آن مرد تفت 


پیامبر ل فرمود: «سی (نیکی برای او ثبت شد)». 


٦‏ - وعن عائشة قالت: قال لي رسول اللّه: «هذا جبريل يَقرَاً علیكِ السَلام). 
قالت: قلت: «وَعَلیه السّلامٌ ور الله ویرک [متفق علیه؛ در برخی از روایت‌های 
صحیحین» لفظ ركان افده و در برحی از روایت‌ها نیامده ابیت البته واژه‌ی 


اضافی در روایت راوی ثقه (قابل اعتماد)» پذیرفته می‌شود. ]۲1 


اع ابی داود. از آلبانی جل ش: ۴۳۲۷. 
(۲) صحیح بخاری» ش: (۰۳۲۱۷ ۳۷۶۸)؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۴۴۷. 


باب: چگونگی سلام ۳۳۵ 





ترحمه: عايشه هگ می‌گوید: رسول‌اله ی به من فرمود: «ای عایشه! این جبرئیل 
است و به تو سلام می کند). عايشه ا می گوید: گفتم: ۱ اوعلیه 1 عليه السَلام و الله 
وَبرکانْه [یعنی: سلام و رحمت و برکت‌های الله بر او باد.] 


مهو 


۷- وعن یں أن ات كان إذا کلم بکلمة آعادها تلائاً حق ثقهم عَنهه 
واذاأق عل تم سل علیهم E‏ اوا کار 

ترجمه: انس می گوید: پیامبر ی هنگامی که سخنی می گفت» آن‌را سه بار تکرار 
می‌کرد تا مردم آن‌را بفهمند؛ و هرگاه نزد گروهی می‌آمد و به آنان سلام می گفت» سه 
ا 

[نووی جه گوید: این (=تکرار سخن و سلام) مربوط به زمانی‌ست که مردم» 
زیاد باشند.] 

شرح 

مؤلف له در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی درباره‌ی چگونگی سلام کردن 
گشوده است؛ یعنی سلام‌کننده چگونه سلام دهد و هنگام سلام کردن یا در جواب 
سلام» چه یگوید؟ مولف خ*ه می‌گوید: مستحب است که سلام‌کننده بگوید: «المَلامْ 
یم وَرَحمة الله ورن" و ضمیر جمع بیاورد؛ هرچند طرفی که به او سلام می‌کند. 
یک نفر باشد. وی. سپس به حدیث عمران بن بحصین ا استدلال کر ده است. 
عمران 4ه می گوید: مردی نزد پیامبر #5 آمد و گفت: «السْلام علیگُم». پیامبر ی جواب 
سلام او را داد و آن‌گاه آن مرد نشست. پیامبر 5 فرمود: «ده (نیکی برای او ثبت شد)». 
ان مردی دیگر آمد و گفت: ور با الله). پیامبر ی جواب سلام او 
را هم داد و آن مرد نشست. پیامبر فرمود: «بیست (نیکی برای | او ثبت گردید). 
من شجصن دیگری آمد و گفت: «المَلامْ علیگم وَرحَهٌ الله وراه پيامبر ا 
جوا سلام او را نیز داد و آن‌گاه آن مرد نشست. پیامبر فرمود: «سی (نیکی برای 
او ثبت شد)». بدین‌ترتیب رسول‌اله 16 بیان فرمود که برای شخص نخست. ده نیکی 


(۱) صحیح بخاری, ش: .)٩۵ .٩۴(‏ 


۳۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





است و برای دومین نفر» بیست نیکی؛ و برای سومین شخص. سی نیکی ثبت شد؛ 
زیرا هر یک از آن‌ها در جواب سلام عبارتی را افزود. 

علما اختلاف نظر دارند که انسان آن‌گاه که به یک نفر سلام می‌کند. آیا بهتر 
است که «السلام علیک» بگوید يا «السلام علیکم؟ 

صحیح» این است که گفتن السلام علیک» بهتر می‌باشد و از پیامبر# نیز 
این گونه ثابت شده است. همان گونه که در حدیث «مُسیء الصلاة» " آمده است. و اما 
استدلال مؤلف له به حدیث عمران بن حصین ا بی‌مورد است؛ زیرا حدیث 
عمران اه دیدگاه مؤلف له را تأیید نمی‌کند و در آن هیچ اشاره‌ای به دیدگاه وی 
نیست؛ بلکه شخصی که نزد پیامبر یل آمد. از آن جهت «السلام علیکم» گفت که 
عده‌ای با پیامپر 5 نشسته بودند و او به همه سلام کرد. لذا اگر طرف مقابل شماء یک 
گروه باشند. بگویید: «السلام علیکم» و اگر طرف مقابل اکر ات پس با 
عبارت السلام علیک» به او سلام کنید. و بهتر است که افزون بر این» «وَرَحَة اللّه» 
نیز بگویید و اگر «وَبَرگاته» را بر آن بیفزایید. بهتر خواهد بود؛ چراکه بر هر عبارتی, ده 
نیکی مترتب است و اگر به گفتن «السلام علیک» بسنده کنید. کافی‌ست. 

پاستذهتودی لاه بای بگر یه ازعاسک الکاا م۷ ات انز در ورن بت که 
سلام‌کننده, فقط «السلام علیک» بگوید و چیزی بر آن نیفزاید. ولی اگر سلام‌کننده با 
عبارت : «السّلامٌ عَلَيكَ وَرَحَه الله» سلام کند. پاسخ‌دهنده نیز بايد لااقل عین اين 
سلام را پاسخ دهد و بگوید: «السَّلامُ عَلَيك وَرَمَه الله زیرا الله متعال ا 

وا خیش بِتَحية فَحَيُوا بأحمَن منها أو ردو [الساء : ۸۲] 

و هنگامی که به شما سلام می‌گویند. بهتر یا همانند ان پاسخ دهید. 

مولف می گوید: (مستحب است که پاسخ‌دهنده‌ی سلام در ابتدای جوابش» "واو 
عطف " بیاورد». این خوب است؛ زیرا وقتی پاسخ‌دهنده در جواب سلام "واو 
عطف " می‌آورد و می‌گوید: «وعلیکم...»؛ روشن می‌شود که پاسخش معطوف به 


ام ون داد. (مترجم) 


باب: چگونگی سلام 2 


عبارتی‌ست که سلام‌کننده ان سلام گفته است. البته نگفتن "واو عطف " ایرادی 





ندارد. زیرا ابراهیم اطا در جواب سلام فرشتگان» "واو عطف " نیاورد: ار متا 
قال سم [الذاریات: ۲۵] یعنی: «(فرشتگان) سلام گفتند؛ (ابراهیم) نیز سلام گفت». 
لذا آوردن "واو" در جواب سلام بهتر است و نیاوردن آن» ایرادی ندارد. 

هم جوا E‏ وقتی سلام کسی را e‏ می‌رسانند» در جواب 
بگوید: «عليه السلام. و اگر بگوید: اک وعلیه السلام» يا «علیه وعلیک السلام» 
بهتر است. زیرا حامل سلام» کار خوبی کرده که سلام سلام‌کننده را به این شخص 
رسانده است و باید از ال شود لذا اک یکت و سلام مرا 
اقلا شاوی A‏ کار یکی کت UA‏ هام وان ور 
جوابش باید گفت: «علیه وعلیک السلام» و اگر در جواب سلام به گفتن «علیه 
السلام» بسنده کرد ایرادی ندارد؛ زیرا پیامبرع سلام جبرئیل الا را به عایشه هه 
رساند و عایشه هگا جواب سلام جبرئیل را ی داد که: اوعَلَیُه السلام...). 
این جاست که روشن و آنگاه که کسی سلام شخصی دیگر را به شما 
می‌رساند. باید بگویید: «وعَلیه السَلامْ» اما آیا اک کی یه شم E‏ مرا به 
فلانی برسان» رساندن سلامش بر شما واجب است یا خیر؟ 

علما در ا گفتدازد: اگر برایش تعهد کردید که این کار را انجام دهید. پس 
بر شما واجب است که سلام او را به شخص مورد نظرش برسانید؛ زیرا در 
این صورت سلام امانت است و الله متعال ال 

إن همم آن نود لأست إل آغلها 4 [الساء : ۵۸] 

الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازپس دهید. 

وقتی شما این امانت را قبول کردید. پس بايد به تعهد خود عمل کنید؛ اما اگر 
به شما گفت: (سلام مرا به فلانی برسان» و شما سکوت کید پا به او بگویید: «اگر 
فراموش نکردم سلام تو را به او می‌رسانم» یا چنین سخنی گفتید. رساندن سلامش 
تنها در صورتی بر شما واجب است که آن را به‌حاطر داشته باشید؛ زیرا انجام این 
عمل را مشروط به این کرده‌اید که آن را به‌یاد داشته باشید. البته بهتر است که انسان» 
دیگران را با این کار به زحمت نیندازد؛ بلکه بگوید: «به هرکس که جویای حالم بود 
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يا درباره‌ی من پرسید. سلام مرا برسان». این خوب است؛ اما این که شخص 
کی وم رتیت سای ما وتا تسیر ارس کر و وان 
قر ویک ان رای ما فشک OE E‏ اگوی زر 
به هر دلیلی نتواند به وعده‌اش عمل نماید. 

ملف له سپس حدیث انس 4ه را ذکر کرده که در آن آمده است: پیامبر 4 
هنگامی‌ که سخنی می‌گفت. آن را سه‌بار تکرار می‌کرد و آن‌گاه که سلام می‌داد. آنرا 
سه بار تکرار می‌فرمود. البته زمانی سخنش را سه بار تکرار می‌کرد که سخنش را 
خوب نمی‌فهمیدند؛ اما اگر سخنش را می‌فهمیدند آن‌را تکرار نمی‌کرد. زیرا نیازی به 
تکرار سخنی که فهمیده می‌شود. نیست؛ اما اگر گوش شنونده. سنگین بود یا به هر 
دلیلی مانند سر و صدای رامو ان جن کیم درا نفهمید دوباره سخنتان را تکرار 
کنید و اگر باز هم نفهمید. سخنتان را برای سومین بار تکرار نمایید و بیش از این 
درست نیست. همان‌گونه که اگر شخصی برای ورود به خانه‌ای سه بار اجازه بخواهد 
و به او اجازه داده نشود. باید بازگردد و بر اجازه خواستن پافشاری نکند. هم‌چنین 
اگر با شخصی سه بار سخن بگویند و او هیچ نگوید یا نفهمد. او را به حال خود رها 
ES‏ شیک میالم تیدا و شوه( ی درز رم ای ما نید 
اگر باز هم متوجه نشد. برای سومین بار به او سلام کنید و چون جواب نداد. او را 
ترک نمایید. و نیز اگر به کسی سلام کردید. اما جواب سلامتان را خوب نداد؛ مثلا 
شما به او گفتید: «السلام علیک» و او در پاسختان فقط گفت: «خوش آمدید» و 
به‌نیکی يا به صورت شرعی. جواب سلامتان را نداد. دوباره به او سلام کنید و اگر باز 
هم به همان شکل سلامتان را پاسخ گفت. می‌توانید تا سه بار به او سلام کنید و 
بگویید: «السلام علیک»؛ اما اگر سومین بار نیز همین‌گونه جواب داد. بیش از سه بار 
به او سلام نکنید؛ بلکه به او تذکر دهید که این طرز جواب دادن کافی نیست و در 
جواب "السلام علیک» باید بگوید: «علیک السلام؛ و عباراتی چون «خوش آمدید»» 
۳ سلام به‌شمار نمی آید. 


اد د ا 
AT‏ و 


باب: چگونگی سلام ۳۳۹ 





۸- وعن الماد في حییثه القلویل قال: کت رقم للع تصیبَهُ ین اللبّن 
فیجی من الليلِ یلم تسلیما لایوقظ اما یسیع الیقظان فَجَاءَ انیب فسَلمٌ کم 
هم و )0 
کان سلم. [روایت مسلم]"" 
ترجمه: ما سهم شیر پیامبر 7 را برایش برمی‌داشتیم؛ پیامبر ی در اثنای شب 
می‌آمد و به‌گونه‌ای سلام می‌کرد که خفته را بیدار نمی‌ساخت و صدایش به (افراد) 
۹- عن اسا بنت یزید ەا أ رسول الله ع مرف المسجد ما وعصضبة من 
النساء قعوَدٌ فألوي بیده بالتسلیم. [ترمذی این حدیث را روایت کرده و آن را حسن 
: ۲(۳) 
دانسته است.] 
ترجمه: اسماء بنت یزیده#* می‌گوید: روزی رسول‌الله ی در حالی که گروهی از 
زنان - در مسجد- نشسته بودند. از مسجد گذشت و دستش را به‌نشانه‌ی سلام تکان 
داد. 
[نووی گوید: این حدیث بر آن حمل شده که پیامبر ی برای سلام کردن» هم لفظ 
تأیید می‌کند. زیرا در آن آمده است: اس علا یعنی: به ما سلام کرد] 


۰- وعن أي آمامت قال: قال رسول الله&: ِن اول اس بالّه مَنْ دهم 
بالسلام!. [اين حديث در صفحات بعد نیز آمده است و ابوداود و ترمذی روایتش 
E OE OS‏ 

ترجمه: ابوامامە 4 می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «نزدیک‌ترین مردم به الله 
کسی‌ست که آغازگر سلام کردن به مردم باشد».!۲ 


)۱( صحیح مسلم ش: ۲۰۵۵. 
7 آبی داودء از آلبانی جه ش: ۴۳۳۶. 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۲۰۱۱؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی له ش: ۳۳۲۸. 


(۴) یعنی در سلام کردن. پیش‌دستی کند. (مترجم) 


I‏ شرح ریاض‌الصالحین 





۱- وعن أي جر لهْجَییه قال: نی رسولّ ال فَمُلْتُعَلَيْكَ السَلامْ يا 
سول الّه. فقال: لاتفل عَلَيْكَ السلا فان عَلَيّكَ السَلامْ نحي الوقی». [اين حدیث 
پیش‌تر به‌طور کامل گذشت و ابوداود و ترمذی, روایتش کرده‌اند و ترمذی آنرا 
حسن صحیح دانسته ۳ 

ترجمه: ابوجری هجیمی 4 می گوید: نزد رسول‌اله 4 آمدم و گفتم: علیک‌السلام 
ای رسول‌خدا! فرمود: «نگو: علیک‌السلام؛ زیرا علیک‌السلام؛ درود و سلام مردگان 
است). ۱ 

شرح 

ملف چند حدیث در باب آداب سلام و کیفیت آن نقل کرده است؛ از جمله: 
حدیث مقداد بن اسودله که در آن آمده است: پیامبرع شب‌هنگام که وارد خانه 
می‌شد. به‌آرامی و به گونه‌ای سلام می کرد که خفته را بیدار نمی‌ساخت و آنان‌که بیدار 
بودند. سلامش را می‌شنیدند. لذا زیبنده است که انسان هنگام ورود به اتاق یا هر 
جایی که کسانی در آن خوابیده‌انده به‌گونه‌ای سلام دهد که افراد بیدار آنرا بشنوند و 
خفتگان را بیدار نکند؛ زیرا کسی که خوابیده است» دوست ندارد که کسی او را بیدار 
نماید؛ به‌ویژه آنکه برخی از مردم اگر از خواب بیدار شوند. خواب از چشمشان 
می‌پُرد و نمی‌توانند تا صبح بخوابند. لذا سلام کردن با صدای بلند - و صدابلندی در 
جایی که کسی خوابیده است- مایه‌ی اذیت و آزار دیگران است. از این‌رو وقتی وارد 
انس مرت ی اوه کوک رز زار افو 
به خفتگان» بپرهیزید؛ یعنی آهسته و به گونه‌ای سلام کنید که افراد بیدار, آنرا بشنوند 
و آنان‌که خوابیده‌اند» آن‌را نشنوند. 

ملف 4 سپس حدیث اسماء را روایت کرده است که: پیامبر #5 از کنار زنانی 
که در مسجد نشسته بودند» گذشت و با دست خویش به‌نشانه‌ی سلام اشاره گرد 
نووی می‌گوید: این حدیث بر آن حمل شده که پیامبر برای سلام کردن» هم لفظ 
سلام را گفته و هم با دست خویش اشاره کرده است. زیرا از سلام کردن با اشاره‌ی 
دست به‌تنهایی نهی شده است؛ اما ایرادی ندارد که کسی» ضمن گفتن لفظ سلام» با 


(۱) السلسلة الصحيحة. ش: ۱۴۰۳؛ این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۸۰۰ گذشت. 


باب: چگونگی سلام ۳۱ 
دست خود نیز اشاره کند يا آنرا تکان دهد؛ به‌ویةه E‏ ِِِ 
خویش اشاره کند. در چنین شرایطی. هم لفظ سلام را می‌گوید و هم دستش را تکان 
می‌دهد. بر خی از مرد عادت دارند که وقتی سوار ماشین (خودرو) هستند» برای 





سلام کردن بوق می‌زنند؛ این» سلام به‌شمار نمی‌آید و مطابق سنت نیست. البته برخی 
از مردم می‌گویند: «هدفم از بوق زدن. سلام کردن نیست؛ بلکه ابتدا بوق می‌زنم تا 
طرف مقابل متوجه شود و آن‌گاه به او سلام می‌کنم». امیدوارم که این کار اشکالی 
نداشته باشد؛ اما اگر بوق زدن جای‌گزین سلام کردن باشد. بدون شک خلاف سنت 
ار ده ی ان ات رازه سای سلام کند و اگر صدایش به طرف 
مقابل نمی‌رسد. با دستش نیز اشاره نماید تا شخص دور یا ناشنوایی که به او سلام 
می‌شود متوجه گردد. ۱ 

8 هنگام سلام کردن» ابتدا باید واژ‌ی سلام را ذکر کنیم و بگوییم: 
«السّلامٌ عَلَيكَ وَرَحْمَه الله وَبَرگائه). و اگر طرف مقابل جماعتی بودند» می‌گوییم: 
«السَلامُ علیگم وه الله وَبرگائه). اما پیامبر کل از گفتن «علیک السلام» توسط 
سلام‌کننده نهی نموده و فرموده است: «این» درود و سلام مان است»؛ یعنی مردم 
در دوران جاهلیت بر مردگانشان بدین ترتیب سلام می کرد چنان‌که شاعرشان 
چنين گفته است: 

علیک سلام الله ٠‏ قیس بن عامر 

[توضیح: شاعر در این بیت برای درود فرستادن بر قیس بن عامر که مرده بود« 
مطابق روش آن دوران ابتدا گزاره- یعنی واژه‌ی علیک- را ذکر کرده است».] 

آن‌ها مرگانش راء هرچند که غایب بودند. حاضر و در برابر خویش می‌پنداشتند 
و بدین‌سان آنان را مورد خطاب قرار می‌دادند و این‌گونه به مرده‌ی خویش سلام 
می‌کردند که می‌گفتند: «علیک سلام اللّه». از این‌رو پیامبر ی از این طرز سلام کردن 
نهی فرمود؛ چراکه این درود و سلام مردگان است و به روش مردم دوراز جاهلیت 
می‌ماند. لذا به جای گفتن: ارگ السلام» بگویید: «لسَلام ك این» روش 
درست در سلام کردن است. - و الله بهتر می‌داند- 
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در حدیث اسا نت یزید ضا آمده است: پیامبر 5 از کنار زنانی که در مسجد 
نشسته بودند» گذشت و با دست خویش به‌نشانه‌ی سلام» اشاره کرد. نووی می‌گوید: 
این حدیث بر آن حمل شده که پیامبر یل برای سلام کردن» هم لفظ سلام را گفته و 
هم با دست خویش اشاره کرده است. زیرا از سلام کردن با اشاره‌ی دست به‌تنهایی 
نهی شده است و سلام باید به‌زبان باشد. 
انیت دو طرف در فتنه بیفتند؛ و این ممنوعیت» برای دختر و پسر جوان» شدید تر 
است. بنابراین» نه زن نامحرم به مرد بیگانه سلام بگوید و نه مرد نامحرم به زن بیگانه. 
اما اگر مردی به نیکوکاری معروف بود و از کنار زنانی که در مسجد یا کلاس درس 
و امثال آن گرد هم آمده‌اند» عبور کرد. ایرادی ندارد که به آن‌ها سلام کند؛ زیرا علت 
نهی. منتفی‌ست و همه‌ی ما به مسجد رفت و آمد می‌کنيم. اما در سلام کردن مرد به 
زنی که در کوچه و بازار می‌بیند. فتنه‌ی بزرگی وجود دارد. هم‌چنین اگر مردی وارد 
خانه‌ی خویش شد و دید که تعدادی از زنان به دیدن همسرش آمده‌اندء ایرادی ندارد 
که به آن‌ها سلام کند؛ زیرا در این حالت نیز خطر فتنه» منتفی‌ست. آن‌چه نگران‌کننده 
است» خطر فتنه و زمینه‌ی فساد در سلام کردن نامحرمان به یک‌دیگر است و یک 
قاعده‌ی شرعی‌ست که می‌گوید: «دفع مفاسد نسبت به جلب منافع. اولویت دارد». 

این جاست که درمی‌يابيم: دست دادن با زن- چه جوان و کم‌سن و سال باشد و 
چه پیر و کهن‌سال- جایز نیست؛ نه به‌طور مستقیم و نه از روی حایلی مثل پرده و 
پارچه. اما دست دادن با زن محرم. جایز است. والله اعلم. 


اه د م2 
AT‏ و 


۳- یاب: آداب سلام 


6 وعن أي هريرة4 و رسولّ اللهك قال: سم رکب عل اي والاشي 
6 المَاعد» والقلیل عل الکذیرا. [متفق علیه ٩۱]‏ 


رفي رواية البخاري: «والصَغیر عل الکبیر. 

تر حمه: ابوهریره ظا می گوید: رسول‌الله 5 فر مود: «سواره بر پیاده. و پیاده بر 
نشسته» و شمار کم‌تر بر گروه بیش‌تر سلام کنند). 

ووز رو ایک ها ره اه است: «و کوچک بر بزرگ». 

۳- وعن أي أمامة صضديّ بن عجلان الباهی:: قال: قال رسول اللهت: ان اول 
ناس باه من بَدَأهُم بالسلاع». [روایت ابوداود با اسناد جیّد ]۲ 


[ 


ا س 


روا الترمذي عن أي أمامة4 قِيلَ یارسول اللهء الرَجْلانِ يَلْتقيانِ أيْهُمَا یبد 
بالسلام» قال: «ولاهما باه تعالی). [ترمذی می گوید: حدیثی حسن است.] 

ترجمه: ابوامامە 4 می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «نزدیک‌ترین مردم به الله 
کسی‌ست که آغازگر سلام کردن به مردم باشد».!" 

انیا و رای را مت کی کم فک 
رسول‌خدا! کدام‌یک از دو نفری که با یک‌دیگر برخورد می‌کنند. ابتدا سلام دهد؟ 


فرمود: «نزدیک‌ترینشان به الله متعال». 


)۲( صحیح الجامع. ش: ۲۰۱۱؛ و صحیح 9 داود. از آلبانی چم ش: ۰۳۳۲۸ این حدیث. پیش ‌تر 
به‌شماره‌ی ۰ گذشت. 


(۳) یعنی در سلام کردن به دیگران, پیش‌دستی کند. (مترجم) 


FF‏ شرح رباض‌الصالحین 





شرح 

نووی لے این احادیث را در کتابش «ریاض‌الصالحین» در باب آداب سلام آورده 
است و پیش‌تر به شرح برخی از آن‌ها پرداختيم. وی. سپس حدیث ابوهریره‌ت را 
ذکر کرده که در آن آمده است که چه کسی ابتدا سلام می کند؟ 

می‌گویيم: کسی که از همه بهتر است. در سلام کردن پیش‌دستی می‌نماید؛ 
همان‌گونه که پیامبر اکرم 6 به‌عنوان برترین آفریده به هرکس که برمی خورد. در سلام 
کردن از او پیشی می‌گرفت. لذا همواره بکوشید که در سلام کردن. از دوستان خود 
سبقت بگیرید و اين. شما باشید که ابتدا سلام می‌کنید؛ گرچه طرف مقابل از شما 
کوچک‌تر باشد. زیرا بهترین مردم. کسی‌ست که در سلام کردن به آن‌ها پیش‌دستی 
می‌کند و نزدیک‌ترین مردم به الله متعال نیز کسی‌ست که آغازگر سلام به آن‌هاست. 
ابا مک خرشت تفاریف که ودنک تین سره الاک هت بش آغاز گر لام عزون 
به مردم باشید و در سلام کردن به دیگران» پیش‌دستی نمایید. ۱ 

سپس مؤلف در حدیث اپوهریره + یادآور شده است که پیامبر ی فرمود: «سواره 
بر پیاده» و پیاده بر نشسته. و شمار کم‌تر بر گروه بیش‌تر» و کوچک بر بزرگ سلام 
کنند». زیرا سواره بالاتر از پیاده است و پیاده» بالاتر از نشسته می‌باشد و از آن‌جا که 
حق تعداد بیش‌تره بیش از حق شمار کم‌تر است. لذا گروه اندک بر گروه بیش‌تر 
سلام دهند. و همین‌طور کوچک به بزرگ‌تر از خود سلام کند؛ زیرا بزرگ‌تر بر 
کوچک‌تر از خود. حق دارد. اما اگر تعداد کمتر حواسشان نباشد. جمع بیش‌تر به 
آن‌ها سلام کنند. هم‌چنین اگر کوچک‌تره حواسش نباشد بزرگ‌تر سلام دهد؛ نباید 
سنت سلام کردن. ترک شود. این سخن پیامبر# بدین معنا نیست که سلام کردن 
بزرگ‌تر به کوچک‌تر» حرام است؛ بلکه همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم» بهتر لت که 
وجود بزرگ‌تر بودن» به کوچک‌تر از خود. سلام کنید؛ زیرا نزدیک‌ترین مردم به الله 
متعال» کسی‌ست که آغازگر سلام کردن به آن‌هاست. 


ماد ماه ما2 
AT i‏ و 


۴۳- باب: مستحب بودن تکرار سلام به کسی که به فاصله‌ی 
اندک» دیدارش تکرار گردد؛ بدین‌صورت که به جایی وارد و 
سپس خارج شود و آن‌گاه در همان لحظه داخل بیاید یا درختی 
با چیزی مانند آن. در ميان آن‌دو حایل شود 


۶ عن أي هريرة4 في حدیث الييء صَلائه انه جاء فص ثم جاء إل ال 
سل عليه فد علیه السلام فقال: «ارجع فصل فان لم نْصل»؛ فرجَم فصن تا 
سل یال حى قعل ذلك قلات مر [متفق عليه" 

ترجمه: از ابوهریره» درباره‌ی آن‌شخص که نمازش را درست نمی‌گزارد. 
روایت است که آن مرد - به مسجد- آمد و نماز خواند؛ آن‌گاه نزد پیامبر ی آمد و به 
ایشان سلام کرد؛ پیامبر جواب سلامش را داد و فرمود: «بازگرد و نماز بخوان؛ 
چراکه تو نماز نخوانده‌ای». آن ۳0 بازگشت و نماز گزارد؛ سپس نزد پیامبر 5 آمد و 
به ایشان سلام کرد. تا این که این کار را سه بار انجام داد. 

0- وَعَنهُ عَنْ رسول له قال: «ٳذا لهي أَحَدُم أحَاه یسم له ان حالث 
تُا شَجَرَة آوجدا از حجَر نم یه سم عليه [روایت ابودارد]" 

ترجمه: ابوهریره4 می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «هرگاه کسی از شما با برادر 
(مسلمان) خود برخورد کرد به او سلام کند؛ و اگر درختی يا دیواری یا سنگی در 
OE‏ نی هت ور رو Rl‏ 


ماد د ما2 
AT‏ و 


)۱( صحیح بخاری» ش: AV‏ و صحیح مسلم ش: ۳۹۷ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۷۸٩‏ السلسلة الصحيحة. ش: ۱۸۶؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی له ش: 


۳۳۳۲ 


۵- یاب: مستحب بودن سلام کردن به‌هنگام ورود به خانه‌ی 


% 


خویش 


الله متعال می‌فرماید: 

[النور : 1۱] 
پس هنگام ورود به خانه‌ها به یک‌دیگر سلام کنید که درود و شادباشی خجسته و پاکیزه از 
سوی الله است. 

٦‏ وَعن نت قال: قال لي رسول ال: «یا ّي (ذا دَحَلْت عل أَهات 
سل ین برکة عَلَيْكَ وَعل آهل یی [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته 
است: حسن صحیح و شش | ۲ 

ترجمه: انس له می‌گوید: رسول‌اله36 به من فرمود: «ای پسرم! وقتی نزد 
خانواده‌ات می‌روی» سلام کن که خیر و برکتی برای تو و خانواده‌ات خواهد بود». 

شرح 

نووی له در این دو باب که پیرامون آداب سلام گشوده بدین نکته پرداخته 
است که وقتی انسان به برادر مسلمانش سلام کرد و سپس از آن‌جا بیرون رفت و 
e >‏ ناگربا راید ها گشت ENE‏ که سلایی را فکران که 
و باری دیگری نیز سلام بگوید. به‌طور مثال: کسی» مهمان دارد و برای مهمانانش آب 
و غذا می‌آورد و به آن‌ها سلام می‌کند و دوباره می‌رود تا چیز دیگری برای پذیرایی 
از آن‌ها بیاورد؛ مستحب است: هر بار که بازمی‌گردد. گر این» از نعمت 
اسلام می‌باشد که سلام کردن و تکرار آن در هر بار ملاقات با برادر مسلمان» سنت 
است؛ فرقی نمی کند که به‌فاصله‌ی اندی یک‌دیگر را دیده باشند یا لحظات و دقایق 
یرارق رشان لا ارت ان به ها وی تاداس کی دی 
سلام کنیم؛ زیرا سلام. عبادت است و اجر و پاداش دارد و هرچه بیش‌تر به یک‌دیگر 
سلام کنیم» اجر و وابمان نزد الله متعال نیز بیش‌تر می‌شود. لذا اگر الط چنین 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع. ش: ۶۳۸۹ و ضعیف الترمذی, از آلبانی چم ش: ۵۰٩‏ 


باب: مستحب‌بودن سلام‌کردن به هنگام ورود به خانه‌ی خویش ۳۳۷ 


دستوری نمی دا تکرار سلام بدین‌صورت بدعت به‌شمار می‌آمد؛ اما این لطف و 
نعمت الله متعال است که وقتی برادر مسلمان خویش را برای لحظاتی هرچند اندک 
ترک می‌کنید و سپس نزدش باز می‌گردید. دوباره به او سلام می‌گویید. یا این که در 
مسیری با هم راه می‌روید و درختی یا سنگی یا امثال آن در میان شما حایل می‌شود و 
همین که در ادامه‌ی مسیر یک‌دیگر را می‌بینید. دوباره به او سلام کنید 

سپس مؤلف له به حدیث آن مردی استدلال کرده است که وارد مسجد شد و 
نماز خواند. وی به‌سرعت و به‌گونه‌ای نماز می‌گزارد که گویا به زمین نوک می‌زد؛ 
سپس نزد پیامبر 5 آمد و به ایشان سلام کرد. رسول‌اله ی جواب سلامش را داد و 

مود: «ارجع فصل ات لم فصَلْ» یعنی : بازگرد و نماز بخوان؛ چراکه تو نماز 
1۳ آن مرد بازگشت و نماز گزارد؛ سپس نزد پیامبر # آمد و به ایشان سلام 
کرد. تا این که این کار را سه بار انجام داد. آن مرد که روش درست نماز خواندن را 
ها اس OE‏ کو ی O‏ زر و یی نک مت 
یاد ندارم که بهتر از این نماز بگزارم؛ لطفا به من یاد دهید». این» از حکمت پیامبر تا 
توح که کر نار ت او ف شد ا بار فیک نماز نک ارد تا بدین‌سان او را مشتاق کسب 
علم بگرداند و حس نیازش به فراگیری روش درست نماز خواندن را افزایش دهد؛ 
زیر ان کاه که اسان ناساس نیاز کند» با ای مس ترش یه ان زرف 
می‌آورد. فقیری به بانضد تومان نیاز دارد؛ روشن است ۳۳ این مبلغ را به او 
بدهید. خیلی خوشحال می‌شود؛ اما اگر این مبلغ را به کسی بدهید که به آن نیاز 
ندارد» برایش مهم نیست و به آن اهمیت نمی‌دهد یا خوشحال نمی‌شود. 

خلاصه این که پیامبر یل هر بار آن مرد را باز گردانید و به او دستور داد که 
تفارش واتگرای که تا تلف سای از را ها آن‌گاه به او فرمود: «ذّا 
ا ایغ ال عم استقبل الْقبلةً بر ما بما کم مَعَكَ من لقن 

م اگم حَی 1 و اک رخ عق تتا تک اد ق ا سنا 
ارقغ خی طمن جالسا ثم اسجْد حئی کمن ساجا شم افعل دك نی صلایك کا 
یعنی: «هرگاه قص نماز کردی. وضوی کامل بگیر؛ آن‌گاه رو به قبله کن و تکبیر بگو؛ 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۸۷۵۷ ۸۷۹۳ ۶۲۵۱ ۶۶۶۷)؛ و مسلم. ش: ۳۹۷ به‌نقل از ابو هر برها 


FA‏ شرح رباض‌الصالحین 





سپس آنچه از قرآن یاد داری و برایت ممکن است. بخوان. - البته بنا بر سایر 
احادیث» سوره‌ی فاتحه حتماً باید خوانده شود.- آن‌گاه با آرامش کامل رکوع کن و 
سپس سر از رکو ع بردار و کاملاً راست بایست و پس از آن, با آرامش کامل سجده 
کن و آن‌گاه سر از سجده بردار و به‌طور کامل و با آرامش بنشین و سپس با آرامش 
کامل سجده کن. - این» یک رکعت است- و در همه‌ی نمازت به همین روش عمل 
نما». بدین‌ترتیب رسول‌اله ی روش نماز خواندن را به آن مرد آموزش داد و آن مرد. 
روش صحیح نماز را فرا گرفت و رفت. 

E‏ کم وی نوات شا 
باز می‌گردد- هرچند به‌فاصله‌ی اندک یا پس از لحظاتی کوتاه- باید به او سلام کند. 
مثلاً در مسجد هستید و برای تجدید وضو یا آوردن کتابی یا امثال آن» آن‌جا را برای 
لحظاتی کوتاه ترک می کنید و سپس باز می‌گردید؛ هنگام بازگشتن. دوباره سلام 
کنید. این کار نیک و پسندیده‌ای است و هر سلامی. ده ین به‌شمار می‌آید. 

سپس مولف چند یادآور شده است که سلام کردن به‌هنگام ورود به خانه مستحب 
می‌باشد؛ وی به این آیه استدلال کرده است که اللهك 3 
مَنْ عند له مب رکةً طَیبة > 

[النور : 7۱] 

پس هنگام ورود به خانه‌ها به یک‌دیگر سلام کنید که درود و شادباشی خجسته و پاکیزه از 


مه مرح 
aS‏ 


(ق دكم برت مرا عل أشي ية 


لذا وقتی وارد خانه‌ی خویش می‌شوید. نخست مسواک بزنید و آن‌گاه به 
خانواده‌ی خود سلام کنید. پیامبر کل به خدمت‌گزار خود انس 4 فرمود: «ای پسرم! 
وقتی نزد خانواده‌ات می‌روی» سلام کن که خير و برکتی برای تو و خانواده‌ی 
توست». از این‌رو الله متعال فرمود: مب رکة طیِبة + یعنی: «درود و شادباشی 
خجسته و پاکیزه است». لذا هنگام ورود به خانه به ساکنانش- چه خانواده‌ات باشند و 
۱[ دیگری- سلام کن که اين» سنت است. 


اد د ا 
A‏ و 


۶- باب: سلام کردن به کودکان 


0۷- عن أفس هه أنه مر ك صبیان فسلم عَلیِهمُ وقال: كان رسول ال يفعله. 
1 ۱( 

[متفق علیه]" 
ترجمه: روایت است که انس 4 از کنار تعدادی کودک گذشت و به آن‌ها سلام 


کرد و فرمود: رسول الله این کار را انجام می‌داد. 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۳۷« و صحیح مسلم» ش: T۶۸‏ 


۷ باب: سلام گفتن مرد به همسر و دیگر زنان محرمش و نیز 
زنان بیگانه به‌شرطی که ترس به فتنه افتادن وجود نداشته 
باشد و هم‌چنین سلام کردن زنان به مردان بیگانه بر اساس 

همین شرط 
۸- عن سهل بن سعد قال: کانث فینا امرا 17 -وفي رواية: انث آنا عَجووٌ- 
تاذ من أضول الق فتظرخه فيالقذر کرک اب من شهب فادا صیْنا اج 

وانضرفتا سم علیها فد مها رونت ا 

ترجمه: سهل بن سعد اه می گوید: زنی در میان ما بود- و در روایتی دیگر: 
پیرزنی با ما بود- که مقداری چغندر می‌آورد و در دیگ می‌ریخت و دانه‌های جو را 

آرد می کرد - و به چغندر پخته‌شده می‌افزود-. آن‌گاه که نماز جمعه را می‌خواندیم و 

باز می‌گشتیم» به او سلام می‌گفتیم و ای آن غذا را نزد ما می‌آورد. 


9- وعن ام هانئ فاختَة بنت أي طالب قالتأتَيْتُ اَي یوم لقن هو 
سل وَفاطمة سره وب فَسَلَمْتُ. ود کرت احدیت. [روایت ۱ 

ترجمه: ام‌هانی. فاخته بنت ابی‌طالب ٤‏ می‌گوید: روز فتح مکه نزد پیامبر ی آمدم 
و پیامبرق استحمام می‌کرد و فاطمهه* پارچه‌ای را برای پوشاندن ایشان گرفته بود؛ 


سلام کردم... آن‌گاه ام‌هانی حدیث را تا پایان روایت کرد. 


۷۰- وعن آسماء بنت يزيد قالت:مر عَلینا المع في سوة فسلْم علیناء روایت 
ابوداود و ترمذی؛ این لفظ ابوداود است. در روایت ترمذی که آن را حسن دانسته 


ج ۳ 
امده ۱ 


أن رسول الله مر المسجد یوما وَعَصبة من النساء ‏ ود فألوي بیده بالتسلیم. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۸۵۴۰۳ ۶۲۴۸). 


(۲) صحیح بخاری. ش: AV‏ و صحیح مسلم ش: ۳۳۶۰ 
(۳) صحیح آبی داود. از آلبانی * ش: ۴۳۳۶. اين حدیت. پیش‌تر به‌شماره‌ی ۸۵٩‏ گذشت. 


باب: سلام گفتن مرد به همسر و دیگر زنان محرمش و نیز زنان ... ۳۵١‏ 





ترجمه: اسماء بنت یزید ‏ می گوید: پیامبر ی از کنار عده‌ای از ما زنان گذشت 
به ما سلام کرت ۱ 

ترجمه‌ی روایت ترمذی: اسماء بنت یزیده؛ می‌گوید: روزی رسولاله ل در 
حالی که گروهی از زنان - در مسجد- نشسته بودند» از مسجد گذشت و با اشاره‌ی 
دشت سلام کرڈ: 

شرح 

مولف لھ بابی درباره‌ی سلام گفتن به کودکان گشوده است. بسیاری از مردم. 
کودکان را ناچیز می‌شمارند يا به آن‌ها اهمیت نمی‌دهند و از این‌رو به آنان سلام 
نمی‌کنند؛ این» بر خلاف روش و رهنمود پیامبر؟2# است. زیرا پیامبر ی به کوچک و 
بزرگ سلام می‌کرد. انس بن مالک 4 از کنار کودکان گذشت و به آن‌ها سلام کرد و 
گفت: پیامبر 5 این کار را انجام می داد؛ ھ به کودکان سلام می‌داد. سلام کردن به 
کودکان» فواید فراوانی دارد؛ از جمله: 

پروی وت مرن الله امت 


| آله 


[Y۱ ا‎ 


لگو و سرمشقی نیکوست. 
۱- تواضع و فروتنی: بدین‌سان انسان دچار خودیسندی نمی‌شود و تکبر 


نمی‌ورزد و سر و بینی‌اش را بالا نمی گیرد. پیامبر کل فرموده است: «ما راد الله 
ی 
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بدا پعفو الا راء وما تواضع أحد له لا رح اک له فاد 
گذشت بنده‌اش» عزت او را زياد می‌کند و هرکس الله تواضع و 
فروتنی نماید. اللەکڭ او را بلندمرتبه می‌گرداند). ۱ 

۲- عادت دادن کودکان به ارزش‌های اخلاقی: زیرا وقتی کودکان ببینند که 
پورگ بانب ها ا می کیت ابر نت تیک ی جک ادت ی کت 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۲۵۸۸ به‌تقل از ابوهر یره ظا 


۳۵۲ شرح رباض‌الصالحین 





۳- این کان مهر و محبت کودک نسبت به سلام‌کننده را در پی خواهد داشت و 
چه‌بسا کودک هیچ‌گاه از یاد نبرد که بزرگ‌ترش به او سلام کرده است و 
بدین‌سان» محبت آن‌شخص در دلش بنشیند. زیرا کم‌تر پیش می‌آید که بچه‌هاه 
چنین مسایلی را فراموش کنند. 

این» بخشی از فواید سلام کردن به کودکان است؛ لذا وقتی از کناری کودکانی که 
در کوچه بازی می‌کنند. می‌گذریم. چه خوبست که به آن‌ها سلام کنیم. 

اما سلام کردن به زنان؛ سلام کردن به همسر و زن‌های محرم. سنت است؛ منظور 
از محارم هر مرد. زنانی هستند که ازدواج با آن‌ها برای آن مرد جایز نیست. لذا ایرادی 
ندارد که به همسر خویش و نیز به محارم خود مانند خواهر» عمه دختر برادر یا دختر 
خواهر خویش سلام کنید؛ اما به زنان اة یا بیگانه سلام نکنید؛ شک ان که در 
سلام کردن به آن‌ها خطر افتادن در فتنه وجود نداشته باشد؛ اما اگر ترس به فتنه افتادن 
وجود داشته باشد. سلام نکنید. از این‌رو امروزه عادت مردم» به‌درستی بر این رفته 
است که زنان و مردان نامحرم در کوچه و بازار به یک‌دیگر سلام نمی‌کنند؛ و این 
درست است. ولی اگر وارد خانه‌ی خویش شدید و تعدادی از زنان آشنا را در خانه‌ی 
خود دیدید ایرادق, نذارد که به شرط منتفۍ بودن حطر فتتم به آن‌ها سلام کید 
هم‌چنین اگر خطر فتنه منتفی باشد» زن نیز می‌تواند به مرد بیگانه سلام کند. 

مؤلف #2 حدیث زنی را ذکر کرده است که چغندر را در دیگ آب می‌ریخت و 
روی آتش می‌گذاشت تا بپزد و آن‌گاه دانه‌های جو را آرد می‌کرد و به آن می‌افزود. هر 
یک از صحابه د که دوست داشت» پس از نماز جمعه نزد آن زن می‌رفت و به او سلام 
می‌کرد و از غذایی که آن بانو تدارک دیده بود. می‌خورد. صحابهک از پذیرایی آن بانو 
خوشحال می‌شدند؛ زیرا بیش‌تر آن‌ها در آن زمان فقیر بودند تا این که الله متعال 
دروازه‌های دنیا را به رویشان گشود؛ همان‌گونه که می‌فرماید: معام کثیرة 
E‏ بدین‌سان الله متعال به اصحاب که نوید غنیمت‌های فراوانی را داد که آن را 
به‌دست می‌آورند. جنان‌که فرمود: «وعَدَکم له مَعانم کدی َحد وتا 4 یعنی: «اللّه 
غنیمت‌های فراوانی به شما نوید داده است که آن را به دست می‌آورید». پس از فتوحات 


بود که اموال و دارایی‌هاء فراوان گردید؛ اما پیش از آن بیش‌تر صحابه # فقیر بودند. 


۸- یاب: حرام بودن نخست سلام گفتن ما به کافران و چگونگی 
جواب دادن به سلام کافران و مستحب بودن سلام کردن به 


مجلسی که در آن هم مسلماتان حضور دارند و هم کافران 


- وعن أي هريرة4 أن رسول الله قال: «لاتَبَدءوا الهُودَ ولا التاری 
بالسّلام فاذا لقیثم أَحَدَهم في طریق فاضطرو؛ إلى أَضیقَه.. [روایت مسلم]۳" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «شماء ابتدا به يهود و نصارا 
سلام نکنید و اگر در راهی با یکی از آن‌ها روبه‌رو شدید. او را ناگزیر کنید که به 
تنگ‌ترین قسمت راه برود). 


۷- وعن انیں 4 قال: قال رسول الله 3 سَلّمَ عَلَيكُم أهل الكتاب فَمُولوا: 
وعلیکُم» [متفق عليه] ٠‏ 

ترجمه: انس 4# می گوید: رسول الله فرمود: «آن‌گاه که اهل کتاب به شما سلام 
می کنند» شما بگویید: وعلیکم». 


۳- وعن سامت أ الى مر عل مجلس فيه أخلاط من المُسلِمِينَ 
والمُشركيق -عَبَّدة الوا ولو سم هل [متفق عليه" 

ترجمه: اسامه له می گوید: پیامبر 5 از کا ا گذشت که مسلمانان و 
مشرکان- بت‌پرستان و بهودیان- در آن با هم نشسته بودند و پیامبر5 به آن‌ها سلام 


کو 


(۱) صحیح مسلم» ش:۲۱۶۷. 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۶۲۵۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۱۶۳. 
(۳) یعنی نگویید: «وعلیکم السلام». زیرا آن‌ها معمولا می‌گویند: السام علیکم که به معنای مرگ بر 


شماست. (مترجم). 
(f)‏ صحیح بخاری» ش: (۰۵۶۶۲ ۲۵۴ ۶)؛ و صحیح مسلم ش: ۷/۹۸ 


۳۵۳ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

مو لف 2 در کتابش «ریاض‌الصالحین» به بیان حکم سلام کردن به کافران 
پرداخته و نیز بدین موضوع اشاره کرده است که حکم سلام کردن به جمعی که 
کافران و مسلمانان در آن با هم نشسته‌اند چیست؟ ۱ 

پیش تر بیان شد که سلام کردن به مسلمانان سنت موکده است. 

و اما سلام کردن به کفار؛ برای ما جایز نیست که نخست به آن‌ها سلام کنیم یا 
آغازگر سلام کردن به آنان باشیم. به عبارت دیگر برای مسلمانی که از کنار کافری 
ا یا کافری از کنارش عبور می‌کند. جایز نیست که به او بگوید: «السلام 
علیک» زیرا همان‌گونه که در حدیث ابوهریرهه آمده» پیامبر ی از این کار نهی 
فرموده است. چراکه سلام کردن ما به آنان نوعی خفت و خواری در برابر آن‌هاء و 
گر ام داشت آن‌هاستت؟: رن درود و سلام گرامی‌داشت طرف مقابل به‌شمار می آید 
و کافران سزاوار ارام نیستند؛ بلکه حق کافر است که رفتار خشم‌آلودی با او داشته 
باشیم تن ۳ و او را خوار و زبون بگردانیم؛ زیرا الله متعال a‏ 


2 سر و 


«نحتد ومول آلّه والذین مَعَهء شاه غل الکثار رعاء ینم تراهم رکفا 
2 دا مد ۳ مضلا من لته 0 سِیماهم ف زجوههم من کر اتود 
لك مئلَهُمْ فى آل مهم فى آلانجیل زج آخرج res:‏ ِِ 


2 اس ۱ ی ڪل سوقه- یِعَجبٍ e‏ بهم را وعد له 
الي E‏ و أ ت منهم معفر e‏ [الفتح: ۲۹ ] 


محمد. فرستاده‌ی الله است؛ و آان که با او هستند. در سس کافران سرسختند و با یک‌دیگر 
مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می‌بینی؛ فضل و خشنودی الله را می‌جویند. نشانه‌(ی 
درست کاری) آنان از اثر سجده در چهره‌هایشان پیداست؛ اين» وصف آنان در تورات است. و 
وصفشان در انحیل مانند زراعتی‌ست که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم شده 
و بر ساقه‌هایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا به‌وسیله‌ی آنان کافران را 
به خشم آورد. الله به این‌ها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌انده نوید آمرزش و 
پاداش بزرگی می‌دهد. 


باب: حرام‌بودن نخست سلام گفتن به کافران و چگونگی جواب‌دادن... ‏ ۳۵۵ 
پم چجچچچچچ جح ا 


شاهد این جاست که اللهك فرمود: «َیاء عل اكمار یعنی: «در برابر کافران 
سرسخت‌اند» و در برابرشان با توان و عزت ظاهر می‌شوند. الله متعال در سوره‌ی 
«توبه» می‌فرماید: 

ولا بو مَوطتا یَفیظ الکمّار ولا یاون من عَدو تیا لا گیب لَهُم به- 

عَملْ صلخ 5 [التوبة: ۱۲۰] 

ویر هیج مجانی: که مایفی. جشم: کنر می‌شود: قدم نمی کارندر و بر هی دشمتی: روز 

نمی‌شوند مگر ان که در برابرش برایشان عمل شایسته‌ای ثبت می‌گردد. 

لذا اگر در سلام کردن به کافران پیش‌دستی کنیم در حقیقت آنان را گرامی 
داشته‌ایم؛ در صورتی که موّمن باید در برابر کافران سرسخت و باعزت باشد. ال 
متعال می‌فرماید: ۱ 


و و و و 


تايها ین منوا من یرد نکم عن دینه سو ف یاق | 2 بوم حبهم 
بوه ال عل آلموینیی أَعرَةٍ عل الگفرينَ» [المائدة: £ ] 
ای مؤمنان! آن‌دسته از شما که از دینشان برگردند. بدانند که الله گروهی خواهد آورد که 
کافران سخت و شدید. 
نصرانی در میان ما زیاد شده‌اند و مسلمانان و نصرانی‌ها با هم درآمیخته‌اند. غیرت از 
همانند اختلافات مذاهب فقهی مالکی. حنبلی و شافعی و امثال آن با یک‌دیگر است! 
برخی از مردم گمان می‌کنند که اختلافات ما با کافران» مانند اختلافات مذاهب 
چچهارگانه می‌باشد! الط خود رحم کند؛ این» نشانه‌ی مرگ دل‌هاست. برای هیچ 
آنان باید خشم‌آلود باشد. البته بر ما واجب است که به پیمان‌هایی که در میان ما و 
آنهاست: پای‌بند باشیم؛ اما ناگفته نماند که از اساس از استخدام کارگران نصرانی و 


آوردن آن‌ها به‌عنوان نیروی کار به شبه‌جزیره‌ی عرب بپرهيزيم. زیرا رسول الله 


۳۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





فرموده اش لا خرجَنَ الیهود والعصاری من جزيرة العرب» ٩۱‏ یعنی: «حتماً بهود و 
نصارا را از شبه‌جزیره‌ی عرب بیرون خواهم کرد». و نیز فرموده است: «آخرجوا یود 
2 4 ۲( ۱ : 
والتّصاری ین جزيرة العرب». یعنی: «یهود و نصارا را از شبه‌جزیره‌ی عرب بیرون 
«آخرجوا المُش کیت من جزيرة العرب) ۳۱ یعنی: «مشرکان را از شبه‌جزیره‌ی عرب 
بیرون کنید). 
نیروی کار به این سرزمین نیاورید. متأسفانه برخحی از مردم. کارگر کافر را بر کارگر 
مسلمان ترجیح می‌دهند. پناه بر خدا! دل‌هاء دجار کجی و انحراف یله اشست و 
تمایلی به حق ندارد. شیطان چنین کسانی را فریب داده که کارگر کافر, بهتر است؛ 
چنان که می گویند: کافر بیش‌تر به درد کار می‌خورد؛ زیرا تمام‌وقت کار می‌کند؛ چون 
نماز نمی‌خواند و برای ادای حج و عمره. مرخصی نمی گیرد و روزه نمی گیرد و توان 
بیش‌تری برای کار دارد! پناه بر الله! این» روی‌کرد کسانی‌ست که دنیا را بر آخرت 
به هر حال جایز نیست که به هیچ کافری- چه یهودی باشد يا نصرانی» و چه 
رسولاللهیةٌ فرموده است: «و اگر در راهی با آن‌ها روبه‌رو شدید. آنان را ناگزیر 
کنید که به تنگ‌ترین قسمت راه بروند». یعنی راه را برایشان باز نکنیم؛ لذا اگر 
گروهی از مسلمانان از راهی می‌گذشتند و گروهی از کافران از روبه‌رو می‌آمدند. 
مسلمانان نباید راه را برای آنان باز کنند؛ هرچند در راه پراکنده شوند. زیرا باز کردن 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۷۶۷ به‌نقل از جابر بن عبدالله. 

(۲) ابن‌ابی‌عاصم در الحاد والمثانی (۲۳۴) به روایت ابوعبید فاکهی در آخبار مکة (۱۷۴۹) و بزار در 
ندشن( )و طب در الفصل للوصل المدرج (۸۱۰/۲) به روایت عمر و مسلم لھ بهشماره‌ی ۱۷۶۷ 
بدین الفاظ روایت کرده است: «لأخرجن البهود والنصارى من جزيرة العرب حتی لا آدع الا مسلما». 

(۳) صحیح بخاری» ش: (۳۰۵۳. ۰۳۱۶۸ ۴۴۳۱) و مسلم. ش: ۱۶۳۷. 


باب: حرام‌بودن نخست سلام گفتن به کافران و چگونگی جواب‌دادن... ‏ ۳۵۷ 
چرعء۰ظجج( عحجح جع ع___ ‏ ح__ ع ‏ ع__ ___آت 


راه برای کافران؛ اکرام و گرامی‌داشت شت آن‌ها به‌شمار می آید. حال چه دلیلی دارد که با 
کافران چنین برخوردی داشته باشیم؟ آری؛ آن‌ها در مرحله‌ی نخست» دشمنان الله و 
سپس دشمنان ما هستند. الله متعال می‌فرماید: 

تايها آلذیی ءَامَنُواً لا کتَخذوً عَذوی وعَذوکم ۳ ام تون هم بالمَود: 

قد کفوواً بما جاعکم ین الق 4 [المتحنة : ۱] 

ای موّمنان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید که از روی دوستی 

برایشان پیام بفرستید؛ حال آن‌که آنان به دین راستینی که برای شما آمده است» کفر 

ورزیده‌اند. 

آن‌ها ي پیش از هر چیزی دشمنان الله و سپس دشمنان ما هستند؛ رفتاری که در 
۳ داشته‌اند و برخوردی که امروزه با ما دارند. تشان کر عمق دشمنی 
آن‌ها با مسلمانان است؛ لذا برای ما روا نیست که به آن‌ها سلام کنیم. البته اگر به ما 
سلام کردند. چه پاسخ دهیم؟ رسول‌اله 3 فرموده است: «آن‌گاه که اهل کتاب به شما 
سلام می‌کنند شما بگویید: وعلیکم». یعنی: چیزی بر این نیفزایید و نگویید: 
وعلیکم السلاع». زیرا آن‌ها با خبائتی که داشتند. در دوران پیامبر یل خبیثانه به 
مسلمانان سلام می‌کردند و می‌گفتند: «السام علیکم؛ یعنی: «مرگ بر شماء! و 
شنونده گمان می کرد که می گویند: (السلام علیکم. عمق کیته و عداوتشان در طرز 
سلام کردنشان هویداست؛ از این‌رو پیامبر #5 فرمود: «در پاسخشان بگویید: وعلیکم». 
تا بدین‌سان اگر «السام علیکم» گفته‌اند. پاسخ خود را بگیرند و اگر «السلام 


إا و و‌ 2 ثّ ر 
«(وذا خیَیتُم بل AE‏ خسن منها ۳ زدوها 4 [النساء : ]۸٦‏ 


CIN Cu a es 
8 «السلام علیک» پاسخش را بدهید و بگویید: «علیک السلام» زیرا فرمان پیامبر‎ 
هم‌چنان به قوت خود باقی‌ست؛ همان‌گونه که در حدیث ابن‌عمر هه به روایت‎ 


۳۵۸ شرح رباض‌الصالحین 





بخاری 22 انلق ات" «آن‌ها هنگامی که سلام می کنند» می گویند: السام لیم 
[«السَامٌ عَلَیُم» یعنی: مرگ بر شما.] لذا شما بگویید: وعلیکم». و این» علتی واضح 
و روشن دارد که در حدیتث بیان شده است؛ اما وقتی بە‌درستی و آشکارا می گویند: 
«السلام علیکم» ما نيز جوابشان را درست می‌دهیم و می‌گویيم: اوعلیکم السلام). 
زیرا الحمدلله که مسلمانان عادل‌ترین مردم هستند. لذا کافران هرگونه که به مسلمانان 
سلام بگویند. پاسخشان را دریافت می‌کنند؛ اگر بگویند: «السلام علیکم» در 
پاسخشان گفته می‌شود: اوعلیکم السلام). و اگر بگویند: «حوش آمدید» یا عباراتی 
شبیه این بگویند. با همین عبارات به آنان پاسخ می‌دهیم. 

اینک ما مسلمانان به بلای در هم آمیختن با غیرمسلمانان دچار شده‌ایم؛ از این‌رو 
پعنی هنگام ورود به دفتر رییس خود چه بگویند؟ پاسخ ما این است که: سلام کند؛ 
اما تنها لفظ سلام را بر زبان بیاورد و بگوید: «سلام»؛ و در دل سلام کردن بر 
دیگر نیازی به گفتن واژه‌ی سلام نیست و نباید سلام بگوید؛ زیرا پیامبر یل فرموده 
الست ما 5 نخست به يهود و نصارا سلام نکنید 

علما اختلاف نظر دارند که آیا هنگام برخورد با کافران جایز است که به جای 
کک کردن» با + كت «حوش آمدید» و امثال آن e‏ با آنان را 
1 
باشد که مسلمان از احیه‌ی آنان» امنیت 2 ندارد. برخی از علما نیز این طرز 
SEs‏ آن به‌سر می‌برد به‌اقتضای E N‏ 
نماید. 

سپس مولف کله حدیثی بدین مضمون را آورده است که اگر مسلمانی از کنار 
گروهی عبور کند که مسلمانان و کافران در آن حضور دارند. آیا به‌حاطر حضور 
کافران در آن جمع. از سلام گفتن صرف نظر نماید یا به‌حاطر حضور مسلمانان در 


باب: حرام‌بودن نخست سلام گفتن به کافران و جگونگ اب‌دادن... ۳۵۹ 
باب: حرام بو ۴ به واو رالو جوا 
» ی«( _________عصمه آ7ٍ<2___ ع ع کا 


آن گروه. سلام کند؟ یعنی دو سبب وجود دارد که یکی از آن‌ها. عامل روا بودن سلام 
کردن است و دیگری, عامل منع می‌باشد. این‌جا امکان جدا کردن دو عامل وجود 
دارد؛ گرچه قاعده‌ای رھ که هگا عامل مباح بودن و عامل منع» هم‌زمان در 
یک مسأله وجود داشت» غا مو ارد مور اولویت قرار و 
بودن آن مسأله حکم می‌شود. اما در این‌جا این دو عامل را می‌توان از هم جدا کرد؛ 
یعنی به چنین جمعی سلام بگو و مسلمانان حاضر در جمع را نیت کن؛ زیرا پیامبر 5 
از کنار مجلسی گذشت که مسلمانان و مشرکان- بت پرستان و یهودیان- در آن با هم 
نشسته بودند و پیامپر ی به آن‌ها سلام کرد. 

مؤلف له حدیث ابوهریره‌ه را - که در سطور پیش رو می‌آید- پایان‌بخش 
کتاب سلام و آداب آن» قرار داده است؛ روشن است که انسان هنگام ی 
جمع. سلام می‌کند و همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد سلام کردن سنت موکده می‌باشد 
و جواب سلام بر کسی که به او سلام شده. فرض عین است. و اگر کسی به یک 
گروه سلام کند. جواب سلام بر آن گروه فرض کفایه می‌باشد؛ یعنی اگر یک یا چچند 
نفر از افراد گروه جواب سلام را بدهند. جواب سلام از دیگران ساقط می‌شود؛ اما 
اگر روشن بشند که قصد لام کنندم» شخص معینی از افراد حاضر در آن گروه است؛ 
جواب سلام بر همان شخص واجب ناشن ماک a UES‏ 
خویش نشسته‌اند و شخصی وارد می‌شود و سلام می کند و هدفش» خود استاد است؛ 
در این صورت جواب سلام بر استاد واجب می‌باشد و اگر طلاب یا دانشجویان 
جواب دهنده کفایت هر کید وی اک همه افراف حاضز خن بکه روم برایر و 
هم‌سطح باشند و کسی که وارد می‌شود. به صورت کلی سلام کند و روشن نباشد که 
هدفش شخص معینی از آن گروه است. پاسخ دادن یکی از افراد حاضر کافی‌ست؛ 
زیرا جواب سلام در چنین حالتی» فرض کفایه می‌باشد. 


ای د ا 
AT i‏ و 


۹- باب: مستحب بودن سلام به‌هنگام برخاستن از مجلس و 
ترک هم‌نشین با هم‌نشینان 


۷۶- وعن أي هريرةتء قال: قال رسول الله ذا ای أَحَدصُم إلى المَجلس 
ا ۰ فاذا راد أنْ یوم فلیْسَلم» ا ا امین ا ارو موه 
ERE REE E‏ 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسولالله 5 فرمود: «هرگاه کسی از شما وارد 
مجلسی می‌شود. باید سلام کند و چون می‌خواست برخیزد. باید سلام نماید؛ زیرا 
سلام نخست. بهتر و شایسته‌تر از سلام پایانی نیست». 

شرح 

در این حدیث آمده است: هرگاه انسان وارد مجلسی می‌شود. سلام کند و آن‌گاه 
که قصد ترک مجلس را داشت و برخاست. باز سلام نماید؛ زیرا پیامبر جر به این کار 
دستور داده و فرموده است: «سلام نخست. بهتر و شایسته‌تر از سلام پایانی نیست»؛ 
پعنی: همان‌گونه که هنگام ورود به مجلس سلام می‌کنید. هنگام ترک مجلس نیز 
سلام نمایید. از این‌رو انسان هم هنگام ورود به مسجد بر پیامبر #5 درود می‌فرستد و 
هم هنگام خروج از آن. هم‌چنین انسان هنگام ورود به مکه برای حج يا عمره با 
طواف آغاز می‌کند و آن‌گاه که قصد ترک مکه را دارد با طواف به پایان می‌رساند؛ 
زیرا طواف» تحیت يا سلام و درود مکه برای کسی‌ست که حج یا عمره می‌گزارد و 
نیز وداع با مکه برای حاجی يا عمره گزاری‌ست که مکه را ترک می‌کند. این» از کمال 
شریعت است که آغاز و پایان چنین کارهایی را یکسان قرار داده است RE‏ 
که همه‌ی ما می‌دانیم: ا از سوی پروردگار دانا و حکیم نازل شده است. 
همان‌طور که الّه متعال می‌فرماید: 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۴۰۰؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۱۸۳؛ و صحیح ابی داود. از آلبانی له ش 
f.‏ 


باب: مستحب بودن سلام به هنگام برخاستن از مجلس و ترک هم‌نشین ... ۳۶۱ 





(ا کش أخکمث عفر م فلت من حکبو خبیر 4۵ [مود: ۱] 

الف» لام» را؛ (این) کتابی است که آیاتش محکم و استوار گشته و از سوی پروردگار حکیم و 

دانا بیان شده است. 

از این‌رو می‌بينيم که همه‌ی آموزه‌ها و دستورهای شریعت. هم‌سو و هماهنگ 
است و در آن هیچ تناقض و عیبی وجود ندارد؛ چنان‌که رسول الله از راه رفتن با 
یک کفش- حتی به‌خاطر تعمیر کفش دیگر باشد- منع نموده است؛ چرا؟ زیرا اگر 
کفش را به یکی از پاهای خود اعتصاص دهید, در حق پای دیگر جفا کرده‌اید و این 
بر خلاف عدل و توازن است؛ لذا به‌روشنی می‌بینیم که شریعت اسلامی به عدل و 
رعایت حق در همه چیز دستور داده است: 


لإ له مر باعل وآلاخسن وايتاي دی لزق ویئقی عن المَفاء 


ی 


وآلمنگر وبني يِڪ َه لم ار [النحل: ۲۹۰ 
ناپسند و تجاوز باز می‌دارد. پندتان می‌دهد؛ باشد که پند بگیرید. 


۰- باب: اجازه خواستن و آداب آن 


نها لذین غامتوا لا کفشترا پیرکا عم پیرشکی عون کسفارموا وس مر 


ڪل لها الکم خی کم للم ند کون @) [التور : ۲۷] 


ای موّمنان! وارد خانه‌هایی غیر از خانه‌های خودتان نشوید تا آنکه اجازه بگیرید و بر ساکنان 


خانه سالام کنید. 

و می‌فرماید: 

«ولذ بل ال منم الم فلیسقزئواً کما استعدن آلّذین من قبلهم» 
[النور : ]۵4٩‏ 

و آن‌گاه که کودکانتان به بلوغ رسیدند باید مانند کسانی که پیش از آنان اجازه می‌گرفتند. 

اجازه بگیرند. 

۰- وعن أي موسی الأشعري 4 قال: قال رسول اللهت: «الاستنذان تلا فان أَذِن 


لك و فازجع!. [متفق علیه ]! 0 
ترجمه: ابوموسی اشعری 4ه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «اجازه خواستن سه بار 
امت اگر به تو احازه داده شد (وارد شو) و گرنه باز گرد؛. 


۷7- وعن سهل بن سعد قال: قال رسول اللّه#: نما جُمِلَ الاستئذأن من أَجُل 
اضر [متفق عليه] 

ترحمه: سهل س سعد اه می گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «اجازه خواستن به حاطر 
۱ رو جلوگیری از دیدن نامحرم) مقرر شده است). 


)۱ صحیح بخاری» ش: £۴0 و صحیح مسلم» ش: ۲۱۵۲ 
(۲) یعنی برای ورود به جایی باید سه بار اجازه خواست. (مترجم) 
)۳( صحیح بخاری» ش: (۶۲۴۲ ۶11( و صحیح مسلم, ش: ۶ ۱ 


باب: اجازه‌خواستن و آداب آن ۳۶۲ 





۷- وعن رن بن جراش قال: حدَتنا رَجْل من َي عامر أنه استأدَنَ عل ایند 
ون بیت فقال: آلج؟ فقال رسول الله لخادمه: :احرج إلى هذا فَعَلَمْهُ الإستغدَانَ قَفُل 
4 فل: اسَلامٌ علیکم أََذخل؟» فسمعه الرَجُلُ فقال: السَلام علیکم أأذْحُل؟ فأذن له 
الم فدخل. [روایت ابوداود با اسناد صحیح ٩]‏ 

ترجمه: ربعی بن حراش می گوید: مردی از «بنی‌عامر» برای ما روایت کرد که او 
از پیامبرکل که در خانه‌ای بود. اجازه‌ی ورود خواست و گفت: آیا وارد شوم؟ 
رسول‌اله ¥ به خدمت‌کار خود فرمود: «نزد این‌شخص برو و به او روش اجازه 
خواستن را آموزش ا او بگو که بگوید: السلام علیکم؛ آیا وارد شوم؟» آن مرد 
سخن پیامبر 5 را شنید و گفت: «السلام علیکم؛ آیا وارد شوم؟» پیامبر ی به او اجازه‌ی 


ورود داد و او هم وارد شد. 


۵۸- عن کلدة بن الحنبل:#» قال: یت ث الم َدحَلْتْ عَلیه ولم اس فقال 
ای ت3: ۰«رجع فقل: : السَلام عَلَيڪُم آذخل؟» [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی گوید: 
حدیتی حسن است.] 

ترجمه: کلده بن حنبل 4 می‌گوید: نزد پیامبر 5 آمدم و بدون این که سلام کنم 
وارد شدم. پیامبر 5 فرمود: «بر گرد و بگو: السلام علیکم؛ آیا وارد شوم؟» 

شرح 

مولف له در کتابش «ریاض الصالحین» بابی به نام «اجازه خواستن و آداب آن» 
گشوده است. منظور از اجازه خواستن. این است که وقتی می‌خواهید وارد خانه‌ای 
شوید. از صاحب‌خانه اجازه بگیرید؛ اگر اجازه داد. وارد شوید و گرنه» وارد خانه نشوید 


و اگر آشکارا به شما گفت: «برگرد» باید باز گردید. همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 


2 جرا IA SO‏ و ور ۶یج > ِ 
ون قیل لکُم آزجعوا فارجعُوا هو ارک لکم» [النور : ۲۸] 
پاکیزه‌تر است. 


(۱) صحیح الجامم. ش: ۲۳۴؛ السلسلة الصحيحة, ش: ۱۱۷۰؛ و صحیح ابی داود. از آلبانی جنه ش: ۴۳۱۲. 


(۲ صحیح ا داود. شن :۲۲۱۱ 


۳۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





تو ای صاحب‌خانه! از گفتن «برگرد» یا از اجازه ندادن شرم مکن؛ و تو که 
اجازه‌ی ورود خواسته‌ای! اگر ۳ اجازه‌ی ورود ندادند يا به تو گفتند که برگرد. 
ناراحت نشو؛ زیرا چه‌بسا انسان ضرورت یا شرایطی دارد که نمی‌تواند پذیرای کسی 
باشد. لذا نباید برای ورود. پافشاری کنید یا صاحب‌خانه را در تنگنا قرار دهید؛ چراکه 
اگر به خواسته‌ی صاحب‌خانه عمل کنید و برگردید. این به فرموده‌ی الله متعال برای 
دل‌های شما پاکیزه‌تر است: ا هر ارگ م4 

ملف ۸ دو آیه از کتاب‌الّه آورده است: 

آی‌ی نخست که پیش‌تر درباره اش سخن گفتیم؛ این آیه که الله متعال می‌فرماید: 

ها لين ءامو لا کذخلوابیوکا غیر یرتم حى يسوا هرا 

عّ آخلها الم عنر E‏ ند کون ۷5 [النور : ۲۷] 

ای موّمنان! وارد خانه‌هایی غیر از خانه‌های خودتان نشوید تا آنکه اجازه بگیرید و بر ساکنان 

خانه سلام کنید. این کار برای شما بهتر است؛ باشد که پند بگیرید. 

پیش تر گفتیم: تسوا بدین معناست که اجازه بگیرید؛ یا بدین معناست که 
ی باشید که ضاخب‌شانه آماد کین ون وق ما کا ی وا دارم فاد صانحت شاه 
به شما می‌گوید: «بعد از نماز ظهر به خانه‌ام بیا) و شما در موعد مقرر می‌روید و 
می‌بینید که درب خانه باز است؛ در این‌صورت نیازی به اجازه خواستن نیست. لذا 
فرقی نمی‌کند که اجازه خواستن بنا بر قراز قبلی باشد پا هنگامی که درب خانه 
می‌رسید. اجازه‌ی ورود بخواهید. البته وقتی قرار قبلی دارید. مادامی که مطمننید که 
اش شاه دی ای مسا ها اه که ار ادا A‏ وان 
شوید؛ اما بدون شک بهتر است که هنگام ورود به خانه سلام کنید تا بدین‌سان هم از 
اجر و ثواب سلام کردن برخوردار شوید و هم دعای برادر مسلمانتان که می‌گوید: 
«وعلیک السلام» شامل شما شود. 

و اما آی‌ی دوم که مؤلف له ذکر کرده است؛ الله متعال می‌فرماید: 

واا ب لاطقل مسفم الم لوا ما آنکفدن این ین قبلیٌ» 

[النور : ]۵4٩‏ 
و آن‌گاه که کودکانتان به بلوغ رسیدند. بید مانند کسانی که پیش از آنان اجازه می‌گرفتند 
اجازه بگیرند. 


باب: اجازه‌خواستن و آداب آن ۳۶۵ 





هر کودکی پس از این‌که به سن بلوغ رسید. باید برای ورود به خانه اجازه بگیرد؛ 
البته در این مسأله برای کودکانی که به سن تشخیص نرسیده‌انده آسان گرفته شده 
انت و یه موی ان ها نی EO‏ بگیرند: 

«یتایهاآنییی ءاعثوً یینتقزستم الذي متکث آبنشکم والنین لم یبا 

الم منم تلت مرت من قبل صَلَوة الْمَجُرِ وج َصَعُونَ نیبم من 

آلطهیرة وین جع صلرة عمَاء » [النور : ۵۸] 

ای موّمنان! بردگان و کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده‌ان (هنگام ورود به اتاقتان) بايد در 

سه وقت از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح؛ و هنگام (استراحت) نیم‌روز که لباس‌هایتان 

را در می‌آورید و پس از نماز عشا 

این سه وقت. هنگام خلوت ما انسان‌هاست و در این اوقات برای ورود به اتاق» 
کودکان نیز باید اجازه بگیرند؛ زیرا در این اوقات. چه‌بسا انسان برای خوابیدن آماده 
می‌شود و لباسی می‌پوشد که دوست ندارد کسی او را در آن وضعیت ببیند. از این‌رو 
در این سه وقت. اجازه گرفتن برای ورود به اتاق ضروری‌ست. 

اما در رابطه با نگاه کردن کودک به زن نامحرم» حل بلوغ مطرح نیست؛ بلکه اگر 
مشخص بود که کودکی -حتی اگر کم‌تر ا ا ا ا عم اک 
می‌یابد و یا با نظر شهوت به زن نگاه می‌کند» در این صورت. زن باید از چنین کودکی 
حجاب بگیرد؛ یعنی خودش را در برابر وی بپوشاند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

ول کب یفن من یهن يمظن فجن ولا يدي رفن 

لا ما طهریتها وضرب مره عل جیوبهنْ ولا دی زیتتن الا وهن 


7 اون ریاد بو تون از این TT‏ و ی 
ونون أو ب أَخوتهن اوا EE‏ من“ أو التَبعیت ا 

ره من ألرَجَال أو آلطفل آلذین لم یظهروا عل وت الْساء4 [النور :۲۳۱ 
و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را پایین بگیرند و شرمگاه‌هایشان را حفظ نمایند و زیور 
خویش را - جز آنچه ظاهر است - آشکار نکنند و روسری‌هایشان را بر گریبان‌هایشان 
بیندازند و زیورشان را ظاهر نسازند جز برای شوهر یا پدر یا پسر یا پدرشوهر یا برادر یا 
برادرزاده‌ها یا خواهرزاده‌ها و یا زنان هم کیش خویش با غلامانشان یا مردان پیر که به زنان 
بی‌رغبتند یا کودکانی که به مسایل جنسی زنان آگاهی ندارند. 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 


شاهد این‌جاست که فرمود: أو لظف زین لم یروا عل عَورت لیّساء» 
علما گفته‌اند: منظور از کودکانی که به مسایل جنسی زنان آگاهی ندارند. کودکانی 
هستقاک ک زیا رازن رخ یی نی ال مه ی تشفان. ار 
نمی کند؛ زیرا چه‌بسا کودکی کم‌تر از ده سال دارد. اما با نگاه شهوت به زنان می‌نگرد 
و این» بستگی به محیطی دارد که در آن بزرگ شده است؛ اگر محیطی که کودک در 
آن پرورش می‌یابد. محیطی باشد که درباره‌ی چنین مسایلی زیاد سخن می‌گویند. 
طبیعی‌ست که شهوت و میل جنسی از همان ابتدا در آن کودک زبانه بکشد؛ اما اگر 
در محیطی مانند کلاس‌های حفظ قرآن پرورش یابد» غریزه‌ی جنس ی اش تحریک 
نمی‌شود. به‌هر حال اگر کودک سر از مسایل جنسی درمی‌آورد و به چنین مسایلی 
درباره‌ی زنان آگاهی دارد. در این صورت بر زن مسلمان واجب است که حجابش را 
در برابر این کودک رعایت کند؛ گرچه آن کودک ده ساله و یا کوچک‌تر باشد. حتما 
تعجب می‌کنید که بشنوید: کسی در ۱۱ سالگی دارای فرزند شده باشد! آری؛ گفته 





می‌شود که عمرو بن عاص 4 فقط یازده سال از فرزندش عبداله تلف بزرگ‌تر بود. امام 
شافعی فد گفته اتت 0 «مادربزرگی ديدم که فقط بيست و یک سال داشت»! اما در 
بالاتر رفته است. ممکن است دختری در نه سالگی بالغ شود و ازدواج کند و در 
نخستین سال ازدواجش باردار گردد و در ده سالگی صاحب فرزند دختر شود؛ 
دخترش نیز در نه سالگی ازدواج کند و فرزندی به‌دنیا بیاورد؛ بدین‌ترتیب زنی بيست 
ساله. مادربزرگ می‌شود. پس امام شافعی درست فرموده که مادربزرگی بیست و یک 
ساله دیده است. 

کودکی که به حا بلوغ می‌رسد. برای ورود به خانه حتما باید اجازه بگیرد و اگر 
مسایل جنسی را در می‌یابد یا درک این مسایل در نگاه و سخنانش پیداست. در این 
هرجند کودک. ده‌ساله و با کوچک‌تر باشد. 


ماد د a‏ 


۱- یاب: سنت است که وقتی از اجازه‌گیرنده بپرسدد: 
«کیستی». بگوید: «فلانی هستم» و نام یا شهرت خویش را بیان 
کند؛ و گفتن «منم» و امثال آن در پاسخ. مکروه است 


۹- عن انس ك في حدیثه الشهور ف الاسراء قال: قال رسول الله ثم صَعِدَ بي 
جبریل إلى السّماء الذّنيا فاستفتح» فقیل: منْ هذا؟ قال: جْریل قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: 
حمّد. نم ود إلى السّماء التانية فاستفتح» قیل: مَنْ هذا؟ قال: جبریل» قیل: وَمَنْ مَعَك؟ 
قال: حم والقالغة والرابعة ومائرهنَ وال في باب کل سماءٍ: مَنْ هذا؟ فیفُول: جبریل. 
[متفق علیه]"" 

ترحمه: از انس له در حدیت مشهور «اسراء» روایت است: رسول الله فرمود: 
«..سپس جبرئیل مرا به آسمان ڈنیا نالا رد و گشوده شدن دروازه را درخواست کرد. 
گفته شد: کیستی؟ پاسخ داد: جبرئیل هستم. گفته شد: چه کسی با توست؟ گفت: 
محمد. آن‌گاه مرا به آسمان دوم بالا رد و خواستار باز شدن آن شد. گفتند: کیستی؟ 
پاسخ داد: جبرئیل هستم. گفته شد: چه کسی با توست؟ اه مما و دن اسان 
سوم و چهارم و دیگر آسمان‌ها و در دروازه‌ی هر آسمان پرسیده می‌شد: کیستی؟ و 

۸۰- وعن أي ذرك قال: حَرَجْت لَيْلةً ین اللبالي فاذا رسول له يهشي وَخْدَه 
فحعلت اش ف ظ لقن قلعت فرآنی فقّال: امن هذا؟» قَقَّلْتُ: ابو در [متفق 
۳ 

ترجمه: ابوذر ي می‌گوید: شبی از شب‌ها بیرون رفتم؛ پیامبر 6 را ديدم که تنها 
راه می‌رفت. در سایه(ای که از نور) ماه (پدید آمده بود)» به راهم ادامه دادم (تا در 
مهتاب دیده نشوم و خلوت پیامبر 4 را به‌هم نزنم). پیامبر 5 نگاه کرد و مرا دید؛ 
فرمود: «کیستی ؟) گفتم: ابوذر. 


)۱ صحیح بخاری» ش: )¥< ۳۸۸۷ و صحیح مسلم, ش: ۶۲ 


۳۶۸ شرح رياض الصالحين 





۸۱- وعن م هانی ي قالت: قالت:أَتَيْتُ اَي وَهُو يَعْتسِلٌ وفاطمة تسه فقال: 
«مَنْ هذه؟» فقَل: انا 1 هانیم. [متفق علیه ٩]‏ 

ترجمه: امهانی می‌گوید: نزد پیامبر کل آمدم و پیامبر 2 استحمام می‌کرد و 
فاطمه هب پارچه‌ای را برای پوشاندن ايشان گرفته بود. پیامبرڭةٌ پرسید: این زن 
"کیت ؟ گفتم: من ام‌هانی هستم. 

۴- وعن جابر تقد قال: یت اللي فد ققت الباب فقال: امن هذا؟» قَقَلْتُ: أن 
فقال: «أنا أنا؟» کاله گرهَهًا. ا 

ترجمه: جابر اه می گوید: نزد پیامبر آمدم و در زدم؛ پرسید: «کیستی؟» گفتم: 


منم. فرمود: «(یعنی چه که) منم منم؟!» گویا از این طرز جواب» خوشش نیامد. 


ماه د ا 
AT‏ و 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۵۷؛ و صحیح مسلم. ش: ۳۳۶؛ این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۸۶۹ گذشت. 
)۳( صحیح بخاری. ش: ۶۲۵۰؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۱۵۵. 


۲- باب: مستحب بودن دعا برای کسی که هنگام عطسه زدن 
«الحمدلته» بگوید و ناپسند بودن دعا برای کسی که هنگام عطسه 
زدن «الحمدلته» نگوید؛ و بیان آداب دعا برای عطسه‌زننده و نیز 

آداب عطسه زدن و خمیازه کشیدن 


۳- عن أي هريرةخ أن التي «إِنّ الله بحب العطاس یکره الم ِ 3 
علس أحدڪم وید الله تعلی کن حف عل کل ملم عة أن ول نات لله و 
لاب فاّما هو من الّیطان, فاذا تب حدم لیرد ما استطاع فان اد 
ََاءَبَ ضَحك مه الشيطان». [روایت بخاری]( 

ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: پیامبر #5 فرمود: «الله» عطسه را می‌پسندد و خمیازه 
وا مسبت ده هر یک از ما عطسه ووو اشد کی بی هر انی که انرا 
می‌شنود. لازم است که به او بگوید: "يرمك الله اما خمیازه از سوی شیطان است؛ 
لذا هریک از شما را خمیازه گرفت. تا آن‌جا که می‌تواند آنرا برگرداند. زیرا وقتی 
یکی از شما خمیازه می کشد» شیطان به او می‌خندد). 


+ وَعَنهُ عن اللیع: دا عطم حدم E‏ اواو 
صاحبه: یرل اللّه فاذا قال ل: يرمك الله فلیقْ: یَهدیکُم الله وه بالگما. 

هت ۲2( 
[روایت بخاری] 

ترحمه: ابوهریره ظا می گوید: پیامبر ی فرمود: «هرگاه یکی از شما عطسه زد باید 
بگوید: ۳ ندیه" و برادر یا دوستش به او بگوید: "یرل الل" و چون (برادر يا 
دو بنش ( به او "یرل اند" گفت» عطسه‌زننده بگوید: آبهدیگم الله ود 1 يصح ی لکم ). 
[یعنی: الله شما را هدایت کند و احوالتان را اصلاح بگرداند.] 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۲۳ ۶. 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۶۲۲۴. 


"۱ شرح ریاض‌الصالحین 





۰- وعن أي مومی:#ء قال: سَمعث رسولٌ لَه بقول: «إذا عطس حدم 
حمد الله فمَمَوُ فان لَمْ یمد الله فلا َو [روایت مسل 

ترجمه: ابوموسی 4ه می‌گوید: از رسول‌اله 35 شنیدم که می‌فرمود: «هرگاه یکی از 
شما عطسه زد و "اده" گفت. او را دعا کنیل (و به او "یرل اه" بگویید). و اگر 
یکی از نها خطییه زد و ۳ ندید" نکفت: او را دعا نکنید (و به او "یرل ادل" 
نگویید)). 

1- وَعَن ادس قال: عطس رجْلان عند الى فسَمت آأَحَدهما ول بمب 
الاخر فقال الذي لم بشمَنه: عطس فلانٌ قسَمَتَه وعطسث قلم تْمَمَنی؟ فقال: «هذا ید 
اللهء نك لَمْ تمد الله». [متفق عليه]" 

ترجمه: انس <4 می گوید: دو نفر نزد پیامبر 5 عطسه کردند و پیامبر #5 برای یکی 
از آن‌ها دعا کرد (و به او "رمالل" گفت) و برای دیگری دعا نکرد (و به او 
یرمک الله" نگفت). کسی که پیامب ر برایش دعا نکرد» گفت: فلانی عطسه زد و شما 
برایش دعا کردید؛ ولی من عطسه کردم و شما برایم دعا نکردید؟! فرمود: «این 
شخص» دنله گفت و تو نگفتی». 

س 

مؤلف» نووی ل در کتاب «ریاض‌الصالحین» می گوید: «باب: مستحب بودن دعا 
برای کسی که هنگام عطسه زدن. ۳ بگوید؛ و بیان آداب عطسه و خمیازه). 

عطسه از سوی اللهك می‌باشد و الب آن را می‌پسندد؛ همان‌گونه که در حدیث 
ابوهریره ظا افده است که پیامبر 5 فرمود: إن الله یت الْعْطاس»؛ یعنی: «الله» عطسه 
را می‌پسندد». زیرا عطسه بیان‌گر نشاط و چالاکی‌ست؛ از این‌رو انسان هنگامی که 
عطسه می‌زند. سبک و جالاک می‌شود و الله متعال» انسان کوشا و جالاک را دوست 


دارد. در حدیث صحیح اة سنت که پیامبر 5 فرمود: «المؤمن القوي شخ و 3 ال 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۹۹۲. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۶۲۲۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۲۹٩۱‏ 


باب: مستحب‌بودن دعا برای کسی که هنگام عطسه‌زدن «الحمدله) ... ۳۷۱ 





له ِن الوم العف وني کل خبر.۳" یعنی: «مؤمن توانمند و قوی, نزد الله از مؤمن 
ضعیف. بهتر و محبوب‌تر است و در هر دو. خير و نیکی‌ست». از آن‌جا که عطسه 
نشانه‌ی سبکی و چالاکی‌ست. اللهك آن‌را می‌پسندد و انسان به‌دستور شریعت باید 
هنگام عطسه کردن ۳ بگوید؛ زیرا عطسه. نعمتی‌ست که ال متعال به او 
ارزانی داشته است و بايد حمد و سپاس الله بر این نعمت را به‌جای آورد. لذا انسان 
هنگامی که عطسه می‌زند. هر جا که باش چه در نماز و چه بیرون نماز- باید 
"ا ندیه" بگوید. البته علما گفته‌اند: مگر این که در دستشویی باشد که باید با قلب 
عویش "دی" بگوید؛ زیرا علما رحمهم اه گفته‌اند: دستشویی؛ مکان مناسبی 
برای ذکر الله متعال نیست. از این‌رو اگر کسی عطسه کرد و "ندیه" گفت» بر هر 
تین از آراوا شوه و اعت. استه که یه عسظه کته "یرل له کرک 
برایش بدان جهت که اللهك را ستوده است. دعای رحمت کند؛ زیرا عطسه‌کننده 
ندیه" گفته و ضایسته است که برادرانشی برای او دعای رحفت: کنند, 

ترا ای اس «کانَ حقّا عل کل مُسْلم سَیعهُ آن یِول له 
يرمك الله یعنی: «بر هر مسلمانی که آنرا می شنود» لازم است که به او بگوید: 
یرمک الله». لذا چنین به‌نظر می‌رسد که گفتن ا کت ار همه‌ی شنوندگان 
واجب است؛ و فرموده‌ی پیامب 5 رک این را تأیید می‌کند؛ چنان که 
موه تاش کاو یی ار یفک و رود 
او ایِرْمكَّاللّه" بگویید). 

برخی از علما بر این باورند که دعای رحمت برای کسی که عطسه می‌کند و 
هی هه ی له اف را کر یی از یرد کم ی ای E‏ 
رک الله" بگوید کافی‌ست؛ اما احتیاط» این است که مطابق رهتمود ما و 
اه درا ی اش اش هی ای ی و دی 


2 


می‌شنوند. به او یله" بگویند. 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۴۸۱۶. 
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و اما خمیازه از سوی شیطان است و الله متعال آن را نمی‌پسندد؛ چرا؟ برای 
این که خمیازه نشانه‌ی تنبلی‌ست و افراد پرخواب پا کسانی که زياد می‌خوابند. زياد 
هم خمیازه می‌کشند. لذا از آن‌جا که خمیازه نشانه‌ی تنبلی‌ست. الله متعال آن‌را 
نمی‌پسندد. از این‌رو اگر کسی را خمیازه گرفت. تا آن‌جا که می‌تواند آن‌را برگرداند؛ 
یعنی از خمیازه کشیدن جلوگیری کند. علما گفته‌اند: برای جلوگیری از خمیازه و فرو 
ود اه تب باس وه را کار بگیریت نا دماتاه زاز شود ی CEE‏ 
رش به‌گونه‌ای گاز بگیرید که زخمی نشود. مهم این است که انسان با این 
روش يا هرگونه که می‌تواند از خمیازه جلوگیری کند. و اگر نتوانستید جلوی خمیازه 
را بگیرید» دست خویش را روی دهانتان بگذارید؛ این که برخحی از علما رحمهم الله 
گفته‌اند: باید پشت دست را روی دهان گذاشت. هیچ اصلی ندارد و درستش. 
گذاشتن کف دست بر روی دهان در هنگام خمیازه است. انسان هنگامی که خمیازه 
ی شیطان به او می‌خندد؛ زیرا خمیازه نشانه‌ی تنبلی‌ست و شیطان. انسان‌های 
تنبل را دوست دارد. الله متعال همه‌ی ما را از تنبلی و تن‌پروری در پناه خویش قرار 
دهد. از سوی دیگن شیطان. انسان‌های کوشا و چالاک را دوست ندارد. از این‌رو اگر 
فا( میا E‏ کیت هتفرن بویت یز مسر کیرش 
کنید. این» سنت است؛ و گرنه» دست خود را بر روی دهان خویش بگذارید. 

اما آیا لازم است که هنگام خمیازه بگویید: «أعوذ نله و الشیطان الرجیم!؟ 

پاسخ: خیر؛ زیرا این کار از پیامبر که ثابت نشده است. پیامبر 5 به ما آموخته 
است که هنگامی خمیازه چه‌کار کنیم و نگفته که این عبارت را بر زبان بیاوریم؛ بلکه 
باید مطابق رهنمود آن بزرگوار تا آن‌جا که می‌توانیم» خمیازه را برگردانیم؛ و گرنه 
دست خویش را بر روی دهانمان بگذاريم. لذا بر خلاف پندار برخی از مردم» گفتن 
«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» در هنگام خمیازه هیچ ین دا ناگفته نماند که 
کاو اسای اد کا شریعت ایک اال و خجوانه‌هاق افراد. مک استته این 
پرسش مطرح شود که الله متعال می‌فرماید: 

وم رتاک من ی تزع قاستمذ بل سبیغ لیم 8 

[الاعراف: ۲۰۰] 


و اگر وسوسه‌ای از سوی شیطان به تو رسید. به الله پناه ببر؛ به‌راستی که او شنوای داناست. 


باب: مستحب‌بودن دعا برای کسی که هنگام عطسه‌زدن «الحمدله» ... ۳۷۳ 





برخی از مردم می‌گویند: الله متعال در این آیه دستور داده است که اگر وسوسه‌ای 
از سوی شیطان به انسان رسید. بايد به الله پناه برد و رسول الله فرموده است: 
«خحمیازه از سوی شیطان است». پس خمیازه. نوعی وسوسه است. در پاسخ این‌ها 
می‌گوییم: خیر؛ شما در فهم آیه دچار اشتباه شده‌اید؛ زیرا منظور از توت شی E‏ 
ات هت ار کاس ی از میت 
شیطان بدین معناست که انسان‌ها را به ارتکاب معاصی و ترک واجبات فرا می‌خواند 
و هرگاه لحساس کردید که شیطان شما را به انجام گناهی پا ترک واجبی وسوسه 
می‌کند. از او به الله متعال پناه ببرید؛ سنت عملی 5 خمیازه» این است که آن‌را 
برگردانیم یا از آن جلوگیری کنیم و اگر نتوانستیم خمیازه را فرو ببریم» دست خود را 
روی دهانمان بگذاریم. 

و از آداب عطسه این است که انسان هنگام عطسه کردن دستمال یا لباسش را 
روی صورتش بگیرد. علما گفته‌اند: یقت سود دارد: 

حکمت نخست: معمولاً با عطسه عوامل بیماری‌زا از بدن بیرون می‌آید و در 
اطراف انسان پراکنده می‌شود. ۱ 

حکمت دوم: ممکن است به همراه عطسه چیزهای چندش‌آوری چون آب بینی 
بیرون بیفتد و باعث چندش و اذیت اطرافیان شود؛ از این‌رو اگر انسان هنگام عطسه 
کردن صورتش را بپوشاند. خوب و پسندیده است. این‌که برخی از مردم هنگام 
عطسه کردن بینی خود را می‌گیرند» اشتباه. است؛ زیرا گرفتن بینی از خروج باد یا 
هوای درون بینی در هنگام عطسه جلوگیری می‌کند و ممکن است زیان‌بار باشد. 

در احادیثی که مؤلف آورده آشکار آمده است که اگر کسی عطسه کرد و 
۳ یله" نگفت. به او "یلاله" گفته نمی‌شود؛ زیرا دو نفر نزد پیامبر 5 عطسه 
کردند و پیامبر& به یکی از آن‌ها ایِرْعمْكَّالله" گفت و به دیگری یَرْعكَّالله" نگفت. 
نفر دوم عرض کرد: ای رسول‌خدا! فلانی عطسه زد و شما به او "کال" گفتید؛ 
1 من عطسه کردم و شما این را به من نگفتید؟! فرمود: «اين شخص, "نله 
CENA E CT‏ زا EE‏ 
يمكال" نگویید؛ اما آیا باید گفتن "اْمْذیه" را به او یادآوری کنیم؟ پاسخ: خیر؛ 
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حدیث بیان‌گر این است که گفتن ندیه" را به او یادآوری نمی کنیم؛ زیرا پیامبر 5 
ا اک bê‏ و یله یکت کی ای غارت را یداو 
یادآوری نمایید؛ بلکه فرمود: «و اگر یکی از شما عطسه زد و دیق نگفت» او را 
دعا نکنید (و به او یرال" نگویید)». البته پس از اندکی به‌قصد آموزش به او 
می‌گوییم: انسان هنگامی‌که عطسه می‌کند. باید ا بگوید؛ و هدف ما از این 
یادآوری» آموزش وی باشد. عطسه‌کننده باید ا را با صدای بلند و به‌گونه‌ای 
بگوید که برای اطرافیان قابل شنیدن باشد و وقتی به او ایرعمْكَاللّه" گفتند. در 
جوابشان بگوید: "بهییگم ای ویْضلح کم" یعنی: «الله» شما را هدایت کند و 
احوالتان را اصلاح بگرداند». برخی از مردم می‌گویند: «یَهٍُینا أو يديم الّه؛ یعنی: 
تا وله قاتا سا ردان ناهام وس شاف وود تفت اس 


24 1 


۷- وعن أي هريرة4 قال: کان رسول ال دا عطس وضع یه أو توه عل فيه 
وَحْمَض او غض بها صوتَّه. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی, این حدیث را حسن 
صحیح دانسته ار ۲0 

تر حمه: ابوهریره ظا می گوید: رسول‌الله 5 هنگامی که عطسه می کرد دست با 
لباسش را روی دهانش می ‌گذاشت و با آن صدایش را آرام می کرد یا با آن صدایش 
را پایین می‌آورد. 

۸-وعن أي موسی4 قال: کان یود يتَعَاطسُونَ عِنْدَ رسول الله يَرْجُونَ آن 
يمول لهم رڪم له فيقول: «یهذیکم الله ویصلح بالکُم». [روایت ابوداود و 


ترمذی؛ ترمذی. این حدیث را حسن صحیح E‏ 


)۱ صحیح الجامع. ش: ۴۷۵۵+ و صحیح ان داود. از آلبانی چ ش: ۳۰-۷ [راوی در بین «خفض» و 
«غض » شک کرده است.] 


(۲) صحیح آبی داود. از آلبانی نه ش: ۴۲۱۳. 


باب: مستحب‌بودن دعا برای کسی که هنگام عطسه‌زدن «الحمدله) ... ۳۷۵ 





ترجمه: ابوموسی 4 می‌گوید: یهودیان - به‌عمد و از روی دروغ- نزد 
رسول‌اله ی عطسه می‌زدند؛ به این اميد که پیامبر #5 به آنان ارم ا ینت 
ولی پیامبر## می‌فرمود: هذیکم الله ويْصلِح بالَم» ۲ 

۹- وعن أیي سعید الحدري:» قال: قال رسول اللهتل: دا تاعب أَحَدصُم 
لك بیده عل فيه فان السَیطانَ یذ حلْ» [روایت مسلم ]۲ 

ترجمه: ابوسعید خدری 4ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرگاه یکی از شما 
خمیازه کشید. دستش را روی دهانش بگیرد؛ زیرا شیطان. - از این راه به پیکر 


انسان- وارد می‌ شود). 


ای د ا 
AT‏ و 


(۲) یعنی: اله شما را هدایت کند و احوالتان را اصلاح بگرداند. 


(۳) صحیح مسلب ش: ۲۹۹۵. 


۳- یاب: مستحب بودن دست دادن و کشاده‌رویی در هنگام 
دیدار. و بوسیدن دست مرد صالح و بوسیدن فرزند خویش از 
روی محبت و به آغوش کشیدن کسی که از سفر باز می‌گردد و 

مکروه بودن خم شدن در برابر دیگران 


۰- عن أي التظاب قَتادَةَ قال: فلت لأنیں: أگانت الْمْصافحهٌ في أضحاب رسول 
الله قال: تم. [روایت بخاری]"" 
ترحمه: ابو خطاب» قتاده می گوید: به انس له گفتم: آیا مصافحه (عدست دادن) 


در ميان اصحاب رسول‌اله 7 معمول بود؟ فرمود: بله. 


۱- وعَن آنسعهه قال: لا جَاءَ أَلْ الم قال رسولٌ الله «قذ جَاءَصم أل 
يمن وه ول مَنْ جَاءَ بالمَصافحة». [روایت ابوداود با اسناد صحیح ]1 
فرمود: «اهل یمن نزد شما آمده‌اند و ایشان نخستین کسانی هستند که مصافحه 


(عدست دادن) را رایج کردند». 


۲- وَعَنْ ابر قال: قال رسول اللهك «ما من مُسْمٌن یلتمیان فیتَصافَحَان 
لا عفر لهما مب أن ترا [روایت ابوداود] 

ترجمه: براء اه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هر دو مسلمانی که به هم می‌رسند 
و با هم مصافحه می‌کنند. پیش از آن‌که از هم جدا شوند. به‌قطع مورد آمرزش فراز 
می گیر ند). 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۲۶۳. 


رو 


(۲) صحیح آبی داود. از آلبانی لھ ش: ۴۳۴۴؛ آلبانی لھ گوید: «َهم ول من جَاء بالمَصافحَة », سخن 
انس اه می‌باشد که در حدیث گنجانده شده است. 


ش: ۴۲۴۳۲. 


باب: مستحب‌بودن دست دادن و گشاده‌رویی در هنگام دیدار. و ... VY‏ 





۳- وَعَنْ اُدیں قال: قال رجل: یا رسولّ اللّه» الرَجُل متا یلّی أَحَاه أو صَدیقَه 


نی له؟ قال: «لا» قال: أَیلرمُهُ وِقبْله؟ قال: «لا» قال: فیأخدُ بیده ویصافخه؟ قال: 


«َعماء [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می‌باشد.]"٩‏ 


ترجمه: انس 4# می‌گوید: مردی عرض کرد: ای رسول‌خدا! شخصی از ما با برادر 
یا دوستش دیدار می‌کند؛ آیا می‌تواند برای او خم شود؟ فرمود: «خیر». پرسید: آیا 
می‌تواند او را به آغوش بگیرد و ببوسد؟ فرمود: «خیر». گفت: آیا می‌تواند دستش را 
بگیرد و با او مصافحه کند؟ فرمود: «بله). 

شرح 

ملف. نووی له این باب را در ادامه‌ی آداب سلام و مسایل مربوط به آن 
کی اش از اخمله ای لش یاقا اا دست دادن ایا شنت ایت که اتشان 
هنگام ملاقات برادرش با او دست دهد؟ پاسخ: بله؛ سنت است. زیرا قتاده از انس بن 
مالک پرسید: آیا دست دادن در میان اصحاب پیامب ری رایج بود؟ انس« پاسخ داد: 
«آری». ناگفته نماند که مصافحه باید با دست راست باشد؛ و همان‌گونه که در حدیث 
امته استت: دو مسلمانی که به هم می‌رسند و با هم دست می‌دهند. آمرزیده می‌شوند. 
این» بیان گر فضیلت مصافحه می‌باشد؛ البته این به زمانی مربوط می‌شود که دو 
مسلمان به هم می‌رسند و با هم سخن می‌گویند؛ لذا در دیدن اتفاقی یک‌دیگر در 
کوچه و بازار نیازی به دست دادن نیست و سلام کردن کافی‌ست؛ زیرا صحابه ظا در 
هنگام حرکت یا رفت و آمد به سلام کردن به یک‌دیگر بسنده می‌کردند. از این‌رو 
وقتی در کوچه و بازار از کنار مردم عبور می کنید» فقط کافی‌ست که سلام کنید؛ اما 
از ات یلق کی A‏ یلا رفس دهد 

برخی از مردم پس از پایان نماز جماعت با نمازگزاری که در کنارشان است. 
دست می‌دهند و گاه می گویند: «تقبل الله» با «قبول باشد». اين» یک بدعت و پدیده‌ی 
نوپیداست که صحابه طن انجام نمی‌دادند. نماز گزار همین‌که به راست و چپش سلام 


می‌دهد و می‌گوید: «السَلامْ لیم وَرَحَةٌ الله» کافی‌ست. 


(۱) صحیح الترمذی, از آلبانی څل ش: ۲۱۹۵. 
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و اما خم شدن در برابر دیگران به‌هنگام دیدار با آنان یا معانقه و در آغوش 
گرفتنشان؛ از پیامبر یل پرسیدند: آیا در برابر دیگران خم شویم؟ فرمود: «خیر». سوال 
کر دند: «آیا برادر مسلمان خود را در آغوش بگیریم؟» فرمود: «خیر). البته خم شدن 
به‌مراتب بدتر است؛ زیرا در آن نوعی حضوغ برای عبرا می‌باشد و به رکوع می‌مائد 
که انسان در برابر ال انجام می‌دهد. از این‌رو از خم شدن در برابر دیگران نهی 
ا آغوشی کرشن) و بوسیدن سین که ان بش ی آبله اب کت 
ندارد. شاید این پرسش مطرح شود که: پیامبر 5 ارا شدن در برابر دیگران نهی 
فرمود؛ اما الله متعال درباره‌ی برادران یوسف ای می‌فرماید: 


ایا لو عبت EE‏ اه ENA‏ ان ها ان 

این ور َوه عل آلعزش وروا لر سُا [یوسف:4۸ ]۹٩‏ 

هنگامی که نزد یوسف رفتند» او پدر و مادرش را کنار خویش جای داد و گفت: به خواست 

الله در کمال امنیت وارد مصر شوید. و پدر و مادرش را بالای تخت برد و همه برایش سجده 

کردند. 

پاسخش, این است که اين مسأله در شریعت یوسف و پیش از اسلام بوده و 
شریعت اسلامی ماء آن را منسوخ کرده و از آن باز داشته است؛ لذا برای هیچ‌کس 
جایز نیست که برای دیگری سجده کند؛ گرچه قصدش عبادت نیز نباشد. هم‌چنین 
خم شدن در برابر دیگران نیز روا نیست؛ زیرا پیامبر #5 از کار منع فرموده است. از 
این‌رو اگر کسی از این موضوع بی‌خبر بود و در برابر شما خم شد او را نصیحت و 
راهنمایی کنید و به او بگویید که این کار ممنوع و نارواست و در برابر کسی جز الله 
گرنش نکن. 

البته بوسیدن دست مردان شایسته ایرادی ندارد. 


اه د ا 
AT‏ و 


٤‏ - وعن صفُوان بن عَسال: قال: قال يهودي لصاحبه اذهب نا هذا اي 
اتيا رسولاله# فسالا عن نع آیات نات ت فد کر احدیت إلى قوله: فقَبلا يده وَرجله 
وقالا: هد انك نیْ. [روایت ترمذی و غیر او با اسنادهای کڪ ۳ 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الترمذی. از آلبانی چ# ش: ۵۱۷. 
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ترجمه: صفوان بن عسال له می‌گوید: یک نفر بهودی به دوستش گفت: ما را نزد 
این پیامبر ببر؛ سپس هر دو نزد رسول‌اله 5 آمدند و از او درباره‌ی ته نشانه‌ی واضح 
ووش پزسیکند.. و آن‌گاه اذاممین دیک زا ذکر می‌کند تا آنا که می‌گوند: 
آندو دست و پای پیامبر #5 را بوسیدند و گفتند: گواهی می‌دهیم که تو پیامبری. 

-٥‏ وَعَن اب عُمَرَ# فص قال فيها: توا ین الىت ققبنا يده [روايت 
۲2( 
ابوداود] 

ترحمه: از ابن عمر هل حکایتی روایت شده که در آن گفته ار 
پیامبر 5 نزدیک شدیم و دستش را بوسیدیم. 


2 
مه س مهو هو 


(- وَعَنْ عائشة# قالت: قيم رید بن حَارئة المدينة ورسول‌الله2# في بي فأتَا 
قرع الباب. فقّام له انى بجر ثوْبَة َاعتقَهُ وقله. [ترمذی اين حدیث را روایت 
کی ار هی داتس ۱۳۱ 

ترجمه: از عایشه#* روایت شده که گفته است: زید بن حارثه‌» - از سفری- 
به مدینه بازگشت؛ آن روز پیامبر ی در خانه‌ی من بود. زید نزد پیامبر آمد و در زد. 
پیامبر ی برخاست و در حالی که لباسش را به دنبال خود می‌کشید. به سوی زید رفت 


و او را در آغوش گرفت و بوسید. 


۷- وَعَن ابي ده قال: قال لي سول ال« رن مين روف شین ولزآن 
تلتّی أحَاكَ بوجه طلیق». [روایت مسلم ]۳ 

ترجمه: ابوذر 4# می‌گوید: رسول الله #5 به من فرمود: «هیچ کار نیکی را کوچک و 
ناچیز مپندار؛ حتی این عمل را که با برادرت با گشاده‌رویی ملاقات کنی». 


(۱) منظور از نه نشانه‌ی آشگازه نهانه‌های ندگاندای‌ست که الله متعال به موسی داده این نشانه‌هاء 
عبارت بودند از: عصاء دست (ید بیضاء)» خشک‌سالی‌های پیاپی» کاهش محصولات. توفان» هجوم ملخ, 
شپش و قورباغه» و خون‌آلود شدن آب‌های بنی‌اسرائیل. [مترجم] 

(۲) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف ابی داود. از آلبانی 22 ش: ۱۱۱۷؛ و ضعیف الترمذی» ش: ۵۱۷. 

(۳) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الترمذی, از آلبانی جه ش: ۵۱۶. 


)۴( صحیح مسلم, ش: ۰۲۶۲۶ [اين حدیث. پیش ‌تر به شماره‌ی ۱۲۳ و ۷۰۰ ذکر شد. (مترجم)]. 
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شرح 

امام نووی 2 این احادیث را در باب آداب مصافحه و معانقه و مسایل مربوط 
به آن ذکر کرده است؛ از جمله: حدیث صفوان بن عستال کله که گفته است: یک نفر 
یهودی به دوستش گفت: ما را نزد این پیامبر بیّر؛ سپس هر دو نزد رسول‌اله 4 آمدند 
و از او درباره‌ی ته نشانه‌ی واضح و روشن پرسیدند. و چون انی 
آشکار را برای آن‌دو برشمرد. دست و پای پیامبر را بوسیدند و گفتند: «گواهی 
می‌دهیم که تو پیامبری». 

یهودیان مدینه در اصل از مصر و از بنی‌اسرائیل بودند که به فرمان پیامبرشان 
موسی ام به سرزمین مقدس. یعنی شام نقل مکان کردند: ۱ 

له موم اذلو اش امس ا الق کیب 0 لَه کم [الائدة: ۲۲۱ 

ای قوم من! وارد سرزمین پاکی شوید که الله برایتان مقرر نموده است. 

آن‌ها در تورات می‌خواندند که در آخر زمان» پیامبری از مکه برانگیخته می‌شود 
که به مدینه همجرت می‌کند؛ از این‌رو بسیاری از بهودیان از شام به مدینه مهاجرت 
کردند و منتظر ظهور پیامبر آخر زمان بودند تا از او پیروی کنند؛ زیرا در تورات و 
انجیل فضیلت پیامبر 5 فا بود. الله متعال می‌فر ماید: 

دين یعون الول اَی آل آآزی یجذونهر كوبا > عندهم و فى لور 

آلنجیل یم بالعفزوب وینههم عن آلشنکر وج له رب يحرم 

ل ابیت و ویْضم عنم اصرهه e‏ ی کاتث نت ليم 4 [الأعراف: ۱۵۷ ] 

آنان که از پیامبر درس‌نخوانده‌ای که نامش را در تورات و انجیل می‌بینند. پیروی می‌کنند؛ 

ری که به سوت ی وان ور بدیبار می‌درد و عمت‌های یاک را پراشان 

حلال می‌گرداند و ناپاکی را بر انان حرام می‌نماید و تکالیف سنگین و قید و بندهایی را که 

بر عهده‌ی آنان بود» از آنان رفع می‌کند. 

هرگاه مشاجره‌ای میان یهودیان و مشرکان روی می‌داد. با استناد به بعثت پیامبر 
خاتم امید پیروزی بر کافران را مطرح می‌کردند و می‌گفتند: به‌زودی پیامبری 
برانگیخته می‌شود که ما از او پیروی می‌کنيم و بر شما چیره می‌گردیم 
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وٺوا من قل یَستفیخون عل آلزین کفزوا فلا جاعهم ما عرفوا کفزوا 
به ‡ [البقرة: ]۸٩‏ 
و (با آنکه) پیش‌تر (با استناد به بعثت پیامبر خاتم) امید پیروزی بر کافران را مطرح می کردند 


کفر ورزیدند. 

یهودیان مدینه. سه قبیله بودند: بنی‌قینقاع بنی‌نضیر و بنی‌قریظه. پیامبر 5 در بدو 
ورود به مدینه با همه‌ی اين‌ها پیمان بست؛ ولی آن‌هاء پیمان‌شکنی کردند. در نتیجه 
الله متعال به دست پیامبرش» شکست سختی بر آنان وارد ساخت. آخرین گروه 
یهودی» «بنی‌قریظه» بودند که چون در جنگ «احزاب» خیانت و پیمان‌شکنی کردند. 
حدود هفتصد تن از آن‌ها کشته شدند. آنان در دژهای «خیبر» مستقر شده بودند. 
پیامبر ی خیبر را فتح کرد و اجازه داد که یهودیان در آن‌جا بمانند؛ زیرا آن‌ها 
کشاورزان ماهری بودند و صحابه‌: به کارهای مهم‌تری اشتغال داشتند و فرصت 
کافی برای کشاورزی در خیبر را نداشتند؛ پیامبرع#ٌ پذیرفت که یهودیان در خیبر 
بمانند و در مقابل نیمی از محصولات کشاورزی آن‌جا را به مسلمانان بدهند؛ البته 
رو بای که اه اب SE‏ از اتعا یرون کنی بهزدیان ور 
دوران پیامبر یل و در حلافت ابوبکر صدیق اه در خیبر بودند و آن‌گونه که تاریخشان 
ا همواره اهل خیانت و پیمان‌شکنی بوده‌اند؛ لذا در دوران عمر فاروق 4ه 
خیانت کردند و همین» باعث شد که عمره آن‌ها را در سال شانزدهم هجری از 
خیبر به «اذرعات» در شام تبعید کند. این» مختصری از سرگذشت بهودیان ساکن در 
شبه‌جزیره‌ی عربستان بود که در انتظار بعثت پیامبر یل به این سرزمین هجرت کرده 
بودند تا از او پیروی کنند و چون پیامب رگ برانگیخته شد. با این‌که او را به‌عوبی 
شناختند و دریافتند که به‌راستی فرستاده‌ی الاهی‌ست. به او کفر ورزیدند؛ برخی از 
علما گفته‌اند: یهودیان گمان می‌کردند که پیامبر خاتم از بنی‌اسرائیل است؛ اما وقتی 
دیدند که از نسل اسماعیل الا SEE‏ و اه ار انیا اد کت 


این نکته. برای من ثابت و روشن نیست؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 
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لین ءاتیکهم آلکشب يَعْرفُوتة, کم بغرفون هم EEN‏ 

کسانی که به آن‌ها کتاب داده‌ايم» محمد را می‌شناسند؛ همان گونه که پسران خویش را می- 

لذا اهل کتاب می‌دانستند که پیامبر خاتم» عرب و از نسل اسماعیل اا است. 
علم یقین یا دانش قطعی با عین یقین و این که یک حقیقت را با چشم خویش ببینند. 
فرق می کند. آن‌ها ابتدا گمان می‌کردند که اگر پیامبر خاتم برانگیخته شود از او 
پیروی خواهند کرد؛ اما همین که مبعوث شد. EA‏ و کافر شدند. - پناه 
ات 

خلاصه ای نکه آن دو یهودی. دست و پای پیامبر ی را بوسیدند و پیامبر 4 آنان را 
از این کار باز نداشت؛ لذا اين» نشان می‌دهد که بوسیدن دست و پای کسی که دارای 
علم و شرافت است. جایز می‌باشد؛ هم‌چنین بوسیدن دست و پای هافر ار 
آن‌ها رواست؛ زیرا حق بزرگی دارند و این» یعنی تواضع و نیکی به آن‌ها. 

مولف جل هم‌چنین حدیث ابن‌عمر اه را آورده که گفته است: نزد پیامبر 5 آمدیم 
و را بوسیدیم». و پیامبر و آنان را از این کار باز نداشت. 

بوسیدن دست مانند بوسیدن سر است؛ اما شگفتا از کسانی که بوسیدن دست را 
بیش از بوسیدن سر رد می‌کنند؛ در صورتی که هیچ تفاوتی ميان بوسیدن سر و دست 
یت لش ان اه کمانن زارخ است که وفی یز N‏ کریله ان 
را دراز می‌کنند تا سلام‌کننده دستشان را بہوسد! با حتی آشکارا می‌گویند: دستم را 
ببوس! روشن است که باید نادرستی کار این‌ها را یادآوری کرد و مردم را از بوسیدن 
دهاز کی اتکی کی ره هم ماس رن بای ماهر 
بوسید. ایرادی ندارد؛ البته مشروط به این که a‏ شما را وت یج 
نکند؛ زیرا پیش‌تر حدیثی گذشت که از پیامبر 5 سژال شد: آیا وقتی شخصی برادرش 
را می‌بیند. برای او خم شود؟ فرمود: «خیر). ۳ پرسید: آیا می‌تواند او را در 
آغوش بگیرد و ببوسد؟ فرمود: «خیر». پرسید: آیا می‌تواند با او مصافحه کند؟ فرمود: 
«آری». ولی اگر به سببی چون باز گشت از سفر و غربت باشد ایرادی ندارد. از این‌رو 
مولف 8 حدیث عایشه ‏ درباره‌ی بازگشت زید بن حارثه 4 از سفر را ذکر کرده 
است که وقتی زید 4 از سفر بازگشت و نزد پیامبر یل آمد. پیامبر ا در حالی که لباس 
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خود را به دنبال خویش می‌کشید. به سوی زید برخاست و او را در آغوش گرفت و 
بوسید. زیده غلام آزادشده‌ی پیامبر یل بود که خدیجه به ایشان هدیه کرد و 
پیامبر یل او را آزاد ت پیامبر ی زید و فرزندش اسامه ەک را بسیار دوست داشت. 
از این‌رو اسامه اه به «حب بن حب». یعنی «محبوب پسر محبوب» مشهور شده بود؛ 
زیرا پدر و پسر» هر دو محبوب رسول الله بودند. 

لذا پیامبر5 زیدخفه را که از سفر بازگشته بود در آغوش گرفت و بوسید؛ پس 
معانقه با کسی که از سفر می‌آید و بوسیدن او ایرادی ندارد. ولی اشکال در این است 
که برادر مسلمان خود را هر بار که تا پبوسید؛ زیرا پیامبر ¥ از این کار باز 
داشته است. 

پیامبر 3 سفارش کرده است که انسان نباید هیچ کار نیکی را کوچک و ناچیز 
بشمارد؛ یعنی هیچ گاه نیکی و احسانی را که به مردم می‌کنید. کوچک و ناچیز 
نپندارید و نگویید که اين. کم یا ناچیز است؛ حتی اگر خودکار یا چیز به‌ظاهر ارزان و 
کم ارزشی به کسی می‌دهید. زیرا طرف مقابل حتماً روزی این نیکی شما را به‌یاد 
می‌آورد و می‌گوید: پارسال فلانی به من هدیه داد. هر چیزی که مهر و محبت بیاورد» 
از شا اس و انك ان را ناچیز بشماریم؛ از این‌رو پیامبر ی فرمود: «هیچ کار نیکی 
را کوچک و ناچیز مپندار؛ حتی این عمل را که با برادرت با گشاده‌رویی ملاقات 
کنی». آری! تا این حد که با چهره‌ای باز و با خوش‌رویی. نه با اخم و ترش‌رویی» 
برادر مسلمانتان را ملاقات کنید. البته گاه انسان» مسایل و مشکلاتی دارد که مردم از 
آن بی‌اطلاع‌ند؛ لذا نمی‌تواند گشاده‌رو باشد؛ اما بايد سعی کند تا آن‌جا که می‌تواند 
حوش‌رو و بشاش باشد؛ زیرا اين» جزو نیکی‌هاست و مهر و محبت می‌آورد و دين 
استلام دی ععخبت» پراوری» و ضفا او میت انبت» همان گریه که له متعال 


«راذکزر نفتت له لیم ذ کشم آغداء أل ین فلوبصم قأضبخنم 
بنعمته - |ٍخونا ۷ [آل عمران: ۱۰۳] 


و نعمت الله را بر خودتان به‌یاد آورید که با هم دشمن بودید و الله دل‌هایتان را نسبت به 
همدیگر مهربان کرد و به لطف الله با هم برادر شدید. 
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از الله متعال می‌خواهيم که همه‌ی ما را به سوی اخحلاق نیک و کارهای شایسته 
رهنمون شود؛ به‌يقین تنها اوست که به سوی بهترین اخلاق و رفتار رهنمون می گردد. 
و از او می‌خواهیم که اخلاق و رفتار ناشایست را از همه‌ی ما دور بگرداند؛ و تنها 


اه د ا 
AT‏ و 


۸- وعن أي هریرتخ» قال: قبل ائ ان بُن ا فقال الأفَرَعٌ بُ 
حابس: إن لي عََرة م من الول ما قَبَلْتُ منهم أحَدًا. فقال رسول اللهع3: «منْ لا رح لا 
يرما [متفق عليه] ٠‏ 

ترجمه: ابوهریرە5ك می‌گوید: پیامبر ¥ حسن بن على را بوسید. اقرع بن 
حابس گفت: من» ده فرزند دارم و هیچ‌یک از آن‌ها را نبوسیده‌ام. رسول الله 4 فرمود: 
«کسی که مهر نورزد» مورد رحمت قرار نمی گیرد». 

شرح 

نووی له این حدیث را درباره‌ی مسایل مربوط به معانقه و بوسیدن آورده است 
که بوسیدن کودکان از روی مهر و محبت از آن جمله می‌باشد. همان‌گونه که پیامبر 45 
حسن بن علی بن ابی‌طالب ۳ را بوسید. حسن 4 پسر فاطمه بنت رسول الل بل بود؛ 
یعنی پیامبر 2 پدربزرگ مادری حسن که بوده است. ایشان. حسن و ِِ را 
دوست داشتو م رمو ات وا سیخ ا قباب اهر ا یعنی و 
حسین ا دو سردار جوانان بهشتی‌اند». البته حسن <4 از حسین 5ه برتر است؛ زیرا 
پیامبر یل درباره‌اش فرمود: ان ابي هدّا ‏ سيد ول الله آن بْصلِحَ به بَيْنَ فلتین من 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۹۹۷؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۳۱۸. [اين حدیث. پیش‌تر به‌شماره‌ی ۲۳۰ ذکر 
شد. (مترجم)] 

(۲) حسن است؛ روایت: ترمذی (۳۷۶۸)؛ نسائی در الکبری (۵۰/۵)؛ احمد در مسند خود (۳/۲ ۶۲ 
۴ ۸۳ و در فضائل الصحابة (۱۳۶۸ ۱۳۸۴) به‌نقل از ابوسعید خدریط#:» این حدیث شواهد دیگری 
هم دارد که علامه آلبانی جل در السلسلة الصحيحة (۷۹۶ ۷۹۷) ذکر کرده و در صحیح ابن‌ماجه ,4٩۶(‏ 


و صحیح الترمذی (۲۹۶۵) و صحیح الجامع (۳۱۸۰) آن‌را حسن دانسته است. 


باب: مستحب‌بودن دست دادن و گشاده‌رویی در هنگام دیدار. و ... ۳۸۵ 





شمیت" یعنی: «اين فرزند من» آقاست؛ امید است که الله» او را سبب صلح و 
سازش در ميان دو گروه از مسلمانان قرار دهد». همین‌طور هم شد CES‏ 
حسن 4ه پس از پدرش. علی بن ابی طالب ظ4 به خلافت رسید» پس از آن‌که مسایل و 
فتنه‌هایی پدید آمد. به‌حاطر جلوگیری از قتل و خون‌ریزی در میان مسلمانان از 
خلانت چشم‌پوشی کرد و آن را به معاویه بن ابی سفیان دا واگذار نمود؛ هرچند که 
از معاویه 4ه به خلافت سزاوارتر بود. و بدین‌سان فرموده‌ی رسول الله به حقیقت 
پیوست و حسن 4 به این فضیلت بزرگ دست یافت. 

آن‌گاه که پیامبر کل نوه‌اش» حسن 4ه را بوسید. اقرع بن حابس - یکی از سرداران 
قبیله‌ی «بنی‌تمیم» - آن‌جا بود؛ روشن است که صحرانشینان» مقداری سرسخت و 
سنگ‌دل بوده‌اند. اقرع از این کار پیامبر #5 تعجب کرد و گفت: چگونه این کودک را 
می‌بوسید؟! من. ده فرزند دارم و هنک از آن‌ها را نبوسیده‌ام. رسول‌اله 45 فرمود: 
«کسی که رحم نکند» مورد رحمت فر از نمی گیرد). یعنی کسی که نسبت به بندگان 
لك مهربان نیست. از رحمت الهی محروم می‌شود. این» نشان می‌دهد که بوسیدن 
کودکان از روی مهر و شفقت جایز است و فرقی نمی‌کند که فرزندان انسان یا 
A ELON NEE Eg‏ 
کودکان. نشانه‌ی داشتن قلب مهربان نسبت به کودکان است و انسان هرچه 9 
بندگان الله مهربان‌تر باش 7 رحمت الهی نزدیک‌تر است؛ حتی الک زنی زناکار را 
SRE TE E BO‏ 
بیرون آورده بود و آن را به خاک مرطوب می‌مالید. آن زن از چاه» پایین رفت و 
جوراب چرمی خود را پر از آب کرد و جورابش را به دهان گرفت و از چاه بالا آمد 
IESE TEEN EEE SS‏ 
BE ES OE SES ESS‏ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۰۲۷۰۴ ۳۶۲۹ ۰۳۷۴۶ ۷۱۰۹) به‌نقل از ابی‌بکر هط 
(۲) ای گونه که در حدیث شماره‌ی ۱۲۸ همین کتاب آمده است» این ماجرا درباره‌ی یک مرد روی 


داده و شارح محترم آن را دربار‌ی یک زن زناکار ذکر کرده است. (مترجم) 


۳۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 





بدین معناست که انسان از رحمت الهی برخوردار خواهد شد. اميد است که الک 
همه‌ی ما را به رحمتش بنوازد. 
پیامبر ی فرمود: «کسی که مهر نورزد. مورد رحمت قرار نمی‌گیرد». لذا چه حوب 
است که انسان. قلبی مهربان و نرم داشته باشد. بر خلاف برخی از افراد سبکسر و 
بی‌خرد که وقتی کودکی نزدشان می رود» او را از خود دور می‌کنند. در صورتی که 
پیامبر ¥ به‌عنوان خوش اخلاق‌ترین و خوش‌رفتارترین بنده‌ی الّه. روزی برای مردم 
5 8 1 
امامت می‌داد و در سجده بود که در این ائنا حسن بن علی بن ابی‌طالب هت امد و 
مانند هر کودکی» روی پشت پیامبر #6 رفت. از این‌رو پیامبر #6 سجده‌اش را طول داد؛ 
صحابه د تعجب کردند. رسول‌اله 6 فرمود: «فرزندم مرا سواری خویش قرار داد؛ لذا 
رسول الله 4 نوه‌ی وک رع اتی )یی آمامه نت زیت وه را بر دوش گرفته بود و او را 
با خود به مسجد برد. رسول الله 4 در حالی که امامه ا را در بغل گرفته بود» برای 
مردم امامت داد و چون به سجده می‌رفت. امامه را روی زمین می‌گذاشت و ان گاه 
که برمی‌خاست. او را برمی‌داشت. همه‌ی این ها از روی مهر و عطوفت پیامبرع 
نسبت به امامه یا بود؛ و گرنه» این امکان برای پیامبر 6 وجود داشت که امامه‌ی 
کوچولو را نزد عايشه* یا یکی دیگر از همسرانش بگذارد. شاید هم وابستگی 
ر ی ل 
نو پوشیده بودند» وارد مسحد شدند و چون لباشسشان بلند بود» هنگام راه رفتن 
سکندری می‌خوردند. رسول الله ی با دیدن نوه‌هایش که سکندری می‌خوردند و هر آن 
ممکن بود روی زمین بیفتند» تاب نیاورد و از روی منبر پایین آمد و آن‌دو را جلوی 
خود گرفت و فرمود: الله متعال راست فرموده است که: تما أُوَلكم رادم 
ج 
فة4 
فننه 
چه خوب است که خود را به محبت کردن به کودکان عادت دهیم و بکوشیم به 


(۱) سوره‌ی تغابن» آیه‌ی ۱۵. ترجمه: « اموال و فرزنداتتان» فقط مایه‌ی آزمایش (شما) هستند». 


باب: مستحب‌بودن دست دادن و گشاده‌رویی در هنگام دیدار. و ... ۳۸۷ 





دارد. اميد است که الله متعال همه‌ی ما را به رحمتی خویش بنوازد. 


SS ود‎ 


۶- کتاب: عیادت بیمار و تشییع جنازه و نماز بر او و 
حضور در خاک‌سپاری وی و ماندن بر سر قبرش پس از 
دفن او 


۳- باب: امر به عیادت بیمار و تشبیع جنازه 


۹- عن البراء بن عازب د قال: أمَرّنا رسول ال بعَيادَة ال ريض وَاّباع امجنازت 
وَشميتِ العَاطس؛ وابرار میم ونصر الوم وَإجابَة الدّاعي» وافشاء السّلام). [متفق 
عل 

ترجمه: براء بن عازب له می‌گوید: رسول‌اله ی ما را به عیادت بیمار تشییع 
جنازه. دعای خیر (و گفتن یرحمک‌اله) در جواب کسی که عطسه می‌زند. عملی 
ساختن سوگنا کسی که سوگند یاد می‌کند. یاری رساندن به مظلوم. پذیرش دعوت و 
ا آشکار نمودن سلام دستور داد. ۱ 

شرح 

پیش تر چند باب سودمند در رابطه با زندگان ذکر شد؛ سپس نووی له در این 
باب به موضوع عیادت بیمار و تشبیع جنازه پرداخته است. 

برخی از علما عیادت بیمار را فرض کفایه می‌دانند و اگر کسی از بیمار عیادت 
نکند. عیادت از او بر کسی که از بیماری وی آگاه است» واجب می‌باشد؛ زیرا 
پیامبر ٤‏ عیادت از بیمار را در شمار ر مسلمان بر برادرش برشمرده است. 
تاییخه تست که سلتانان با آوتود آکاهی ازپیسارمبردن برایر فریشی فاد کی 
اه E‏ وت کته EE ARN‏ تماق ی شا 


زد » و نایسندیده انتنت! 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۱۲۳۹» ۶۲۲۲)؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۰۶۶. [این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی 
۴ و ۸۵۱ ذکر شد. (مترجم)] 


باب: امر به عیادت بیمار و تشیع جنازه ۳۸۹ 





انجام می‌شود؛ اما اگر مسلمانی غریب در شهر ما بیمار شد و ما از بیماری او مطلع 
بودیم و می‌دانستیم که هیچ کس به عیادتش نرفته» بر ما واجب است که از او عیادت 
کنیم؛ زیرا عیادت از بیمار جزو حقوق مسلمان بر سایر مسلمانان است. 

مستحب است که عیادت کننده» حال بیمار را از او بپرسد و درباره‌ی عبادتش از 
او سوال کند؛ مثلا بگوید: چگونه وضو می‌گیری یا چگونه نماز می‌خوانی؟ آیا حقی 
بو کزوات کش دارگي ابا شین e‏ درک و کر پاش یت تود ید آو 
بگویید: چه حقی بر گردن توست؟ و از او بخواهید که وصیتش را بگوید؛ زیرا 
پيامب ر فرموده است: «مَا حَق امرٍیء مُسلم له گيءُ ُوي فِيهء یبیث يلين الا ووِیه 
رو ره هو () ۱ ۰ 
نده). یعنی: «برای مسلمانی که چیزی برای وصیت دارد. جایز نیست که 
دو شب بر او بگذرد و وصیت‌نامه‌اش را ننوشته باشد». البته نباید برای وصیت کردن 
روی بیمار فشار بیاورد یا در این باره پافشاری کند؛ به‌ویژه اگر حال بیمار مساعد 
هم‌چنین مدت زیادی نزد بیمار ننشینید؛ زیرا خسته می‌شود و چه‌بسا دوست دارد با 
خانواده‌اش باشد. اما اگر هنگام عیادت بیما دریافتید که دوست دارد زمان زیادی 
نزدش بمانید. این کار را بکنید؛ بدین‌سان خوشحالش کرده‌اید و کار نیکی انجام 
داده‌اید که ثواب دارد. چه بسا این کار که باعث خوشحالی او می‌شود. زمینه‌ای برای 
بهبودش گردد؛ زیرا شادمانی و داشتن روحیه‌ی خوب. تأثیر به‌سزایی در بهبود و رفع 
بیماری‌ها دارد. و بر عکس» غمگین کردن بیمار» یکی از اسباب و زمینه‌های افزایش 
یا طولانی شدن بیماری‌ست. از این‌رو عیادت‌کننده بايد به بیمار روحیه دهد و 
نیست که با او به‌گونه‌ای سخن بگوید که سخنانش, گویای بهبود وضعیت جسمانی 
وی باشد؛ زیرا شاید وضعیت جسمانی بیمار نسبت به دیروز» بدتر شده باشد. از 


این‌رو بهتر است بگوید: ماشاءالله وضعیت خوبی داری؛ چراکه در حقیقت» همه‌ی 


)۱( صحیح بخاری» ش: VTA‏ و صحیح مسلم» ش: ۶۷ بەنقل از ابن عمرفت. 


۳۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 





اوضاع و احوال ممن. برای او خوبست؛ می‌توانید به او بگویید: امروز از دیروز 
بهتری؛ زیرا پنج وقت نماز خوانده‌ای؛ استغفار کرده‌ای؛ «¥إلإلاالله» گفته‌ای و 
e EE‏ وا ار ی ات مت ای ای رشان 
می‌کنید؛ درست نیست که به او بگویید: «دیروز از امروز بهتر بودی». این اشتباه 
E‏ یا کر تفع اهاز ای تلا ای اش کت تم سیگ 
نا ند شم تفای م ار O‏ کا اور رو ی 
برایش قصه بگویید. ایرادی ندارد که برایش داستان‌های واقعی- نه دروغین- تعریف 
کنید؛ چراکه این ام او را خوشحال می کند و روحیه دادن به بیمار نیک و پسندیده 
است. وقتی قصد رفتن و ترک او را دارید. برای رفتن از او اجازه بگیرید و بگویید: 
اجازه‌ی مرخحصی می‌دهی؟ این هم او را شادمان می گرداند؛ زیرا شاید دوست داشته 
باشد مدت بیش‌تری نزدش بمانید. حتماً بکوشید که او را در بیماری‌اش به انجام 
کارهای نیک تشویق کنید و به او سخنان نیک و پسندیده‌ای بگویید؛ به‌عنوان مثال: به 
او بگویید: «گاه الله متعال انسان را به بیماری مبتلا می‌کند تا به او نفع و فایده برساند 
و توجه و انابتش به سوی الله بیش‌تر شود». زیرا انسان به‌هنگام بیماری با توجه و 
عنایت بیش‌تری به ذکر و تلاوت قرآن و دیگر کارهای نیک می‌پردازد. شما با تشویق 
بیمار به کارهای نیک در اجر و ثوابشس سهیم خواهید بود؛ زیرا مشوقش بوده‌اید. 


اه د ا 
AT i‏ و 


- وعن أي هريرةه أن رسو‌الله قال: «حق المْسْلم عل للم خمس: رَد 
السّلام وَعِيَادةُ الُريضء وبا یره وإجابة الدعوة وتشمیث العاطس». [متفق 
عليه 6 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «حق مسلمان بر مسلمان» پنج 
مرو اه رای ES EET DBE E NS‏ 
خیر (مانند گفتن یرحمکالله) برای کسی که عطسه می‌زند). 


)۱( صحیح بخاری» ش: ATF‏ و صحیح مسلم, ش: ۲ [اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۳۳۳ ذکر 


شد. (مترجم)] 


باب: امر به عیادت بیمار و تشیع جنازه ۳۹۱ 





مرج 
مولف. نووی له در کتابش «ریاض ‌الصالحین» می گوید: «کتاب: عیادت بیمار و 
تشییع جنازه). 
کاربرد هر یک از واژه‌های «عیادت). «ملاقات» و «تشییع) روشن ات ملاقات 
بدین معناست که برای دیدن برادر دینی خود. به خانه‌اش بروید. و واژه‌ی عیادت. 
برای بیمار به‌کار می‌رود؛ عیادت به چندین دیدار و ملاقات گفته می‌شود؛ زیرا تا 
و تشییع» یعنی غسل دادن و تکفین جنازه و نماز بر آن و سپس دفن يا 
خاک‌سپاری آن. 
مۇلف› حدیث براء بن عازب ما را ذکر کرده ات که پیش تر درباره‌اش سخن 
گفتیم؛ شاهد موضوع از این حدیث. مسأله‌ی عیادت بیمار است و چون رسول الله 4 
به عیادت بیمار دستور داده» پس عیادت بیمار فرض کفایه می‌باشد؛ یعنی اگر عده‌ای 
از بیمار مسلمان عیادت کنند» مسؤولیتش از دیگران ساقط می‌شود. و اگر هیچ کس از 
بیمار عیادت نکند بر کسی که از بیماری برادر مسلمانش آگاه است» واجب می‌باشد 
که به عیادت وی برود. البته بیماری که از او عیادت می‌شود» بیماری‌ست که 
خانه‌نشین با بستری شده و نمی‌تواند بیرول برود؛ اما در مواردی که بیماری خفیف 
است و بیمار» بستری يا خانه‌نشین نمی‌شود و به ميان مردم می‌رود. عیادت از او 
واجب نیست؛ بلکه کسی که از بیماری‌اش مطلع می‌باشد. از او احوال‌پرسی می کند. 
عیادت بیمار آداب فراوانی دارد؛ از جمله: 
۱- قصد و نیت عیادت‌کننده» عمل به دستور پیامبر #3 باشد؛ زیرا پیامبر ی به 
عیادت بیمار دستور داده است. 
۲- نیت عیادت کننده. نیکی کردن به برادر مسلمانش باشد؛ زیرا بیماری که برادر 
مسلمانش به عیادتش می‌رود خوشحال می‌شود و روحیه می گیرد. 
۳- عیادت‌کننده فرصت را غنیمت بشمارد و بیمار را به توبه و استغفار و ادای 
حقوق مردم تشویق کند. 
۴ گاه» بیمار مشکلات و پرسش‌هایی درباره‌ی طهارت با وضو و نمازش دارد؛ 
اگر عبادت کننده» کارشناس و عالم دینی باشد. بیمار می تواند از او استفاده 


۳۹۲ شرح ریاض الصالحین 


کنل؛ حال چه بیمار» خود سۇالهايش را مطرح نماید و چه عبادت کننده 





توضیحات لازم را در این‌باره ارائه دهد. 

۵- عیادت‌کننده باید شرایط را در نظر بگیرد که آیا مدت زیادی نزد بیمار بماند 
یا عیادتش را کوتاه کند؟ روش درست. همین است؛ یعنی مدت عیادت به 
فا بیفا مگ درف الق ری نها که ان ده رف گرا 
باشد تا بیمار خسته و رنجور نشود. اما دیدگاه درست در ان این است که 
عیادت‌کننده شرایط را در نظر بگیرد: اگر بیمان خود دوست داشته باشد که 
عیادت کننده. مدت زیادی نزدش بماند. همین کار را بکند تا بیمار خوشحال 
شود؛ ولی اگر روشن بود که بیمار دوست دارد با خانواده‌اش باشد. 
عیادت کننده به عیادتی کوتاه در حد احوال‌پرسی بسنده کند و برخیزد. 

۶- عیادت‌کننده باید نعمت سلامتی را به‌یاد آورد؛ زیرا انسان زمانی قدر یک 
نعمت را می‌داند که دیگران را از آن محروم می‌بیند. لذا هنگام ا 
سپاس و ستایش الله را بر نعمت سلامتی به‌جای آورید و ی بخواهید که 
ات ریخا مستدام بدارد. 

۷- یکی از فواید عیادت از بیمار: این است که ممکن است بیمار برای 
عیادت‌کننده دعا کند و دعای بیمان: شایسته‌ی اجابت است؛ زیر ال متعال با 
دل‌شکستگانی‌ست که دل‌هایشان به‌حاطر او شکسته است و آدم بیمار به‌ویژه 
کسی که بیماری‌اش طولانی شده. دل‌شکسته و رنجور است و اميد بیش‌تری 
به پذیرفته شدن دعایش وجود دارد. 

البته فواید عیادت از بیمار بیش از مواردی‌ست که ذکر کردیم؛ از این‌رو شایسته 

است که انسان به‌خاطر اجر و ثواب فراوان این عملء توجه و اشتیاق وافری به 
عبادت از بیماران داشته باشد. ۱ ۱ 


ماه د ا 
AT‏ و 


۱- وَعَنهُ قال قال رسول ال «إِنَ اللهك یو یوم القیامة: یا این دم مَرِصْتُ 
فلم تعذنی» قال: يا رب یف أُودك وت رب العائین؟ قال: ما عَلمت أن عَبْدي فلانا 


و ه و 


مرض فلمْ تَْذ آما علمت آنك لو غذدته لَوَجَذتّي عند*؟ يا ابْنَ آدم استطعَمئك فلَمْ 


باب: امر به عیادت بیمار و تشیع جنازه ۳۹۳ 





ي ار یو ی ان 
ع و رم آما مت أَنَكَ لو أَطْعَمْتَةُ َجَذتَ ذلك عنيي؟ يا ان آدم 


رتیت ق » قال: يا رَبَ كيف أسقیكت وَأنت رت العالّمين؟ قال: استَسقاك 


۳ 


عبدي اد فلم تیف ما علمت نك لو سَمَيَْهُ لِجَدتَ ذلك عندي» [روایت 
e‏ 

ترجمه: ابوهریره4» می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: «الله5ڭ روز رستاخیز می‌فرماید: 
ای فرزند آدم! بیمار شدم و از من عیادت نکردی. - بنده- می‌گوید: پروردگارا! 
چگونه از تو عیادت کنم» در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی (و بیمار 
نمی‌شوی)؟ می‌فرماید: آیا ندانستی که فلان‌بنده‌ام بیمار شد؛ اما تو عیادتش نکردی؟ 
آیا نمی‌دانستی که اگر از او عیادت می‌کردی» مرا نزد او می‌یافتی؟ ای فرزند آدم! من 
از تو غذا خواستم و تو به من غذا ندادی. - بنده- می‌گوید: پروردگارا! چگونه به تو 
غذا بدهم در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی (و نیازی به غذا نداری)؟ 
می‌فرماید: آیا ندانستی که فلان‌بنده‌ام از تو غذا خواست؛ اما تو به او غذا ندادی؟ آیا 
نمی‌دانستی که اگر به او غذا می‌دادی. پاداش آن را نزد من می‌یافتی؟ ای فرزند آدم! 
من از تو آب خواستم و تو به من آب EG‏ ی کون پروردگارا! چگونه به 
تو آب بدهم. در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی (و نیازی به آب نداری)؟ 
می‌فرماید: آیا ندانستی که فلان‌بنده‌ام از تو آب خواست؛ اما تو به او آب ندادی؟ آیا 
نمی‌دانستی که اگر به او آب می‌دادی» پاداش آن را نزد من می‌یافتی؟» 

شرح 

نووی لھ این حدیث را در باب عیادت بیمار و تشییع جنازه آورده است. 

ابوهریره#8» می‌گوید: رسول الله فرمود: «المطّْ روز رستاخیز می‌فرماید: | 
فرزند آدم! بیمار شدم و از من عیادت نکردی. - بنده- می‌گوید: پروردگارا! چگونه از 
تو عیادت کنم در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی (و بیمار نمی‌شوی)؟ 
می‌فرماید: آیا ندانستی که فلان‌بنده‌ام بیمار شد؛ اما تو عیادتش نکردی؟ آیا 


۳۹۴ شرح رياض الصالحين 





هیچ ایرادی بر این حدیث وارد نیست؛ یعنی بر آن قسمت حدیت که اش 
می‌فرماید: «ای فرزند آدم! بیمار شدم و از من عیادت نکردی». زیرا بیمار شدن الله 
SNA DE E O‏ | 
نقصی» پاک است؛ همان‌گونه که خود می‌فرماید: 

سبح ری رب ره عَمَا یَصمُونَ 9 [الصافات : ۱۸۰] 

پروردگارت که پروردگار شکوه و عزت است از آنچه (کافران) توصیف می‌کنند. پاک و منزه 

می‌باشد. 

در این‌جا منظور از بیماری» بیماری یکی از بندگان نیک و شایسته‌ی الله متعال 
است؛ می‌دانید که دوستان و اولیای اا بندگان ویژه‌ی او هستند. از این رو در 
حدیث قدسی آمده است: امن عادی لي ولا فقذ آذنتة ۲ بعنی: «هرکس. با 
دوستان من دشمنی نماید. با او اعلام جنگ می‌کنم». به عبارت دیگر: کسی که با اولیا 
و دوستان الهی دشمنی می‌کند. به جنگ با الله برخاسته است؛ گرچه به‌پندار خویش 
به جنگ با الله برنخاسته است. ولی دشمنی به دوستان الله به معنای محاربه و جنگیدن 
ای نشکا کیک از کال تک ان مساو و از 
متعال با اوست؛ از این‌رو فرمود: «آیا ی که اگر از بنده‌ام عیادت می کردی. 
مرا نزد او می‌یافتی؟» و نفرمود: «پاداش آن را نزد من می‌یافتی»؛ آن‌گونه که درباره‌ی 
آب و غذا فرمود. بلکه درباره‌ی بند‌ی بیمارش فرمود: «مرا نزدی او می‌یافتی». این 
تضان گر نودیک بودنی: بار به اه متعال است, از ارو علما ادد دعاق یمان 
اناق اجات ات مع کر یمان برای کف یا برض کیی دعا کی فان 
پذیرفته می‌شود. این‌جاست که به فضیلت و اهمیت عیادت بیمار پی می‌بریم؛ چراکه 
الله متعال» نزد بیمار و نیز نزد کسیست که از بیمار عیادت می‌کند. چراکه می‌فرماید: 
با گر از بنده‌ام عیادت می کردی» مرا نزد او می‌یافتی». پیش‌تر درباره‌ی عیادت بیمار 
و آداب آن سخن گفتیم. 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۵۰۲ به‌نقل از ابوهربره 


باب: امر به عیادت بیمار و تشیع جنازه ۳۹۵ 





در ادام‌ی این حدیث آمده است: «ای آدمی‌زاد! من از تو غذا خواستم و تو به 
من غذا ندادی». روشن است که الل متعال برای خودش درخواست خوراک نمی کند؛ 
زیرا فرموده است: 

وه بْطعم ولا یْطعمُ » [الأنعام: ۱۶] 

...حال آنکه اوست که روزی می‌دهد و روزی نمی‌گیرد. 

الله از هر چیزی بی‌نیاز است و به آب و غذا نیاز ندارد؛ اما آن‌گاه که یکی از 
بندگانش گرسنه می‌شود و شخصی با وجود آگاهی از گرسنگی آن بنده به او 
خوراک نمی‌دهد. الله متعال می‌فر ماید: «آیا نمی‌دانستی که اگر 1 غذا می‌دادی. 
پاداش آن را نزد من می‌یافتی؟» و پاداش این کار برای تو نزد من ذخیره می‌شد؛ و 
هرکس کار نیکی انجام دهد. ده برابرش پاداش می‌یابد و چه‌بسا پاداش آن, هفتصد و 
تلکهییت‌نر گرنده ای فاد گر OES E‏ کزان ازست 
و هرکس به گرسنگان غذا بدهد. پاداش آن را نزد الله می‌یابد. 

در ادامه‌ی حدیث آمده است: زد آدم! من از تو آب خواستم و تو به من 
آب ندادی. - بنده- می‌گوید: پروردگارا! چگونه به تو آب بدهې در حالی که تو 
پروردگار جهانیان هستی (و نیازی به آب نداری)؟ می‌فرماید: آیا ندانستی که 
فلان‌بنده‌ام از تو آب خواست؛ اما تو به او آب ندادی؟ آیا نمی‌دانستی که اگر به او 
آب بدهی, پاداش آن را نزد من می‌یابی؟» این حدیث نشان‌دهنده‌ی فضیلت آب دادن 
به کسی‌ست که در ا آب می کند؛ لذا اگر به کسی آب بدهید. باداش آن را که 
چه‌بسا ده تا هفتصد برابر و بلکه بیش‌تر اننته نزد الله متعال می‌یایید. شاهد موضوع 
از این حدیث جمله‌ی نخست ان است که فرمود: «بیمار شدم و از من عیادت 
نکردی». لذا به اهمیت و استحباب عیادت از بیمار پی می‌بریم. 


اد د ما2 


۳۹۶ شرح رياض الصالحين 





۲- وعن أي موسى4 قال: قال رسول الله#: «غودوا الْمَريص» وَاَطعمُوا الائ 
وفکوا العانیا. [روایت پخاری]"٩‏ 
ترجمه: ابوموسی نله می گوید: رسول‌الله # فرمود: «از بیماران عیادت کنید؛ به 


گرسنگان غذا بدهید؛ و اسیران را آزاد کنید). 


۳- وَعَن ثوبان4 عن ال قال: ی المسلم ذا عاد أَحَاهُ المَسلم لم یرل في 
حرقة اه ی برجع» قیل: یا زسول الله» ومّا خر اجه قال: «جناهاه. [روایت 
ia‏ 

ترجمه: ثوبان اه می‌گوید: پیامبر کل فرمود: «هنگامی که مسلمان از برادر مسلمانش 
ا کی ا ی کرش دی ی ا J‏ شد: 
خرفه‌ی بهشت چیست؟ فرمود: «جیدن میوه‌های بهشتی». 

شرح 

مولف له حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوموسی اشعری که می‌گوید: 
پیامبر ی فرمود: «از بیمار عیادت کنید؛ به گرسنه غذا بدهید؛ و اسیر را آزاد نماییدا. 
پیامبر #٤‏ در این حدیث به سه کار دستور داده است: 

نخست: عیادت بیمار؛ پیش‌تر بیان شد که عیادتی بیمار فرض کفایه است و اگر 
هیچ کس از مسلمان بیمار عیادت نکند. بر کسی که از بیماری‌اش اطلاع دارد. واجب 
ای که دی مرو یت ار تک اد پا رس گر 
است. ۱ 

دوم: غذا دادن به گرسنه؛ یعنی هرگاه انسان گرسنه‌ای را دیدیم» بر ما واجب 
است که به او غذا بدهیم؛ غذا دادن به گرسنه» فرض کفایه است و اگر یک نفر این 
کار را بکند. از دیگران ساقط می‌شود؛ اما اگر هیچ کس به گرسنه غذا ندهد. همه‌ی 
کسانی که از حال گرسنه باخبرند» گنهکار هستند و بر آنان واجب است که به او غذا 


بدهند. لباس دادن به برهنگان نیز همین حکم را دارد؛ یعنی فرض کفایه است. 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۳۰۳۶. ۵۶۴۹). 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۵۶۸. 


باب: امر به عیادت بیمار و تشیع جنازه ۳۹۷ 





سوم: آزاد کردن اسیر؛ یعنی آزاد کردن مسلمانی که دربند کفار است. لذا اگر 
کفار» مسلمانی را بربایند» بر ما واجب ی که برای آزادی او اقدام کنیم. هم‌چنین 
اگر مسلمانی در جنگ میان کفار و مسلمانان به‌اسارت دشمن درآید. بر ما واجب 
است که او را آزاد کنیم آزاد کردن اسیران» فرض کفایه است. 

مولف له سپس حدیث ثوبان‌ هه را آورده که در آن آمده است: پیامبر 5 فرمود: 
«هنگامی که مسلمان از برادر مسلمانش عیادت می‌کند. تا زمانی که باز می‌گردد در 
"حرفه‌ی قشنت اش سژال شد: حرفه‌ی بهشت چیست؟ فرمود: «جیدن میوه‌های 
بهشتی». یعنی: تا زمانی که نزد بیمار نشسته است» گویا در حال میوه‌های 
ی زين باتش کلمت زان aR EERE‏ 
وی بستگی دارد. 

حدیث دوم نیز بیان‌گر فضیلت عیادت از بیمار است؛ چه کسی دوست دارد که 
از میوه‌های بهشت بچیند؟ آری؛ عیادت بیمار یکی از راه‌ها و اسباب آن است. 


ای د ما2 


+ وَعَنْ ع4 قال: سَمعث رسول الله يمول «ما من مُسلم یود مُسْلماً غُذوةً 
الا صل عليه سبعون آلف مَلْكِ حى يميي وان عَاده عشية الا صف علیه سبِعون آلف 
مَلَكِ حَی یضبح وان له خریف في الجَتَةٍ. [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و 
بامداد مسلمانی را عیادت کند. هفتادهزار فرشته تا شامگاه برای او دعا و استغفار 
برای او دعای رحمت می‌کنند و میوه‌های جیده‌شده(ی بهشتی) برای او فراهم خواهد 


بود). 


(۱) صحیح الجامع. از آلبانی جه ش: ۵۷۶۷. 


۳۹۸ شرح رياض الصالحين 





ر ا ص م 92 - #۶ 92 2 E E E‏ وان 
۰- وعن آفیں 4 قال: کان غلام بهودي حدم الى فمرض, فانَاهُ الى یعوذه 
E O a £ 1 ۵ ٥ 4‏ ۳ و 2 “at‏ و ی ۳ 
فقَعَدَ عند رأسه فقال ل4: «اسْیم فتظر إلى آبیه وَهو عند؛؟ فقال : اطع آبا القایم › 


ام 


فَأسْلَم قَحَرَجَ الي وهو تقول المد له اي أنْمَدَهُ مق انار [روایت بخاری]1" 
توه انس ا می‌گوید: پسری بهودی بود که به پیامبر #5 خدمت می‌کرد و 
بیمار شد. پیامبر# به عیادتش رفت و بر بالینش نشست و به او فرمود: «اسلام بیاور). 
پسر به پدر که نزدش بود» نگریست. پدرش گفت: از ابوالقاسم اطاعت کن. لذا آن 
پسر مسلمان شد. پیامبر 5 در حالی بیرون رفت که می‌فرمود: «حمد و سپاس الّه را 


سزاست که او را از اتش دوزخ نجات داد). 
شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون آورده است که علی ظا می گوید: از رسول‌اله 44 
شنیدم که می‌فرمود: «هر مسلمانی که بامداد مسلمانی را عیادت کند. هفتادهزار 
فرشته تا شامگاه برای او دعا و استغفار می‌کنند و اگر شامگاهان به عیادت برادر 
مسلمانش برود هفتادهزار فرشته تا صبح برای او دعای رحمت می‌کنند و میوه‌های 
چیده‌شده(ی بهشتی) برای او فراهم خواهد بود». 

این حدیت» شاهد دیگری هم دارد که پیش‌تر ذکر شد؛ چنان‌که در هر دو حدیث 
بدین نکته اشاره شده است که وقتی انسان به عیادت برادر مسلمانش می‌رود در 
خرفه‌ی بهشت» یعنی در حال چیدن میوه‌های بهشتی‌ست. 

E SEE کی‎ NE رخف کار اس‎ SE 
فضل و رحمت الط بی‌کران می‌باشد. اما از دیدگاه علما یکی از نشانه‌های حدیث‎ 
ضعیف این است که در آن پاداش فراوانی برای عملی اندک ذکر شده باشد. ولی از‎ 
آن‌جا که اصل عیادت بیمار. عملی مشروع و پسندیده است. لذا ذکر فضایل چنین‎ 
اعمالی به‌قصد تشویق و ترغیب به آن» ایرادی ندارد؛ البته مشروط به این که آن عمل,‎ 
اساسی شرعی داشته باشد و ضعف حدیثی که در فضایل آن ذکر می‌گردد. زیاد و‎ 
شدید نباشد. چراکه اگر آن حدیث. از پیامبر کل ابت باشد» انسان با انجام آن عمل به‎ 
فضیلت مذکور در حدیث دست می‌یابد و اگر آن حدیث ثابت نباشد ا ضعفی‎ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۱۳۵۶. 


باب: امر به عیادت بیمار و تشیع جنازه ۳۹ 





که داشته. مشوق انسان برای انجام کار نیک بوده است. در هر حال این حدیث» 
نشان‌گر فضیلت و اهمیت عیادت از بیمار است. اگر این عیادت صبحگاهان انجام 
شود. دعا و استغفار فرشتگان تا شب برای عیادت‌کننده ادامه دارد و چنان‌چه این 
عیادت شامگاهان به‌نجام برسد. این‌همه فرشته تا صبح برای عیادت‌کننده استغفار و 
دعای رحمت می کنند. 

در حدیث انس بن مالک آمده است: نوجوانی بهودی به بیامبر ب حدمت 

می کرد و چون بیمار شد. پیامبر 5ک به عیادتش رفت و بالای سرش نشست و فرمود: 
«مسلمان شوا. نوجوان به پدرش که آن‌جا نشسته بود. نگاه کرد؛ گویا می‌خحواست نظر 
پدرش را جویا شود. پدرش به او گفت: «از اپوالقاسم اطاعت کن»؛ زیرا در حقانیت 
پیامبر ي شک نداشت. در نتیجه آن پسر مسلمان شد. رسولالله ي در حالی بیرون 
می‌آمد که می‌فرمود: «الله را سپاس که این نوجوان را از آتش دوزخ نجات داد؛. 

و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود: 

۱- استخدام یا به‌حدمت گرفتن یهودی جایز است؛ البته مشروط به این که 
شمان ا ی و ا ا 
دسیسه‌کار و اهل خیانت‌اند و به‌سادگی نمی‌توان به آنان اطمینان کرد؛ نه به 
پیمان خود وفا می‌کنند و نه امانت‌دارند. اما اگر از ناحیه‌ی آنان مطمئن بودید 
ایرادی ندارد که آن‌ها را به‌کار بگیرید. 

۲- عیادت از یهودی» جایز است؛ زیرا پیامبرع2 به عیادت این نوجوان یهودی 
رفت. البته شاید عیادت پیامبر #5 از این یهودی به‌خاطر خدمت آن یهودی به 
پیامبر لا و از روی قدرشناسی خدماتش بوده است. اگر این احتمال را در نظر 
بگيريم نتیجه این می شود که عیادت از هر بهودی‌ای جایز نیست؛ شاید هم 
پیامبر ٤‏ به‌فصد عرضه‌ی اسلام به آن بهودی به عیادتش رفته است. لذا 
عیادت از بیمار یهودی و دیگر کافران» با چنین هدفی» پسندیده است تا بلکه 
بان ,پیآورن و ان E Ee A E‏ 
هي الله بلك رجْلاً واجداً یر لک من خر لحم" یعنی: «اگر الله یک نفر را 


(۱) صحیح بخاری در جند مورد از جمله: (۲۹۴۲» ۳۲۱۰) و صحیح مسلم ش: ۲۴۰۶ 


۴۰۰ شرح رباض‌الصالحین 





به‌وسیله‌ی تو هدایت کند. برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر است». شتران 
سرخ‌مو نزد عرب‌ها از بهترین انواع شتر و جزو نفیس‌ترین اموالشان بود. 

۳ شایسته انتت که عبادت کننده. بیمار را به سوی حقیقت و کارهای نیک 
راهنمایی و تشویق کند و اگر می‌دانست که بیمار. در انجام عبادات کوتاهی 
کرده است. به او بگوید: «فلانی! توبه کن و از الله آمرزش بخواه). بهترین 
هدیه‌ای که می‌توانید به بیمار بدهید. این است که نفعی دینی به او برسانید و 
قصه‌گویی را به وقت دیگری موکول کنید. 

۴- معمولاً والدین فرزندانشان را بر خود ترجیح می‌دهند؛ یعنی چه‌بسا خود کار 
نیک انجام ندهند. اما فرزند خویش را به انجام کار نیک امر کنند؛ همان‌گونه 
که این یهودی به پسرش گفت: «از اپوالقاسم پیروی کن»؛ اما خودش مسلمان 
نشد! زیرا گاه والدین خود از نیکی‌ها محروم‌اند. اما فرزندانشان را به آن 
توصیه می کنند. پناه بر اللّه. 

۵- این حکایت. بیان گر حقانیت پیامبر#5 است؛ زیرا آن بهودی به پسرش گفت: 
«از ابوالقاسم پیروی کن». چه حقیقتی بالاتر از این که دشمن به آن اعتراف 
فرزندان خویش را می‌شناختند. الله متعال می‌فرماید: 

س ۳ EF re‏ یوی ا ۵ ع 2 4 ٣‏ 51 ا 

الذین ءَاَيْتَهُم کیب یِعرفوته ما یعرفون با ءَهم 4 [البقرة: ۲ ۱] 

کماتی گنه آردها کاب ادا کو سرام ان هیا رنه که رای وشن زا یت 

n‏ يعون الول اَی الام الذی یجذُوندُر مکتر یا ی فى لول 

وآلانجیل هم بالمَعروِ وَينهلهم عن ا ۳ ا لطیت وحم 

TS E‏ ی 

پیامبری که به سوی نیکی فرا می‌خواند و از بدی باز می‌دارد و نعمت‌های پاک را برایشان 

حلال می‌گرداند و ناپاکی را بر آنان حرام می‌نماید و تکالیف سنگین و قید و بندهایی را که 

بر عهده‌ی آنان بود. از آنان رفع می‌کند. 


باب: امر به عیادت بیمار و تشیع جنازه ۴.۱ 





یعنی: آن‌هاء پیامبر یل را با اسم و شهرتش می‌شناختند؛ اما حسادت و سرکشی؛ 
آنان را از یمان آوردن به رسول الله باز داشت 

وا گي ینآ آلب از بوتکم من بخ یسفن مارا حستا من 

عند آٌشیهم ین بعد ما تبي لهم ا ى [البقرة: ]۱۰٩۹‏ 

بسیاری از اهل کتاب» به سبب حسادتی که در وجودشان ریشه کرده» دوست دارند شما را 

که ایمان اورده‌اید» به کفر بازگردانند؛ هرچند حق و حقیقت برایشان روشن شده است! 

بنابراین اگر کافری بیمار شد. ایرادی ندارد که به عیادتش بروید؛ البته مشروط به 
این که از عیادتش امید خیر داشته باشید. مثلاً با این هدف از او عیادت کنید که اسلام 
را به او عرضه نمایید يا امیدوار باشید که اسلام بیاورد. اینک که کارگران و فعالان 
اقتصادی غیرمسلمان در کشورهای اسلامی ما مشغول کار هستند» شایسته نیست که 
آنان Es‏ خودشان ها کم تا ا ا چارپا برای ما کار کنند و آن‌ها 
را به سوی حقیقت رهنمون نشویم! آن‌ها بر گردن ما حق دارند که آنان را به سوی 
که شرا سوام بش وا اشازسان کی مدشن مت رن 
نماییم تا مسلمان شوند. اما به‌رغم این‌همه کارگر نصرانی و بودایی و امثالشان که در 
و رها اوی کار کا آمار پایین مسلمان شدن سین مانی از راشای 
دارد که ما فال ای کن زعیتهی فرت اساد ای بغتی آل کد کا 
شاید آنان را به‌سوی اسلام فرا نمی‌خوانيم. این» نشانه‌ی کوتاهی ماست؛ و گرنه 
تا که کرام DE N TT‏ 
انگیزه‌ای برای سرکشی ندارد؛ بلکه در او زمینه و بستر کافی برای پذیرش حق فراهم 
است و اگر او را با نرمی و حکمت دعوت دهیم نتیجه‌اش را خواهیم دید و به‌زودی 
مردمان زیادی به‌دست ما مسلمان می‌شوند؛ اما متأسفانه ما در این زمینه کوتاهی 
می‌کنیم و آن‌گونه که باید چنین فرصت‌هایی را غنیمت نمی‌شماريم. و توفیق با الله 
متعال است. 


ماد د ا 
0 


۵- باب: آن‌چه با آن برای بیمار دعا می‌شود 


۹- عن عائشه أن الَو کان ادا اشتی الانسان المیء من أو کانث به قرحَه أو 


۳2 


جر قال او باضبّعه هگذا -ووضع یانب عَيبتة الراوي باه برض نم رها - 

ترجمه: عایشه می‌گوید: هرگاه کسی در عضوی از بدنش دردی داشت یا 
زخمی چرکین و یا جراحتی برمی‌داشت.- آن‌گونه که راوی حدیث. سفیان بن عیینه 
نشان داد و انگشت اشاره‌اش را (پس از خیس کردن با آب دهان) بر زمین مالید و 
سپس آن را بلند کرد- پیامبر# با انگشت خود همین کار را می‌کرد (و آنرا بر محل 
درد یا زخم می‌کشید) و می‌فرمود: «به نام الله؛ بیمارمان با این خاک (که) با آب دهان 


یکی از ما (آغشته است). به فرمان پروردگارمان بهبود می‌یابد». 


۷- وعنها نایک یمود بَغض أهله یِمسَحَ بیده يمى ویقول: للم رب 
التّاس اذهب الجأش واشف أت الشّانی, لا شفاء الا شفاۇك شْقَاءَ لا بادز سقماا. 
[متفق عليه 

ترجمه: عایشه * می‌گوید: پیامبر کل - هرگاه- به عیادت یکی از همسرانش 
می‌رفت» دست راست خود را (روی بیمار) می‌کشید و می‌فرمود: للم رَبّ التّاس 
ذهب الباش واشف نت المّاف لا شِمَاءَ إلا شِفاؤك شْفَاءَ لا بغادر سَقما»(۳ 

شرح 

مؤلف ل پس از ذکر احادیثی درباره‌ی مستحب بودن عیادت از بیمار» احادیثی 

پیرامون دعاهایی که بر بیمار خوانده می‌شود. آورده است؛ از جمله دو حدیث از مادر 


مومنان عایشه‌ی صدبقه : 


(۳) ترجمه‌ی دعا: «ای پروردگار مردم! بیماری‌اش را برطرف کن و آن‌چنان بهبودی و شفایی عنایت بفرما 


که هیچ بیماری‌ای باقی نگذارد. جرا که تو شفادهنده‌ای و هیچ شفایی. جز شفای تو وجود ندارد». 


باب: آنچه با آن برای بیمار دعا می‌شود E‏ 





حدیث نخست: هرگاه کسی در عضوی از بدنش دردی داشت یا زخمی چرکین 
و یا جراحتی برمی‌داشت. پیامبر با انگشت خود را با آب دهان خویش خیس 
می کرد و سپس آن را بر خاک می‌مالید و آن‌گاه آنرا بر محل درد یا زخم می‌کشید و 
می‌فرمود: «بسم الله تب أَرَضتاه بريقة بَعْضتَاء یُشفی به سَقِيمُتاء بإِذْنِ ربّنا» یعنی: «به 
نام الّه؛ بیمارمان با این خاک (که) با آب دهان یکی از ما (آغشته است» به فرمان 
پروردگارمان بهبود می‌يابد». لذا شایسته است که انسان زخم و جراحت را به این 
روش درمان کند؛ زیرا: به‌فرموده‌ی پیامبر ی خاک پاک است؛ همان‌گونه که فرموده 
است: «جعلّث رها کا طهر بعنی: «خاک زمین برای ما پاک گردیده است». آب 
اهای شرت نی با سای ان که که ان ماش اک ای کر کیان 
به او استعمال شود. بیمار بهبود می يابد؛ البته به دو شرط: 

۱- بقین کامل و بالا به این که الله متعال بیمار را به این روش شفا می‌دهد. 

۲- بیمار» خود این را بپذیرد و باور داشته باشد که این کار برای او سودمند 

تاد 

اما اگر این کار صرفاً به‌خاطر تجربه کردن یا از روی بخت‌آزمایی انجام شود 
سودی ندارد؛ زیرا باید به درستی کارهای پیامبر یقین کامل داشت و خود بیمار نیز 
باید به سودمند بودن این کار ۳ داشته باشد؛ و E‏ هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. 
زیرا اثری که آیات و نشانه‌های الاهی بر بیماردلان دارد. این است که بر پلیدی آن‌ها 
می‌افزاید. پناه بر اللّه. ۱ 

و اما حدیث دوم: پیامبر 5 - هرگاه- به عیادت یکی از همسرانش می‌رفت. 
دست راست خود را (روی بیمار) می‌کشید و این دعا را بر او می‌خواند: له رب 
الگاس» أُذْهِب الباش واشف أت المّانی لا شِمَاءَ الا غِفاوك شفَاء لا بغادر مقما» 
یعنی: «ای پروردگار مردم! بیماری‌اش را برطرف کن و آن‌چنان بهبودی و شفایی 
عنایت بفرما که هیچ بیماری‌ای باقی نگذارد. چرا که توء شفادهنده‌ای و هیچ شفایی 
جز شفای تو وجود ندارد». می‌فرمود: الع رب التّاس» و بدین‌سان به ربوبیت فراگیر 
اللهك متوسل می‌شد. آری؛ اللهك آفریننده» مالک و مدبر همه‌ی امور هستی‌ست. لذا 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





وقتی بیمار می‌شوید. با خود بگویید که الله متعال» مرا سالم آفریده و او» خود این 
بیماری را برای من رقم زده است؛ لذا ذاتی که مرا پس از تن‌درستی و سلامتی بیمار 
کرده است» توانایی شفا دادن مرا دارد. اذھ اباس یعنی: «بیماری این بیمار را 
برطرف کن». واف نت الشافي» یعنی: «و او را شفا بده که تو شفا دهنده‌ای). 
«شرفا)» یعنی بهبود یافتن از بیماری؛ اما «شفا» به معنای مرگ است؛ لذا باید بگوییم: 
«شفا بده» و گفتن «شفا بده)» اشتباه است. توده‌ی مردم گمان می کنند که دو واژه‌ی 
(شفا) و «شفا» به 3 معناست؛ اما تفاوت فراوانی ميان این دو واژه وجود دارد. 
«شافی» یا شفادهنده. اللهك می‌باشد و تنها اوست که شفا می‌دهد؛ داروهای 
درمانی و نیز انچه که بر بیمار خوانده می‌شود فقط اسباب هستند که گاه سودمندند 
و گاه بی‌فایده؛ شفا و بهبودی فقط به دست الله متعال است. از این‌رو گاه دو نفر یک 
بیماری دارند و از یک نوع دارو استفاده می‌کنند؛ اما یکی از آن‌ها بهبود می‌یابد و 
دیگری» می‌میرد؛ زیرا همه‌ی امور به دست اللهك می‌باشد و تنها اوست که شفا 
می‌بخشد. البته ما وظیفه داریم که از اسباب شفا استفاده کنیم؛ رسول‌اله 3 فرموده 
است: «تَدَاوواه ولا تَدَاوَوا بحراع»"" یعنی: ا بخورید؛ اما با حرام به درمان خود 
نپردازید». به عبارت دیگر: برای درمان بیماری‌هایتان از دارو استفاده کنید؛ اما نه از 
داروهای حرام). هم‌چنین N EO yT‏ 
یعنی: «الله» هیچ بیماری‌ای نيافریده. مگر این که دارو و درمان آن را نیز آفریده است». 
رسول الله فرمود: «لا شِمَاءَ إلا شِفاۇك» آری؛ سول راست فرمود؛ به‌راستی 
که هیچ شفایی. جز شفای الله وجود ندارد. آن‌چه مردم برای شفا و بهبودی 
بیمارانشان انجام می‌دهند. فقط پاره‌ای از اسباب و اقدامات درمانی‌ست و شفا تنها به 
دست اللهك می‌باشد. پزشک و دارو شفا نمی‌دهند؛ بلکه شفادهنده فقط خداست. 
فرمود: «شفَاء لا قاد ق یعنی: «آن جنان بهبودی و شفایی عنایت بفرما که 
هیچ بیماری‌ای باقی نگذارد». شفا و بهبودی کامل این است که بیماری به‌کلی از ميان 


)0 صحیح است؛ ر.ک: صحیح الجامع. ش: ۰.۱۷۶۲ 
)۲( صحیج بخاری. ش: ۵۶۷۸ به‌نقل از ابوهریر هل با این أفظ: «مًا 


باب: آنچه با آن برای بیمار دعا می‌شود ۳۵ 





برود و عوارض آن باقی نماند. لذا پسندیده است که وقتی به عیادت بیماری می‌روید. 
با دست راست خود روی بیمار بکشید و این دعا را بخوانید. 


اد د ا 
AT i‏ و 


۸- وعن اسه أله قال لثایت رال ألا آرقيك بره رق قي رسول اللهت؟ قال: ی 
قال: للم رب التّاس مُذْهبَ البأس» اشف أت الشاني لا شان الا أنت» شِعَاء لا اد 
سقماا. [روایت بخاری]"؟ 

ترجمه: از انس روایت است که به ابت له گفت: آیا دعایی را که 
اسول ال بر : بیماران می‌خواند. بر تو بخوانم؟ ثابت گفت: آری. و انس این دعا را 
خواند: الم ر ب لاس مهب البأس اف انت الشّانی لا شان الا انت شِعَاء لا 
IES‏ 

۹- وعن سعد بن اي وقاص 4 قال: عَادني رول الله فَقَالَ: للم اشف ا 
له شف سعدا الم اشف سعدا [روايت مسل ]"“ 

ترجمه: سعد بن ابی‌وقاص 4ه می گوید: رسول‌اله ی از من عیادت کرد و فرمود: 
«یا اللّه! سعد را شفا بده؛ یا الله! سعد را شفا بده؛ یا اللّه! سعد را شفا بده). 


4 نه گا إل رسول ال عا ده 


رع 


في سه َال له رسول ال ضع ی ی الي ي تلم ین جسَل وَفل: بسم الله ثلاث 
وق سَبْع مرت : أَعود بِعِرَة الله وقذرته من َر ما أجِدُ وأحاذرا. [روايت مسل" 
ترجمه: از ابوعبدالّه عثمان بن ابی‌العاص اه روایت است که وی از دردی که در 


۰- وعن ا عبد الله عثمان بن اف العاص 


بدن داشت. نزد رسول‌اله 6 نالید. رسول‌الله 6 به او فرمود: «دست خود را بر محل 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۵۷۴۲. 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «ای پروردگار مردم! و ای از میان‌برنده‌ی بیماری! - این بنده را- شفا ده که تو 
شفادهنده‌ای و هیچ شفادهنده‌ای جز تو وجود ندارد؛ آن‌چنان بهبودی و شفایی عنایت بفرما که هیچ 
بیماری‌ای باقی نگذارد». 

(۳) صحیح بخاری, ش: ۱۲۹۶؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۱۶۲۸ 

(۴) صحیح مسلم» ش: ۲۲۰۲. 


ف شرح ریاض‌الصالحین 





و و " ۷" ۰ و ا 4 0 ۷ هه ھ کے 
درد ۰ بسم الله" و هفت بار بگو: "غود بعرَة الله وَذرته من سر مَا 
ELÎ‏ 


۱- وعن ابن عبایں ا عن الى قال: «مَنْ عاد مریضا لم صر أجل فقال 
عِنْدَهُ سب مَرَانِ: الا 0 رَبّ العَرْش العظیم أن یشفیّك. الا عَاقاه الله من 
ذَلِكَ المَرَض؛. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی» این حدیث را حسن دانسته و حاکم 
گفته است: «حدیثی صحیح بنا بر شرط E‏ 

ترجمه: ابنعباس ب می‌گوید: پیامبر ل فرمود: «هرکس به عیادت بیماری برود 
که زمان مرگش نرسیده باشد و هفت بار نزد او بگوید: «سأل الله العَظ من 
العَظیم» »ان که e aT‏ 

شرح 

مولف له در کتابش «ریاض‌الصالحین» احادیثی درباره‌ی دعاهایی که هنگام 
عیادت بیمار گفته می‌شود. آورده است. 

در حدیث سعد بن ابی‌وقاص 4ه آمده است: پیامبر ی از سعد که بیمار بود 
عیادت کرد و فرمود: «یا الله! سعد را شفا بده؛ یا اللّه! سعد را شفا بده؛ یا اللّه! سعد را 
شفا بده». این حدیت. نشان می‌دهد که عیادت از بیمار سنت است؛ اين حدیت 
هم‌چنین بیان گر رفتار و اخلاق نیک پیامبر# با پارانش می‌باشد؛ چنان‌که به عیادت 
یاران بیمارش ا و برایشان دعا می‌کرد. از این حدیث در می‌يابيم که مستحب 
است: وقتی به عیادت بیماری می‌رویم» برای بهبودی‌اش دعا کنیم و سه بار بگوییم: 
زا ال! فلانی را شفااده0, اک ای سی براق بهبود نافت ار خواهد بود. از این 
حدیث چنین برمی‌آید که انسان. دعا را سه بار تکرار کند؛ همان گونه که پیامبر 6 
هنگام دعاء آن را سه بار تکرار می‌کرد و نیز وقتی سلام می‌گفت و طرف مقابل 
متوجه نمی‌شد. سلامش را سه بار تکرار می‌فرمود. تکرار دعاء امری مشروع است که 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «از دردی که احساس می‌کنم و از شر چیزی که می‌ترسم. به عزت و قدرت لله پناه می‌برم». 
(۲) صحیح الجامع. از آلبانی لھ ش: ۶۳۸۸. 


۳( ترجمه‌ی دعا: «از له بزرگ» پروردگار عرش بزرگ» می‌خواهم که تو را شفا دهد >. 


باب: آنچه با آن برای بیمار دعا می‌شود ۳ 





پیامبر 5 در نماز انجام می‌داد و می‌گفت: «رَب اغفرّلی؛ رب اغفز لي؛ رب اغُفرلي. دعا 
برای بیمار نیز همین گونه است. 

سپس مؤلف # حدیث عثمان بن ابی‌العاص 4 را ذکر کرده است؛ وی به‌خاطر 
دردی که در بدنش داشت. از پیامبر 5 چاره‌جویی کرد. پیامبر 5 به او فرمود: «دست 
کرو را بر محل درد بگذار و سه بار بگو: بسم الله" و هفت بار بگو: "ود بعِرَة الله 
یک ما اجه وا ع او این دعا نیز از اسباب شفاست و شایسته است که 
انسان» هنگامی که در قسمتی از بدنش احساس درد می‌کند. این دعا را بخواند. و اگر با 
یقین و ایمان به آن» این کار را بکند ات اللهك آرام خواهد شد. این دعا؛ 
از داروهایی چون قرص‌هاء شربت‌ها و آمپول‌ها ا است؛ زیرا انسان با این دعا به 
ذاتی پناه می‌برد که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین به دست اوست؛ همان ذاتی که این 
بیماری را آفریده است و او» خود بنده‌اش را از شر بیماری در پناه خویش قرار می‌دهد. 

در حدیث ابن‌عباس مق آمده است: «هرکس به عیادت بیماری برود که زمان 
مرگش نرسیده باشد و هفت بار نزد او بکوید: اا ل اله الع رت اعرش ال 
أن يَشْفِيَكَ» به‌قطع الله متعال. مریض را از آن بیماری بهبود می‌بخشد». این» در 
صورتی‌ست که اجل بیمار نرسیده باشد؛ اما اگر زمان مرگش رسیده باشد. نه دارو 
سودی ی وا وا ژیرا ال متغال ما 

EE CE E 

[الأعراف: ۶ ۳] 


هر نسلی» اجل و زمان مشخصی دارد و چون اجلشان فرا رسد نه لحظه‌ای تأخیر می‌کنند و 
نه لحظه‌ای پیش می‌افتند. 


یں سم و راو مرو 


۴- وعنه: أنَ التي دخل ڪل آغرا یود وكان دا دَحَلَ عل من ِعود قال: «لا 
أس؛ طهور ان شَاء الله [روایت بخاری ٩۱]‏ 


۴۰۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: پیامبر 5ه به عیادت یک بادیه‌نشین رفت و چون به 
عات کی یرت مید و فا امن کور ان شام اللهاآ نع مکل تس 
زان ان نار اک کننده(ی کاهای) اس 

شرح 

مؤلف له حدیثی بدین مضمون آورده است که ابن‌عباس ا می‌گوید: پیامبر کا 
به عیادت بادیه‌نشینی رفت و چون به عیادت بیماری می‌رفت. می‌فرمود: لا بَأس؛ 
طهور إن عَّاء ال 

CaN‏ ی رهم ERS‏ ان شاء اللهاا ی شاه 
که این بیماری» پاک‌کننده‌ی گناهان است. ارک از آن جهت ان‌شاءالله فرمود که 
این جمله. جمله‌ی خبری‌ست؛ نه دعایی. زیرا انسان در دعا باید با قاطعیت و یقین. 
درخواست خود را مطرح کند؛ نه این‌که بگوید: اگر می‌خواهی. چنین کن. پیامبر ٤‏ 
فرموده است: «لا یقولَ أََدم: للع اغفیز ین شعت الهم ازتنني إن شنت لیفزم 
لاله ره لا مُکرهة ٩»‏ بعنی: «هیچ‌یک از شما نگوید: با الا اگر حواستی» مرا 
بیامرز یا اگر خواستی, به من رحم کن؛ بلکه با یقین و قاطعیت بخواهد؛ زیرا هیچ کس 
نمی‌تواند الله را- به کاری- مجبور سازد». چراکه اگر الله بخواهد» شما را می‌آمرزد و 
اگر نخواهد. نمی‌آمرزد. عبارت «اگر خواستی» به کسی گفته می‌شود که گویا تحت 
فرمان ور یر نی تا ار E‏ انس ارت رخ ما ها شش و 

«لا باس طهور ان سَاءَ ال جمله‌ی خبری و از روی امیدواری و 
خوش‌بینی‌ست؛ گویا پیامبرع با گفتن این جمله به بیمار روحیه می‌داد که سختی و 
رنجی بر تو نیست و سپس ® «ان‌شاءالله» زیرا همه چجیز به دست خداست. 
در هر حال مستحب است که هنگام عیادت بیمار بگوییم: «لا بَأْس؛ طهور اِنْ شَاءَ 


الله 


لله). 


ای د م2 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۶۳۳۹. ۷۴۷۷)؛ و مسلم» ش: ۲۶۷۹ به‌نقل از ابوهریره ظا 


باب: آنچه با آن برای بیمار دعا می‌شود ۳۹ 





۳- وعن اي سعید الخدري ڪه أن چبریل أ الي ال : یا مد اشتگیت؟ 
ال : َعَم قال: بنم الله أُرقيك من کل میء يُوْذِيكَ٬‏ من سر کل تذیس ازغ خاس 

الله شفك سم الله آرقيكت. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: ابوسعید خدری اه می گوید: جبرئیل نزد پیامبر 5 آمد و گفت: ای محمدا 
آیا بیمار شده‌ای؟ فرمود: «آری» . جبرئیل گفت: ايشم الله أرقي فيك من کل تیء يُؤْذِيكَ 
ین سر کل تفی َو عنن حَاسِي الل فیلق» بسم الله آرقیلق» "۲ 

شرح 

مولف له حدیثی بدین مضمون آورده است که: ابوسعید خدری له می گوید: 
جبرئیل نزد پیامبر یا آمد و گفت: ای محمد! آیا بیمار شده‌ای؟ فرمود: «آری». جبرئیل 
گفت: بشم الله أُرقِيك من کل تيء دی من سر کل تفس أو َي حَاسِي الله یلته 
جسم له آرقیكق». این» دعای برترین فرستاده از میان فرشتگان برای برترین فرستاده از 
میان انسان‌هاست؛ جبرئیل اث از پیامبر ك پرسید: آیا بیمار هستی؟ رسول الل 4 پاسخ 
CE E OE TE‏ من ی کل و فان ان 
بگوید که «من» بیمارم». این به معنای نالیدن و گلایه از خداوندگاك نیست؛ ايراد در 
این است که کسی, از خالق به مخلوق بنالد و بگوید: خداوند مرا بیمار کرده است. 
شکایت از خالق به مخلوق» جایز نیست؛ از این‌رو بعقوب 322 گفت: اما کر 
ی وخ إلى آلّهِ4» یعنی: «از غم و اندوهم تنها به الله شکایت می‌برم». بنابراین اگر 
قیا E‏ داد از بیماری‌اش پاقتقی ۸ شکانت ار هه ا 

مفهوم دعای جبرئیل ال این است که: «به نام الله بر تو دعای شفا می‌خوانم (و 
از او می‌خواهم) که تو را از آن‌چه که تو را می‌آزارد و از هر نفس یا چشم حسودی 
در پناه خویش قرار دهد؛ الله تو را شفا بخشد که به نام ات تفای فا 


بهبودی می کنم). 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۱۸۶. 
(۲) ترجمه: «به نام الله بر تو دعای شفا می‌خوانم (و از او می‌خواهم) که تو را از آن‌چه که تو را 
می‌آزارد و از هر شخص یا چشم حسودی در پناه خویش قرار دهد؛ لله» تو را شفا بخشد که به نام او 


برای تو دعای شفا و بهبودی می‌کنم ». 


۴۱۰ شرح ریاض‌الصالحین 





«هر نفس» هم شامل نفوس انسان‌ها می‌شود و هم شامل جن‌ها؛ و منظور از 
«(چشم حسود» همان زخم چشم است که عموم مردم. آن را چشم شور می‌نامند. 
به کسی می‌گویند که به نعمت‌هایی که الله به کسی داده الت رشک می برد؛ 
یعنی ضمیری پلید و بدخواه دارد که گاه حسادتش به دیگران آسیب می‌رساند. از 
این‌رو الله متعال می‌فرماید: 

«وين شم حاسٍ إا حَسَدَ @) [الفلق: ۵] 

.و از شر هر حسودی» آن گاه که حسادت می‌ورزد. 

گاه» کسی که به او حسادت می‌ورزند. در نتیجه‌ی زخم چشم. دچار غم و اندوه 
می‌گردد. از این‌رو جبرئیل ات برای پیامبر کل دعا کرد که اش او را از هر چسم 
مور کی وی ای روت فرآ رکه متا فش طرش کی اف شابن مها 
با نام الله بود؛ چنان‌که جبرئیل ات در اغاز و پایان دعا گفت: «جشم الله أرقيكت؛ یعنی 
به نام الله بر تو دعا می‌خوانم. ۱ 

E‏ دعاها و عباراتی را بگوید که در سنت آمده است و اگر این 
دعاها را یاد تداق با هر زبانی که می‌تواند» برای بیمار دعای شفا کند؛ مثلاً بگوید: 
«از الله می‌خواهم که تو را شفا دهد» یا بگوید: «از الله برای تو درخواست سلامتی 
می کنم). 

این حدیث. نشان می‌دهد که پیامبر 5 نیز مانند ساير انسان‌ها بوده و به بیماری 
مبتلا می‌شده است. این حدیث» هم‌چنین نشان‌گر این است که خواندن دعا بر بیمار, 
منافاتی با کمال توکل ندارد؛ البته اگر خود بیمار از دیگران بخواهد که دعایی بر او 
بخوانند. این خلاف کمال توکل است و نقص در توکل به‌شمار می‌آید؛ زیرا از 
مر میا در عواست کرهمی به رزیت ار موق اختماد رده است. ون آگر 
عیادت‌کننده خود دعایی شرعی بخواند و بیمار او را باز ندارده ایرادی در آن نیست 
و نقص در توکل به‌شمار نمی‌آید؛ از این‌رو پیامبرقل بر دیگران دعا خوانده است و 
چون خودش بیمار شد. بدون درخواست آن بزرگوان بر ایشان دعا خواندند. 
بنابراین» اگر خواندن دعا بدون درخواست شخص باشد منافاتی با کمال توکل ندارد. 


باب: آنچه با آن برای بیمار دعا می‌شود ۳۱ 





۳7 
لب و رم 


۶- وعن أي سعيد الخدري وأيي هريرة: نما شهدا عل رسول اه أنه قال: 
هَن قال: لا إله إلا الله ال اکب صَدَقَهُ ره فقال: لا إله إلا آنا وأا کر ادا الّ: ل 
الله له الملك وله امد قال: لا اله إلا أتا لى الملك ول الحَمدُ. وَإذَا قال: لا إله الا الله 
ولا حول ولا قَوةَ الا بای قال: لا له الا آنا ولا حول ولا قَوَةَ الا ی" وکا یقول: من 
قالها في مَرضه ثم مات لَمْ تَطعَمه الَازا. [ترمذی, این حدیث را روایت کرده و گفته 
انشتت: حدیتی حسن E‏ 
ترجمه: ابوسعید خدری و ابوهریره که گواهی داده‌اند که رسول الله فرمود: «هر 
مگ اه اه اش ات اک رود ارف را یی مه ES‏ 
معبود راستینی جز من نیست و من بزرگ‌ترینم. و آن‌گاه که بنده می گوید: لا اله الا 
ا ر - الّه متعال- می‌فرماید: معبود راستینی جز من وجود ندارد 
و من یکتا هستم و شریکی ندارم. و هنگامی که - بنده- می گوید: لا اله لا الله لَه 
A‏ وتان من قرما زد مهو زار هی ام وی رو 
فرمانروایی و ستایش» از آن من است. و چون - بنده- می‌گوید: لا له إلا ال ولا حَولّ 
ولا فوة إلا با" - الله متعال- می‌فرماید: معبود راستینی جز من نیست؛ هیچ 
وجود ندارد». پیامب رو می‌فرمود: «هرکس در بیماری‌اش این را بگوید و سپس بمیرد. 


طعمه‌ی اش (دوزخ) نمی‌شود). 


(۱) صحیح الجامع. از آلبانی رحمه الله ش: ۳۱۷. 

(۲) ترجمه: معبود راستینی جز الله نیست و الله از هرچیز و هرکس» بزرگ تر است. 

(۳) ترجمه: معبود راستینی جز الله نیست و او یکتاست و شریکی ندارد. 

(۴) ترجمه: معبود راستینی جز اله وجود ندارد؛ فرمانروایی و ستایش, از آن اوست. 

(۵) ترجمه: معبود راستینی جز الله نیست؛ هیچ بازدارنده‌ای (از گناه) و هیچ نیرویی (برای اطاعت) جز 


به خواست و توفیق اله وجود ندارد. 


۴1۲ شرح رباض‌الصالحین 





شرح 

این» آخرین حدینی‌ست که مؤلف در باب: «آن‌چه با آن برای بیمار دعا می‌شود» 
آورده است. احادیثی که پیش‌تر ذکر شد. درباره‌ی دعاهایی بود که عیادت‌کننده بر 
بیمار می‌خواند؛ اما این حدیث. بیان‌گر دعایی‌ست که خود بیمار می‌خواند. در این 
حدیث آمده است که ابوسعید و یه وا می گویند: رسول الله فرمود: 
«مر کس بگوید: لا له لا الله ولآ پروردگارش او را تصدیق می‌کند و 
می‌فرماید: معبود راستینی جز من نیست و من. بزرگ‌ترینم. و آن‌گاه که بنده می‌گوید: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له - الله متعال- می‌فرماید: معبود راستینی جز من وجود 
ندارد و من یکتا هستم و شریکی ندارم. و هنگامی که - بنده- می‌گوید: لا له لا الله 
4 المل و انیم چا الم منت سوه رات ی مر وروی تاره 


4 و ستایش. از آن من است. و چون - بنده- می‌گوید: لا اله إلا الله وّلا حول 
ولا فرع الا تا لد تال می‌فرماید: معبود راستینی جز من نیست؛ هیچ 
بازدارنده‌ای (از گناه) و هیچ نیرویی (برای اطاعت) جز به خواست و توفیق من 
وجود ندارد». پیامبر یل می‌فرمود: «هرکس در بیماری‌اش این را بگوید و سپس سم 
طعمه‌ی آتش (دوزخ) نمی‌شود». یعنی: خواندن ابن دعاء یکی از اسباب محفوظ 
ماندن انسان از آتش دوزخ شرباشته بط شایسته است که شاه E Î‏ 


0 را همواره بر زبان بیاورد تا به‌حواست الله متعال ختم به‌خیر شود. 


SS ود‎ 
و‎ A i 


۶- یاب: مستحب بودن احوال‌پرسی بیمار از خانواده‌ی وی 


-٥‏ عن ابن عبایں َو عل بُن أي طالب خر من عند رسول الله في 
وَجَعِه اَذِي نوق فیه فقال الَاس: یا أا امحسن» کیف أَصبَحَ وسولْ اللٍ#؟ ال : أَضبَم 
بحمد الله بارئاء [روایت بخاری]!٩‏ 

7 اد ع و ما 

ترجمه: ابن‌عباس « می گوید: علی بن ابی‌طالب 4# به‌هنگام بیماری پیامبر 3 که 
به وفات ایشان انجامید. از خانه‌ی آن بزرگوار بیرون آمد؛ مردم گفتند: ای اباالحسن! 
حال رسول‌اله ی چگونه است؟ - علی شْه- پاسخ داد: الحمدله خوب شده است. 

شرح 

ملف لے پس از ذکر مسایلی درباره‌ی آداب عیادت از بیمار» به موضوعی 
پرسیدن از نزدیکان بیمار درباره‌ی حال وی پرداخته و یادآور شده که این کار» در 
سنت آمده است. چنان‌که ابن‌عباس «: می‌گوید: علی بن ابی‌طالب ظ4 به‌هنگام بیماری 
پیامبر 5ي که به وفات ایشان انجامید. از خانه‌ی آن بزرگوار بیرون آمد؛ مردم گفتند: ای 
اباالحسن! حال رسول الله چگونه است؟ - على 45- پاسخ داد: الحمدلله خوب شده 
است. 

علی بن ابی‌طالب ب داماد و پسرعموی رسول‌الله# و برترین فرد اهل بیت و 
چهارمین خلیفه‌ی این امت بود. زمانی که رسول‌الله 5 رهسپار غزوه‌ی «تبوک) شد 
علی اه را به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشت تا به نیازهای خانواده‌ی ایشان؛ 
موضوع را دریافت. به او فرمود: «آمّا ری اَن تون من بمَئلة هَارُونَ ین موی الا 
اه یش نی دى یعنی: «آیا دوست نداری که برای من. به منزله‌ی هارون برای 
موسی باشی؟ البته پس از من» پیامبری نخواهد آمد». به عبارت دیگر: من تو را 
به‌عنوان جانشین خود در ميان خانواده‌ام می گمارم تا به کارهایشان» رسید گی نمایی؛ 


)۱( صحیح بخاری. ش: (۰۴۳۴۷ ۲۶۶ ۶). 
CE (7)‏ بخاری» ش: (۰۳۷۰۶ ۴۴۱۶)؛ و صحیح مسلم, ش: ۲۴۰۴ به‌نقل از سعد بن ابی‌وقاص «:. 


۴۱۴ شرح ریاض الصالحین 





همان‌طور که موسی اط وقتی به میقات پروردگارش رفت. برادرش هارون ام را به 
وان انش یهار نمی که روز ان کت 
ی ف قوی وآضیخ وت سيبل فين 68 االاعراف: +۱۵ 


تو در میان قوم من جانشینم باش و به اصلاح بپرداز و از راه و روش مفسدان و تبهکاران 


پیروی مکن. 

خلاصه این که علی 4ه در بیماری وفات پیامبر 5 از خانه‌ی ایشان بیرون آمد. 
کف ست اھر که در آن زمان نه 2 داشت و نوبتشان را رعایت می کرد؛ البته 
سوده بنت زمعه هک نوبتش را به عایشه هټ داده بود. آن‌گاه که بیماری پیامبر کل شدید 
شد پیاپی از همسرانش می‌پرسید: «فردا کجایم؟ فردا کجایم؟» همسرانش هه دریافتند 
که دوست دارد در خانه‌ی عایشه هي باشد؛ از این‌رو اجازه دادند که بیماری‌اش را در 
خانه‌ی عایشه ا سپری کند. پیامبرعل آخرین هفته‌ی زندگانی‌اش را در خانه‌ی 
عایشه هي گذراند و همان‌جا وفات نمود. در یکی از این روزها علی ظ4 از خانه‌ی 
پیامبر ی بیرون آمد؛ مردم از او پرسیدند: حال رسول‌اله ی چگونه است؟ پاسخ داد: 
(خدا را شکرء حالش خوب است». لذا اگر امکان رفتن به نزد بیمار وجود نداشته 
باشد. باید از نزدیکان و خانواده‌ی وی. جویای حالش شویم؛ به‌ویژه امروزه که 
می‌توان با یک تماس تلفنی و بدون نیاز به اجازه گرفتن برای ورود به خانه. حال 
بیمار را پرسید؛ از ا اگر امکان عیادت بیمار از نزدیک وجود ندارد. با یک ا 
تلفنی حالّش را بیرسید؛ ان‌شاءالله که پاداشی برای شما ثبت خواهد شد. 


ای د ما2 


۷- باب: آن‌چه که شخص در هنگام ناامیدی از زندگی می‌گوید 
0- عن عائشة قالت: سمعث التّى 1 هو مُستَندٌ ال یِمول: للم افر لي 
وازكئيء اي بلرفيق »تن عله ٩1]‏ 
ترحمه: عايشه « می گوید: از پیامبر 4 -که لحظاتی پیش از وفاتش- به من تکیه 
زده بود. شنیدم که می‌فرمود: «یا الله! مرا بیامرز و بر من رحم بفرما و مرا به رفیق 
اعلی(= پیامبران. صدیقان. شهدا و صالحان) ملحق کن». 


۵ مرو مهم و9 


۷- وعنها قالت: رأیث رسول له وَهُوَ المَوْتِ عندهُ قح فیه ما وَهُو یُذخل 
ده في الَدح» ثم یسح وَجْههُ با ماي تم یمول: له أعِئي عل عَمَرَاتِ المَوتِ وسَکرات 
المَوْتٍِ). [روایت ترمذی]" 

ترحمه: عایشه هگا می گوید: رسول اله 5 را در آستانه‌ی مرگ ديدم که کاسه‌ای 
آب کنارش بود؛ وی» دستش را در کاسه فرو می‌بُرد و روی صورتش آب می‌مالید و 
می‌فرمود: «یا الله! مرا بر سختی‌ها و دشواری‌های مرگ یاری بفرما». 

شرح 

ملف ل در کتابش «ریاض الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: «آن‌چه 

کسی کد دن اماق رک قر ای ی کیره از ند کی باه ی کو اما استان نی 
از آن» هرچقدر که بیمار باشد. از زندگی ناامید نمی‌گردد. چه‌بسیار انسان‌هایی که 
سخت بیمار گشته‌اند و خانواده‌هایشان برای خاک‌سیاری آن‌ها آماده شده‌اند؛ اما الله 
متعال آنان را شفا داده است و سلامتی خود را باز یافته‌اند! و چه بسیار انسان‌هایی که 
در بیابان‌های خشک و بی‌آب بدون این‌که آب و غذایی داشته باشنده تا آستانه‌ی 
مرگ پیش رفته‌اند؛ اما الله متعال نجاتشان داده است! همان‌گونه که پیامبر ٤‏ فرموده 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۴۵۰؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۴۴۴. 
(۲) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع. از آلبانی ا ش: ۱۱۷۶ آلبانی. این حدیت را در مشکاة نیز 


به‌شماره‌ی ۱۵۶۴ ضعیف دانسته است. 


۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





است: هه أشدُ فرحاً بتبة عَبْه جین یوب له من خیم کان عل راجلیه بأرّض 

فلا فائفلتث مِنْهُ وعلَيّها طعامة وشرَابه فایس من فأ سجر فاط َل نی لاه وقد 
س من راجلیه قبسا هو گت لو بها قائمة عنته أذ جغطايها د ثم قال من شِدَةٍ 
القرح: الم نت عَبْيي وآنا ریق أَخْطاً ین فة الفرح» یعنی: «حداوند. از توبه‌ی 
بنده‌اش بیش‌تر از فردی شادمان می‌شود که در بیابانی. بر شتر خود سوار است؛ 
شترش که آب و غذای او را بر پشت دارد» از او می‌رمد و فرار می‌کند و او از 
یافتنش ناامید می‌شود؛ زیر سایه‌ی درختی می‌رود و نامید از یافتن شترش, دراز 
ی کدی ان ال که کی تست تیاه با کیان تن رام ای که کرش تاه 
تا و ی کی از RS OE‏ تاش کر خر 
بنده‌ی منی و من» پروردگار تو هستم». این شخص. پیش از یافتن شترش, به‌کلی از 
زندگی ناامید می‌شود؛ اما حقیقت ناامیدی از زندگی» زمانی‌ست 8 انسان در استضار 
و در آستانه‌ی مرگ قرار می‌گیرد و مطمئن می‌شود که امکان زنده ماندنش منتفی‌ست. 


الله متعال می‌فر ماید: 
لول إا بلقت اغلقوم © وش جییز تطزون ۵ ونر َب الیّه 
من وکن لا ررق @ قرا إن نع مین @ کن نها ان 
نم صدقین 65 4 [الواقعة: ۰۸۳ ۸۷] 


پس آن‌گاه که جان (شخصی) به حلقوم (گلوگاه) می‌رسد. و شما در آن‌هنگام نظاره‌گر (مرگٍ 
وی) هستید. و ماء از شما به او نزدیک‌تریم؛ ولی شما نمی‌بینید. پس اگر شما جزا نمی‌یابید. 
گر راست می‌گویید چرا جانش را بازنمی‌گردانید؟ 


آری؛ در آن هنگام اطرافیان انسان. شاهدٍ مردن وی هستند و فرشتگان را 
مت ابا کین تس توالت ان ی را شین از ان کید کلی و 
گرداند؟ هرگز. انسان در آن هنگام که انسان مرگ را می‌بیند» از زندگی ناامید می‌شود؛ 
اما چه بگوید؟ عایشه می‌گوید: پیامبر 5 می‌فرمود: «یا الّه! مرا بیامرز و بر من رحم 
بفرما و مرا به رفیق اعلی ملحق کن». پیامبر یل که آمرزیده‌ی الاهی بود. در هنگام 
وفاتش» این دعا را بر زبان داشت و درخواست رحمت و آمرزش می‌کرد. ۱ 

اما رفیق اعلی چه کسانی هستند؟ آن‌هاء پیامبران. صدیقان. شهدا و صالحان 
هستند و چه رفیقان نیکی می‌باشند! پیامبر یل در هنگام وفاتش چنین می‌فرمود و 


باب: آنچه که شخص در هنگام ناامیدی از زندگی می‌گوید ۴۷ 





ظرف آبی کنارش بود. سختی‌های مرگ برای پیامبر ی از هر کسی شدیدتر بود؛ زیرا 
شدت بیماری پیامبر5 همواره دو برابر سختی بیماری‌های دیگران بود. از این‌رو 
دشواری‌های زگ نیز برای اا و تا به بالاترین درجات صبر و 
شکیبایی نایل گردد؛ چراکه باید دلیلی برای صبر و شکیبایی وجود داشته باشد و الله 
متعال برای پیامبرش ٤‏ چنین اراده فرمود که بیماری و وفاتش. سخت و دشوار باشد 
تا به بالاترین درجات صابران دست یابد. 

پیامبر یل دستش را در کاسه‌ی آب فرو می‌برد و روی صورتش آب می‌مالید و 
می‌فرمود: «یا الله! مرا بر سختی‌ها و دشواری‌های مرگ پاری بفرما»؛ یعنی: یاری‌ام کن 
تا در برابر این سختی‌هاء شکیبا باشم و هوشیاری خود را از دست ندهم و با گفتن 
شهادتین. دنیا را ترک کنم؛ زیرا شرایط سخت و دشواری‌ست و اگر متعال در آن 
شرایط به بنده‌اش کمک نکند و به او صبر ندهد. انسان در معرض خطر قرار دارد؛ از 
این‌رو پیامبر ی در آن هنگام می‌فرمود: «یا اللا مرا بر سختی‌ها و دشواری‌های مرگ 
یاری بفرما». و در روایت دیگری آمده است که می‌فرمود: «لااله|لاا؛ مرگ 
سختی‌های شدیدی دارد». و راست می‌فرمود؛ همان‌گونه که اللهك می‌فرماید: 

«وجَاعت سک آلموت باق لك ما کنت منه يد 48 [ق: ۲۱۹ 

و سختی مرگ به‌راستی (و با آشکار شدن حقایق اخروی) فرا می‌رسد (و گفته می‌شود: ای 

انسان!) اين» همان چیزی است که از آن می‌گریختی. 

از الله متعال می‌خواهم که همه‌ی ما را بر سختی‌های مرگ یاری کند و خاتمه‌ی 
و را ای ها و تک و مان بر ای ید 0 


ماد د ما2 
AT‏ و 


۸- یاب: مستحب بودن سفارش به خانواده و خدمت‌کنندگان 
بیمار. به این‌که رفتار نیکی با او داشته باشند و در برابر 
سختی‌های ناشی از بیماری‌اش شکیبایی ورزند؛ و نیز توصیه 
به نیکی کردن به کسی که مرگش به سبب مجازات شرعی یا 
قصاص و امثال آن نزدیک شده است 


۳ 
عم عم ۶ و همه 


۸- عن عمران بن اصین: أن أَمراةً من جُهيتة نت التي َج خبل ین 


رنه فقالث: یا رسول الله أصَبْ حدا فأقمَهُ ى َع رسول الله ولیها» فقال: 
ا خین ال فاذا وضَعَت فآتنی بها" ففعل قمر پا له ّت عنقا یا 2 اه 
اا صل علیه. [روایت a‏ 

ترجمه: عمران بن حصین مق می‌گوید: زنی از قبیله‌ی "جهینه " که از بابت زنا 
حامله بود» نزد پیامبر #5 آمد و گفت: ای رسول‌خدا! مرتکب عملی شده‌ام که سزاوار 
هر هزات شر هی کفها ۵ توا برممن اعرا کی سول قاس رس آویو فا 
خواند و فرمود: «به او نیکی کن و چون وضع حمل کرد» او را نزد من بیاورا. 
سرپرستش همین کار را کرد. آن‌گاه به فرمان پیامبر یل - که دستور رجم او را داد- 
اا کی ق م0 سکیا کت 
پیامبر #5 بر او نماز خواند. 

شرح 

مؤلف» نووی څل بابی پیرامون توصیه به خانواده‌ی بیمار برای نیکی کردن به وی 
TG,‏ ار ی هت SR E‏ ی از 
تحمل 0 و در برابر سخنان تند یا زخم زبانش که از عوارض بیماری‌ست. شکیبا 
و خویشتن‌دار باشد؛ زیرا بیمار» رنجور و ضعیف می‌شود و از خود و دنیا به‌تنگ 
ی ان و < کف ستتان نی ی اور اسان حایت و مرا ات 
سختی‌هاء شکیبایی و و امیدوار باشد که الک به او در برابر نیکی به بیمار پاداش 
دهد؛ نیکی کردن به زیردستی که نزدیک بودن مرگش محرز انت 6 در استانةئ 


باب: مستحب بو دن سفارش به خانواده و خدمت کنندگان بیمار. به ... ۴۳۱۹ 





مجازات اعدام می‌باشد» حایز اهمیت است؛ همان گونه که در حدیث عمران بن 
بحصین کا آمده است: «زنی از قبیله‌ی "جهینه" که از بابت زنا حامله بوک نرد پیامبر # 
آمد و گفت: ای رسول‌خدا! مرتکب عملی شده‌ام که سزاوار حد (مجازات شرعی) 
گشتهام؛ آن‌را بر من اجرا کن». آن زن؛ متأهل بود؛ لذا رسول‌اله 1 سرپرست او را فرا 
خواند و فرمود: «به او نیکی کن و چون وضع حمل کرد؛ او را نزد من بیاور». پس از 
این‌که آن زن وضع حمل کرد سرپرستش او را نزد پیامبرکا آورد. پیامبر 5 به آن زن 
دستور داد که تا زمان از شیر گرفتن فرزندش صبر کند و چون فرزندش را از شیر 
گرفت» نرد پیمب رل آمد تا ح شرعی را بر او اجرا کنند. پیامبرقل پیش از اجرای 
حکم دستور داد که لباسش را محکم بر او بپیچند تا هنگام اجرای حکم برهنه نشود 
و عورتش نمایان نگردد. سپس به فرمان پیامبر 5 ا وان از نماز 
خواند. ۱ 

این نشان می‌دهد که بايد خانواده و سرپرستان شخصی را که در آستانه‌ی مرگ 
است. به خوش‌رفتاری با او و رفتار مناسب 2 سفارش کنیم؛ همان‌گونه که 
پیامبر ی این کار را کرد. از این کا می‌شود که در اعتراف به زنه 
شرط نیست که شخص» چهار بار اقرار کند؛ اگر کسی که دارای سلامت روان ی ست» 
به زنا اقرار کند» اعترافش معتبر است و حد" شرعی بر او اجرا می‌شود. این حدیث 
هم‌چنین نشان می‌دهد که اجرای حد بر مُجرم نباید به آسیب رسیدن به کسی دیگر 
بینجامد؛ زیرا اگر آن زن بلافاصله پس از اقرارش سنگسار می‌شد. کودک بی‌گناهی 
که در شکم داشت نیز می مرد؛ از این‌رو رسول‌اله # دستور داد که آن زن تا وضع 
حملش صبر کند و پس از این که بچه‌اش را از شیر گرفت» حد شرعی بر او اجرا شد. 
نکته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌شود این است که هنگام سنگسار زن 
گودالی حفر نمی‌کنند؛ بلکه لباسش را محکم بر او می‌پیچند و با سنگ‌های نه خیلی 
بزرگ و نه خیلی کوچک. او را رجم می‌کنند تا بمیرد. و چون در ارتکاب این گناه 
همه‌ی بدن لذت برده است» حکم به‌گونه‌ای اجرا می‌گردد که همه‌ی بدن درد 
مجازات را بچشد؛ و این» از حکمت الک می‌باشد. 


۴۲۰ شرح ریاض‌الصالحین 





حدیث عمران هه بیان گر این است که اجرای حدود و مجازات‌های شرعی. 
حکم آن زن بر او نماز خواندند. 


Sa ود‎ 


- باب: جایز بودن این‌که بیمار بگوید: «من بیمارم» یا «سخت 
بیمارم» یا «تب دارم» یا «وای سرم!» و امثال آن؛ و اگر گفتن 
چنین سخنانی از روی خشم و بی‌قراری یا ناشکیبایی نباشد. 
کراهت ندارد 


٩‏ عن ابن مسعود#ه قال: لت عل الت وَهُوَ وله فمسسته فقلث: نت 
ئوك وَعکا شدي فقال:«أجَل» ئي أوعك گما پوعك رَجُلانِ منم" [متفق علیه]۱۱ 

ترجمه: ابن‌مسعودتل» می‌گوید: نزد پیامبر 5 رفتم؛ در حالی که آن بزگوار تب 
داشت؛ به ایشان دست زدم و عرض کردم: شما تب شدیدی دارید. فرمود: «آری؛ من 
به‌اندازه‌ی دو نفر از شما تب می‌کنم».۲ ۱ 


۰- وعَنْ سعد بن يوقا ِ4 قال: «جَاعني رسول‌الله یعودني من جع اشد بي. 
ففلّت: قَذ بلع ي ما ری ون ذو مَل و لري الا اُنتي.... ود کر الحديث. [متفق علیه ]۲۱ 

ترجمه: سعد بن ابی‌وقاص تفه می‌گوید: «رسول الله #5 به حاطر بیماری شدیدی که 
داشتم. به عیادتم آمد. عرض کردم: همین طور که می‌بینید. به‌شدت بتارم من ثروت 
زیادی دارم و جز تنها دخترم. وارث دیگری ندارم». و سپس حدیث را تا پایان آن 
دک کر گر ۱ 

0۱- وعن القاسم بن محمد قال: قالت عاشی: وارآساه؛ فا السَى45: «بل أن 
قاراساها ودک دی | ,مایت باس ]۱۳ 

ترحمه: قاسم بن محمد می گوید: عايشه ي گفت: «وای سرم!» پیامبر 5 فرمود: 


(من هم (سردرد دارم)؛ وای سرم!» آن گاه راوی» بقیه‌ی حدایث را ذگر کرد. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۵۶۴۸. ۵۶۶۷)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۵۷۱. 
(۲) یعنی: شدت پیماریام» دو برابر شدت بیماری هر یک از شماست. 

(۲) صحیح بخاری. ش: ۱۲۹۶؛ و صحیح مسلم. ش:۱۶۲۸. [این حدیث» پیش‌تر به‌شماره‌ی ۷ ذکر شد.] 
(۳) صحیح بخاری. ش: ۵۶۶۱؛ و روایت مسلم. به‌شماره‌ی: ۲۳۸۷. 


FY‏ شرح رباض‌الصالحین 





شرح 

حافظ نووی له در کتابش «ریاض‌الصالحین» درباره‌ی مسایل مربوط به بیمار 
می‌گوید: جایز است که مریض از بیماری و شدت دردش سخن بگوید؛ به‌شرطی که 
این امر به‌قصد خبر دادن باشد؛ نه از روی بی‌قراری یا نارضایتی از قضا و قدر الاهی. 
وی» سپس به حدیث ابن‌مسعود و حدیث سعد بن ابی‌وقاص و حدیث عایشه طا 
استدلال کرده است که همگی نشان می‌دهد: ایرادی ندارد که بیمار بگوید: «سخت 
بیمارم» یا «تب دارم یا «وای سرم!» و امثال آن. در حدیث ابن‌مسعود اه آمده است 
که وی نزد پیامبرع# رفت؛ در حالی که آن ان داشت؛ دستش را روی پیامبر ٤‏ 
گذاشت و عرض کرد: شما تب شدیدی دارید. پیامبر یل فرمود: «آری؛ من به‌اندازه‌ی 
دو نفر از شما تب می‌کنم». ن شدت بیماری‌اش» دو برابر شدت بیماری دیگران 
بود تا بدین‌سان به بالاترین درجات صبر و شکیبایی نایل گردد؛ زیرا نواع صبر و 
شکیبایی در بالاترین سطحش در پیامبر #5 وجود داشت: بر انجام دستورهای الهی 
پایدار بود؛ در برابر معاصی خویشتن‌داری می‌کرد و شکیبایی می‌ورزید و در برابر 
مصیبت‌ها و قضا و قدر الهی. صبور و شکیبا بود و آن‌گاه که در مسیر دعوت و 
رساندن پیام الهی اذیت و آزار می‌دید. صبر و استقامت می‌کرد؛ حتی در وسط 
مسنجدالیخرام اذیت و آزار می‌دید. اما به امید پاداش الهی تحمل می‌فرمود. هم‌چنین 
برای فرا خواندن اهالی طائف به سوی اللهك رهسپار این شهر شد؛ ولی آن‌ها او را 
به‌ریشخند گرفتند و آن‌قدر به او سنگ زدند که آزرده و زخمی به روی خود رفت و 
تا "قرن‌الثعالب" به خود نیامد. آن‌جا فرشته‌ی کوه‌ها نزدش آمد تا از او اجازه بگیرد و 
دو کوو دو طرف را بر سر ایشان فرود آورد. پیامبر ا فرمود: «لا؛ لي آستأني بهم لعل 
له آن کج الله من آضلابهم من یبد له رده لا شرك به شیاه" یعنی: «خیر؛ بلکه 
من به این‌ها مهلت می‌دهم؛ اميد است که الله از نسل این‌ها کسانی پدید آورد که فقط 
الله یکتا را E EE SE‏ 


ا 


(۱) اين. ترکیبی از دو حدیث است که شارے لے در قالب یک روایت آورده است: «استانی بهم». 


باب: حایزبودن این که بیمار بگوید: «من بیمارم» یا «سخت پیمارم» و ۳۳۳ 





این نمونه‌ای از شکیبایی پیامبر 6 است؛ آن بزرگوار در انجام فرمان‌های الهی 
پاپ اری م وزرب یهن ای فره من او اف تن داری: هی در هر e‏ 
ترساترین و پارساترین مردم در برابر خواسته‌های المکّك تسلیم محض بود. چه‌بسیار 
که به‌خاطر جهاد در راه الله و امثال آن اذیت شد و جه ا و سختی‌هایی که 
N SEE A E‏ را اه یف اه 
به درجه‌ی صابران برسد؛ لذا در زمینه‌ی صبر و ا الگوی ماست. بر انسان 
واجب است که مانند رسول‌الله #5 در برابر مصبیت‌های دردناک شکیبا باشد و آمیدش 
به الله و پاداش الهی را از دست ندهد و بداند که هر مصیبتی که به او برسدء کفاره‌ی 
گناهان اوست؛ حتی خاری که به پایش فرو می‌رود. اگر بنده‌ای به پاداشی که نزد 
حداست» امیدوار باشد و با صبر و شکیبایی» آهنگ رسیدن به این درجات را نمایده 
به‌قطع از این فضیلت بزرگ برخوردار می‌شود. لذا انسان به سبب شکیبایی در برابر 
سختی‌هاء به دو وت بزرگ دست می‌یابد: 

۱-به رتبه و جایگاه صابرانی نایل می‌گردد که در برابر قضا و قدر الهی. تسلیم و 
۲-ضمن این‌که به سبب امید به اجر و ثواب الهی. پاداش می گیرد» ترفیع درجه نیز 
می‌پابد. 

و اما حدیث سعد بن ابی‌وقاص ط:» مولف جل روایت سعد بن ابی‌وقاص نله را 
آورده است که در مکه - در حج وداع- به‌شدت بیمار شده بود و پیامبر 3 به عیادتش 
رفت. سعد بن ابی‌وقاص 5ه از مهاجرانی‌ست که مکه را به‌حاطر اللهك ترک گفتند و 
به مدینه همجرت کردند. مهاجران مُردن در مکانی را که از آن همجرت کرده بودند. 
ناخوشایند می‌دانستند و سعد بن ابی‌وقاص هه نیز در آن بیماری» از همین بابت نگران 
بود؛ زیرا او مکه را به‌خاطر الله ترک گفته بود و دوست نداشت که مرگش در مکه 
باشد. عیادت از بیماران» عادت رسول‌اله ی بود؛ لذا مطابق عادتش و به‌خاطر اخلاق و 
منش نیکی که داشت. به عیادت ياران بیمارش می‌رفت. سعد اه به‌شدت بیمار بود و 
پیامبر 2 از او عیادت فرمود. سعد#ه عرض کرد: «ای رسول‌خدا! همین‌طور که 
می‌بینید. به‌شدت بیمارم؛ من» ثروت زیادی دارم و جز تنها دخترم» وارث دیگری 
ندارم. آیا می‌توانم دوسوم ثروتم را صدقه دهم؟» رسول‌الّه 4 فرمود: «خیر». گفت: 


۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





«نصف ثروتم را چطور»؟ فرمود: «خیر». گفت: «آیا یکسوم آن را بدهم؟) فرمود: 
لد ولت کیب إن کذر ورنتك آغنياة یر ِن أن تذرَُمْ عالَةٌ ون 
الاس یعنی: «یک‌سومش را صدقه بده؛ گرچه این هم زیاد است. اگر وارثانت را 
پس از خود بی‌نیاز ترک گویی» بهتر است از این که آن‌ها را فقیر و نیازمند رها کنی تا 
دست گدایی پیش این و آن دراز کنند». 

این فرموده‌ی رسول اله نشان می‌دهد که اگر انسان کم‌تر از یکسوم اموالش را 
صدقه دهده بهتر و افضل می‌باشد. از این‌رو دانشمند این امت» یعنی ابن‌عباس هل که 
زک ای دعا کرد که ا ال به ای دای وی دی ایت که کی 
است: «ای کاش مردم به جای یکسوم اموالشان. یک‌چهارمش را صدقه دهند."" 
چراکه رسول‌اله 4 فرموده است: (یک‌سوم؛ گرچه این هم زیاد است». البته صدقه 
دادن یک‌پنجم اموال از صدقه دادن یک‌چهارم آن» برتر می‌باشد؛ زیرا فقیه‌ترین فرد 
این امت» یعنی خلیفه‌ی رسولال ابوبکر صدیق له فرموده است: «همان چیزی را 
می‌پسندم که الله برای خود پسندیده است». یعنی یک‌پنجم (خمس)؛ همان‌گونه که الله 
متعال می فر ماید: 

لمانا خیم ین کم َأ يله حمس ولول 

و بدانید که یک‌پنجم غنایم (جنگی) که به‌دست می‌آورید از آن الله و پیامبر و ... است. 


از این‌رو ابوبکر 4ه یک‌پنجم اموالش را صدقه داد. فقها رحمهم‌اله گفته‌اند: «بهتر 
و افضل» آنست که به‌پیروی از ابوبکر صدیق 4 به یک‌پنجم اموال وصیت شود». با 
این حال» گاه مشاهده می‌شود که برخی از کسانی که به یکسوم اموالشان وصیت 
می‌نمایند. در وصیتشان اولویت را رعایت نمی‌کنند و به جای وصیت به هزینه کردن 
در کارهای مهم‌تر و برتر به هزینه کردن در مواردی وصیت می کنند که دارای اهمیت 
و فضیلت کم‌تری‌ست. برخی از وصیت‌کنندگان. در وصیت کردن ناحقی می‌کنند؛ 
مثلاً بخشی از اموالشان را به پسران خود می‌بخشند و چیزی به دختران خود 
نمی‌دهند! و گاه دیده می‌شود که ع برخحی از وصیت‌کنندگان» به گونه‌ای‌ست که 


زمینه‌ساز اختلاف و نزاع در میان افرادی می‌گردد که برای آن‌ها وصیت کرده‌اند؛ یعنی 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۶۲۹. 


باب: حایزبودن این که بیمار بگوید: «من بیمارم» یا «سخت پیمارم» 1 ۴۲۵ 





وصیت به‌گونه‌ای‌ست که همین‌ها در آینده با هم درگیر می‌شوند. لذا چه خوبست که 
مردم برای کارهای عام‌المنفعه مانند ساختن مدارس و مساجد یا چاپ و نشر 
کتاب‌های سودمند و امثال آن وصیت کنند تا هم فواید این کان در جریان باشد و هم 
از اجر و ثواب صدفه‌ی ا برخوردار شوند و وارثان یا کسانی که برایشان وصیت 
شده است ار ی یک‌دیگر اختلاف نکنند. 

بر اهل علم.و کسانی که وصیت‌نامه‌ها را می‌تویسنده ع که دانش و 
بینش دینی داشته باشند و مردم را به آنچه که بهتر و برتر است. رهنمون شوند؛ زیرا 
تما که در زمینه‌ی وصیت کردن از این‌ها مشاوره می‌خواهد یا از ایشان 
درخواست می‌کند که وصیتش را بنویسند در حقیقت آن‌ها را امین خود قرار داده و 
یه مایت کسورع ای تیه رام کون سم ی زا 
مردم را به آن‌چه که برای دين ONS‏ سس 
خلاف رسوم :و غادت‌هایشان باشد. لذا بر شما واجب است که کسی را که به‌فصد و 
اراد‌ی خیر نزدتان آمده است. به انجام کاری راهنمایی کنید که پس از مرگ وی در 
قبرش به دردش بخورد و برایش مفید باشد. 

و اما حدیث سوم از امالمومنین عایشه‌ی صدیقه ‏ می‌باشد؛ باری عایشه هه نزد 
پیامبر #5 از سردرد ناليد و عرض کرد: «رای سرم!» پیامبر 2 فرمود: «من هم (سردرد 
دارم)؛ وای سرم!» در این روایت. رسول الله ل هم ناله و خبر دادن مالممنین ی از 
سردرد را تأیید کرد و هم از سردرد خویش خبر داد؛ یعنی در این حدیث. تأیید و 
خبر با هم وجود دارد. لذا در می‌يابيم که گفتن عبارت‌هایی چون: «وای سرم» یا «وای 
شکمم» و امثال آن ایرادی ندارد؛ البته به‌شرطی که بیمار با گفتن چنین عبارت‌هایی 
بخواهد از کم و دردی خبر دهد که الله برایش مقدر را است؛ نه این که 
هدفش شکایت از خالق به مخلوق باشد. لذا اگر هدفش خبر دادن از بیماری - 
به‌ویژه در نزد پزشک یا شخص معالج- باشد و این کار را از روی خشم و اعتراض 
واو وای نام تنم هم اي ر ت وا از 
انواع بیماری‌ها مصون بدارد و سلامتی ما را نیرویی در انجام طاعت و بندگی خویش 
قرار دهد؛ به‌يقین او بر هر چیزی تواناست. 


SS ی‎ 
و‎ AT 


۰- باب: تلقین «لا اله‌الاالتّه» به محتضر 


۲- عن معاذ قال: ال رسولٌ الله «منْ گان خر کلامه لا له الا الله دَحَلَ 
امن [روایت ابوداود و حاکم؛ حاکم گفته است: حدیثی صحیح الاسناد می‌باشد. ٩1]‏ 
ترحمه: معاذ اه می‌گوید: رسول الله 4 فرمود: «هرکس آخرین سخنش لاإلهإلاالله 


باشد. وارد بهشت می‌شود). 


نووی له بابی درباره‌ی تلقین لاإله‌إلاالله به محتضر گشوده است. 
آمده‌اند؛ الله متعال فرشتگانی را بر انسان گماشته است که از او در زندگی و پس از 
مرگش محافظت می کنند. همان گونه که اللهك می‌فرماید: 
لهد مع ُعقَبتْ من بل یَدیه وین کلفه- نهر م من مر له » [الرعد:١١]‏ 
انسان فرشتگان نگهبانی دارد که پیاپی او را به امر الله از پیش رو و پشت سر حفاظت 


کت 

و می‌فرماید: 

«وَیرّیل لیم حَمَظةَ حي لذا جاء حدم ألموت وفع شا سلتا وه لا 
يُمَرْظونَ @) [الأنعام: 1۱] 


و برای شما فرشتگان نگهبان را می‌فرستد و چون مرگ هر یک از شما فرا رسد فرستادگان 

ما جانش را می گیرند و کوتاهی نمی کنند. 

وقتی مرگ انسان فرا می‌رسد فرشتگانی پایین می‌آیند a Ea‏ 
مرگ بگیرند؛ زیرا فرشته‌ی مرگ. مأمور قبض روح یا گرفتن جان‌ها و بیرون کشیدن 
آن از پیکر انسان‌هاست. اگر آن شخحص جزو مؤمنان باشد. فرشتگان با خود حنوط و 
کفن بهشتی دارند و اگر آن شخص از کافران باشد. فرشتگان عذاب با خود کفن و 
حنوطی از دوزخ می‌آورند. وقتی انسان در آستانه‌ی مرگ قرار می‌گیرد و درمی‌يابيم 
که در حال جان دادن است. لاللالااللّه» را به او تلقین می‌کنیم؛ همان‌گونه که 


باب: تلقین «لاإله‌إلااله» به محتضر FV‏ 





پیامبر 5 فرموده انت «لَقَنُوا موتا 1 5 لله إل الله ٩‏ یعبی: (به مردگان خود 
لاإله‌إلاالله را تلقین کنید». به عبارت دیگر به کسی که در حال مرگ است. لاإلهإلاالله 
را تلقین نمایید. علما گفته‌اند: «تلقین کلمه باید به‌نرمی و با آرامی باشد؛ به محتضر 
نگویید: بگم: لاإله‌إلاالله. زیرا چه‌بسا محتضر در آن حال سینه‌اش تنگ شده و دنیا بر 
او تنگ گردیده باشد و وقتی به او گفته شود که «بکم: لاإلهإلاالله»» بگوید: «نه». زیرا ما 
از حالش خبر نداریم و تنها زمانی نفس‌تنگی و شرایط سختی که در آن به‌سر می‌برد. 
برای ما قابل تصور است که خودمان در چنان شرایطی قرار بگیریم. الله متعال به ما 
صدای واضح «لاالاللّه» را تکرار کنید تا محتضر صدای شما را بشنود و دریابد که 
این کلمه را به او تلقین می‌کنید و بدین ترتیب او نیز لاإله‌الاالله بگوید؛ و 
همان گونه که در حدیث ماه آمده رسول‌الله 5 فرموده است: «هرکس آخرین 

علما گفته‌اند: آن‌گاه که محتضر «لاإلهإلاالله) می گوید تلقین کننده سکوت کند و 
چیزی نگوید و وقتی محتضر سخنان دیگری گفت؛ مثل (به من آب دهید). 
تلقین کننده تلقین کلمه را ان کل اگر کسی که بر بالین مرگش حاضر می‌شوید» 
کافر یا مرتد است. می‌توانید با صیغه‌ی امر به او بگویید: «بگو: لاإله‌إلاالله». اگر الله بر 
او منت نهاد و آن شخص کلمه‌ی توحید را گفت» خوشا به سعادتش؛ و اگر کلمه‌ی 
تو حید را نگفت» کافر ات از این‌رو وقتی ابو طالب در حال مرگ بو د» پیامبر 5 
کلمه‌ی توحید را به او تلقین کرد و از خواست که این کلمه را بگوید. ابوطالب» 
عموی پیامبر ی بود؛ آن‌دسته از عموهای پیامبر# که دوران رسالت را دریافتند. چهار 
نفر بودند: دو تن از این‌هاء یعنی حمزه و غاس كا مسلمان شدند. البته حمزه‌طله از 
عباس 4ه برتر است. و دو نفر دیگ یعنی ابوطالب و ابولهب مسلمان نشدند و بر کفر 
مردند؛ ناگفته نماند که ابولهب. از سرسخت‌ترین کافرانی بود که اذیت و آزار فراوانی 
به پیامبر5 رسانید؛ بر خلاف ابوطالب - پدر على 4- که هرچند بر کفر از دنیا رفت؛ 


ابو هر یره ظا 


۴۳۸ شرح رباض‌الصالحین 





اما از پیامبرع# حمایت می کرد. الله متعال در نکوهش ابولهب سوره‌ای کامل فرو 
a‏ 


«تبّث یدا آی لب aeRO E‏ 
کات لهب © مرا ا ا خطب ه ق جییها بل من مسر 46 


[المسد: ١ء‏ :۲۵ 
زیا ن کار و شکسته باد دو دست ابولهب و خودش نابود باد. مالش و آنجه به‌دست آورد. 
سودی به حالش نبخشید. به‌زودی وارد آنش شعله‌وری خواهد شد. و نیز همسرش (که در 
دشمنی با پیامبر» آتش‌بیار معرکه بود؛ آری. همان) زن هیزم‌کش را می‌گویم. در گردنش 
ربسمانی از لیف خرماست (و در دوزخ زنجیری آتشین بر گردن دارد). 
اما ابوطالب به‌رغم کفرش» دوست‌دار و پشتیبان پیامبر یل بود؛ ولی هنگام وفاتش 
پیامبر ی بر بالین او حاضر شد و دو تن از مردان قریش نیز نزد وی بودند. پیامبر ا 
فرمود: ایا عم قل: لا اله الا ال که أحاح لت بها عْة الله یعنی نی: «ای عمو! یک 
کلمه بگو: لاله الاالله تا با آن در نزد اللّه بر ایمان تو گواهی دهم). اما آن دو مرد که 
هم‌نشینان بدی ا به ابوطالب گفتند: «آیا می‌خواهی از دین عبدالمطلب 
برگردی؟» و چون این سخن را گفتند. سرکشی و تکب وی را به گناه و عدم پذیرش 
کلمه‌ی تو حید وادشت و اظهار کرد که هم‌چنان بر دين عبدالمطلب است. و بدین‌سان 
آخرین سخنش» کلمه‌ی شرک بود؛ - پناه بر الله- و سپس مُرد. پیامبر لا فرموده است 
که برای عموی خویش. شفاعت کرده است؛ از این رو ابوطالب در بالاترین قسمت 
دوزخ ER‏ اما 0 در پاهای اوست که مغز 
را ی ان a‏ 2 کفش‌های آتشینی که در پای اوست» 
پیامبر 4 فرموده است: هو في ضخصاج من تاره ولا اتا گان في الدَرَكِ الاسْمَلِ من 


)۱( صحیح بخاری. ش: (۰۳۸۸۴ ۰۴۷۷۲ ۶۶۸۱) به‌نقل از مسیب بن حزن ظا 
(۲) آن دو هم‌نشین. ابوجهل و عبدالله بن ابی‌امیه بودند. (مترجم). 


باب: تلقین «لاإلهإلااله» به محتضر ۴۲۹ 





الگار یعنی: «او» در عمق کم جهنم به‌سر می‌برد و اگر من نبودم» در پایین ترین 
قسمت دوزخ قرار می‌گرفت». ۳ عبارت دیگر» اگر بدان سبب که از من پشتیبانی 
کرده بود» برایش شفاعت نمی‌کردم» وضعیت بدتری داشت و در پایین‌ترین قسمت 
دوزخ قرار می‌گرفت. 

شاهد موضوع از این ماجرا؛ این است که پیامبر:2 به عمویش فرمود: «ای عموا 
بگو: لاله الاالله». و فقط به گفتن این کلمه در نزد وی و یادآوری‌اش به او بسنده 
نکرد؛ بلکه با صیغه‌ی امر رت که این کلمه را بگوید. بهترین هدیه‌ای که با 
تمام دنیا برابری می کند و انسان در لحظه‌ی مرگ برادرش به او می‌دهد. این است که 
کر له اشنا باق تفن مایت ۱2 کی پر ای کی که کو ال مرک ات 
حاضر شدید. به تلقین این کلب وی زیت مر و با اشتیاق فراوان, کلمه‌ی 
توحید را به او تلقین کنید تا بدین‌سان به رهنمود رسول‌اله 5 عمل نموده و به 
محتضر نیز نیکی کرده باشید؛ در نتیجه اميد است که الله متعال در لحظه‌ی مرگتان 
توفیق گفتن این کلمه را به شما عنایت کند؛ زیرا پیامبر یل فرموده است: «والّه في عون 
ال دا ا في عون sl‏ یعنی: «الله» بنده‌اش را یاری می‌کند. مادامی که 
بنده در صدد پاری برادرش باشد». اللهك خاتمه‌ی همه‌ی ما را با شهادتین بگرداند. 


Sa ود‎ 


۳- وعن آیي سعید الخدري قال: قال رسول الله‌ع: «لَمَنوا مَوْتَاکَم لا اله الا 
له [روایت مسلم۲۱ 

ترجمه: ابوسعید خدری ظ#ه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «به مردگان خود- یعنی 
ب کسانی که در حال مرگ هستند- لالا را تلقین کنید». 


ای د a‏ 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۳۸۸۲۳. ۶۲۰۸) و مسلم ش:۲۰۹ به‌نقل از عباس بن عبدالمطلب ظ4 
(۲) صحیح مسلم» ش ۲۶۹۹ بهنقل از اپوهریره دا 
۳( خیم مسلم, NN‏ 


۱- باب: آن‌چه به‌هنگام بر هم نهادن چشمان مرده بايد گفت 


٤‏ عن ام سلمة# قالت: دَحَلَ رسول ال عل أي سَلمة وقد سي بر 
فأْعْمَضَه ثم قال: «نَ الوح إذا فبض تبعه البَصرُ؛ صح اس من أهله قَقَالّ: «لا تذغوا 
َل نفک لا مخت قانَ المَلاَُِڪَة يَومَنُونَ عل ما تفولون» نم ال له اف لاي 
سَلَمَة وارقغ درجثه في امین واحلفه في عَقبه في القابرین» واغنز تا وه يا رب 
العایین» وافسخ له في قبره وور له فیه». [روایت مسلم]"" 

ترجمه: امسلمه هټ می‌گوید: رسول‌اله 6 نزد ابوسلمه‌ته آمد که- رده و- و 
چشان وی باز مانده بود. پیامبر یل فرمود: «وقتی روح از تن جدا می‌شود. چشم آن را 
ا برخی از افراد خانواده‌ی ابوسلمه 4 آه و واویلا سر دادند (و آرزوی 
مرگ کردند). آن‌گاه پیامبر ی «برای خود جز دعای نیک نکنید؛ زیرا فرشتگان بر دعای 
شماء آمین می‌گویند». سپس افزود: «یا اللّه! گناهان ابوسلمه را بیامرز و درجه‌اش را در 
میان بندگان هدایت‌یافته‌ات در بهشت. بلند بگردان و خود حامی بازماندگانش باش و 
ما و او را بیامرز ای پروردگار جهانیان! و قبرش را فراخ و نورانی بگردان». 

شرح 

مؤلف له در کتابش «ریاض‌الصالحین» می‌گوید: «آن‌چه به‌هنگام بر هم نهادن 
چشمان مُرده باید گفت». وقتی روح انسان از بدنش جدا می‌شود. معمولاً چشمانش 
باز E‏ زیرا انسان در آن هنگام روحش را می‌بیند که چگونه از پیکرش بیرون 
می‌آید. البته روح» جسم لطیفی‌ست که مردم آن‌را نمی‌بینند و فقط مُرده و فرشتگان 
هی 

پیامب 6 مطابق عادتش که از بیماران عیادت می‌کرد به عیادت ابوسلمه که رفت؛ 
Ga‏ ای ماکان ی تساک این E‏ 
ابوسلمه اه مُرده است. از این‌رو پیامبر 5 E‏ ِن الرُوح (۱3 فبض تبعَهٌ البصر» 
یعنی: «وقتی روح از تن جدا می‌شود. چشم آن را دنبال می‌کند». برخی از افراد 
خانواده‌ی ابوسلمه#ه همین که این سخن پیامبر 5 را شنیدند. دریافتند که ابوسلمه اه 


باب: آنچه به هنگام برهم نهادن چشمان مُرده باید گفت ۴۳۱ 





وفات کرده است؛ لذا آه و واویلا سر دادند و حتی آرزوی مرگ کردند. همان‌طور که 
عادت ا از مردم است؛ چنان‌که عادت دوران جاهلیت بود. پیامبر ی فرمود: (لا 
تذغوا عل أنْیُم الا ی قل المَلاِڪَة یوَمنونَ عَل ما تُولون» یعنی: «برای خود 
جز دعای نیک نکنید؛ زیرا فرشتگان بر دعای شماء آمین می گویند». شایسته است که 
انسان, در ین شرایطی برای خویش دغای نیک کند و مطابی زهنمود پیامبرگ9 این 
دعا را بگوید: ا ئي في مصیبی وف لي > 2 E E‏ «یا الله! در این 
مصیبت. به من اجر و پاداش عنایت کن و به من بهتر از آن را عوض بده). ام سلمه ما 
که این دعا را از پیامبر #5 یاد گرفته بود» هنگام وفات شوهرش, ابوسلمه#ه که او را 
ارو زیت ها E‏ بای e ETE AE‏ 
ابوسلمه اه بهتر خواهد بود؟» البته او به فرموده‌ی رسول اله باور داشت. لذا 
هیتوم که طاله اش مانان میافته E OC CC O‏ 
ام‌سلمه دی از ابوسلمه له بهتر بود. 

به اصل موضوع برمی‌گردیم: پیامب رگ دستانش را روی پلک‌های ابوسلمه هه 
کشید: تا چشمانش بسته شوه و سپس فرمود: لاعف لاي سََمَة ازع دَرَجتة في 
امه رخف في عَقبه في العابرین» واغیز لتا وله یا رب الْعَالَمينَء وافسَخ له في قنره 
تور فیه. پنج دعای نیک برای ابوسلمه 4# که با همه‌ی دنیا برابری می کند: 

انیا اش کتاهان اپوسلمة را ار 

۲- «درجه‌اش را در میان بندگان هدایت‌یافته‌ات در بهشت. بلند بگردان». 

۳- «خود حامی بازماند گانش باش». 

- «قبرش را فراخ بگردان). 

- «قبرش را نورانی بفرما». 

اینک می‌دانیم که الله متعال» دعای پیامبرعل را در حق ابوسلمه‌ه پذیرفت و به 
ر کی و ا ن ا که پر ا ا 


نمایان شده ین است که پیامبر 6 درباره‌ی او ا دعا کرد و فرمود: وا ق 


عقبه في این" یعنی: «.يا الا خود حامی فرزندانش باش». و همین‌طور هم شد؛ 


(۱) مسلم» ش: ٩۱۸‏ به‌نقل از امالمومنین ام‌سلمه هه 


۴۳۲ شرح رياض الصالحين 





زیرا الله متعال. بهترین شخص. یعنی رسولالله #5 را جای‌گزین پدرشان کرد و 
پیامب رگ با امسلمه«# ازدواج نمود؛ بدین‌سان فرزندان ابوسلمه هه در دامان پیامب رل 
پرورش يافتند. لذا امدواريم که الله متعال چهار دعای دیگر پیامبرش ‏ را درباره‌ی 
او تک دنام فان 

از این حدیث چند نکته برداشت می‌شود: 

Aa ES A REE SOE EEA 
جز دعای نیک نکند.‎ 

۲- کسی که بر بالین محتضر حاضر می‌شود. بابد پس از مُردن آن‌شخص تا 
زمانی که بدنش گرم است. دستان خود را روی پلک‌های وی بکشد؛ زیرا 
OS E E E‏ 
E E‏ باید تا زمانی که بدن مُرده گرم است. مفاصل بدنش را چند بار 
حرکت دهند تا نرم گردد و هنگام غسل دادن و کفن کردن وی» مشکلی 
پیش نیاید. ۱ 

۳- روح. جسم یا ماده‌ی لطیفی‌ست که محتضر و نیز برای فرشتگان قابل دیدن 
است؛ البته مانند پیکرها یا کالبدهای ماه ستبر و سخت نیست؛ بلکه جسم 
لطیف و نرمی‌ست که همانند خون در پیکر انسان» جریان می‌یابد و از 
ماده‌ای غیر از خاک آفریده شده که تنها الله از آن آگاه است؛ از این‌رو الله 
متعال می‌فرماید: 


یلو عن آلروح قل روخ من امر 


ن آمر ری وم آوتیش من ال لا قیبلا @) 

[الاسراء: ۸۵] 

و از تو درباره‌ی روح می‌پرسند؛ بگو: (آگاهی از روح) ویژه‌ی پروردگار من است و تنها از 
دعا نماید و اگر این دعا را ياد e‏ بخواند. 


باب: آنچه به هنگام برهم نهادن چشمان مُرده باید گفت ۳۳۳ 





۵- فرشتگان در چنین شرایطی بر دعای اطرافیان و بازماندگان مُرده. آمین 
می‌گویند؛ لذا شایسته است که خانواده‌ی میت دعای نیک کنند؛ نه این که آه 
و واویلا سر دهند یا آروزی مرگ کنند! 


SN 


۲- یاب: آن‌چه نزد جنازه گفته می‌شود و آن‌چه وابستگان 
مُرده می‌گویند 


۵- عن م سَلمةطه قالت: قال رسول ا دهع «إذا حصر تم المریض آ" میت 
فووا حيرا د الملائُکَة ومنون 6 ما تَْولون» قالت: فَلَمّا مات آبو سلمة أتیث 
التي ففلت: با رسول الله ان ای سلمَة قذ مَاتَ؛ قال: «قولی: ال اغفز لي وَل 
SS‏ الله مَنْ هو بر لي منه: مدا آروایت 
مسلم با شک در این‌که فرمود: إا حَضَرتَم المَريص» يا «د۱ حَصَرنُمٌ المَيْتَ» اما 
ابوداود و و دیگران» بدون شک در الفاظ. با لفظ «المیت» روایت کرده‌اند. ٩1]‏ 

ترجمه: امسلمه ا می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «وقتی بر بالین بیمار - یا مُرده- 
حاضر شدید. سخنان و دعاهای نیک بگویید؛ زیرا فرشتگان دعای شما آمین 
می‌گویند». ام‌سلمه + می‌گوید: هنگامی که ابوسلمه 4ه د رگذشت» ی ۳ آمدم و 
عرض کردم: ای رسول‌خدا! ابوسلمه درگذشت. فرمود: «بگو : الهم ار لي ول 
وَأعْقَبْي مه غُثی حَسََه." من این دعا را گفتم؛ پس الله برای من بهتر از او»- 
یعنی محمد را جای‌گزین کرد. 

۷ وعنها قالت: میت رسول الله یقول: اما نع َصیه مُصیبةهفیول 
تا لله وه راجوت الم اوْجُزْني في مُصيبتي رخف لي خیراً منهه إلا اجره الله 
ا ا حَيْراً منها. قالت: قلَمَا وق ابو سَلَمَة قلث گمَا أَمَرَني رسول 
الله قَأخْلَفَ الله لي حَيْراً ِن رسول اللهك [روايت مسل ]° 

ترجمه: ام‌سلمه ا می‌گوید: از رسول اله شنیدم که می‌فرمود: «هر بنده‌ای که 


مصیبتی به او برسد و بگوید: "تا لله وانا یه راجعون. الهم اؤجرني في مصيبي راخلف 


)۱( مجح مسلم, ش: ۹۹ 
(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا الّ! من و او را بیامرز و جای‌گزین خوبی به جای او به من عطا فرما». 


(۳) صحیح مسلم» ش: .٩۱۸‏ 


باب: آنچه نزد جنازه گفته می‌شود و آنجه وابستگان مُرده می‌گویند ۴۳۵ 





1 1 (۱) رد ۳ یر ۲ ۲ 
لي خبرا متها" الله متعال به‌خاطر مصیبتش به او اجر می‌دهد و جای‌گزینی بهتر از 
آن. به او عنایت می‌کند. امسلمه* می‌گوید: هنگامی که ابوسلمه 4 درگذشت؛ 
همان‌گونه که رسول الله ي به من فرموده بود» این دعا را گفتم؛ لذا الله برای من. بهتر از 
ابوسلمه» یعنی رسولالله 98 را جای‌گزینش کرد. 


۷- وعن ابي موسی أن رسول الله قال: دا مات وله العَبْیه قال ال تال 
لملایکیه: قَبَضُمْ ول عبيي؟ فیقولون: َع فیقول: قبطنم َمرة فوادو؟ فیقولون: عم 
فیقول: فمادّا قال عَبْي؟ فیقولون: دك واسْتَرجَ. فیقول ال تال ابو لِعبيي بت 
في اجه وَسَموه بَیتَ اَمدا. [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی 
حسن می‌باشد.] " 

ترجمه: ابوموسی 4# می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «هرگاه فرزند بنده(ی مومن) 
می‌میرد. الله متعال به فرشتگانش می‌فرماید: فرزند بنده‌ام را گرفتید؟ پاسخ می‌دهند: 
آری. می‌فرماید: ثمره‌ی دل او را گرفتید؟ می‌گویند: بله. می‌فرماید: بنده‌ام چه گفت؟ 
پاسخ می‌دهند: حمد و ستایش تو را به‌جای آورد و له وا له رجعون 4 
گفت. " الله متعال می‌فرماید: خانه‌ای در بهشت برای بنده‌ام بسازید و آن‌را خانه‌ی 
حمد بنامید). 

۸ عَن أي هیآ سول ال قال: ول الله تَعَالّ: ما لِعَبْدِي اون 
چنيي جَرَاء دا قبضث صَفیهُ ین هل لیام احتمَبه لاله آروایت بخارى]" 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «الله متعال می‌فرماید: هرگاه 
یکی از عزیزان بنده‌ی مژمنم را در دنیا از او می‌گیرم و او به اميد اجر و ثواب صبر 
هی کته توش مق E‏ رات دار دا 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «ماء از آن الله هستیم و به سوی او بازمی‌گردیم؛ یا اله! به خاطر مصیبتم. به من پاداش 
بده و جای‌گزینی بهتر از آن, به من عنایت کن». 

(۲) السلسلة الصحيحة. از آلبانی جه ش: ۱۴۰۸ 

(۳) یعنی الحمدثه و نّا نها یه رَجِعُونَ) گفت. 


(۴) صحیح بخاری. ش: ۶۴۲۴. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۳۳ ذکر شد. (مترجم)] 


۴۳۶ شرح رياض الصالحين 





9- وعن سَامَة بن رید یی قال : اس |خدی بَتاتِ ای | له تذعوة وبر أ 
صَبِياً لها - أؤاباًّ - في المَوْت؛ فَقَالَ للرسول: ازج 6 قأخبرها أَنَ له تَعَال ما أَحَد 
وله ما أُعْظى» ول تَيْءِ عِندَهُ أجل مُسَتی. فمرها: قَلْتَصيز وَلَْحْدَيِبٌ». وذكر تمام 
حدیث. [متفق علیه](٩‏ ۱ 

ترجمه: اسامه بن یدح می‌گوید: یکی از دختران پیامبر پیکی برای پدرش 
فرستاد که از ایشان بخواهد که پیش وی بروند و به آن بزرگوار خبر دهد که کودک 
ترش رها مرکا تست وسر لآ ا و رم ی 
گرد و به او بگو: آن‌چچه الله متعال می‌گیرد از آن اوست و آن‌چه می‌دهد نیز از آن 
a aS E‏ ی و SEE‏ 
امید ثواب داشته باشد». 

شرح 

این احادیث درباره‌ی سخنانی‌ست که نزد جنازه گفته می‌شود؛ یعنی هنگامی که 
انسان عزیزی را از دست می‌دهد. پیش نر دو حدیث گذشت که ام‌سلمه دی هنگام 
وفات شوهرش. ابوسلمه 4 اين دعا را گفت: تا لله وا َيه رَاجعُونَء له ا 
مُصِيبتي الف لا شترا مها ی ا ناویا پم 
محمد را به امسلمه ي داد. 

و اما در این سه حدیث بدین نکته اشاره شده است که وقتی» فرزند بنده‌ی مومن 
می‌میرد و بنده‌ی مؤمن الحمدلله و إا له وان یه رجعون # می‌گوید. الله متعال در 
عوضش بهشت را به او می‌دهد؛ همان‌گونه که در حدیث آمده است: «هرگاه فرزند 
بنده‌ی مومن می‌میرد. الله متعال به فرشتگانش می‌فرماید: فرزند بنده‌ام را گرفتید؟ 
پاسخ می‌دهند: آری. می‌فرماید: ثمره‌ی دل او را گرفتید؟ می‌گویند: بله». به‌یقین الک 
O‏ سل اه ان یت ات ات ای ی فان زان 
لذا «می‌فرماید: بنده‌ام چه گفت؟ پاسخ می‌دهند: حمد و ستایش تو را به‌جای آورد 


)۱( صحیح بخاری» ش: ATAF)‏ ۷۳۱۷/۷)؛ و صحیح مسلم, ش: 1۳ 
(۲) ترجمه‌ی دعا: «ماء از آن لله هستیم و به سوی او بازمی‌گردیم؛ یا له به‌خاطر مصییتم. به من پاداش 
بده و جای‌گزینی بهتر از آن» به من عنایت کن». 


باب: آنجه نزد جنازه گفته می‌شود و آنجه وابستگان مُرده می‌گویند FV‏ 





رَجُون » گفت. «الله متعال می‌فرماید: خانه‌ای در بهشت برای بنده‌ام بسازید و آنرا 
خانه‌ی حمد بنامید»). 

حمد و ستایش الله در سختی‌ها. نشان‌گر شکیبایی و تسلیم بودن بنده در برابر 
قضا و قدر الاهی‌ست؛ از این‌رو الط بنده‌ی شکیبا. در سختی‌ها الحمدللّه می‌گوید. 
هرگاه مصیبت یا امر ناخوشایندی به پیامبر 9 می‌رسید. می‌فرمود: «الحمْدُ يه عل کل 
حال و چون امر خوشایندی به او می‌رسید. می‌فرمود: اند يله ادي یمه تیم 
الصاعات» !۲ «حمد و ستایش» از آن الله است که به لطفش نیکی‌ها به انجام 
می‌رسد». لذا اگر مسأله‌ای و کا برای شما پیش امد بگویید: « المد یله 
الي بیغمته تتم الصَاطات» و اگر مسأله‌ای ناخوشایندی بود بکو :اند له عل 
15 حال 

پیامبر 5 هم‌چنین خبر داده است که: «وقتی الله متعال» فرزند کسی را می‌گیرد و 
مهافت باداش الاي سر هى کیت ال شمان فر عر هت راب ا م دسلا 
چنان‌که در روایت بخاری آمده است: پیامبر 4 فرمود: «الله متعال می‌فرماید: هرگاه 
یکی از عزیزان بنده‌ی مژمنم را در دنیا از او می‌گیرم و او به اميد اجر و ثواب صبر 
می‌کند» نزد من پاداشی جز بهشت ندارد». منظور از عزیز هر کسی» پذر و مادرء یا 
فرزند» همسر و امثال آن‌هاست. ۱ 

و اما در دز مخ آمده است: یکی از دختران اموک پیکی برای پدرش 
یدهاز اسان موه تا بن و وود وه او و کار ما که کرو ای 
رودو بخال, مرگ است: رسول‌اله اب فاضند "دخترش, قرمود: زرد بترم از 
گرد و به او بگو: آن‌چه الله متعال می‌گیرد. از آن اوست و آن‌چه می‌دهد نیز از آن 
Ne OLE SENE RS‏ سر UU‏ 
امید ثواب داشته باشد». لذا بهترین دعا برای تسلیت گفتن به داغ‌دیده یا مصیبت‌زده 


)۱( حمد و ستایش در همه حال. ویژه‌ی اله متعال است: 


(۲) صحیح است؛ ر.ک: صحیح الجامع. از آلبانی جل ش: ۴۶۴۰. 


۴۳۸ شرح رياض الصالحين 





این است که به او بگوییم: نله ما أخَد وله ما اغطی ول ٿَيْءِ عند؛ أجل مُسَّی» 


اصبر وَاحتَسب. 


۳- باب: جواز گریستن بر مرده بدون مرتیه‌خوانی و 
نوحه‌کری یا شیون و فریاد 


نوحه‌خوانی و شیون و فریاه حرام است و ان‌شاءالّه در کتاب نهی. بابی در 
این‌باره خواهد آمد. دربار‌ی گریستن نیز احادیث فراوانی مبنی بر ممنوع بودن آن 
آمده است و نشان می‌دهد که میّت به سبب گریستن بازماند گانش عذاب می‌شود؛ اما 
E‏ وم مات ی اه باه ار 
وصیت کند؛ و فقط از گریستنی نهی شده است که با مرثیه‌خوانی یا نوحه‌گری و 
شیون و فریاد باشد. درباره‌ی جواز گریستن بر مرده بدون مرثیه‌خوانی و نوحه‌گری. 
احادیث فراوانی وجود دارد؛ از جمله: 


۳۰- عن ابن عمرد أن رسول الله عاد سَعَدَ بُنَ غبَادةَ وَمَعَهُ عَبذ امن بُنْ 
عوفٍ» وسعد بنُ ی قاص. وَعَبْدُ الله بُنْ مسعودٍ+ قبکی رسول اللهك فلا رأی القَوْمُ 
بُڪَاءَ رسول الله بکَوه فال: «لا تسْمعون؟ إن الله لا یدب بِدمْع العبن» ولا بخزن 
الب وحن یِعَدّبُ بهذا أویرحم*. مار ٍل لسانه. [متفق علیه](" 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول الله به‌همراه عبدالرحمن بن عوف» سعد بن 
ابی‌وقاص و عبدالله بن مسعوده به عیادت سعد بن عباده 4ه رفت. پیامبر ی به گریه 
افتاد. مردم با دیدن گریه‌ی پیامبر 5 گریستند. پیامبر 6 فرمود: «مگر نمی‌دانید که الله 
بهخاطر اشک چشم و غم دل» عذاب نمی‌کند؛ بلکه به‌خاطر این» عذاب می‌دهد يا 
رحم می‌فرماید»»؛ و به زبان خود اشاره کرد. 

شرح 

مؤلف 4# در کتابش «ریاض‌الصالحین» می‌گوید: جواز گریستن بر مُرده بدون 
مرثیه‌خوانی و نوحه‌گری». 

گریستن بر مرده, گاه به مقتضای طبیعت بشری‌ست؛ یعنی انسان ناخواسته و 


بی‌آنکه خود بخواهد. می گرید. این گریستن» ایرادی ندارد و گناهی در آن نیست؛ 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۱۳۰۴؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۳۴ 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 
بلکه همان گونه که در این حدیتث ال وو لق بو اتسوا پیامبر کل بوده و نشان گر 
مهربانی و دل‌سوزی انسان است. گریه» گاه از روی تکلف و با مرثیه‌حوانی و 
نوحه‌ گری‌ست که انسان با چنین گریستنی گنه‌کار می گردد. مرئیه‌عوانی» به معنای 





برشمردن نیکی‌های مُرده در ضمن گریستن بر اوست. مثلاً شخصی بر مرده‌ای بگرید 
و بگوید که فلانی» چنین و چنان بود و بدین‌سان از او تعریف و تمجید کند. 
نوحه‌گری به معنای گریستن با شیون و فریاد و درآوردن صداهایی از خود. مانند 
صدا و بقبقو کردن کبوتر است. نوحه‌گری» حرام می‌باشد و پیمبر# زن نوحه‌خوان و 
شنونده‌ی آن‌را E‏ کته ات ها کرش ی ای وه ام ی 
اراده نیست و نشانه‌ی اندوه و مهربانی‌ست ندارد. همان‌گونه که در حدیت 
یادشده از سوی مؤلف ل آمده است: رسول‌اله به‌همراو عبدالرحمن بن عوف» 
سعد بن ابی‌وقاص و عبدالّه بن مسعودة به عیادت سعد بن عباده‌ته رفت. پیامبر 5 
به گریه افتاد. مردم با دیدن گریه‌ی پیامب رت گریستند. پیامبر 5 فرمود: «مگر نمی‌دانید 
EEE‏ هش و دا غاب EA‏ پم هقی را شرگن 
است و می‌گرید و نه مُرده را. راک به‌حاطر زبان» عذاب می‌دهد یا رحم می‌فرماید»؛ 
یعنی: چیزی که باعث عذاب شدن انسان می‌شود» گفتن سخنان حرام است. لذا 
روشن شد که گریستن بر مرده. در صورتی‌که به‌اقتضای طبیعت و سرشت انسان و 
بدون مرثیه‌خوانی و نوحه‌گری باشد. ایرادی ندارد و جزو خلق و خوی پیامبر #5 بوده 
است. والله اعلم. 


اه د ا 
AT i‏ و 


- وعن أَسَامَة بن رَيِ أن رسول الله رف یه ابن اه وهو في المَوتِء 
قَقَاصَتْ عَيْتَا رسول الله ال له سعد: ما هَدَا یا رسول اللّه؟! قَالّ : «هذه رمه جَعَلَهَا 
الله تال في قلوب عبادو وانمَا رح الله من عباده الرَمَاءا. [متفق عليه" 

ترجمه: انامه بن دا می‌گوید: پسر دختر رسول‌اله 6 را که در حال مرگ 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: ارواء الغلیل. ش: ۷۶۹ ضعیف الجامع. ش: ۳۶۹۰؛ و ضعیف آبی داوه ش: ۶۸۵. 


(۲) صحیح بخاری. ش: ۷۳۷۷؛ و صحیح مسلم. ش: ٩۲۳‏ 


باب: جواز گریستن بر مُرده بدون مرئیه‌خوانی و نوحه‌گری يا ... ۴۳۳۱ 





رسول خداا این جیست؟ پیامبر اکرم 5 فر مود: این رحمتی‌ست که الله متعال در دل 
بند کانین نهاده است و الله به بندگانی رحم می‌کند که رحم و شفقت داشته باشند). 


۲- وعن انیں 4 أن رسول الله دَحَلَ عل ابنه إبراهیم# وهو ود بتفیه 
قَجَعَلَتْ عَیتا رسول الله تَذرفان. قَقَالَ لَه عبذ الرحمن بِنْ عوف: وأنت پا رسول اللّه؟! 
فقال: يا اب عوف إنها رَحمه». نم آنبعها باخری فقال: «إِن العينَ تدمع والقلب رن 


وا ول إلا ما هي وین و رات با ریم َحوُوق» [روایت بخاری؛ مسلم 
)۱( 
۳ 


نیز بخشی از این حدیت را روایت کرده است 

ترجمه: انس 4 می‌گوید: رسول الله نزد فرزند خویش, ابراهیم» رفت که در 
حال جان دادن بود. چشمان رسول‌الّه 8 پر از اشک شد. عبدالرحمن بن عوف نف 
عرض کرد: ای رسول‌خدا! شما هم (می‌گریید)؟! فرمود: «ای فرزند عوف! این؛ 
رحمت است)». و سپس به گریستن ادامه داد و فرمود: «چشم می‌گرید و قلب. 
اندوهگین است؛ و ما سخنی جز آن‌چه پروردگارمان را خشنود سازد» نمی گوییم و ما 
به‌حاطر جدایی تو ای ابراهیم! اندوهگین هستیم). 

شرح 

پیش تر درباره‌ی سه حدیث که نووی له درباره‌ی جواز گریستن بر مرده بدون 
مرثیه‌خوانی و نوحه‌گری آورده است. سخن گفتیم؛ وی سپس دو حدیث از 
رسولالله 4 ذکر کرده است که آن بزرگوار بر دو کودک که در حال مردن بودند» 
گریست: ۱ 

نخستین کودک: پسر دخترش بود که واپسین لحظه‌های زندگی‌اش را سپری 
می‌کرد؛ او را به پیامبر تج دادند. اشک از چشمان رسول الله سرازیر شد؛ زیرا شاهد 
جان دادن نوه‌ی خردسالش بود. لذا رسول‌اله ی که مهربان‌ترین بنده‌ی الله نسبت به 
آفریده‌های الاهی بود. دلش برای این کودک سوخت و گریست. سعد بن عباده له 
گفت: «ای رسول‌خدا! این چیست» و چرا می‌گریید؟ پیامبر اکرم 3 فرمود: «این 
رحمتی‌ست که الله متعال. در دل بند گانش نهاده است و الله به بندگانی رحم می کند 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۱۳۰۲؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۵ ۲۳. 


۴۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 





که رحم و شفقت داشته باشند». یعنی: هرچه انسان نسبت به بندگان اللهك مهربان‌تر 
باشد. به رحمت الاهی نزدیک‌تر است. لذا شایسته است که خویشتن را به دل‌سوزی 
و مهرورزی نسبت به کودکان و ساير انسان‌ها و حتی حیوانات. عادت دهید تا 
شایسته‌ی برخورداری از رحمت اللهك شوید؛ زیرا «الله به بندگانی رحم می کند که 
رحم و شفقت داشته باشند». 

این حدیث. بیان‌گر جواز گریستن بر مرده است؛ زیرا پیامبر کل گریست و فرمود: 
ای مت تیگ ار | ند ویر هم‌چنین نشان می‌دهد که انسان باید با هر وسیله‌ای» 
یعنی با انجام نیکی‌ها خود را در معرض رحمت ال قرار دهد: 

إن رت آله قريب من آلمخینین 46 [الأعراف: *0] 

همانا رحمت الله به نیک وکاران نزدیک است. 

رسول الله #5 فرمود: «الله به بندگانی رحم می‌کند که رحم و شفقت داشته باشند». 
دا رباع E TE CO‏ 
انسان به بندگان الله مهر بورزد الله متعال نیز به او رحم می‌کند. زیرا پیامبر ب فرموده 
۱ و (کسی که در صدد برآورده 
ساختن نیاز برادرش باشد الله متعال نیازش را برآورده می‌سازد». 

و دومین کودک: فرزند رسول‌اله #6 بود؛ انس بن مالک له می گوید: «رسول اله 5 
نزد فرزند خویش, ابراهیم 4ه رفت که در حال جان دادن بود». این پسر از امالمومنین 
خدیج هه نبود؛ بلکه از کنیز پیامبر 5 یعنی E‏ قبطی هټ زاده شد که پادشاه قبط 


است: «مَنْ گان في حَاجَة آخیه گان الله فی خاجته. 


او را به پیامبر هدیه کرده بود. ابراهیم 4 از ماریه به‌دنیا آمد و شانزده ماهه بود که 
از دنیا رفت. وقتی در حال مردن بود. او را به پدر بزرگوارش» پیامبر اکرم 5 دادند. 
و گفته می‌شود: خان دادن»؛ جان انسان. ارزشمندترین و عزیزترین چجیزی‌ست 
که هر انسانی دارد؛ و کسی که در ظ احتضار قرار می‌گیرده جانش را به فرشتگان 
می‌دهد. وقتی فرزند رسول الله کک یراهیم شانزده ماهه در حال جان دادن بود. او را به 
پیامبر و دادند؛ اشک از چشمان آن بزرگوار سرازیر شد. به او گفتند: ای رسول‌خدا! 


این چیست؟ فرمود: «این» رحمت است». و سپس به کریستن. ادامه داد و فرمود: 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۰۲۴۳۴۲ ۶۹۵۱)؛ و صحیح مسلم, ش: YA۸°‏ بەنقل ازعبداله بن عمر م 


باب: جواز گریستن بر مُرده بدون مرئیه‌خوانی و نوحه‌گری يا ... ۳۳ 





(چشم می‌گرید و قلب» اندوهگین است؛ و ما سخنی جز آن‌چه پروردگارمان را 
خشنود سازد, نمی گوییم و ما به‌خاطر جدایی تو ای ابراهیم! اندوهگین هستیم». آن‌گاه 
ابراهیم » در گذشت. لذا روشن شد که گریستن انسان بر مرده از روی دل‌سوزی و به 
سبب غم جدایی از او» ایرادی ندارد؛ زیرا پیامبر #5 در فراق فرزندش, اندوهگین شد. 

هم‌چنین درمی‌پابیم که برای انسان رواست که در چنین شرایطی از غم و اندوه 
خویش خبر دهد؛ زیرا پیامبرع فرمود: «..قلب. اندوهگین است؛ ...و ما به خاطر 
جدایی تو ای ابراهیم! اندوهگین هستیم». این حدیث بیان‌گر این است که پیامبر نیز 
مانند سایر انسان‌ها بوده که چون فرزندش می‌مرد. اندوهگین می‌شد. پیامبر اکر م5 
هفت فرزند داشت: سه پسر و چهار دختر. مشهورترین پسر پیامب ری ابراهیم 4# بود و 
برترین دخترش, فاطمه ي که به ازدواج علی بن ابی طالب نله درآمد. و اما دیگر 
دختران پیامبر 4 

زینب. همسر ابی‌العاص بن ربیع؛ و ام‌کلثوم و رقیه که یکی پس از دیگری» به 
ازدواج عثمان بن عفان درآمدند. آن‌گاه که اولی درگذشت» پیامبر 6 دختر دیگرش را 
ه‌ازدواج عثمان 4 درآورد. در ميان صحابه ت عثمان بن عفان تنها بود که 
پیامبر 5 دو تن از دخترانش را یکی پس از دیگری به او داد. 

و اما پسران پیامبر: قاسم. عبدالله و ابراهیم؛ مشهورترینشان ابراهیم ك بود. 
همه‌ی فرزندان رسول‌اله 4# از حدیجه فی زاده شدند؛ غیر از ابراهیم هه که از ماریه‌ی 
قبطی بود و همه در حیات پیامبر ۶ درگذشتند؛ جز فاطمه ضا که پس از وفات 
رسول‌اله ب درگذشت. این بیان گر حکمت الاهی‌ست و نشان می‌دهد که هیچ کس. 
جلودار مرگ نیست؛ حتی اگر بزرگ‌ترین و آبرومندترین مردم در نزد الله متعال» یعنی 
رسول ال تج باشد. 


اه د ا 
AT i‏ و 


۴- باب: خودداری از بازگو کردن عیوبی که در مرده دیده 
می‌ شود 


۳- عن أي رافع آسلم موی رسول الله أن رسول الله قال: «مَنْ عَسّل میت 
فکتم عَلیه عَمَرَ الله له آزبعین مره [حاکم. این حدیث را روایت کرده و گفته است: 
مطابق شرط مسلم صحیح می‌باشد.]"" 

ترجمه: ابورافع» اسلم» غلام آزادشده‌ی رسول‌اله #5 می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: 
«هرکس ED‏ وی ای او را بپوشاند الله چهل بار او را می‌آمرزد». 

شرح 

نووی # در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: «خودداری 
از بازگو کردن عیوبی که در مرده دیده می‌شود. وی» سپس حدیث اسلم له را آورده 
که درباره‌ی فضیلت غسالی‌ست که عیوبی را که بر مرده می‌بیند. می‌پوشاند. 

عیوبی بر مرده مشاهده می‌شود. بر دو گونه است: 

گونه‌ی نخست: به وضعیت او مربوط می‌شود. 

و گونه‌ی دوم: به جسم او. 

مثالی برای نوع اول: مثلاً مشاهده می‌کند که رنگ مرده» تیره و دگرگون یا زشت 
می‌گردد. - پناه بر الّه- اين» نشانه‌ی سوء خانمه‌ی اوست. لذا برای مرده‌شو (= 
غسال) روا نیست که جریان را برای مردم بازگو کند؛ زیرا این» افشای عيوب مرده 
به‌شمار می‌آید؛ در صورتی که مُرده به سوی پروردگارش رفته است و پروردگار او 
راا :علاط وش شهازانت ی کف اکر عم تیک دقاف باش اش ان 
ده برابرش به او پاداش می‌دهد واگ وای کیفر هر بدی. مجازاتی 
همان آن میاد: وج ا 

نوع دوم» به جسم مرده مربوط می‌شود: مغلا در بدنش عیبی چون پیسی, یا 
سیاهی یا خالی زشت که انسان دوست ندارد کسی از آن باخبر شود مشاهده کند. 


)۱( آلبانی این حدیث را در احکام الجنائز. ص: ۶٩‏ جج دانستد و دیل حدبت شماره‌ی ۳۱۳۵۳ در 
الشاسله الضختنه ند ای اشاره كر رابت 


باب: خودداری از با زگ و کردن عیوبی که در مرده دیده می‌شود ۴۴۵ 





گفتن چنین مواردی نیز جایز نیست؛ یعنی برای غسال روا نیست که پیش مردم 
بگوید: در بدن فلانی» چنین خالی دیدم. از این‌رو علما رحمهم الله گفته‌اند: بر مرده‌شو 
واجب ا یه و دید. آن‌را بپوشاند؛ اما اگر مورد خوبی مانند نورانی 
گشتن چهره‌ی میّت با نمایان شدن تبسم بر لب‌های بود. بازگو کردن آن در نزد مردم 
ایرادی ندارد؛ زیرا این ام باعث می‌شود که مردم از مرده به‌نیکی یاد کنند. چنین 
مسایلی جزو بشارت‌های زودرس درباره‌ی مژمن است. زیرا گاه چنین مزده‌هایی 
برای مؤمن نمایان می‌گردد؛ به‌عنوان مثال: کسی یا خودش. خواب خوبی برای او 
می‌بیند. 

از این‌رو علما رحمهم الله گفته‌اند: برای کسی که به غسال کمک نمی کنده 
حضور در بالای سر میّت به‌هنگام غسل دادن وی کراهت دارد؛ حتی برای نزدیکان 
میّت. زیرا نوعی دی نسبت به مرده به‌شمار می‌آید. 


اه د ا 
AT i‏ و 


۵- باب: نماز بر مرده و تشییع جنازه‌ی او و حضور در 
خاک‌سپاری وی و کراهت شرکت زنان در تشییع جنازه 


E EE 


E E مریم‎ e 


۳- عن أي هریرتتء قال: ال رسول الله ت: «منْ شهد الجتارَةَ حَقْ بصل علیهاه 
له قيراط وَمَنْ شهدها حتی تفن فلهُ قبراطان». قیل: وَمَّا القیراطان؟ قال: «مثل 
ا لین العظیمین». [متفق عليه" 

ترجمه: ابوهریره: می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «هرکس در تشییع جنازه‌ای 
شرکت کند و تا پایان نماز جنازه بماند. به‌اندازه‌ی یک قیراط پاداش می‌یابد و اگر تا 
SE‏ ی اف هن هی هآ 
ES‏ قیراط چه‌قدر است؟ فرمود: «همانند دو کوه بزرگ». 


۵- وعنه أن رسول الله قالّ: امن اتب جنار مسلم ایمانا واختسّاباه وان مَعَه مُعه 

عق بص لبها ويف ِن یه له رم من ار بقراط کل قباط یف خی 
ره ۳ 
وم صل عَلیهه مرج قبل أن دفن, فان برجم بقیر بقیراط». [روایت بخاری]"" 

ترجمه: ابوهریره می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «هرکس از روی ایمان و به 
نیت پاداش, در تشییم جنازه‌ی مسلمانی شرکت کند و تا پایان نماز جنازه و 
خاک‌سپاری وی حاضر باشد با دو قیراط پاداش باز می گردد که هر قیراط مانند کوه 
احد است و هرکس بر جنازه‌ای نماز بخواند و پیش از خاک‌سپاری وی باز گردد با 
یک قیراط باز می گردد». 

۳7- وعن آم عطية ف قالت: «نهیتا عن اتباع المجتائز وَل يعرم علیتا» [متفی عليه ]ا 

ترجمه: امعطیه تا می‌گوید: «ما زنان از شرکت در تشییع جنازه منع شدیم؛ اما 
این منع- همانند منع از محرمات- شدید نبود). 
)۱( صحیح بخاری» ش: A۵‏ و صحیح مسلم ش: 1۴۵ 


)۳( صحیح بخاری» ش: AVA‏ و صحیح مسلم» ش: ۸ 


باب: نماز بر مرده و تشییع جنازه‌ی او و حضور در خاک‌سیاری + ۴۳۴۷ 





شرح 
مؤلف 4 در کتابش «رياض الصالحین» بابی بدين عنوان است: « نماز بر 
مردع و تشییم جنازه‌ی اوق جضون در خای‌سپار یاو ی30:: یعنی: این کار برای مردان 


مستحب است و برای زنان کراهت دارد. 

واژه‌ی «حنازه»- با فتحه- اسمی برای میت است؛ اما واژه‌ی «حنازه) ِ با کسره- 
به تخته پا تابوتی گفته می‌شود که مرده را روی آن می‌گذارند 

سپس مولف ‏ دو حدیث از ابوهریره4 و یک روایت از امعطیه ها آورده 
است. باید دانست که تشییع جنازه» یکی از حقوق مسلمانان بر یک‌دیگر است. علما 
گفته‌اند: وقتی کسی در تشییم جنازه شرکت می‌کند. شایسته است که فروتن باشد و 
سر و چشمانش را پایین بیندازد و به عاقبت خویش بیندیشد که او نیز چنین روزی 
را در پیش دارد: 

اک دنیا به کس پاینده بودی ابوالقاسم» محمد زنده بودی 

از این‌رو علما گفته‌اند: کسی که در تشیبع جنازه شر کت می کند. شايسته نیست 
که درباره‌ی دنیا سخن بگوید؛ بلکه درباره‌ی خویشتن بیندیشد که روزی او را 
همین گونه بر روی تابوت حمل خواهند کرد. و اگر کسی از همراهانش با او درباره‌ی 
دنیا سخن می گفت. به او : نیز یادآوری کند که این رام اهر ودای با بین مان 
هم حق مسلمان- که همان تشییع جنازه‌ی اوست- ادا شود و هم تشییع جنازه. عبرتی 
برای تشییع کننده باشد. 

سیس مولف دو حدیث از ابوهریره اه آورده است؛ بدین مضمون که پیامبر 5 
فرمود: «(ه رکس در تشییع جنازه‌ای شرکت کند. به‌اندازه‌ی یک قیراط پاداش می‌یابد و 
اگر تا خاک‌سپاری میّت صبر نماید پاداش دو قیراط برایش ثبت می‌شود». در روایت 
مسلم آمده تفت : ا هآ اجه هر قیراط. همانند دو کوه بزرگ 
که کوچک‌ترین آن‌هاء مانند "کوه احد " می‌باشد». 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۳۵ و مسلم, ش: ۹۴۵ به‌تقل از ابوه یر ظا 
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ابن‌عمر ا پس از شنیدن این حدیث. فرمود: «پس ماء تا کنون قیراط‌های فراوانی 
را از دست داده‌ایم». و از آن پس» از مرگ هر مسلمانی که آگاه می‌شد. در تشییع 
جنازه‌اش شرکت می کرد. 

لذا اگر در تشییع جنازه‌ای تا پایان نماز جنازه شرکت کنید پاداش یک قیراط 
برای شما نت می‌گردد و آگر ۶ حاک‌سپاری .میت: بغانیده از پاداش, دی قبراط 
برخوردار می‌شوید؛ البته همان‌گونه که در ی بخاری آمده است: این باداش 
مشروط به این است که این کار را از روی ایمان به الله و تصدیق وعده‌هایش و اميد 
به اجر و پاداش» انجام دهید و هدفتان. جلب رضایت وابستگان میّت و راضی کردن 
آن‌ها نباشد؛ زیرا این عمل نیز اگرچه تسسلیبخشیدن به بازماند گان مت است ات 
دار اما باداش رای بت دی فیراطه او آن کی مک این عم وا ازیوی اسان 
به الّه و اطمینان به وعده‌هایش و به امید پاداش الهی انجام می‌دهد. 

و اما شرکت زنان در تشییع جنازه: 

امعطیه ا می گوید: «ما زنان از شرکت در تشییع جنازه منع شدیم؛ اما این منع- 
همانند منع از محرمات- شدید نبود». یعنی: رسول‌اله 6 ما زنان را از این کار باز 
داشت؛ ناگفته نماند که عبارت «منع شدیم» در گفتار یک مرد یا زن صحابی. بدین 
مختانست: که یار وا زرا از انن کارسان داشت. ۱ ۱ 

برخی از علما از سخن ام‌عطیه* چنین برداشت کرده‌اند که شرکت زنان در 
تشییع جنازه. مکروه است؛ و برحی دیگر از علما نیز بنا بر ثبوت نهی از سوی 
رسولالله ي شرکت زنان در تشییع جنازه را حرام دانسته‌اند. خاستگاه اختلاف در 
این‌باره. این است که ام عطیه ی فرمود: «اما این منع- همانند منع از محرمات- شدید 
نبود». گویا این» برداشت امعطیه ا بوده است؛ و گرنه, ما نمی‌دانيم که آیا واقعاً 
پیامبر 5 ب‌رغم این که زنان را از شرکت در تشییع جنازه بازداشت. اما در این‌باره بر 
آنان سخت نگرفت؛ يا عدم سخت‌گیری در این‌باره. فقط برداشت ام‌عطیه ها 
می‌باشد؟ دیدگاه صحیح, ان ای که شرکت زنان در تشییع جنازه حرام است و 
برای زن روا نیست که در تشییع جنازه شرکت کند؛ زیرا با توجه به عاطفی بودن زن» 
چه‌بسا بی‌صبری و شیون و فریاد کند و گریبان چاک دهد پا بر سر و صورتش بزند. 
هم‌چنین شرکت زنان در تشییع جنازه به اختلاط زنان و مردان می‌انجامد و چه‌بسا 
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زمینه‌ساز فتنه می گردد و حکمت حضور در تشبیع جنازه که اندیشیدن در عاقبت 
خویشتن است. از میان می‌رود و به فرصتی برای چشم‌چرانی ارادل و اوباش تبدیل 
می‌شود؛ لذا واجب است که زنان را از حضور در تشییع جنازه باز داریم؛ زیرا شرکت 
زنان در تشییع جنازه. همانند رفتنشان به قبرستان» حرام ۳ بدین دلیل که پیامبر ل 
زنانی را که به قبرستان می‌روند و نیز کسانی را که قبرها را سجده‌گاه و محل عبادت 
قرار می‌دهند. نفرین کرده و بر آنان که روی قبرهاء چراغ روشن می کنند» لعنت 
ِ 6 

فرستاده است. 


اه د ما2 
AT‏ و 


)۱( صحیح است؛ البته بدون افظ سرج> یا روشن کردن چراغ بر روی قبرها؛ نگا: الارواء (۷۶۲)؛ 
السلسلة الضعيفة (۲۲۵)؛ ضعیف الجامع (۴۶۹۱)؛ و ضعیف الترمذی (0۵۱. 


۶- یاب: مستحب بودن کثرت تعداد نمازگزاران بر جنازه و 


۷ عن عائشة# قالت: قال رسول الله#: «مَا من مَيَتِ بصي عَليّه E‏ 
المسلیی ببلغون ما كه یعون لا شُفُْوا فیه». (روایت م 

ترجمه: عايشه تا می‌گوید: رسول‌اله6: فرمود: «هر مرده‌ای که گروهی از 
ان ی کی توت مک مساق هک رای او 
کنند. به‌قطع شفاعتشان درباره‌ی او پذیرفته می‌شود». 


۳۸- وعن ابن عباس: قالّ: سَمعث رسول الله ول ما ین رَجُل میم 
موه فیقومْ عل جِتَارته أُرَبَعُونَ ی لا کون بالّه مین الا سَمَعَهُمْ الله فیه. 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: از رسولاللهٍ شنیدم که می‌فرمود: «هر مسلمانی 
که بمیرد و چهل مرد که چیزی را با الله شریک نمی‌سازند. بر جنازه‌اش نماز بخوانند. 
الله شفاعتشان را دریاره‌ی او می‌پذیرد». 


م۳ 


۹ - وعن مرثد بن عبد الله رن ئ قال: گان مالك بن هُبيْرة اذا صل عل 
الجَتارَة فتمَال الاس عَلَیهه جرَهم عَلَيْها لا َه جرا ثم قال: قال رسول الهت: «مَنْ 
ص علیه تلان صفُوف فْقَذ أرْجب». [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی گفته است: 
حل EU‏ 

یی مین اند 

ترجمه: مرد بن عبداله یزّنی می گوید: مالک بن هبیره 44 هرگاه بر جنازه‌ای نماز 
می خواند و مردم حاضر بر جنازه را اندک می‌یافت» آن‌ها را به سه صف تقسیم 
می کرد و می‌گفت: رسول الق فرمود: «هرکس سه صف بر او نماز بخوانند. به‌یقین 


بهشت بر او واجب می‌شو د). 


(۳) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع, آلبانی له ش: ۵۰۸۷. 
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شرح 

نووی 22 می گوید: «باب: مستحب بودن کثرت تعداد نمازگزاران بر جنازه». وی 
سپس سه حدیث آوررده است: حدیث ام‌المؤمنین عایشه» حدیث عبدالله بن عباس و 
حدیث مالک بن هبیره‌: که همگی» نشان می‌دهد: هرچه تعداد نمازگزاران بر جنازه 
ی ا ر ای امد دی رای در ن عا واف ا و کک 
میّت وجود دارد. در حدیث عایشه ي آمده است: رسول ال فرمود: «هر مرده‌ای که 
گروهی از مسلمانان بر او نماز بخوانند و تعدادشان به صد نفر برسد و همگی برای 
او شفاعت کنند. به‌قطع شفاعتشان درباره‌ی او پذیرفته می‌شود». روشن است که 
همه‌ی نمازگزاران برای میتی که در تشییع جنازه‌اش حاضر شده‌اند. نزد اللهك 
شفاعت می کنند و از الله متعال برای او درخواست آمرزش و رحمت می‌نمایند. 

دعا برای میت در نماز جنازه. یکی از مهم‌ترین واجبات این نماز و بلکه یکی از 
ارکان نماز جنازه است و نماز جنازه بدون دعا برای میّت. درست نیست. حدیث 
ان‌عباس ۳ بیان‌گر اين است که: «هر مسلمانی که بمیرد و چهل کرد موخد بر 
جنازه‌اش نماز بخوانند. الله شفاعتشان را درباره‌ی او می‌پذیرد». این هم مژده‌ی 
دیگری برای مؤمن است که اگر تعدادی فراوانی از مسلمانان بر جنازه‌اش نماز 
بخوانند و برای او شفاعت و دعا کنند. الله‌کڭ شفاعتشان را درباره‌ی او قبول می‌کند. 

در حدیث مالک بن هبیره‌ط آمده است: رسول الله فرمود: «هرکس سه صف 
بر او نماز بخوانند. به‌يقین بهشت بر او واجب می‌شود». همه‌ی این احادیث نشان 
می‌دهد که هرچه تعداد حاضران در تشییع جنازه بیش‌تر باشد. بهتر است. از این‌رو 
می‌بینیم که وقتی نمازگزاران یک مسجد بر جنازه‌ای نماز می‌خوانند. غالباً در سایر 
مساجد نیز اعلام می‌شود در نماز جنازه‌ی فلانی شرکت کنند تا بدین‌سان تعداد 
کسانی که بر جنازه نماز می‌خوانند. افزایش یابد. لذا شایسته است که وقتی امام 
می‌بیند که برخی از مردمی که برای شرکت در نماز جنازه به مسجد آمده‌اند. به 
جماعت نرسیده و از بخشی از نماز فرضشان با جماعت باز مانده‌انده برای نماز 
جنازه عجله نکند تا اين‌دسته از نمازگزاران» نماز فرض خویش را به‌جای آورند و با 
سایر مسلمانان در نماز جنازه شرکت کنند و بدین‌ترتیب جمعیت بیش‌تری بر جنازه 


نماز بخوانند. امید است که دعای یکی از آن‌ها پذیرفته شود. گرچه برخی از مردم 
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همین که نماز فرض خود را تمام می‌کنند و سلام می‌دهند. برای نماز جنازه 
برمی‌خیزند؛ در حالی که هنوز یک یا چند صف از نمازگزاران مسجد. پشت سرشان 
هستند و نماز فرض خود را تمام نکر ده‌اند. این کار اگرچه جایز می‌باشد اما بهتر 
است که صبر کنند تا همه‌ی مردم نماز خویش را به پایان برسانند و در نماز جنازه 
حاضر شوند. این کار وقت زیادی نمی‌گیرد؛ حداکثر ده دقیقه. 


ای د ا 
AT‏ و 


۷- باب: آن‌چه در نماز جنازه خوانده می‌شود 


تا ک شهار تاک( اک رنه ار کی یی ره یه ی 
الشیطان الرجیم» می گوید و آن‌گاه «سوره‌ی فاتحه» را می‌خواند. سپس تکبیر دوم را 
می‌گوید و بر پیامبری صلوات می‌فرستد و می‌گوید: ال صل عل مٍّ َع آل 
E ِ‏ ی هه و هل عل 

مد وعل آل مي ما صلَیت عل (براهیم وغل آل ابراهيم ال کید کی ال بار 
ل مه وَل آل حمر کما بارکت عل راهيم وغل آل برَاهِيم ات ید تجیذا. این که 
برخی از مردم پس از تکبیر دوم به خواندن آیه‌ی ۵۶ سوره‌ی احزاب بسنده می‌کنند. 
نمازشان درست نیست. ۱ 

آن‌گاه تکبیر سوم را می‌گوید و مطابق احادیثی که ان‌شاءالله تعالی ذکر خواهیم 
کرد برای میت و مسلمانان دعا می‌کند و سپس تکبیر چهارم را گفته. دعا می‌نماید. 
و دغ ی کو الله لا خرشتا جر ره ولا کفْتتا بعد واغفر لتا وله 
بر خلاف عادت بیش‌تر مردم» بهتر است که پس از تکبیر چهارم. دعا را طولانی کند؛ 
به‌دلیل حدیث ابن ابی‌اوفی که ان‌شاءالله تعالی آن‌را ذکر خواهیم کرد. 

و برخعی از دعاهایی که سنت است پس از تکبیر سوم خوانده شود: 

۰- عن اي عبد الرحمن عوف بن مالك قال: صل رسول الله َل نار 
فحفظك من دعائه وهو يقُول: الهم اغفر له رازه وعافه واغف عن رم رل 

وم مُدحَلهه واعسلهُ بالماء رل والره وله ين امقطایا ما یت لوب ایض 

من انس وابدلة دارا حيرا من داري فلا خبرا من له وَرَوْجَاً خبراً من روج 
وَذخله ان ده من عَدَاب الَره من عَدَاب الّار» حَت تَمنی آن کون آنا دا 
المته روا ك ا 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «یا الّه! ما را از پاداش - نماز خواندن بر- او محروم نکن و پس از او گمراهمان 
مگردان؛ و ما و او را بیامرز». 
e‏ 11۶۲۵ 


۴۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابوعبدالرحمن» عوف بن مالک نله می گوید: رسول الله 5 بر جنازه‌ای نماز 
خواند؛ من» این را از دعای n‏ که می‌فرمود: للم اغيز هار 
وعاقه واغف عنه وکرم درف وع ُدْحَله رَاغیله بالماء وَالكَلج والبرّیه وَتَقّه من 
اکطایا کما کیت E‏ بیش بيص من انس وَأبدله دارا را من داروه ولا خیرا من 
هه وزیا را من رَرجه له ات وه ین غاب له وین عَذاب الگار»“ 


ورن 


تا آن‌جا که آرزو کردم: ای کاش من به جای این میّت بودم! 
شرح 

مؤلف» نووی 3 می گوید: «آن‌چه در نماز جنازه خوانده می‌شود...» 

نماز جنازه» شامل خواندن «سوره‌ی فاتحه» و سپس صلوات بر پیامبر# و آن‌گاه 
دعاست. البته با خواندنی 09 فاتحه آغاز می‌شود؛ زیرا سوره‌ی فاتحه ثنا و 
ستایش الط می‌باشد و پس از آن» درود و صلوات بر پیامبرع؛ است؛ زیرا آن 
کر یت ان و مردم به این است که او را بر خویشتن بگردانيم. و سپس 
به‌طور عام برای میّت دعا می‌شود: الله اعغفر یا میا A‏ دعای ویژه 
برای مرده: له اغفز له وازکنه. ۰ این ترتیب» همانند ترتیب تشهد است که آنرا با 
«التحیات للّه» که ثنا و ستایش الهی‌ست. آغاز می‌نماييم و سپس به پیامبر لا سلام و 
درود می‌فرستيم و آن‌گاه به خود و بندگان نیک و شایسته‌ی ال سلام می‌کنیم. دعا 
برای مرده نیز چنین ترتیبی دارد؛ البته با دعای عمومی آغاز می‌نماييم و سپس دعای 
ویژه‌ی میت را می‌گوییم؛ بر خلاف تشهد که در آن ابتدا دعای خاص می‌آید؛ یعنی: 
سلام و درود بر خویشتن که می‌گوییم: «السلام علینا؛ و سپس دعای عمومی برای 
همه‌ی بندگان نیک الله ذکر می‌گردد: (وعل عباد الله الصاین». به عبارت دیگر: در 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «یا ال او را بیامرز و بر او رحم بفرما؛ او را ببخش و از او درگذر و در پذیرایی از 
او از - در آن سرا- گرامی‌اش بدار و قبرش را فراخ بگردان و - گناهان- او را با آب و بخ و تگرگ 
بشوی و او را از گناهان. چنان پاک ساز که پارچه‌ی سفید را از چرک پاک می‌کنی و سرایی بهتر از این 
اشوس ار انوا ای مهف ای انا باه و خمسری هتر از هس دیا ابه او ات شاخ او را زارد 
بهشت بگردان و از عذاب قبر و آتش دوزخ» پناهش بده». 


(۲) این دعا به‌صورت کامل در صفحات بعد. ذکر می‌شود. (مترجم) 
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تشهد ابتدا برای خود دعا می‌کنیم؛ زیرا هر کسی خود را بر دیگران ترجیح می‌دهد؛ 
مگر بر پیامبر یل که باید ایشان را بر خویشتن مقدم بداریم. 

خلاصه این‌که در نماز جنازه» ابتدا تکبیر نخست را می گوییم و پس از گفتن: 
«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ سوره‌ی فاتحه را کامل می‌خوانیم؛ آن‌گاه تکبیر دوم ر 
می گوییم و بر پیامبر ی صلوات می‌فرستیم؛ بهترین درود بر پیامبر 5 این است که خود 
آن بزرگوار به امت خویش آموزش داد: «لَهعَ صل ع ندل آل د کما ليف 
عل ابراهیم وغل آل براي ات یی يد الله ارك على حم وع آل ی ما 
بارکت عل إبْرَاهِیم وَعَل آل اِبُرَاهِیم نك ید ید" سپس تکبیر سوم را می‌گوییم و 
برای عموم مسلمانان دعا می کی ال اعفر تا ینتا وصغیرتا ژگبیرتاه ود رت 
نا وشاهدتا وَغایبتا...» و آن‌گاه به‌طورخاص برای مرده دعا می‌نماییم: الله اغْفِر 
له ار وعافه وَاغف عله وَأَكُرم ثْله... . [ترجمه‌ی این دعاء پیش‌تر بیان شد.] در 
این دعا آمده است: 

«ر رم درل یعنی: «در پذیرایی از او - در آن سرا- گرامی‌اش بدار». زیرا انسان 
پس از انتقال به عالّم بزرخ و سرای آخرت. مهمان پروردگار است؛ البته از دو حال 
خارج نیست: يا در قبرش عذاب می‌شود و پا از تست ای الهی برخوردار می‌گردد. 
از اتو رف در این دعا امه است: اوَوَمَم مُذحْله» یعنی: «قبرش را فراخ بگردان». 

«راعیله بالمَاء وَالتَلْج وَالبرَدا؛ یعنی: «و (گناهان) او را با آب و یخ و تگرگ 
غسل بده». به عبارت دیگر: او را با آب و یخ و تگرگ از گناهان پاک بفرما. 
گفتنی‌ست: از آن جهت. آب و یخ و برف یا تگرگ را ذکر نمود که این‌ها. سرد و 
خنک است؛ اما مجازات گناهان, داغ و سوزان می‌باشد. لذا مناسبت دارد که برای 
زدودن این حرارت سوزان» آب و یخ و تگرگ ذکر گردد و بدین‌سان حرارت 
گناهان» پاک شود و به‌جای آن سرمای آرامش‌بخش به‌دست آید. 

SAE القیت ال یی لکش بر تفای وان‎ EE 
چنان پاک ساز که پارچه‌ی سفید از چرک و آلودگی پاک می‌شود». به عبارتی: او را‎ 


)۱( این لفط روایت بخاری است؛ ر.ک: جج بخاری. ش: (۲۲۷۸۰ ۳/۹۷ ۶۰۳۵۷ و نیز روایت 
مسلم, ش: ۴۰۶ بدون لفظ «ابراهیم»؛ بلکه فقط با لفظ «آل ابراهیم». 


۴۵۶ شرح رياض الصالحين 


به‌طور کامل از گناهان» پاک بگردان؛ همان‌گونه که پارچه‌ی سفید از چرک و آلود گی 
پاک می گردد. از آن جهت لباس یا پارچه‌ی سفید را ذکر نمود که کم‌ترین آلودگی و 
چرکی در آن نمایان می‌شود. لذا وقتی لباس سفید. تمیز به‌نظر آید. بدین معناست که 


2 





واقعا تمیز است و هیچ چرکی در آن وجود ندارد؛ بر حلاف لباس‌های رنگی- سیا 
قرمز و سبز و امثال آن- که آلودگی‌ها و چرک‌های چنین لباس‌هایی دیده نمی‌شود. 

«وبدله کارا خَيْراً من 5اروا؛ یعنی: «و خانه‌ای بهتر از این خانه‌اش به او عنایت 
بفرما». زیرا او از سرای دنیا به سرای برزخ انتقال یافته است و همان گونه که می‌دانیم, 
دنیا سرای رنج و مشقت است؛ لذا دعا می‌کنيم که میّت در قبر خویش, در ناز و 
سا 

«أْْلاً خَيراً من أهله وَرَوْجَاً حَيْراً من روْجه» یعنی: «و خانواده‌ای بهتر از این 
خانواده و همسری بهتر از همسر دنیا به او عنایت بفرما» خانواده. شامل وابستگانش 
از قبیل: پدر» مادر. فرزندان. خاله و امثال آنان می‌شود و منظور ا هت ارت نیز 
سا با تا هس ام اه اس وان که 
اگن شمش یک هزم بایماق از دا بروده در آ هرت یروا یک دیکی ون ی وهی 
خواهند بود. بر اساس این دعا این همسر و به‌طور کلی زنان بهشتی» زیبایی و 
ویژگی‌هایی می یابند که قابل مقایسه با ویژگی‌های دنیوی زنان نیست. 

«وأدجله ات ده من داب القَبره وین لمّار؛ یعنی: «و او را وارد 
بهشت بگردان و از عذاب قبر و آتش دوزخ. پناهش بده». اين» دعایی‌ست که انسان 
برای میّت می کند و شایسته است که انسان برای مرده, خالصانه دعا نماید. اگر مرده 
زن بود» بگوید: للع اعنر ها وارجها» وعافها واغف غنها...4 یعنی: با ضمیر مونث 
دا تیه که ی ر ا ا ی کک میرم کر 
به‌کار برد یا ضمیر مونث؛ اختیار با خود اوست. اگر ضمیر مذکر به‌کار برد» با گفتن 
للع اعْفِر ل, گویا دعا می‌کند: «یا الله! این شخص را E‏ دران رت A‏ 
«شخص» که مذکر لفظی‌ست. برای زن نیز به‌کار می‌رود و اگر بگوید: "للع افر 
EAS‏ هی کویتت ها این خازه وا بیامرز0 فی زبان عری E‏ رازه که 
مونث لفظی‌ست. هم برای مرد به‌کار می‌رود و هم برای زن. لذا اگر می‌دانست که 
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مرده» مرد است» ضمیر مذکر به‌کار برد و اگر می دانست که مرده زد است. با ضمیر 
مؤنث دعا کند؛ و اگر نمی‌دانست که مرده» مرد است یا زن با توجه به توضیحی که 


اد د a‏ 


۱ ۲ ۳- وعن ي هريرة وأبي قتادة راي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وآبوه 
صحان د عن التي 11 صل عل جنار فقَال: للم اغفز میا ومَیْتته ود ِ 
ِ ودگر انان وشاهدنتا وغائیته له من أَحییتَهُ ما قاخبه عل الاسلام وَمَنْ 


و وم 


یت منّا فتوفهة كَل الایمان» 1 لا حرمنا اح ول تسا عدهان ا رواسته تنل 

از: ابوهريرة و اشهلی. و روایت ابوداود به‌نقل از: ابوهريرة و ابوقتادة. حاکم 

گفته است: حدیث ابوهریره بنا بر شرط بخاری و مسلی صحیح است». ترمذی گوید: 

«بخاری گفته است: جامع‌ترین روایت‌های این حدیث. روایت اشهلی‌ست. بخاری 
می‌گوید: صحیح‌ترین حدیث در این باب. حدیث عوف بن مالک است.]"" 

بر مهد ارپوهر رم و رده ف تور میم نی از پدری * که سای رود 

عّد روایت است: پیامبر 5 بر جنازه‌ای نماز خواند و فرمود: اغیر يتا وَمَیْت 

وصغیرتا وگبیرتاه وَدگرتا رات وقاهدتا ابت له من أَحیَیَِه متا فأخه e‏ 


ا 


الإشلام وَمَنْ نویه متا قوف عل الایمان» e‏ ِ ول کنیع 4 0 


9 ەو 


*- وعن هريرةه قال: سَمعث رسول اللهع یقول: «ذا صَلیتَمُ عل المَيْتِء 
فأخلضوا اله الدعاء), [روایت بداو 


(۱) آلبانی در احکام جنایز» ص: ۱۲۴ و در مشکاة, به شماره‌ی: ۱۶۷۵ این حدیث را صحیح دانسته و گفته 
است: «برخی از محدثان» این حدیث را مرسل دانسته‌اند؛ اما علتی که برای ارسال ذکر کرده‌انده وارد نیست». 
(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا اله! زنده و مرده, و کوچک و بزرگ, و مرد و زن» و حاضر و غایب ما را بیامرز؛ 
یا اله! هرکه از ما را زنده نگاه داشتی, بر اسلام زنده‌اش بدار و هرکه از ما را می‌میرانی, او پات تام 
بمیران. یا اش ما را از پاداش - نماز خواندن بر- او (یا از اجر شکیبایی بر فراقش) محروم نکن و ما را 
پس از او» گمراه مگردان». 

(۳) صحیح الجامع» ش: ۶۶۹ إرواء الغلیل» ش: ۷۳۲؛ احکام جنایز» ص: ۱۲۳ از آلبانی رحمهال. 


۴۵۸ شرح رباض‌الصالحین 





ترجمه: ابوهریره4» می‌گوید: از رسول‌اله 5 شنیدم که می‌فرمود: «هرگاه بر مرده 

ا و انت خالضانه ابر ای او دغا کنید): 
شرح 

این حدیث نیز درباره‌ی دعایی‌ست که در نماز جنازه خوانده می‌شود. پیش ‌تر 
حدیث عوف بن مالک ذکر شد که در آن دعای مخصوص برای میّت آمده بود. و 
این دعا که مؤلف لے آن‌را آورده است» دعای عمومی‌ست که نمازگزار در نماز جنازه 
با آن برای مرده دعا می‌کند: له ار ا وه وضغیرتا وکببراه ود گرتا ونان 
وقایدتا وغائیگا» بخش نخست دعاء یعنی عبارت: ا میاه شامل سایر 
بخش‌های دعا نیز می‌شود؛ اما شایسته است که دعا با تفصیل و تکرار باشد؛ زیرا هر 
جمله‌ی دعایی. عبادت و بندگی برای اللهك به‌شمار می‌آید و انسان هرچه بیش‌تر دعا 
کند یا بیش تر خواسته‌اش را تکرار نماید سزاوار اجر و پاداش بیش‌تری می گردد. 

وقتی می گوییم: الله اعْفِز يتا وَمَیْیتا؛ این شامل درخواست آمرزش برای 
زندگان و مردگان می گردد؛ هم شامل کسی که زنده و می‌باشد و هم شامل 
کسی کف تر کر گذشغة : اس «وصغیرتا وکبیرتاا؛ یعنی: «کوچک و بزرگ ما ر 
بیامرز». با توجه به بخش نخست دعاء گویا برای هر کوچک و بزرگی که زنده 
می قافتا تا نش تر در گذشته است» آمرزش می‌خواهيم. ناگفته پیداست که هیچ گناهی 
بر افراد کوچک یا خردسال نیست؛ لذا «کوچک» پیرو «بزرگ» ذکر می گردد و در 
حقیقت. به معنای درخواست آمرزشی فراگیر برای همگان است. چنان‌که می‌گوییم: 
«ودگرتا نات یعنی: «همه‌ی زنان و مردان را بیامرز». این هم دعایی فراگیر است. 
«وشاهدتا وغائبتا» یعنی: «حاضر و غایب ما را بیامرز». به عبارت دیگر: برای همه‌ی 
کسانی که در سفر و حضر هستند. درخواست آمرزش می‌کنيم و در ادامه می گوییم: 
للم من ايت یا قأخیه عل الاسلاع ومن نویه متا وه ی الایمان» یعنی: «يا 
الله! هرکه از ما را زنده نگاه داشتی» بر اسلام زنده‌اش بدار و هرکه از ما را می‌میرانی. 
او را بر ایمان بمیران». زندگی و اسلام با هم ذکر شدند و مرگ و ایمان با یک‌دیگر؛ 
زیرا اسلا همان تسلیم شدن ظاهری در برابر اللهك می‌باشد و ایمان شکل حقیقی 
اسلام است که محلش تا سر نیو و از اسلام برتر است و هنگام رک و 
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رستاخیز, با انسان مطابق آن‌چه در قلب دارد رفتار می‌شود. الهم ل رمتا اجره ولا 
EEE‏ یعنی: «یا اثه! ما را از پاداش - نماز خواندن بر- او محروم نکن و ما 
ی او کرام u SAE SSE EA E‏ 
نماز بخواند» یک قیراط پاداش می‌یابد و هرکس تا پایان خاک‌سپاری میّت صبر کند. 
دو قیراط اجر دارد. هم‌چنین مصیبت‌زده‌ای که عزیزی از دست داده است و در غم 
فراقش به‌سر می‌برد » در صورتی که صبر نماید پاداش می‌بابد. ۱ 
«ولا تیا بَعدَهُ؛ یعنی: «ما را پش از او گمراه مگردان». زیرا آدم زنده و کسی که 
جان دارد پا روح در کالب اوست. از خطر گمراهی و ابتلا به انحرافات دینی» درامان 
تسامش ای ات وی تسه اس که تسا و زر یی لس ام فا 
بگوید: «ّلا تفینا بعده. 

و اما حدیث ابوهریره‌ظ در این حدیث آمده است: رسول الله فرمود: «هرگاه بر 
مرده نماز خواندید. خالصانه برای او دعا کنید». یعنی: با حضور قلب و با زاری و تضرع 
دز پرابر الک برای ادر ری عویش دعا تماییده زیرا اواج ا اهر 

۵ وعنه عن ای في الصَلاة عَلَ امتارة: للم نت ربهاء ونت فتاه ونت 
َدَیِتها لاسلام وأنت قَبضت زوحهه وانت َغلم برها وعلانینهه جنتالك شُمَعَاءَ آه 
فَاغفر 4 [روایت ابوداود ٩1]‏ 

ترجمه: از ابوهریره48» روایت شده است که پیامبر ی بر جنازه‌ای نماز گزارد و 

مود: الله آنت رَبُهَاء وت خلفتهه وانت هدیتها للاشلام وآنت قَبَضت روحهّه 

رنت آغلم بسرها وَعَلانِيتهاء جنئاك شُمَعَاءَ له قاغفز ۲۸4 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف ۳ داود. آلبانی له ش: ۰۷۰۳ 
(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا اله! تو پروردگار اویی و توء او را آفریده‌ای و توء او را به سوی اسلام هدایت 
کردی و تو. روحش را گرفتی و تو به نهان و آشکار وی داناتری؛ ما به‌عنوان شفاعت‌گرانش نزدت 


آمده‌ايم؛ پس او را پیامرز». 


۳۶۰ شرح ریاض‌الصالحین 





7- وعن وائلة بن الاسمَع:#» قال: صب بنا رسول له عل رَجُل من المسلییت» 
كسمه يَُول: لهم إن فان ابن فُلان في مت بل جوارك ققه فة الق وعناب 
الما وَأنت أَهْلُ الوفاء ومد الهم فاغفر له وارحْه انك نت العَمُورٌ الرحیمٌ». [روايت 

۱( 
ابوداود] 

ترجمه: وائله بن اسقع هه می‌گوید: رسولالله 5 با ما بر جنازه‌ی مرد مسلمانی 
نماز گزارد؛ از ایشان شنیدم که در نماز جنازه- می‌فر مود: «لهمِنَ فلا این فلان ف 
مت وَحبُل چوارك فقه فِئتة الق وعذاب الا وت هل الوقاء وا ند الله قاغفز 
هارمه لك أت العُْور الرحیم» ۲ 

وف «: انه گر عل جتَارَة اه له ری تکبیرات فقام 


۵ و 


َد الرَابعَة گقذر ما ین اتخببرتین بتففر لها وَیذغو ثم قال. ن رسول ال یت 

وق رواد تما تنکت ساقا عق قتنث اه ستگاه سا کسام عن تسد 
وَعَنْ شماله. فا انصرّف فلا ما هدا؟ فقال: نی لا آزیذگم عل ما ریث رسول الله 
یَضتم» آز: هگا صَسََ رسول الله [حاکم این حدیث را روایت کرده و گفته است: 
ا می‌باشد ۲( 

ترجمه: از عبدالله بن ابی‌اوفی ‏ روایت است که وی» بر جنازه‌ی دخترش (نماز 
گزارد و) چهار تکبیر گفت و پس از تکبیر چهارم» به‌اندازه‌ی فاصله‌ی دو تکبیر ایستاد 
و برای دخحترش دعا و درخواست آمرزش می‌کرد. آن‌گاه گفت: رسو لال کا - در نماز 
جر ین ین کرد 


(۱) صحیح ابی داود. از آلبانی جه ش: ۲۷۴۲. 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا اله! فلان پسر فلان در پناه و در سایه‌ی پیمان و امان توست؛ پس» او را از عذاب 
قبر و عذاب آتش (دوزخ)» محافظت بفرما؛ توء به پیمان خویش وفادا و شایسته‌ی حمد و ستایشی؛ 
پس او را بیامرز و بر او رحم فرما که به‌راستی تو, آمرزنده‌ی مهرورزی». 

(۳) صحیح ابن ماجه از آلبانی جه ش: ۱۲۲۰؛ نگا: احکام جنایز. 


باب: آنجه در نماز جنازه خوانده می‌شود ۴۶۱ 





و در روایتی اكه اش رت چهار تکبیر گفت و آن‌گاه مدنی درنگ بکرم ۳ اینکه 
وقتی روی گردانید. به او گفتیم: این چه کاری بود؟ پاسخ داد: «من بر آن‌چه که از 
رسول‌الله #5 دیدم» چیزی برای شما نیفزودم». یا فرمود: «رسول الله چنین می کرد). 


اه د ما2 
AT‏ و 


۸- باب: تعجیل در آماده کردن» بردن و به خاک سپردن جنازه 


۸- عن أي هریرة:#» عن الم قال: «آسْرغوا بال جتارَة فان تلف صاحة فَحَير 
و مسر وه م٩‏ 2 ۳ 2 2 کم وم و و مه * ۳ و )۱ 
تقدمونها ليه وان تك سوی ذلك» فشر تضعونه عن رقابکم). [متفق علیه ] 


وفي رواية مسلم: فير تَمَدَمُونَها علیها. 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «جنازه را هرچه زودتر (برای غسل 
دادن و خاک‌سپاری) آماده کنید؛ اگر نیکوکار باشد» پس خیری‌ست که او را زودتر به 
آن می‌رسانید. و اگر جز این باشد» شری‌ست که آن‌را از گردن خود برمی‌دارید». 

در روایت مسلم ا است: (پیس خیریست که او را زودتر بر آن عرضه 


می‌دارید). 


4- وعن أي سعید الخدري قال: گان الق یُول: دا وُضعّت الجِنَارَهُ 
قاحتملها ارجا َل أعتاقهم قَاِنْ اٹ صَال ج قالث: قََمُون» وان اث عَيْرَ لته 
اث لأَهلها: يا ولا ین تذعبون باه ینغ صوتها ل َيِء لا الإفسان ولو سیع 
الانسان لَصعقَّ» [روایت بخاری]"۲ 

ترجمه: ابوسعید خدری اه می‌گوید: پیامبر ی می‌فرمود: (هنگامی که جنازه‌ای 
آماده می‌شود و مردان آن را بر دوش می‌کشند» اگر نیک و کار باشد می گوید: مرا زودتر 
ببرید و اگر نیکوکار نباشد. به خانواده‌اش می‌گوید: وای بر من! مرا کجا می‌برید؟ هر 
چیزی جز انسان» صدای او را می‌شنود و اگر انسان آن‌را می‌شنید. بیهوش به زمین 
می‌افتاد». 

شرح 

مولف ۸ در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: «تعجیل 
در آماده کردن جنازه»؛ یعنی شتافتن تشییع و دفن جنازه. زیرا کسی که می‌میرد. از دو 
حال خارج نیست: يا نیکوکار است و یا نیکوکار نیست. اگر نیکوکار باشد. نگه 


)۱( صحیح بخاری» ش: 10۵0 و صحیح مسلم ش: 18۴ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۱۳۱۴. 


باب: تعجیل در آماده‌کردن بردن و به خاک‌سپاردن جنازه ۳۶۳ 





داشتن آن» به معنای مانع شدن از رسیدن وی به نعمت‌هایی‌ست که الط در قبر او 
بیش فراهم کرده است؛ زیرا نیکوکان از دنیا به جایی منتقل می‌شود که به مراتب 
بهتر است. چون در لحظه‌ی مردن به روحش مژده می‌دهند و به آن گفته می‌شود: «تو 
را به رحمت و رضوان الهی مژده باشد». از این‌رو مشتاق این مژده می‌گردد و دوست 
دارد که هرجه زودتر به آن برسد. لذا درنگ در تشییع و دفن جنازه شایسته نیست؛ 
بلکه تأخیر در بردن و خاک‌سپاری جنازه نوعی جفا در حق مرده و مانع شدن از 
رسیدن وی به نعمت‌های تست به همین خاطر پیامبر 2 فرمود: «جنازه را هرچه 
زودتر (برای غسل دادن تشییع و خاک‌سیاری) آماده نمایید» و در این کان درنگ 
نکنید. در ادامه فرمود: «اگر نیکوکار باشد. پس خیری‌ست که او را زودتر به آن 
می‌رسانید»؛ یعنی: او را به رحمت ال و نعمت و سرور و نور می‌رسانید. و افزود: 
«و اگر جز این باشد»- یعنی: نیکوکار نباشد- «شری‌ست که آنرا از گردن خود 
برمی‌دارید» و از آن حلاص می‌شوید؛ زیرا چیزی که در آن خیری نیست. ماندنش نیز 
خیری ندارد. از این حدیث چنین برداشت می‌شود که تعجیل در آماده کردن» بردن و 
به خاک سپردن جناز» سنت است و در این کار نباید درنگ کرد. برخی از مردم. 
مرده‌ی خویش را روی زمین نگه می‌دارند و می‌گویند: «صبر کنید تا نزدیکان و 
وابستگان از این شهر و آن شهر- یا حتی از آمریکا و اروپا- بیایند!» و گاه دو یا سه 
روز صبر می‌کنند و مرده را روی زمین می‌گذارند. این» جفا در حق مرده و نافرمانی 
از دستور رسول‌اله ی است که فرمود: «جنازه را هرچه زودتر (برای غسل دادن تشییع 
تا مار EA‏ او تک هپس E‏ کاس وش 
رسیدند. بر قبرش نماز بخوانند؛ زیرا الحمدله که این وسعت و گنجایش شرعی 
وجود دارد. چه فایده که صبر کنند و خاک‌سپاری مرده را به‌تأخیر بیندازند تا 
وابستگانش برسند؟ این کار چه سودی برای مرده دارد؟ تنها چیزی که برای مرده 
a ST URS BS SAS CEES‏ 
خاک سپرده باشند» امکان نماز خواندن بر قبرش وجود دارد؛ لذا نگه داشتن مرده هیچ 
توجیهی ندارد. شاید ا بپرسد: «رسول‌اله 1 روز دوشنبه درگذشت و روز 
چهارشنبه به خاک سپرده شد؛ چرا؟» می‌گوییم: آری؛ اما صحابه ەد خاک‌سپاری 


پیامبر ی را به‌تأخیر انداختند تا پیش از خاک‌سپاری آن بزرگوا جانشینش را تعیین 


۳۶۴ شرح ریاض الصالحین 





پیامبر یل فرمود: «اگر نیکوکار باشد. پس خیری‌ست که او را زودتر به آن 
در حد امکان از تعابیر زشت یا به‌کار بردن واژه‌های ناشایست بپرهیزد. زیرا متضاد 
واژه‌ی «نیک و کار. «بدکار» است؛ اما پیامبر 5ة فرمود: «و اگر جز این باشد...»؛ یعنی: به 
جای به‌کار بردن واژه‌ی «بدکار». از عبارت يادشده استفاده کرد که همان مفهوم را 
می‌رساند؛ اما مودبانه ست رعایت ادب در استفاده از کلمات و واژه‌ها جایگاه و 
اهمیت ویژه‌ای دارد. همان‌گونه که اللهك از زبان جن‌ها می‌فرماید: 

وأا لا تذری اسر آرید من فى الارض ام راد بهم رهم ردا 65 [الجن: ۱۰] 

و ما نمی‌دانيم که برای اهل زمین شر و بلایی اراده شده یا پروردگارشان برای آنان اراده‌ی 

خیر و هدایت نموده است. 

همان گونه که می‌بینید. در این آیه وقتی سخن از اراده‌ی خير می‌باشد. آن‌را به الله 
نسبت داده‌اند و چون سخن از اراده‌ی شر به ميان آوردند گفتند: لاسر رید یعنی: 
«آیا شر و بلایی اراده شده است؟» و نگفتند: «اللهکڭ شر و بلایی اراده نموده است». 
اگرچه اللهك اراده‌ی خير و شر می‌کند؛ البته ناگفته نماند که بدی یا شری که اللهك 
اراده می‌کند. در افعال او نیست؛ بلکه در مفعولات اوست. زیرا الع هر کاری که 
بخواهد انجام می‌دهد؛ ولی باید بدانيم که همه‌ی کارهای الله خیر است و هرگز شر 
یا بدی» به الله نسبت داده نمی‌شود. یعنی فعل (کار) الّه شر نیست؛ شر فقط در 
Ia‏ وان ال ام راون که زاو و رای اسان ارچ کل 


(۱) بدی‌ها و شرارت‌هایی که در دنیا می‌بينيم. بدین معنا نیست که در کارهای خداوند نیز شر و بدی 
وجود دارد. باید به تفاوت فعل با مفعول توجه کنیم و بدانیم که آفرینش بدی, به معنای انجام دادن بدی 
نیست. زیرا شر» به کسی نسبت داده می‌شود که مرتکب بدی می‌گردد. نه به کسی که بدی را به عنوان 
یک آزمون, آفریده است. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توانیم بدی يا شری را جزو صفات خداوندګك 
میخسوب کی ,جر اکه ا متعال: همان‌طور که در ذات و صفاتفن: از هر غیبی پاک و ره است» دز 


اقوال و افعالش ن از هر نقصی پاک می‌باشد. [مترجم] 


باب: تعجیل در آماده‌کردن بردن و به خاک‌سپاردن جنازه ۴۶۵ 





در رابطه با انسان» شر به‌شمار می‌رود نه در رابطه با تقدیر الهی؛ به عبارت دیگر: شر 
یا بدی در آن‌چه که مقدّر شده است. می‌باشد و تقدیر الهی. شر نیست. زیرا هرچه 
الله مقدّر می‌کند. بر حکمت بزرگی استوار است. 

لذا شایسته است که انسان برای بیان مفاهیم. از بهترین واژه‌ها استفاده کند؛ 
بی‌آنکه در معنا یا مفهوم مورد نظرش خللی ایجاد گردد. گفته می‌شود: پادشاهی در 
خواب دید که همه‌ی دندان‌هایش افتاده‌اند؛ و نگران شد. خواب گزارانش را فرا خواند 
و از آن‌ها تعبیر خوابش را خواست. یکی از آن‌ها خوابش را چنین تعبیر کرد که: 
«عزیزان و بستگانت همگی می‌میرند و بلافاصله پس از آن‌ها شما هم می‌میرید». 
پادشاه سراسیمه شد و از این تعبیر» خوشش نیامد. لذا دستور داد که آن خواب‌گزار را 
تازیانه بزنند. سپس به خواب‌گزار دیگری فرمان داد که خوابش را تعبیر کند. او گفت: 
«عمر پادشاه از همه‌ی نزدیکانش, بیش‌تر خواهد بود». با اینکه هر دو تعبیر» یکی بود؛ 
اما از واژه‌های متفاوتی استفاده شد. لذا واژه‌هاء اثرگذارند؛ از این‌رو رسول‌ال که 
فزمو دخ یاک ند این اة شری‌ست که آن‌را از گردن خود برمی‌دارید». 

مؤلف 2 سپس حدیث ابوسعید خدریطه را آورده است که پیامبر ٤‏ فرمود: 
«هنگامی که جنازه‌ای آماده می‌شود و مردان آن را بر دوش می‌کشند. اگر نیکوکار 
باشد. می‌گوید: مرا زودتر ببرید». همه‌ی موجودات جز انسان صدای مرده را 
می‌شنوند. این. لطف پروردگار است؛ زیرا اگر صدای مردگان روی تابوت را 
می‌شنیدیم. سراسیمه و بی‌قرار می‌شدیم و چه‌بسا از هوش می‌رفتيم. لذا الله متعال 
صدای مرگان را به ما نمی‌رساند؛ ولی سایر موجودات آن‌را می‌شنوند. مُرده ای که در 
دنیا نیکوکار بوده است. می‌گوید: «مرا زودتر ببرید؛ مرا زودتر ببرید». به کجا؟ آری؛ 
به سوی نعمت‌هایی که نویدش را در هنگام جان دادن شنیده است. «و اگر نیکو کار 
نباشد» به خانواده‌اش می‌گوید: وای بر من!» یعنی: آرزوی نابودی می‌کند؛ زیرا او را به 
سوی عذاب قبر می‌برند؛ به سوی قبری که بر او تنگ می‌گردد و دنده‌هایش را در هم 
فرو می‌برد و در آن دروازه‌ای به سوی آتش دوزخ گشوده می‌شود؛ هیچ‌یک از افراد 
بش نه آن‌را می‌بیند و نه احساسش می‌کند. - پناه بر الله- اما این» لطف الهی‌ست که 
آن‌را از ما پوشیده و پنهان می‌دارد؛ زیرا اگر جز این بود هرگز مردگان خود را دفن 


نمی کردیم. 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





لذا درمی‌يابيم که یکی از حقوق مرده بر ما این است که در آماده کردن» تشییع و 
خاک‌سپاری او تعجیل کنیم؛ اما اگر کسی به صورت اگهانی مرد مقداری صبر 
می‌کنيم تا از مرگ وی مطمئن شویم؛ زیرا ممکن است: از هوش رفته. و زنده باشد. 
وقتی مطمئن شدیم. بی‌درنگ برای سل دیق تسیر و حاکسیار یر وگ: دس 
به‌کار می‌شویم. 


اد د ا 
AT‏ و 


4- باب: تعجیل در پرداخت بدهی‌های مرده و شتافتن به آماده 
کردن او؛ مگر این‌که به صورت ناگهانی بمیرد. که تا زمان 
اطمیتان از مرگ وی درنگ می‌کنیم 


40۰ عن اي هریرت عن ال قال «تفش امن مُعلقَةٌ یه > خی بِفضی 
EAS Eg aL‏ یو a‏ 


ترجمه: ابوهریرهه می‌گوید: پیامبر فرمود: «نفس مؤمن به بدهی او وابسته 
است تا آنکه بدهی‌اش از جانب او پرداحت شود». 


ا حصينِ بن وحوج | و لح بُنَ البراء بن ازب مرض؛ فاته التي 
یعودذه فقَال: ی 9 ۳ لح الا قد حَدَتّ فيه الم فآذئونی به ۾ وعَجّلوا په إل لذ 
۲ ينی ج حيفة یمه مس أن تخب بَيْنَ طهران أَهله». [روایت ابوداود]" ° 

ا از خصین بن وحوح 5ه روایت شده است: طلحه بن براء بن عازب هه 
بیمار شد؛ پیامبر 5 به عیادتش آمد و فرمود: «گمان می‌کنم که مرگ طلحه نزدیک 
شده است. لذا مرا از مرگ او باخبر سازید و در آماده کردن و تشییع و خاک‌سپاری 
وی تعجیل کنید» زیرا شایسته نیست: که اوی مسلمانی در میان خانواه‌اش نگه 
داشته شود). 

شرح 

مؤلف 2 می گوید: «باب: تعجیل در پرداخت بدهی‌های مرده و شتافتن به آماده 

کردن او؛ مگر اینکه به صورت ناگهانی بمیرد. که تا زمان اطمینان از مرگ وی درنگ 


می کنیم). 


(۲) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع. ش: ۲۰۹۹؛ السلسلة الضعيفة, از آلبانی له ش: ۳۲۳۲. وی در 


مشکاة المصابیح ش: ۱۶۲۵ نیز این حدیث را ضعیف دانسته است. 


۴۶۸ شرح رياض الصالحين 





لذا هنگامی که انسان می‌میرد» بر خانواده‌اش واجب است که اگر بدهی داشته 
بی‌درنگ بدهی‌هایش را بپردازند و جایز نیست که در پرداخت بدهی‌هایش درنگ 
کنند؛ زیرا آنچه از ثروتش به‌ارث برده‌انده پس از پرداخت بدهی‌های وی به آنان 
تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر: وارثان حق تصرف در اموال به‌جا مانده از مرده را 
ندارند؛ مگر پس از پرداخت بدهی‌هایش. زیرا الله متعال در آیه‌های میراث می‌فرماید: 

من بعد وَصِیّة بو بها دی غیر مضار» [النساء : ۱۲] 

(میراث به‌گونه‌ای که بیان شد a‏ البته) 7 از انجام وصیتی که به آن سفارش 

شده است یا پس از ادای بدهی‌ها(ی مرده)؛ آن هم در صورتی که وصیت» بدون زیان (و 

کم‌تر از یک سوم میراث) باشد. 

لذا وارثان حق ندارند که چیزی از اموال به‌جا مانده از مرده را بردارند؛ مگر پس 
از پرداخت بدهی‌هایش. هم‌چنین بر آنان واجب است که برای پرداخت بدهی‌های 
وی شتاب کنند؛ مگر اینکه سررسید يا زمان بازپرداختش نرسیده باشد. در این 
صورت از بستانکاران می‌خواهند که تا زمان سررسید بدهی‌ها صبر نمایند؛ اگر 
بستانکاران نپذیرفتند. بر وارثان واجب است که بلافاصله نسبت به پرداعت 
بدهی‌های مرده اقدام کنند؛ يا این‌که [با توافق بستانکاران] وثیقه‌ای به‌عنوان رهن 
(-گرو) در اختیارشان بگذارند یا کسی ضامنشان شود. 

گاه دیده می‌شود که برخی از وارثان در پرداحت بدهی‌های اموات خویش درنگ 
می‌کنند؛ شخصی می‌میرد و به‌رغم بدهی‌هایی که دارد» وارثانش در اموال به‌جا مانده 
از وی تصرف می‌کنند و از پرداخت بدهی‌هایش به اشکال مختلف طفره می‌روند! 
به‌عنوان مثال: شخصی که پنجاه میلیون تومان بدهی دارد. می‌میرد؛ اما املاک و 
زمین‌های فراوانی با صدها میلیون تومان قیمت نیز از او برجا می‌ماند. وارثانش 
می گویند: «ما این زمین‌ها را حالا نمی‌فروشیم؛ بلکه منتظر می‌مانیم تا قیمتش افزایش 
یابد و آن‌گاه با فروش زمین‌ها. بدهی‌های وی را می‌پردازیم». این حرام می‌باشد؛ 
بلکه بر آنان واجب است که بی‌درنگ نسبت به پرداخت بدهی‌های مرده اقدام کنند؛ 
گرچه ناگزیر شوند زمین‌های به‌جامانده از او را به نصف قیمت بفروشند. زیرا اموال 
E‏ ی تس در تفت رال اس ان انس اک کی ار 
باتک‌های اسلامی یا صندوق‌ها و تعاوتی‌های اعتباری» وام مسکن گرفته و اقساطش 


باب: تعجیل در پرداخت بدهی‌های مرده و شتافتن به آماده کردن او؛... ۴۶۹ 





هه هه ی انش اس وان فا یت کی نواعت فیط 
سول با E‏ تزا وهای اراس شرا هی E‏ 
مشاهده می‌شود که برخی از وارثان به‌رغم توانایی در بازپرداخت اقساط, فریب 
E‏ ی ور و با ارات اه و کب کی فص 
بخشود گی وام را درخواست می‌کنند و با خود می‌گویند: «اگر درخواست ما پذیرفته 
شد که چه خوب؛ در این صورت. بدون اینکه پولی داده باشیم. صاحب مسکن 
شده‌ایم؛ مگر چه می‌شود؟ فوقش درخواست ما را نمی‌پذیرند» این» جایز نیست؛ 
بلکه باید بلافاصله نسبت به پرداخت بدهی‌های میّت خویش اقدام کنند. البته اگر 
مرده در زمان حیات خویش نسبت به پرداخت اقساط کوتاهی نکرده باشد و خانه در 
رهن صندوق مسکن یا بانک ذی‌ربط بماند دیگر مسژولیتی متوجه خودش نیست و 
او در گناه طفره رفتن وارثانش نسبت به پرداخت سایر اقساط, بی‌گناه است؛ زیرا 
همین که خانه در رهن صندوق يا بانک است. از او رفع مسوولیت می کند. برخی از 
مردم باتقوا و پرهیزگار پس از مرگ عزیزشان که در حیات خویش وام مسکن گرفته 
و نسبت به بازپرداعت اقساط در زمان سررسید آن‌ها کوتاهی نکرده است» حساسیت 
بی‌مورد دارند و گمان می‌کنند که روح عزیزشان از بابت اقساطی که سررسیدش در 
زمان حیاتش نبوده. آزرده است؛ حال آنکه این گونه نیست. زیرا روزی که پیامبر 6 
رحلت فرمود» زرهش در برابر بدهی به یک یهودی در گرو (عرهن) بود. پس آیا 
می‌توان گفت که: نفس رسولاله# به بدهی‌اش وابسته است؟! رت زیرا آن 
بزرگوار در برابر بدهی‌اش چیزی را در گرو آن یهودی گذاشت که امکان ادای 
بدهی‌اش با آن وجود داشت 

سيس مولف له حدیث ابوهریره» را آورده است که پیامبرعٌ فرمود: «نفس 
مومن به بدهی او وابسته است تا آنکه بدهی‌اش از جانب او پرداخت شود یعنی: 
نفسش در قبر از بابت دیرکرد یا درنگ در پرداخت بدهی‌اش آزرده می‌باشد و 
نمی‌تواند به لذت‌ها و نعمت‌هایش برسد؛ زیرا بدهکار است. این‌جاست که می گوییم: 
بر وارثان. واجب است که بی‌درنگ نسبت به پرداخت بدهی‌های میّت خویش اقدام 


۴۷۰ شرح ریاض‌الصالحین 





و اما حدیث دوم؛ پیش‌تر پیرامون این موضوع سخن کفتیم و بیان کردیم که: 
تعجیل در آماده کردن بردن و به خاک سپردن جنازه» سنت است. از این‌رو پیامبر 44 
فرمود: «شایسته نیست که جنازه‌ی مسلمانی 3 ميان خانواده‌اش نگه داشته شود». اما 
ایرادی ندارد که جنازه را یک يا دو ساعت نگه دارند تا جمعیت بیش‌تری برای نماز 
خواندن بر او جمع شوند؛ به‌عنوان مثال: کسی در ابتدای روز جمعه می‌ميرد. لذا او را 
تا نماز جمعه نگه می‌دارند تا جمعیت حاضر در نماز جمعه بر او نماز بخوانند. 
که انن تفر تادراو تلارد 


ماد د ا 
AT‏ و 


۰- یاب: اندرز دادن مردم بر سر قبر (به‌هنگام خاک‌سپاری 
مرده) 


۲- عن کل قال: کتّا في جََارَة ف بقیع ال انا رسولْ الله فَقَعَدَ 

2 حول مقه را فتکس وجقل ینکث ث بمخصرّیّه ڈ م قال : ما مْکُم ین أَحَرٍ 
قَذ کب مَْعَده من ن الا وَمَْعَدُه من اتَة. فقالوا: يا رسول ال فلا نكل عل 

ِ ال «اعملواء فکل میس مسر ما خلق ..». وذگر تما احدیث. [متفق علیه]٩‏ 

ترجمه: على می‌گوید: در قبرستان بقیع الغرقد" مشغول تشییع جنازه‌ای 
بودیم؛ رسول اله نزدمان آمد و نشست. ما نیز پیرامونش نشستیم. آن بزرگوار سرش 
را پایین اندات و با عصایی که با خود داشت» به زمین می‌زد؛ آن‌گاه فرمود: 
«هیچ‌یک از شما (و هیچ انسانی) وجود ندارد. مگر این که جایگاهش در بهشت یا 
دوزخ مشخص شده است». عرض کردند: ای رسول‌خدا! پس چرا (عمل را کنار 
نگذاریم و) به سرنوشت خود دل نسپاریم؟ فرمود: «(خیر؛ بلکه) عمل کنید. زیرا 
هرکس» در مسیری قرار می‌گیرد که برای آن آفریده شده است». و سپس همه‌ی 
حدیث را ذکر کرد. 

شرح 

مولف له می‌گوید: « باب: موعظه بر سر قبر (به‌هنگام خاک‌سپاری مرده)». 

موعظه. یعنی اندرز دادن مردم با مطالبی که دل‌هایشان را نرم می‌گرداند؛ چه با 
تشویق به انجام کارهای نیک باشد و چه با ترساندن از کارهای زشت. بهترین» 
بزرگ‌ترین و سودمندترین پند برای قلب» قرآن کریم است؛ همان‌گونه که ال 


می‌فرماید: 
تايها الاس جَاءَنگم مو مَوَعِظة من ریم وَیفَاء لما فى الصدور وهی 
کک @{ [یونس : ۵5۷] 


ای مردم! به‌راستی پندی از سوی پروردگارتان آمده که مایه‌ی بهبودی و درمان 


FVY‏ شرح رباض‌الصالحین 





لذا قرآن برای کسی که عقل دارد یا با حضور جان و دل» به حقایق و پندها 
گوش می‌سپارد» بزرگ‌ترین پند و اندرز است؛ اما دل‌های بیش‌تر مردم با قرآن پند 
نمی گیرد. زیرا دل‌هایشان. سخت است. الله متعال درباره‌ی این‌ها که قرآن را 
افسانه‌های پیشینیان می‌پندارند همین تعبیر را بیان فرموده است؛ همان‌گونه که 
می‌فرماید: 

لدا فل یه ایشا قال أسطبر لین @ کا بل زان عل فلوبهم ما کنو 

یکیبون 9 4 [الطففین: 0۱۳ ۲۱6 

و چون آیات ما بر او خوانده شود. می‌گوید: افسانه‌های پیشینیان است. هرگز چنین نیست؛ 

بلکه گناهانی که همواره مرتکب می‌شوند. بر دل‌هایشان زنگار بسته است. 

یعنی: در نتیجه‌ی گناهانشان. دل‌هایشان زنگار می‌بندد و نمی‌توانند حقایق و 
آموزه‌های قرآن را دریابند؛ بر خلاف پرهیزگاران که الط بر آن‌ها منت می‌نهد و در 
نتیجه حقایق و رهنمودهای قرآن را درک می‌کنند. اميد است که الله متعال ما را در 
جرگه‌ی پرهیزگاران قرار دهد. شاید دیده باشید که الله متعال به برخی از مردم. 
سخن‌وری و علم و دانشی داده است که وقتی موعظه می‌کنند. شنوندگان از موعظه‌ی 
ایشان به‌اندازه‌ای متأثر می‌شوند و دل‌هایشان نرم می‌گردد که از شنیدن قرآن بدین 
این کی شون 

علی 4ه می‌گوید: «در قبرستان "بقیع الغرقد " مشغول تشییع جنازه‌ای بودیم». 
بقیع» نام گورستان مشهوری در مدینه‌ی منوره می‌باشد. و غرقد. نام درختی‌ست که 
به حاطر فراوانی این درخت در بقیع که فرستان ساکنان عذينه بو این مکان به "بقیع 
الغرقد " مشهور شد. پیامبر کل برای مردگان مدفون در بقیع. دعا کرد و سه بار گفت: 
للم اغفر لاهل بَقیع الق 

باری اصحاب اد مشغول تشییع جنازه‌ای بودند که پیامبر ی تشریف آورد و 
یی اه هو نت اط آفعن تفای ایو EE‏ اتتاشی یا 
عصایی که با خود داشت. به زمین می‌زد؛ آن‌گاه فرمود: «هیچ‌یک از شما (و هیچ 
انسانی) وجود ندارد. مگر این که جایگاهش در بهشت يا دوزخ» مشخص شده است». 
پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین. سرنوشت هرکسی مشخص شده 
است. از الله متعال می‌خواهیم که ما را در جرگه‌ی رستگاران قرار دهد. وقتی 


باب: اندرزدادن مردم پر سر قبر (به هنگام خاکسپاری مرده) ۳۷۳ 


رسو لاله ب چنین فرمود» صحابه م کف عرض کردند: «ای رسول‌خدا! پس چرا (عمل را 
کنار نگذاریم و) به سرنوشت خود» دل نسپاریم؟» یعنی: چه نیازی به عمل است؟ 
فرمود: «(خیر؛ عمل را کنار نگذارید؛ بلکه) عمل کنید. زیرا هرکس» در مسیری قرار 
می‌گیرد که برای آن آفریده شده است». یعنی: «اهل سعادت در مسیر کارهای نیک 
قزار ی یرن اهل شعاوت در سس کارهای شتا سس این یات را ق اکت نمود 
e‏ 

فاا م e EE‏ سوم ا و 

بخل وتو ۰ نی ۵ یه AD‏ [لیل:ه. ۲۱۰ 


TT aT‏ ی ار 


قرار خواهیم داد. ولی کسی که بخل ورزید و خود را (از پاداش الاهی) بی‌نیاز دانست 2 آیین 

نتیحه دوزخ است») قرار خواهیم داد. 

تیوک اف تور ان ول از شک زو 
نمی‌داند که چه سرنوشتی دارد و در تقدیر او چه آمده است؟ همین که کسی کار نیک 
انجام می‌دهد و در مسیر نیکی‌ها قرار دارد. خود مژده‌ای برای او به‌شمار می‌آید و 
نشان می‌دهد که او در جرگه‌ی نیکوکاران است. رسول الله 4 فرمود: «عمل کنید؛ زیرا 
هر کس» در مسیری قرار می گیرد که برای آن آفریده شده است». لذا ای برادر مسلمان! 
اگر دیدید که الله متعال» کردار نیکوکاران را برای شما فراهم می کند» پس شما را مژده 
باد که در شمار اهل سعادت قرار دارید؛ اگر پای‌بند نماز و زکات و دیگر کارهای 
سعادت هستید؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 


اما ماع EAI oN‏ ری 6 
[اللیل: ٠‏ ۷] 


لا کی که (مالقی زا خر راه له ینوت وا پیشه کرد (آبین و وعتهی| تیک الاهی را 


قرار می‌دهیم. 


۷۴ شرح ریاض‌الصالحین 


و اگر وضعیت شماء عکس این حالت بود و خود را مشتاق کارهای زشت دیدید 
و به انجام کارهای نیک رغبت نداشتید. پس به‌خود آیید و به سوی ال توبه کنید 





و برای نجات خویشتن دست به‌کار شوید تا اللهك شما را در مسیر نیکی‌ها قرار دهد. 
بدانید که هر وقت به سوی الله روی آورید. هر چه‌قدر که گناه کرده باشید. الله متعال 
نیز به سوی شما روی می‌آورد و از شما استقبال می کند؛ همان گونه که می‌فرماید: 
ثل بات ی فرع یهن لا توا من هل نیز 
ا ییا 4 [الزمر: 0۳] 
بگو: ای بندگان من که با زیاده‌روی در گناهان به خویشتن ستم کرده‌اید! از رحمت الله 
ناامید نباشید. بی‌گمان الله» همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. 
بنابراین» هنگامی که انسان به قبرستان می‌رود و می‌نشیند. و مردم نیز پیرامونش 
می‌نشینند. باید آن‌گونه که مناسب است. آنان را پند و اندرز دهد. همان‌گونه که در 
حدیث علی يا حدیث عبدالرحمن بن سمره آمده است که یکی از انصار اد 
درگذشته بود و پیامبرع برای تشییع جنازه‌ی وی به قبرستان آمد. یارانش را دید که 
مشغول کندن قبر بودند؛ آن‌جا نشست. اصحاب هد نیز پیرامونش نشستند و به‌احترام 
پامبر لا و حرمت مجلسش به‌گونه‌ای بی‌حرکت بودند که گویا روی سرشان پرنده 
نشسته است. پیامبریا آنان را پند و اندرز داد و درباره‌ی نزول فرشتگان رحمت و 
فرشتگان عذاب در هنگام مرگ انسان سخن گفت. این موعظه در حدیثی طولانی 
آمده و نمونه‌ای از اندرز دادن مردم بر سر قبر است. البته این که کسی در قبرستان 
به‌عنوان سخنران بایستد و شروع به موعظه و سخنرانی کند. از پیامبر کل ثابت نشده 
است و سنت نیست. سنت. این است که همانند پیامبر 3 عمل کنید؛ یعنی وقتی مردم 
نشسته‌اند و خاک سپاری مرده به پایان نرسیده است. همانند مجالس عادی با مردم 
بنشینید و پیرامون مرگ سخن بگویید. برحی از مردم از بابی که نووی له در این باره 
گشوده و نیز به‌استناد بابی که بخاریج در صحیح خود با همین عنوان آورده است؛ 
چنین برداشت کرده‌اند که خطیب یا سخنرانی در قبرستان در میان مردم برمی‌خیزد و 
به سبک سخنرانی یا خطابه. با صدای بلند و خارج از چارچوب مجالس عادی, به 
موعظه و سخنرانی می‌پردازد. اين» برداشت نادرستی‌ست. موعظه در کنار قبر. باید 
مطابق سنت باشد؛ نه اين‌که قبرستان به منبری برای سخنرانی تبدیل شود. پند دادن 


باب: اندرزدادن مردم پر سر قبر (به هنگام خاکسپاری مرده) ۴۷۵ 


مردم بر سر قبر» بدین صورت است که انسان نشسته باشد و با صدای آهسته. در 
حالی که آثار اندوه و تفکر در او نمایان است. اطرافیانش را پند دهد؛ نه این که به 
روش سخنرانان. با صدای بلند یا همانند کسی که از حمله‌ی نزدیک دشمن بیم 
می‌دهد. سخنرانی کند. اللهك هرکه را بخواهد. از فضل خویش برخوردار می‌سازد؛ 
اما متأسفانه برخی از مردم برداشت‌های نادرستی از پاره‌ای از نصوص و متون دینی 
دارند. الله متعال هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می کند. 


اه د ا 
AT i‏ و 


۱- باب: دعا برای مرده پس از دفن او و نشستن در کنار 
قبرش برای لحظاتی به منظور دعا برای او و استغفار و قرائت 


۳- وعن اي خر وقیل: ابو عبد له وقیل بو ليل - عشمان بن عفان قال: 
کان التي إا فرع من دفن المَیت رقف علیه وقال: «استَغفروا خیم 1 
التثبيت؛ قَإِنهُ الآَنَ بُسأل». [روایت ابوداود](٩‏ 

ترجمه: ابوعمرو- یا ابوعبدالله یا ابولیلی- عثمان بن عفان 4# می گوید: پیامبر کل 
پس از دفن میّت. بالای قبرش می‌ایستاد و می‌فرمود: «برای برادر خویش» درخواست 
آمرزش و پایداری کنید که اینک (در قبر) از او سوال می‌شود». 

رو 03 العاص 4 قال: دا دون فاقیموا حول قبي قذر ما خر 
جور وَقَسَمْ نها حقی أستٍّی که واعلم مدا اج په سل ریی. [روایت 
ls‏ 

ترجمه: از عمرو بن عاص روایت است که فرمود: «آن‌گاه که مرا در قبر 
گذاشتید. در اطراف قبرم به‌اندازه‌ای که یک شتر را می‌کشند و گوشتش را تقسیم 
می‌کنند» بمانید تا با شما آنس بگیرم - و وحشت من از مان پرود- و ببینم به 
فرستادگان پروردگارم. چه جوابی می‌دهم». 

[نووی گوید: شافعی له گفته است: «مستحب است که پس از دفن میّت. بخشی 


از قرآن تلاوت شود و اگر همه‌ی قرآن ختم گردد. ی 


)۱( صحیح الجامع. ش: ۴0 احکام جنایز. از آلبانی چند ص:۱۵۵؛ وی» در المشکاة. ش: ۱۳۳ نیز 


(۲) صحیح مسلم» ش: ۱۲۱. 
(۳) آلبانی چ در مقدمه‌ی همین کتاب پیرامون این موضوع. یعنی درباره‌ی اتتساب این سخن به امام 


باب: دعا برای مرده پس از دفن او و نشستن در کنار قبرش برای ... ۴۳۷۷ 





مج 

مولف چ در کتابش «ریاض‌الصالحین» می‌گوید: «باب: دعا برای مرده پس از 
دفن او و نشستن در کنار قبرش برای لحظاتی به منظور دعا و استغفار برای وی». 
وقتی مرده را در قبر می گذارند دو فرشته نزدش می‌آیند و از او درباره‌ی پروردگار 
دین و پیامبرش می‌پرسند. از این‌رو پیامبر 2 پس از دفن میّت. بالای قبرش می‌ایستاد 
و می‌فرمود: «برای برادر خویش» درخواست آمرزش و پایداری کنید که اینک (در 
قبر) از او سژال می‌شود». لذا پس از خاک‌سپاری میّت. لحظاتی بایستید و برای برادر 
خویش دعا کنید و بگویید: «یا الله! او را بیامرز؛ یا الله! او را استوار و پایدار بگردان» و 
چیزی‌ست که در سنت آمده است؛ مولف څل از عمرو بن عاص اه نقل کرده که آن 
بزرگوار فرموده است: «آن‌گاه که مرا در قبر گذاشتید. در اطراف قبرم به‌اندازه‌ای که 
یک شتر را می‌کشند و گوشتش را تقسیم می‌کنند» بمانید تا با شما آنس کرم - و 
توجه به آن‌چه که از سنت نبوی ثابت است. این نظر شخصی و اجتهاد عمرو بن 
عاص 4ه می‌باشد که با آن موافق نیستیم؛ زیرا روش پیامبر ی از روش دیگران کامل‌تر 
اسر تام اس اوه ره تاره امه که یکی وا کی کل و اوق را 
تقسیم می‌کنند. کنار قبر نمی‌ماند و به پارانش نیز چنین فرمانی نداده است. بیش‌ترین 
جیزی که به بارانش فرمود. این بود که به آنان فرمان داد که لحظاتی سر قبرش 
بایستند و برای او درخواست آمرزش و پایداری کنند؛ سنت» همین است و بس. و 
آن گاه مردم پراکنده می‌شدند. اما موضوع قرائت قرآن در کنار قبر و ایصال توابش به 
میّت. بنا بر صحیح‌ترین دیدگاه مکروه است؛ یعنی برای انسان مکروه می‌باشد که سر 
قبری برود و آن‌جا بایستد یا بنشیند و قرآن بخواند؛ زیرا این بدعت می‌باشد و ثبوتی 
ندارد؛ ار فرموده است: اکل بدعة کا ا یعنی: «هر بدعتی» گمراهی‌ست». لذا 
کم‌ترین حالت این کار این است که بدعت می‌باشد. 


SS ود‎ 
و‎ A i 


۲- باب: صدقه دادن از سوی مئت و دعا برای او" 


ودين جَاءُو من بَعِهِمْ ولون ربتا آغنیز لتا ولاضویتا لین 
بالایکن» [الحشر: ۱۰] 


(و نیز اموال فیء ازا آن) آیندگان ایشا ن است که می‌گویند: ای پروردگارما ن! ما و برادرانمان 
را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز. 


ا 


-٥‏ وعن عاش ة نت: أ تخل قال للت ا مي ۱ افتلث فتلتث تَفنها راا لو 
ت ا تَصدَقّٺ فهل لها اجر إِنْ تَصَدَقَتُ عنها؟ قال: : َعَم [متفق علیه]۲ 

تر حمه: عایشه هگا می‌گوید: مردی به پیامبر ٤‏ گفت: مادرم به مرگ ناگهانی 
در گلکنت به گماتم اگر افرضت خرف ردق بیدا مین و 
فاد قافن ی تمرف آیا ار ان سوئ او تفه ده پاداشی برای آو تراد رد 


پیامبر 5 فرمود: (آری). 


7- وعن ي هريرةك أنَ رسول | الله قال: إا مات الانسان انقطع عَمَلهُ الا من 
ثلاث: : صدقة جاریة عم ينتفع به و صالح يدعو له). [روایت ا 
ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هنگامی که انسان می‌میرد. 
عملش قطع می‌شود؛ مگر در سه مورد: صدقه‌ی جاری» یا علمی که دیگران از آن نفع 
تا تن ها فک طا له عنم انعم ها ی )۱ 
شرح 
مولف ل در «ریاض‌الصالحین» می‌گوید: «باب صدقه دادن از سوی میّت و دعا 


برای او». وی سپس این آیه را ذکر کرده است که اللهك می‌فرماید: 


(۱) آلبانی له در مقدمه‌ی این کتاب, این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده است. [متر جم] 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۸ و صحیح مسلم, ش: ۱۰۰۳۴ 
(۳) صحیح مسلم, ش: ۱۶۳۱. 


باب: صدقه‌دادن از سوی میت و دعا برای او ۴۷۹ 





«رآلذین جَاءُو ین بَعْیهِم ولو ربا آغفرز نا زلاخویتا آذین بو 
بالایکن ولا تم فی فلوبتا غلا لیم او ریا رغوف رحیم ©) 
[احشر: ۱۰] 

(و نیز اموال فیء از آن) آیندگان ایشان است که می‌گویند: ای پروردگارمان! ما و برادرانمان 

را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند. بیامرز.و در دل‌هایمان هیچ کینه‌ای نسبت به موّمنان قرار 

مده؛ ای پروردگارمان! بی‌گمان توء بخشاینده‌ی مهرورزی. 

وی جَاءُو ین بَعَدِهِمْ) به 9 اشاره دارد که پس از دو گروه پیش‌گام در 
اسلا یعنی پس از مهاجران و انارک می‌آیند. انارک پیش از مهاجران در سرای 
ایمان» یعنی در مدینه جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند. به‌هر حال این امت» سه 
دسته‌اند: 

ما کی ود ان فا ی نها ای 
که متعال فز هن جاق فران BE E‏ ات بکره این ایک 


(والیفون اروت من لنهجرین واضار لین قبفوفم پاشنس ضت 
لَه عنم روا » [التوبة: ۱۰۰] 


الله» از پیشگامان نخستین (اسلام. یعنی از) مهاجران و انصار و از کسانی که به‌نیکی از آنان 


و نیز در سوره‌ی «حشر» که می‌فرماید: 

ره آنتهچرین این آخرجوا درجم الهم تشون قضلا نله 
ورضوتا رون اه ورن :تب هم م آلصیفُوق ۵ ونين بو انار 
الیش من قَْلهم بو مَنْ هَاجَرّ یم ولا جذون فى صدُورهم حاجة ما 


2 2 


و یرون آنشیهم و کات بهم ای وَمَن یوق ٤‏ ا 
لب هم م آلمنلخوت ‏ وآلذین جَآمُو من بَعْدِهِمْ یفولون ربا آغیر لا 
ولاخویتا زین سَبَفُوتا بالایکن ولا مْعل فى فلوبتا غلا لین الوا رین 
نك رغوف ریم 45 [الحشر: ۸ ۱۰] 


۴۸۰ شرح ریاض‌الصالحین 





(و بخشی از اموال فیء) از آن فقیران مهاجری‌ست که از دیار و اموالشان بیرون رانده 

شده‌اند؛ فضل (و نعمت اله) و خشنودی او را می‌طلبند و الله و پیامبرش را یاری می‌کنند. 

ایشان» همان راستگویانند. (و هم‌چنین از آن) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سرای 

هجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده‌اند 

دوست دارند و در دل‌هایشان دغدغه و نیازی به آن‌چه به مهاجران داده شده است؛ احساس 

نمی‌کنند و (آنان را) بر خود ترجیح می‌دهند؛ گرچه خودشان بسیار نیازمند باشند. و کسانی 

که از از و بخل نفس خویش مصون بمانند. همان رستگارانند. و (نیز از آن) ایندگان ایشان 

بیامرز و در دل‌هایمان هیچ کینه‌ای نسبت به موّمنان قرار مده؛ ای پروردگارمان! بی‌گمان توء 

بخشاینده‌ی مهرورزی. 

لذا هر که زا دیدید کات خا محبت دارد و برایشان انشففار و درشواست 
کسی را دیدید که به صحابه فد دشنام می دهد و به آنان محبت ندارد و برایشان 
استغفار و درخواست آمرزش نمی‌کند. بدانید که چنین شخصی هیچ بهره‌ای از این 

2 ۳ 2 

از این‌رو اکر کسی از این واسطه‌ها به‌ویژه ابوبکر و عمر ها بد گویی کند» گویا از 
همه‌ی شریعت بد گفته است؛ زیرا آن‌ها به‌طور مطلق برترین و بهترین پیروان پیامبران 
بودند و هیچ‌یک از پیروان موسی» ابراهیم» عیسی و محمد صلی الله علیهم اجمعین از 
وکر و عو کا پر توت اک لا کی اه یکر از انان ی وداد که وای 
ایمان در دلش وجود ندارد. هم‌چنین کسی که به بدگویی و عیب‌جویی از صحابه طا 
می‌پردازد» در حقیقت بر دين ارژه کت خرده می گیرد. از این‌رو الله گت می‌فرماید: 

(والذین جَاءُو من بَعْیمِمْ ولو ربا اغنیر لا ولاخویتا الذین سفوا 

بالایّن» [شفر : ۱۰] 

مه و (نیز از آن) آنان که پس از ایشان آمدند(و) می گویند: ای پروردگارمان! ما و برادرانمان را 

که در آیمان بر ما پیشی گرفتند بیمرز 

سپس مولف لهھ به حدیث عایشه ف استدلال کرده است که: مردی به پیامبر 5 


گفت: مادرم به مرگ ناگهانی درگذشت؛ به گمانم اگر فرصت حرف زدن پیدا می کرد» 


باب: صد فقه‌دادن از سوی میت و دعا برای او ۴۸۱ 





صدقه می‌داد (یا برای صدقه دادن سفارش می‌نمود). آیا اگر از سوی او صدقه دهم 
پاداشی برای او خواهد بود؟ پیامبر 6 فرمود: «آری». 

این حدیث. نشان‌گر جواز صدقه دادن از سوی میّت است؛ یعنی وقتی صدقه‌ای 
می‌دهید. نیت کنید که از جانب پدر يا مادر یا برادر. یا خواهرتان يا از سوی هر 
مسلمان مرده‌ای باشد؛ این کار به او نفع می‌رساند. به عبارت دیگر: ثوابش به او 
ی ۱ 

و اما دعا برای مرده؛ در حدیث ابوهریره‌طل» آمده است: رسول الله که فرمود: 
«هنگامی که انسان می‌میرد. عملش قطع می‌شود؛؛ زیرا سرای عمل. دنیاست و فرصت 
عمل» با مرگ انسان پایان می‌یابد و پس از مرگ نه جای عمل است و نه فرصت آن. 
از این‌رو پیامبر 5 فرمود: «هنگامی که انسان می‌میرد. عملش قطع می‌شود؛ مگر در سه 
مورد: صدقه‌ی جاری. یا علمی که دیگران از آن نفع می‌برند یا فرزند صالحی که 
برایش دعا می کند». 

منظور از «صدقه‌ی جاری». این است که خود انسان در حیات خویش. زمین يا 
هر چیز دیگری را برای فقرا یا کارهای عام‌المنفعه وقف کند. و «علم سودمند» دانش 
ماندگاری‌ست که پس از انسان می‌ماند و دیگران از آن سود می‌برند. و اما ی 
مورد: «فرزند صالحی که برای پدر و مادرش دعا می‌نماید»؛ زیرا فرزند ناخلف به پدر 
و مادرش نیکی نمی‌کند و حتی از دعا کردن برای آن‌ها نیز دریغ می‌ورزد. اما فرزند 
صالح و شایسته دعایش را از پدر و مادرش دریغ نمی‌دارد و پس از مرگشان برای 
آنان دعا می‌کند. این‌جاست که به اهمیت توجه به تربیت و پرروش نیک فرزندانمان 
پی می‌بریم. زیرا اگر فرزندانمان را خوب و شایسته تربیت کنیم. هم برای خودشان 
خوب است و هم برای ما؛ چون برای ما دعا می‌کنند. در ميان این سه مورد از همه 
برتر» دانش سودمند است. برای شما چند مثال می‌زنم: 

بوهریره تقد جزو عالم‌ترین اصحاب رسول الله بود؛ وی گاه از شدت گرسنگی 


EEN روا تاعاس هه‎ SO میت بر‎ SE 


(۱) همان‌گونه که پیش‌تر گذشت» این موضوع جای بحث ما دارد و علامه آلبانی چ در مقدمه‌ی 


همین کتاب به نقد و بررسی این دیدگاه پرداخته انیت [مترجم] 


FAY‏ شرح ریاض‌الصالحین 





نقل کرده است» بهره می‌جویند و این» خود صدقه‌ای جاری برای او در مقایسه با 
صدقات و کارهای نیکی‌ست که در دوران وی به‌انجام می‌رسید. 

امام احمد و ابوالعباس حرانی که اینک از دنیا رفته‌اند» درس‌های ماندگاری برای 
ما به‌جا گذاشته‌اند؛ زیرا کتاب‌هایشان در اختیار ماست که میراثی گران‌بها به‌شمار 
می‌آید. آیا از بزرگ‌ترین بازرگان آن دوران این‌همه نفع و فایده‌ی ماندگار تا دوران 
ماء باقی مانده است؟! هر گز؛ لذا از این سه مورد علم و دانش از همه برتر است؛ زیرا 
چه‌بسا صدقه‌ی جاری, از میان می‌رود و فرزند صالح نیز می‌میرد؛ اما دانشی که برای 
مسلمانان سودمند است. تا زمانی که الط بخواهد. ماندگار می‌باشد. لذا همان‌گونه 
که امام احمد فرموده است: مشتاق کسب علم و دانش باشید که هیچ چیزی با آن 
برابری نمی‌کند؛ البته برای دانشجو و پژوهش‌گری که نیتش درست است. پس در 
جهت کسب علوم شرعی و علوم مربوط به آن از قبیل زبان و ادبیات عرب و امثال 
آن بکوشید تا ان‌شاءالله هم خودتان از این علوم بهره ببرید و هم به دیگران نفعی 
برسانید. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۳- باب: تعریف مردم از مرده 


۷- عن انس قال: مروا تار انوا عَلَيَا یر فقال ال «وجَبَث». ثم 
مرو ای انوا علیها 2 ره قال ات3 «وجَبَتْ». فا عمر بن امخطاب‌ته: ما 
وِجَبت؟ فقّال: «هذّا نتم علیه حير فوجّبث له ات وا نتم عليه هر فوِجَبث له 
التّا نتم شُهْداء الله ف الأرض». [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: انس 4ه می‌گوید: (صحابه) از کنار جنازه‌ای گذشتند و از او به‌نیکی یاد 
کردند. پیامبر ا فرمود: «واجب شد». سپس از کنار جنازه‌ی دیگری گذشتند و او را 
نکوهش کردند. پیامبر 26 فرمود: «واجب شد». عمر بن خطاب 4ه پرسید: چه چیزی 
واجب شد؟ فرمود: «شخص نخست را ستودید؛ پس بهشت برایش واجب شد و از 
شخص دوم به‌بدی یاد کردید؛ پس آتش دوزخ بر او واجب گشت. شماء گواهان الله 
در زمین هستید». 


۸- وعن ی سود قال: قَدِمْت المَدِيتَةَء فَجَلَسْتُ ل مر بن الحظاب4 و فرت 


بهم جنار ال َل صاجبها َير فقال مر جبثه ثم مر ری فا عَلَ صاجیها 

نا قال غمز: وجبث مر باق ای ع صاحیها هر فقَال غمر: وجَبَث » قال 
O O E‏ نير المُؤينين؟ ال قلت کما قال یم مسلم 
شهد هارع ير أَذِحله 4 الله الجتَة. ففلتا: وَنَلانَة؟ قال: «وَتَلانَة؛ فقلنا: وَانْنَان؟ قال: 
«وَاْتان. د ف ا کن الواجد. اوا 

ترحمه: ابوالاسود می‌گوید: به مدینه آمده و نزد عمر بن خطاب 4 نشسته بودم؛ 
در این میان جنازه‌ای از آن‌جا عبور دادند و از آن به‌نیکی یاد شد. عمره فرمود: 
(واجب شد». سپس جنازه‌ی دیگری از آن‌جا عبور دادند و از او نیز به‌نیکی ياد 
گردید. عمر اه فرمود: «واجب شد». آن‌گاه جنازه‌ی سومی عبور داده شد و صاحبش 
را نکوهش کردند. عمر#ه فرمود: «واجب شد». ابوالاسود می‌گوید: گفتم: ای امیر 


(۲) صحیح بخاری» ش: ۱۳۶۸. 


۳۸۴ شرح ریاض الصالحین 





مومنان! جه چیزی واجب شد؟ پاسخ داد: من» سخن پیامبرع را با زگو کردم که 
می گر داند). گفتيم: رگواهی) سه نفر جه؟ فرمود: «(اگر) سه نفر (هم گواهی دهند» 
این گونه است)). گفتیم: دو نفر جه؟ فرمود: «(اگر) دو نفر (نیز گواهی دهند» این گونه 
اسست)). و ا آن بزرگوار درباره‌ی گواهی یک نفر نپرسیدیم. 
وج 

مو لف 2 در کتابش «رياض الصالحين» می گوید: (بات: تعریف مردم از مرده). 
یاد مردم از مرده به دو صورت است: يا از او به‌نیکی یاد می‌کنند و یا به‌بدی. و این 
به آن چه که درباره‌اش می دانند کن دارد. 

سپس مولف» حدیت انس« و نیز ماجرای ابوالاسود با عمر بن خطاب 4 را 
ذکر کرده است. در حدیث انس ک4 آمده است که پیامبر ¥ با همراهانش از کنار 
جنازه‌ای گذشت. اصحاب از او به‌نیکی یاد کردند. پیامبر 5 فرمود: «واجب شد». 
سپس از کنار حنازه‌ی دیگری گذشتند و او را نکوهش کردند. پیامبر ٤‏ فر مود: 
«واجب شد». عمر بن خطاب «9» پرسید: ای رسول خدا! جه چیزی واجب شد؟ فرمود: 
۱ شخص نخست را ستودید؛ پس بهشت برایش واجب شد و از شخص دوم به‌بدی 
یاد کردید؛ پس آتش دوزخ بر او واجب گشت. شماء گواهان الله در زمین هستید». الله 
بهتر می‌داند؛ ولی گویا شخص دوم از منافقان بوده آسنت: زیرا در دوران پیامبر ٤‏ 
منافقان فراوانی در مدینه وجود داشتند که به‌ظاهر ادعای اسلام می‌کردند. اما در باطن 
کافر بودند. جایگاه منافقان در پایین‌ترین رده‌ی دوزخ است؛ مگر کسی که توبه گنل 
به‌هر حال این حدیث بیان‌گر این است که اگر مسلمانان از مرده‌ای به‌نیکی ياد کنند» 
بدین معناست که او بهشتی‌ست و بهشت بر وی واجب می‌شود. هم‌چنین اگر از 
مرده‌ای به‌بدی یاد کنند. این نشان می‌دهد که آن شخص دوزخی‌ست و آتش دوزخ 
بر او واجب می گردد. کفتنی سنت : E‏ تفاوتی در ميان گواهی مسلمانان در دوران 
پیامبر #5 و پس از ایشان» وجود ندارد؛ زیرا حدیث ابوالاسود با عمر بن خطاب له 
پس از دوران پیامبر 5 بوده استنت. البته ما اهل سنت و حماعت بر این باوریم که 
درباره‌ی کسی گواهی نمی‌دهیم که او. بهشتی يا دوزخی‌ست؛ مگر برای کسی که 
پیات کل اشکارا د راو ای مان کرد ناش کی میا هیوست ھا پراش تفای 


باب: تعر یف مردم از مر ده ۴۳۸۵ 





چهارگانه» یعنی: ابوبکر» عمر» عثمان و علی اث و برای سایر عشره‌ی مبشره گواهی 
داده است که این‌ها بهشتی‌اند؛ همان‌گونه که وان فرموده اه بو ڪر في 
ات وَعُمَر نی اه وغنما في ات ول في ات وطلْحَه في اة لیر نی اه 
سعد ياه وَسَعِيدُ بن رید في اه وَعَبْدُ رن بن ڪوف في اه وب و عبیدة بن 
ا جراج ف او یعنی: «ابوبکر بهشتی‌ست؛ عمر بهشتی‌ست؛ عثمان بهشتی ست؛ 
علی بهشتی‌ست؛ طلحه بهشتی‌ست؛ زبیر بهشتی‌ست؛ سعد بن ابی‌وقاص- 
بهشتی‌ست؛ سعید بن زید بهشتی‌ست؛ عبدالرحمن بن عوف بهشتی‌ست؛ و ابوعبیده 
بن جراح بهشتی‌ست». پیامبر ك همه‌ی این ده نفر را جزو بهشتیان برشمرد. و نیز 
عکاشه بن محصن + باری پیامبر ی خبر داد که: «هفتادهزار نفر از این امت بدون 
حساب و عذاب وارد بهشت می‌شوند». عکاشه بن محصن اه برحاست و گفت: از 
الله بخواهید که من. جزو آن‌ها باشم. پیامبر 5 فرمود: «تو» جزو آن‌ها هستی». مردی 
دیگر برخحاست وگفت : «از الله بخواهید که من نیز جزو آن‌ها باشم». فرمود: «عکاشه 
در این زمینه بر تو پیشی گرفت».۳" 
الله متعال می‌فر ماید: 
تايها آلذین ءامثر لا تزتفوا آضوتکم وق وت 9 2 
ی عون 465 
[| حجرات: ۲] 


ای موّمنان! صداهایتان را فراتر از صدای پیامبر نبرید و با او آن‌گونه سخن نگویید که با 
یک‌دیگر سخن می‌گویید تا مبادا بی‌آنکه دریابید» اعمالتان نابود شود. 


2 
۱ ع 


ثابت بن قیس ک4 که صدای بلندی داشت. پس از نزول این آیه ترسید و 
خانه‌نشین شد و از ترس اینکه عملش تباه شود از خانه بیرون نمی‌آمد. پیامبر و پس 


از این که متوجه غیبتش شد. کسی را نزدش فرستاد و به او مژده داد که: بل عيش 


)۱( صحیح است؛ ر.ک: صحیح الترمذی» ش: ۶ و المشکاة, ش: (۶۱۱۰ ۶۱۱۱)؛ و تخریج العقیدة 
الطحاوية (۷۲۸) از علامه آلبانی جلة. 


(۲) این حدیث و تخریج آن» پیش‌تر به‌شماره‌ی ۷۵ گذشت. 


۴۸۶ شرح رياض الصالحين 





خیدّا.» وثفتل شهیدا تخل ۱ یعنی: (ستوده (و سرافراز) زندگی می کنی و به 
شهادت می‌رسی و وارد بهشت می‌شوی». لذا هرکسی که پیامبر و به بهشتی بودن وی 
گواهی داده باشد. ما نیز گواهی می‌دهیم که بهشتی‌ست و هرکه پیامبر ل آشکارا 
درباره‌اش بیان کرده باشد که دوزخی‌ست. ما هم گواهی می‌دهیم که آن‌شخص 
دوزخی‌ست. پیامبر یل و هم‌چنین قرآن کریم به دوزخی بودن عده‌ای تصریح کرده‌اند. 
همان‌گونه که الله متعال درباره‌ی ابولهب که عموی پیامبر 5 می‌فرماید: 

تبث یدای لهب وب © ما آغق عنه مالهه وا سب © مَیض ترا 


ات لب © وآترآنه. َال قطب © ف جبیها بل من مَس 43 
[المسد: ١ء‏ 1 ] 


(۱) روایت: حاکم در المستدرک (۲۶۱/۳)؛ و رویانی (۱۰۰۲)؛ و ابن ابی عاصم در الاحاد والمثانی 
(۳۳۹۹) و الجهاد (۲۲۵؛ و طبرانی در الکبیر (۷۰/۲: و اصبهانی در دلائل النبوة (۳۰۹), از طریق 
عبدالرحمن بن یزید بن جابر از عطاء خراسانی از دختر ثابت بن قیس به‌صورت مرفوع. این» اسنادی 
ضعیف است؛ زیرا عطاء به‌رغم این‌که صدوق (راستگو) بود. - در نقل روایت- به‌کثرت اشتباه می‌کرد؛ 
هم‌چنین شرح حالی از دختر ثابت نیافتم. البته همانند این را معمر در الجامع (۲۳۹/۱۱) بهتقل از زهری 
به‌صورت مرسل از ثابت آورده است. در این روایت» زهری, محل اختلاف است؛ و نیز روایت: طبرانی 
در الکبیر (۶۶/۲) و الاوسط (۱۸/۱) از طریق اوزاعی از زهری از محمد بن ثابت انصاری از پدرش 
ثابت بن قیس به‌صورت مرفوع؛ حافظ در التهذیب (۵۶/۵) در شرح حال محمد بن ثابت می‌گوید: 
«چنین به‌نظر می‌رسد که روایت محمد بن ثابت از پدرش و نیز از سالم. مرسل باشد؛ زیرا اندو در 
جنگ یمامه کشته شدند و او (-محمد بن ثابت) خردسال بود؛ مگر اینکه در همان زمان, یعنی در دوران 
طفولیتش چیزی از پدرش شنیده و حفظ کرده باشد... هم‌چنین سماع زهری از وی (-محمد بن ابت) 
درست نیست و به‌ثبوت نرسیده است». و نیز روایت: رویانی (۱۰۰۱) و طبرانی در الکبیر (۶۷/۲) و 
ابن مبارک در الجهاد (۱۲۳) از طریق زهری از اسماعیل بن محمد بن ثابت از ثابت به‌صورت مرفوع. 
اين. روایت مالک و يونس بن یزید از زهری است؛ البته صالیح بن ابی‌الخضر و ابراهیم بن سعد در این 
روایت با مالک و یونس بن یزید اختلاف کرده و آن‌را از طریق زهری از اسماعیل از پدرش از ثابت 
ب‌صورت مرفوع روایت نموده‌اند. ابوحاتم در العلل (۲۳۶/۲) می‌گوید. «صالح در آن دچار اشتباه شده 


باب: تعریف مردم از مرده FAV‏ 





زیان کار و شکسته باد دو دست ابولهب و خودش نابود باد. مالش و آنچه به‌دست آورد 

سودی به حالش یه و وارد آتش شعله‌وری خواهد شد. و نیز همسرش (که در 

دقتمی ریا او ای یار ر بود اری» کان رن هرمن را مي وی در کر 

ریسمانی از لیف خرماست (و در دوزخ زنجیری اتشین بر گردن دارد). 

پیامبر 2 خبر داد که عمویش ابوطالب در بالاترین قسمت دوزخ به‌سر می‌برد؛ 
یعنی در عمق کم آن» اما دو کفش آتشین در پاهای اوست که مغز سرش از آن» به 
جوش می‌آید. 

شخصی نزد پیامبر 5 آمد و پرسید: ای رسول‌خدا! پدرم کجاست؟ فرمود: «پدرت 
در دوزخ است». هم‌چنین پیامبر 5 فرمود: «عمرو بن لحی را در دوزخ ديدم که 
روده‌هایش را به دنبال خویش می‌کشید».!٩‏ 

علامه ابوالعباس حرانی می‌گوید: درباره‌ی کسی که امت به‌اتفاق از او به‌نیکی ياد 
کنند. گواهی می‌دهیم که بهشتی‌ست. مانند امام احمد شافعی» ابوحنیفه. مالک. سفیان 
ثوری» سفیان بن عبینه و دیگر امامانی که همه‌ی امت از آن‌ها به‌نیکی یاد می کنند؛ لذا 
گواهی می‌دهیم که این‌ها بهشتی‌اند. درباره‌ی شخص شیخالاسلام نیز این گونه است؛ 
زیرا امت به‌طور عموم از او به‌نیکی یاد می‌نمایند؛ مگر عده‌ی اندک و ناچیزی که از 
روی‌کرد عموم مسلمانان کناره گرفته‌اند و هرکس چنین روی‌کردی داشته باشد و از 
عموم مسلمانان کناره بگیرد» در آتش دوزخ می‌افتد. لذا درباره‌ی شیخلاسلام نیز 
گواهی می‌دهیم که بهشتی‌ست. و این دیدگاه با حدیث عمرطله که بخاری له آن‌را 
روایت کرده است. تأیید می‌شود: «هرکس که چهار یا سه یا دو نفر از او به‌نیکی یاد 
کنند. بهشت بر وی واجب می‌شود». و صحابه د از پیامبر ی درباره‌ی گواهی یک 
تفن متوال تکردند: 

از الله متعال می‌خواهيم که ما را در جرگه‌ی بهشتیان قرار دهد و ما را بر آتش 
دوزخ حرام بگرداند. 


ماگ د ما2 


(۱) همان‌گونه که در روایت بخاری آمده است. عمرو بن لحی نخستین کسی بود که حیوانات را به‌نام 


وقف ب ای بت‌هاء بدون استفاده رها د. ر.ک: بر بخاری» ت : (۱۲۱۲ (orf‏ سر < 
پر صحیح ش‌ مترجم 


۴- باب: فضیلت کسی که فرزندان کوچکش بمیرند 


۹- عن انی 4 قال: قال رسول الله «ما من مُسلم يموت لئان لم یبلغوا 
ینت لا اَذَكَه الله اجه مضل رحّته ایاهم». [متفق عليه" 

ترجمه: انس 4 می گوید: رسول الله 5 فرمود: «هر مسلمانی که سه فرزند نابالغش 
بمیرند. به‌قطع الله متعال به لطف رحمت خویش بر فرزندان آن‌شخص. او را وارد 
بهشت می گرداند». ۱ 


م و 


۰- - وعن أي هريرة4 قال: قال رسول اللهع: «لا یَمُوتُ لاح من المسلمین لات 
من ال لا تمس الا إلا تن القَسم. [متفق علیه ]۲۱ 

ترجمه: ابوهریره‌ت» می‌گوید: رسول الله فرمود: «هر مسلمانی که سه فرزندش 
بمیرند» آتش به آن مسلمان نمی‌رسد؛ مگر به‌عاطر تحقق سو گند (پروردگار)». 

[نووی گوید: منظور از تحقق 2 ات اشاره‌ای‌ست به این آیه که الله 
متعال می‌فرماید: لون َنَم إلا وارفها :۳۱ یعنی: «هیچ‌کس از شما نیست؛ مگر 
آنکه از دوزخ گذر خواهد کرد». و مراد از آن» عبور از "پل صراط " می‌باشد که بر 
روی جهنم نصب شده است. اللّه» ما را از ان مصون بدارد.] 

۱- وعن اي سعید الخدري# قَالّ: جاءت اراد رسول اقا رسول 


و وہ ا 


الله ذهب الرجال بخدیناته فاجْعَل لتا من َفيك يما نیت فیه تلا ما لمات 
له قال: «اجتَمعن یوم 5 وکذا» قاجْتَمَعن» فتاه میت مهن ممّا عَلَمَهُ الله ثم 
ال «ما منکن من ارو مق ین له إلا وا ها ججابا ین ار فقالت امرأة: 


وَانْتین؟ ال رسول‌الله: «َانین». [متفی عليه" 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۱۳۸۱ ۱۲۴۸). 


(۲) صحیح بخاری» ش: (۰۱۰۲ ۱۲۵۱)؛ صحیح مسلم. ش: ۲۶۳۲. 
(۳) سوره‌ی مریم, آیه‌ی ۷۱ 


(۴) صحیح بخاری, ش: ۱۰۱؛ صحیح مسلم, ش: ۲۶۳۴. 


باب: فضیلت کسی که فرزندان کوچکش بمیرند 1 





ترجمه: ابوسعید خدری 4 می‌گوید: زنی نزد رسول‌اله ی آمد و عرض کرد: ای 
رسول‌خدا! مردان به‌تنهایی از سخنان شما بهره بردند؛ پس روزی از - وقت- خود را 
به ما اختصاص دهید تا نزدتان بيايیم و از آن‌چه که الله به شما آموخته است. به ما 
آموزش دهید. رسول‌اله ی فرمود: «در فلان و فلان‌روز جمع شوید». آن‌گاه پیامبر 5 
نزدشان آمد و از آن‌چه که الله به او آموخته است. به آنان آموزش داد. سپس فرمود: 
«هر زنی از شما که سه فرزندش را از دست بدهد. به‌قطع آن‌ها برای مادرشان مانعی 
در برابر آتش دوزخ خواهند بود». زنی پرسید: آیا دو فرزند نیز این‌گونه است؟ 
پیامبر 5 فرمود: «(بله؛) دو فرزند نیز همین گونه است». 

شرح 

مولف له در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: «فضیلت 
کسی که فرزندان کوچکش بمیرند0؛ یعنی: کسی که چند فرزند خردسالش را از دست 
بدهد و به امید دریافت پاداش از الط شکیبایی ورزد. فضایلی دارد که در احادیث 
آمده است. سپس مولف احادیث انس ابوهریره و ابوسعید د را در این‌باره آورده 
است. احادیثی که نشان می‌دهد: «هر مسلمانی که سه فرزند نابالعش بمیرند. به‌قطع 
الله متعال به لطف رحمت خویش بر فرزندان آن‌شخص, او را وارد بهشت 
می‌گرداند». از آن جهت به رحمت الهی و فرزندان خردسال یا نابالغ اشاره 
کرد که فرزندان نابالغ به‌طور خاص درخور رحمت و توجه هستند؛ زیرا فرزندان پس 
از این که بزرگ می‌شوند. استقلال ی به‌اندازه‌ی فرزندان نابالغ» به مهر و توجه 
پدر و مادر نیاز ندارند. لذا پدر و مادر به فرزندان خردسال خویش, بیش‌تر محبت و 
توجه می‌کنند. لذا هرکس سه فرزند نابالغ از دست دهد و به خاطر الله و اميد به 
یاداش الاهی شکیبایی ورزد این فرزندان برای او مانعی در برابر آتش دوزخ خواهند 
بود؛ مگر به‌خاطر تحقق سوگند پروردگار که می‌فرماید: 

وان منکن لا راردا گان عل رب عنتا مَفبّ © نم جى یاقا 

در الطلمین فیها جیبّا 443 [مریم: 0۷۱ ۷۲] 


مقدری‌ست که انجامش با پروردگار توست. آن‌گاه پرهیز کاران را نجات می‌دهیم و ستم‌گران 
را که به زانو درآمده‌اند. در دوزخ رها می‌کنیم. 


۴۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 





در حدیث ابوسعید خدری هه آمده است: پیامبر 5 در گردهمایی زنان حضور 
یافت و به آنان از آن‌چه که اللهك به او آموخته بود. آموزش داد و فرمود: «هر زنی از 
شما که سه فرزندش را از دست بدهد. به‌قطع آن‌ها برای مادرشان مانعی در برابر 
آتش دوزخ خواهند بود». زنی پرسید: آیا دو فرزند نیز این‌گونه است؟ پیامبر لا 
فرمود: «(بلهب) دو فرزند نیز همین گونه است». و اين هم از لطف و فضل الله متعال 
ات اک اک سای خی تفت رانا کش هشیمن ان باداش لش 
شکیبایی ورزد این امر مانعی برای او در برابر آتش دوزخ خواهد بود؛ فرقی نمی کند 


[9 A E 


ماه د ا 
AT‏ و 


۵ باب: گریه و ترس به‌هنگام عبور از کنار قبور و محل 
هلاکت ستم‌گران و اظهار عجز و نیاز به الله متعال؛ و زنهار از 
غفلت از آن 


6- عن ابن عمریل: أنّ رسول الله قال لاأضخابه- يعي لا وصلوا میج دیاز 
تمودٌ-: ( لد تخْلوا 6 هو لاء المَعَذیینَ الا آن توا یاک قان له ونوا یاک قلا 


تذخْلوا عليه لا بصي بصیبكُه ما َصابَهم. ای ا 


وف رواية قالّ: لا مر رسول الله بای قال «لا تلو مان الَذِينَ َو 
ُمُه آن یصیبََم ما أَصَابَهُم لا آن تکولوا باکین» نم َنَم رسول ال ره 
وأسْرَع السَيْرَ حَقى أَجَا الوادي. 

ترحمه: ابن‌عمر له می‌گوید: رسول‌اله 1 به پارانش- آن‌گاه که به "حجر 
سرزمین قوم مود رسیدند- فرمود: «از سرزمین این‌ها که مورد عذاب قرار گرفته‌اند. 
جز گریه‌کنان عبور نکنید؛ و اگر گریان نبودید. به آن‌جا وارد نشوید. مبادا عذابی که 
به آنان رسید. به شما نیز برسد». 

و در روایتی دیگره ابن‌عمره گفته است: هنگامی‌که رسول‌اله ی از سرزمین 
"حجر" گذشت. فرمود: «به سکونت‌گاه‌های کسانی که به خویشتن ستم کردند. جز 
گریه‌کنان وارد نشوید؛ مبادا آنچه به آنان رسید. به شما نیز برسد. سپس رسول الله 4 
سر خویش را پوشاند و به حرکت خود سرعت بخشید تا آن‌که آن وادی را پشت سر 
نهاد. 

شرح 

ملف # در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: «گریستن 
به‌هنگام عبور از کنار قبور و محل هلاکت ستم‌گران و ترس از اين‌که عذابی همانند 
عذاب آنان به انسان پرسد». وی سپس حدیث ابن‌عمر ها درباره‌ی گذر رسو لال از 


حجر» یعنی از سرزمین قوم مود را آورده است. قوم ثمود» همان قوم صالح اع 


)۱( صحیح بخاری» ش: fT)‏ ۳۳۹ ۰۳۳۳۰ و صحیح مسلم ش: ۰ 


۴۳۹۲ شرح ریاض الصالحین 


بودند؛ الله متعال. صالح ام را به سویشان فرستاد تا آنان را به ایمان به الله فرا بخواند؛ 





اما آن‌ها کفر ورزیدند و ایمان نیاوردند. صالح ال به آنان فرمود: سه روز فرصت 
دارید که در خانه‌هایتان از زندگی برخوردار باشید. سپس بانگی شدید و مرگبار 
قوم ثمود را فرا گرفت و در خانه‌هایشان از پا درآمدند و نقش زمین شدند. الله متعال 
آن‌چنان قدرت و نیرویی به آنان بخشیده بود که به‌سادگی کوه‌ها را می‌تراشیدند و در 
دل کوه‌هاء کاخ‌ها و خانه‌های بلند و برافراشته می‌ساختند؛ ولی بدان سبب که ایمان 
اور بان دابا ناتک هر کیان هی فاشتکا که زان اه 
بود» از این سرزمین گذشت و فرمود: از سرزمین این‌ها که مورد عذاب قرار 
گرفته‌انده جز گریه‌کنان عبور نکنید؛ و اگر گریان نبودید. به آن‌جا وارد نشوید. مبادا 
عذابی که به آنان رسید, به شما نیز برسد». 

لذا رفتن به سرزمین مود [و چنین مکان‌هایی] به‌قصد گردش و دیدن 
خانه‌هایشان جایز نیست؛ زیرا چنین کاری» نافرمانی از رسول‌اله ¥ به‌شمار می‌آید؛ 
مگر اين‌که کسی گریه‌کنان و برای عبرت گرفتن به چنین مکان‌هایی برود. و اگر 
گریان نبود. برایش رفتن به آن‌جا جایز نیست؛ زیرا ممکن است به عذابی همانند 
عذاب آنان گرفتار شود. رسول‌اله ی هنگام عبور از سرزمین "حجر" سر خود را 
پوشاند و به حرکت خویش سرعت بخشید تا آن‌که این وادی را پشت سر نهاد. 
این جاست که به اشتباه آن‌دسته از کسانی که برای گردش و تفریح به سرزمین ثمود و 
امثال آن می‌روند و چند روزی در ان‌جا اقامت می‌کنند» پی می‌بريم و درمی‌يابيم که 
این کار نافرمانی از رسول‌اله ی و بر حلاف سنت و رهنمود آن بزرگوار است. چراکه 
پیامب ری به‌هنگام عبور از این سرزمین» سر خویش را پوشاند و با سرعت بیش‌تری 
حرکت کرد تا هرچه زودتر آن‌جا را پشت سر بگذارد؛ هم‌چنین از سکونت و ماندن 
در سکونت گاه‌های کسانی که به خویشتن ستم کردند. برحذر داشت تا مبادا انسان به 
عذابی چون عذاب آنان گرفتار شود؛ چه به سبب کفر به الط و چه به‌حاطر گناهی 
جز کفر. البته روز رستاخیز که با الله دیدار می‌کند. پاسخ‌گوی اعمالش خواهد بود و 
الله به بند گانش بیناست. 


SS یت‎ 
و‎ A 


۷- کتاب: آداب سفر 


۶- باب: مستحب بودن آغاز سفر در روز پنج‌شنبه و ایتدای 
روز 


۳- عن کعب بن مالك أن التي حَرَجَ في عَزرَة تبوك یوم امیس وان حب 
وو سوت 4 ره )۱ 
يحرج یوم ا خميس. [متفق علیه] 


أن 
وفي رواية في الصحيحين: للمَا كان رسول ال یج إلا في يوم الميس. 
ترجمه: کعب بن مالک اه می گوید: پیامبر #5 روز پنج‌شنبه رهسپار غزوه‌ی تبوک 
شد و دوست داشت که روزهای پنج‌شنبه سفرش را آغاز کند. 

در روایتی در «صحیحین) ام کم تر پیش می‌آمد که رسول الله 5 در روزی 
جز پنج‌شنبه - از خانه- بیرون برود (و سفرش را آغاز کند). 

6- وعن صخر بن وداعَ الغامِدِيّ الصحای: أن رسول الله قال: له بار 
لامي في بکورقا» وق لا بعت سرياو جِشَا عَم ین اول ره ون صخر تاج 
زان E‏ التهاره قاری وک ماه [روایت دوهی ملع خی کی 
است: حدیثی حسن DE‏ 

ترجمه: صخر بن وداعه‌ی غامدی صحابی 4# می‌گوید: رسول الله دعا کرد: «یا 
الله! صبحگاهان را برای امتم خجسته و پربرکت بگردان». و هرگاه پیامبر ی دسته يا 
لشکری را گسیل می‌کرد. آنان را در آغاز روز می‌فرستاد. صخر#ه بازرگان بود و 
فرستادن کاروان‌های تجاری (و فعالیت‌های)خود را در ابتدای روز انجام می‌داد؛ لذا 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۹۴۹. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۱۳۰۰؛ و صحیح ابن‌ماجه. از آلبانی لھ ش: ۱۸۱۸. 


۳۹۴ شرح ریاض الصالحین 





شرح 

ملف رحمه الله بخشی به نام آداب سفر گشوده است. 

سفر» یعنی ترک وطن و رفتن انسان از محل اقامتش به منطقه‌ای دیگر. واژه‌ی 
سفر در زبان عربی. هم‌خانواده‌ی کلمه‌ی «اسفار» است که به معنای خروج و ظهور با 
نمایان شدن می‌باشد. چنان‌که گفته می‌شود: «أسفر الصبح»؛ یعنی: «صبح روشن شد». 
بر این اساس علت نام‌گذاری سفر به این اسم. این است که سف ویژگی‌های انسان 
زیت وه و دسر اس که موی ده O‏ مار گنای 6 
برای شما نام‌آشنا هستند؛ اما زمانی آنان را به‌حوبی می‌شناسید که با آن‌ها هم‌سفر 
می‌شوید و در سفر به خلق و خویشان پی می‌برید. عمر بن خطاب اه عادت داشت 
که وقتی در حضور وی. از شخصی به‌نیکی یاد می‌کردند» می‌پرسید: آیا با او هم‌سفر 
شده‌اید؟ آیا با او معامله کرده‌اید؟ اگر پاسخ مثبت بود. عمر گواهی آن‌ها را 
درباره‌ی آن‌شخص می‌پذیرفت و گرنه. سخنشان درباره‌ی آن‌شخص, نزد عمر اه 
بی‌اعتبار بود. 

شایسته است که انسان» مناسب‌ترین و آسان‌ترین زمان را برای مسافرت انتخاب 
کند؛ مانند آخر هفته. همان‌گونه که پیامبر #5 بیش‌تر سفرهایش ر | در روز پنج‌شنبه 
آغاز می‌کرد و گاه در سایر روزها نیز به سفر می‌رفت. چنان‌که آخرین سفرش» یعنی 
حج وداع را در روز شنبه آغاز فرمود؛ اما عادتش» این بود که معمولاً روزهای 
پنج‌شنبه برای سفر بیرون می‌رفت؛ به‌ویژه در جنگ‌ها و غزوات. الله بهتر می‌داند؛ اما 
گویا حکمتش, این بود که روز پنج‌شنبه اعمال انسان را به سوی اللهك بالا می‌برند و 
به او عرضه می‌کنند؛ لذا پیامبر یل دوست داشت که عملش» یعنی خروج در راه الله 
در آن‌روز بر اللهك عرضه شود. هم‌چنین دوست داشت که سفرش را در ابتدای روز 
آغاز کند؛ زیرا گاه» انسان در سفرش غافل‌گیر می‌گردد و اگر در ابتدای روز بیرون 
آمده باشد» فرصت کافی برای رفع مشکلات فرا رویش دارد؛ به‌ویژه در سفرهای آن 
دوران که امکانات سفر اندک بود و مردم با اسب و شتر یا حتی با پای پیاده سفر 
می کردند. اما امروزه به‌حاطر فراوانی امکانات از قبیل وجود هواپیما؛ سفرها منظم و 
در ساعت‌های مشخصی انجام می‌شود. به‌هر حال اگر امکان آغاز سفر در روز 


باب: مستحب‌بودن آغاز سفر در روز پنج‌شنبه و ابتدای روز ۳۹۵ 





پنج‌شنبه وجود داشت. چه بهتر؛ و گرنه» ایرادی ندارد که انسان در روز یا زمان 
دیگری» سفرش را اغاز کند. 

سیس مؤلف له حدیث صخر را آورده است که پیامبر ی دعا کرد: «یا الا 
صبحگاهان را برای امتم خجسته و پربرکت بگردان». بدین‌سان رسولالله ی دعا نمود 
که اللە‌کڭ آغاز روز را برای امتش پربرکت بگرداند؛ زیرا انسان در ابتدای روز» فرصت 
بسیاری برای کار کردن دارد و همان‌گونه که الله متعال فرموده است: روز. هنگام کار 
و تلاش برای کسب معاش می‌باشد: 


2 


وجَعَلتا لها مَعَاشَا 69 4 [النبا: ۲۱۱ 


و روز را هنگام کسب معاش گرداندیم. 

لذا همان‌طور که تجربه ثابت کرده است: اگر انسان کار و تلاش خویش را در 
ابتدای روز آغاز نماید. خیر و برکت فراوانی می‌یابد؛ اما متأسفانه امروزه بسیاری از ما 
تا دیروقت و حتی تا نزدیک ظهر می‌خوابیم و آغاز روز را که خجسته و پربرکت 
است. از دست می‌دهیم. توده‌ی مردم می گو یند: «سردار و فرمانروای ان 
است»؛ یعنی: انسان در ابتدای روز وقتش را بهتر مدیریت می‌کند و فرصت بیش‌تری 
شا کار پات دا وو کد کوب هه بل وی ا کار اک 
این‌رو صخر 4# که بازرگان بود» فرستادن کاروان‌های تجاری (و فعالیت‌های) خود را 
در ابتدای روز انجام می‌داد؛ لذا پس از مدتی ثروتمند شد و اموالش زیاد گردید؛ و 
این» به‌حاطر عمل به رهنمود پیامبر یل و دعای ایشان بود که فرمود: «یا اله! آغاز روز 
را برای امتم حجسته و پربرکت بگردان». 


۷ باب: استحباب جستجوی هم‌سفر و امیر قرار دادن یکی از 
خودشان در سفر تا همه از او فرمان ببرند 
0- عن ابن عمر؛ قال: قال رسولْ اللهت: «لو أن اناس یَعلمونَ من الوحدة ما 
أَغلم» ما سار راکب بلیل وخ [روایت بخاری]( 
ترجمه: این‌عمرهه می‌گوید: رسول 9 فرمود: داگر آن‌چنه را که من دربارمی - 
خطرات- تنها به سفر رفتن را می‌دانم» مردم نیز می‌دانستند. هیچ سواره‌ای به‌تنهایی 


در شب به مسافرت نمی‌رفت). 


01 وعن عمرو بن شعیب عن اا عن جدوته قال: قال ال ازع «الرّا كب 
شَبطَان والرا کبان شَیطانان» القلانة رک [روایت ابوداود و ترمذی و نسائی با 
اسنادهای صحیح؛ ترمذی گفته است: حدیثی حسن می‌باشد.]"" 

ترجمه: از عمرو بن شعیب از پدرش از پدربزرگش اه روایت است که 
رسول‌اله 6 فرمود: «یک سواره (يا یک نفر که رهسپار سفر است). یک شیطان 


می‌باشد و دو سواره دو شیطان هستند و سه سواره» یک کاروان به‌شمار می آیند». 


۷- وعن ك سعید واي هریر ةدا قالا: قال ول الما «إِذا حَرَجَ لاد ف سفر 
لیر أحَدَهُمٌا. [حدیٹی حسن می‌باشد که ابوداود با اسناد حسن روایت کرده است.] ۲ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۹۹۸. 

(۲) صحیح الجامع. ش: ۳۵۲۴؛ السلسلة الصحيحة, از آلبانی له ش: ۶۲؛ آلبانی جه گوید: طبری گفته 
است: «این» رهنمود و هشداری بازدارنده برای کسی‌ست که از تنهایی می‌ترسد؛ و گرنه. تنها به 
مسافرت رفتن» حرام نیست. کسی که به تنهایی به بیابان می‌رود یا شب را در خانه به‌تنهایی می‌گذراند. 
هر آن ممکن است که بترسد؛ به‌ویژه اگر قلبی ضعیف و اندیشه‌ای سست داشته باشد. البته مردم در 
این‌باره گوناگون‌اند؛ لذا این هشدار بازدارنده» به‌خاطر بازداشتن از خطرات احتمالی تنهایی‌ست و نشان 
می‌دهد که تنها به مسافرات رفتن و به‌کلی: تنهایی» کراهت دارد و کراهت 9 دو نفر که با هم 
هستند. از یکی بودن و تنهایی, کم‌تر است». 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۵۰۰؛ السلسلة الصحيحة, از البانی له ش: ۱۳۲۲: آلبانی: اين حدیت را در 


مشکاة المصابیح. ش: ۳۹۱۱ حسن دانسته است. 


باب: استحباب حستحوی هم سفر و امیر قراردادن یکی از خودشان... ۴۳۹۷ 





ترجهه: از اپوسعیل و O‏ روایت:اشت. که رتسول الق فرمو ده (هر گام تیه 


نفر رهسپار سفر می شوند» باید یکی از خودشان را امیر قرار دهند». 


0۸- وعن ابن عباس عن ال قال: «حَر الصَحابة رح وَحبر السَرَايا 
یمه وعیز یوش أربعَةُ آلآ ولن يُعْلَبَ انتا عكر فا من ول [روايت 
اواو دق مدای که اش ی این ماش ۱۰ 

ترجمه: ابن‌عباس < می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «بهترین همراهان» چهار نفر 
هستند؛ و بهترین دسته(ی نظامی) چهارصد نفرند و بهترین لشکر. چهارهزار نفر. و 
دوازده‌هزار نفر هر گز به‌حاطر کمی تعداد شکست نمی خورند). 

شرح 

ملف له در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: « 
استحباب جستجوی هم‌سفر و امیر قرار دادن یکی از خودشان در سفر». این باب 
حاوی دو مسأله است: 

یکم: شایسته است که انسان هم‌سفری با خود داشته باشد و تنهایی به مسافرت 
نرود. از این‌رو پیامبر 5 فرموده است: «اگر آن‌چه را که من درباره‌ی - حطرات- تنها 
به سفر رفتن را می‌دانم» مردم نیز می‌دانستند. هیچ سواره‌ای به‌تنهایی در شب به 
مسافرت نمی‌رفت». یعنی: شایسته نیست که انسان به‌تنهایی به مسافرت برود؛ زیرا 
ممکن است بیمار و حتی بی‌هوش شود يا کسی به او حمله کند؛ خلاصه این که 
خطرات سفری که به‌تنهایی صورت می‌گیرد فراوان است و اگر انسان هم‌سفری 
داشته باشد. در برابر خطرات سفر به او کمک می‌کند. اين. درباره‌ی سفرهایی‌ست که 
به‌تنهایی انجام می‌شود و مفهوم تنهایی در آن هویداست؛ نه درباره‌ی مسیرها یا 
سفرهایی که در کم تر از هر دقیقه. خودرویی از کنار انسان می‌گذرد؛ گرچه انسان در 
E O SDA E‏ ده 
نیست. اینک مسیرهای سفر از شهری به شهر دیگر و از استانی به سایر استان‌ها با 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۳۲۷۸؛ و السلسلة الصحيحة, از آلبانی جه ش: 1۸۶. 


۴۹۸ شرح ریاض الصالحین 





امکانات گوناگون» ایمن شده است و تنهایی به مسافرت رفتن [برای مردان] هیچ 
اشکالی ندارد. 

سپس همان‌گونه که در حدیث عمرو بن شعیب آمده است. پیامبر ی بیان فرمود 
که: «یک سواره (يا یک نفر که رهسپار سفر است)» یک شیطان می‌باشد و دو سواره. 
دو شیطان هستند و سه سواره. یک کاروان به‌شمار می‌آیند». یعنی: یک نفر که به سفر 
می‌رود. یک شیطان است و وقتی نفر دیگری نیز با اوست. دو شیطان به‌شمار می‌آیند؛ 
آما هنگامی که مه نف با یکنادیگر «هم‌سفرنده گروه و کاروانی .ستقل هستند.. این 
حدیث نیز از رفتن به سفر به‌تنهایی و نیز از این که فقط دو نفر هم‌سفر باشند. برحذر 
می‌دازد؟ آما در هم‌سفر بودن: سه نفر اشکالی, وجود ندارد: البقه همان گونه که گفتم؛ 
اين» مربوط به سفرها و مسیرهایی‌ست که در آن‌ها رفت و آمد نیست. 

سپس مؤلف ل حدیث ابوسعید و ابوهریرهه* را آورده که پیامبر ی به مسافران 
فرمان داده است که یکی از خودشان را امیر خویش قرار دهند؛ یعنی یک نفر از 
خودشان را سرگروه يا رییس خویش در سفر معین کنند تا سامان‌دهی به کارهایشان 
در سفر را عهده‌دار باشد و زمان حرکت» استراحت. غذا خوردن و امثال آن را برای 
هم‌سفران برنام‌ریزی و مدیریت کند. زیرا اگر سرگروه یا رییسی نداشته باشند» 
کارهایشان نابسامان می‌شود و آشفته و سراسیمه می‌گردند. از ظاهر حدیث چنین 
ر 
SED E E E a‏ وس کر را اس 
سفر واجب نمی‌باشد؛ البته این» بدین معنا نیست که سرگروه خودکامه یا خودرأی 
باشد؛ بلکه باید مطابق فرمان و رهنمود الهی با هم‌سفرانش مشورت کند و درباره‌ی 
مسایل سفر. نظرهای آنان را نیز جویا شود؛ البته در رابطه با مسایل روشن. نیازی به 
نظرخواهی و مشورت با هم‌سفران نیست. الهطك می‌فرماید: 

«فَاغف عنم واستفیز لَه ومَاوزهم ف لامر تا عرنت فول عل الله 

[آل عمران: ۱5۹ ] 
... پس آنان را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آن‌ها مشورت نما و چون 
تصمیمت را گرفتی» بر الله توکل کن. 


اد ماه ما2 
AT‏ و 


۸- باب: آداب حرکت و توقف. و گذراندن شب و خوابیدن در 
سفر؛ و استحباب پیمودن مسیر در شب. و ملایمت و 
خوش‌رفتاری با چارپایان و مراعات حال آن‌ها؛ و جواز سوار 
شدن دو نفر بر چارپای قوی؛ و امر به رعایت حق حیوانات به 
کسی که در این زمینه کوتاهی کرده است 


۹- عن أي ریرة. قال: قال رسول الله4: ۱ سارت في الیضب فَأعْظوا الابل 
حَظَهَا من الأَرْض وا سافرئم ني الجذب. فسرغوا علیها اس وبایزوا بها نميه واذ 
عرستهقاجتبُواالّریق؛ قاتا طرق الاب موی الوم ای [روایت مسلم ]۱۱ 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله 35 فرمود: «هرگاه در مسیری سرسبز سفر 
ES‏ وق شرا رش A‏ تا وکا رل E‏ بان دی تعال + کت 
بچرد) و چون در مسیری خشک و بی‌علف سفر کردید. او را تند برانید تا پیش از 
این که مغز استخوان حیوان. یعنی توان و نیرویش از بابت خستگی و رنج راه از ميان 
برود. به مقصد برسید. و اگر شب در جایی توقف کردید. از اتراق کردن در راه 
بیرهیزید؛ زیرا راه» گذرگاه حیوانات و در شب محل گزندگان و حشرات است». 
۷۰- وعن اي قتادة:» قال: ن رسول ال دا گن في سَمَرِ فعس بلي اعلجَم 
کل ین ود رس قبی الصَبْح نب ذراعهه وَوَصَعَ رأسَهُ عل که [روایت مسلم]"" 
ترجمه: ابوقتاده 4 می گوید: رسول‌اله 3 هنگامی که در سفر بود. اگر در شب توقف 
می‌کرد. بر پهلوی راست خود می‌خوابید؛ اما اگر کمی پیش از صبح توقف می‌نمود. 
دست خود را از قسمت آرنج بالا می‌گرفت و سرش را بر روی کف دستش می‌گذاشت. 
[نووی گوید: علما گفته‌اند: بدان سبب ساعد دست خویش را بالا می‌گرفت که 


در خواب عمیق فرو نرود و نماز صبح فوت نشود. با به‌تأخیر نیفتد.] 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۹۲۶. 


۵۰۰ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

مؤلف ۶ در این باب آداب فراوانی درباره‌ی سفر و خوش‌رفتاری با حیوانات 
سواری آورده است؛ زیرا کسی که با شتر یا الاغ. یا اسب و قاطر سفر می‌کند. 
درباره‌ی آن‌ها مسژول است و باید مراعاتشان کند. پیامبر 5 در حج وداع بر شتر 
تفویین سوار نود و و ام ربلد ی ھا مقلازی افسار زا بایین هی داعت فا انسار ر وا 
اذیت نکند. یکی از آداب سفره این است که وقتی انسان در ایام یا مسیری سرسبز 
سفر می‌کند. حیوان را تند نراند و بهره‌ی حیوان از زمین را به او بدهد؛ یعنی: بگذارد 
تا حیوان بچرد. زیرا وقتی حیوان را آرام براند. حیوان فرصت چریدن در حال حرکت 
نیز پیدا می‌کند. اما اگر خشک‌سالی بود و گیاهی در زمین وجود نداشت. حیوان را 
تند برانید؛ زیرا اگر آرام حرکت کنید. مدت سفر طولانی می‌شود و گیاهی هم در 
زمین نیست که حیوان از آن بچرد؛ در نتیجه توان و نیروی حیوان تحلیل می‌رود. 
این جاست که حکمت و فرزانگی پیامبر ی بیش از پیش نمایان می‌شود و درمی‌یابیم 
که الله متعال به او بینشی داده بود که هم به مسایل و منافع انسان‌ها اهمیت می‌داد و 
هم به مصالح حیوانات. از این‌رو مسافران را رعایت این آداب رهنمون شد. هم‌چنین 
فرمان داد که اگر در سفر برای استراحت توقف کردیم. نباید در راه يا جاده بخوابیم؛ 
زیرا گذرگاه حیوانات است و مردم در این مسیرها یا جاده‌ها حرکت می کنند و ممکن 
است کسی بی‌خبر سر رسد و برخوردی صورت بگیرد و در جاده بیفتد. هم‌چنین 
راه‌ها؛ محل جمع شدن گزندگان است؛ زیرا گاه پس‌مانده‌هایی از خوراکی‌های 
رهگذران در راه می‌افتد و حشرات و گزندگان فراوانی جمع می‌شنود. از این‌رو 
پیامبر 3 فرمان داد که برای اتراق کردن و خوابیدن از جاده فاصله بگیریم تا نه برای 
سایر رهگذران مشکلی ایجاد شود و نه خودمان در معرض اذیت و آزار حشرات و 
گزندگان قرار بگیریم. به‌ویژه در جاده‌های امروزی که دور شدن از حاشیه‌ی جاده 
اخ بش تری. داره* زیرا انقاق یک لحظه ا و ممکن است. رافق 
خواب‌آلود باشد و با کسانی که در کنار جاده خوابیده‌انده تصادف کند و بدین ترتیب 
حادثه‌ی دل‌خراشی روی دهد. لذا از توقف و خوابیدن در کنار جاده‌هاء به‌ویژه در 
کنار بزرگ‌راه‌ها خودداری کنید و خود و دیگران را در معرض خطر قرار ندهید. اين؛ 


رهنمود رسول هدایت 5 است. 


باب: آداب حرکت و توقف. و گذراندن شب و خوابیدن در ... ۵۰١‏ 





هم‌چنین روش پیامبر 4 در سفر این بود که اگر در آغاز شب برای استراحت 
توافت کی و فیراعت هی ان ابا بل کی 
پیش از صبح توقف می‌کرد. استراحتی کوتاه می‌فرمود و برای این که خوابش سنگین 
ی 
می گرفت و سرش را روی کف دستش می‌گذاشت. این اشاره‌ای‌ست به‌اینکه انسان 
هم باید به استراحتش اهمیت دهد و هم عبادت پروردگارش را از یاد نبرد. وقتی 
انسان در ابتدای شب می‌خوابد» به‌اندازه‌ی کافی استراحت می‌کند و سیرخواب 
می‌شود و به‌سادگی برای نماز برمی‌خیزد؛ اما کسی که در پایان شب یا دیرهنگام 
می‌ خوابد. نباید با اطمینان يا به‌گونه‌ای بخوابد که در خواب عمیق فرو برود؛ بلکه به 
پیروی از پیامبر اکرم 98 به روشی بخوابد که گویا بیدار است تا خوابش سنگین نشود 
و نماز صبحش را از دست ندهد. لذا چه خوب است که زنگ هشدار ساعت خود را 
فعال کنیم تا با زنگ ساعت بیدار شویم و نمازمان فوت نشود؛ زیرا رسو لاله از ان 
جهت ساعد دست خود را بالا گرفت که در خواب عمیق فرو نرود و به‌سادگی بیدار 
شود. لذا استفاده از ساعت زنگ‌دار برای بیدار شدن» خوب و پسندیده است. 


۱- وعن آنس:#. قال: قال رسول الله¥#: «عَلَيْكُمْ باه فان اأص نوی 
الیل [روایت ابوداود با اسناد حسن] ° 

ترجمه: انس می‌گوید: رسول الله فرمود: «در شب حرکت کنید؛ زیرا زمین 
در شب در هم‌پیچیده و کوتاه می‌شود». 


ا کے ۳9 


۷۲- وعن ۳ تعلبة الحشئ ده قال: 
لاودية. فقال رسول اللهت: «إِنَ فرقم 


سح مه 


ت اش ِا ترا مزا تقو في الما 
في هذ و الاب والاأودية ات ذلکَم من 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۴۰۶۴؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۶۸١‏ آلبانى جه در مشكاة المصابیح. ذیل 


حدیث شماره‌ی ۳۰۰۹ گفته است: «اسنادش خی می‌باشد». 


۵1 شرح ریاض‌الصالحین 





oI CZ KL ورد‎ A 2 4 


لشیطا لشیان». فلمْ يلوا بَعْد دك مَنزلاً الا صم ب بَعضْهُمٌ إلى بَعض. [روایت ابوداود با 
۱ 
ترجمه: ابوئعلبه‌ی خشنی له می‌گوید: مردم هنگامی که در جایی اتراق می‌کردند. 
در دره‌ها و گذرگاه‌های کوهستانی پراکنده می‌شدند. لذا رسول الله فرمود: «پراکنده 
شدن شما در این کوه‌ها و دره‌هاء نتیجه‌ی وسوسه و فریب شیطان است». از آن پس؛ 
مردم هرجا که اتراق می‌کردند. کنار یک‌دیگر قرار می گرفتند. 


۳۲- وعن سهل بن عمرو- وقیل: سهل بن الربیع بن عمرو- الأنصاري العروف 
باین الحنظلية4 و من أهل بيعة الرَضوَان- قال: مر رسول الله## پنعبر قذ مق هر 
ببظنه قَقَالّ: اموا الله في هذه البهائم المَعجَمَة قازکبوها صالحة وکُوها صاَهّا. 
[روایت ابوداود با اسناد حسن]" 

ترجمه: از سهل بن عمرو- و گفته شده: سهل بن ربیع بن عمرو- انصاری» 
معروف به ابن حنظلیه ظا که از اهل بیعت رضوان بود» روایت است: رسول الله 5 از 
کنار شتری گذشت که شکمش - از فرط لاغری- به پشتش حسییده بود. رسو ل الله 5 
فرمود: «درباره‌ی این حیوانات زبان‌بسته» از الله بترسید (و به‌آن‌ها رسیدگی کنید تا) 


هم خوب سوارشان شوید و هم خوب از آن‌ها تغذیه نماییدا. 


۷۶- وعن اي جعفر عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله دات يوم 
خلفه و َرَج ع حتف بهاعدااین اقا وگن اح ما اسر به رسول الله 4¥ 
E‏ َتف أو حَایّش نحل بعنی: حایّظ نل. [مسلم» این حدیث را همین گونه 
ی واا و است ۱۲ ۱ 

وزاد فيه هرقن بإسناد مسلم - بعد قوله: اش خل- فدخْل حایّطا یجُل من 
الانضا قإذا فيه جملْ» فلمّا رای زسول الله جَرجَرَ وف عیتاه فاتا؛ ائ سم 


(۱) صحیح ابی داود. از آلبانی له ش: ۲۲۸۸. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۱۰۴؛ السلسلة الصحيحة, ش: ۳۳؛ آلبانی له در مشكاة المصابیح. ش: ۳۳۷۰ 


(۳) صحیح مسلم» ش: (۳۴۲, ۲۴۲۹). 


باب: آداب حر کت و توقف. و گذراندن شب و خوابیدن در ... ۵۳ 





رات - آي: سَامَه- وذفرا؛ سکن فقال: «مَنْ رب هَذّا ا جَمَلٍ؟ لِمَنْ ها ا جَمَل؟ فَجَاءَ 
ق ین لأنْصار قَقَالّ: داي با رسول الله. فال: «قلا تياهن هه البجهيمَة الي 
ملک الله ایاها؟ فان یشک ای أنتَ یه وتیبه*. [ابوداود اين حدیث را همانند 
را توافت کو 

ترجمه: ابوجعفر» عبدالله بن جعفر ا می‌گوید: روزی رسول‌ال ی مرا پشت سر 
خویش سوار مرکب کرد و سخنی در گوش من گفت که آنرا برای هیچ کس بازگو 
نمی‌کنم. بهترین چیز نزد پیامبریل که دوست داشت هنگام قضای حاجت» خود را 
پشت آن پنهان کد تپه‌ی خاک و نخلستان بود. 

برقانی با اسناد مسل افزون بر این آورده است: پیامبر کا وارد باغ یکی از 
انصار هه شد و آن‌جا شتری دید. شتر همین‌که رسول الله را دید ای از گلوی 
خود درآورد و چشمانش پر از اشک شد. پیامبر یل پیش شتر آمد و بر سر و گوش و 
کوهانش دست کشید. آن‌گاه شتر آرام گرفت. سپس پیامب ‏ فرمود: «صاحب این 
مشق ال کی ا و 
من است. پیامبر ٤‏ و «آیا درباره‌ی این حیوان که الله به تو داده است. از الله 
نمی‌ترسی؟ این حیوان نزد من شکایت می کند که توء او را گرسنه نگه می‌داری و 
خسته‌اش می کنی (و از او زیاد کار می کشی)). 


- وعن انس قال: کنا ِا درلا مَزلا لا مب ی حل الرخال. [ابوداودء این 
روایت را با اسنادی که مطابق شرط مسلم ا روایت کرده است.]"" 
ترجمه: انس اه می‌گوید: وقتی در جایی اتراق می‌کردیم» تا زمانی که بارهای 
شترها را باز نمی‌کردیم (و پایین نمی گذاشتیم)» مشغول نماز نمی‌شدیم. 
شرح 
نووی 2 چند حدیث درباره‌ی آداب سفر آورده است؛ از جمله: این حدیث که 


پیامبر # امتش را به حرکت کردن در شب رهنمون شد و خبر داد که زمین برای 


)۱( صحیح بى داود. از آلبانی چم ش: ۰۲۵۲۹ 
(۲) آلبانی چ در المشکاة ش: ۳۹۱۷ این حدیث را صحیح دانسته است. 


۵.۴ شرح ریاض‌الصالحین 





مسافر در شب در هم‌پیچیده و کوتاه می‌شود. یعنی: مسافر در شب مسافتی را 
می‌پیماید که در روز نمی‌پیماید؛ زیرا شب خنک است و این. باعث می‌شود که شتر 
بانشاط و جالاک باشد و با سرعت بیش‌تری حرکت کند. از این‌رو بیامر 2 از این 
موضوع به کوتاه شدن زمین در هم پیچیده شدن آن, تعبیر فرمود. 

یکی از دیگر از آداب سفر این مت اه هم‌سفران هنگامی‌که در جایی اتراق 
می‌کنند» پراکنده نشوند؛ صحابه‌: هرگاه در جایی اتراق می‌کردند» در کوه‌ها و دره‌ها 
متفرق می‌شدند.؛ پیامبر ی فرمود: «پراکنده شدن شما در این کوه‌ها و دره‌هاء نتیجه‌ی 
وسوسه و فریب شیطان است». از آن پس» مردم هرجا که اتراق می‌کردند» کنار 
یک‌دیگر قرار می‌گرفتند. زیرا در کنار هم بودن» مایه‌ی قدرت بود و بهتر می‌توانستند 
از یک‌دیگر دفاع کنند و اگر TT‏ تاریکی شب به آنان حمله‌ور می‌شد. امکان 
دفاع و رویارویی وجود داشت؛ اما هنگامی که پراکنده می‌شدند. توان و نیروی دفاعی 
آنان کاهش می‌یافت و ضعیف می‌شدند. ۱ 

از دیگر مسایلی که در این باب ذکر شده سفارش پیامبر ی درباره‌ی چارپایان 
ا بر تسام و ا ات کا رتاش شک رشان کته و من از 
توانشان از آن‌ها کار نکشد و در دادن آب و غذا به آن‌ها کوتاهی نکند. 

هم‌چنین تنها یک نفر بر پشت چارپا سوار شود؛ مگر این که حیوان توانایی حمل 
دو نفر را داشته باشد. ولی اگر ضعیف بود و توانایی این کار را نداشت. جایز نیست 
کی ر Eee‏ ار کو تو 
خرن و استخوان تشکیل و ی شوند؛ وفتی ا 
انجام دهد که بیش از توان اوست یا کاری بر او تحمیل گردد. خسته می‌شود. 
حبوانات نیز همین گونه هستند. از این‌رو پیامبر یل دستور داد که درباره‌ی این حیوانات 
زبان‌بسته از الط بترسیم و در حقشان کوتاهی نکنیم. 

سپس مژلف کل حدیثی بدین مضمون آورده است: بهترین چیز نزد پیامبر 5 که 
دوست داشت هنگام قضای حاجت. خود را پشت آن پنهان کند. تیه‌ی خاک و 
نخلستان بود. روزی برای قضای حاجت وارد باغ یکی از انصار طك شد و آن‌جا 
شتری دید. شتر همین‌که رسول‌اله ی را دید دنز از گلوی خود درآورد و 
چشمانش پر از اشک شد. پیامبر 5 پیش شتر آمد و بر سر و گوش و کوهانش دست 


باب: آداب حرکت و توقف. و گذراندن شب و خوابیدن در ... ۵۰۵ 





کشید. آن‌گاه شتر آرام گرفت. سپس پیامبر یل فرمود: «صاحب این شتر کیست؟» 
جوانی از انصار آمد و گفت: ای رسول‌خدا! مال من است. پیامب تلد فرمود: «آیا 
درباره‌ی این حیوان که الله به تو داده است. از الله نمی‌ترسی؟ این حیوان نزد من 
شکایت می کند که توء او را گرسنه نگه می‌داری و خسته‌اش می‌کنی (و از او زیاد کار 
می‌کشی)». این» یکی از معجزه‌های پیامبرعل بود که حیوانات با او سخن می‌گفتند؛ 
زیرا اين» نشانه‌ای از سوی الط بود که با آن پیامبرش را تأیید می‌کرد. الله متعال هر 
پیامبری که می‌فرستاد. معجزه یا معجزاتی به او میداد که بیان‌گر نبوتش بود تا مردې 
او را تکذیب نکنند؛ زیرا اگر کسی» ادعا می کرد که فرشتاده و پیام آور الهی‌ست و 

معجزه‌ای با خود نداشت. مردم او را تصدیق نمی کردند؛ اما الله متعال به فرستادگانش 
معجزاتی می‌داد که نشان‌گر صداقتشان بود. البته بزرگ‌ترین معجزاتی که به پیامبران 
داده شد. معجزات پیامبر اسلام ٤‏ بود. ابن كثير جه در «البداية و النهاية» آورده است: 
هر معجزه‌ای که به هریک از پیامبران گذشته داده شده بود. به پیامبر 6 نیز همانند آن 
معجزه یا بزرگ‌تر از آن داده شد؛ چه آن معجزه برای شخص پیامبر ی بود و چه برای 
رزانشن :او یی تقونههای:فرآرتی وهای E SE E‏ 
به هیچ‌یک از پیامبران گذشته معجزه‌ای چون قرآن که معجزه‌ی اهر اسلام 5 است. 
داده نشد؛ از این‌رو پیامبر ي فرمود: «وَإِنَمَا الي ر وخ E‏ الله ال وگ ف 
َو ک ۳ م ابا یوم لیام " یعنی: «آن‌چه به من داده شده وحیی‌ست که الله به 
سوی من فرو فرستاده است؛ لذا امیدوارم که روز رستاخیز از سایر پیامبران» پیروان 
پیش‌تری داشته باشم». زیرا قرآن. وحبی‌ست که هم‌چنان ماندگار می‌باشد و هرچه 
مردم آن‌را می‌خوانند» بر ایمانشان به الله و فرستاده‌اش افزوده می‌شود؛ چون آیات و 
نشانه‌های بزرگی در آن است که نشان می‌دهد: رسول اله به‌راستی فرستاده‌ی الله 
متعال می‌باشد. 


)۱( صحیح بخاری» ش: (VYVF F۹۸1‏ و مسلم, ش: ۱0۲ به‌نقل از ابوهر یره ظا 


۹- یاب: کمک به هم‌سفر 


کر اا ا و وتو هر از تمه ا 
E‏ عون SA E ES E‏ را یاری 
می‌کند. مادامی که بنده در صدد یاری برادرش باشد). و نیز این حدیث [که پیامبر 5 
فر مود]: رک معروف صدفَت ۲۱ یعنی: «هر کار نیک و پسندیده‌ای» صدقه است». و 
امثال این دو حدیث. 

- وعن اي سعید الخدري 4 قال: بیان في سَمرِجاءرَجْل عل احلة ل 


اي و و سره 


فجَعَلَ ضرف بَصَرَه يمينا وشمال فقَال رسول اللهتل: «مَنْ کن مَعَهُ فضل هر فلیِعد به 
ڪل من لا هر له وَمَنْ کان له فضل زاد فلیعذ به عل مَنْ لا راد 4» فد کر من أضتَاف 
الما ما ذگره ی رآیتا آنة لا حَق لاحد منّا في فضل. [روایت مسلم ]۳ 

ترحمه: ابوسعید خدری کف می گوید: در سفری- با پیامبر ی همراه بودیم؛ در 
این میان؛ مردی که بر شترش سوار بود. آمد و به چپ و راست نگاه می کرد. پیامبر 5 
- از نگاهش دریافت که محتاج است و - فرمود: «هرکس سواری اضافه‌ای دارد» آن را 
به کسی بدهد که مرکبی ندارد؛ و هرکس. آذوقه (توشه‌ی) اضافی دارد. آن‌را به کسی 
که هیچ‌یک از ما حقی در اموال مازاد بر نیازش ندارد». 

۷- وعن جابرت» عن رسول الله‌ت: أله اراد أنْ یر فقال: «يا معشَر المهاجرین 


4 و یم ۶ رم 


لا نصار» ان ین اخوانطُم ما یس لهم مال ولا عَشِيرة فلیضم دک له الرجلین 


ی ش۲۶۹۹ به‌تقل از ابوهریره ظ4 همان‌گونه که نووی له یادآوز شده است. این حدیت 
پیش‌تر به‌شماره‌ی ۲۵۰ گذشت. (مترجم). 

(۲) صحیح بخاری» ش: ۶۰۲۱ به‌نقل از جابرظه و صحیح مسلم» ش: ۱۰۰۵ به‌نقل از حذیفه‌ظ. این 
حدیث نیز پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۳۶ آمده است. (مترجم). 


(۳ صحیح مسلم, ش: VTA‏ [اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۵۷1 اة اش (مترجم)] 


باب: کمک به هم‌سفر ۵۷ 





وله قما لا من طهر یله إلا غفبهٌ گعفْبَةِ يعي أُحَدهِم قال: قصَمَنث 3 
نتنآ تال ما لي الا عبةٌ کعقبة أَحَدهمُ ین مل [روایت ابوداود]" 

ترجمه: جابرتله می‌گوید: رسول‌اله #5 می‌خواست به جهاد برود؛ فرمود: «ای 
گروه مهاجران و انصارا برحی از برادران شما مال و خویشاوندی ندارند؛ پس هر 
یک از شما بايد دو یا سه نفر از آن‌ها را با خود» همراه و شریک بگرداند». لذا هریک 
از ما که حیوان سواری داشت. مثل دیگران فقط دارای یک نوبت برای سوار شدن 
بود. جابر اه می گوید: من دو یا سه نفر را با خود همراه کردم و مثل آن‌ها برای سوار 
شدن بر شترم فقط یک نوبت داشتم (و تنها در نوبت خود سوار می‌شدم). 


۷۸- وعنه قال: ان رسول الله یتَحَلف فى السس فَیرْج الضعیف ويرف 
0 


ره و 


وَیذعُ ول [روایت ابوداود با اسناد حسن 

ترجمه: جابرت» می‌گوید: رسول‌اله 5 در مسیر (سفر یا جهاد) گاه به‌عمد عقب 
می‌ماند و - افراد- ناتوان را به پیش می‌راند و(آن‌ها را برای حرکت» کمک و تشویق 
می‌فرمود و کسی را که سواری نداشت) پشت سر خود سوار می‌کرد و برایش دعا 
می‌نمود. 

شرح 

ملف له بابی درباره‌ی نیکی به‌همسفر و خوش‌رفتاری با او گشوده است. 

این» یکی از آداب سفر است که انسان به هم‌سفر خویش نیکی کند و با او 
خوش‌رفتار باشد. سپس مؤلف 23 سه حدیت در این‌باره آورده است؛ از جمله: این 
حدیث که: پیامبر #5 در سفر بود که مردی نزدش آمد و به چپ و راست نگاه می کرد. 
پیامبر5ٌ- از نگاهش دریافت که محتاج است و- فرمود: «هرکس سواری اضافه‌ای 
دا ان وا گم متا که کی تاره CEO CR‏ راو 
آنرا به کسی بدهد که بی‌توشه است». و انواع مال‌ها را ذکر فرمود. لذا هر یک از 
مردم به هم‌سفران خود نگاه می‌کرد و کسی را که سواری نداشت» با خود سوار 


)۱( صحیح الجامع. ش: ٩/۹۷۹‏ السلسة الصحيحة» ش: ٩۳۰؛‏ و صحیح آبی داود از آلبانی چند ش: ۲۲۰۹ . 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۴۹۰۱؛ السلسة الصحيحة. ش: ۲۱۲۰؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی چم ش: ۲۲۹۸. 


۵۰۸ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌نمود و او را در توشه‌ی خویش شریک می‌کرد. در حدیث دوم آمده است: 
پیامبر 5 فرمان داد که هر دو یا سه نف به‌نوبت سوار یک شتر شوند تا همه در سوار 
شدن. برابر باشند. در حدیث سوم آمده است که پیامبر یل گاه در انتهای کاروان 
بحرکت می کرد و به افراد ضعیف که عقب مانده بودند. کمک می‌نمود و آن‌ها را پیش 
می‌راند و برایشان دعا می‌کرد. همان‌گونه که در «صحیح مسلم» آمده است: جابر بن 
عبدالله ا در یک سفر بر شتری ضعیف و بی‌رمق سوار بود. پیامبر تا نزد جابر تفه 
رفت و شتر جابر را به‌آرامی زد و برایش دعا نمود؛ در نتیجه شتر جابر هم‌پای 
دیگران و بلکه سریع‌تر از آن‌ها حرکت می‌کرد. لذا شایسته است که انسان به 
هم‌سفرانش کمک کند و برای رفع نیازهایشان آستین همت بالا بزند. این» جزو آداب 
و رهنمودهایی‌ست که در سنت پیامبر 5 آمده است. 


اه د ا 
AT‏ و 


۷۰- باب: آن‌چه هنگام سوار شدن بر سواری گفته می‌شود 


الله متعال می‌فر ماید: 
ودی لق لوح َا وَجَعَلَ لکم من فك کک ترکُون @ 
کنیع ظهورم مت کزوا عة رگن لذاآنتویشم عليه وتفوو خن 
اک( نگ 

[الز خرف: ۰۱۲ ۱] 


e ا‎ eT 


8 که u‏ ر مسخر ما َ پاک 9 منزه ا 9 ما؛ تسخیر ۳1 e‏ 9 
بی‌شک به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم. 


e‏ ابن عمرهث أن رسول الله گان دا اسْتَوّی عل بیبره ارجا إل سَق 
کر نلانه د نم قال: («(سبَحن ی سر آتا هدا رمَا کتا لهد مقر © واا رل رتا 
بو » الم إا سألاق في سفرا هذا البرّ والگفوی, وَمِنَ العمل ما ترضی, الم 
هون عَكَيْتا سرا هداه واطوعا بُعدَه ال نت الصاجب في السَمَِ وا حَلِيقَةُ في الأَهُل؛ 
الله إل و بك من وغقاء السَمَرِ وَكابة المنظی وَسُوءِ انب في اما وال َإِذا 
رَجَحَ قَالَهُنَ وراد فیهنّ: يبون تبون عابدون, لربنا حَامدُون». [روایت مسلم]' 
ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌اله #5 هنگامی که رهسپار سفری بود و بر 
پشت شترش قرار می‌گرفت» سه بار تکبیر کک و سپس این دعا را می‌خواند: 
و هر ری نیت © و تا لَمُنقَلِبُونَ و46 ؛ 
له إا سل في سفرتا هذا ابر والگقوی» وین 8 ما ترضیء هون لیا سر 
هَداء واطو عتا بُد له ئت الصَاجب في السَمَِ والیمَةُ في الأهل؛ الله اي اعود بل 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۳۴۲. 


۵٠‏ شرح ریاض‌الصالحین 





عَاءِ السَمَرِ وكاب المَنْظرِء وَسُوءِ المنْقَلَب في ا لمال وَالأَهْل»" و هنگام بازگشت نیز 
همين دعا را می‌خواند و می‌افزود: ییون تابن عابذوت» رتا او 
شرح 
مؤلف لے در باب «آداب سفر» می گوید: «آن‌ چه مسافر هنگام سوار شدن بر 
سواری می‌گوید»؛ یعنی: مؤلف له دعای سوار شدن بر سواری را مقیّد به سوار شدن 
بر مرکب به‌قصد سفر نموده است؛ اما از ظاهر آیه‌ی کریمه [در سوره‌ی زخرف] 
چنین به‌نظر می‌رسد که این حکم. عام است و انسان چه قصد سفر داشته و چه 
نداشته باشد. همین‌که بر چارپا یا کشتی یا ماشین سوار شد. عبارت مذکور در آیه را 
آن گاه مولف. حدیث ابن عمر ما را آورده است؛ البته پیش از این فرموده‌ی 
اه کت را ذکر کرده است که می‌فرماید: 
ودی خََق الاوح کها مَجَمل لک ین الملك انعم ما تزگبوت @ 
یتنعل قهور گرا a‏ از یه رزخ 
ا ف هدا E‏ و نين 9© وال رد متا EAN‏ ن ©{ 
[الزخرف: ۰۱۲ ۱] 


E‏ چا 0 ر آ ا 
r‏ ام ا پاک و منزه ا و ماء ا تسخیر آن را e‏ 
بی‌شک به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم. 


() دادعا ودای کوب سس ما اکن ناک وه اس وا ونای شین ان را 
کی یف ی و گاوما ۵ امس کی نبا دیا ی وت کیش وه کار 
و عملی که می‌پسندی. درخواست می‌کنيم. یا اللّه! این سفر را بر ما آسان ن بگردان و دوری راه را برای ما 
کوتاه بفرما. یا الله! تو همراه و یاورم در سفر. و جانشینم در خانواده‌ام هستی. یا اله! از سختی‌های سفر 
و دیدن مناظر غم‌انگیز و پیش آمدهای ناگوار در مال و خانواده به تو پناه می‌آورم». 


(۲) ترجمه: «.ما باز می‌گردیم و توبه‌کنندگان» عبادت‌گزاران و ستایش کران پروردگارمان هستیم». 


باب: آنچه هنگام سوارشدن بر سواری گفته می‌شود ۵۱۱ 





OL)‏ شعتای E‏ ونان عزیتی. OE‏ تام کول ای مه 
نوع می‌باشد: دریایی. حشکی, و فضایی؛ نوع دریایی آن» از دیرزمان» یعنی از دوران 
توح مرد استفاده‌ی بشر بوده است. همان‌گونه که اله متعال می‌فرماید: 

پس به نوح وحی کردیم که زیر نظر ما و با وحی (و رهنمود) ما کشتی را بساز. 

و سپس می‌فرماید: 

وق برا 1 یل من مد کر 43 القمر: 6۱۵ 

و آن را (به عنوان) نشان‌ای بر جای گذاشتیم؛ پس آیا پندپذیری وجود دارد؟ 

اقا ای کک هس ودر ھاو ماک ها ده که قرعا یی از 
ساختن کشتی» تولید شد و اینک مورد استفاده‌ی ماست. هواپیماها نیز نمونه‌ای از 
EE‏ کا کشت رها هرای ت که یر سار کشت کات کان ی کرک 
اللهك از آن به‌عنوان «فلک» و نعمتی از سوی رم در سوره‌ی «زخرف» یاد 
فرموده است. «فلک» هم خانواده‌ی «فلک» است و «فلک» یعنی: گردونه» حلقه و 
دایره‌ی هر چیز. به مدار ستارگان نیز «فلک» گویند. لذا وجه نام‌گذاری «فلک» این 
است که تعدادی از آفریده‌های الهی را در خود گرد می‌آورد. 

و اما منظور از انعم چارپایانی چون: شت اسب الاغ و قاطر و امثال 
آن‌هاست که بر آن‌ها سوار می‌شویم. گفتنی‌ست: علما درباره‌ی جواز سوار شدن بر 
حیواناتی چون گاو که سوار شدن بر آن‌ها معمول نیست. اختلاف نظر دارند. برخی 
از علما گفته‌اند: در صورتی که باعث اذیت و آزار حیوان نباشد» جایز است و برحی 
از علما بر این باورند که جایز نیست؛ بدین دلیل که حیواناتی مانند گاو برای سوار 
شدن آفریده نشده‌اند؛ بلکه استفاده‌های دیگری دارند. البته دیدگاه صحیح» این است 
که سوار شدن بر چنین حیواناتی در صورتی که حیوان در مشقت نیفتد. جایز 
می‌باشد؛ و گرنه. جایز نیست. 

«َِستواً عل طهُوروء» حرف «لام» در توا یا برای بیان علت است و یا 
برای بیان نتیجه. لذا مفهوم این عبارت. این است که: «الّ» برای شما کشتی‌ها و 
چاریایانی پدید آورده است که بر آن‌ها سوار می‌شوید تا بر پشت آن‌ها قرار بگیرید». 


۵۱۲ شرح ریاض‌الصالحین 


به عبارت دیگر: الله متعال» این سواری‌ها را از اختیار انسان» خارج نکرده است که 





انسان نتواند بر روی آن‌ها سوار و مستقر شود؛ بلکه انسان برای قرار گرفتن بر روی 
این‌ها مشکلی ندارد. همان گونه چه در oa‏ لوق جریا و 3 
امثال آن» این گونه است: «ث کرو نِعَمَةَ ریم ای سُتَویثمُ عَلیهِ» یعنی: «تا 
آن‌گاه که بر آن‌ها سوار می‌شوید» نعمت پروردگارتان را یاد کنید». به عبارت دیگر: 
وقتی بر آن‌ها سوار می‌شوید. نعمت الهی را به‌یاد آورید که الله لطف کرده و 
چارپایانی برای سواری شما آفریده پا دانش کی رراان شتها اهر کته استا: 

lT‏ سبح ی ENT‏ نين 9© وال ربتا ون 
© یعنی: «و بگویید: ذاتی که این‌را برای ما ی پاک و منزه است؛ و ما؛ 
توانایی تسخیر و رام کردن آذرا نداشتیم. و بی‌شک به سوی پروردگارمان باز 
ی گرد ابتدا چنین بط شین که وقتی این‌ها نعمت‌های الهی‌ست. پس باید 
E‏ یج پروردگار» او را حمد و سپاس بگوییم؛ علت و چرایی تسبیح در 
این‌جاء برای این است که واژه‌ی «سبحان» برای پاکی و منزه بودن اللهك ا غو 
نیاز دلالت می‌کند و انسان. هنگام سوار شدن بر کشتی‌ها و ربا بان نیاز خویش به 
این سواری‌ها را که نعمت‌های الاهی‌ست. بیش از هر زمانی درک می‌کند؛ لذا اه کت 
را که از همه‌ی آفریده‌هایش بی‌نیاز است. به‌پاکی می‌ستاید. یعنی تسبیح در این مقا 
مناسب‌تر از گفتن الحمدلله می‌باشد؛ اگرچه تحمید. در سنت آمده است؛ ولی ما 
درباره‌ی این آیه سخن می‌گوییم که (سْبَّحَنَ لْذٍی سر تا ها وما کت له مُقرنیت 
© یعنی: اگر اللهك این‌ها را برای ما رام و مسخر نمی‌ساخت ما توانایی استفاده از 
آن‌ها را نداشتیم. همان گونه که الله متعال در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: ۱ 


لتا هم قیلها روم ومنها يلون 48 یس: ۷۲] 
و چارپایان را برایشان رام کردیم که برخی از این حیوانات» سواری ایشان است و از برخی 
دیگر تغذیه می‌کنند. 


آیا تا کنون فکر کرده‌اید که اگر این حیوانات بزرگ» رام نبودند» نمی‌توانستیم بر 
آن‌ها سوار شویم؟ آیا به‌راستی توانایی سوار شدن بر آن‌ها را داشتیم؟ پاسخ» روشن 
است؛ هرگز؛ زیرا حیوانات درنده‌ای وجود دارند که هرچند از چاریایان مورد 
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استفاده‌ی ما کوچک‌ترند. اما نمی‌توانيم بر آن‌ها دست بیابیم؛ ولی الله متعال این 
چارپایان را به‌گونه‌ای برای ما رام و مسخر گردانیده است که پسربچه‌ای هم می‌تواند 
افسار یک شتر را بگیرد و آن‌را به هر سو که می نخر اهک ببرد. این» بدین معناست که 
الله متعال چارپایان را برای ما رام کرده است. 

سبق ی سک لا ها وما کم مفرنین ۵ وان ل رتا لقلبون ۵ 
ایا اه ار کش EN‏ هد ای که روا E O‏ 
چارپای رام سوار می‌شود گویا به‌یاد می‌آورد که این» سفر پایانی‌اش از دنیاست؛ 
یعنی سفرش از دنیا به‌سوی المکك در آن هنگام که می‌میرد و مردم او را بر روی 
شانه‌هایشان حمل می‌کنند. این‌جاست که می‌گوید: وبا إل ربا لَمُنقلبو 69 )» 
یعنی: «و به‌يقین که ما به‌سوی پروردگارمان باز می گردیم». الله متعال در کتابش 
می‌فرماید: 

تايها الس ات کادخ إل ریت گذتا قنلیيه 48 [الانشتاق: ۲۰ 

ای انسان! به‌یقین که تو تا ملاقات پروردگارت در تلاشی سخت خواهی بود و سپس 

ملاقاتش خواهی کرد. 

فرمود: «تا ملاقات پروردگارت در تلاشی سخت خواهی بود» و نفرمود: برای 
پروردگارت...»؛ یعنی: ای انسان! فرجام تو و سرانجام رنج و تلاشت به سوی اه كت 
می‌باشد: ادخ ال رب به عبارت دیگر: تو کار می‌کنی و سرانجام با همه‌ی رنج و 
تلاشت به سوی الله باز می‌گردی #فْمْْفَیهِ و او را ملاقات می‌کنی. همه‌ی ما با 
اللهك ملاقات می‌کنیم؛ اما مهم این است که چگونه و در چه وضعیتی؟! لذا مهم نیست 
که انسان. کجا و چه‌وقت می‌میرد؛ بلکه ممکن است که الله متعال» عمری طولانی به 
انسان بدهد و یا مرگ انسان در سرزمینی مقدس باشد؛ همان‌گونه که موسی ام در 
سرزمینی مقدس از دنیا رفت. اما آنچه در این ميان مهم است. این‌که انسان در چه 
وضعیتی و با چه اعمالی بمیرد؟ از الله متعال می‌خواهيم که مرگ همه‌ی ما را بر توحید 
و ایمان قرار دهد. این مهم است؛ لذا اگر بر خیر و نیکی از دنیا برویم. مهم نیست که 
این‌جا بمیریم یا آن‌جا یا در سرزمینی مقدس يا سرزمینی دیگر یا در این ماه یا در این 
روز یا در این وقت؛ هیچ‌یک از این‌ها مهم نیست؛ بلکه مهم این است که بر خير و 


۵۱۴ شرح ریاض‌الصالحین 


نیکی بمیرید. از این‌رو شایسته است که انسان هنگامی‌که سوار ماشین يا هواپیما 


ف همان ذکر و دعایی را بگوید که در حدیث او و ا آمده است: سه بار وا 





I E AD O 
مُقرنیت © وان إل رَتا لمنقلبون ©@) له إا سالك في سفرتا هذا الب والگقوىء وَمِنَ‎ 
العمل ما ترضی, الم هون عَلَيتا مرت اه واظو عنا بُعْدَه للع أت الصَاحِبُ في الم‎ 
وا یقن الأَهُل؛ الله ان اعود بلق من وغقاء الم وَكابة المَْظرء سوه الب في‎ 
الا والاهُل» " دقت کنید؛ در این حدیث عبارتی وجود دارد که نشان‌گر احاطه‌ی الله‎ 
بر همه چیز است. می‌گوید: لآ السَاجبْ في امه یعنی: یا الثه! تو در سفر‎ 
همراه منی و سفر را بر من آسان می‌گردانی. «واليَةٌفي الا یعنی: تو جانشین من‎ 
در خانواده‌ام هستی و با عنایت و لطف خویش از آنان نگهداری می‌کنی و به امورشان‎ 
رسیدگی می‌نمایی. پس اه در سفر با انسان است و جانشین او در خانواده‌اش‎ 

می‌باشد؛ زیرا الله ل بر همه چیز احاطه دارد. 


SS ی‎ 
و‎ AT 


۸۰- وعن عبد اللّه بن سرس قال: ان رسول الله دا سافر یمود من وغاء 
لس وَكَابَة النقَلب» واحور بَعَدَ الکون» وَدَغوة المظلوم وَمُوء المَنْظر في الاهُل 
ما ۲( 
والمال. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: عبدالله بن سرجس نله می‌گوید: رسول‌اله ی هنگامی که به مسافرت 


می‌رفت» از سختی‌های سفر و از پیش‌آمدها و تغییرات غم‌انگیز و از کاستی (و 


(۱) ترجمه‌ی دعاء پیشتر آمده است. (مترجم) 

(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۳۴۳. [نووی گوید: مسلم با لفظ «الحؤر بَعْدَ الگوْنِ» روایت کرده است؛ 
ترمذی و نسائی نیز این حدیث را روایت کرده‌اند. ترمذی گفته است: با لفظ «الکور», یعنی با حرف 
«راء» نیز روایت شده است و هر یک از دو روایت. معنایی دارد. علما گفته‌اند: هر دو واژه - با «نون» 
و «راء»- به معنای بازگشت از پایداری یا فزونی به سوی سستی و کاستی‌ست. هم‌چنین گفته‌اند: 
روایتی که با حرف «راء» آمده است. برگرفته از «تَکُویر العمَامّة» می‌باشد که به معنی پیچاندن و جمع 
کردن عمامه است؛ اما روایتی که با لفظ «الگؤن» آمده مصدر «گانَ یْکُونْ» است که به مفهوم پیدایش 


باب: آنچه هنگام سوارشدن بر سواری گفته می‌شود ۵۵ 





خواری) پس از فزونی (و ارجمندی» و نیز از دعای ستم‌دیده و از دیدن مناظر 
غم‌انگیز (و پیشآمدهای ناگوار) در مال و خانواده - به الله - یناه می‌برد. 


۱- وعن علي بن ربيعةء ال شهدث عل بی آي طالب ا 
وضع رل في ارب قال: پنم الل فما استّوّى عل طَهرهاهقال: ند له نم ال 
سبل لدی سح لکا ها وما کا له مفرنیت © وا ربتا لم 


ویس ام ام وم ام ۳ س 
مه لت 


قال: امد لله لات مرا نم قال: الله أ كبر تلات مرا ثم قال: سُبَحَانَكَ إني مت 


نیو اس« صُحل؛ فقیل: یا آمیر الموُمنی من أي 
9 رايت الق فقل گمَا فعلث ثم ضجاقه فقلث: یا رسول ال من 


سَيْءِ ضحکت؟ قال: ِن رََكَ يَعْجَبُ من عبده |ذا قال: اغفر ! لي دنو يَعْلَم أنه ا 
یر لوب عبر يا. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی گفته است: حدیثی حسن 
ا در برخی اه مده ای حدیثی صحیح می‌باشد. این» لفظ ابوداود 
است .“° 

ترجمه: علی بن ربیعه می‌گوید: دیدم که چارپایی برای علی بن ابی‌طالب 4ه 
ا وتا ان ای و وکام که نات وان رات کات کت ۱ 
ی ی ری سبح E‏ 
لتا هدا وما کنا لر مقرنیت © وال ربا[ مُنَلبُونَ 9 )0#؛ سپس سه بار «ا مد للدا 
و سه بار الله ابرا گفت و آن‌گاه اين دعا را خواند: «سْبْحَاتَكَ اي طلَمْتْ تفيي 
َاعْفر لي EOE‏ الا أت" 0 O A‏ ای امیر مؤمنان! از 
چه بابت خندیدی؟ پاسخ داد: پیامب ر را دیدم که مانندٍ من همین کارها را انجام داد 
و سپس خندید. عرض کرم: ای رسول‌خدا! از چه چیزی خندیدید؟ فرمود: «پرورد گار 
پاک تو تعجب می‌کند که بنده‌اش می گوید: مرا بیامرز؛ در حالی که خود می‌داند که 


کسی جز الله گناهان را نمی‌آمرزد». 


(۱) السلسلة الصحيحة, از آلبانی جه ش: ۱۶۵۳. 


(۲) یا اله! تو پاک و منزهی؛ پس مرا بیامرز که به‌یقین کسی جز تو گناهان را : نمی‌آمرزد». 


۵1۶ شرح رباض‌الصالحین 





شرح 

این دو حدیث درباره‌ی دعاها و اذکاری‌ست که در سفر به‌هنگام سوار شدن بر 

سواری گفته می‌شود. ۲ ا 

وی کے خر لگ بت وم ره یعرف 

ی مت ایض سیر انا ها ما ها پر مقر نیت © [الز خرف: ۲۱۳ 

es‏ ن‌ها قرار گیرید و آن‌گاه که بر آ TT‏ رتان را یاد 
کنید و بگویید: ذاتی که این تن پاک:و منز هاست و ماه توانانی سر آن 

را نداشتیم. و بی‌شک به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم. 

انسان هم‌چنین از سختی‌های سفر و از دیدن مناظر بد و ناگوار و تغییرات 

غم‌انگیز و آنت ما ناگوار) در مال و خانواده و نیز از دعای ستم‌دیده به الله پناه 
می‌برد و از او درخواست آمرزش ورحمت می‌کند و سه بار «الحمدلله» و سه بار «الله 
اکبر» می گوید. همه‌ی این‌ها در دعاها و اذکار پیامبر ٤ة‏ آمده است؛ لذا اگر همان الفاظ 
ایشا کی کر که ات وف بش ی اه و گرنه. همان الفاظ 
هت را کشک افش اس ها و E‏ هن 
عبارتی را بگویید که الله متعال در قرآن کریم فرموده است: #سْبُّحَنَ م آلذٍی سح آتا 
ها وما کال رز نیت © وال ربتا آمنقلبون 9 

در حدیث علی بن ابی‌طالب که به گستردگی آمرزش و رحمت الط تصریح 
شده و بیان گردیده است که الله متعال از توبه و استغفار بنده‌اش خشنود می‌شود؛ 
همان‌گونه که پیامبرع# فرموده است: هل شد فرحاً پتوبة عَبده من حدم 
براجلته...»"* بعنی: «لّ» از توبه‌ی بنده‌اش بیش‌تر از فردی شادمان می‌شود که در 
بیابانی بر شتر خود سوار است؛ شترش که آب و غذای او را بر پشت دارد از او 


می‌رمد و فرار می‌کند و او از- زندگی- و از یافتن شترش ناامید می‌شود؛ لذا زیر 


(۱) صحیح است؛ این حدیث را مسلم با همين لفظ به صورتی طولانی به‌شماره‌ی ۲۷۴۴ از 
أبن‌مسعو ده و به صورتی مختصر به‌شماره‌ی ۷ روایت ت کرده است؛ بخاری نیز این حدیبث را 
به‌شماره‌ی ۶۹ از انس بن مالک کلف روایت نموده است؛ این حدیت با روایت‌های دیگری در صحیح 


بخاری وجود دارد. 


باب: آنچه هنگام سوارشدن بر سواری گفته می‌شود ۵۱۷ 





سایه‌ی درختی می‌رود و ناامید دراز می‌کشد. در آن حال که به‌کلی ناامید شده» ناگهان 
شترش را می‌بیند که کنارش ایستاده است. افسار شتر را می گیرد و از شا 
خو شحالی» به‌اشتباه می گوید: خحدایا! نو» بنده‌ی منی و من. پروردگار تو هستم). 
بدین‌سان از فرط خوشحالی اشتباه می‌کند! لذا الک از توبه‌ی بنده‌اش خشنود 
آمرزش بخواهید و بدانید که هرگاه با راستی و اخلاص از الله متعال آمرزش 
بخواهید. شما را می‌آمرزد: 
ومن یَعملْ سُوءَا أو يَظْلِمُ تفسه, کم َسَْغْفِر الل بجد الله غفورا زجیما 469 
[النساء : ۱۱۰] 
و هر کس کار بدی انجام دهد یا به خویشتن ستم کند و سپس از الله آمرزش بخواهد الله را 
آمرزنده‌ی مهرورز می‌یابد. 
از الله متعال عاجزانه می‌خواهیم که همه‌ی ما را بیامرزد و بر ما رحم کند؛ به‌یقین 


۱ باب: تکبیر گفتن مسافر به‌هنگام بالا رفتن از گردنه‌ها و 
امثال آن. و تسبیح گفتن وی در هنگامی‌که از دره‌ها و 
سرآشیبی‌ها پایین می‌رود؛ و نهی از بلند کردن صدا در هنگام 
تکبیر گفتن و امثال آن 

۲- عن جابرته قال: کت دا صعذنا یناه وا تلا سَبْختاء [روایت بخاری](" 

تر جمه: جابر هه می گوید: هرگاه از سربلندی بالا می‌رفتیم. «الله اکبر؛ می گفتیم و 
چون از سراشیبی پایین می‌رفتیم» «سبحان‌اله» می گفتیم. 

۳- وعن ابن عمر قال: كان ائ وجیوشه ادا علوا انیا کرو واذا هبوا 
وا رای اسان هاش ۱ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: پیامبر تلا و سپاهیانش هنگام بالا رفتن از سربلندی 
«الله اکبر» می گفتند و هنگامی که از سراشیبی پایین می‌رفتند. «سبحان‌اله» می گفتند. 

شرح 

این باب که مؤلف له در ادامه‌ی آداب و دعاهای سفر گشوده است» به این 
موضوع می‌پردازد که: یکی از آداب سفر» این است که انسان هنگام بالا رفتن از 
سرپلندی یا کوه و گردنه. یا هنگامی که هواپیما اوج می‌گیرد» یک یا دو یا سه بار «الله 
اکبر» بگوید؛ و هنگام فرود آمدن» یک یا دو یا سه بار (سبحان‌اللّه بگوید. زیرا انسان 
در هنگام بالا رفتن؛ خود را در جایی بلند می‌بیند و ممکن است حالت خودبزرگبینی 
اه خست: وهیه لت یله ا کی انس ر وب‌ندنن‌سان کو ی با ن فرش را گر 
برابر کبریایی و عظمت الهی. کوچک می‌شمارد؛ به عبارت دیگر به خود و نفس 
خویش می‌گوید: ای نفس! هر چه بالا بروی» باز هم الک از تو فراتر است. و آن‌گاه 
که از جایی پایین می‌رود. «سبحان‌اللّه» می‌گوید؛ زیرا پایین رفتن» تداعی‌گر حقارت و 
خواری‌ست و الله متعال از هر عیب و نقصی, از جمله: از نزول و پایین آمدنی که در 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۹۹۳. 
(۲) صحیح آبی داود. از آلبانی چ ش: ۲۶۴. 


باب: تکبیرگفتن مسافر به هنگام بالارفتن از گردنه‌ها و امثال آن. ... ۵۹ 





آن نقص و حقارت است» پاک و منزه می‌باشد؛ چراکه او فراتر از هر چیزی‌ست. 
اگرچه از رسول الله ثابت می‌باشد که به نزول یا پایین آمدن الک به آسمان دنیا 
تصریح فرموده است؛ اما این نزول. شایسته‌ی جلال و عظمت اوست و به مفهوم 
فو قاری وا کین نع مش زیر ھی ی :مان ا باه 
به‌هر حال یکی از آداب پسندیده و از رهنمودها و روش‌های پیامبر یا و یارانش این 
است که هنگام بالا رفتن از سربلندی و نیز هنگام اوج گرفتن هواپیما «اللّه اکبر» 
بگویید و آن‌گاه که از سراشیبی پایین می‌روید یا هنگام فرود آمدن هواپیما؛ 
«سبحان‌اللّه» بگویید. گفتنی‌ست: بالا رفتن از سربلندی در زمین با اوج گرفتن در 
آسمان و نیز پایین رفتن از سراشیبی با فرود آمدن از آسمان, تفاوتی ندارند. 


+۸- - وعنه قال: کنات ذا قفل من ا آوالفنره کم آزق عل یب دق 
كبر تلا ثم قال: «لا إله إلا لوخد لا شریات له لالم وله امد هول کل يم 
قدیز. آيبُونء ابو عَابدون سَاجذون, لِربتا حایذون» دق الله وه ونر عَبده 
هر الأحزاب ود [متفق علیه ٩1]‏ 

وفي رواية لسلع: إذّا ققلَ من امجیوش والسَرَايًا أو اج و العنرة 


ترجمه: ابن‌عم رها می گوید: پیامب ری هنگامی که از حج یا غمره باز می‌گشت. هر 
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شوم ۵ سو 


بار که از گردنه یا زمین سخت و بلندی بالا می‌رفت» می‌فرمود: «لا اه الا EE‏ 
مريك له لَه الملك وله اند هو عل کل سَيْءِ قدیر آیون َایبوَ» عابدُون» سَاجدُون» 
ریا حایدوت» صَدق الله وت وَتصر عَبْدَه وَهَرَمَ الأحزاب وَحدَه» ۲۱ 

وکو و اش مسلم آمده است: وقتی از میان لشکرها و دسته‌های نظامی- یعنی از 
جهاد- یا از حج و عمره باز می گشت.... 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۱۷۹۷, ۲۹۹۵)؛ و صحیح مسلم ش: ۱۳۴۴. 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «هیچ معبود راستینی جز له یکنا و بی‌شریک وجود ندارد؛ فرمان‌زوایی و خمد و 
ستایش ویژه‌ی اوست و بر هر چیزی تواناست. ما باز می‌گردیم و توبه‌کنندگان. عبادت‌گزاران و 
ستایش‌گران پروردگارمان هستیم. اله به وعده‌اش وفا کرد و به بنده‌اش یاری رساند و به‌تنهایی همه‌ی 
گروه‌ها(ی کفر) را شکست داد». 


:0۲ شرح ریاض‌الصالحین 





۳ 


۵- وعن ا هرير ةه أنَ فا فال: با رسول اللهء نی رید أن آسافر فأصنی. قال: 
«عَلَيْكَ بیَفی اللّه والتکبیر َل کل شَرّف». فَلمَا وَل النَجْل قال: للم اظو له البعد» 


2 


وهون عله الس ر مدع ا دق راتزفایت کو و کد سک دک کن 
ES‏ 

ترجمه: ابوهریره:. می‌گوید: مردی عرض کرد: ای رسول‌خدا! می‌خواهم به 
سفر بروم؛ مرا وصیت کنید. فرمود: «به رعایت تقوای الهی و گفتن "اللّهاکبر" بر هر 
بلندی پای‌بند باش». و آن‌گاه که آن مرد روی گرداند و رفت. پیامبر ٤‏ دعا کرد: «یا 
اله! دوری مسافت را بر او کوتاهه و سختی سفر را بر او آسان بگردان». 


اد د ما2 


- - وعن ن موسی الأشعریّ قال: کتا م مع الت في سره فنا إا أن رفاغ 
واد ها کرت وارتحث أضوافته ال این یا ايها الا اربوا عَلَ نیک 
نکم لا تذغون أَصَمٌ ولا عاب اه معکم اه سمیع قریب» [متفی عليه]" 

ترجمه: ابوموسی اشعری اه می گوید: در سفری همراه پیامبر ی بودیم؛ هنگامی که 
از جایی بالا می‌رفتيم» «لإله‌الاالله» و «اللهاکبر» می‌گفتيم و صدایمان بلند می‌شد. 
پیامبر 5 فرمود: «ای مردم! بر خود رحم کنید (و صدایتان را پایین بیاورید)؛ زیرا شماء 
شخحص ناشنوا و غایبی را نمی‌خوانید؛ بلکه الله با شماء و شنوا و نزدیک است». 

شرح 

پیش‌تر بیان شد که پسندیده است که مسافر هنگام بالا رفتن از جایی, "لها کبر» 
بگوید و چون از جایی پایین می‌آید. «سبحان‌الّه» بگوید. حکمت این کار را نیز بیان 
کردیم؛ اما شایسته است که انسان برای انجام این کار خودش را در رنج و زحمت 
a‏ از از( مرتال شر همان ک و ریت تم مر E RR‏ 
آمده است که آن‌ها در سفری همراه پیامبرت# بودند و «لاإله‌إلاالله» و «النّهاکبر» 


می گفتند و صدایشان را بالا می‌بر دند. پیامب را فر مود: ی ۳۹ التّاش» اربعوا غ 


(۱) السلسلة الصحيحة, از آلبانی له ش: ۱۷۳۰. 
49 صحیح بخاری» ش: (۲۹۹۲ ۶۳۸۴): و صحیح مسلم, ش: ۷۰۴ 


باب: تکبیرگفتن مسافر به هنگام بالارفتن از گردنه‌ها و امثال آن. ... ۵۲۱ 





۶و و 


أنفْسکمٌ؛ یعنی: ای مردم بر خود آسان بگیرید و خود را با بالا بردن صداهایتان در 
زحمت نیندازید. «زیرا شما. شخحص ناشنوا و غایبی را نمی‌خوانید؛ بلکه الله - را 
رن هه فان عای عورش است». لذا نیازی ندارد که خودتان را در رنج 
و زحمت بیندازید و هنگام گفتن لالهلا الله» «اللّها کبر» و «سبحان‌اللّه" صداهایتان را 
ری رت رم RAE ONG‏ تردیگ 
است؛ چراکه بر هر چیزی احاطه دارد. ابن‌عباس 0 می‌گوید: «آسمان‌های هفت‌گانه و 
زمین‌های هفت‌گانه در دست پروردگار رحمن و گسترده‌مهن تنها همانند یک دانه 
خردل (-اسیندان) در دست یکی از شماست». آسمان‌ها و زمین با کبریایی و عظمت 
الاهی مقایسه نمی‌شوند و الط به هر چیزی احاطه دارد و فراتر از هر چیزی‌ست. 
این حدیث بیان‌گر این است که انسان نباید خودش را در عبادت به زحمت بیندازد 
پا بر خود سخت بگیرد؛ نه در انجام عبادات ونه در مداومت و پای‌بندی بر آن. 
چنان که پیامبر تا اطلاع یافت که عبداله بن عمرو بن عاص به سب علاقه‌ی 
فراوانش به عبادت. گفته است: «در تمام عمر خویش هر روز. روزه می‌گیرم و تمام 
شب‌هاء به نماز و عبادت می‌پردازم». رسول‌اله 36 به عبداله اه فرمود: «تو» چنین 
گفته‌ای؟» عرض کرد: «بله» چنین گفته‌ام». پیامبر 9 فرمود: «توء توانش را نداری؛ هم 
روزه بگیر و هم بخور. بخشی از شب بخواب و پاسی از شب برخیز (و عبادت کن) 
و هر ماه سه روز» روزه بگیر که پاداش کار نیک. ده برابر است و این سه روز در 
ماه مانند تمام عمر است». عبدالّه اه گفت: «تواناییام بیش از این است». فرمود: 
(یک روز روزه بگیر و دو روز فاصله بینداز. عرض کرد: «طاقت و توان من» بیش از 
ابن است». رسول‌اله2# فرمود: «قضم يَوْماً رفطر ماه قذللق صِيَام 5اودت وُو آغدل 
الصیام4 ٠‏ یعنی: «یک روز در میان روزه بگیر که اين» روزه‌ی داوودیلل و برترین 
روزه است». زمانی که عبدالله بن عمروظه بزرگ شد و پا به سن گذاشت. می گفت: 


کاش رخصت رسولالله ¥ را قبول می‌کردم؛ زیرا یک روز در میان روزه گرفتن 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۹۷۴. ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۰۳۴۱۹ ۰۵۰۵۲ ۶۲۲۷))؛ و صحیح مسلم» ش: 
(۱۱۵۹: ۱۱۶۲) بەنقل از عبدالله بن عمرو بن عاص . [این حدیث» پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۵۴ آمده 


۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





برایش دشوار شد. لذا پانزده روز پیاپی روزه می گرفت و پانزده روز» روزه نمی گرفت. 
یعنی به جای روزه‌ی یک روز در میان نیمی از هر ماه را روز می گرفت. 

پیامبر ی درباره‌ی قیام شب و عبادت شبانه‌ی عبداله:» به او فرمود: 
«محبوب‌ترین نماز شب نزد الله تعالی. نماز داووداء است که نیمی از شب 
می‌خوابید و یک‌سوم آن را برای عبادت برمی‌خحاست و یک‌ششم دیگر را می‌خوابید». 

به‌هر حال شایسته نیست که انسان خودش را برای عبادت در زحمت بیندازد؛ 
بلکه هر زمان که امکانات یا شرایطی آسان برای عبادت فراهم شد. سپاس‌گزار باشد 
و از فرصت استفاده کند. برخی از مردم در زمستان به‌رغم این که به آب گرم دسترسی 
دارند. با آب سرد وضو می‌گیرند و خود را اذیت می‌کنند؛ در صورتی که اللهك 


می‌فرماید: 
ما یفعل له بابک ٍن شکرنم وءامنشم 4 [النساء : ۱6۷] 


اگر سپاس‌گزار باشید و ایمان بیاورید الله را با عذاب شما کاری نیست. 

آری؛ هنگامی که به آب گرم دسترسی ندارید و با آب سرد وضو می‌گیرد پاداشی 
برای شما خواهد بود؛ اما اگر به گمان این‌که ثواب دارد. خود را اذیت کنید و 
گزینه‌ی سخت را بر گزینه‌ی آسان ترجیح دهید. درست نیست؛ بلکه همان کاری را 
بکنید که آسان‌تر است. برخی از مردم می‌گویند: «پیاده به حج می‌روم که ثواب 
بیش‌تری دارد!» چه کسی گفته است که رفتن به حج با پای پیاده از رفتن به حج با 
ماشین یا هواپیما برتر می‌باشد؟ این پندار اشتباهی‌ست. از شرایط آسانی که الله متعال 
برای عبادت فراهم می‌کند. استفاده ببرید. معنا ندارد که انسان با چنین پنداری» به 
جای استفاده از نعمت برق و قرار گرفتن در جایی مناسب. زیر نور ضعیف قرآن 
کدی کو تاره و ق ی 
بیش‌تری دارد»! این هم اشتباه است. وقتی شرایط آسانی برای عبادت وجود دارد. از 
آن استفاده نما و در عبادت» کوتاهی نکن؛ اما هنگامی که شرایط آسانی فراهم نیست و 
عبادت با رنج و زحمت است. آنوقت هرچه زحمت بیش‌تری متحمل شوید, اجر و 


پاداش بیش تری می‌یابید. 


۲- باب: مستحب بودن دعا در سفر 


۷- وعن ابی هريرة قال: قال رسول الله4: «ثلاتُ دعوّات مُسْتَجَابات لا سك 
فیهنَ: دوه المظلوم وَدغوَة المسافی وَدَعْوَةٌ الَالِدِ عل وَلَدوِا. [روایت ابوداود و ترمذی؛ 
ترمذی» این حدیث را خسن دانسته است. البقه در روایت ابوداود: لفظ «علَ ولیوه 

> (۱) 
پیشدگای | 

ترحمه: ابوهریره اف می گوید: رسول‌الله 5 فرمود: (بی گمان سه دعای مستجب 
وجود دارد که در پذیرفته شدن آن‌ها شکی نیست: دعای ستم‌دیده دعای مسافر و 
دعای پدر [و مادر ] بر صلد" ا 


ماه ماه م2 
AT i‏ و 


(۱) صحيح الجامع» ش: ۳۰۳۱؛ السلسلة الصحيحة, از آلبانی» ش: ۵۹۶؛ آلبانی جه اين حديث را در 
(۲) البته در روایت ابوداود. دعای پدر به‌صورت مطلق آمده است؛ یعنی دعای پدر در حق فرزند - 


۳- یاب: دعایی که انسان به‌هنگام ترسیدن از مردم و غير آنان 
می‌گوید 


۸- عن اي موسی الاشعری:» أن رسول الک ادا خاف قَوما قال: «لهع رن 
لت نف رر وود پك من رور [روایت ابوداود و نسائی با ٍسناد 

آل 

ترجمه: ابوموسی اشعری<#ه می‌گوید: رسول الله هنگامی‌که از گروهی بیمناک 
می‌شد. می‌گفت: الم إلا لك في نورهم َنود بلق من شروروم» ۲ 

شرح 

نووی له در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی درباره‌ی دعای مسافر گشوده است؛ 
مسافر به کسی می‌گویند که وطنش را برای مدتی ترک می‌کند و به منطقه‌ای دیگر 
می‌رود و تا زمانی‌که به سرزمین خود باز گردد. مسافر به‌شمار می‌آید. غالبا دعای 
مسافر. پذیرفته می‌شود. دعای نیازمند به قبول شدن نزدیک‌تر است؛ زیرا الله متعال 
دعای درمانده و نیازمند را بیش از دعای دیگران می‌پذیرد. سپس مؤلف حدیثی آورده 
که بیان‌گر سه دعای مستجاب است که در پذیرفته شدن آن‌ها شکی نیست: دعای 
ستم‌دیده. دعای مساف و دعای پدر. منظور از دعای مظلوم یا ستم‌دیده این است که 
شخصی به‌ناحق مال شما را تصاحب کند؛ این» ظلم و ستم است. اگر بر ضد چنین 
شخصی دعا کنید. الله متعال دعایتان را قبول می‌پذیرد؛ حتی اگر به کافری ستم کنید و 
اگما فا E‏ دهاوش تا سیر کف تال 
کافر را دوست دارد؛ بلکه پذیرفته شدن دعای کافر مظلوم به خاطر اهمیت عدالت و 
بدین معناست که الله» عدل و داد را دوست e‏ لذا مظلوم هرکه باشد. حقش از 
ظالم گرفته می‌شود. از این‌رو پیامبر 5 هنگامی که معاذ 4 را به یمن فرستاد. به او 
فرمود: واتّق دغوة المَظلُوم اه سح بينها وبيْنَ اله خخا یعنی: «و از دعای 


)۱( صحیح الجامع. ش: ۴۷۰۶؛ و صحیح ۳ داود از آلبانی چم ش: ۰.۱۳۶۰ 
ی برایر آنان قرار می‌دهیم از شرارت‌هایشان به تو پناه می‌آوریم». 


(۳) تخریج انا بیت شی تر کشت [ر.ک: حدیث شماره‌ی ۲۱۳. (مترجم)] 


باب: دعایی که انسان به هنگام ترسیدن از مردم و غیر آنان می‌گوید ۵۲۵ 


مظلوم بترس. زیرا هیچ حجابی. میان الله و دعای مظلوم وجود ندارد». لذا دعای 
ستم‌دیده‌ای که بر ضد ظالم دعا می‌کند. پذیرفته می‌شود؛ البته به‌اندازه‌ی ظلمی که 
ظالم مرتکب شده یا کم‌تر از آن؛ و اگر مظلوم بیش از حد ظلمی که بر او رفته است؛ 
برای ظالم بددعایی کند. دعایش پذیرفته نمی‌شود. زیرا از حد گذشته است. این. یک 
دعای مستجاب. 

و اما دومین دعای مستجاب: هنگامی که مسافر دعا می کند و از اکن می‌خواهد 
که سفرش را آسان بگرداند یا به او در برابر سختی‌های سفر کمک کند. الله متعال 
دعایشن زا قبول هی کرداند. از ایو رو شایسعه است که انان فرصت دعا دون سف ا 
غنیمت شمارد؛ به‌ویژه اگر سفر سفری عبادی مانند سفر به‌قصد عمره و حج باشل به 
پذیرفته شدن نزدیک‌تر است. 

سوم: دعای پدر؛ در برخی از الفاظ حدیث آمده است: «3َعَوَةّ الوّالد عل ویو 
یعنی: «دعای پدر بر ضد فرزندش». و در برخی از روایت‌ها. دعای پدر به‌صورت 
مطلق آمده است؛ یعنی دعای پدر در حق فرزند. - چه دعای نیک در حق او باشد و 
چه بددعایی- پذیرفته می‌شود. اما از انجا که پدر نسبت به فرزندش محبت دارد. 
غالبا در حقش دعای نیک می کند و اللهك به بندگان مهربان خویش» رحم می‌فرماید. 
البته امکان ندارد که پدری جز به‌حق بر ضا ون ورن دعا نماید؛ یعنی فقط در 
صورتی برای فرزندش بددعایی می‌کند که فرزندش مستحق آن باشد و الّه متعال نیز 
دعای پدر را بر ضد فرزندش می‌پذیرد. در متن حدیث وازه‌ی «والد» آمده است که 
هم شامل پدر می‌شود و هم شامل مادر. 

لذا دعای سه نفر قبول می گردد: دعای مظلوم دعای مسافر. و دعای پدر و مادر 
درباره‌ی فرزند. 

سپس مؤلف له حدیثی ذکر کرده که درباره‌ی دعایی‌ست که انسان هنگام 
ترسیدن از مردم می‌گوید؛ یعنی وقتی عده‌ای از مردم را دیدید که از آن‌ها می‌ترسید 
با با کمی وزدرز شید که از ار EO‏ ملق ی غرم وتمرد 
بلق من شُرورهم. اگر این دعا را از روی صدق و اخلاص و با عزم راستین برای 
پناهنده شدن به الط گفته باشید. الله متعال شما را از شرشان نگه می‌دارد. مفهوم 


۵۲۶ شرح رباض‌الصالحین 





می‌خواهیم که در برابر این‌ها از ما دفاع کنی و ما را از شرشان نگه داری. «و از 
شرارت‌هایشان به نو بناه می‌آوریم). لذا الله متعال شما را از شرشان در حفظ و پناه 
خویش قرار می‌دهد. دو عبارت آسان که اگر انسان آن‌ها را با صدق و اخلاص 
بگوید. الله متعال خواسته‌اش را می‌پذیرد. 


اه د ما2 
AT i‏ و 


۴- باب: دعای مسافر» هنگام توقف با اتراق کردن در جابی 


۹- عن خولة بنت حکیم قالت: سم رسول ال بقولْ: «مَن رل ِ 

م قال: اغود ٻڪَلمَاتِ الله اماب ین ٿر ما لو لم یره م2 ی يريل من منز 
امه [روایت مسلم)"" 

ترجمه:خوله بنت حکیم * می گوید: از رسول‌اله یل شنیدم که می‌فرمود: «هرکس 
در جایی اتراق کند و سپس a‏ الله اماب من EE‏ 
هیچ چیزی به او آسیب نمی‌رساند تا آن‌که از آن‌جا کوچ کند 


۶ 


۰- وعن ابن عمرهل؛ قال: ان رسول الله اد سَافر فَأُقَبَلَ الیل قال: یا آزش 
ري ورب ال غود له من مر ور ما فيك ور ما خلق فيك ور مایب 
علیك» اعود بالله من شاد سوه وَمِنَ امبّة والعفرب وَمِنْ سَاڪِن لبلب وین وال 
وم ولد [روایت ابوداود ]۳۱ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌ال ی هنگامی که به مسافرت می‌رفت و شب 
فرا می‌رسید. می‌فرمود: «يا آزش ري وَرَبْكِ له غود الله من شَرّك ور ما فیلیه وشَرٌ 
ما خلق فِيكِ ور مَا یب عَلَيْكِ» غود بالله من شرس وأسوَیه وین اي والعفزب 
وین ساصن البلیه وین ولد وما ول“ 


(۱)صحیح مسلم. ش: ۲۷۰۸. 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «پناه می‌برم به کلام کامل و صفات بی‌عیب الله از شر آن‌چه آفریده است». این» یکی 
از احادیثی‌ست که از آن صفت کلام برای اله متعال ثابت می‌شود. البته شارح لھ در شرح این حدیث. 
مفاهیم و مصادیق کلمات کامل الاهی را توضیح داده است. (مترجم) 

خف ای و ار ورد گار من وی اش از شر توو او شر ان ای وسو اشر نة 
در تو آفریده شده است. و از شر آنچه بر روی تو می‌جنبد. به الله پناه می‌برم؛ از ر بش 9 انسان 


ستمکار, و از مار و عقرب و جن‌های ساکن در این سرزمین و از شیطان و تبارش به الله پناه می‌برم». 


۵۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 
این دو حدیت 9 توقف یا اتراق کردن در 
جایی می گوید. در حدیت خوله د e‏ ماخ اششتا e‏ فرمود: 


2 


E E e 
دعا را بگوید» تا زمانی که آن‌جاست. هیچ شی به اوی رتك کلمات کامل الله هم‎ 
شامل کلام تکوینی او می‌شود و هم شامل کلام تشریعی‌اش؛ الله متعال در این آیه‎ 
(عأیه‌ی ۸۲ سوره‌ی ١ر ۳ تکوینی خویش اشاره فرموده است:‎ 
a )@ اراد سيا آن يمول لَه ڪُن فیکون‎ ES 
شان او این است که چون (پیدایش) چیزی را اراده کند» فقط به آن می‌گوید: «موجود شو»‎ 
و بی‌درنگ موجود می‌شود.‎ 


آنجه را که به شما آسیب می‌رساند. از شما دور می‌کند. کلام شرعی الله متعال نیز از 
هر بدی و شری حفظ می‌کند؛ چه پیش از نزول بلا و چه پس از آن. به‌عنوان مثال: 
همان‌گونه که از پیامبر اکرم ثابت است. خواندن «آیةالکرسی» از نزدیک شدن 
شیطان به انسان پیش‌گیری می کند. ور خلت افده است: هر کس در شب 
«آیةالکرسی» را بخواند. نگهبانی از سوی الله متعال بر او گماشته می‌شود و هیچ 
شیطانی تا صبح. به او نزدیک نمی گردد. 

و اما ی پس از نزول بلا یا ابتلا به جیزی: از پیامبر ¥ ثابت است که سوره‌ی ۱ (فاتحه) 
بر هر بیماری که خوانده شود آن بیمار بهبود می‌یابد. زیرا قرآن» شفاست: 

تايها قاس ند جاءنکم معط قن ریم ویفاء ما ف آلضذور وهی 

رة مه للمَوّینین )4 [یونس : ۵۷] 

" مردم! به‌راستی پندی از سوی پروردگارتان آمده که مایه‌ی بهبودی و درمان 

بیماری‌هایی‌ست که در سینه‌هاست و هدایت و رحمتی برای مومنان است 

پس ای برادر و خواهر مسلمان! وقتی در جایی فرود می‌آیید و برای استراحت و 
خوابیدن در مکانی از خشکی پا دریا توقف و اتراق می‌کنید» حتماً این دعا را 


باب: دعای مسافر, هنگام توقف یا اتراق‌کردن در جایی 2۹ 





بخوانید: «َعود بکَلمَاتِ الّه الگامًَاتِ من سر ما خَلَقّ» و تا زمانی که آن‌جا هستید. 


۵- باب: مستحب بودن تعجیل مسافر پس از پایان کارهایش 
برای بازگشت به نزد خانواده‌اش 


۱- عن أي هريرة4 أن رسول الله قالّ: لسع فطع ین العَدَاب» یت 
حدم طفَامَهُ راب ونم اذا قطی أُحَذُڪُمْ هت من سره قلیْعَجُلْ إل أهله. 
[متفق ale‏ 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسول‌اله 26 فرمود: «سفر, پاره‌ای از عذاب است؛ 
زیرا انسان را از خوردن و نوشیدن و خوابیدن باز می‌دارد. بنابراین هریک از شما 
هدف خویش از سفر را به‌انجام رساند. هرچه زودتر نزد خانواده‌اش باز گردد». 

شرح 
ملف 4 در ادامه‌ی مسایل مربوط به سفر به این موضوع پرداخته که مستحب است: 
مسافر پس از پایان کارهايش در سفر» هرچه زودتر نزد خانواده‌اش باز گردد. زیرا 
مساف ناگزیر می‌شود که شهر و خانواده‌ی خود را ترک کند؛ در صورتی که 
خانواده‌اش نیاز دارند که بالای سرشان باشد به آن‌ها رسیدگی کند و در جهت تعلیم 
و تربیت آن‌ها بکوشد و چه‌بسا ممکن است مسایلی پیش آید که ضرورت حضورش 
در کنار خانواده را موجب گردد. از این‌رو پیامبر در حدیثی که مژلف لھ آورده 
فرمان داده است که مسافر پس از به انجام رساندن هدف خویش از سفره هرچه 
زودتر نزد خانواده‌اش باز گردد. در این حدیت. پیامبر 6 سفر را بخشی از عذاب 
برشمرد؛ یعنی: سفر» هم عذاب روحی‌ست و هم عذاب جسمی. به‌ویژه در گذشته که 
امکانات سفر اندک بود و مسافرت با پای پیاده یا چارپایان انجام می‌شد و در گرمای 
تفا کی مساق هیارا ریا ری ما ۳ 
فرمود: «سفر. پاره‌ای از عذاب است؛ زیرا انسان را از خوردن و نوشیدن و خوابیدن 
باز می‌دارد». چراکه مسافر مشغله‌ی فکری دارد و نمی‌تواند همانند روزهای عادی» 
بخورد و بیاشامد یا به‌اندازه‌ی کافی استراحت کند. لذا بايد بکوشد تا هرچه زودتر به 


شهر و دیار خویش باز گردد تا هم فرصت کافی برای استراحت داشته باشد و هم به 


)۱( صحیح بخاری» ش: AF‏ و صحیح مسلم» ش: ۷ 


باب: مستحب بو دن تعجیل مسافر پس از پایان کارهایش برای بازگشت... ۵۳۱ 





خانواد‌ی خویش» به‌ویژه مسایلی تربیتی و اموزشی آنان رسیدگی نماید. لذا 
درمی‌یابیم که ماندن در نزد خانواده از ترک آن‌ها و رفتن به سفر برتر است؛ مگر 
این که ضرورتی وجود داشته باشد؛ زیرا خانواده به او نیاز دارند. چنان‌که مالک بن 
حویرث ظ4 با بیست تن از جوانان هم‌سن و سالش نرد پیامبر 5 آمدند و بیست شب 
نزدش ماندند. رسول‌الله طِ دریافت که آن‌ها مشتاق خانواده‌ی خود شده‌اند؛ از این‌رو 
به آنان فرمود: «ارْجِعُوا ال ليڪ اقا فیهم ولف وَمروشُم... یعنی: (نزد 
خانواده‌هایتان باز گردید و نزد آن‌ها اقامت نمایید و آن‌ها را تعلیم دهید و آن‌ها را - 
به نماز و سایر احکام اسلام - امر کنید». 

لذا شایسته نیست که انسان بیش از حدٌ ضرورت. خانواده‌اش را تنها بگذارد و 
در کنارشان نباشد؛ بلکه به‌اندازه‌ی نیاز بسنده نماید و پس از انجام کارهایش هرچه 


زودتر نزد خانواده‌اش باز گردد. 


ای د ما2 


() این حدیث پیش ‌تر به‌شماره‌ی ۷۱۷ آمده است. (مترجم) 


۶- یاب: استحباب رفتن يه دزد خانواده در روز و کراهتش در 
شب بدون ضرورت 


- عن جاب راه أن رسول الله قال: «ذا أطال أَحَدَم العَيبة فلا ضقن أَهله 
َبْلاً. 


9 


و و عه 


وفي رواية: نْ رسول الله ی آن برق الرجْل أَهله ليلا [متفق علیه]" 

ترجمه: جابر#ه می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرگاه غیبت هر یک از شما - به 
سبب سفر- طولانی شد. هرگز در شب - بدون اطلاع قبلی- نزد خانوادهاش نرودا. 

و در روایتی آمده است: رشو لاله از این‌که کسی (پس از بازگشت از سفر 


طولانی)» در شب نزد خانواده‌اش برود» نهی فرمود. 


۳- وعن ای4 قال: گان رسولٌ الله لا ضرق أهله ليلا وکان یأتيهم عَذوَة أو 
عة :امن لا 
تر حمه: انس ده می گوید: رسول الله 335 - پس از بان کی از زب :در شت نرد 


خانواده‌اش نمی‌رفت؛ بلکه صبح یا غروب. 1 می‌رفت. 


اد د ما2 
و و 


)۲( صحیح بخاری» ش: NA.“‏ و صحیح مسلم ش: ۳-۹۸ 


۷- یاب: دعای مسافر. هنگامی‌که باز می‌گردد و شهر خود را 
می‌بیند 
حدیث ابن‌عمرهه که پیش از این در باب تکبیر گفتن مسافر به‌هنگام بالا رفتن از 
بلک ها کشت ا ا 


۶ وعن انس قال: أَقبلَا مَعَ له ی دا کنا بظهر المَییته قال: «آیبون 
تیوه عابذون» لربتّا حَامِدُونَ» فَكَمْ یرل يمول دِكَ حى یمتا المَِینة. آروایت 
و 

ترجمه: انس 4 می‌گوید: با پیامبر یل به مدینه باز می‌گشتیم؛ هنگامی‌که به بالای 
مدینه رسیدیم- و مدینه نمایان شد- پیامبر ی فرمود: يبور تَایبون» عَابدُوت ارتا 
امون" و پیوسته این را می‌گفت تا این که وارد مدینه شدیم. 


SS وت‎ 
و‎ AT 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی 1۸۳. (مترجم) 


)۲( صحیح مسلم ش: ۴۵ ۱۳. 
(۳) ترجمه: ما باز می‌گردیم و توبه‌کنندگان, عبادت‌گزاران و ستایش‌گران پروردگارمان هستیم. 


۸- باب: استحیاب این‌که مسافر هنگام بازگشت از سفر. ابتدا 
به مسجد محل خویش برود و در آن دو رکعت نماز بگزارد 


-٥‏ عن کعب بن مالك أن تۇل الله کار 
رک فیه رکعتین. [متفق علیه]۱" 

ترجمه: کعب بن مالک می‌گوید: رسول‌اله ی هنگامی‌که از سفری باز 
می‌گشت. ابتدا به مسجد می‌رفت و در آن دو رکعت نماز می‌خواند. 

شرح 

دو باب دیگر درباره‌ی آداب سفر را توضیح می‌دهیم: 

باب نخست. به این موضوع می‌پردازد که شایسته است: انسان پس از سفری 
طولانی‌مدت که خانواده‌اش را ندیده است» در شب به خانه‌اش نرود؛ مگر با اطلاع 
قبلی با این که صرورتی ,وود داشته باشد؛ لا دو سفر اذیت شود با پرانش, امکان 
ماندن تا صبح» وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی ایرادی ندارد که شب‌هنگام به 
خانه برود. هم‌چنین اگر پیش‌تر به خانواده‌اش اطلاع دهد که شب‌هنگام به خانه 
می‌رسل» ایرادی: ندارد که نزدشان برود. اما اکن غیبتش طولانی بوده است» نباید. در 
شب به خانه برود؛ علتش را پیامبر# بیان نموده و فرموده است: الک مْتط امه 
و ی ی موم اه فا بو مر ها زان 
بدنش را برطرف کند». به عبارت e‏ حکمتش این است که زن» فرصت بیابد که 
خود را برای شوهرش بیاراید و خویش را تمیز کند. البته این مسأله. مقیّد به اين 
ایت ر مرحم وای تلم باه اما در رها د و ی عون کان 
یکروزه يا دو روزه و امثال آن» هر زمانی‌که شخص بخواهد. می‌تواند نزد 
خانواده‌اش برود. خلاصه این که مسافر. پس از بازگشت از سفرهای طولانی‌مدت 
نباید در شب به خانه برود؛ مگر از روی ضرورت یا با اطلاع قبلی. 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۶ و صحیح مسلم ش: DAE‏ (مترجم) 


باب: استحباب این که مسافر هنگام بازگشت از سفر ابتدا به مسجد ... ۵۳۵ 





و اما حدیث دوم به بیان این نکته می‌پردازد که: انسان پس از بازگشت از سفر 
پیش از هر کاری و پیش از رفتن به خانه, به مسجد برود و در آن‌جا دو رکعت نماز 
بخواند؛ زیرا پیامبر 5 در گفتار و کردارش» این عمل را برای امتش سنت قرار داده 
است. پیامبر 4 هنگامی که از سفری باز می گشت» ابتدا به مسجد می‌رفت و دو رکعت 
نماز می‌خواند. هم‌چنین باری جابر ته هم‌سفر پیامبر 5 بود؛ وقتی به مدینه رسیدنده 
نزد پیامبر## رفت تا پول شتری را که به آن بزرگوار فروخته بود» بگیرد؛ پیامبر ی از او 
پرسید: «آیا به مسجد رفته و نماز خوانده‌ای؟» پاسخ داد: خیر. رسول‌اله ی فرمود: 
أذخل المسجد فصل رکعتین» یعنی: «وارد مسجد شو و دو رکعت نماز بخوان». این» 
سنتی‌ست که بسیاری از مردم نسبت به آن بی‌توجه‌اند؛ یا نمی‌دانند و یا به آن اهمیت 
نمی‌دهند! لذا شایسته است که انسان, این سنت را زنده کند و هنگامی که به شهر خود 
می‌رسد. پیش از رفتن به خانه‌اش. ابتدا به مسجد برود و دو رکعت نماز بخواند. 


۵۹ باب: حرام بودن مسافرت زن به‌تنهایی 


- عن اي هریر نله قال: قال و اوه لا يحل لامر 
4 ۳ )۱( 
الاخر نسافر مسیرة بو یلم الا 1 
ترجمه: ابوهریره‌» می‌گوید: «برای زنی که به الله و روز وایسین (-رستاخیز) 
ایمان دارد. روا نیست که مسافت یک شبانه‌روز را بدون محرم به مسافرت برود». 


۷- وعن ابن عباس أنه سَیع اي5 یقول: «لا ین رجل باهرا اوه 
ڏو رم ولا سافر الم إ لا مَعَ ذي خر فقال له رجْلْ: يا رسول الله ان امرأتي خَرَجَّثْ 
حَاجَةه وی تبث في عُروة گذا وکدا؟ قال: «انْطلق فحجٌ مَعَ اا [متفق عل ۲( 

ترجمه: ابن‌عباس«* می‌گوید: از پیامبر ک4 شنیدم که فرمود: «هیچ مردی با هیچ 
زن بیگانه‌ای خلوت نکند؛ مگر آن‌که محرمی با زن باشد. و هیچ زنی بدون محرم به 
سفر نرود». مردی عرض کرد: ای رسول‌خدا! همسرم می‌خواهد به حج برود و نام من 
برای فلان‌غزوه نوشته شده است؟ پیامبر #5 فرمود: «برو و با همسرت حج بگزار». 

شرح 

مو لف 2 در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی درباره‌ی حرام بودن مسافرت زن 
به‌تنهایی» یعنی بدون محرم گشوده است؛ زیرا احساسات و عواطف زن بر عقل و 
اندیشه‌ی او غالب است و خیلی زود فریب می‌خورد و هر کسی او را به پستی و 
خواری می‌کشاند. زن, فتنه‌ی مردان می‌باشد؛ همان گونه که پیامبر تا فرموده است: 
فان 1 ثنة بي ِسْرّائیل گات في النساء» " یعنی: «نخستین فتنه (و سرآغاز 
انحراف) بنی‌اسرائیل» درباره‌ی زنان بود». هم‌چنین فرموده است: «مّا ركت بَعْي ثا 
Ela EOE SENA ES‏ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۱۰۸۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۳۳۹. 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۳۰۰۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۳۴۱. 
(۳) صحیح مسلم. ش: ۲۷۴۲. 

(۴) صحیح بخاری. ش: ۵۰۹۶؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۷۴۱. 


باب: حرام‌بودن مسافرت زن به تنهایی ۳۷ 





برجای 
می‌ماند. فتنه‌ی زنان است». از این‌رو مسافرت زن بدون محرم» ممنوع و حرام ۳ 

علما اختلاف نظر دارند که اگر سفر. کوتاه باشد. باز هم برای زن ممنوع و 
نارواست پا خیر؟ برخی از علما مسافرت زن را به‌تنهایی و بدون محرم- حتی اگر 
سفری کوتاه باشد- به‌طور مطلق ناروا دانسته‌اند و برحی گفته‌اند: از سفر طولانی منع 
شده است؛ دید گاه صحیح؛ این است که هر مسافتی که نزد مردم سفر نامیده می شود» 
برای زن جایز نیست که بدون محرم چنین مسافتی را بپیماید؛ چراکه ممکن است 
آسیبی بببیند یا از او سوءاستفاده شود. 

سپس مؤلف له حدیث ابوهریره و ابن‌عباس هرا آورده است که بیان گر حرام 
بودن مسافرت زن بدون محرم می‌باشد. از ظاهر حدیث چنین برمی‌آید که این حکم. 
برای زن جوان و بزرگ‌سال. و زشت و زیبا یکسان است و فرقی نمی‌کند که با زن 
زنان دیگری هم باشند یا خیر؛ هم‌چنین تفاوتی ندارد که زن» ایمن باشد یا خیر؛ بلکه 
حدیث. عام است. لذا به‌فرض این که یک سفر زن به‌تنهایی و بدون محرم به‌سلامت 
و بدون هیچ مشکلی به‌انجام رسد. اما این که دلیل نمی‌شود که همه‌ی سفرهایش. 
ایمن و بدون مشکل باشد. بنابراین. به‌خاطر اهمیت موضوع. زن به‌شدت از سفر 
بدون محرم منع شده است. متأسفانه برخحی از مردم این دوران» درباره‌ی این مسأله 
کوتاهی و سستی می‌کنند؛ به‌ویژه اگر سفر زن با هواپیما یا به‌صورت گروهی و با 
وسایل عمومی انجام شود! اين؛ اشتباه و سستی در اطاعت از اه و پیامب رک است. 
برای زن جایز نیست که بدون محرم سفر کند؛ حتی با هواپیما؛ اگرچه محرمش او را 
تا پای هواپیما بدرقه نماید و محرمی دیگر در مقصد. به‌استقبالش بیاید؛ این هم جایز 
نیست. زیرا به‌فرض این که بدرقه و استقبال» ضریب امنیت زن در سفر را بالا می‌برد. 
اما چه کسی در داخل هواپیما کنار آن زن می‌نشیند؟ زیرا امروزه در سفرهای هوایی. 
زنان و مردان یک‌جا هستند و چه‌بسا زن و مرد بیگانه‌ای کنار هم می‌نشینند. از این‌رو 
ی گرا هرز O‏ سم ات ماما ار بت ای 
پیاده» حرام انیا 

محرم زن» کسی‌ست که ازدواج با آن زن برای همیشه به‌خاطر نسبت يا به سبب 


شیرخوارگی یا خویشاوندی سببی» بر وی حرام است؛ الله متعال محارم نسبی و سببی 


۵۳۸ شرح رباض‌الصالحین 





را در قرآن کریم برشمرده و فرموده است: 


مت علي مهشسفم وبتائطم وآخوشسم وعم وڪلفڪ 
یات ِ ِ و N‏ 


و 


خواهر بر شما حرام شده است. 

(وأققأكم أي [عتسنم روم ین الوضعة» 

و (نکاح) مادران رضاعی که به شما شیر داده‌اند و (نکاح) خواهران رضاعیتان بر شما حرام 

شده است. 

عمه و خاله‌ی 5 هستند؟؛ زیرا پیامبر ی فرموده ا يحرم 

مِن الرَصاع ما ڪر حرم فن الب «آن چه او سب حرام انتتیت: از شیر خوردن 
نیز حرام 

و اما کسانی که به‌خاطر خویشاوندی سببی» محرم به‌شمار می‌آیند: پدر و 
پدربزرگ مادری و پدری شوهر؛ و نیز پسر شوهر و پسر خواهر شوهر به پایین؛ از 
این ری ھر کی ون اسر با وو وهی وه زاب و ی ی رو ۵ زیر معحرم 
دهد. محرمش به‌شمار می‌آید! این» هیچ اصلی ندارد. مثلاً زنی در حال غرق شدن 
است؛ مردی می‌آید و او را نجات می‌دهد پا خانه‌ای در اشن می‌سوزد و زنی در آن 
گرفتار شده است؛ مردی می‌آید و آن زد را نحات می‌دهد؛ بر خی از نوده‌ی مردم 5 
این مرد را 0 ۳ می‌دانند که این مرد» نجاتش داده است! این درست دیست. 
محارم د نسبی» هفت گروه هستند و محارم رضاعی نیز هفت گروه می‌باشند و چهار 
گروه به‌خاطر خویشاوندی سببی» محرم می‌شوند. ناگفته پیداست که شوهر هر زنی. 


ماد د ما2 
AT i‏ و 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۰۲۶۴۵ بەنقل از ابن عباس زغ 


۸- کتاب: فضایل 


۰- باب: فضیلت قرائت قرآن 


شرح 

ملف رحمه‌الّه تعالی می گوید: «کتاب فضایل». 
فضیلت قرائت قرآن گشوده است. قرآنی که در اختیار ماست. کلام الله کت مس 
یعنی الط به‌راستی و به صورت حقیقی؛ این واژه‌ها را گفته و جبرثیل ‏ بقل آن‌را 
شنیده و بر پیامبر ی خوانده است. اللّه متعال می‌فرماید: 

«وَُء لکنزیل ر رب أَلْعَلَمِينَ @ درا ر به لوو الا مین @ عل قَلبك کون من 

المنذرین 8 4 [الشعراء : ۰۱۹۲ ۱۹6] 

و بی‌تردید این قرآن» نازل‌شده‌ی پروردگار جهانیان است که روح‌الامین (-جبرئیل) آن‌را بر 

قلبت نازل کرد تا از هشداردهندگان باشی. 

فر مود: «آن‌را بر قلبت نازل کرد» ؛ زیرا قلب» محل شعور و ادراک است. پیامبر ٤‏ 
به حاطر اشتیاق فراوانی که به قرآن دا شت. آیه‌هایی را که بر او نازل می‌شد. هم‌زمان 
e‏ اقلا تکرار می کرد؛ از این‌رو الله متعال به او فرمود: 

لا ترا رك به لسَانك لعَمجَل به< @ ِقّ لیا جع وراد @ لذا رت 

اب اتر ف إن لیا بات 43 [القيامة: ۰۱ ۲۱۹ 


(ای محمدا هنگام نزول قرآن) زبانت را برای تکرار آن شتاب‌زده حرکت مده. بی‌گمان 
گردآوری و (آسان کردن) قراتتش با ماست. پس هنگامی که خواندنش را (بر زبان جبرئیل) 
تمام کردیم» تو خواندنش را دنبال کن. سپس توضیح و بیان آن با ماست. 


این قرآن. کلام الله متعال است؛ یعنی سخنی‌ست که الله متعال می‌گوید و هر 
وا ی ۲ 

ید E‏ ای ثُجَدِ لك ف رَوجهّا و ی إلى آنتّه وت ینتم 
ار کمن له e‏ [الجادلة: ۱] 


۵۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 





به‌راستی الله» سخن زنی را که درباره‌ی شوهرش با تو گفتگو می‌کرد و به الله شکایت 
گذشته خبر می‌دهد و 9 من که الله سخن ازن زا شد به ارت دیگر: 
واژه‌ی ۶قَد سَمعه نشان می‌دهد که ابتدا آن زن» با پیامبر ع گفتگو کرده و سپس الله 
متعال کلام خویش را درباره‌ی وی نازل فرموده است. الله متعال درباره‌ی غزوه‌ی 
(احد) به پیامبرش می‌فرماید: 

یم مد ج حصی یی مو ےہ قرو 
1 رد تاه اهلك کت وی الموّمنین مقعد للقتال را ی لیم © 
[آل عمران: ۱۲۱ ] 

این آیه نیز نشان می‌دهد که نزول این کلام الھیء پس از او یش نظامی سپاه 
اسلام در «احد» توسط رسول اله بوده است. لذا الهج سخن می‌گوید؛ هر زمان که 
بخواهد و هرچه بخواهد و هرگونه که بخواهد. سخن می‌گوید و برای ما روا نیست 

آری؛ الله متعال با همان حروفی سخن می‌گوید که ما سخن می‌گوییم؛ به عبارت دیگر: 
قرآنی که در اختیار داریم, مجموعه‌ای از حروفی‌ست که سخنان ما را تشکیل می‌دهد؛ اما 
هم در معنا و هم در لفظ. کلام الط می‌باشد. این» همان باوری‌ست که از کتاب و سنت 
و اجماع سلف و امامان اهل سنت برمی‌آید؛ یعنی: قرآن, ° اللهك می‌باشد که از نزد او 
نازل شده و الله متعال» حقیقتاً این واژه‌ها را گفته و جبرئیل ات گیا آن‌را از او دریافت کرده و 
بر قلب پیامبر ی فرو فرستاده است. همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 


نهد لول ول کريم ® ذی فو چند ی العش مَکین @ ماع کم 


ين 3 [التکویر: ۱۹ ۲۱] 


به‌یقین قرآن. گفتار (ابلاغ‌شده توسط) فرستاده‌ای بزرگوار(ی به نام جبرئیل) است. (همان 


باب: فضیلت قرائت قرآن ۵۴۱ 





فرشته‌ی امین. قرآن را به امین انسان‌ها رساند؛ جبرئیل اما امین فرشتگان است و 
E‏ اه هرک موی الیش ماه 

قرآن. فضایل فراوانی دارد که پاره‌ای از آن‌ها فراگیر و شامل همه‌ی قرآن است و 
باره‌ای, از آن‌هاء وی ر آیه‌ها و روا ا فاتحه» «سبع 
مثانی»ست؛ یعنی سوره‌ای که دارای هفت آیه می‌باشد و در نماز تکرار می‌شود. و نیز 
(ام‌الکتاب» استخا: ية الکرسی» برترین آیه‌ی قرآن می‌باشد. لذا برخی از آبه‌ها و 
سوره‌های قرآن. دارای فضایل ویژه‌ای هستند. اگرچه قرآن» به‌طور عموم دارای 
فضایلی‌ست که شامل همه‌ی آیه‌ها و سوره‌هایش می‌باشد. 

با وجود این‌همه فضایل بر ما واجب است که بی‌نهایت مشتاق تلاوت کلامالله 
در شب و روز باشیم؛ زیرا کسی که کلام الهی را تلاوت می‌کند. در برابر هر حرفی 
که می‌خواند. ده نیکی برای او ثبت می‌شود؛ یعنی: در تلاوت هر حرف قرآن, ده 
شک سا فان A OSES GS‏ ارس ار کلمهه ون رف فاد 
«قاف» و «لام». در واژه‌ی اعود ازا جاو رف امه هه نگ شنت :اوه 
پاداش بزرگی‌ست که انسان» تصورش را هم نمی‌کند که در تلاوت این کاب بزرگ 
وجود داشته باشد؛ کتابی که تحریف و دگرگونی از هیچ سو به آن راه ندارد: 

لا یاتیهآلبطل من بين ديه ولا من خلفی تنزیل ین حکیم ید 69 

[فصلت: ۲ ۶ ] 

باطل (-تحریف و دگرگونی) از هیچ سو به آن راه نمی‌یابد؛ از سوی پروردگار حکیم و ستوده 

نازل شده است. 

شایسته است که انسان» قرآن را با حوصله و بدون شتاب بخواند تا همه‌ی 
حروف به‌روشنی خوانده شود و هیچ حرفی از قرائت نیفتد. برخی از مردم آن‌قدر تند 
قرآن می‌خوانند که برخی از حروف تلاوت نمی‌گردد. لذا قرآن را باید آن‌گونه که 
نازل شده است. به‌روشنی و با ادای همه‌ی حروف بخوانيم؛ البته تجوید مصطلحی 
برای بهتر کردن صدا که در برخی از کتاب‌های تجوید آمده است» واجب نیست؛ 


بلکه واجب. این است که هیچ‌یک از حروف از قرائت نیفتد و همه‌ی حروف. واضح 


و روشن تلاوت گردد. لذا دید گاهی که رعایت تجوید مصطلح را واجب و عدم 


۵۴۲ شرح رباض‌الصالحین 





مراعاتش را گناه می‌پندارد» دید گاه بسیار ضعیفی‌ست؛ بلکه الحمدش که شان قران 
این است که یکایک حروفش روشن و واضح است و همه‌ی حروفش به‌روشنی 
تلاوت می گردد. بنابراین. مراعات قواعد تجوید واجب نیست و هدف از این قواعد. 
تنها بهتر کردن صدا در تلاوت قرآن است. 

گفتنی‌ست: قرآن ابتدا به هفت گویش یا لهجه نازل شد؛ زیرا عرب‌هاء از قبایل 
گوناگونی بودند که گویش‌های متفاوتی داشتند. می‌دانید که وقتی یک نفر می‌خواهد با 
لهجه‌ی دیگران صحبت کند. برایش مشکل است؛ لذا الط به لطف خویش قرآن را 
در هفت گویش فرو فرستاد تا هرکس, آنرا با لهجه‌ی خویش بخواند؛ این رویه. یعنی 
قرائت قرآن به گویش‌های هفت‌گانه در دوران پیامبر#5 و نیز در خلافت ابوبکر و 
عمر ها معمول بود و مردم تا دوران عثمان 5ه قرآن را به لهجه‌های خویش می‌خواندند 
و این» زمینه‌ساز پیدایش اختلاف مردم بر سر قرآن کریم بود؛ زیرا با تکامل زبان و 
غلبه‌ی گویش قریشی بر سایر لهجه‌ها در نتیجه‌ی قریشی بودن همه‌ی خلفا بیم آن 
می‌رفت که مردم درباره‌ی کلام الهی دچار اختلاف شوند؛ عثمان 4 که از این بایت 
نگران بود دستور داد که قرآن را به یک گویش که زبان و گویش قریشی گرد آورند. 
لذا قرآن در یک گویش گردآوری شد؛ یعنی همان گویشی که اینک در اختیار ماست. 
سپس به دستور عثمانت» سایر مصحف‌ها را از میان بردند تا زمینه‌ی اختلاف منتفی 
گردد و مردم در فتنه نیفتند. لذا عثمان 4ه کار بزرگی انجام داد که مصلحتی بزرگ در 
آن بود و خود» فضیلتی وصف‌ناپذیر برای ا مومنان. عثمان 4 به‌شمار می‌آید. از الله 
متعال می‌خواهیم که به او از سوی همه‌ی مسلمانان پاداش نیک عنایت کند. 

خودم و شما را به تلاوت کتاب‌الله تشویق می‌کنم. قرآن را ترک نکنید؛ اگرچه 
همه‌ی قرآن را در یک ماه بخوانید یا در ماه دو یا چهار بار قرآن را ختم کنید و 
حداکثر در هر ماه» ده بار همه‌ی قرآن را تلاوت نمایید؛ اين» بهترین حالت ممکن 
است که در هر سه روز یک قرآن ختم کنید؛ و گرنه. در هر هفته یا در هر دو یا سه 
هفته یک بار همه‌ی قرآن را بخوانید یا حتی در ماهی یک بار. مهم این است که از 


قرآن فاصله نگیرید؛ زیرا کلام اللهك می‌باشد و هرچه بیش‌تر قرآن بخوانید. نور قلب 


و بینش و بصیرت علمی شما افزایش می‌یابد. 


SS یی‎ 
و‎ AT 


باب: فضیلت قرائت قرآن afr‏ 





مامت قال: سمعث رسول الله یفول: «افرووا الُرَآن؛ فان ی 
یوم القِيامَة سَفِيعاً لاضحابه؛. توا 0 , 


۵ EC 


ترجمه: ابوامامه 4# می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «قرآن بخوانید؛ 

۹- وعن اواس بنِ سمعان:#ه قال: 2 1 الله یقول: یوق یوم القَيامَةَ 
بالمَرَآنِ و اوا يَعْمَلونَ به في | انیا ند فده سور البِقَرَة وآل عمران» اجان 
عَنْ صاِبهمًَا. [روایت ls‏ 
قبامت. قرآن و اهلش» آنان که در دنا به قرآن عمل می کردند» آورده می شوند و 
سوره‌های "بقره" و "آلعمران"» پیشاییش آن قرار دارند و از خوانندگان حویش 
دفاع می کنند). 

شرح 

نووی چ در کتابشس «ریاض الصالحین» در بخش فضایل. بابی در فضیلت قرائت 
قرآن گشوده و حدیثی بدین مضمون آورده است که: ابوامامه له می‌گوید: پیامبر 4 
فرمود: «قرآن بخوانید». بدین‌سان پیامبرگل بدون هیچ قید و بندی به قرائت قرآن 
فرمان داد؛ لذا قرائت قرآن در هر زمانی و در هر وضعیتی» مستحب است؛ مگر این که 
در حال قضای حاجت باشد. زیرا قرآن دارای احترام و جایگاه ویژه‌ای‌ست و در 
چنین حالتی خوانده نمی‌شود. هم‌چنین زمانی که انسان با همسرش نزدیکی می‌کند. 
اد ِِ بخواند؛ بلکه در آن هنگام این دعا را بگوید: «بشم الله الم جَنبتا الشَيْطَانَ 
فجتب »ال طان ما رَرَفَتتا» یعنی: «به نام الله؛ یا اله! شیطان را از ما و فرزندی که 
n‏ می کنی» دور بگردان». 

پیامبر یل فرمود: «قرآن بخوانید؛ زیرا روز رستاخیز برای خوانندگانش شفاعت 
می‌کند». روز قیامت که می‌شود. الله متعال پاداش این قرآن را به صورتی ایستاده قرار 


(۱) صحیح مسلم ش: ۸۰۴. 
(۲( صحیح مسلم, ش: ۵ ۸۰ 


۵۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌دهد که می‌آید و برای خوانندگانش شفاعت می‌کند. کسی که قرآن را به امید اجر 
و ثواب الاهی بخواند. در برابر هر حرفی که تلاوت می‌کند. ده نیکی برایش ثبت 
فی مود 

نمونه‌اش» حدیث نواس بن سمعان اه می‌باشد که در آن آمده است: پیامبر و 
فرمود: «روز قیامت» قرآن و اهلش» آنان‌که در دنیا به قرآن عمل می‌کردند. آورده 
می‌شوند و سوره‌های "بقره" و "اآل‌عمران پیشاپیش آن قرار دارند و از خوانندگان 
خویش, دفاع می‌کنند». پیامبر 4 در این حدیت, قرائت قرآن را به عمل مقیّد کرد زیر 
خواندگان قرآن دو دسته‌اند: گروهی که به آن عمل نمی کنند؛ پعنی: به گزارش‌ها و 
اخبار قرآن ایمان نمی‌آورند و احکامش را انجام نمی‌دهند. قرآن. حجتی بر ضل" چنین 
کسانی‌ست. و گروهی دیگر» به گزارش‌های قرآن ایمان می‌آورند و به احکامش عمل 
می‌کنند؛ قرآن حجتی به نفع این‌هاست و روز رستاخیز از این‌ها دفاع و حمایت 
می‌نماید؛ زیرا پیامبر ی فرموده است: لقن 9 عَلیْل» ۱۱ یعنی: «قرآن 
حجتی به نفع تو یا حجتی بر ضد توست». 

این‌جاست که درمي‌يابيم مهم‌ترین مسأله درباره‌ی قرآن عمل به آن است. 
فرموده‌ی الله متعال این موضوع را تأیید می‌کند؛ آن‌جا که می‌فرماید: 

کب أنرلَک ایک مرش یمرو یه ولیتد گر أرا لالب 46 

۳۹ 
(این) کتابی است خجسته و مبارک که آن را به سوی تو نازل کرده‌ايم تا در آیاتش بیندیشند 
و خردمندان پند بگیرند. 
یعنی: تا در آیاتش بیندیشند و مفاهیمش را دریابند و به آن عمل کنند. اللّه متعال 

و پس از تدبر و اندیشیدن ذکر فرمود که عمل. 
نتیجه‌ی تدبر و اندیشیدن است و امکان ندارد که عملی بدون تدبر باشد؛ چراکه علم 
نتیجه‌ی اندیشیدن است و عمل» پیامد و شاخه‌ای از علم. به‌هر حال هدف از نزول 
قرآن. این است که تلاوت شود و به آن عمل گردد؛ یعنی انسان به اخبار قرآن ایمان 
بیاورد و به احکامش عمل کند؛ بدین‌سان که به فرمان‌هایش عمل نماید و از آن‌چه که 


(۱) ر بخشی از حدیثی‌ست که پیش تر به‌شماره‌ی ۳۶ گذشت. 


باب: فضیلت قرائت قرآن ۵۴۵ 





نهی کرده است. بپرهیزد. لذا قرآن در روز قیامت از اهل خود حمایت می‌کند. این 
حدیث» نشان می دهد که ترتیب سوره‌های قرآن, به همان ترتیبی‌ست که در 
مصحف‌ها وجود دارد؛ یعنی: ابتدا سوره‌ی بقره» و سپس سوره‌های آل‌عمران و نساء. 
گرچه در حدیث حذیفه بن یمان4 آمده است که می‌گوید: با پیامبر یل نماز خواندم؛ 
ایشان, ابتدا سوره‌ی بقره را خواند و سپس سوره‌ی نساء را و آن‌گاه سوره‌ی آل‌عمران 
را. این ترتیب. در نهایت منسوخ شد و ترتیب اخیر جای‌گزین آن گردید؛ یعنی 
سوره‌ی آل‌عمران؛ پیش از سوره‌ی نساء قرار گرفت. از این‌رو به‌اجماع صحابه د 
پس از سوره‌ی بقره. سوره‌ی آل‌عمران قرار دارد و پس از آن, سوره‌ی نساء. 


اه د ا 
AT i‏ و 


۰- وعن عثمان بن عفان 4 قال: قال رسول الله یرم مَنْ تلم ارآ 
AE‏ 

ترجمه: عثمان بن عفان اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «بهترین شما کسی‌ست 
که قرآن را فرا گیرد و آنرا به دیگران آموزش دهد». 


0- وعن عائشةڭ قالت: قال رسول اللهت: اي فر القران وهو ماهر به م م السفَرة 
الكرام البررة ديد فا مان وی عم فیه وه و عَلیه ساق له أجْران» [متفق علیه](" 

ترجمه: عایشه ؛ می‌گوید: رسول الله فرمود: «کسی که ماهرانه قرآن بخواند با 
فرشتگان بزرگوار و نیکوکار خواهد بود و کسی که قرآن را با وقفه و به‌سختی بخواند 


۲۱ وان ای بدا دارم‎ GEES 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۰۲۷. 

)۲( صحیح بخاری» ش: ۴۹۳۷؛ و صحیح مسلم» ش: ۷۹۸ 

(۳) ابن‌کثیر له گوید: فرشتگان» بزرگ‌منش و نیک‌رفتارند و اخلاق و کردار پاک و نیکی دارند. همراه 
بودن حافظ قرآن با فرشتگان وحی که حاملان پیام‌های الاهی هستند. اشاره‌ای‌ست به این‌که خواننده و 
حافظ قرآن نیز باید راست‌گفتار و درست‌کردار باشد. [مترجم] 


2۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

ملف له حدیثی از عثمان بن عفان در باب فضیلت قرآن آورده است که 
بدین مضمون می‌باشد: عثمان 5ه می گوید: رسول‌اله 38 فرمود: «بهترین شما کسی‌ست 
که قرآن را فرا گیرد و آن‌را به دیگران آموزش دهد». این» خطاب به همه‌ی امت 
است؛ لذا بهترین افراد امت» کسانی هستند که دو ویژگی دارند: هم خود قرآن را فرا 
می‌گیرند و هم آن‌را به دیگران آموزش می‌دهند. تعلم و تعلیم یا فراگیری و آموزش 
دادن هم شامل روخوانی قرآن می‌شود و هم شامل مفاهیم آن. لذا کسی که روخوانی 
و حفظ قرآن را به دیگران آموزش می‌دهد. یت و اشاره در این حدیث 
می‌گنجد؛ کسی که به فراگیری روخوانی و حفظ قرآن می‌پردازد نیز از این فضیلت 
برخوردار است. بنابراین به فضیلت حلقه‌های موجود در مکاتب و مساجد. پی 
می‌بریم. آموزشگاه‌های قرآن یا حلقه‌های آموزش قرآن که در مساجد برپا هستند و به 
کودکان قرآن را آموزش می‌دهند. اهمیت و فضیلت ویژه‌ای دارند. لذا هر کس در 
آن‌ها سهمی داشته باشد اجرش را می‌یابد؛ چه کسی که فرزندانش را برای یادگیری 
قرآن به این حلقه‌ها و آموزشگاه‌ها می‌فرستد و چه کسی که از این مراکز قرآنی 
پشتیبانی مالی می‌کند و چه استادی که در این مراکز آموزش می‌دهد؛ همگی در این 
فضیلت می‌گنجند که پیامب ا فرموده است: «بهترین شما کسی‌ست که قرآن را فرا 
گیرد و آن‌را به دیگران آموزش دهد). 

و اما نوع دوم آموزش قرآن. آموزش مفاهیم قرآن یا آموزش تفسیر است؛ یعنی 
انسان نزد مردم بنشیند و مفاهیم کلام اللهك و چگونگی تفسیر قرآن را به آن‌ها 
آموزش دهد. همان‌گونه که می‌دانیې aa‏ مفاهیم قرآن وی نت و برخی از 
آیات قرآن با یک لفظ تکرار می‌شود؛ مثل این آیه که الله می‌فرماید: 

تايها کین جهد الکثار یمین راغلظ عَلَيَهم زماوهم جَهَنَمُ وبق 

المصیر 9 

ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر انان سخت بگیر. و جایگاهشان دوزخ است؛ و 

چه بد جایگاهی است! 


باب: فضیلت قرائت قرآن ۵۴۷ 





این آیه با همین الفاظ هم در سوره‌ی «تویه) آمدة است و هم در سوره‌ی 
«تحریم»."" آیات فراوانی از این دست وجود دارد. کسی که به دیگران چگونگی 
تفسیر قرآن و اصول و قواعد آنرا آموزش می‌دهد از فضیلت مورد اشاره در حدیث 
برخوردار است؛ اما باید دانست که قرآن کریم از لحاظ شرح و تفسیر مانند سایر 
کتاب‌ها نیست؛ یعنی برای انسان جایز نمی‌باشد که قرآن را مطابق خواسته‌ها و 
برداشت‌های شخصی خویش تفسیر نماید. چنان‌که منحرفانی چون اهل تعطیل"" و 
امثالشان آیات SAA‏ | 
مورد نظر اللهك بوده است. به‌عنوان مثال: الله متعال می‌فرماید: 

«وجاء رَبك والْملكُ صفا صقا 6 4 [الفجر: ۲۲] 

و پروردگارت بیاید و فرشتگان صف در صف حاضر شوند. 

الله متعال در این آیه صفت آمدن را برای خویش ابت کرده است؛ اما آنان‌که 
صفات الهی را تأویل یا انکار می‌کنند» می‌گویند: منظور از آمدن پروردگار فرا رسیدن 
فرمان اوست! 1 

این» حرام است و جایز نمی‌باشد؛ زیرا کسی که قرآن را تفسیر می‌کند. در واقع 
گواهی می‌دهد که منظور پروردگار از هر آیه‌ای چه بوده است؛ و این موضوع 
ساده‌ای نیست؛ بلکه خیلی بزرگ و مهم است. اگر در توضیح سخن یکی از علماء 
چنین‌روی‌کردی داشته باشید و برداشت شخصی يا مفهوم مورد نظر خود را به نام آن 
عالم مطرح کنید. این عمل خیانت و جرمی بزرگ به‌شمار می‌آید؛ پس درباره‌ی کلام 
وود ان نان کر اس واه نو هن تشر سل اسش امن قال قانتر ان 


(۱) آی‌ی ۳ سوره‌ی توبه؛ و آی‌ی ٩‏ سوره‌ی تحریم. (مترجم) 

(۲) منظور از اهل تعطیل. کسانی هستند که صفات الاهی را انکار می‌کنند و اللهك را از هر صفتی مبرا 
می‌دانند! در برابر اين‌ها اهل تشبیه قرار دارند که صفات الهف را همانند صفات مخلوق می‌پندارند. اما 
دو فاو ا عو عا وا 080 کر ان کریم با درد ادر براق خو کات 


دانسته است» می‌پذیرند و از هرگونه تشبیه و تأویل و تعطیل یا انکار صفات الاهی می‌پرهیزند. (مترجم) 


2۴۳۸ شرح رباض‌الصالحین 





بر ی مَقَعَدَهُ من اللّارا." " یعنی: «هرکس درباره‌ی قرآن مطابق برداشت‌های 
شخصی خویش سخن گوید. جایگاه خود در دوزخ را آماده سازد». به عبارت دیگر: 
رفتنش به دوزخ» قطعی‌ست. لذا بر انسان واجب است که از این که بدون علم و دانش 
آیه‌ای را ترجمه و معنا کند» بپرهیزد؛ اما ایرادی ندارد که یک پژوهش گر یا دانشجو, 
پیش یک عالم یا استاد خویش یا کسی که از او داناتر است» درباره‌ی مفهوم آیه‌ای 
اظهار نظر نماید؛ زیرا اگر دچار اشتباه شود استادش او راء راهنمایی می‌کند. گاه در 
امتحانات. از دانشجو می‌خواهند که آیه‌ای را معنا و تفسیر کند؛ ممکن است که 
دانشجو پا دانش‌آموز در جلسه‌ی امتحان حضور ذهن نداشته باشد؛ آیا چیزی در 
پاسخ چنین پرسش‌هایی بنویسد با خیر؟ می‌گوییم: بله؛ زیرا این» امتحان است و 
به‌فرض این که اشتباه کند. کسی هست که اشتباهش را تصحیح نماید یا اشتباهش را 
به او بگوید. اما به‌طور کلی برای کسی که علم و دانش ندارد و به اصول و ضوابط 
تفسیر آشنا نمی‌باشد. جایز نیست که قرآن را تفسیر کند یا خودسرانه پیرامون مفاهیم 
قرآنی سخن بگوید؛ زیرا کلام الله مانند سخن دیگران نیست. 


2 


در حدیث ام‌المومنین عایشه‌ی صدیقه ی آمده است: یامرگ ۶ فرمود: «الَِي ۳ 
لزان وفو مارب مع اسر الكرام له اي يقرا الرآن ویتتتغ فيه وفو لب 
شاق له آجْران» یعنی: «کسی که ماهرانه قرآن بخواند. با OT e‏ 
خواهد بود و کسی که قرآن را با وقفه و به‌سختی بخواند و تلاوت قرآن برایش 
دشوار باشد. دو پاداش دارد». الله متعال در قرآن کریم از این فرشتگان پاد کرده و 


فرموده اشت: 


(۱) رفعش, ضعیف می‌باشد و راجح» موقوف بودن آن است. روایت: ترمذی (۲۹۵۰)؛ و احمد در 
مسندش (۲۳۳,۲۶۹/۱)؛ و نسائی در الکبری (۳۱/۵)؛ [و ابوعمر] دانی در السنن (۲۰۱/۱)؛ و ابن‌حزم 
در الاحکام (۲۱۰/۶). چاپ: دارالحدیث. از طریق سفیان ثوری از عبدالاعلی از سعید بن جبیر از 
ابنعبا س به‌صورت مرفوع. گفتنی‌ ست: عبدالاعلی» همان ابن‌عامر تعلبیست که قوی نیست و 
ابوزرعه درباره‌اش گفته است: در حدیث. ضعیف است و گاه حدیث را مرفوع بیان می‌دارد و گاه. 
موقوف». ابن‌ابی‌شیبه نیز (۱۳۶/۶) این حدیث را از وکیع از ابن‌عامر به صورت موقوف آورده است. و 


آن‌چه به‌درستی حفظ و ثبت شده. این است که این روایت. موقوف می‌باشد. 


باب: فضیلت قرائت قرآن ۵۴۹ 





«ق صحف مُكَرَمَةٍ © مَرَفوعَة مه بایدی سَرَة @ کرام بر( 
[عبس ۱۱۰۱۳۹[ 

...در الواح و نوشته‌های ارزشمندی (چون لوح محفوظ) ثبت است؛ الواح بلندپایه و پاکیزه‌ای 

که در دست نویسندگانی (از فرشتگان) می‌باشد؛ (فرشتگان) گرامی و نیکو کار. 

لذا کسی که ماهرانه قرآن می‌خواند. با فرشتگان خواهد بود؛ اما کسی که 
به‌سختی و قرآن می‌خواند يا قرائتش با وقفه و لکنت است. دو پاداش دارد: یکی 
پاداش قرائت و دیگری» پاداش رنج و مشقتی که متحمل می‌شود. از این‌رو پیامبر E‏ 
به عايشه دی فرمود: «أجرك ل قذر تصَبلب؛ یعنی: «یاداشت به‌اندازه‌ی رنج و زحمت 
توست». لذا کسی که به‌سختی و با وقفه قرآن می‌خواند. دو پاداش می‌یابد: یکی» 
پاداش قرائت قرآن و دیگری» پاداش رنج و مشقت. ولی باید دانست که شخص 
نخست. یعنی کسی که ماهرانه قرآن می‌خواند. از شخص دوم برتر است؛ زیرا 
شخص نخست. جایگاه والا و بزرگی دارد و کسی که دارای جایگاه والایی‌ست با 
کسی که هم‌سطح او نیست يا پایین‌تر از اوست. فرق می‌کند. البته هر دو پاداش می 
یابند؛ و پاداش الهی بی‌نظیر است. اما اجازه دهید مثالی بزنم: شخصی به‌رغم این که 
ثروت چندانی ندارد. اما در میان مردم. دارای آبرو و مقام و جایگاه ویژه‌ای است؛ و 
شخصی دیگر ثروت فراوانی دارد. اما اعتبارش و جایگاه شخص نخست را ندارد. 
روشن است که شخص نخست. برتر می‌باشد. 

خلاصه این که کسی که قرآن را ماهرانه می‌خواند با فرشتگان بزرگوار و نیکوکار 
خواهد بود و کسی که قرآن را با وقفه و به‌سختی. دو پاداش دارد. نتیجه این که 
خواننده‌ی قرآن هرگونه که باشد. به هیچ عنوان زیان نمی‌کند. 


ا ي موسى الأشعري 4 قال: ل رسول اللهت: «متل شین از 


اقا نی رها طيب وطعنها و ی ومتل امین اي لا ية 
کم الَمْرَة: لا رِيحَ لها لها وغمه حلي ومتل النتافی اي يقرا القرآن گنل ینت 


n 


۰۱ 


۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 


رهاظمب وغنها من ومتل المتافق اي لایر لشرآن مَل احنظلة: یش لها ری" 
وطغنها مرا [متفق علیه] 1 


ترجمه: ابوموسی اشعری له می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «مثال مژمنی که قرآن 





می‌خواند. مانند ترنجی‌ست که هم بوی خوشی دارد و هم مزه‌ی خوبی؛ و مثال 
موّمنی که قرآن نمی‌خواند. مانند خرماست که بو ندارد اما مزه‌اش شیرین است. و 
مثال منافقی که قرآن می‌خواند. مانند گل ریحان است که بویش خوش» اما مزه‌اش 
تلخ است؛ و مثال منافقی که قرآن نمی‌خواند. مانند حنظل (-هندوانه‌ی ابوجهل) 
است که بو ندارد و مزه‌اش تلخ است». 
شرح 

این حدیث که مولف چ آن‌را در باب فضیلت قرائت فرآن آورده است؛ به بیان 
اوضاع و روی‌کرد مردم نسبت به قرآن می پردازد. پیامبر ی در این حدیث مثال‌های 
برای مؤمن و منافق ذکر فرموده است. مؤمن» یا قرآن می‌خواند و یا نمی‌خواند؛ 
ممنی که قرآن می‌خواند. مانند ترنج است که هم بوی خوشی دارد و هم مزه‌ی 
خوبی. این مثال ممنی‌ست که قرآن می‌خواند؛ زیرا هم نهاد و قلب پاک و خوبی 
دارد و برای دیگران نیز مفید است و هم‌نشینی با او سودمند می‌باشد. همان‌گونه که 
پیامبر 3 هم‌نشین نیک را به عطار يا دارنده‌ی مشک تشبیه کرده و فرموده است: 


۳ 


«قحایل السك مان ديك وما أن باع مه وما أن تجد من ریا طیب:" یعنی: 
«دارنده‌ی مشک (= عطار)» يا از مشک خویش به تو می‌بخشد و يا از او مشک 
می‌خری با بوی خوشی از او به تو می‌رسد». لذا مومنی که قرآن می‌خواند. همه‌ی 
وجودش خیر و نیکی‌ست؛ هم برای خودش و هم برای دیگران. چنین مؤمنی که به 
ترنج می‌ماند که هم بوی خوش دارد و هم مزه‌ی خوب. اما مژمنی که قرآن 
نمی‌خواند. مانن خرماست که مزه‌اش شیرین است. اما مانند ترنج بوی خوشی 
ندارد.؛ بلکه بی‌بوست. پیامبرقل از آن جهت چنین مؤمنی را به خرمای بی‌بو تشبیه 
کرد که همانند ترنج بوی خوشی ندارد؛ و گرنه. هر چیزی بوی خاص خودش را 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵۴۷ و صحیح مسلم ش: ۷۹۷ 
(۲) این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۷ آمده است. (مترجم) 


باب: فضیلت قرائت قرآن ۵۵۱ 





دارد. لذا مومنی که قرآن نمی‌خواند مانند خرماست که فقظ مزه‌اش شیرین است و 
همانند ترنج نیست که هم بوی خوشی دارد و هم مزه‌ی شیرینی. این» مثال 
مزمنی‌ست که قرآن نمی‌خواند؛ پس مؤمنی که قرآن می‌خواند. از مومنی که قرآن 
نمی‌خواند. برتر است. منظور از این که قرآن نمی‌خواند این است که خواندن قرآن را 
یاد ندارد و روخوانی آن‌را فرا نگرفته است. ولی مثال منافقی که قرآن می‌خواند. 
هم چون گل ان ات که بوی خوشی دارد. اما مزه‌اش تلخ است؛ زیرا نها منافق» 
پلید است و هیچ خیری در او نیست. منافق» کسی‌ست که اظهار اسلام می‌کند. اما با 
قلب خود. کافر است. - یناه بر الّه.- اللهك درباره‌ی منافقان فرموده است: 

2 ِ تن ما بل کک ِ بفژییی ۵ 

E 

[البقرة: ۰۸ ۱۰] 

برخی از مردم می‌گویند: ماء به الله و روز رستاخیز ایمان آوردیم» اما مومن نیستند. می‌خواهند 

الله و مؤمنان را فریب دهند؛ اما بی‌آن‌که درک کننه کسی جز خود را نمی‌فریبند.در 

دل‌هایشان» بیماری (نفاق) وجود دارد؛ پس الله» بر بیماریشان افزود و به خاطر سخنان 

دروغی که بر زبان می‌رانند. عذاب دردناکی (در پیش) دارند. 

برخحی از منافقان قرآن را با ترتیل» و تجوید و صدای خوبی می‌خوانند؛ اما 
همانند خوارجاند که پیامب رو درباره‌ی آنان فرموده است: «یثْلونَ کاب الله رَظبًا لا 
جاور حَتَاجرَهم:۳" یعنی: «کتاب الله را بسیار خوب تلاوت می‌کنند؛ اما اثرش از 
حنجره‌هایشان نیز نمی گذرد). ا الله. 

رسول الله این‌ها را به گل ریحان تشبیه کرد که دارای بوی خوشی هستند. این 
بوی خوش همان قرآنی‌ست که با خود دارند؛ اما از آن‌جا که نهادی پلید و هدفی 
نادرست دارند» در طعم و مزه نیز مانند گل ریحان هستند که تلخ است. پیامبر 5 منافقی 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۳۳۴۴, ۰۴۳۵۱ ۵۰۵۸, ۰۶٩۳۱‏ ۷۴۳۲)؛ و مسلم. ش: ۱۰۶۴ بهتقل از ابوسعید 
خدری طا و نیز روایت: بخاری. ش: (۲۶۱۱ ۵۰۵۷ (FT‏ و مسلم, ش: ۱۰۶۶ به‌نقل از على بن 
ابی طالب نله با الفاظ متفاوت. 


۵۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





را که قرآن نمی‌خواند» به حنظل يا هندوانه‌ی ابوجهل تشبیه کرده است؛ در چنین 
منافقی که چیزی از قرآن با خود ندارده هیچ خیری نیست تا مردم از آن نفع ببرند؛ 
مانند حنظل که تلخ است و بوی خوشی هم ندارد. این‌ها مثال‌هایی از اوضاع و 
روی‌کرد مردم درباره‌ی قرآن است؛ پس ای خواهر و برادر مسلمان! بکوشید تا جزو 
ممنانی باشید که قرآن را آن‌گونه که بايد و شاید. می‌خوانند و به آن عمل می‌کنند تا 
همانند ترنج خوش‌بو و خوش‌مزه باشید. به عبارت دیگر: بکوشید تا با تلاوت قرآن, 
جزو افراد تیک ناد باشید تا هم خودتان از آن نفع ببرید و هم به دیگران سود برسانید. 


ماه د ما2 
AT‏ و 


س 


۳- وعن عمر بن امخطاب‌تء أَنَ میت قالّ: «ِنّ الله رقم بهدا الکتاب أقواماً 
يصع به آخرٍین». [روایت مسلم]" 

ترجمه: عمر بن خطاب له می‌گوید: پیامبر ¥ فرمود: «الله با این کتاب (حقرآن)؛ 
برخی از مردم را ارجمند می‌گرداند و گروهی دیگر را خوار و زبون می کند). 

شرح 

ملف لے در باب فضیلت قرائت قرآن. حدیثی بدین مضمون آورده است که 
امیر مؤمنان» عمر بن خطاب 4ه می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «الله با این کتاب (عقرآن)؛ 
برخی از مردم را ارجمند می‌گرداند و گروهی دیگر را خوار و زبون می‌کند». این 
حدیث» بدین معناست که برخی از مردم قرآن می‌خوانند؛ ولی کسانی که الله متعال 
با این کتاب. آنان را در دنیا و آخرت والامقام و ارجمند می‌گرداند. کیستند؟ و آنان که 
الله با این کتاب. در دنیا و آحرت خوار و زبونشان می‌کند. چه کسانی هستند؟ هرکس 
به قرآن عمل کند؛ یعنی اخبارش را تصدیق نماید. فرمان‌هایش را انجام دهد از 
نواهی‌اش بپرهیزد» رهنمودهایش را در پیش بگیرد و خودش را به اخلاق سراسر 
نیک و ستوده‌ی قرآنی آراسته سازد الله متعال با این قرآن او را در دنیا وت 
ارجمند می‌گرداند؛ زیرا قرآن پایه و اساس دانش و سرچشمه‌ی علم و معرفت» و 


همه‌ی دانش و آگاهی‌ست. الله متعال می‌فرماید: 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۸۱۷. 





باب: فضیلت قرائت قرآن ۵۵۲ 


یرف له لین ی لین ۳۹ للم د درجت# [الجادلة: ۱۱] 

الله ۳ موّمنانتان و کسانی را که علم و دانش يافته‌انده به درجات بزرگی بالا ببرد. 

در آخرت نیز الله متعال با این کتاب» مردمانی را در بهشت‌های پرنعمت ارجمند 
و والامقام می‌گرداند و به خواننده‌ی قرآن گفته می‌شود: «بخوان و شمرده نیکو بخوان 
و از درجات بهشت بالا برو». و بدین‌سان تا پایان قرائتش در بهشت صعود می کند. 

و اما کتاف ب کال تال با اب کا نان وا راز ی ون کا سردا 
هستند که قرآن می‌خوانند و قرائتشان هم خیلی خوب است. اما از قرآن و 
فرمان‌هایش سرپیچی می‌کنند. - پناه بر الله- این‌ها اخبارش را تصدیق نکرده به 
احکامش عمل نمی‌کنند و در عمل» از آن روی‌گردان هستند و اخبارش را انکار 
می‌نمایند! وقتی خبری فرآنی همانند داستان‌های پیامبران گذشته یا دیگران پا خبری 
درباره‌ی روز رستاخیز یا امثال آن به این‌ها می‌رسد. در آن شک می‌کنند و به آن ایمان 
نمی‌آورند. بلکه در دل‌هایشان بیماری شک و تردید است و گاه به‌رغم این که قرآن 
می خوانند. شک و تردیدشان به نفاق و انکار می‌انجامد! لذا از احکام الهی سرپیچی 
می‌کنند. دستوراتش را انجام نمی‌دهند و از آن‌چه که منع کرده است. باز نمی‌آیند. 
این‌ها, همان کسانی هستند که الله متعال با این کتاب. آنان را در دنیا و آخرت خوار و 
زبون می گرداند و فرجامشان. خفت و خواری‌ست؛ هرچند ممکن است چند صباحی 
از دنیا و ظواهر زیبا و فریبنده‌اش برخوردار شوند. اما شکی نیست که سرنوشتی جز 
زیان و تباهی ندارند. هم‌چنین امکان دارد که مهلت بيابند و دروازه‌های دنیا به 
رویشان گشوده شود؛ اما هرچه بیش‌تر به دنیا دست می‌پابند. بیش‌تر در تباهی و زیان 
قرو مس زو پل کسام ات 

IR ٠‏ مرو عل آلتّار 1 هتم لب م فى حیاتکم دنا 

ستمتفثم بها ا َ عَدَابَ u‏ پما کی كرون 3 
بیرق با کنثم فقو تقو [الاحقاف: ۲۰] 

و روزی که کافران بر آتش عرضه می ِ (به آنان گفته می‌شود:) آیا (لذت) نعمت‌ها را در 

زندگی دنیوی خویش بردید و از نعمت‌ها بهره‌مند شدید؟ امروز بدان سبب که در زمین 

به‌ناحق سرکشی می کردید و به تبهکاری می‌پرداختید» با عذاب خفت‌بار مجازات می‌شوید. 


۵۵۴ شرح رباض‌الصالحین 





یعنی: گاه الله متعال در دنیا به کافر سرکش مهلت می‌دهد و او را از دنیا و 
لذت‌هایش بهره‌مند می‌سازد؛ اما این مهلت و بهره‌مندی از نعمت‌های دنیاء بر زیان و 
تباهی کافر در آخرت می‌افزاید. - پناه بر الّه.- پس به‌هوش باشید و بکوشید که در 
ES‏ دوم قرار نگیرید؛ یعنی جزو کسانی نباشید که الله متعال با این کتاب؛ 
آنان را خوار و زبون می‌گرداند؛ بلکه جزو دسته‌ی اول باشید که الله متعال با قرآن 
آنان را والامقام و ارجمند می‌گرداند. امید است که الله متعال ما را جزو این‌ها قرار 
دهد. 


ای د ا 
AT i‏ و 


۰- وعن ابن عمر عن الى قال: «لا حَسد الا في ائنّین: رجُل ااه الله 
لفرآن» فهو يَفُومٌ به آنَاءَ الیل وآتاءَ الگهار. وَرَجْل اناه الله مال فهو يُنْفِقَةُ آتاء الیل 
واآناء اللّهار). [متفق علیه ]۲1 

ترجمه: ابن عمر ها می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «رشک بردن (غبطه خوردن) فقط 
در دو مورد» درست است: شخصی که الله به او قرآن (و معارف قرآنی) را یاد داده و 
او در ساعت‌های شب و روز به آن عمل می‌کند و نیز شخصی که الله به او ثروتی 
داده است و او در ساعت‌های شب و روز آن را انفاق می‌کند». 

شرح 

مولف 4 حدیثی بدین مضمون آورده است که ابن‌عمرطا می‌گوید: پیامب ا 
فرمود: «ل۱ حسّد 1 في اثنتین» یعنی: «حسد فقط در دو مورد درست است...». علما 
گفته‌اند: منظور از حسد در این‌جاء غبطه خوردن يا رشک بردن است؛ زیرا مردم در 
امور دینی و دنیوی به یک‌دیگر غبطه می‌خورند؛ مثلاً الله متعال به شخصی مال و 
تروت انا و ایی هان شرب وف زان خا ھی کی« عا ت مر کون 
دیگری به او رشک می‌برد و می‌گوید: او چه نیک‌بخت است! برخی از مردم از 
نعمت‌هایی چون سلامتی يا موقعیت و جایگاه اجتماعی برخوردارند؛ به‌گونه‌ای 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵۰۲۵ و صحیح مسلم ش: ۸۱۵ [اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۵۷۷ آمده 
است. (مترجم)] 


باب: فضیلت قرائت قرآن ۵۵۵ 





دیگران از آن‌ها حرف‌شنوی دارند و هر کاری که انجام دهند. تأیید می‌گردد یا از آنان 
تکووعی مر E‏ یه ی ویس نت اما پاش 9 بان فده ایب که فا 
دو نفر قابل رشک هستند: 

نخست: شخصی که الله به او علم و حکمت. یعنی دانش قرآن داده است و او در 
ساعت‌های شب و روز, به آن عمل می‌کند؛ بعنی حافظ قرآن است. مفاهیمش را در 
می‌یابد و پیوسته به آن عمل می‌نماید. در فرموده‌ی الهطّك درباره‌ی نماز می‌اندیشد که 
می فرماید: ا ألصلرة 4 یعنی: «و نماز را به جای آورید». لذا نمازش را به‌جا 
می‌آورد. در اين می‌اندیشد که اننال درباره‌ی زکات می‌فرماید: وا ا ک2 
یعنی: «و زکات اموالتان را بدهید». از این‌رو زکات اموالش را می‌دهد. به فرمان الله 
درباره‌ی پدر و مادر می‌اندیشد که فرموده است: 

«واغبذوا له ولا تشرکوا به با وبالولدین إحُستا) ‏ لساء:۳۰] 

و الله را پرستش کنید و چیزی را با او فک کرت شیم مات فده 

هم‌چنین در فرمان الله درباره‌ی صله‌ی رحم و مراعات پیوند خویشاوندی 
می‌اندیشد که فرموده است: 

ودين ا AE‏ به آن بوصل 4 [الرعد: ۲۱] 

و کسانی که پیوندهایی را که الله به برقراری آن دستور داده است» برقرار می‌دارند. 

لا ا ج ا 
همسایگان می فرماید: 

و جار ذٍی قري وجار اجب والصَاجب بخثب4 [التساء: ۱۳۰ 

و به همسایه‌ای که خویشاوند است و به همسایه‌ی بیگانه» و یار هم‌نشین نیکی کنید. 

بنابراین» به همسایه‌اش نیکی می کند؛ خلاصه این که در ساعت‌های شب و روز 
به قران عمل می‌نماید. چنین شخصیی, قابل رشک است. 

دوم: شخصی که الله به او مال و ثروت داده است و او شب و روز آن را در راه 
الله و در راه‌هایی انفاق می‌کند که اللهك می‌پسندد. مثلاً مسجد می‌سازد؛ به فقیران 
صدقه می‌دهد. از مجاهدان پشتیبانی مالی می‌نماید و به ورشکستگان کمک می کند و 


کارهای نیک دیگری از این دست انجام می‌دهد. یعنی از هر فرصتی استفاده می کند 


۵۵۶ شرح رباض‌الصالحین 





تا با بذل مال و ثروتش به لك نزدیکی بجوید؛ نه آدم دست‌بسته و خسیسی‌ست و 
ھر و بپاش می‌کند؛ بلکه برای الّه و در راه ا اا اغاق ودل و 
بخشش می‌نماید. چنین شخصی نیز قابل رشک است. ولی کسی که الل به او مال و 
ثروت بخشیده و او آنرا برای خشنودی الله انفاق نمی‌کند» نه خودش قابل رشک 
ای هی وی کرو راک ان ری وتا تفا شخ ها 
بهره‌ای دنیوی است و در آخرت. هیچ نفعی برایش ندارد و دیگران نیز هیچ خیری از 
او نمی‌بینند. لذا ثروتمندی قابل رشک است که آل متعال به او ثروت داده و همت 
خرج کردن در راه‌های درستی را که مایه‌ی خشنودی اللهك می‌باشد. به او عنایت 
نموده است. از این حدیث در می‌يابيم که شایسته است: انسان شبانه‌روز برای عمل 
به قرآن بکوشد و کردارش را بر مبنایی قرآنی استوار سازد و رهنمود قرآن را در پیش 
بگیرد. هم‌چنین شایسته است که اگر اللهك به او ثروتی بخشیده. حقش را ادا کند و 
آن‌را در کارهای خیر صرف نماید. 

۰ وعن الباء بن عازپ قال. گن وج یف نورة الک وعند؛ فرش 
الى فدکر لك له قَقَالَ: «ِلكَ السكيتة تر لف للمرآن». [متفق علیه ٩]‏ 

ترجمه: براء بن عازب ا می گوید: مردی» سوره‌ی "کهف " را می‌خواند؛ اسبی 
مد کار وی که ای روا E E E A‏ 
نزدیک می‌شد. اسب شروع به دست و پا زدن کرد. صبح که شد. آن مرد نزد پیامبر 5 
آمد و ماجرا را برای آن بزرگوار بازگو نمود. پیامبر 4 فرمود: «آن» آرامش و ر 
بوده که به‌خاطر قرآن نازل شده است». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۱ و صحیح مسلم. ش: ۷/۹۵ 
(۲) نووی له گوید: سکینه: یکی از آفریده‌های الاهی‌ست که در آن ارامقن و رخمت است و با 


فرشتگان» نازل می گردد. [مترجم] 


باب: فضیلت قرائت قرآن ۵۵۷ 





شرح 

مولف. نووی له چندین حدیث در باب فضیلت قرآن ذکر کرده است؛ از جمله 
حدیثی بدین مضمون که براء بن عازب ا می‌گوید: «مردی. سوره‌ی "کهف " را 
می‌خواند». سوره‌ی کهف. همان سوره‌ای‌ست که در میان سوره‌های اسراء" و 
"مریم" قرار دارد. یکی از فضایل این سوره این است که وقتی انسان در روز جمعه 
تلاوتش کند. تا جمعه‌ی بعد برای خواننده‌اش روشنی‌بخش خواهد بود. در این 
سوره داستان‌ها و آموزه‌هایی وجود دارد که الط برای پیامبرش 4 بیان فرموده 
است. براء بن عازب هل می‌گوید: مردی. این سوره را می‌خواند؛ اسبی نیز کنارش بود 
که با دو ا ده پوی کین این انتا اتری او را پزشاند و ودک ام ند اس 
شروع به دست و پا زدن کرد و می‌خواست رم کند. هنگامی‌که آن مرد» ماجرا را برای 
پیامبر یل بازگو نمود. پیامبر یل فرمود: «آن» آرامش و رحمتی بوده که به‌حاطر قرآن 
نازل شده است»؛ زیرا هنگام قرائت قرآن» آرامش و رحمت نازل می‌شود و اگر 
انسان. با تدبیر و حوصله قرآن بخواند. آرامش نازل می‌گردد و به قلب خواننده‌ی 
قرآن می‌رسد؛ به عبارت دیگر: الله متعال بر قلب خواننده‌ی قرآن. سکون و آرامش 
قرو هی فرام 

این ماجراء یکی از کرامت‌های اولیاست؛ زیرا اولیاء کرامت دارند. گفتنی‌ست: 
همه‌ی اولیاء کرامت ندارند؛ بلکه الله متعال به برخی از اولیا و دوستانش کرامت 
می‌بخشد تا آنان را در مسیر حق پایدار بگرداند و تصدیقی بر درستی روشی باشد که 
در آن قرار دارند. کرامت‌ها؛ به کارهای خارق‌العاده‌ای گفته می‌شود که الط بر 
خحلاف روال معمول. به دست برخی از دوستانش به‌انجام می‌رساند تا مایه‌ی پایداری 
آنان و تصدیق و تأییدی ب ا د ری رون آن‌ها باشد؛ کرامت هر ولی» معجزه‌ی 
پیامبریست که آن ولی از او پیروی می‌کند. یعنی کر امات اولیای این امت» در شمان 
معجزه‌های مار کی کد را در نوع خن بیانگر صداقت ا اة آ 

علما رحمهم‌اله کارهای خارق‌العاده را در سه دسته تقسیم‌بندی کرده‌اند: 

۱- معجزات پیامبران. 

۲- کرامات اولیا. 
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۳- و دسته‌ای از کارهای خارق‌العاده که به‌حواست الط به‌دست شیاطین يا 
دوستان شیطان» انجام می‌شود. 

لذا امور خارق‌العاده» نشانه‌ی راستی یک پیامبر یا نشانه‌ای برای شناختن اولیای 
رحمن و دوستان شیطان است. ناگفته پیداست که پس از وفات پیامبر ی وجود 
معجزه منتفی‌ست؛ زیرا نبوت. پایان یافته است و محمد رسول‌اله ی آخرین فرستاده 
و پیام‌آور الاهی‌ست؛ اما کرامت‌ها و هم‌چنین کارهای خارق‌العاده‌ی شیطانی و سحر 
و چشم‌بندی و امثال آن» هم‌چنان وجود دارد. 

نشانه‌ی کرامت» این است که الله متعال آنرا به‌دست بنده‌ای نیک و شایسته از 
اولیا و دوستان خویش به‌انجام می‌رساند. قرآن بیان نموده است که دوستان الله» همان 
مومنان پرهیز گارند: 

ألا ان ولیاء آل لا وفعي ولا هم ون ۵ الذي اموا واوا 
یِتَمُون © 3[ 

بدانید که بر دوستان الله هیچ ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی‌شوند؛ آنان که ایمان 

آوردند و تقوا و پرهیزکاری پیشه می‌کردند. 

لذا اگر کار خارق‌العاده‌ای به دست بنده‌ای نیک و باایمان و مشهور به تقوا و 
نیکوکاری به‌انجام رسید. گفته می‌شود که این» کرامت است. 

و اما نوع سوم از کارهای خارق‌العاده» سحر و کارهای شیطانی‌ست که توسط 
دوستان شیطان انجام می‌گردد؛ یعنی همان کسانی که ادعای کرامت می کنند و خود را 
اولیا و دوستان خداوندکك نشان می‌دهند و عقل و اندیشه‌ی مردم را به بازی 
می گیرند! گاه دیده می‌شود که برخی از این‌ها عمامه‌های بزرگی بر سر می‌گذارند و با 
لباس‌هایی با استین‌های گشاد می‌پوشند و ریش خود را بلند می‌کنند و پیشانی خود 
SS r OT EES O EE‏ 
مردم» عابد و زاهد نشان می‌دهند و سپس شیاطین را برای هدف‌های پلید خویش 
به‌کار می گیرند. چنان که شتر را برای آن‌ها به‌پهلو یا پشت می‌خوابانند يا آن‌ها را در 
اشهان حر کت می دهند؛ بەگونه‌ای که در آسمان پرواز می‌کنند! این‌چنین نمونه‌هایی 
فراوان شنیده‌اید؛ دیرزمانی‌ست که دوستان شیطان. عقل مردم را به‌بازی گرفته‌اند؛ اما 
باید دانست که هرچند کارهای خارق‌العاده‌ای از آنان سر بزند. اما هیچ‌یک از کارهای 
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خارق‌العاده. کرامتی برای آن‌ها به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه در حقیقت» چنین کارهایی 
مایه‌ی خحفت و خواری آن‌هاست. از این‌رو از کارهای خارق‌العاده‌ی دوستان شیطان 
به‌عنوان «اهانت‌های شیاطین» یاد می‌شود. علما. کتاب‌های فراوان و مفیدی درباره‌ی 
کرامت‌های اولیا و اهانت‌های شیاطین نگاشته‌اند که یکی از بهترین این کتاب‌ها؛ 
"الفرقان بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان" اثر امام ابوالعباس حرانی جل می‌باشد که 
در آن نمونه‌های فراوانی از کرامت‌های اولیای الط و اهانت‌های شیاطین ذکر شده 
است. گفته می‌شود: مسیلمه‌ی کذاب که در یمامه ادعای نبوت کرد عده‌ای نزدش 
آمدند و به او گفتند: «چاهی داریم که آبش کم شده است» و از او خواستند که سر 
چاه پرود تا در آن برکت بیفتد و آب کندا این‌ها گمان می‌کردند که این پیامبر 
دروغین خواهد توانست کاری برایشان بکند؛ همان‌گونه که یکی از معجزه‌های پیامبر 
صادق و امین. محمد مصطفی تا این بود که وقتی نزدش از کمبود آب سخن گفتند. 
به اذن پروردگار از میان انگشتانش آب جوشید. لذا با همین پندار نزد مسیلمه‌ی 
کذاب آمدند؛ او درخواستشان را پذیرفت و سر چاه رفت و آب دهانش را در چاه 
انداحت. پیروان بی‌حردش توقع داشتند که نت شود؛ اما همان اندک آبی که 
در چاه بود. گم شد و در زمین فرو رفت و بدین‌سان الله نشانه‌ی دروغ‌گو بودن آن 
کذاب را به آنان نشان داد. اگر در چاهی آب دهان بیندازند و پر از آب شود کاری 
خارق‌العاده به‌شمار می‌آید؛ اما الله متعال آن دروغ‌گو را رسوا کرد. 

خلاصه این‌که اگر از شخصی که به تقوا و پرهیزگاری مشهور است. کار 
خارق‌العاده‌ای مشاهده کردید. بدانید که از کرامت‌های اولیاست؛ اما اگر ره 
مؤمن و پرهیزگار نبود. بدانید که آن کار خارق‌العاده. جادو و جنبر و نتیجه‌ی کارها و 
فریب‌های شیطان یا نوعی چشم‌بندی‌ست که با آن مردم را می‌فریبند؛ زیرا گاه. سحر 
و جادو از طریق چشم‌بندی و واقعی نشان دادن چیزهای غیرواقعی انجام می‌شود؛ 
به‌گونه‌ای که یک شیء متحرک را ساکن و بی‌حرکت می‌بینند پا چیزی را که ساکن و 
بی‌حرکت است. در حال حرکت مشاهده می‌کنند. مانند جادوگران فرعون که 
ریسمان‌های عادی را ۳ زمین انداختند و چشمان مردم را جادو کردند و آن‌جا پر 
از وهای دزعان حرکت به‌نظر می‌رسید؛ حتی موسی ات نیز در درونش احساس 
ترس کرد. آن‌گاه الله متعال به او وحی نمود که عصایش را روی زمین بیندازد: 
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رد و 


الق عصا؛ ادا هی فان مبینْ 69 [الاعراف: ۱۰۷] 

(موسی) عصایش را انداخت و ناگهان به صورت اژدهای آشکاری درآمد. 

عصای موسی ام روی ریسمان‌ها به‌حرکت درآمد و همه را بلعید؛ آن‌گاه به 
صداقت و راستی موسی که پی بردند؛ زیرا عصایش همه‌ی جادوها را به‌یک‌باره 

در هر حال» سایه‌ای که به صورت ابر بالای سر آن صحابی قرار گرفت؛ کرامتی 
برای او به‌شمار می‌آید؛ او. مشغول خواندن سوره‌ی کهف بود. اين. شهادتی عینی و 
عملی از سوی اللهك می‌باشد که قرآن. حق است و با قرائت قرآن. سکون و آرامش 
نازل می‌شود. 

از الله متعال می‌خواهیم که همه‌ی ما را از قرآن بهره‌مند بگرداند و آن‌را حجتی به 
نفع ما قرار دهد تا ما را به سوی بهشت‌های پرنعمت رهنمون شود. 


5- وعن ابن مسعودنه قال: قال رسول اللهك: «مَن قرا قرا حرفا ین کتاب الله قله 


حَسنَه واه بعشر نله لا أقول: : ألم حرف ولکن: ل حرف ولا حرفه وَميمْ 

ام این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]"" 
ترجمه: ابن‌مسعو داه می گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «هرکس یک حرف از کتاب الله 

را بخواند. برای او یک نیکی‌ست و هر نیکی» ده برابرش پاداش دارد؛ نمی گویم: الم 


یک حرف است؛ بلکه «الف» یک حرف. لام یک حرف و «میم) یک حرف است». 


۷-وعن ابن عبای هک قال: قال رسول الله «ِنَ ِي لیس في جَوفِه شَيْءُ من 
المَرآن کیت [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۴۶۹ آلبانی له در مشکاة المصابیح. ش: ۲۱۳۷ اين حدیث را صحیح 
داتيته ابیت 
(۲) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الترمذی» ش: ۵۵۷ آلبانی چم در مشکاة المصابیح. ش: ۰۲۱۳۵ اين 


یرو تست بدا سید ]بت 
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ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: رسول الله فرمود: «کسی که در سینه‌اش چیزی از 
قرآن نباشد مانند خانه‌ی ویران است». 
شرح 
این دو حدیت درباره‌ی فضیلت قرائت قرآن ایت کر دنت تحت :مده ات 


برای او یک نیکی ست و هر نیکی» ده برابرش پاداش دارد؛ نمی گویم: الم یک 
حرف است؛ بلکه «الف» یک حرف. (لام» یک حرف» و «میم) یک حرف است». با 


این حساب. در قرائت الم سی نیکی‌ست؛ و همین‌طور سایر کلمات قرآن کریم. 
یعنی خواندن هر حرفی از هر یک از واژه‌های قرآن ده نیکی دارد. اين. نعمتی بزرگ 
و پاداشن فراوان است: نذا شایسته. است که اسان هریج می‌توانده پیش تر فرآن 
بخواند. لازم نیست که حافظ کل قرآن باشید؛ هرچه ممکن است. بخوانید؛ اگرچه 
فقط سوره‌ی فاتحه و جزء‌های ۲۹٩‏ و ۳۰ را حفظ باشید. زیرا همه‌ی قرآن» خير و 
کت همان گوته: که بیان که یر داده ا کے که قل هو ان 
بخواند. گویا یکسوم قرآن را خوانده است."" 

در دومین حدیثی که مؤلف 4 ذکر کرده. پیامبر ی بیان فرموده است که: سینه‌ی 


۳ 
ع 


أحَدٌ4 را 


خالی از قرآن» مانند خانه‌ی ویران است. یعنی قرآن» به قلب انسان آبادانی و حیات 
تهی باشد. مانند ویرانه‌ای می‌شود که هیچ خیری در آن نیست. این هم هشداری 
جدی درباره‌ی دوری از قرآن و نخواندن آن است و انسان را به قرائت قرآن» تشویق 
می‌کند. اميد است که الله متعال. ما را جزو کسانی قرار دهد که قرآن را آن‌گونه که 


ماه د ا 
AT‏ و 


۸۱۱ به‌نقل از ابوالدرداء ظا و نیز روایت مسلم» ش: ۸۳ بەنقل از ابو هر یره طن 
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۸- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ك عَن ال قال: «مَالْ لصاجب 


2 


۳۷۹ 
م 


لرآن: افو اي ورتّل گما گنت رل ني له فان منرلتات ند آجر آية تفرژها» 
او و له ار نیع سا یی فاد رات ۳ 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص لا می‌گوید: پیامبر کل فرمود: «به حافظ قرآن"" 
(به‌هنگام ورودش به بهشت) گفته می‌شود: قرآن بخوان و - از پله‌های بهشت - بالا 
برو و شمرده و با تأنی بخوان؛ همان‌گونه که در دنیا شمرده و با ترتیل می‌خوانی. زیرا 


جایگاه توء در آخرین آیە‌ایست که می‌خوانی». 


Sa ود‎ 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۸۱۲۲؛ و صحیح آبی داوده ش: ۱۳۱۷؛ آلبانی له در مشکاة المصابیح. ش: 
(۲) منظور از حافظ قرآن. کسی‌ست که ضمن حفظ قرآن آن‌را با تدبر می‌خواند و به آن عمل 
می کند؛ و جایگاهش در بهشت. به‌اندازه‌ی آیاتی که حفظ دارد و به آن عمل کرده است» والا خواهد 
بود. [مترجم ] 


۷۱- باب: امر به حفظ و مواظبت از قرآن (با مداومت بر 
تلاوتش) و برحذر داشتن از این‌که در معرض فراموشی قرار 
گیرد 


۱۹- عن ي موسی د عن الى ال «تعاهدوا مدا المَران اي و مد 
ترحمه: ابوموسی اه می گوید: پیامبر 5 فرمود: «در حفظ این قرآن (با مداومت بر 
تلاوتش) بکوشید؛ زیرا سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست. قرآن از 


شتری که زانویش بسته باشد» فرارتر است (و از حافظه‌ی انسان می‌گریزد)». 


0 وعن ابن عمر أن رسول اه ال ال صاحب ان گت الإ 
المعقلة إن عاهد علیها أمسَکها وان ضلتها ذُهِبَتْ». [متفق E‏ 
ترجمه: ابن‌عمرهلا می‌گوید: رسول اله فرمود: «همانا مثال حافظ قرآن, مانند 


2 


بل 


۰ 
تس 


رهایش نماید. می‌رود». 
شرح 

مولف له در کتاب «ریاض‌الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: «امر به 
حفظ و مواظبت از قرآن (با مداومت بر تلاوتش) و برحذر داشتن از اين‌که در 
معرض فراموشی قرار گیرد» یعنی: اگر الله متعال بر تو منت نهاد و توفیقت داد که 
قرآن را حفظ کنی, باید مواظب باشی که آن‌را از یاد نبری؛ زیرا همان‌گونه که پیامبر 6 
فرموده است: قرآنی که انسان به‌حاطر می‌سیارد» مانند شتر» فرار است. اگر انسان اژ 
آن مواظبت کند. می‌ماند و اگر رهایش نماید. می‌رود. در حدیث ابوموسی هه آمده 
است که پیامبر لا سوگند خورد و فرمود: «سوگند به ذاتی که جان محمد در دست 


اوست» قرآن از شتری که زانویش بسته باشتده فرارتر است (و از حافظه‌ی انسان 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۵۰۳۳» و صحیح مسلم» ش: ۰۷۹۱ 
)۲( صحیح بخاری» ش: (۵۰۳۱)؛ و صحیح مسلم ش: ۰۷۸٩۹‏ 
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روزی یک جزء بخوانید تا در ماه یک‌بار قرآن را ختم کنید. یا روزی دو جزء تا هر‎ 
پانزده روز» همه‌ی قرآن را بخوانید. و اگر روزی سه جزء بخوانید. در ماه سه بار‎ 
قرآن را ختم می‌کنید. مدت ختم قرآن. به تعداد جزء‌هایی بستگی دارد که روزانه‎ 
می‌خوانید؛ می‌توانید با تلاوت روزانه ده جزء هر سه روز یک‌بار قرآن را ختم نمایید.‎ 
لذا بر تلاوت قرآن پای‌بند باشید تا آن‌را فراموش نکنید. در پاره‌ای از احادیث نسبت‎ 
به فراموش کردن قرآن هشدارهایی آمده است؛ اما این هشدارها درباره‌ی کسی‌ست‎ 
که در تکرار و تلاوت قرآن کوتاهی می‌کند. لذا بر کسی که به‌اقتضای مسایل طبیعی‎ 
از قبیل کهنسالی یا از دست دادن حافظه‌اش و امثال آن. قرآن را فراموش می‌کند.‎ 
گناهی نیست؛ ولی کسی که پس از حفظ قرآن, از آن غفلت می‌کند. گنهکار است و‎ 
بیمی آن می‌رود که مجازات شود. لذا ای خواهر و برادر مسلمان! اگر به لطف ال کت‎ 
موفق به حفظ قرآن شدید. همواره آنرا تکرار و تلاوت نمایید و در عمل به آن‎ 
کوتاهی نکنید که عمل» ضامن بقا و ماندگاری علم است؛ زیرا دانشی که به آن عمل‎ 
شود در قلب و در تمام وجود انسان جای کی و آن‌گاه ماند گار می گردد و از یاد‎ 
نمی‌رود. ولی اگر مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گیرد» فراموش می‌شود. هم‌چنین‎ 
شایسته است که انسان, با تدبر و شمرده قرآن بخواند و اگر تندخوانی قرآن به گونه‌ای‎ 
باشد که برخی از حروف تلفظ نشود. حرام است؛ زیرا عدم تلفظ برخی از حروف»‎ 
به معنای ایجاد تغییر در کلام الهی‌ست. اما اگر تندخوانی؛ به‌گونه‌ای باشد که همه‌ی‎ 


حروف تلفظ شود. ایرادی ندارد. 


اد د ا 
AT‏ و 


۲ باب: استحباب تلاوت قرآن با صدای خوش و درخواست 
قرائت از افراد خوش‌صدا و گوش دادن به آن 
۷- وعن أي هريرة» قال: سَمعث رسول الله یقول: «ما أذِنَ الله لَِيءِ ما أ 
ی حَسَنِ الصوّت یتَعْی بالقرآن هر به [متفق علیه] ۲ 
ترجمه: ابوهریره‌ه می‌گوید: از رسول‌الهت شنیدم که می‌فرمود: «الله آن‌گونه که 
به صدای خوش و آشکار پیامبری خوش‌صدا در هنگام تلاوت قرآن گوش داده به 
چیز دیگری گوش نداده ا 


۴- وعن أي مومی الأشعري:#: أن رسول الله قال ل: «لَقَدُ آوتیت مزمّاراً من مرامیر 
آل دَاود. [متفق علیه ]۲ 


وف رواية لسلم: أن رسول اللهك قال : لو ریت 1 سیم لقراءتك جارح 

ترجمه: از ابوموسی اشعری#ه روایت است که رسول‌اله 36 به او فرمود: «به تو 
صدای خوبی مانند صدای خوش آلداوود داده شده است». 

و در روایتی از مسلم است: رسول‌اله 36 به او فرمود: «اگر دیشب مرا 
می‌دیدی که به قرائت تو گوش می دادم» به‌قطع خوشحال می‌شدی». 

شرح 

ملف ل در کتابشس «ریاض‌الصالحین» درباره‌ی آداب قرائت. بابی بدین عنوان 
گشوده است: «استحباب تلاوت فرآن با صدای خوش و درخواست قرائت از افراد 
خوش‌صدا و گوش دادن به آنا یعنی در این باب به دو مسأله پرداخته است: 

مسأله‌ی نخست: مستحب بودن تلاوت قرآن با صدای خوش. زیبا کردن صدا در 


هنگان قرائت قرآن بر دو گونه است: 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷۵۴۴؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۷۸۹ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۵۰۴۸؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۷۹۳ 
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۱- درست و زیبا ادا کردن حروف؛ یعنی ادای هر حرف از مخرجش تا قرائت 
قرآن» واضح و روشن باشد و هیچ‌یک از حروفش حذف نشود و هیچ نقصی 
در کلامی که الله متعال بر پیامبرش 9 فرو فرستاده است. ایجاد نگردد. 

۲- خواندن قرآن با صدای خوش. 

هر دو مورد» خوب و ا است؛ اما ادای حروف بايد بدون تکلف باشد و 
زیاده‌روی و تکلف در ادای حروف» شایسته نیست؛ برخی از قاریان» آن‌قدر تکلف 
به‌خرج می‌دهند که رنگ چهره‌ی آن‌ها هنگام تلاوت قرمز می‌شود و در «غنه) و 
«ادغام» و امثال آن» خود را بیش از اندازه در رنج و زحمت می‌اندازند. در صورتی که 
بهترین قرائت. این است که به صورت طبیعی و با ادای واضح و روشن حروف باشد 
و مبالغه و تکلف در ادای حروف. پسندیده نیست. لذا در می‌يابيم که فراگیری 
تجوید. واجب نمی‌باشد؛ زیرا به خواندن قرآن با صدای خوش مربوط می‌شود و 
تلاوت قرآن با صدای خوش, مستحب است. نه واجب."" لذا فراگیری تجوید. جزو 
کارهای مستحب و پسندیده‌ای‌ست که امکان خواندن قرآن با صدای خوش را برای 
انسان فراهم می‌سازد و زیبا کردن صدا در حین قرائت» سنت است؛ نه واجب. 

و اما زیبا کردن صدا در حین قرائت؛ شاید کسی بگوید: صدای خوش که به 
اختیاز انسان یست؛* زیرا صدای وش خدادادی‌ست و هرکنس که الّه بر او منت 
بگذارد و حنجره‌ی قوی و صدای خوبی به او بدهد. خوش‌صداست. 

آری! همین گونه است؛ اما این امکان هم وجود دارد که انسان راه‌کارهای زیبا 
کردن صدا را بیاموزد؛ زیرا صدای خوب. هم خدادادی‌ست و هم امکان فراگیری و 
کسب آن وجود دارد. کسی که همواره سعی کند که با صدای خوب قرآن بخواند. 
ترهش E‏ 6 زا تین کی 

سپس مولف 4 حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره#» می‌گوید: 
پیامبر 5 فرمود: «الله آن‌گونه که به صدای خوش و آشکار پیامبری خوش‌صدا در 
هنگام تلاوت قرآن گوش داده» به چیز دیگری گوش u‏ است»؛ یعنی: الک از 


(۱) ناگفته نماند که شارح له حکم فراگیری تجوید را برای کسانی بیان می‌دارد که زیانشان 
عربی ست؟ لذا ضرورت فراگیری مخارج حروف برای غیرعرب‌ها بر خواننده‌ی گرامی پوشیده 
نیست. زیرا عرب‌ها به‌طور طبیعی مخارج حروف را رعایت می کنند. [مترجم] 


۳ 
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میان صداهایی که می‌شنود» به صدای پیامبر خوش‌صدایی که قرآن را با صدای خوش 
و آشکار می‌خواند» بیش از ا و و گوش می‌کند. از آن جهت از پیامبر 
خوش‌صدا سخن به میان آورد که پیامبران برترین افراد بشر و برگزیده‌ترین 
آفریده‌های اللهك هستند. منظور از صدای آشکار» صدایی‌ست که بلند و مفهوم باشد. 
لذا کسی که قرآن را با صدای خوب و آشکار می‌خواند اللهك به او توجه ویژه‌ای 
می‌فرماید و به او گوش می‌دهد؛ زیرا صدای خوش و درست و زیبا ادا کردن حروف 
را دوست دارد. 

سپس مؤلف 42 حدیث ابوموسی اشعری 4# را ذکر کرده است؛ ابوموسی» همان 
عبدالله بن قیس 4# می‌باشد که یکی از سخنرانان پیامبر #5 بود. شبی پیامبر #5 به قرائت 
اوو کی و و و ی ا ری ا 


صدای خوش آل‌داوود داده شده است». در این جا منظور از "آل‌داوود" شخص 


داور است که صدای زیبا و بلندی داشت. اه متعال می‌فرماید: 
ر و ا ر دیق ری وگ مس توص 
وَلقَد عابتا داوود متا فصلا یلجبال ای معه‌و والطیر والعا ۷ دید ©{ 
[سبا: ۱۰] 

و از نزد خویش به داوود. بزرگی بخشیدیم؛ (و فرمان دادیم:) ای کوه‌ها! با داوود (در ستایش 

پروردگار) هم‌نوا شوید؛ و پرندگان (را نیز با او هم‌آهنگ کردیم) و آهن را برایش نرم نمودیم. 

سبحان اله! داوود ام آن‌قدر خوش صدا بود که وقتی "زبور" می‌خواند. کوه‌ها و 
سنگ‌های بی‌جان به سخن و حرکت در می‌آمدند و پرندگان آسمان نیز با او هم‌نوا 
می‌شدند؛ لذا پیامبر 5 به ابوموسی له فرمود: «به تو صدای خوبی مانند صدای خوش 
آل‌داوود داده شده است». و افزود: «اگر دیشب مرا می‌دیدی که به قرائت تو گوش 
می دادم» به‌قطم خوشحال می‌شدی». ابوموسی ده در پاسخ پیامبر ی عرض کرد: «ای 
رسول‌خدا! اگر می‌دانستم که شما به قرائت من گوش می‌دهید. برای شما بهتر و 
خوش صداتر می خواندم». 

علما گفته‌اند: این حدیث نشان می‌دهد: ایرادی ندارد که انسان با صدای بهتر و 
زیباتری قرآن بخواند تا شنونده لذت ببرد؛ و این کار ریا و خودنمایی به‌شمار 
نمی‌آید. بلکه انگیزه‌ای‌ست تا دیگران به کلام الاهی گوش بسپارند و از آن بهره 
ببرند. از این‌رو برخی از مردم همین که دلشان می کی ده به قرائت افراد خوش صدا 
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گوش می‌دهند؛ و امروزه این امکان برای همگان فراهم است که با وجود نوارهای 
صوتی و لوح‌های فشرده به قرائت آندسته از قاریانی که زیبا و بی‌تکلف قرآن 
می‌خوانند. گوش دهند؛ انسان با گوش دادن به قرائت چنین قاریانی احساس خستگی 
نمی کند؛ زیرا اثر کلام الهی» هنگامی‌که از قاری خوش صدا و بی تکلفی شنیده می‌شود. 
مش 3 انسان خسته نمی‌شود و با جان و دل» به آن گوش می‌دهد. 

از این دو حدیث چنین برمی‌آید که شایسته است: انسان هرچه می‌تواند قرآن را 
به بهترین شکل ممکن بخواند؛ هم با صدای خوش و هم با ادای نیک و درست 
حروف. امید است که الط ما را در جرگه‌ی کسانی قرار دهد که هم حروف قرآن را 
درست ادا می‌کنند و هم حقش را به‌درستی به‌جا می‌آورند تا قرآن حجتی به نفع ما 
باشد؛ نه بر ضلد ما. 


اه د ا 
AT‏ و 


۳- وعن البراءِ بن عازب م قال: سمعث الى و را في الْعِسَاءِ بالمّین وَالرَيتونِء 
قما سَمعث اخدا اخسن صوتا منم ی غاا 

ترجمه: براء بن عازب هل می‌گوید: از پیامبر یل شنیدم که در نماز عشاء سوره‌ی 
لین وَالرَیتونٍِ 4 را می‌خواند؛ هرگز صدایی بهتر و دل‌نشین‌تر از صدای پیامب رک 


نشنیده‌ام. 


۶- وعن ی باه پشیر بن عبد النذ ره َنَ اَي قال: من َم ي 0۳9 یم بالفرآن 
لش منّا». [روایت ابوداود با اسناد جیّد]" 


ترجمه: ابولبابه بشیر بن عبدالمنذر اه می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «کسی که قرآن 
را با صدای خوش نخوانده از ما نیست». 


“٥‏ وعن ابن مسعود 44 قال: قال ل لي التي : «افراً َل الشرآن. قلت: يا رسُول 
الله فا عتید» وعتیت أنرل؟ قال: اى اج ان اها من غنري» فقرأث علیه سور 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۷ و صحیح مسلم» ش: ۳۶۴ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۵۴۴۲؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی چ . ش: (۱۳۲۱, ۱۳۲۳). بخاری چ نیز 


این حدیث را بە‌شماره‌ی ۷۵۲۴ ده از ابو هريره آورده است. 


۳ 


باب: استحباب تلاوت قران با صدای خوش و درخواست قرائت ... ۵۶۹ 





وس لام 


اللساءء حتى جِفْت إلى هذه الآية: (عَکیّف دا چقتا من کل مت هید وجفتا بك عَلّ 
هتوّلاء شهیدا ®4 قال: «حَسبّكّ الآَنَ» فلت اه ادا یناه تذرفان. [متفق علیه ]۲1 
ترجمه: ابن‌مسعود اه می‌گوید: پیامبرع# به من فرمود: «برای من قرآن بخوان». 
گفتم: ای رسول خدا! من برای شما قرآن بخوانم. در صورتی که قرآن بر شما نازل 
شده است؟ فرمود: «دوست دارم آنرا از کسی جز خودم بشنوم». و من» سوره‌ی 
«نساء» را برای پیامبرٌ تلاوت کردم تا این‌که به این آیه رسیدم: «فْکیّف لذٌا جغنا 


وس ۶ے 


ین کل ا رجا بك عل هتوّلاء شهیدّا4. ۲ [«پس چگونه خواهد بود آن‌گاه 
که از هر امتی گواهی بياوريم و تو را به عنوان گواهی بر ایشان حاضر نماییم؟»] 
پیامبر #5 فرمود: «کافی‌ست». و چون به ایشان نگاه کردم. دیدم اشک از چشمانش 
سرازیر است. 
شرح 

این احادیث درباره‌ی زیبا کردن صدا در هنگام قرائت قرآن می‌باشد؛ به عبارت 
دیگر باید قرآن را با صدای خوب بخوانيم. براء بن عازب ا می‌گوید: «با پیامب را 
نماز عشا را خواندم؛ آن بزرگوار سوره‌ی #والتین الرَیْنُون » را خواند؛ هرگز صدایی 
بهتر و دل‌نشین‌تر از صدای پیامب رل نشنیده‌ام». آری! پیامبر #5 از همه خوش صداتر 
بود؛ او نخستین و برترین مصداق حدیثی‌ست که پیش‌تر گذشت: «الله آن گونه که به 
صدای خوش و آشکار پیامبری خوش‌صدا در هنگام تلاوت قرآن گوش داده» به چیز 
دیگری گرش نداده اتا لذا پیامبر #5 از همه بهتر و زیباتر قرآن می خواند و 2 
هیچ کس به‌اندازه‌ی صدای او دل‌نشین نبود؛ زیرا قرآن بر آن بزرگوار نازل شد و 
اخحلاق» قرآن بود. 

این خدیثه نشان‌گر این است که خواندن «قصار مفصل» در نماز عشا ایزادی 
ندارد؛ زیرا سوره‌ی «تین) جزو "قصار مفصل " می‌باشد. اما در نماز عشا بیش‌تر از 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۰۳۵۸۲ ۵۰۵۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۸۰۰. [اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی 
۱ آمده است. (مترجم)] 
(۲) نساء:۴۱. 
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«وسط مفصل»"" خوانده می‌شود؛ زیرا پیامبر ی به معاذ بن جبل‌ط» فرمان داد که در 
نماز عشا. سوره‌های «اعلی». «غاشیه» «لیل» و «شمس» و امثال آن‌ها را بخواند [که 
جزو «وسط مفصل» هستند]. اما خواندن سوره‌هایی چون «تین» و «زلزله» و دیگر 
«قصار مفصل» در نماز عشا ایرادی ندارد. 

پیامبر ی به زیبا خواندن قرآن» یا قرائت قرآن با صدای خوش تشویق نمود و 
فرمود: «کسی که قرآن را با صدای خوش نخواند» از ما نیست». 

متن عربی این حدیث. از این قرار است: «مَنْ لم یقن بالَرآن فلس هنا علما 
برای این دو معنا ذکر کرده‌اند: 

یکم: «مَنْ لم یفن بالقرآن... یعنی: «کسی که با وجود قرآن از غیر آن بی‌نیاز 
نشود و هدایت را در چیزی جز قرآن بجوید. از ما نیست». به عبارت دیگر: الله 
متعال» کسی را که از غیر قرآن» هدایت بجوید. گمراه می گرداند. - پناه بر الله.- 

دوم: «مَنْ لَم يَعَنّ...» یعنی: «کسی که قرآن را با صدای خوش نخوانّد. از ما 
تیان آ و اش دههان E‏ کی فان شک تما شامسته اش که اسان 





قرآن را با صدای خوش بخواند. 

و اما حدیث سوم: از ابن‌مسعود اه روایت است که پیامبر یه از او خواستند تا 
برایشان قرآن بخواند. ابن‌مسعودله عرض کرد: «ای رسول‌خدا! من. برای شما قرآن 
بخوانم» حال آن‌که قرآن بر شما نازل شده است؟!» یعنی شما خود. بهتر می‌خوانید و 


از من داناترید. فرمود: «دوست دارم قرآن را از کسی جز خودم بشنوم). زیرا چه‌بسا 


() سوره‌های مفصل. از سوره‌ی «حجرات» تا پایان قرآن است؛ با اين توضیح که: «طوال مفصل» از 
سوره‌ی «حجرات» تا پایان سوره‌ی «نباً) می‌باشد و «وسط مفصل» از سوره‌ی «عبس» تا پایان 
سوره‌ی «لیل». و «قصار از دیدگاه شافعی‌ها. حنبلی‌ها و مالکی‌هاء از سوره‌ی «ضحی» ۳ 
پایان قرآن است و نزد حنفی‌هاء از سوره‌ی «بینه» تا پایان قرآن. ناگفته نماند که درباره‌ی آغاز هر 
یک از این‌بخش‌بندی‌هاء اختلاف نظرهایی در میان علما و مذاهب فقهی وجود دارد؛ چنان که 
درباره‌ی نخستین سوره‌ی طوال مفصل دوازده دیدگاه وجود دارد که بنده به مشهورترین دیدگاه در 
این‌باره اشاره کردم. گفتنی‌ست: واژه‌ی «مفصل». یعنی: «جداشده. تفکیک‌شده دارای چندین بخش 
و..». این سوره‌ها را از آن جهت» "مفصل " می‌گویند که آیات نسبتاً کوتاهی دارند و نیز با کثرت 
بسمله در ابتدای هر یک از آن‌ها؛ از یکدیگر جدا می‌شوند. [مترجم] 


۳ 


باب: استحباب تلاوت قران با صدای خوش و درخواست قرائت ... ۵۷۱ 





انسان هنگام شنیدن قرآن از دیگران. در آن بیش‌تر می‌اندیشد؛ در حالی‌که قاری 
می‌کوشد تا در قرائت اشتباه نکند؛ لذا شنونده» می‌اندیشد و تدبر می‌کند؛ از این‌رو چه 
خحوب گفته‌اند که: «حکایت قاری حکایت کسی‌ست که شیر می‌دوشد و حکایت 
شنونده» حکایت کسی‌ست که آن شیر را می‌نوشد». خلاصه این‌که پیامبر: به 
ابن‌سعودثلنه فرمود که برای ایشان قرآن بخواند. ابن‌مسعوده عرض کرد: «ای 
رسول‌خدا! من» برای شما قرآن بخوانم» حال آن‌که قرآن بر شما نازل شده است؟!» 
رسول‌اله ی فرمود: «دوست دارم قرآن را از کسی جز خودم بشنوم)». ابن مسعود اه 
سوره‌ی «نساء» را برای پیامبر ي خواند تا این‌که به این آیه رسید که الله متعال 


(تکیف نتم شید جنپ تن ما 4۵ 


پس چگونه خواهد بود آن‌گاه که از هر امتی گواهی بياوريم و تو را به عنوان گواهی بر 

ایشان حاضر نماییم. 

یعنی در آن هنگام. حال تو و حال آنان چگونه خواهد بود؟ پیامبریل فرمود: 
«کافی‌ست». ابن مسعو ده می گوید: به رسول الله 5 نگاه کردم و ديدم که اشک از 
چشمانش سرازیر شده است. گریه‌ی پیامبر یل از آن بود که روز رستاخیز او را 
به‌عنوان گواه بر امتش به میدان می‌آورند؛ زیرا در آن روز از هر امتی گواهی می‌آورند. 
پیامبران و فرستادگان الهی علیهم‌السلام در آن‌روز گواه خواهند بود و همین‌طور علما؛ 
الهی را به مردم می‌رسانند. گواهی علما از دو جهت می‌باشد و در دو رده قرار دارد: 
رده‌ی بالا و رده‌ی پایین. 

گواهی رده‌ی بالای هر عالمی» این است که گواهی می‌دهد: این حکم الله متعال 
می‌باشد. و گواهی رده‌ی پایینش» این است که شهادت می‌دهد: شریعت الهی را به 
مردم رسانده است؛ زیرا عالم دین» آیات و احادیث را برای مردم شرح می‌دهد و 
آن‌ها را راهنمایی می‌کند که چگونه عمل کنند یا چه عملی انجام دهند. لذا علمای 
دین. از دو جهت شاهد و گواه‌اند: هم از جهت بالا که شریعت الهی را تبلیغ می کنند 


۵۷۲ شرح ریاض‌الصالحین 





و هم از آن جهت که گواهی می‌دهند: بر مردم اتمام حجت نموده و شریعت الهی را 
به آن‌ها رسانده‌اند. 

روز رستاخیز از هر :ام شاهدی می‌آورند و نخستین کسانی که گواهی 
می دهند» پیامبران و فرستادگان الھی هستند که می گویند: گواهی می‌دهیم که مه پیام 
پروردگارمان را به آفریده‌هایش رساندیم. و گواهی که از ميان این امت می‌آورند 
محمد است که الله متعال از او گواهی می‌گیرد و آن‌گاه رسول‌اله 4 گواهی می د هد 
که پیام الهی را به آمتش رسانده است؛ همان گونه که آن بزرگوار در دنیاء در 
بزرگ‌ترین گردهمایی مسلمانان آن‌روز یعنی در عرفه پس از سخنرانی رسا و 
شیوایی که ايراد فرموده پرسید: الا هل بلغْت؟" یعنی: «هان! آیا تبلیغ کردم؟» 
مسلمانان همه یک‌صدا گفتند: آری. آن‌گاه پیامبر ی سه مرتبه گفت: «یا الّه! شاهد 
و( 
باش». 

وقتی ابن مسعو دض به آیه‌ی ۴۱ سوره‌ی (نساء) رسید» پیامبر 5 گر نبت و از 
بکنید؛ شرایط سخت و دشواری‌ست؛ همه به زانو درآمده‌اند و هر امتی به سوی 
نامه‌ی اعمالش فرا خوانده می‌شود. لذا در آن هنگامه‌ی سخت و وحشتناک» هر امتی 
ی توش نا 
ند لدع ٍل كبا لزع مرن ما کم تفعلون @) 

[الحاثية : ۲۸] 

و (آن روز) هر امتی را می‌بینی که به زانو درآمده است. هر امتی به سوی نامه‌ی اعمالش فرا 
خوانده می‌شود؛ (در آن روز می‌گوییم:) امروز سزا و جزای اعمالی را که انجام می‌دادیده 
لذا الله متعال در ادامه‌ی سوره‌ی نسای پس از آیه‌ای که ابن‌مسعود اه خواند و 


)۱ تخریج این حدیتث که در صحیحین آمده است. پیش تر کات [ر.ک: حدیتث شماره‌ی ۳-۰ 
(مترجم) ] 


باب: استحباب تلاوت قرآن با صدای خوش و درخواست قرائت ... AVY‏ 





یومَیذ يود الذیق ڪَمَرُوا وء عضو اون ل وى بهم اش ولا بَسَننون 
له حدیکا و 4 [النساء : 8۲] 


در آن روز کسانی که کفر ورزیده و از پیامبر نافرمانی کرده‌انده آرزو می‌کنند که ای کاش با 

خاک یکسان می‌شدند؛ و نمی‌توانند هیچ سخنی را از الله پنهان کنند 

لذا کافران آرزو می‌کنند که ای کاش در زمین می‌ماندند یا خاک می‌شدند؛ ولی 
این آرزو هیچ نفعی برایشان ندارد و نمی‌توانند چیزی را از اللهك پنهان نمایند؛ از 
این‌رو الله متعال می‌فرماید: ولا یکتمون 0 حدیقا 4 یعنی: «و نمی‌توانند هیچ 
سخنی را از الله پنهان کنند). 

به‌هر حال جایز است که انسان از شخصی دیگر بخواهد که برایش قرآن بخواند؛ 
اگرچه آنشخص علم و دانش کم‌تری نسبت به درخواست‌کننده داشته باشد. زیرا 
برخی از مردم. علم و دانش اندکی دارند؛ اما خوش‌صدا هستند. پس ایرادی ندارد که 
بگویید: فلانی! الله به تو جزای نیک عنایت کند؛ برایم قرآن بخوان. چه برایش تعیین 
۵ ۰ ۱ ۱ از هر 
جای قرآن که می‌خواهد. بخواند و شما به تلاوتش گوش دهید. این حدیث. بیان گر 
برکت قرآن است که هم قاری از آن نفع می‌برد و هم شنونده. شکی نیست که قرآن 
بزرگ‌ترین» مبارک‌ترین و سودمندترین کتاب است که حفظ و تلاوت و شنیدن آن 
مایه‌ی خشنودی اللهك می‌باشد. اميد است که الله متعال همه‌ی ما را در کات ام 
قرآن قرار دهد؛ همان کسانی که در ظاهر و باطن به قرآن عمل می‌کنند و بر همین 
حالت می‌میرند و قرآنی برانگیخته می‌شوند. 


ای ماه ما2 


۳- باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های 


مشخص 


و 


۱٦‏ ا عید سَعیدٍ رافع بن المُعَقّ 4 قال: قال لي رسول اه له آعلنت عم 


ص يدي ردنا آن رج فلث فلث: یا 
رسو ال انك فلت: لك عم سُورة في الفْرآن؟ قال: امد لَه رَبّ 
یی 4» هي السَبْعُ المَنّاني ورن العَظِيمُ وتي [روایت بخاری]"" 

ترجمه: ابوسعید. رافع بن مُعَلاتنه می‌گوید: رسول‌اله ِا به من فرمود: «آیا پیش از 
آن‌که از مسجد بیرون بروی» بزرگ‌ترین سوره‌ی قرآن را به تو بیاموزم؟» و سپس 
دستم را گرفت؛ هنگامی‌که می‌خواستيم از مسجد بیرون برویم. عرض کردم: ای 
رسول‌خدا! شما فرمودید که بزرگ‌ترین سوره‌ی قرآن را به تو می‌آموزم؟ فرمود: 
المد لله رب الْعَلَیبت؛ - یعنی همان سوره‌ی «حمد»- که دارای هفت آیه 
می‌باشد و در هر رکعت نماز تکرار می‌شود [و شامل دو بخش ستایش و دعا 
می‌باشد] و همان قرآن بزرگی‌ست که ند من ESE‏ 

شرح 

ملف له می‌گوید: «باب: تشویق به قرائت برخحی از سوره‌ها و آیه‌های 
مشخص». پیش‌تر به قرائت قرآن به‌طور عموم تشویق شد و این باب به فضایل برخی 
از سوره‌ها و آیات مشخص می‌پردازد که فضایل ویژه‌ای دارند؛ از جمله: سوره‌ی 
«فاتحه» که بزرگ‌ترین» یعنی پرفضیلت‌ترین سوره در کتاب‌الله می‌باشد؛ از این‌رو 
امالقرآن» نیز نامیده می‌شود. چراکه مفاهیم همه‌ی قرآن به این سوره باز می‌گردد و 
این سوره» اصل و ریشه‌ی همه‌ی مفاهیم قرآنی‌ست. یادآوری می‌شود که در عربی به 
ريشه و اصل هر چیزی, «م» می‌گویند. از این‌رو الله متعال قرائت این سوره را در 
همه‌ی رکعت‌های نماز» واجب گردانیده است؛ پیامبر 4 فرموده است: «لا صلاء من لم 


)۱( صحیح بخاری. ش: (۰۴۳۷۳ ۵۰۰۶). 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص ۵۷۵ 





9 
مرو ع 
قا 


یقرً بأمٌ القرآن أو بقًاتحة الکتاب» " یعنی: «نماز کسی که سوره‌ی فاتحه را نخوائّد. 
صحیح نیست). 

این سوره. ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؛ از جمله این که: اگر انسان انرا بر 
بیمار بخواند بیمار به اذن لك شفا می‌یابد؛ البته به‌شرطی که آن‌را از روی ایمان و 
باور کامل بخواند و بیمار نیز به اثربخش بودن این سوره‌ی بزرگ معتقد باشد؛ یعنی 
دو شرط دارد: 

۱- باور و ایمان خواننده. 

۲- و دوم اين‌که: آذرا بر بیمار باایمانی بخواند که به نفع و فایده‌ی این سوره. 

ایمان دارد. 

دلیلش» این روایت که پیامبرقلا عده‌ای از مجاهدان را به مأموریت فرستاد. 
مجاهدان در اقامت‌گاه یکی از قبایل اردو زدند و از آنان درحواست پذیرایی کردند؛ 
زد. رییس قبیله از درد به خود می‌پیچید. یکی از افراد قبیله. پيشنهاد کرد که به 
اردوگاه این‌دسته از مسلمانان بروند تا یکی از آن‌ها بیاید و چیزی بر رییس قبیله 
بخواند. وقتی نزد صحابه د رفتند و موضوع را با آن‌ها در میان گذاشتند. صحابه هد 
نیز قبول کردند؛ لذا یکی از صحابه فاد رفت و سوره‌ی «فاتحه» را ران شخص 
سو رهی فاتحه را بر او خواند. مانند شتری که زانوبندش را پاره می‌کند و برمی‌ خیزد» 
گوسفندی به صحابه دادند. برخی از صحابه گفتند: می‌ترسیم که این گوسفند. حرام 
باشد؛ لذا از گوشت این گوسفند نمی‌خوریم تا به مدینه برسیم و این ماله ا 
پیامبر 5 بپرسیم. وقتی به مدینه رسیدند و ماجرا را برای پیامبر #5 بازگو کردند» فرمود: 
«اقیموا رَاضربُوا لي مَعَُمْ سَهُما* یعنی: «آنرا تقسیم کنید و سهمی هم برای من در 
نظر بگیرید». این‌را از آن جهت فرمود که با طیب خاطر آن‌را بخورند؛ و گرنه. نیازی 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۷۵۶؛ و مسلم» ش: ۳۹۴ به‌نقل از عباده بن صامت ظا 


۵V۶‏ شرح رباض‌الصالحین 





نبود که امیر ۲# چنین سخنی بگوید و از آن» بی‌نیاز بود. سپس به کسی که سوره‌ی 
فاتحه را بر آن شخص خوانده بود. فرمود: «وَمَا يُذُرِيكَ ها رفي یعنی: «از کجا 
دانستی که سوره‌ی فاتحه» چنین تأثیری دارد؟» لذا اگر کسی با اعتقاد و ایمان به تأثیر 
سوره‌ی فاتحه» آن‌را ب و مومن بخواند. به فرمان پروردگا سودمند خواهد بود؛ 
خاک ان شتا آتار و فرات کیکفت ری ام سر بای اتف و ای و 
سوره‌ی فاتحه می‌باشد؛ به تعبیر حدیثی که گذشت. سوره‌ی فاتحه بزرگ‌ترین 


ای د ا 


۷- وعن ا سعيد الخدري أن رسول الله قال في فل هو 
«والٍي تمي بیده نها تفیل تلت الفُرَآنِ. 


وني رواية: أن رسول لت قال لضخابه: يعجر حدم آن یر بل الفزآن في 
یل فشق دَلِكَ عليه » وقالو ايتا بطیق ذَلِكَ یا رسول الله؟ ما فقال: «فْل هر لته أحَد 


۵ لته الصَمَدُ »: ثلث الْفْرآن. ورات ای ۲۰۱ 

ابوسعید خدری اه می گوید: رسول‌اله ی درباره‌ی قل هو 
می کند). 

و در روایتی آمده است: رسول‌اله ی به یارانش فرمود: «آیا هر یک از شما از 
این که یکسوم قرآن را در هر شب بخواند. ناتوان است؟» این کار برای آنان دشوار 
به‌نظر رسید؛ عرض کردند: ای رسول‌خدا! کدام‌یک از ما توانایی چنین کاری را دارد؟ 
فرمود: طقل هو له 4 © الله ال {O‏ معادل یکسوم قرآن است). 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۵۰۵ 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص ۵Y‏ 





ححو عو 


۸- وعنه: أن رَجْلا سیم رجْلا فا قل هو الله أحَدٌ4 رددُها فلما بح جَاءَ 
إل سول ال در دك له وان ال یاه ال رسول الله#: «وَالِّي تيي 
پیدو نها تعرل لُت القَرآن». [روایت بخاری]"٩‏ 

ترجمه: ابوسعید خدریت#» می‌گوید: مردی شنید که شخصی فل هو له أَحَد 4 
را می‌خواند و آن‌را تکرار می‌کرد. وقتی صبح شد آن مرد که این عمل را ناچیز و 
کم‌ثواب می‌شمرد» نزد رسول‌اله ی آمد و موضوع را بازگو کرد. رسول‌اله تا فرمود: 
(سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست. این سوره برابر با یک‌سوم قرآن است». 

شرح 

نووی له در باب تشویق به قرائت سوره‌های معینی از قرآن» احادیثی در فضیلت 
لفل مر یله اعد و الله الصمد ی آورفه استه این سووهه سوومی: زاخلاسی» 
نامیده می‌شود؛ زیرا الله متعال همه‌ی این سوره را به خود اختصاص داده و در آن» 
چیزی غیر از اسماء و صفات خویش ذکر نکرده است. به عبارت دیگر: این سوره 
به‌طور ناب تنها در بیان اسماء و صفات الهی‌ست. هرکس این سوره را بخواند و به 
مفاهیم. آن ایمان داشته باشد, از شرکه پدور انستت و E‏ محلفن. اه به‌شسمار 
می‌آید. همه‌ی این سروه اسماء و صفات ا می‌باشد: فن هر اده أحَدٌ4 گفته 
می‌شود: مشرکان از پیامبر 5 یرسیدند: «نَسّب پروردگار چیست؟» گویا منظورشان این 
بود که چه کسی فرزند اوست؟ - پناه بر الله- یا گویا از پیامبر ی پرسیدند که ماهیت 
دورن اک یش هی ای با هم تزا له ال ان N‏ نداد 

فل ا أَحَدٌ » «آحد». یعنی یکتا و یگانه؛ یعنی ذاتی که در اسماء و 
صفاتش یکتاست و هیچ چیز و هیچ‌کس به او نمی‌ماند. «آحد» نامی‌ست که ویژه‌ی 
تال ی پاش اس کی ار اقلا برد شوه 

له لصَمَد»؛ [اش. یگانه‌سرور بی‌نیاز است (که همه‌ی نیازمندان برای رفع 


نیازشان به سوی او روی می‌آورند).] 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵۰۳ 


۵۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





مفسران. عبارت‌های گوناگونی درباره‌ی مفاهیم (صمد» ذکر کرده‌اند؛ 
کامل‌ترین مفهو مش» این است که او در صفاتش کامل می‌باشد و همه‌ی افریده‌هایش 
به او نیازمندند؛ او در علم» قدرت» رحمت. حلم و دیگر صفاتش» کامل است و 
اوست که همه‌ی آفریده‌ها به او نیاز دارند و همگان برای رفع نیازهایشان به سوی او 
روی می‌آورند؛ حتی مشرکان نیز هنگامی‌که در ميان امواج پرتلاطم دریا گرفتار 
می‌شوند. تنها او را می‌خوانند. پس. اللهك مرجع همه‌ی موجودات است؛ ذاتی‌ست 
که در صفاتش کامل می‌باشد و همه آفریده‌هایش به او نیازمندند. 

للم لد ول ولد @ وم د نکن لد کی اعد ۵ ۷ [الاخلاص: ۰۳ ۵] 

نه (فرزندی) زاده و نه (خودء) زاده شده است. و هیچ کس» همسر و همتای او نیست. 
فرزند ندارد. همان گونه که می‌فرماید: 

ان يون لَه وا و تصکن له صنمبه وق لق کل م4 [الانعام: ۱۰۱] 

چگونه می‌شود فرزندی داشته باشد» حال آنکه همسری ندارد؟ 
بیان می‌کند؛ بهودیان می‌گویند: «غزیر» پسر خحداست»؛ یعنی خداوندی که آن‌ها به او 
اعتقاد دارند. فرزندی به نام عزير زاده سنت ! نصارا می گویند: EE‏ یسر حد است۱ 
را بیان نمود و فرمود: ل یلد و يواد یعنی: «اللّهء نه زاده و نه خود» زاده شده 
است». زیرا اللهك اول و ازلی و ابدی‌ست و هیچ چیزی پیش از او نبوده و آنچه 
پدید آورده کک نداشته است. 

لولم ب ا خد ر یعنی: «و هیچ‌کس همتای او نیست». الله هیچ 
شریک. همتا و همانندی ندارد؛ نه در علم و قدرتش و نه در سایر صفاتش. قوم عاد 
اللهك درباره‌ی آنان می‌فرماید: 

2 َانتکزوا ی لازض پغتر مق و لوا من امد متا فیة او لم یروا 


2 


أن له آآنی عم و أقدٌ مثهم :ٌ ا أ اتتا دون @ فَارسَل 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص ۵۷۹ 





۳ 
اْ 2 2 


م1 > ت مرو متا ۰ 3 ۱ 4 2 + 2 ص صو عل 
عَلیّهم ریخا صَرَصَرَا ف ایام نحسَاتِ ليْذيقَهُم عذابِ آليژي فى ا لحيو الدنیا 

و ا و 

ولعَذَابْ الاخرة اخْرَى وَهم لا یُنصرون ©) [فصلت: ۰۱۵ ]۱١‏ 

اما قوم عاد» به‌ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا توجه 

آیات ما را انکار می کردند. پس تندبادی سخت و سرد در روزهایی شوم بر آنان فرستادیم تا 

است؛ و آنان یاری نخواهند شد. 

باد جریان هواست؛ الله متعال با مخلوقی چون باد که جزو نرم‌ترین و ملایم‌ترین 
آفریده‌هاست. مدعیان قدرت را به هلاکت رساند و تندبادی سخت و سرد بر آنان 
فرستاد. 

هیچ کس همتای الله کت ن ۷ «وَلم ۹ کر افو کفوا اح گفتن ME‏ در 
واژمی ‏ کفوا هه قرافت ات 

|- ب به ضم (فاء». و با سکون «فاء» درست نیست. 

۲ با همزه و سکون (فاء)؛ یعنی: « كفا 

۳ و نیز با همزه و ضم (رفاء)؛ یعنی: اکن 

حرف «فاء؛ در قرائتی که با «واو؛ است. مضموم می‌باشد؛ ولی گاه از برخی از 
قاریان می‌شنویم که حرف (فأء» را با سکون می خوانند؛ این» اشتباه است. لذا وقتی 
این واژه را با حرف «واو» می‌خوانید. حرف «فاء» را ضمه دهید. 

پیامبر یل سوگند یاد کرد که این سوره. معادل یک‌سوم قرآن است؛ می‌باشد. 
چنان که به پارانش فرمود: «آیا هر یک از شما از اين‌که یکسوم قرآن را در هر شب 
بخواند» ناتوان است؟) و سپس بیان نمود که منظورش. سوره‌ی اخلاص اه فل 
هو الله أَحَدٌ @ له آلصَمذ ‏ آم یلد وم يولد © ولم يڪن لر فا آحَذ @)» 
پاداش این سوره با ثواب یکسوم قرآن برابر است؛ گاه پاداش یک عمل با پاداش 
یک عمل دیگر برابری می‌کند؛ هرچند اجزای تشکیل‌دهنده‌اش کوچک‌تر از آن باشد. 
مانند این عبارت: «لا له لا الله وده لا مريك له له لك وله ا ند وهو عل کل َيْءِ 


قدیر» که هرکس ده بار آن‌را بگوید. مانند کسی‌ست که چهار نفر از فرزندان 


:۸ شرح ریاض‌الصالحین 


اسماعیل اث را از قید بردگی آزاد کرده است»."" به‌رغم این‌که گفتن این عبارت 
برابر با آزاد کردن چهار برده از نسل اسماعیل اقا است. اما اگر آزاد کردن برده‌ای بر 
کی کم ماه زا عم رهام که ای کین اناوت ردق 


گناهش به‌شمار نمی‌آید؛ زیرا برابری در ثواب به معنای پرابری در اجزا نیست. 





بنابراین سوره‌ی اخلاص» در ثواب» معادل یکسوم قرآن است. نه در اجزا؛ از این‌رو 
اگر کسی آن‌را سه بار در نماز بخواند. اما سوره‌ی «فاتحه» را نخواند نمازش درست 
نیست. 


6-- وعن ابي هريره اَن رسول اله قال في فْل هرا 
لُت الْمُرآنِا. [روایت مسلم]"؟ 


ترجمه: ابوهریره 5ه می‌گوید: رسول الله درباره‌ی قل هو 


«اين سوره با یکسوم قرآن برابری می کند). 


3 
۷ 
ا 


۰- وعن أفس أن رَجُلاً قال: یا سول اللّهء إني اح هذه السورة: فل هون 


EN E E‏ گفته 


است: حسن صحیح می‌باشد. بخاری نیز این حدیتث را به صورت معلّق در صحیح 
خود آورده ات ۳ 


۵ 


9 


حد». پیامبر #5 فرمود: «محبت این سوره تو را وارد 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۶۹۳ به‌نقل از ابوایوب انصاریته. [و نیز روایت بخاری. ش: ۶۴۰۴ به‌نقل از 
ابوایوب انصاری و ابن‌مسعود مک (مترجم)] 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۸۱۲. 
(۳) بخاری له این حدیث را تعلیقاً ب‌شماره‌ی ۷۷۴ ذکر کرده است. 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص ۵۸۱ 





0۱- وعن عقبة بن عامِر أن رسول الله ال وی 

ير مثلهن قط؟ «قل اعود برب ملق » و «فْل آغو و آل لتاس ). [روایت یل 
ترحمه: عقبه بن عامر اه می‌گوید: رسوزاه 8 ند فرمود: «آیا می‌دانی که امشب 

2 شت که کی ها ان وه ابیت نیع‎ E 


ص<ر م 


e 8 » من‎ 


مس 2 وم و 


الاذسان» خی ا عبان ی 1 بهما u‏ ما | یوش 0 7 
حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]"۲ 

تر حمه: ابوسعید خحدری اه می گوید: رسول‌الّه 5 از جن و چشم انسان به الله پناه 
می‌برد تا این که مُعَوذتین (سوره‌های «فلق» و «ناس») نازل شد؛ از آن پس» پیامبر #4 
با تلاوت این دو سوره به الله پناه می‌برد و سایر عبارت‌ها را ترک گفت. 


o 
5 


۳- وعن ی هرير ة4 أنَ رسول ال ال «هِنَ الفُرَآن سوه تلاو یه سَمَعَتُْ 
لرجلِ خی عفر لَه وهي: ترك لی بیدو لك 4». [روایت ابوداود و ترمذی؛ 
E‏ اج 

ترجمه: ابوهریره‌تنه می‌گوید: رسول الله فرمود: «در قرآن سوره‌ای‌ست که سی 
آیه دارد و برای شخصی که آن‌را بخواند- آن‌قدر شفاعت می‌کند تا آمرزیده شود؛ و 
آن. سوره‌ی بر آآزی بیده الْمْلّكُ 4 است». 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۸۱۴. 

(۲) یعنی در زمینه‌ی پناه بردن به اللّه» بی‌نظیرند. [مترجم] 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۴۹۰۲؛ و صحیح ابن ماجه. از آلبانی لھ ش: ۲۸۳۰. 

(۴) صحیح الجامع. ش: (۰۲۰۹۱ 4۲۰٩۲‏ صحیح آیی داود ش: ۱۲۶۵؛ و صحیح ابن ماجه. از 


آلبانی جه ش: ۳ [نووی: در روایت ابوداود به جای «سْفْعَت». «َشْمَغ» اه انشت:| 


۵۸۲ شرح ریاض‌الصالحین 





+۰- وعن أي مسعود ریت عن المع قال: «مَنْ قرا بالاَيتَيْنِ من آخر سورَة 
قرو ف یه کنتنه [متفق علي. ٥‏ 

ترجمه: ابومسعود بدری» می‌گوید: پیامبر یل فرمود: «هرکس دو آیه‌ی پایانی 
سوره‌ی بقره را در شب بخواند. همین دو آیه برای او بسنده و کافی هستند). 

[نووی 2 گوید: یعنی: در آن شب نگه‌دار او از هر امر ناگواری هستند. و نیز 


که ات وان زا تا ی ۲ 


شرح 
ملف له در باب تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیات معینی از قرآن 
کریم احادیثی در فضیلت سوره‌های «فاتحه» و «اخلاص» ذکر کرده است که پیش‌تر 
درباره‌اش سخن گفتیم؛ هم‌چنین به فضیلت مُعَوَذْتین» یعنی سوره‌های «فلق» و «ناس» 
پرداخته است. هر کس با تلاوت این دو سوره از روی صدق و ایمان به الله پناه برد 


له كت به او پناه می‌دهد. اما سوره‌ی «فلق»؛ اللهك می‌فرماید: 


«فلْ غود برب لفق @ من َر ما حَلق 46 [الفلق: ۰۱ ۲۲ 


بگو: به پروردگار سپیده‌دم پناه می‌برم؛ از شر آن‌چه آفریده است. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۴۴۰۸» ٩۵۰۰)؛‏ و صحیح مسلم. ش: ۸۰۸. 
(۲) حافظ له گفته است: این دو آیه برای او در زمینه‌ی اعتقاد و عمل. کافی هستند؛ زیرا به‌صورت 
اجمالی به ایمان و عمل اشاره دارند. حافظ در «فتح‌الباری» ج٩‏ ص: ۶٩‏ می‌گوید: در روایتی از 
ابو مسعو ده تصریح شده است که: «مَنْ ۳ حَانَمَة ۳ أجاف عه قیام یِلَ», یعنی: خواندن پایان 
بقره» به جای قیام شب کفایت می‌کند. دیدگاه دیگری هم وجود دارد که می‌گوید: خواندن این آیات. 
شیطان را فراری می‌دهد؛ چنان‌که حافظ در تأیید این دیدگاه به حدیثی اشاره نموده که حاکم 
نیشابوری آن‌را روایت کرده و صحیح دانسته است: «..لا یقرآن في دار فَیقربها الْیْان تلاث لَيَالٍ»»؛ 
یعنی: شیطان سه شب به خانه‌ای. که این دو آیه در ان خوانده شود نزدیک نمی‌گردد. حدیث 
ابوهریرهه در همین کتاب به‌شماره‌ی ۱۰۲۵ نیز مویّد این موضوع است. لذا سایر روایت‌ها. مفهوم 
حدیث ابومسعود بدری#» را روشن می‌سازند؛ به عبارت دیگر: احادیثی در تأیید همه‌ی این دیدگاه‌ها 


کرد ارد مشک بای گر فت ای در اه اک ادرا 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص ۵۸۳ 





2 


«فلّق» یعنی سپیده زدن و شکافتن؛ به عبارت دیگر: هم به سپیده‌دم اطلاق 
می‌شود و هم به شکاف دانه و هسته. هر دو تعبیر در قرآن کریم آمده است؛ الله غل 
می فرماید: 

«عَالق آلاضباح [الأنعام: ]٩٩‏ 

(الله) شکافنده‌ی سپیده‌دم است. 

و می‌فرماید: 

مر له ال حب والتوی 4 [الأنعام: ۹۵] 

الله» دانه و هسته را می‌شکافد. 

پس» اللهك پروردگار سپیده‌دم است و اوست که دانه‌ها و هسته‌ها را می‌شکافد و 
کسی جز او توانایی انجام هیچ‌یک از این کارها را ندارد. 

من شر ما لق یعنی: از شر همه‌ی آفریده‌هایی که الط خلق کرده است؛ 
به او پناه می‌برم؛ از جمله از نفس خویش. همان‌گونه که در حدیث صحیح آمده 


۹8 


است: «وتَعُودٌ بالله من شرور آنشسته و من میات عا بعنی: «از بدی‌ها و 


تبهکاری‌های نفس خویش و نیز از کارهای زشتمان به الله پناه می‌بریم»؛ زیرا نفس 
انسان. پیوسته به کارهای بد و ناپسند فرمان می‌دهد. از این‌رو از نفس خویش و نیز 
از شر همه‌ی آفریده‌های الهی» از جمله: جن‌ها و انسان‌ها به الله پناه می‌بريم. 

وم شر غاسق لذا وقب 46 [الفلق: ۲۳ 


... و از شر شب تاریک» آن‌گاه که همه جا را فرا گیرد (به پروردگار سپیده‌دم پناه می‌برم). 

«عاسق» یعنی: شب تاریک. آن‌گاه که شب فرا می‌رسد و همه جا را فرا 
می گیرد» درندگان و گزندگان در زمین پراکنده می‌شوند؛ از این‌رو از شر شب تاریک 
به الله پناه می‌بریم. ۱ 

وین مر نَت ف اد 46 [الفلی: ]٤‏ 


... و از شر زنان جادوگری که در گره‌ها می‌دمند. 


(۱) بخشی از خطبه‌ی حاجت می‌باشد که آلبانی چم در پژوهه‌ای مستقل, طرق و روایت‌هایش را 


جمعآوری کرده لته 


SAF‏ شرح رباض‌الصالحین 





نتب یعنی: نفوس جادوگر؛ و این» هم شامل مردان جادوگر می‌شود و 
هم شامل زنان جادوگر؛ اما از آن جهت به زنان جادوگر تصریح فرمود که جادوگری 
[و گرایش به جادو و جنبر] در میان زنان بیش‌تر است. 

«وّین شَر حاسٍ دا حَسَد )4 [الفلق: 0] 

و از شر هر حسودی» آن‌گاه که حسادت می‌ورزد. 

این‌ جا سخن از زخم چشم است؛ یعنی کسی که حسادت می‌ورزد و دوست 
نی که ی و تشم گس وش ال مان ند کی مال بو وم ی 
پست و مقام» یا علم و دانش» و زن و فرزند می‌بخشد. حسادت حسود از درون 
پلیدش به‌سان تیر از کمان جدا می‌شود و به آدم برخورد می‌کند. اگرچه رها شدن این 
تیر هیچ سود و فایده‌ای برای حسود ندارد. اما بیان گر درون‌مایه‌ی پلید اوست که خير 
و نیکی را برای دیگران نمی‌پسندد و بدین‌سان انسان به زخم چشم متبلا می گردد. 
ما ا فرموده است: او ی ادر 2 ا ایا یعنی: «اگر چیزی بر 
تقدیر پیشی می گرفت» E‏ اما هیچ چیزی بر تقدیر پیشی نمی‌گیرد. لذا 
زخم چشم» حقیقت دارد و حتی برخی از علما آخرین آیه‌ی سوره‌ی «قلم» را به 
همین معنا دانسته‌اند: 

ِ ڪا آلذین کرو رونت بارهم لنّا سمغوا کر وَفولون 

رن ن 48 [القلم: ۵۱] 

e‏ بود کافران. هنگامی که آیات قرآن را شنیدند. تو را با چشمانشان بلغزانند (و از میان 

ببرند) و می‌گویند: بی‌گمان او دیوانه است. 

وین شر حاسٍ | ادا حسَد 4 یعنی: از شر حسود هنگامی که حسادت می‌ورزد 
به پروردگار سپیده‌دم پناه می‌برم). فرمود: إا حسَد 4 یعنی: هنگامی که حسد 
می‌روزد؛ زیرا گاه آدم حسود حسادت نمی‌ورزد؛ اما هنگامی که حسد می‌ورزده 
شرش به دیگران می‌رسد. البته اشاره‌ی آیه هم به حسودی‌ست که زخم چشم می‌زند 


(۱) صحیح است؛ آلبانی له در المشکاة ش: ۴۵۶۰ و در تخریج الکلم الطیب (۲۴۶) و السلسلة 
الصحیحتة ش: ۱۳۵۲ و الظلال )۳1۰( و صحیح ابن ماجه ش: A4‏ این حدیث را صحیح دانسته است. 
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و هم به حسودی‌ست که زخم چشم نمی‌زند. زیر برخی از مردم بدون این که زخم 
چشم بزننده حسودند. - پناه بر الل 

حسادت. این است که برخورداری دیگران از نعمت الهی برای کسی ناگوار 
باشد؛ اگرچه برای آنان آرزوی زوال نعمت نکند و چنان‌چه با آرزوی زوال نعمت از 
دیگران همراه باشد بدتر است. پناه بر الله. 

آدم‌های حسود در آتش حسادت خویش می‌سوزند و راه به جایی نمی‌برند؛ 
یعنی: حسادت. هیچ سودی به حالشان ندارد. همین که می‌بینند که اللهکګ به کسی 
نعمتی بخشیده است. آتش حسد در دل و وجودشان زبانه می‌کشد و گاه برای فرو 
تاكن ای انش در حق دیگران ستم روا می‌دارند. به‌عنوان مثال: الله متعال بر کسی 
E‏ او ال و که ی ی شاه 
می کند؛ اما آدم حسود. چشم دیدن چنین نعمتی را بر آن بنده ندارد و تمام وجودش 
در آتش حسد می‌سوزد! همین‌طور الله متعال به کسی علم و دانش می‌بخشد و 
آن‌شخص در چشم مردم. مقبول و گرامی می‌گردد؛ ولی عزتش بر آدم حسود. سخت 
و دشوار است. حسود درباره‌ی سایر نعمت‌ها نیز چنین روی‌کردی دارد؛ غافل از 
له که Sa‏ کی رای تال EOE‏ ی 
خصلتی نکوهش کرده و فرموده است: 

«َم نون الاس عل ما هم أله من فضله.4 [النساء : 6 ] 

یا به آنان که الله از فضل و کرمش به آنان بخشیده است» حسد می‌ورزند؟! 

الله متعال از فضل و کرم خویش به هرکه بخواهد. می‌بخشد؛ لذا حسادت 
می‌ورزید. هم در حق کسی که الله نعمتی به او بخشیده است» گناه می‌کنید و هم در 
حق اللهك مرتکب گناه می‌شوید؛ گویا به زبان حال می‌گویید: این شخص» مستحق 
چنین نعمتی نیست و بدین‌سان حسادت می‌ورزید و بر بخشش خداوندی خرده 
می گیرید. پناه بر الله. 

لذا شایسته است که انسان با تلاوت سوره‌های «فلق» و «ناس» به الله پناه ببرد؛ 
ترمذی له حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوسعید خدری«#:» می‌گوید: 


رسول‌اله ی از جن و چشم انسان به الله پناه می‌برد تا اين‌که مُعَوذتین (سوره‌های 
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«فلق» و «ناس») نازل شد؛ از آن پس» بیامبر ي با تلاوت این دو سوره به الله پناه 


اه د ما2 
AT‏ و 


وه هه 


۰- وعن أي هریرتنء أن رسول الله قال: «لا لوا بوتکم مقاب ان 
لتاق رمع ات اي ی موز لیر [روايت سل( 

ترجمه: ابوهریره‌ضه می‌گوید: رسول‌اله 7 فرمود: «خانه‌هایتان را (مانند) قبرستان 
(که در آن نماز و قرآن خوانده نمی‌شود) نگردانید؛ بی‌گمان شیطان از خانه‌ای که در 
آن سوره‌ی "بقره" خوانده می‌شود. می‌گریزدا. 

- وعن أ بن گمب#ء قال نب رسول اللهك: «يا با المنذی آتذري أي آیة ین 
کتاب الله مَعَكَ اع فلت آله ل له إل هو الى م4 فرب في صَذري 
وقال: لهك العلم با الْمْذِرا. [روايت مسلم]" 

ترجمه: ابی بن کعب 4ه می گوید: رسول الله فرمود: «ای ابامنذر! آیا می‌دانی که 
کدامین آیه از کتاب‌الله که با خود داری» بزرگ‌تر (و برتر) است؟» گفتم: مه لا له 
إلا و لح و4 [آیةالکرسی]. رسولاش ی بر سینه‌ام زد و فرمود: «ای ابامنذرا 
علم بر تو خجسته و گوارا باد». 

شرح 

این احادیث در فضیلت آیه‌ها و سوره‌های مشخصی از قرآن است؛ از جمله: 
سوره‌ی بقره. 

ملف له حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره اه می گوید: رسول اله 44 
فرمود: «خانه‌هایتان را قبرستان نگردانید). علما گفته‌اند: معنایش این است که در 
خانه‌هایتان نماز بخوانید؛ زیرا خانه‌ای که در آن نماز و قرآن خوانده E‏ مانند 


قبرستان است؛ بدین دلیل که پیامبر 5 در حدیئی فرموده است: ال E‏ 


(۲) صحیح مسلم, ش: ۸۱۰ 
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إلا المقبرة وا ام یعنی«همه جای زمین محل نماز است. جز قبرستان و حمام». و 
ات اضرا ال ایور ولا تجلیسُوا عَلیها. " یعنی: «به‌سوی قبرها نماز 
نخوانید و روی آن‌ها ننشینید». در قبرستان» نه نماز فرض درست است و نه نماز نفل؛ 
هم‌چنین سجده‌ی تلاوت و سجده‌ی شکر و هیچ‌یک از انواع نمازها در قبرستان 
درست نیست؛ البته یک نماز یعنی نماز جنازه مستثناست و خواندن نماز جنازه در 
قبرستان» درست می‌باشد؛ چه پیش از دفن میّت و چه پس از آن. گفتنی‌ست: نماز 
خواندن بر جنازه پس از دفن آن» نباید در اوقات ممنوع باشد؛ یعنی اگر پس از نماز 
عصر برای تشییع جنازه akg‏ به قبرستان رفتید و دیدید که جنازه را به خاک 
سپرده‌اند» بر آن نماز نخوانید؛ زیرا این امکان برای شما وجود دارد که در وقتی دیگ 
مثلاً هنگام چاشت بیایید و بر میّت نماز بخوانید؛ اما اگر زمانی به قبرستان رسیدید که 
جنازه را در زمین گذاشته و هنوز دفنش نکرده بودند. ایرادی ندارد که بر آن نماز 
بخوانید؛ هرچند پس از نماز عصر باشد؛ زیرا در این حالت» سببی برای نماز خواندن 
وجود دارد و خواندن نمازی که دارای سبب است. [مانند نماز جنازه يا تحیةالمسجد] 
در اوقات ممنوع. ایرادی ندارد. سپس پیامبر فرمود: «بی گمان شیطان از خانه‌ای که 
در آن سوره‌ی "بقره" خوانده می‌شود. می‌گریزد». یعنی اگر در خانه‌ی خود. سوره‌ی 
"بقره" را بخوانید. شیطان از خانه‌ی شما فرار می‌کند و به آن نزدیک نمی‌شود؛ زیرا 
آیةالکرسی در سوره‌ی بقره است که پرفضیلت‌ترین آیه‌ی قرآن می‌باشد؛ همان‌گونه که 
در حدیث ایی بن کب 5 آمده است: رسول‌ال ی به او فرمود: «ای ابامنذر! آیا 
می‌دانی که کدامین آیه از کتاب‌الله که با خود داری» بزرگ‌تر (و برتر) است؟» پاسخ 
داد: مه 5 إل اه هو لح یوم [آیقالکرسی]. رسول‌الهت بر سینه‌اش زد و 
فرمود: «ای ابامنذر! علم بر تو خجسته و گوارا باد». بدین‌سان پیامبر یل به ابی بن 
کعب نله تبریک گفت که می‌دانست: آیةالکرسی تور انر آیه‌ی قرآن است؛ زيرا اين 
آیه» شامل ده صفت از صفات اللهك می‌باشد. اللهك می‌فرماید: ۶اه لا اه إل هو 


ال الیو + یعنی: «الله؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد». این بیان توحیاد 
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ناب و خالص است که می‌فرماید: اة الَة إل هو از این عبارت به‌عنوان 
(کلمه‌ی توحید» یاد می‌شود و بدین معناست که: هیچ معبود برحقی جز الله وجود 
ندارد و همه‌ی معبودانی که جز الله پرستش می‌شوند. معبودان باطل‌اند؛ یعنی پرستیدن 
آن‌ها و به‌فریاد خواندن آنان باطل و نادرست است؛ حتی اگر از آنان به‌عنوان معبود 
یاد شود؛ معبودان باطلء فقط نام‌هایی هستند که مردم نام گذاری کرده و آن‌ها را معبود 
نامیده‌اند؛ در حالی‌که الله هیچ دلیلی بر درستی آن‌ها نازل نکرده است. لح 
یوم یعنی: «همیشه‌زنده‌ای که اداره و تدبیر تمام هستی را در دست دارد». به 
عبارت دیگر: ذاتی که در حیات و جاودانگی خویش, کامل است و آغاز و پایانی 
ندارد؛ بلکه ازلی و ابدی‌ست؛ زیرا اوه اول است و هیچ چیزی پیش از نبوده و او 
آخر است و هیچ چیزی» پس از او نیست. الط می‌فرماید: 

وگل من عبهاقان @ ویبقی وج رک داي وا گرام @) [الرہن: ٢۲ء‏ 00۷ 

همه‌ی کسانی که روی زمین هستند. فناپذیرند و ات پروردگارت» صاحب شکوه و بخشش» 

باقی می‌ماند. 

برخحی از علما گفته‌اند: شایسته است که انسان در پایان آیه‌ی بیست و ششم. 
من لیا قان4 وقف نکند؛ یعنی پشت سر هم و بدون وقف بخواند: گل من 
لیا قان @ ویب وج ربك وال والاگرام 68). 

این آیه» بیان‌گر ناقص بودن آفریده‌ها و کمال آفریننده است؛ یعنی: اللهك در 
Oa E E‏ شش وس وت ره موی E‏ رسای 
مخلوقات. ناقص است؛ به خود بنگر که شنواییات. ناقص است و همه چیز را 
نمی‌شنوی؛ و همین‌طور بینایی و سلامتیات؛ بیماری‌های که انسان به آن‌ها مبتلا 
می‌شود. بی‌شمارند. خحلاصه این که همه‌ی اسباب و عوامل زندگی بشر ناقص است. 

اما پروردگار متعال» ذاتی‌ست که حیاتش کامل می‌باشد. الله متعال «قټّوم» است؛ 
یعنی: قایم به ذات خویش, و به هیچ چیز و هیچ کس نیاز ندارد: 

ومن مر فان له عي عن آلعدلیین 49 [آل عمران: ۹۷] 

و هر کس سر باززنده داند که له از جهانیان بی‌نیاز است+ 
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ا و ا و 
ٍن تَُفروا قان الله غي عنم ولا رى لمباده الکفر وان تشکروا 
رَضه ک4 [الزمر: ۷] 


اگر کفر بورزید. بی‌گمان الله از شما بی‌نیاز است و کفر و ناسپاسی را برای بندگانش 
نمی‌پسندد و اگر سپاسگزاری کنید آن را برایتان می‌پسندد. 


پس» الک بی‌نیاز می‌باشد؛ همان گونه که در حدیثی قدسی آمده است که الله غلل 

۲ سا 6 وه هو واه | ی مرف و ره مها امه ND sl‏ 
می‌فرماید: ی عبادي انکم لن تبلغوا ضري فتضرولی» ولن تبلغوا نعي فتنفعویی). 1 
یعنی: «ای بندگان من! شما هرگز نمی‌توانید نفع و زیانی به من برسانید». پس اللهك 
دیگران است و تنها اوست که قایم به خود می‌باشد. اه متعال می‌فرماید: 

«َعْمَنْ مر فام ل کل تفی E‏ [الر عد: ۳۳] 

یعنی: آیا مانند کسانی‌ست که مالک هیچ چیزی نیستند. لذا تنها الط مراقب و 
حساب گر اعمال همگان است. پس» «قيّوم» دو معنا دارد: ذاتی که فایم به خویش 

j‏ دلوت ولا وم یعنی: «او را هرگز نه ځرت می گیرد و نه خواب». 
می‌دانید که چُرت. مقدمه‌ی خواب است؛ اما الله متعال را نه چرت می‌گیرد و نه 
خوات. در صورتی که انسان- چه بخواهد و جه نخواهد- می‌خوابد؛ حتی گاه در 
حال نماز نیز در خوابت فرو می رود یا در حالی‌که با مردم صحبت می کند» ځرت 
می‌زند. اما الط که در حیات و جاودانگی خویش, کامل است. نه چرت می‌زند و نه 
می‌خوابد. در حدیت صحيح امه است: ِن الله ل تام ول ۳ لَه اَن يا یعنی: 
«اللّه نمی خوابد و شایسته‌اش نیست که بخوابد». به عبارت دیگر: به کلی محال است 
که اللهك بخوابد؛ زیرا حیاتش کامل می‌باشد و کاملاً بی‌نیاز است و اگر بخوابد. چه 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۰۱۱۳ [متر جم] 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۷۹ به‌نقل از ابوموسی ظ4 
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کسی امور هستی و آفریده‌ها را تدبیر می‌کند؟ به‌يقین تنها الله اداره و تدبیر امور 
هستی را در دست دارد؛ لذا نه ځرت می‌زند و نه می‌خوابد. 


۷- وعن ی هریرة» قال: ري رس الله محفظ رَگاة رَمَضات ِِ 
جَل وین الم فده نقلث: لافعَت إل رسول الله# قال: ی تاج وي 


۶ و م 


یال ري حَاجَةٌ دید فحليث عله فأضبحت؛ فمال رسول الك ايا با هريرة ما 
عل سيرك ابا ةا قلثْ: با رسول الله شک اة رغال فَرحْثْهُ فلت سبیله. 
فَمَال. ما ان و وسیعوذا؛ حرف أَنهُ سود لقول رسول الله قَرَصَدنهء فجاء 


و من الم فقلث: لأرقَعَنّك إلى رسول ال ال دغني قَ تاج وال لا 


۳7 


۷ 6 


ER ۶4 


و فرحِثَه فحَلیث سبیله قَأضبَحْتُ فقَال لي رسول اللهت#: «يا آبا هُريرة ما فَعَلَ 
4 يا رسول الله» شک َاجَةٌ وعبالا فرحْثّه قَحَلَيْتُ سبیله. فقال: 
له قذ كَدَبَكَ وود فرصَده القالکه فجاء یو من الكَعَام فاحَدُنه ففلث: 
۳ إلى رسول اه وهذا آوز نلاب مات أَنَكَ عم لا ود ثم نود فَقَالَ: غي 
َي أَعَلَمُكَ کیمات ین الله باه فُلْتُ: ما هى قال: لد یت إلى فاشك قافرا آي 
ین رل لبق می اله ال ولا تب عق غ ا 


سَبِيلَهُ فأأضبِخث فقال لي رسول الله 4¥: ما فعل ارك الجارحَة؟ قَلْتُ: یا رسول الله 
1 مات يمعي الله یه فحلی سبیله قال: «مَا هي ؟» قلث: قال ٺي: ادا 
یت ال فراشك قافرا را آية لگزيي من ولا حئى تیم لاه : له لا له الا هو لحم 
موم 4 رال ی لا یرال ی من الله حَافظ ون یف بَكَ سَيظان ن¿ حتی تضبح. فقال 


الوك ما ان قذ دك وَهُوَ كوب تلم من میت 2 ند ثلاث با أب 
لا. قال: «داك شَیطان». [روایت بخاری ٩۱]‏ 


ر 
د 


ترجمه: ابوهریره له می گوید: رسول الل مرا مسوول نگهبانی از زکات رمضان 


قرار داد؛ شخصی آمد و مُشت‌مُشت از آن می گرفت و می‌بُرد. او را دستگیر کردم و به 
او گفتم: تو را نزد رسو ل الله 5 می‌برم. گفت: (من» نبا زمند و عبال‌وارم و چندین 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۳۱۱. 
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نان حور دارم و سخت محتاج و تهی‌دستم». دلم به حالش سوخت و رهایش کردم. 
صبح که شد. رسول الله له فرمود: «ای ابوهریره! دیشب اسیرت جه کرد؟» گفتم: 
رسول‌خدا! او از تنگ‌دستی و عیال‌واری شکایت داشت؛ لذا دلم به حالش سوخت و 
آزادش کردم. رسول‌الهیل فرمود: «او به تو دروغ گفته است و دوباره خواهد آمد». 
دریافتم که او بنا بر فرموده‌ی رسول‌اله 6 باز می گرد؛ پس در کمینش نشستم. آمد و 
مُشت‌مُشت از زکات رمضان برمی‌داشت. او را گرفتم و گفتم: تو را نزد رسول‌الله ٤‏ 
می‌برم. گفت: «من. نیازمند و عیال‌وارم و چندین نان‌خور دارم و سخت محتاج و 
تھی دستم؛ دوباره نمی آیم». دلم به حالش سوخت و رهایش کردم. صبح که شد 
رسول الله پرسید: «ای ابوهریره! اسیرت» دیشب چه کرد؟» گفتم: ای رسول‌خدا! او 
از تنگ‌دستی و عیال‌واری می‌نالید؛ لذا دلم به حالش سوخت و آزادش کردم. 
رسول الله فرمود: «او به تو دروغ گفته است و دوباره خواهد آمد». بار سوم نیز در 
کمینش نشستم. قق مشت مشت از طعام (زکات رمضان) برمی‌داشت. ا گرفتم و 
گفتم: تو را نزد رسول‌اله لا می‌برم. این» سومین مرتبه و البته آخرین باری‌ست که اعا 
می کنی و قول می‌دهی که برنمی گردی» اما برمی‌گردی. گفت: «مرا رها کن؛ کلماتی به 
تو می‌آموزم که الله با آن به تو نفع می‌رساند». گفتم: این کلمات چیست؟ گفت: 
«هنگامی که به رختخوابت می‌روی. "ایةالکرسی" را بخوان که در این صورت؛ 
محافظی از سوی الله خواهی داشت و هیچ شیطانی تا صبح به تو نزدیک نخواهد 
شد». لذا آزادش کردم. صبح که شد. رسو ل الله 5 پرسید: «اسیرت. دیشب چه کرد؟» 
گفتم: ای رسول‌خدا! او کلماتی به من آموزش داد که به‌پندار خودش» الله با آن به من 
نفع می‌رساند؛ لذا آزادش کردم. رسول‌الله #6 پرسید: «چه کلماتی بود؟» پاسخ دادم: به 
من گفت: هنگامی‌که به به رحتخوابت می‌روی. آیةالکرسی له لا لها هو ان 
یوم 4 را تا پایانش بخوان که در این صورت. محافظی از سوی الله خواهی داشت 
و هیچ شیطانی تا صبح به تو نزدیک نخواهد شد». پیامبرع# فرمود: «او به‌رغم این که 
دروغ گوست. به تو راست گفته است؛ ای اباهریره! آیا می‌دانی که در سه شب گذشته 
با چه کسی صحبت کرده‌ای؟» گفتم: خیر. فرمود: «او. یک شیطان بوده است». 
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شرح 

این» یک داستان پراهمیت و شگفت‌آور است؛ رسولال ي ابوهریرەظ را بر 
E OE EEE‏ که که hE CNS E‏ 
عید» جمع‌آوری می‌شد. ابوهریره#» مسژول نگهبانی از زکات جمع‌آوری‌شده‌ی فطر 
بود. در یکی از شب‌ها مردی آمد و مُشت‌مشت از زکات فطر برمی‌داشت. 
ابوهریره 45 او را گرفت و گفت: تو را پیش رسول‌الله اه می‌برم. آن مرد ترسید و 
کو ا ا 
صبح که شد. نزد رسول الله رفت؛ رسولالله 6 از او پرسید: «اسیرت دیشب چه 
کرد؟» این» یکی از نشانه‌های الهی‌ست؛ زیرا پیامبر #٤‏ آن شب پیش ابوهریره هه نبود و 
از این ماجرا از طریق وحی اطلاع یافت؛ از این‌رو پرسید: «اسیرت دیشب چه کرد؟» 
ابوهریرهع:» می گوید: عرض کردم: ای رسول‌خدا! او» عیال‌وار و نیازمند بود؛ لذا دلم 
به حالش سوخت و رهایش کردم.پیامبر #5 فرمود: (او به تو دروغ گفته است و دوباره 
نیز می‌آید». می گوید: «بنا بر فرموده‌ی رسولالله به می‌دانستم که آن مرد حتماً خواهد 
ات6 یمان ی همان گر کش درن‌های کرد اطییان دا نی ید ان کل ار 
پیامبر ی می‌شنیدند نیز باور داشتند و بلکه بیش‌تر از آن. ابوهریره ظا می‌گوید: «لذا در 
کمینش نشستم؛ آن مرد آمد و مُشت‌ششت از زکات فطر برمی‌داشت. به او گفتم: تو را 
پیش رسول‌الله 8 می‌برم». این‌بار نیز همانند دفعه‌ی قبل, از عیال‌واری و نیاز شدیدش 
نالید. از این‌رو دل ابوهریرهت#» به حالش سوخت؛ اگرچه پیامبر 6 به او گفته بود که 
آن مرد دروغ می‌گوید؛ زیرا ابوهریره4 از حلم و بردباری پیامبر ی آگاه بود و 
می‌دانست که از این بابت او را سرزنش و توبیخ نخواهد کرد. و همین‌طور هم شد؛ 
پیامبر 3 ابوهریرهه را به‌خاطر آزاد کردن آن دزد سرزنش نکرد؛ اما به ابوهریره خن 
فرمود: «او به تو دروغ گفته است و دوباره نیز می‌آید». ابوهریره‌» سومین بار به 
کین ان مرد شت تا این که آمد و شروع به دزدی از زکات فطر و خوردن آن کرد. 
ابوهریره که می‌گوید: «به او گفتم: این‌بار تو را پیش رسول الله می‌برم؛ زیرا دو بار 
قول دادی که برنمی گردی؛ اما برگشتی». آن مرد گفت: مرا آزاد کن؛ به تو کلماتی 
آموزش می‌دهم که الله متعال با آن‌ها به تو نفع می‌رساند. ابوهریره‌» پرسید: آن 
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کلمات چیست؟ پاسخ داد: «آیةالکرسی: أله لا له لا هو لح یوم که اگر 
آنرا تا پایانش بخوانی. محافظی از سوی الله خواهی داشت و هیچ شیطانی تا صبح به 
تو نزدیک نخواهد شد». خواندن این کلمات مختصر و کوتاه انسان را از شر شیاطین 
محافظت می کند؛ در صورتی که اگر صد نگهبان هم استخدام کنید. نمی‌توانند از شما 
در برابر شیاطین محافظت نمایند. اما الله متعال با این عبارات آسان از شما محافظت 
می‌فرماید صبح که شد. اپوهریرهت ماجرا را برای پیامب رت بازگو نمود. پیامبر لا 
فرمود: «آن مرد به‌رغم این که دروغ‌گوست. این‌بار به تو راست گفته است؛ ای 
اباهریره! آیا می‌دانی که در سه شب گذشته با چه کسی صحبت کرده‌ای؟» ابوهریره اه 
پاسخ داد: خیر. پیامبر #5 فرمود: «او» یک شیطان بوده که به صورت یک انسان درآمده 
است». از این حدیث نکات فراوانی برداشت می‌شود؛ ولی ما به شرح و توضیح 
ادامه‌ی آیةالکرسی می‌پردازيم. به اين‌جا رسیدیم که الله متعال می‌فرماید: 0 ۳۹۹۹ 
E‏ یعنی: «او را هرگز نه ځرت می‌گیرد و نه خواب». و سپس می‌فرماید: 
لهد ما فی آلسَمَوت ومَا نمض یعنی: «آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است. از آن 
اوست». این جمله بیان گر فراگیر بودن فرمانروایی الط می‌باشد و نشان می‌دهد 
فرمانروایی و مالکیت و سلطه تنها از آن الله متعال است: للد ما ف لسوت وما فى 
دض دلیل فراگیر بودن مالکیت و فرمانروایی‌اش, این است که واژه‌یم۱» در 
این آیه «اسم موصول؛ 4 و اسم موصول. افاده‌ی عمومیت می کند. و دلیل یگانگی 
الله در ا و مالکیت این است که در این جمله خبر مقدم آمده و e‏ 
خبر» مقدم گردد. بیان‌گر «حصر» است. لذا هیچ کس مالک هیچ چیزی در آسمان‌ها و 
زمین نیست؛ مگر الط لباس و خانه و مستغلاتی که انسان در اختیار دارد. املاکی 
نیست که انسان هرطور که میلش باشد. در آن‌ها تصرف کند؛ اگر کسی بخواهد 
لباسش را به آتش بکشد او را باز می‌دارند يا انجام این کار» ممنوع است. لذا آن‌چه 
در اختیار دارم پا ملک من به‌شمار می‌آید. کر لگ که در آن مطابق ميل خود 
یا بی‌ضابطه تصرف کنم؛ بلکه باید مطابق شریعت عمل نمایم. از این‌رو برای ما جایز 
نیست که اموال و دارایی‌های خویش را در چرخه‌های ربّوی به جریان بیندازیم پا 
پول خود را با بهره به کسی بدهیم؛ اگرچه طرف مقابل» راضی باشد. زیرا ما در رابطه 
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با اموال و دارایی‌های خود آزاد نیستیم و مالکیت ما نسبت به آن‌هاء محدود و مقیّد 
است و مالکیت کامل و مطلق» مالکیتی‌ست که مالک هرگونه که بخواهد. در آن 
تصرف نماید و این مالکیت. تنها از آن الله‌کڭ می‌باشد: لدد ما U‏ وما فی 
لار ض4 ؛ ا ن اا ای ا اوست): 

من دا آلذی يَشْفَعُ ES‏ إل باذنه» این» استفهام انکاری‌ست؛ یعنی: 
(هیچ کس نمی‌تواند نزدش شفاعت کند؛ مگر به اذنش». شفاعت» یعنی میانجی گری و 
سفارش برای کسی به‌فصد جلب منفعت برای او یا دفع ضرر و زیان از وی. روشن 
است که فرمانروایان دنیاء هر شأن و عظمتی که داشته باشندء نزدشان بدون اجازه‌ی 
آنان شفاعت می‌شود؛ چه‌بسا همسر و فرزند یک پادشاه قدرتمند. بدون این که از او 
اجازه بگیرند. شفاعت و سفارش می کنند؛ اما هیچ کس نزد اللهك جز به اجازه و اذن 
او نمی‌تواند شفاعت کند؛ حتی گرامی‌ترین بندگانش تنها زمانی شفاعت می کنند که 
الله جل خود اجازه فرماید و این» بیان‌گر کمال قدرت و غلبه‌ی الهی‌ست و این از 
کمال قدرت و فرمانروایی اوست که هیچ‌کس یارای سخن گفتن در نزد الله متعال را 
رو E‏ را ساره و تاش گرامی‌ترین آدمی‌زاده در نزد 
الله متعال کیست؟ آری؛ محمد مصطفی ی امکان ندارد که او نیز روز رستاخیز بدون 
اجازه و فرمان اللهك برای کسی شفاعت کند و تنها زمانی شفاعت می کند که الله 
متعال به او اجازه‌ی شفاعت می‌دهد؛ سپس به سجده می‌افتد و سجده‌ای طولانی 
می کند؛ به خواست الله متعال» عباراتی برای حمد و ثنای الهی بر زبان محمد جاری 
می‌شود که پیش‌تر سابقه نداشته است. و آن‌گاه رسول‌اله 5 پس از سجده‌ای طولانی 
و حمد و ثنایی بی‌سابقه شفاعت می‌کند. لذا وضعیت کسانی که در مقام و جایگاهی 
پایین‌تر از مقام رسول الله 5 قرار دارند» روشن است. پس» هیچ کس نمی‌تواند در نزد 
اللهك که مالکیت و فرمانروایی مطلق از آن اوست. شفاعت کند؛ مگر به اجازه و 
فرمانش. یلم ما هم وما خَلَفهُم4؛ یعنی: «اله متعال گذشته, حال و آینده‌ی 
آنان را می‌داند». این» بیان‌گر کمال علم الهی‌ست و نشان می‌دهد که اللهك بر همه 
جیز احاطه دارد؛ هم بر گذشته و هم بر حال و آینده. ما بت یدیم 4 به همهی 


امور آینده اشاره دارد و «(وَمَا حَلْمَهُمٌ) شامل همه‌ی امور گذشته می‌شود. لذا آن‌چه 
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پیش روی انسان‌هاست. حتی یک لحظه بعد نیز در مفهوم ما بت آیدیهم 4 
می‌گنجد و آن‌چه پشت سر نهاده‌اند. حتی یک لحظه قبل نیز در مفهوم وم 
له قرار دارد. مثلاً سخنی که یک لحظه قبل گفتیم» جزو گذشته‌ی ماست و 
آن‌چه اینک می گوییم یا آن‌چه پس از این خواهیم گفت. بر ان پوشیده نیست؛ 
زیرا او گذشته, حال و آینده‌ی ما را می‌داند و این» بیان‌گر کمال علم اوست. علم و 
دانش دیگران» ناقص است؛ از دو جهت: اگ 

یکم: ما بسیاری از مسایل را نمی‌دانيم و در گذر زمان به دانستنی‌های جدیدی 
دست می‌يابیم. 

دوم: وقتی به دانشی دست می‌یابیم یا درباره‌ی چیزی دانشی کسب می‌کنیم» از 
آفت فراموشی مصون نیستیم؛ اما علم الهی. از هر دو جهت کامل می‌باشد؛ یعنی نه 
فراموشی به آن راه دارد و نه معیوب به این است که الك پیش‌تر از آن بی‌اطلاع 
بوده باشد. همان‌گونه که در پرسش و پاسخی که میان فرعون و موسی ام گذشت. 


اكه اشتت: 


2 
صو ع 


ل(قال غما بال آلفزون آلا 

لا ینمی 4 

(فرعون) پرسید: پس حال امت‌های پیشین چگونه است؟ (موسیا32) پاسخ داد: علمش در 

کتابی نزد پروردگار من است؛ پروردگارم اشتباه نمی کند و از یاد نمی‌برد. 

ل ا یعنی: اشتباه نمی کند؛ به عبارت دیگر: از عیب جهل و بی‌اطلاعی. 
اک یه اس و نمی ea E‏ 
یادشده. پاک و منزه می‌باشد؛ اما دانش ما محدود و محصور به دو نقص می‌باشد: 
قص پیشین یا قبلی که همان جهل یا بی‌اطلاعی‌ست؛ یعنی پیش از آن‌که پیرامون 
فالا به دانشی دست بیابیم» نسبت به آن بی‌اطلاعيم. و دوم نقص الحاقی یا آفتی 
که پس از دست‌یابی به علم و دانش» آن را در برمی‌گیرد کا 
فراموشی‌ست. اما علم و دانش الهی از همه‌ی این عیب‌هاء پاک است. 


اد د ما2 
AT‏ و 


1 8 1 او ا ا ۰ ۳ صا 5 ۳ ۵ لب 
ول © قال علمهّا عند ری ف کتب لا یَضل رن 


۵۹۶ شرح ریاض الصالحین 





[تکرار و شرح حدیث شماره‌ی ۱۰۲۶:] 


" 


- وعن أي بن گعب 4 قال 
کتاب الله مَعَكَ أغظم؟ قلث: له 
وقال: اهنا العلم ی لْمنذر ا i‏ 


ترجمه: ایی بن کعب که می گوید: رسول‌الهع فرمود: «ای ابامنذر! آیا می‌دانی که 


: قال 


و ۹ 


کدامین آیه از کتاب‌الله که با خود داری» بزرگ‌تر (و برتر) است؟» گفتم: ١‏ ٍ 
لا هو اج یوم [آیالکرسی]. رسول‌اله ی بر سینه‌ام زد و فرمود: «ای ابامنذر! 
علم بر تو خجسته و گوارا باد». 
شرح 

نووی له در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی در فضیلت سوره‌ها و آیه‌های 
متتعضی از فرآن کشوده و این خلیت: رانفر کک آورفه اشت که 
این آیه» بزرگ‌ترین آیه در کتاب‌الله می‌باشد. پیش از این» بیش‌تر این آیه را توضیح 

من دا الق مه عند إل باه نت ما بت يْديهم تا ولا 

يون بقیء من علیه- الا بما شاء 4 [البقرة: ۲۰۵] 

هیچ کس نمی‌تواند نزدش شفاعت کند. مگر به اذنش. آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است. از 

آن اوست. گذشته, حال و آینده‌ی آنان را می‌داند و به هیچ چیزی از علم الاهی (اعم از علم 

ذات و صفاتش) آگاهی نمی‌یابنده مگر به آن‌چه که خود خواسته است. 

می‌فرماید: ولا یطوق جقو ء من عِلَّمهz‏ الا بمَا سء یعنی: «آفریده‌های الهی 
به چیزی از علم او آگاهی نمی پابند» مگر به آنجه که خود خواسته است». علم در 
این‌جا به معنای دانستنی‌هاست؛ به عبارت دیگر: ما به هیچ جیزی از آن جه که الله ڭڭ 


می‌داند. آگاهی نمی‌یابیم؛ مگر آن‌چه خود خواسته است. همان‌گونه که می‌فرماید: 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۸۱۰ 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص ۵4۷ 





(علم الب فلا پھر عل عيبي آحتا © الا من تڪ من رو فا 

لك من بين یه زین خلهه. وصتا 5 [ابین: ۰۲٩‏ ۲۷] 

دانای نهان است و هیچکس را بر غیب خود آگاه نمی‌کند؛ مگر کسی را که به پیامبری 

برگزیند (آن‌هم به عنوان معجزه)» و نگهبانانی پیش رو و پشت سرش گسیل می‌دارد. 

هم‌چنین به هیچ چیزی از علم الهی» اعم از علم ذات و صفاتش آگاهی نمی‌یابیم؛ 
یعنی: از آن‌چه که به ذات و صفات و نام‌های الله متعال مربوط می‌شود. تنها همان‌قدر 
می‌دانیم که خود به ما خبر داده است. از این‌رو علما گفته‌اند: نام‌ها و صفات الک 
توقیفی‌ست؛ بدین معنا که درباره‌ی نام‌ها و صفات الهی, به آن‌چه که در کتاب و 
سنت صحیح. ثابت پا نفی شده است. بسنده می‌نماییم و خودسرانه و از پیش خود 
اظهار نظر نمی‌کنیم؛ زیرا ما از ذات. نام‌ها و صفات پروردگارمان» تنها همان را 
ا که اللهك به ما آموخته است. این جمله بیان‌گر نیازمندی انسان به علم و 
دانش اللهك می‌باشد؛ پس» شایسته است که انسان» از الله متعال ا تا او را از 
دانشی که به نفع دنیا و آخرت اوست» بهره‌مند سازد. وم کی لسوت 
دض ۲ اکر دورد ات آشمانها و وشن را و ی کرد اش 
ابن‌عباس«: می‌گوید: قدمین (دو پای) پروردگار رحمان 5ك بر «کرسی» قرار دارد و 
کرسی. پایین‌تر از «عرش» است. عرش از کرسی خیلی بزرگ‌تر می‌باشد؛ چنان‌که در 
حدیث آمده است: اما السَمَوات السَبع وال رضین التبم في الکرسی الا گحَلقة یت في 
فلاة من الأرض وان فضلّ العرش على الکرسی کمضل الفلاة عل هذه القة» ۱ یعنی: 
«هفت آسمان و هفت زمین به نسبت کرسی, مانند حلقه‌ای هستند که در زمین 
پهناوری افتاده است و بزرگی عرش نسبت به کرسی» مانند بزرگی زمین پهناور به 
این حلقه می‌باشد». عرش. خبلی بزرگ‌تر از کرسی‌ست و به‌یقین آفریننده‌ی عرش از 
همه بزرگ‌تر است؛ وقتی کرسی که از عرش کوچک‌تر است» همه‌ی آسمان‌ها و 
زمین را در بر گرفته» پس عرش الهی چه‌قدر بزرگ است! پروردگار که از همه چیز 


حور و 


بزرگ‌تر می‌باشد. از نگهداری آسمان‌ها و زمین خسته نمی‌شود: ولا يودهو 


(۱) آلبانی چ این حدیث را با توجه به شواهدی که دارد. صحیح دانسته است. 


۵۹۸ شرح رباض‌الصالحین 





EL‏ یعنی: «و حفظ و نگهداری آن‌ها برای الله دشوار نیست». به عبارت: حفظ 
و نگهداری آسمان‌ها و زمین با همه‌ی گستردگی و وسعتی که دارند. و نیز نگهداری 
را کا در آن‌هاست. الله را درمانده نمی‌کند؛ چراکه الله متعال فراتر از ۳ 
چیزی‌ست و هیچ چیزی بر او پنهان نمی‌ماند و اوست که موجودات آسمان‌ها و 
زمین را نگه می‌دارد: 

له مُعَقَبت من بين ييه وین حَلَفِهِء يوةد من أمر له [الرعد: ۲۱۱ 

انسان فرشتگان نگپبانی دارد که پیاپی او را به امر الله از پیش رو و پشت سر حفاظت می‌کنند. 

و می‌فرماید: 

فا خن طا زو ام آلرَحین 46 eal‏ 

الله بهترین نگهدارنده است و او مهربان‌ترین مهربانان می‌باشد. 

اللهك با علو ذات و صفاتش, فراتر از هر چیزی‌ست و حفظ و نگهداری آن‌چه 
ها و ی اس کر بای هی تسه «وَهو ال لعَظیم» یعنی: «و او 
بلندمرتبه و بزرگ است». بلندمرتبه. یعنی فراتر از هر چیزی‌ست؛ و بزرگ. بدین 
معناست که دارای عظمت. کبریایی» عزت. جلال و چیر گی ست. 

پرخی از علماء علو را بر دو نوع دانسته‌اند: علو ذات. یعنی الله متعال فراتر از هر 
چیزی‌ست. و علو صفات؛ یعنی: صفاتش فراتر از هر چیزی‌ست. با مفاهیم اندکی که 
درباره‌ی این آیه‌ی بزرگ ذکر شد. روشن گردید که این آیه بزرگ‌ترین و 
پراهمیت‌ترین آیه در کتاب‌اللُه می‌باشد. 

داستانی که ابوهریره‌طه ذکر کرده است» حاوی نکات ارزشمندی‌ست؛ پیامبر 5 
ابوهریره‌ته را مسژول نگهبانی از زکات فطر قرار داد. زکات فطر. همان خوراک یا 
طعامی‌ست که در پایان رمضان, یک یا دو یا سه روز پیش از عید فطر جمع‌آوری می‌شود. 

این صدقه یا زکات. حتماً باید از نوع خوراک یا طعام باشد؛ یعنی از چیزی که 
مردم می‌خورند؛ مانند خرماء گندم. تم و امثال آن. و اخراج زکات فطر از 
مراک a‏ آکر مان E‏ تک سای EE‏ مس 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص ۵4 





لباس به فقرا بدهد زکات فطرش را نداده ا پیامبر کار ھر درا به نگهبانی 
از 

زکات فطر گماشت؛ در یکی از شب‌ها شخصی در شکل و قیافه‌ی یک انسان آمد و 
بدون اجازه‌ی نگهبان که ابوهریره#» بود مُشت‌مشت از زکات فطر برداشت. 
ابرهریره#ه او را دستگیر کرد و گفت: تو را پیش رسول‌اله 2 می‌برم. آن‌شخص که 
خیلی ترسیده بود. ادعا کرد که مردی» عیال‌وار و تهی‌دست است. لذا دل ابوهریره هه به 
حالش سوخت و او را آزاد نمود. پیامبر از طریق وحی از این ماجرا اطلاع یافت و 
به ابوهریرهت#» فرمود: «اسیرت دیشب چه کرد؟» یعنی: همان شخصی که دیشب گرفتی. 
ابوهریره 4 پاسخ داد: ای رسول‌خدا! او مدعی بود که شخصی فقیر و عیال‌وار است؛ 
لذا دلم به حالش سوخت و آزادش کردم. پیامبر ی فرمود: «او به تو دروغ گفته است و 
دوباره می‌آید». ابوهریره 4 می‌گوید: بنا بر فرموده‌ی رسول‌اله ی می‌دانستم که این 
شخص دوباره نیز می‌آید؛ از این‌رو به کمینش نشستم تا این‌که در شب دوم آمد و 
همان ماجرای شب نخست تکرار شد و همان عذر و بهانه‌ای را آورد که پیش‌تر آورده 
بود. این‌بار نیز دل ابوهریره 4 به حالش سوخت و رهایش کرد. پیامبر ی که از ماجرا 
باخبر شد به ابوهریره که فرمود: «او به تو دروغ گفته است و باز خواهد گشت». 
همین‌طور هم شد و چون آن‌شخص برای سومین بار به دزدی آمد. ابوهریره:: او را 
گرفت و گفت: تو را پیش رسول‌اله 96 می‌برم. آن شخص گفت: من به تو کلماتی 
اوی ی ا دا با ان ماهر ی منت نموه سید ان کلمات 
چیست؟ پاسخ داد: آیةالکرسی: له لا هو انالوم که اگر آنرا تا پایانش 
بخوانی. محافظی از سوی الله خواهی داشت و هیچ شیطانی تا صبح به تو نزدیک 
نخواهد شد. پیامب رک به ابوهریره‌ت» فرمود: «او با این که دروغ‌گو و فریب‌کار می‌باشد. 
این‌بار به تو را ست گفته است»؛ اگرچه پیش‌تر به پدرمان, آدم ام که در بهشت بود 
دروغ گفت؛ همان‌گونه که الک می‌فرماید: 

«عَال یام عل دنت عل مجره شلد مب لا یبلق 44۵ [طه: ۱۲۰] 


(۱) بنا بر قول راجح, پول نقد نیز جای‌گزین زکات فطر نمی‌باشد؛ زیرا با وجودی که در دوران پیامبر# پول 


نقد رواج داشت» در حد بت به اخراج زکات فطر از خوراکی‌ها تصریح شده تساه وله اعلم. [مترجم] 


f‏ شرح رباض‌الصالحین 


(شیطان) گفت: ای آدم! آیا تو را به درخت جاودانگی و پادشاهی پایدار و بی‌زوال راهنمایی نکنم؟ 





الله متعال به آدم و حواء فرموده بود: 

وگ منها زغدا خی شِقلما ولا کفربا هذه 8 [البقرة: ۳] 

و از نعمت‌های بهشت هر چه می‌خواهید. بخورید؛ اما به این درخت نزدیک نشوید. 

اما شیطان به سراغ آدم و حواء آمد و آنان را فریفت و برایشان سوگند یاد کرد 
که خیرخواهشان است؛ در صورتی که دروغ‌گو و فریب‌کار بود. به‌هر حال پیامبر لا 
نیز تأیید فرمود که هرکس ایةالکرسی را بخواند. محافظی از سوی اه خواهد داشت 
و هیچ شیطانی تا صبح به او نزدیک نخواهد شد. 

و اما نکات و آموزه‌هایی که در این داستان است: 

۱- مردم می‌توانند صدقه یا زکات فطر خود را به حاکم يا نماینده‌ی وی بدهند؛ 
هم‌چنین اشکالی ندارد که انسان زکاتش را به کمیته‌ای بدهد که برای جمع‌آوری 
زکات تشکیل شده است. 

۲- وکیل می‌تواند با موافقت موکل خویش در حوزه‌ی وکالت خود تصرف کند؛ 
یعنی آن‌گونه که می‌خواهد. عمل نماید. زیرا ابوهریره‌ظ4 همین کار را کرد و به آن 
مرد یا به آنشخص. از طعامی که به‌عنوان زکات فطر جمع‌آوری شده بود بخشید. 
گفتم: « به آن مرد پا به آن‌شخص»؛ زیرا این واژه‌ها درباره‌ی جن‌ها نیز به‌کار می‌رود؛ 
همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 


واه گان رجال مَنَ آلانس یعودوَ برجال من ین فرَادوهم رها @) 
[الجن: 1 ] 

ا ی ازرجن باه هی بردند بووین مان بر یر کی 

آنان افزودند. 

۳- گاه شیطان» خودش را به شکل و قیافه‌ی انسان‌ها درمی‌آورد و گاه به صورت 
تک تن را هانگ هک اه تیه O‏ 
یعنی: «سگ سیاه شیطان است». برخی از علما گفته‌اند: این حدیت بدین معناست که 
شیطان خودش را همانند سگ سیاه می‌گرداند و در شکل و قیافه‌ی سگ سیاه نمایان 


(۱) صحیح مسلم ش: ۵۱۰ بقل از ابو 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص 0 





می‌شود. البته معنای صحیح این حدیث. این است که سگ سياه بدترین نوع 
سگ‌هاست که زیانش فراوان و نفعش, اندک می‌باشد. شیطان‌ها خود را به شکل 
حیوانات گوناگونی چون گربه و مار نیز درمی‌آورند؛ در حدیثی صحیح آمده است: 
جوانی از انصار ا ازدواج کرد؛ هنگامی که به خانه‌اش آمد. همسرش را جلوی درب 
خانه دید. علتش را پرسید. همسرش گفت: بیا و ببین که ماری در رختخواب است. 
آن جوان نیزه‌ای به مار زد و او را کشت؛ اما بلافاصله خود نیز از پا درآمد و مُرد؛ 
به‌گونه‌ای که معلوم نشد: مار زودتر مُرد یا آن جوان. زیرا آن مار جنی بود که 
خودش را بدین شکل درآورده بود و هنگامی‌که آن مرد او را کشت نزدیکان جن نیز 
آن مرد را کشتند. از این‌رو پیامبر ی از کشتن مارهایی که در خانه‌ها دیده می‌شوند» 
نهی فرمود. لذا جایز نیست که انسان. ماری را که در خانه‌اش می‌بیند. بکشد؛ البته در 
سه روز با او اتمام حجت کند و اعلام نماید که از حضورش در خانه‌ی خویش 
راضی نیست؛ به او بگوید: در خانه‌ام ننشین و از خانه‌ام برو که نشستن در خانه‌ام را 
بر تو حرام دارم. اگر پس از سه بار اتمام حجت باز آمد. او را بکشید؛ زیرا اگر جن 
بود» پس از سه بار هشدار باز نمی‌آمد. لذا جن و ذی‌شعور نبوده که باز هم به خانه‌ی 
شما آمده است. ناگفته نماند که پیامبر ې کشتن دو گونه از این حیوانات را- اگرچه 
در خانه باشند- مستثنا فرموده است: یکی» مار م‌کوتاه و خطرناک افعی» و دیگری. 
ماری که دو خط سفید بر روی پشتش دارد. لذا این دو نوع مار بدون هشدار قبلی 
کشته می‌شوند؛ حتی در خانه‌ها. زیرا به فرموده‌ی پیامبر : از بس زشت‌اند. چشم‌ها 
را می‌ربایند و باعث سقط جنین زن باردار می‌شوند. "" از این‌رو پیامبر ا به کشتن این 
دو گونه‌ی مار در خانه‌ها بدون هشدار قبلی دستور داد. شاهد موضوع این است که 
شیطان‌ها و جن‌ها خود را به شکل و قیافه‌ای غیر از شکل و قیافه‌ای اصلی خویش در 
می‌آورند. 

۴- اگر زکات فطر را به حاکم یا نماینده‌ی وی می‌دهند. جایز است که آن‌را بیش 
از دو روز قبل از عید ادا کنند؛ اما بر حاکم یا کارگزارش واجب است که زکات فطر 


(۱) ر.ک: صحیح مسلم, ش: ۲۲۳۲ به‌نقل از ابولبابه‌ی انصاری ظا 


نف شرح ریاض الصالحین 


۵- این حدیث. بیان‌گر یکی از معجزه‌های پیامبر ی است که از طریق وحی. از 


ماجرایی که میان ابوهریره‌ه و آن مرد گذشت. اطلاع یافت. 





۶- شایسته است که انسان هنگامی‌که به رخحتخوایش می‌رود. ایةالکرسی را تا 
پایانش» یعنی تا وه له لیم بخواند. کت «ل کراء ف لين » جزو 
آیةالکرسی نیست؛ بلکه آیه‌ی پس از آیةالکرسی‌ست. اگر هنگامی‌که به رختخواب 
می‌روید. این آیه را بخوانید» شیطان تا صبح به شما نزدیک نمی‌شود و محافظی از 
سوی الله خواهید داشت. پدربزرگ مؤذن مسجدمان برایم تعریف کرد که هر شب 
ایةالکرسی را می‌خواندم؛ اما یک شب فراموش کردم که آن‌را بخوانم. همان شب 
عقرب مرا نیش زد. زیرا پیامبر یت بیان فرموده است که هرکس» هر شب ایةالکرسی را 
تیش ان ما قظی وس رات E a‏ سا تدریورک اس مرو گر مرش کرد 
که آیةالکرسی را بخواند؛ لذا آن شب محافظی نداشت و عقرب او را گزید. پس هر 
شب مشتاقانه ایةالکرسی را بخوانید؛ به‌ویژه هنگامی که به رختخواب می‌روید. 

۷- انسان باید حق‌پذیر باشد؛ حتی اگر یک شیطان یا یک مشرک یا یک یهودی 
یا نصرانی» حق را بگوید. زیرا الله متعال حقیقت را از مشرکان پذیرفت و پیامبرطٌ نیز 
حق را از یک بهودی قبول کرد و همان‌گونه که در این حدیث آمده است: سخن 
شیطان درباره‌ی ایةالکرسی را تأیید فرمود. و اما حقیقتی که الله از مشرکان پذیرفت؛ 


نی ا ر ن 93 ۳ و ور م صر 
ره نا OE N OE‏ 
ا CT‏ ۰ 


7 دستور داده u)‏ بگو: الله به کار زشت E‏ بگو: 1 چیزی به الله نست 

می‌دهید که نمی‌دانید؟ 

دو علت برای ارتکاب کار زشت» مطرح کردند: یکی این که پدرانشان را بر آن 
کار یافته‌اند؛ و دیگری» این‌که الم آنان را به این کار دستور داده است. الله متعال 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۵ به‌نقل از ابوسعید خدریط» و نیز روایت ت بخاری؛ / ش: ۰ به‌نقل از 


ابوهر یره ظا 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص 9 





می‌فر ماید: فل ان له لله لا ا مر بالْمَحْسَاءِ ‏ ب یعنی: «بگو: به‌يقین که الله به کار زشت 
فرمان نمی‌دهد). اما الله كك درباره‌ی این ۰ سخنشان که گفتند: «پدرانمان را بر این کار 
یافته‌ایم»؛ > سکوت فرمود؛ زیرا آن‌ها در این‌باره درست می‌گفتند و پدرانشان را د بر آن 
کار زشت يافته بودند؛ اما الله متعال آنان را به آن کار فرمان نداده بود. 

و اما حق‌پذیری پیامبرقل از یک یهودی: 

یکی از علمای يهود نزد پیامبر یل آمد و گفت: ما در تورات خوانده‌ايم که الله 
متعال» اتان ها وا بر یک انگشت. و زمین‌ها را د بر یک انگشت» و درختان را ر بر یک 
انگشت. و آب و خاک را بر یک انگشت» و دیگر آفریده‌ها را بر یک انگشت قرار 
می‌دهد؛ پیامبر ‏ دناد این سخن خندید؛ به گونه‌ای که دندان‌های پیشینش نمایان 
شد و آن‌گاه این آیه را تلاوت کرد: 

ما درو الل حم قذرو- وألارش جیقا قََضَعه, یم ألََيَمَة ولسَتَوَتُ 

وی بیمینه- دهد وت عَمّا بش رکون 4 [الزمر: 1۷] 

و (مشرکان که در عبادت» به الله شرک ورزیدند) الله را آن‌گونه که حق شناخت اوست؛ 

هم پیچیده می‌شود. او از آن‌چه شریکش می‌سازند. پاک و منزه است. 

پیامبر یل هم‌چنین حقیقتی را که شیطان درباره‌ی آیةالکرسی بیان نمود تأیید 
فرمود. لذا حق و حقیقت را از زبان هرکس که باشد. بپذیرید و سخن باطل و 

از این‌رو یکی از حکمت‌ها و سخنان حکمت‌آمیز علما این است که: مردمان, با 
حقیقت شناخته می‌شوند و حقیقت با مردمان شناخته نمی‌شود. یعنی: هیچ کس را 
ملاک پذیرش حق قرار مده. اگرچه علما به گفتن حقیقت. نزدیک‌ترند؛ اما گاه خطا 
می کنند و گاه درست می گویند و این گونه نیست که همه‌ی سخنانشان درست باشد. 


FF‏ شرح ریاض‌الصالحین 





۸-- وعن أي الدرداء أن رسول الله قال: «مَنْ حَفِظ عشر آیات ین أوّل سورة 
الکهف عصم من الدَجَالٍا. 
۰ 8 ا )۱ 
وفي رواية: «من آخر سورة الکهف». [روایت مسلم]" 
ترجمه: ابودرداءط4 می‌گوید: رسول الله 4 فرمود: «کسی که ده آیه از ابتدای 
سوره‌ی "کهف " را حفظ کند. از فتنەی "دحال" درامان می‌ماند). و در روایت 
دیگری آمده است: «(کسی که ده آبه‌ی پایانی سوره‌ی کهف را حفظ کند...» 


۳9 
0ے ا چ 


۹ ۳- وعن ابن عباس قال: ی" جاريل اقا ند یسیع قيضا من 
فوقه» فرفْع رس فقال: هَذا باب من السماء فیح الوم وم یم فظ إلا الوم فتزل منه 
مك فقال: هذا مَلكٌ تزل إلى الأرض لم یرل قظ الا الیوم نسم رقال یز شون 
تما َم یوتَهُما نیع قَبْلَكَ: فا الکتاب وَكَواتِيمُ سُورة ابقر آن تفر حرف منها 
إل آخطبته. ا تم اس e‏ 

ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: جبرئیل اتا نزد پیامبرع# نشسته بود که ناگهان 
صدایی از بالای سرش شنید؛ سرش را بالا گرفت و گفت: «این» (صدای) دروازه‌ای از 
آسمان است که امروز باز شد و جز امروز هرگز گشوده نشده است؛ و فرشته‌ای از آن 
پایین آمد»؛ آن‌گاه گفت: «این» فرشته‌ای‌ست که به زمین فرود آمده و جز امروز پایین 
نیامده است». پس سلام کرد و گفت: «تو را به دو نور مژده باد که به تو داده شده است 
و پیش از تو به هیچ پیامبری داده نشد: فاتحةالکتاب و آیات پایانی سوره‌ی بقره؛ هر 
حرفی از آن‌را بخوانی» درخواست‌هایی را که در آن آمده است؛ به هم می‌شود». 

شرح 

ملف جل در ادامه‌ی احادیثی که در فضیلت آیات و سوره‌های مشخصی از قرآن 
ذکر کرده» احادیثی درباره‌ی سوره‌ی کهف و نیز فاتحةالکتاب و آیات پایانی سوره‌ی 


بقره آورده تحت 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۸۰۹ آلبانی 4 در مقدمه‌ی این کتاب درباره‌ی این روایت سخن گفته است. 
)۲( صحیحج مسلم, ش: 7/۹2 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص ۶.۵ 





در حدیث نخست آمده است: پیامبر ي فرمود: «کسی که ده آیه از ابتدای سوره‌ی 
"کهف " يا از پایان آن‌را حفظ کند. از فتنه‌ی "دجال" درامان می‌ماند». دجال, 
کافه کین او رانک ده وی به بای نت عون شاه مرو 
ابتدا ادعای نبوت و سپس ادعای خدایی می‌کند! فتنه‌ی دجال» بزرگ‌ترین فتنه‌ی روی 
زمین از زمان آفرینش ادما تا برپا شدن رستاخیز می‌باشد. در حدیثی بدین 
مضمون آمده است که پیامبر ی فرمود: اگر دجال در زمان من ظهور کند. تک و تنها 
در برابر او می‌ایستم و گمراهی و ضلالت او را برملا می‌سازم. در ادامه‌ی این حدیث 
آمده است: «وَان يرج وَلَسْتُ فِيڪُم» فكل امريءِ حجیخ َيه والله خليقتي غل کل 
ل یعنی: «اگر دجال, زمانی ظهور کند که من در میان شما نیستم, هرکسء 
خود مدافع خویش خواهد بود؛ و الله به جای من. از هر مسلمانی دفاع خواهد کرد». 
بدین‌سان رسول اه دفاع از امت را در برابر دجال به الط واگذار نمود. 

پیامبر #5 نسبت به فتنه‌ی دجال, هشدار داده است؛ هم‌چنین هر پیامبری نسبت به 
آن هشدار می‌داد تا مردم از این حطر بزرگ» غافل نشوند. اگرچه دجال در آخر زمان 
ظهور می‌کند؛ اما این هشدارها بدین‌خاطر بود که مردم» همواره به‌هوش باشند؛ زیرا 
فتنه‌ی دجال. آزمون و بلای بسیار بزرگی‌ست و تنها کسی از آن نجات می‌یابد که 
اللهکڭ او را از شر دجال برهاند. الله متعال کارهای خارق‌العاده‌ای به دست دجال 
به‌انجام می‌رساند و توانایی‌هایی به او می‌دهد که آزمونی برای مردم است؛ لذا دجال» 
مردم را به اطاعت و عبادت خویش دستور می‌دهد و به آن‌ها می‌گوید: من پروردگار 
شما هستم. اگر بخواهید این را برای شما ثابت می‌کنم. سپس نزد مردمانی می‌آید که 
سرزمینشان خشک و بی‌گیاه است و دام‌هایشان ضعیف و لاغرند؛ آن‌گاه آنان را به 
پیروی از خویش فرا می‌خواند و فریبشان می‌دهد؛ بدین‌سان که به آسمان دستور 
می‌دهد تا ببارد و به فرمانش از آسمان, باران می‌بارد و دستور می‌دهد که زمین 
بروید؛ و همین‌طور هم می‌شود. سپس دام‌هایشان به‌طرز بی‌سابقه‌ای فربه و پرشیر 
می‌گردند. سپس نزد مردمان دیگری می‌رود و آنان را نیز به سوی خویش فرا 
می‌خواند؛ اما آن‌ها نمی‌پذیرند؛ لذا سرزمینشان بی‌آب و خحشک می‌گردد. آیا فتنه‌ای 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۵۲۲۸ بهنقل از نواس بن سمعان ظا 


PF‏ شرح ریاض‌الصالحین 





بزرگ‌تر از این سراغ دارید؟ به‌ویژه در بیابان و برای کوچ‌نشینان که آب و مراتع 
اهمیت ویژه‌ای دارد! در نتیجه مردمان فراوانی از او پیروی می‌کنند. بوستان و آتشی 
با اوست؛ هرکس که از وی پیروی کند. او را وارد بهشت خویش می‌گرداند و 
هرکس از او سرپیچی نماید. او را در آتش یا دوزخ خویش می‌افکند! بوستان یا 
بهشتی که با خود دارد. در حقیقت» دوزخ است؛ و برعکس» آتشی که با اوست؛ 
بهشت است. اما مردم. فقط ظاهر را می‌بینند؛ مگر کسانی که الله» آن‌ها را در حفظ و 
متام REE E‏ کاری هشال گرا ا و 

ETS E O E Ea 
ر) و هر مؤمنی می‌تواند آن‌را بخواند؛ چه باسواد باشد و چه بی‌سواد. زیرا این نوشته.‎ 
یک نوشته‌ی عادی نیست؛ اما هیچ منافقی نمی‌تواند آن‌را بخواند؛ اگرچه باسواد باشد.‎ 
انسان در قبر نیز این‌گونه است؛ اگر مؤمن باشد. پاسخ درست می‌دهد و می‌گوید:‎ 
پرورد گارم. الله؛ دینی اسلام و پیامبرم محمد است؛ ولی منافق- هرچند باسواد‎ 
باشد- نمی‌تواند پاسخ دهد. پیامبرت یکی دیگر از نشانه‌های دجال را برای ما بیان‎ 
نموده و فرموده است: اوء لوچ و نابیناست و فقط یک چشم دارد؛ حال آن که‎ 
پروردگار متعال» نابینا نیست و از هر عیب و نقصی» پاک و منزه می‌باشد و هیچ‎ 
نقصی در صفات او وجود ندارد. ولی چشم راست دجال. کور است و مانند دانه‌ی‎ 
روشنی‌ست که همه آن را می‌بینند.‎ e انگور» برآمده می‌باشد. این» علامت‎ 
دجال با آن فتنه‌ی بزرگش» تنها چهل روز در زمین می‌ماند. روز اول» برابر با یک‎ 
سال یا دوازده ماه است؛ و روز دوم با یک ماه یا سی روز برابری می‌کند» و روز‎ 
سوم» برابر با یک هفته می‌باشد و سایر روزهایش. همانند روزهای عادی‌ست. سپس‎ 
لك عیسی بن مریم را به زمین می‌فرستد تا رویاروی دجال بایستد و بدین‎ 
ترتیب عیسی اا از آسمان, پایین می‌آید و همان‌طور که در برخی از احادیث آمده‎ 
اه دو اها ان فیط ساب ای کل یی اف را کت رش که وی کضاه‎ 
یی دی شا نت توت سر کش ی با هیبشت پاش ها شون داوم انیت‎ 
تا در هر نمازی» در تشهد از فتنه‌اش به الله پناه ببریم و بگوییم: له َو بك‎ 
من عغذاب جَهَتّمَ زین غاب ابر وین فة الا والمََات» وین فة المسیح‎ 


باب: تشویق به قرائت برخی از سوره‌ها و آیه‌های مشخص 2Y‏ 





الدَّجًال»' یعنی: «یا الله! از عذاب دوزخ» عذاب قبر» از فتنه‌ی زندگی و مرگ» و از 
فتنه‌ی دجال به تو پناه می‌برم». زیرا فتنه‌اش بزرگ و خطرناک می‌باشد؛ پس شایسته 
است که با قلبی صادق» از فتنه‌ی مسیح دجال, به اللهك پناه بریم؛ یکی از اسباب و 
عوامل نجات از فتنه‌ی دجال» حفظ کردن ده آیه از ابتدای سوره‌ی کهف يا ده آیه‌ی 
پایانی آن است؛ یعنی اگر کسی» این آیات را حفظ کند و آن‌ها را بر دجال بخواند. از 
شرش درامان می‌ماند. 

از دیگر سوره‌ها و آیات مشخصی که دارای فضایل ویژه هستند. می‌توان به 
سوره‌ی فاتحه و دو آیه‌ی پایانی سوره‌ی بقره اشاره کرد؛ هر مؤمنی که سوره‌ی فاتحه 
و دو آیه‌ی پایانی سوره‌ی را بخواند. الله متعال درخواست‌هایی را که در این 
آیات آمده E‏ و این خواسته‌ها را برآورده می‌سازد؛ در سوره‌ی فاتحه 
می خوانیم: 
(آهدتا اَلصَرَظ ننکیم @ صرط لین آنعنت عَلَيَهمْ ی لوب 

عَليَهم ولا آلضْالَین 9 4 [الفاحة: ۰1 ۷] 

ما را به راه راست» هدایت فرما؛ راه کسانی که به آنان نعمت داده‌ای؛ نه راه کسانی که بر 

آنان خشم گرفته‌ای و نه (راه) گمراهان. 

هنگامی که مسلمان» این آیات را در نمازش می‌خواند. الله متعال می‌فرماید: «هَدّا 
لعَبدي ولعَبّدي ۱ یعنی: «این» درخواست بنده‌ی من است و من» خواسته‌اش 
را برآورده می‌سازم». 

و اما آبه‌ی پایانی سوره‌ی بقره: 

(لا ڪلف آله تسا الا ونتها لها ما گسبث ریا ما تست ربا ا 

قاتا رن ولا تخیل عَلیتآ بضرا گا خلت عل الذي 
من قبیتا ربکا ولا لک ما لا طاقة لا ب رخف عا واغیز لت ورتا نت 


تم 


وا ینت إن ییا زا 


ولا قانضرتا عل الوم آلگفرین 45 ان 


(۱)صحیح مسلم» ش: ۵۸۸ به‌نقل از ابوهریر ها 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۵۹۸. [مترجم] 


۶.۸ شرح ریاض‌الصالحین 





الله» هیچ کس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌دهد. هر عمل نیکی که انسان انجام دهد. 

به نفع اوست و هر عمل بدی که مرتکب شود به ضررش می‌باشد. پروردگارا! اگر فراموش 

دوشمان قرار مده و از ما در گذر و ما را ببخش و بر ما رحم بفرماء توء یار و یاورمان هستی؛ 

پس ما را بر کافران پیروز بگردان. 

در این آیه» هفت جمله‌ی دعایی آمده است که هر مومنی این آیه را بخواند. الله 
متعال خواسته‌های مذکور در این آیه را برایش برآورده می‌سازد و خواسته‌هایش را 
می‌پذیرد. اين. امتباز و فضیلتی بزرگی‌ست. از الله متعال می‌خواهیم که از همه‌ی ما 
درگذرد و ما را بر کافران» پیروز بگرداند. 


SS ود‎ 


۴- باب: مستحب بودن جمع شدن برای تلاوت قرآن 


۳۰- وعن أي هريرة4 قال: قال رسول ال «وَمَا عقوم يب وج 
الله یلو كاب الل ویتدازُونة تم ال لث عَلیهم السَكيته یم ار 
وَحَفَنهمُ الملائکَه وَذکرَهم 0 یمن عِنْدَهٌ. [روایت مسلم] 

ترحمه: ابوهریرە اه می گوید: رسول الله فرمود: «هرگاه عده‌ای در خانه‌ای از 
خانه‌های الله (مساجد) گرد هم آیند تا کتاب‌الله را تلاوت کنند و آنرا با همدیگر 
بخوانند. به‌قطع ب بر آنان سکون و آرامش نازل می‌شود و رحمت آن‌ها را می‌پوشاند و 
فرشتگان پیرامون این‌ها جمع می‌شوند و الله آنان را در جمع کسانی که نزد او هستند» 
یاد می کند». 

شرح 

مؤلف» نووی چ در کتابش «ریاض‌الصالحین» می گوید: «باب: مستحب بودن 
جمع شدن برای تلاوت قرآن». منظورش استحباب جمع شدن مردم برای خواندن 
قرآن است؛ همان‌گونه که امروزه در جلسات و حلقه‌های حفظ قرآن در مساجد رایج 
است؛ چنین جلساتی که برای آموزش و فراگیری قرآن برپا می‌شود از آن دست 
کارهایی‌ست که پیامبر ول به‌انجام آن تشویق کرده است؛ از جمله در حدیث 
ابوهریره اه که می گوید: رسول الله فرمود: «هرگاه عده‌ای در خانه‌ای از خانه‌های الله 
(مساجد) گرد هم آیند تا کتاب‌الله را تلاوت کنند و آنرا با همدیگر بخوانند. به‌قطع 
بر آنان سکون و آرامش نازل می‌شود و رحمت الهی آن‌ها را می‌پوشاند و فرشتگان 
پیرامون این‌ها جمع می‌شوند و الله آنان را در جمع کسانی که نزد او هستند. یاد 
می‌کند». در این حدیث به چهار فضیلت این اجتماع یا گردهمایی اشاره شده است. 
منظور از خانه‌های الله» مساجد می‌باشد؛ الله متعال می‌فرماید: 


)۱( صحیح مسلم, > ش: : ۲۶۹۹. [رواب یت کامل این حد یت پیش ‌تر به شماره‌ی ۳۵۰ رنه استت. (مترجم)] 
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(ق بُیوت آَذِنَ له آن ترقع ویر فیهّا سمه سبح لر فیهَا افو 
والاصال @ رجَال لا تلهیهم تجار ایغ عن ذگر اه ولام ألصَلَوة وایتء 
لر کرو ه [النور : 0۳۹ ۳۷] 


(اين چراغ و نورش) در خانه‌هایی(ست) که الله اجازه داده ارج داده شوند و نامش در آن‌ها؛ 

بامداد و شامگاه یاد گردد. مردانی که تجارت و داد و ستد. آنان را از یاد الله و برپا داشتن 

نماز و دادن زکات باز نمی‌دارد. 

الله متعال» این مکان‌ها را برای بزرگ‌داشت آن‌ها در کنار نام خویش ذکر فرموده 
است؛ زیرا این ع کر محل یاد الله و تلاوت کتابش و جای نزدیکی جستن به او با 
نماز است؛ و گرنه. الط بالای عرش خود فراتر أن ۷ هیچ یک از 
آفریده‌هايش جای نمی‌گیرد و هیچ‌یک از آفریده‌هایش نیز در او حلول نمی‌کند. 

علما رحمهم الله گفته‌اند: آن‌چه به اسم جلاله‌ی الله مضاف می گردد» بر دو گونه 
است: 

یکم: آنچه که تنها به‌عنوان صفت و با ذکر موصوف. یعنی در کنار نام جلاله‌ی 
الله می‌آید و جدا از نام او نیست؛ چنین صفتی. جزو صفات اللهك می‌باشد؛ مانند: 

دوم: آن جه که جدا و مستقل از نام اللهك می‌باشد؛ لذا مخلوق است و جزو 
صفات الهی به‌شمار نمی‌آید و تنها برای بزرگ‌داشت آن؛ به نام اللهك اضافه می گردد 


یا در کنار نامش ذکر می‌شود؛ مانند: «مَسَجد آللّه»» ایو اللّه» و «نَاقَة للّ؛ و نیز 
مانند این فرموده‌ی الهی درباره‌ی آدم ال که می‌فرماید: 

«وَْفْختْ فیه من رزوی [حجر: ۲۹] 

و از روح خود در او دمیدم. 

یعنی: «از روحی که خود آفریدم در او دمیدم). قرآن همین تعبیر را درباره‌ی 
عیسی بن مریم اثلا نیز بیان کرده است. لذا روح» یکی از آفریده‌های الهی‌ست که از 
ذات اك جدا 8 و فقط برای گرامی‌داشت آن» در کنار نام الله متعال ذکر شده 


اس 
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رسول الله فرمود: «کتاب‌الله را تلاوت می‌کنند». تلاوت کتاب‌الله بر سه گونه 
شنت 
۱- تلاوت لفظی یا روخوانی قرآن. 
۲- تلاوت معنوی یا فراگیری و درک مفاهیم قرآن. 
۳- تلاوت عملی يا عمل به قرآن. 
روخوانی قرآن به صورت دسته‌جمعی, شناخته‌شده است؛ بدین‌سان که هر کسی 
بخشی از قرآن را می‌خواند و معمولا به دو روش انجام می‌شود: 
۱- یک نفر» یک یا دو صفحه از روی قرآن می‌خواند و دیگران خط می‌برند و 
سپس همان بخشی را که شخص اول خوانده است. تلاوت می‌کنند؛ این 
روش, بیش‌تر در آموزش روخوانی قرآن معمول است. 
۲- شخصی» یک يا دو صفحه را می‌خواند و سپس نفر دوم. ادامه‌ی آن‌را تلاوت 
می‌کند و به همین ترتیب دیگران. صفحات بعدی را ادامه می‌دهند. 
شاید این پرسش مطرح شود که در این روش. واب تلاوت همه‌ی صفحات به 
حاضران نمی‌رسد؛ زیرا وقتی کسی, بخشی از قرآن را می‌خواند. سایر حاضران 
تلاوتش را ادامه می‌دهند و قسمتی را که آن‌شخص خوانده است. تلاوت نمی کنند. 
می‌گویيم: این‌گونه نیست؛ بلکه ثوابش به همه‌ی حاضران می‌رسد و پاداش 
تاه ها وی فان E E‏ که ی ی که اد ال ون سوت 


(یونس)» 9 
«وال و تا ال ءاَیّت فرعَون و زيتة 2 وم ف ا 
رت آتلیش عل أنولهم رشدد عل فلوم قلا 
منوا حى يروا ألمَدّاب لیم ®{ [یونس : ۸۸] 


و موسی گفت: ای پروردگارمان! تو به فرعون و سران قومش در زندگی دنیا زیورآلات و 
اموال فراوانی داده‌ای تا بندگانت را از راه تو گمراه نمایند؛ ای پروردگارمان! اموالشان را نابود 

و دل‌هایشان را سخت بگردان که ایمان نیاورند تا آنکه عذاب دردناک را ببینند. 

همان‌گونه که در ابتدای این آیه امده است. دعاکننده موسی اا بود؛ اما الله 
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۳ 


قال قَذ أجيبَت دَغوئها فاستقیتا ولا تبان سيل آلزین لا يَعْلَمُونَ 
@{ [یونس : ]۸٩‏ 


(پروردگار) فرمود: دعای شما دو نفر پذیرفته شد؛ پس استقامت ورزید و به هیچ عنوان از راه 
و روش کسانی که نمی‌داننده پیروی نکنید. 


علما گفته‌اند: هارون ا دعای برادرش» موسی ال را می‌شنید و بر دعایش 
«آمین» می گفت؛ پس کویا هر دو دعا کردند و دهایشان پذیرفته شد. لذا کسی که به 
تلاوت قاری گوش می‌دهد. مانند کسی‌ست که تلاوت می‌کند. 

و اما تلاوت معنوی يا فراگیری مفاهیم قرآن بدین صورت است که عده‌ای 
جمع می‌شود و با هم قرآن می‌خوانند و مفاهیمش را با یک‌دیگر مرور می‌کنند یا 
استادی» مفاهیم قرآنی را برایشان شرح می‌دهد. «ییَدَارسُوَهُ بيهم که در حدیث 
ابوهریره‌ه آمده است. به همین نکته اشاره دارد. سلف صالح. هنگام تلاوت قرآن 
عجله نمی‌کردند و بیش از ده آیه نمی‌خواندند تا آن‌که معانی و مفاهیمش را 
درمی پافتند و به آموزه‌های آن پی می‌بردند و به آن عمل می‌کردند. 

و اما سومین نوع تلاوت یعنی تلاوت عملی یا عمل به قرآن. مهم‌ترین و 
بزرگ‌ترین هدف قرآن کریم است؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 

کت آنرلکه لت مر یروا ءايه ولیک گر زوا الب 49 

[ضتن ۲۲۹۰ 
(این) کتابی است خجسته و مبارک که آن را به سوی تو نازل کرده‌ايم تا در آیاتش بیندیشند 
و خردمندان پند بگیرند. 

یعنی: تا در آیاتش بیندیشند و مفاهیمش را دریابند و به آنچه در قرآن کریم 
آمده است. عمل کنند؛ بدین‌سان که به اخبار قرآن ایمان بیاورند و به احکامش عمل 
نمایند؛ یعتی از دستوراتش فرمان ببرند و از آنجه که نهی کرده استه بیرهیزند. این 
یعنی تلاوت عملی کتاب‌الله. رسول اش فرمود: «َرَلتْ عَلَيْهِمْ السَکیتَة» یعنی: «بر 
تاه که ازل می‌شود؟: سکینه. سکون و آرامشی‌ست که الله متعال در قلب انسان 
می‌اندازد و بدین ترتیب قلب انسان. آرامش می‌یابد و از اضطراب و رشان رها 
می‌شود و تردید و بی‌قراری‌اش برطرف می‌گردد و آن‌گاه به قضا و قدر الهی راضی و 
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خرسند می‌شود؛ در نتیجه اگر زیان و آسیبی به او برسد» شکیبایی می‌ورزد و به 
پاداش الهی امیدوار است؛ و اگر خوشی يا نعمتی به او برسد. شکرگزار خداست و 
لله را بر آن نعمت می‌ستاید. خلاصه این که در همه حال» آرام و راضی‌ست. به‌راستی 
که سکون و آرامش, نعمت بسیار بزرگی‌ست. از اله متعال می‌خواهيم که بر 
دل‌هایمان سکون و آرامش را نازل بفرماید. الله متعال فرموده است: 

هو لزق نز آلسَکینة فى قوب لمومیین لمزدادوا ! یعنام ايهم [الفتح: 4] 

او ذاتی‌ست که در دل موّمنان» آرامش نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید. 

لذا سکینه و آرامش» یکی از اسباب افزایش ایمان است. «وء غشيتهم اه ر 
«و رحمت الهی آنان را می‌پوشاند» با آنان را در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر: رحمت 
الهی برای آنان به منزله‌ی پوششی‌ست که همه‌ی نیازمندی‌هایشان را در برمی‌گیرد. 
«وحَهُم المَلاَیِْكَةٌ» یعنی: «و فرشتگان» پیرامونشان جمع می‌شوند» تا به تلاوت 
قرآن گوش دهند و گواه و شاهد این عمل نیکشان باشند. «وَدكرهُم الله فِیمَن عِنْدَه؛ 
یعنی: «و الله آنان را در جمع کسانی که نزد او هستند. یاد می‌کند». آری؛ الله متعال 
آنا در ملا اعلی و در جمع فرشتگان والامقام یاد می‌فرماید؛ همان‌گونه که در حدیث 
قدسی آمده است: «وَانْ دگرّن ی مادکره فى ملار حَیر مهم" یعنی: «و اگر مرا در 
جمعی یاد کند. او را در جمعی بهثر از آنان ياد می‌کنم» لذا این حدیث» بیان گر 
فضیلت جمع شدن برای تلاوت کتاب‌الله می‌باشد. 


ای د ما2 


۵- باب: فضیلت وضو 


ی فقو 2 فمثم ٍل ا N A‏ 

1 و‌ ۲ و و : وو وو ی 

المرَافق وَامسَحوا 7 ره ۹ 1 7 U‏ الْكَعَبَيّن وان 4 جنبّا فاطهروا 

وان کنثم مَرطَْ أو ل سَقَرِ 1 E‏ مَنَ لفط ا سنه 

ای ی بوجود م ریم 

مه ما يريد ۱ 

نِعَمَكَهُو کل عَلَیَصم لا لعَلکم تشحزون 46 [الائدة: 7 ] 

(ای موّمنان! هنگامی که قصد نماز می‌کنید. صورتتان را بشویید...) تا آن‌جا که می‌فرماید: 

نووی ل در کتابش «ریاض‌الصالحین» می گوید: «باب: فضیلت وضو 

واژه‌ی (و ضو ء) در زبان عربی برگرفته از واژه‌ی اوضاء:) می‌باشد که به معنای 
زیبایی و پاکیزگی‌ست. اما در اصطلاح شریعت به پاک کردن اعضای چهارگانه به 
روشی معین اطلاق می گردد. 

اندام چهارگانه‌ی وضو عبارتند از: صورت. دو دوست. سر و دو پا. وضو یکی 
ااا و مها واک ایک ال الا ات رنه وی 
گرفتن دستور داده و پاداش فراوانی برای انجام اين عمل در نظر گرفته است که 
SAD‏ بات فضانل مت پرداحت. الله متعال می‌فرماید: «(یتَأَیا 
الذي ام إا مه ثم ال ألصّلرو4؛ , یعنی: «ای مژمنان! هنگامی‌که قصد نماز 
ھی کنیل اوقت ال مال می فرما رن یه لین اا و با ندای «ای مژمنان؛» 


EN us‏ فان یت إ5 ٤‏ نف إل 
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آلصلرو): «هنگامی که به نماز برمی‌خیزید...»؛ یعنی: هنگامی‌که قصد نماز فرض يا نفل 
می‌کنید.... لوا رَجُوحُم یم إلى لفق : «صورت و دستانتان را تا 
آرنج بشویید». الله متعال شستن کفین را ذکر نفرمود؛ زیرا شستن کفین سنت است. نه 
واجب. و اما عرض صورت از یک گوش تا گوش دیگر است و طول آن. از خم 
پیشانی یا رستنگاه مو تا زیر چانه می‌باشد و شستن صورت. شامل قرقره کردن یا 
گرداندن آب در دهان و کشیدن آب در پینی نیز می‌شود. فوا ری إل راغ 
و اتان را تا آرنج فص نف مفصلی‌ست که ميان ساعد و بازو قرار دارد و 
باید شسته شود؛ زیرا پیامبر یل هنگام شن د دمتانش ساعد و »رن را ن 
می‌شست. «ََمُسَحُواً برو «و سرتان را مسح کنید». این لطف و رحمت 
لك می‌باشد که به مسح TE a‏ و ی 
شستن آن» برای مردم دشوار است و روی بدن و لباس انسان آب می‌ریزد و این 
دشواری در سرمای زمستان دوچندان می‌شود. لذا از لطف و رحمت الهی‌ست که سر 
را مسح می‌کنیم و نمی‌شویيم. گفتنی‌ست: گوش‌ها نیز جز سر هستند؛ زیرا پیامبر 5 
گوش‌هایش را مسح می‌کشید. الم إل ألَکفبَینِ #: «و پاهایتان را تا دو قوزک 
بشویید». قوزک‌ها؛ همان دو استخوان برآمده‌ی دو طرف پا هستند که پایین‌تر از ساق 
قرار دارند و باید شسته شوند. این‌هاء اندام چهارگان‌ی وضوست. سپس ات 
می‌فرماید: وان کنثم جُلّا فَاَهرواٍ4» یعنی: «و اگر جَنب بودید. غسل نمایید». 
روا در این‌جا به غسل کردن اشاره دارد؛ همان‌گونه که در آیه‌ی ۴۳ سوره‌ی 
(نساء» می‌فرماید: 9 یلوا یعنی: «و در حال جنابت نیز به نماز نزدیک 
نشوید تا آن‌که غسل نمایید». ۹ واجب ی کف ی زد تفر را بشوید که 
شامل گرداندن آب در دهان و بینی هم می‌شود؛ به عبارت دیگر: مضمضه یا قرقره 
کین و CE E E e‏ له وه در 

جنب. یعنی ناپاک» و به کسی می‌گویند که در حال جنابت به‌سر می‌برد؛ جنابت؛ 
E I E E E a‏ 
همسرش نزدیکی کرد. چه انزال صورت بگیرد و چه نگیرد» غسل بر او واجب است. 


2۶ شرح ریاض الصالحین 
هم‌چنین اگر انزال صورت بگیرد. چه نزدیکی کند و چه نکند. باز هم غسل بر او 
واجب می‌شود؛ حتی اگر انزال» نتیجه‌ی فکر کردن باشد. الله متعال می‌فرماید: 

وان کنثم مرآ عل سر او 0 منم ین الط و مه 
آلیَسَاء فَلَمْ تجذواً مَاءَ فتَیمَموا صعیدّا يا فامسَخوا بوجوو سے یدیم 
ده [الائدة: 7] 
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و اگر بیمار یا مسافر بودید یا قضای حاجت کردید یا با زنان آمیزش نمودید و آبی نيافتیده با 

خاک پاک تیمم کنید؛ بدین ترتیب که صورت و دستانتان را مسح نمایید. 

یعنی در شرایطی که وضو پا غسل بر انسان واجب است و انسان» به آب 
دسترسی ندارد پا پیمار است و استعمال آب برایش زیان‌بار می‌باشد باید تیمم کند؛ 
الله متعال در ادامه‌ی این آیه می‌فرماید: 

ما ری اه ليجل عم من حرج» 

یعنی: الله متعال با نزول این احکام خواهان این نیست که ما را در تنگنا قرار 
دهد پا بر ما سخت بگیرد؛ بلکه او نسبت به ما از خودمان و از فرزندان و مادرانمان 
مهربان‌تر است. زیرا ما را از خودکشی منع نموده و فرموده است: ولا تقئلوا 
نکم «و خویشتن را نکشید»؛ یعنی خودکشی نکنید. لذا الله متعال با نزول این 
احکام. خواهان سخت‌گیری بر ما نیست؛ بلکه می‌خواهد ما را پاک بگرداند. 
همان کون E‏ برید امظه E EES‏ پاک 
با آب» و باطن ما را با توحید. پاک بگرداند. از این‌رو سنت است که در پایان وضو 
ین د دعا ۰ ES‏ ره 
«تا نعمتش را بر شما 3 کند). e‏ وضو e‏ گناهان ا رفع 
درحات است؛ زیرا هر کس وضوی کاملی بگیرد و سپس دعای مذ کور را بخواند» 
هت دروازه‌ی بهشت برایش گشوده می‌شود تا از هر کدام که می خواهد» وارد 


باب: فضیلت وضو ۶۱۷ 





US ESE O MO 
للم مرون 4: «باشد که سپاس گزاری کنید). یعنی: برای این که شکر و سپاس‎ 
اللهك را به‌جای آورید؛ لذا بر انسان واجب است که شکرگزار نعمت‌های الهی باشد.‎ 
زیرا نعمت‌های الاهیء فراوان و بی‌شمار است و نمی‌توان آن‌ها را به شمارش درآورد؛‎ 
به‌ویژه نعمت‌های دینی که سعادت دنیا و آخرت به آن‌ها بستگی دارد.‎ 
شکر یا سپاس گزاری: همان اطاعت و فرمان‌برداری از الله متعال است؛ بدین‎ 
ترتیب که انسان با زبان» و با اندام و قلب خویش فرمان‌های الهی را انجام دهد و از‎ 
آن‌چه که نهی فرموده است. دوری نماید. از الله متعال می‌خواهيم که به همه‌ی ما‎ 
توفیق شکر و سپاس نعمت‌هایش را عنایت بفرماید و توفیقمان دهد که او را به‌نیکی‎ 


ود مه A‏ 
i‏ وت و 


۱- وعن ی هريرة قال: سَمعث رسول الله یقول: إن امي عون یوم 
القيامة را محجْلینَ من ن آثار الزوید من استَظاع منم أن بطیل عر فلیفْعَل. 
[متفق علیه] ‏ 


ترجمه: ابوهریره له می‌گوید: از رسول‌اله 5 شنیدم که می‌فرمود: «امت من روز 
تخیر د غاا اک کک ا و سرت اد 
نورانی‌ست»؛ لذا هرکس که می‌خواهد این سفیدی و درخشش را بیش‌تر نماید. پس 
همان رات 


۲- وعنه قال: سمعث حَلِيلٍ# یفول: بل الله هن المُوین حَبْتُ بل 
الوضوه» [روایت مسلم]"" 


6 روایت سل یه ۱۳۳۲ کی ی کریووایت سل ای اسعلی من اتراین رای ین 
المَُظْهّرِینَ» نیامده است؛ اما این الفاظ در روایت ترمذی و دیگران وجود دارد و علامه آلبانی چم این 
الفاظ را در صحیح الجامع. ش: ۶۱۶۷ ثابت وصحیح دانسته است. 

(۲) صحیح بخاری, ش: ۱۳۶؛ و صحیح مسلم ش: ۲۴۶. 

(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۵۰. 


۶۸ شرح رباض‌الصالحین 





تر حمه: ابوهریر ەا می گوید: از دوست و یار محبوب خویش 95 سيك که 


و مس رم 


۳- وعن عشمان بُن عمّان:#» قال: قال رسول اللّه¥#: «مَنْ لوصا قَأحْسَنَ الوصو 
خَرَجَٺ حَطَایاه من جَسیو حى رح من نت آظقاره» اروایت مسلم ]۱۱ 

ترجمه: عثمان بن عفان 4ه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرکس وضو بگیرد و 
آن‌را کامل و نیکو بگرداند. گناهانش از بدن وی» حتی از زیر ناخن‌هایش بیرون 
می‌ریزد). 

شرح 

این‌ها. بخشی از احادینی‌ست که نووی له در فضیلت وضو آورده است. ابتدا 
حدیثی بدین مضمون که ابوهریرهت» می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: 
«امت من روز رستاخیز در حالی فرا خوانده می‌شوند که پیشانی و اندام وضویشان 
سفید و نورانی‌ست»؛ لذا هرکس که می‌خواهد این سفیدی و درخحشش را بیش‌تر 
نمایده پس همین کار را بکند». یعنی: پیشانی و اندام وضوی این امت در روز 
رستاخیز نورانی‌ست و می‌درخشد. این ویژه‌ی امت محمد است. -الحمدله- 
نان گر که E LET‏ زوین ۱ بر رن 
«شما نشانه‌ای - در روز رستاخیز- دارید که هیچ‌یک از امت‌های دیگر ندارند». 
نشانه‌ای که روز رستاخیز امت محمد را متمایز می‌گرداند. اين» بیان گر فضیلت 
وضوست و نشان می‌دهد که اندام وضو روز قیامت» سفید و نورانی می‌شود. در این 
حدیث آمده است: «هرکس که می‌خواهد این سفیدی و درخشش را بیش‌تر نمایده 
پس همین کار را بکند». این جمله. سخن پیامبر7# نیست؛ بلکه سخن ابوهریره اه 
می‌باشد و از جهت حکم شرعی» درست به‌نظر نمی‌رسد؛.زیرا از ظاهرش چنین 
برمی‌آید که انسان صورتش را بلندتر یا طولانی‌تر بگرداند؛ حال آن‌که صورت انسان 
از دو طرف به گوش‌ها محدود است و از طول به خم پیشانی و زير چانه. لذا در 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۲۴۵ 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۲۴۷۱ به‌نقل از ابوهریره ا 


باب: فضيلت وضو ۶۹ 





می‌يابيم که این سخن» گفتار ابوهریره اه می‌باشد که ان را از روی اجتهاد و به‌عنوان 
نظر شخصی خویش گفته است. همان‌گونه که ابن قیم چم در «نونیه» به همین نکته 


اشاره کرده انیت 
وأبوهريرة قال ذا من دم فاد یه وی العترقتان 
واطالة الغرات لیس بممکن أيضا وهذا واضح التبیان 


تایوهر یه این زا از اندیشمی. ریش فتاه است: که صالحت‌نظران آنزا 
تشخیص می‌دهند؛ روشن است که طولانی کردن سفیدی و درخشش چهره ممکر 
دیست). 


به‌هر حال الله متعال شستن وضو و دست‌ها تا آرنج و نیز شستن پاها تا دو 
قوزک را بر ما فرض نموده است؛ یعنی: انتهای هر یک از اندام وضو مشخص 
می‌باشد و همین افتخار کافی‌ست که مسلمانان در روز رستاخیز در حالی به میدان 
بیایند که بدن‌هایشان از آثار وضو می‌درخشد. این حدیث. بیان‌گر فضیلت وضوست 
و برانگیخته شدن در روز رستاخیز را نیز ثابت می‌کند و نشان می‌دهد که آن روز 
همه‌ی امت‌ها به سوی نامه‌ی اعمال خویش يا کتابشان فرا خوانده می‌شوند و 
بازخواست می گردند که آیا کتابشان را تصدیق کرده‌اند یا خیر؟ 

دومین حدیث نیز از ابوهریره اه می‌باشد؛ بدین مضمون که ابوهریرهح می‌گوید: 
از دوست و یار محبوب خویش شنیدم که می‌فرمود: «زیور ممن (در روز 
رستاخیز) تا جایی‌ست که آب وضویش به آن‌جا می‌رسد». منظور از زیور 
دست‌بندهایی از سیم و زر و مروارید است که در آحرت. مردان و زنان مؤمن با آن 
آراسته می گردند؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 


ولوا ماو ین فص ة# [الإنسان: ]۲١‏ 


و به دستبندهای سیمین آراسته می‌شوند 


و می‌فرماید: 
ور ر ے ۳ ۲ ا ِ ۳ E‏ 
يلون فِيها من اسَاوِرَ ین ذهب ولولّا وَلباسَهم فیها حَرِيرٌ 5 [الحج : ۲۳] 


2 شرح ریاض‌الصالحین 





این‌ها. انواع زیورآلاتی‌ست که در بهشت مردان و زنان مؤمن می‌دهند. بی‌شک 
که دست‌بندهای سیمین» زرین و مرواریدها و گوهرهای بهشتی به‌گونه‌ای‌ست که بر 
جمال و زیبایی اهل بهشت می‌افزاید و آن‌گاه که در کنار هم چیده شوند. زیبایی و 
جمالی دوچندان دارند. 

آری! روز قیامت اندام وضوی هر مژمنی آراسته به زیورآلاتی از طلا نقره و 
مروارید است که درخشش و جمالی خیره‌کننده دارد. این بیان‌گر فضیلت وضوست. 
امید است که الله متعال ما در جرگه‌ی نیکوکاران و بهشتیان قرار دهد. 

و حدیث سوم حدیثی‌ست بدین مضمون که عثمان بن عفان می‌گوید: 
رسول الله فرمود: «هرکس وضو بگیرد و آن‌را کامل و نیکو بگرداند. گناهانش از بدن 
وی» حتی از زیر ناخن‌هایش بیرون می‌ریزد). 

لذا وضو کفاره‌ی گناهان است؛ به‌گونه‌ای که فروریختن گناهان انسان از جایی 
بس کوچک» یعنی از زیر ناخن‌هایش را در پی دارد. این احادیث و امثال آن» نشان 
می‌دهد که وضی یکی از برترین عبادت‌هاست؛ لذا شایسته است که انسان با وضو 
گرفتن» قصد تقرب و نزدیکی جستن به الله‌کڭ را داشته باشد؛ یعنی با حضور دل و 
با این احساس وضو بگیرد که فرمان اللهك را انجام می‌دهد؛ همین فرمان که الله 
متعال می‌فرماید: ۱ 

و انا إا تم إلى آلصَلرة ايلوا روحم ا[ لائدة: ]١‏ 

ای مؤمنان! هنگامی که قصد نماز می‌کنید. صورتتان را بشویید 

هم‌چنین با این احساس وضو بگیرد که با انجام این عمل» از رسول الله پیروی 
می‌کند و نیز به‌یاد داشته باشد که قصدش از انجام این عمل» برخورداری از پاداش 
الهی‌ست و در برابر این کار نیک. پاداش خواهد یافت؛ در نتیجه وضوی درست و 


کاملی می گیرد. 


اد د 2 


باب: فضیلت وضو ۶۲۱ 





۰- وعنه قَالّ: رايت رسو الله نصا مثل وضو هَدَاء نم قال: «من توص 
همکد غفر له ما تدم من دنب وکانث صلائهُ وَمَشْیه ال المسجد نَافلهٌ» [روایت 
له 

ترجمه: عثمان بن عفان می‌گوید: رسول الله را ديدم که مانند این وضو من 
وضو گرفت و سپس فرمود: «هرکس این‌چنین وضو بگیرد. گناهان گذشته‌اش 
آمرزیده می‌شود و نماز و رفتنش به سوی مسجد نیکی و پاداشی افزون بر آمرزش 
گناهانش به‌شمار می‌آید». 


۵- وعن اي هریرة أن رسولّ الله قال: ۱3 توضّاً الب المسلم أو الْمُؤْمِنْ 
فقسل وچمه خرج من وهه کل خط خطينة نظر لها بعینه مَعَ لاء أو مَعَ خر قظر الم 
إا سل یدیه خرج من یه کل > ی و وا 
لا غسل رجیه خرجّث کل > حَطیلَة مشَنها رِجْلاه مع الْاء أ مع آخر قظر المَاءِ حى 
رح نقِياً من الذوب». [روایت سمل 

ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول‌اله 4 فرمود: «هرگاه بنده‌ی مسلمان يا مؤمن» 
وضو می‌گیرد و صورتش را می‌شوید. هر گناهی که با نگاه چشمانش به حرام 
مرتکب شده است. با آب یا با آخرین قطره‌ی آن از چهره‌اش می‌ریزد. و آن‌گاه که 
دستانش را می‌شوید. هر گناهی که با دستانش انجام داده است. با آب یا آخرین 
قطره‌ی آن. از دستانش خارج می‌گردد و هنگامی که پاهایش را می‌شوید. هر گناهی 
که با پاهایش به سوی آن قدم برداشته با آب پا آخرین قطره‌ی آن از پاهایش محو 
می‌شود تا این که آن شخص از گناهان پاک می گردد». 

شرح 

ملف این احادیث را در فضیلت وضو ذکر کرده است؛ از جمله: حدیث عثمان 

بن عفان 4ه که آن بزرگوار وضو گرفت؛ بدین‌سان که دو دستش را تا مچ سه بار 


شست و سپس سه بار قرقره و سه بار استنشاق کرد و آن‌گاه صورتش را سه بار 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۲۹. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۴۴. [اين حدیث. پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۳۱ آمده است. (مترجم)] 


۶۲ شرح رباض‌الصالحین 





شست؛ سپس سه بار دستانش را تا آرنج شست و آن‌گاه با دو دوستش سر خود را 
مسح کرد؛ بدین ترتیب که دستانش را روی سر به عقب کشید و سپس برگرداند و 
گوش‌هایش را مسح کشید و سپس پاهایش را سه پار تا قوزک شست و گفت: 
رسول الله فرمود: امن ضا و وضو هذا ت صل ركَعَيْن لا بحَدّث فیهما تفه عَفِرَ 
"" یعنی: «هرکس مانند این وضوی من وضو بگیرد و - تا آن‌جا 
که در اختیار اوست- وسوسه و ریا به خود راه ندهد. گناهان گذشته‌اش آمرزیده 
می‌شود». و بسیار ساده‌ای‌ست؛ اما انسان این عمل را انجام می‌دهد و گناهان 
گذشته‌اش قفرت می گردد. الحمدلله. 


له ما ثم من دَنْبه. 


علما از این حدیث چنین برداشت کرده‌اند که مستحب است: انسان پس از 
وضوی کامل دو رکعت نماز بخواند که اصطلاحاً سنت وضو نامیده می‌شود؛ فرقی 
نمی کند که چه زمانی باشد: صبح باشد یا بعد از ظهر روز باشد یا شب. بعد از نماز 
صبح باشد یا پس از نماز عصر؛ فرقی نمی کند؛ زیرا این نماز. دارای سبب است و 
ممنوعیت زمانی ندارد. در حدیت عمان‌ظه آمده و ی ا ومشیه إل 
المَسجد نَافِلَة. یعنی: «و نماز و رفتنش به سوی مسجد نیکی و پاداشی افزون بر 
آمرزش گناهانش به‌شمار می‌آید». نافله در این‌جا بدین معنا نیست که نمازش, نماز 
نفل محسوب می‌شود؛ زیرا چه‌بسا نمازی که می‌خواند. نماز فرض باشد. لذا نافله. در 
این‌جا چیزی افزون بر آمرزش گناهان اوست. زیرا معنای لغوی «نفل» افزونی و 
زیادت است و به عمل افزون بر واجب. نفل گفته می‌شود. همان‌گونه که الله متعال 
می‌فرماید: 

ومن 1 فْتَهَّجٌذُ به- َافِلَة لَك 4 [الاسراء: ۷۹] 

و پاسی از شب را برای نماز و تلاوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب» ویژه‌ی 

توست. 

سپس مؤلف له حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره‌ له می‌گوید: 
رسول الله فرمود: «هرگاه بنده‌ی مسلمان يا مؤمن» وضو می‌گیرد و صورتش را 
می‌شوید. هر گناهی که با نگاه چشمانش به حرام مرتکب شده است. با آب یا با 


(۱) نگا: صحیح بخاری» ش: ۱۵۹. [مترجم] 


باب: فضیلت وضو ۶۳ 





آخرین قطره‌ی آن از چهره‌اش می‌ریزد». راوی شک کرده است که فرمود: «با آب» یا 
با آخرین قطره‌ی آب». 

در ادامه‌ی این حدیث آمده است: «و آن‌گاه که دستانش را می‌شوید. هر گناهی 
که با دستانش انجام داده است. با آب یا آخرین قطره‌ی آن» از دستانش خارج 
می گردد و هنگامی که پاهایش را می‌شوید. هر گناهی که با پاهایش به سوی آن قدم 
برداشته» با آب یا آخرین قطره‌ی آن. از پاهایش محو می‌شود تا این‌که آن شخص از 
گناهان, پاک می‌گردد»."" این هم نشان‌گر فضیلت وضوست؛ اما به‌راستی چه کسی 
هنگام وضو گرفتن» این فضیلت را به‌یاد دارد و یا چه کسی با چنین احساسی وضو 
می‌گیرد؟ شاید این پرسش مطرح شود که آیا اگر کسی, با استحضار این فضیلت و با 
بدون چنین درک و احساسی وضو بگیرد. از این پاداش برخوردار می‌شود یا خیر؟ 
a‏ ی ارم و سمل ام یلار 
استحضار و یادآوری آن, باز هم ثواب و فضیلت خود را دارد؛ اما بدون شک اگر 
وضو گرفتن با استحضار و با چنین درک و احساسی همراه باشد. کامل‌تر و بهتر 
است؛ زیرا اگر هنگام وضو گرفتن. این پاداش را به‌حاطر داشته باشد» به اجر و ثواب 
الهی بیش‌تر امیدوار می گردد و یقین می‌کند که اللهك چنین پاداشی به او خواهد داد؛ 
بر عکس کسی که از این فضیلت غافل است. اما امیدواريم که الله متعال این پاداش را 

برای کسی که صرفاً به خاطر انجام تکلیف» وضو می گیرد نیز منظور بفرماید. 


اه د د 
AT i‏ و 


۹- وعنه : أن رسول الله أت المقبرة فَقَال: «السَلاَم لبم دار قوم مُؤْمِِينَء 
نا قد رايا اخواتتا». قالوا: أُوَلَستا (خوانك یا رسول 
ین لم ینوا بَعد». قالوا: کیف تعرف مَن لم یأت بَعَدُ 


رانا ان شاء الله یم حون وی 
الله؟ ال نم أضحایی» واخواتا ال 
(۱) گفتنی‌ست: منظور از آمرزش گناهان, بخشیده شدن گناهان صفیره است؛ نه کبیره. به دلیل حدیثی 
ت 1 به‌شماره‌ی ۲۳۳ روایت 0 سول یود شا رای ای واک ال 
اتمه ورمضان رل رمضان کارژ ما تین RAE‏ یتیمها زهای شم کاند و نماز 
جمعه تا جمعه‌ی دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدی, هر یک کفاره‌ی گناهانی‌ست که در میان آن‌ها 


انجام می‌شود؛ البته غیر از گناهان بزرگ که باید از آن‌ها پرهیز شود». [متر جم] 


۶۲۴ شرح رباض‌الصالحین 





وه و gra‏ 


ین اَمَك با سول الله؟ .ریت وان ولا له ڪيل غر جل بين ری یل 
هم ُه آلا یخرف خَیله؟» قالوا: بل یا رسول الله» قال: ام يون غراً لین ین 
الوضوي وأا فرطم عل امحوض». [روایت مسلم ]۱ 

ترجمه: ابوهریرهه می‌گوید: رسول‌اله 7 به قبرستان رفت و فرمود: «سلام بر شما 
ای مومنان ساکن در این سرا! و ما هر زمان که الله بخواهد به شما خواهیم پیوست. 
دوست داشتم برادران خود را می‌دیدیم». اصحاب اد عرض کردند: «ای رسول‌خدا! آیا 
مگر ما برادران شما نیستیم؟) فرمود: «شما دوستان و اران من هستید؛ و برادران ما 
کسانی هستند که هنوز نیامده‌اند». گفتند: ای رسول‌خدا! چگونه آن‌دسته از امت خویش 
را که هنوز نیامده‌اند. می‌شناسی؟ فرمود: «به من بگویید: اگر اسب‌های یک مرد با 
پیشانی و دست و پای سفید در میان گله‌ای سیاه و هم‌رنگ باشند. آیا آن مرد اسبان 
خود را نمی‌شناسد؟» گفتند: بله» ای رسول‌خدا! فرمود: «آن‌ها با سیما و اندامی سفید و 
نورانی در اثر وضو می‌آیند و من. پیشاپیش آنان سر حوض کوثر ایستاده‌ام. 

شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره اه می گوید: رسول اله 44 
به قبرستان رفت و فرمود: «السَلام عَلیَُم داز قوم مُؤمِنِين وتا ِن سَاءَ الله پڪ 
اجِمُونّ» یعنی: «سلام بر شما ای مؤمنان ساکن در این سرا! و ما هر زمان که الله 
بخواهد. به شما خواهیم پیوست). 

پیامبر 5 ابتدا از رفتن به قبرستان منع نمود؛ زیرا مردم تازه‌مسلمان بودند و هنوز 
وابستگی‌هایی به قبور داشتند و بیم آن می‌رفت که به شرک و فتنه‌ی قبور دچار 
شوند. اما هنگامی‌که ایمان در دل‌هایشان نهادینه شد. رسول‌اش ی آنان را به زیارت 
قبور دستور داد و فرمود: «کنْث تیم عن زیازة الور فَرْوروها؛ نها درک 
پالاخرة: " یعنی: «پیش‌تر شما را از زیارت قبور. نهی می‌کردم؛ اما اینک به زیارت 
قبور- یعنی به قبرستان- بروید؛ زیرا رفتن به قبرستان ما را به یاد اخرت می‌اندازد». 


(۲) صحیح مسلم ش: )4۷۷ ۹۷7( به نقل از بریده بن حصیب له [اين حد بت پیش تر به‌شماره‌ی 


۶ آمده است. (مترجم)] 


باب: فضیلت وضو ۶۲۵ 





و در روایتی آمده است: 0 الاخرة»؛ یعنی: «زیارت قبو یادآور آخرت است». 
بدین‌سان پیامبر 6 امتش را به رفتن به قبرستان دستور داد و حکمتش را بیان نمود؛ 
انسانی که بر روی زمین راه می‌رود. با رفتن به قبرستان به‌یاد می آورد که سرانجام 
درون این خاک می‌رود؛ اما نمی‌داند که آن‌روز چه زمانی فرا می‌رسد؟ چه‌بسا انسان, 
بامداد یک روز روی زمین است و شامگاه همای روز از رها جاک وی 
شامگاه را روی زمین سپری می کند و فردايش در شکم خاک قرار می گیرد! لذا رفتن 
به قبرستان انسان را به یاد آخرت می‌اندازد. هنگامی‌که انسان به قبرستان می‌رود به 
پدر» عمو» همسر یا برادرش می‌اندیشد که دیروز با او هم‌سفره بودند و با او بر سر 
یک سفره می‌خوردند و می‌آشامیدند؛ با او می‌خندیدند و با او در ناز و نعمت بودند؛ 
اما اینک در قبرهایشان در گرو اعمال خویش هستند. و بدین ترتیب سال گذشته را 
به‌یاد می‌آورد که در چنین وقتی با هم» و خوش و خرم بودند و از دنیا لذت می‌بردند 
و خوش می‌گذراندند؛ اما اینک آن‌ها رفته‌اند و دنیا را ترک گفته‌اند و در گرو کردار 
خویش هستند؛ هرکس هر کاری که انجام دهد. آن‌را می‌بیند؛ چه خوب باشد و چه 
بد. لذا رفتن به قبرستان یادآور آخحرت است؛ پس گهگاهی به قبرستان بروید و به 
EE |‏ خفته‌اند و تنها اللهك تعدادشان را می‌داند؛ گویا 
همین دیروز با ما بودند و اینک در درون زمین هستند! یا الله! امروز و فرداست که 
هریک از ما در کنار این‌ها بخوابیم و خروارها خاک روی ما بریزند. لذا به فرموده‌ی 
رسولالله 4# رفتن به قبرستان یادآور آخرت است. از این رو رسول الله گهگاهی به 
قبرستان بقیع می‌رفت و به اهل بقیع سلام می‌گفت و برایشان دعا می‌کرد: «السّلاَمٌ 
عَلَيُْم دار قوم مُؤَمِنِینً)؛ یعنی: «سلام بر شما ای مؤمنان ساکن در این سرا!» الله بهتر 
می‌داند؛ اما چنین به‌نظر می‌رسد که پیامبر به آنان سلام می‌گفت و آنان نیز 
می‌شنیدند؛ زیرا مورد خحطاب قرار دادن کسی که نمی‌شنود. بی‌مورد است؛ اما آن‌ها 
نمی‌توانند جواب دهند. زیرا در قبرهایشان هستند. می‌فرمود: «السَلامٌ عم دار قوم 
موی وتان شاء الله کم لاجفُون» یعنی: «سلام بر شما ای مومنان ساکن در اين 
سرا! و ما هر زمان که الله بخواهد. به شما خواهیم پیوست». آری؛ پیامبر 9 درست 


فرمود؛ هر زنده‌ای می‌میرد و به مردگان می‌پیو ندد. لذا می‌فرمود: «واتّا ان شام له 


۶۲۶ شرح ریاض‌الصالحین 





بُم لاجثون؛ یعنی: «و انشاءالله ما به شما می‌پیوندیم». اما چرا می‌فرمود: 
(ان‌شاءالله؛ در صورتی که مردن و پیوستن به مردگان» امری قطعی‌ست؟! علما 
رحمهم‌الله در این‌باره دیدگاه‌های گوناگونی دارند؛ اما دیدگاه صحیح» این است که 
هیچ اشکالی در گفتن ان‌شاءالّه» یا گفتن این عبارت به‌صورت معلّق وجود ندارد؛ 
زیرا گفتن (ان‌شاء اللّه» در این‌جا به معنای نقض این واقعیت نیست؛ بلکه به معنای 
موکول کردن مُردن به اراده CN OEE‏ دیگر: معنایش» این است که 
ما به خواست و اراده‌ی اكك یعنی هر زمان که الله بخواهد به شما می‌پیوندیم؛ زیرا 
خواست» خواست اوست و اوست که هرچه بخواهد. اراده می‌کند و فرمان می‌دهد؛ 
آری! اللهك هرجه بخواهد و درباره‌ی هرکس که بخواهد. تدبیر می‌کند. آیا مگر 
اللهك نفرموده است: 

لذ صتق آله دوه انیا باق تعدخلق السنجد ارام إن شاه ال 

مييق محلفین روم ورین » [الفتح: ۲۷] 

به‌راستی الله» رویای پیامبرش را تحقق بخشید که ان‌شاءالله ايمن و در حالی که موی سرتان 

را تراشیده و کوتاه کرده‌اید. وارد مسجدالحرام خواهید شد. 

یعنی الله متعال ورود اصحاب هد به مسجدالحرام را با قید «ان‌شاءالله» ذکر 
فرمود؛ اگرچه بر ورودشان به مسجدالحرام با قسم و «لام» و «نون» تأکید نمود و 
بدین‌سان روشن گردید که ورودشان به مسجدالحرام قطعی‌ست. از این‌رو آن‌گاه که 
در صلح حدیبیه قرار شد که رسول‌اله #5 و یارانش بازگردند. عمرتفه به پیامبر 5 
عرض کرد: آیا مگر شما نفرمودید که وارد مسجدالحرام می‌شویم و کعبه را طواف 
می‌کنیم؟ رسول‌اله ی فرمود: آری؛ اما آیا مشخص کردم که همین امسال این کار را 
می‌کنیم؟ لذا مطمئن باش که به مسجدالحرام می‌روی و خانه‌ی کعبه را طواف 
ی کی دا کی ان ااا در فعای زارت کو بدن معا تیگ که دو توس 
ا تردید وجود دارد؛ بلکه بدین معناست که پیوستن ما به شما در 
اختیار خودمان نیست و به اراده و مشیت اللهك بستگی دارد؛ یعنی هر زمان که الله 
بخواهد به شما می‌پيوندیم. سپس رسول الله 6 فرمود: «دوست داشتم برادران خود را 
می‌دیدیم. سبحان اله! رسول الله آرزو کرد که برادران خویش را ببیند؛ اميد است که 


باب: فضیلت وضو ۶۲۷ 





اللهك همه‌ی ما را در جرگه‌ی این‌ها قرار دهد. اصحاب ا عرض کردند: «ای 
رسول‌خدا! آیا مگر ما برادران شما نیستیم؟» فرمود: «شما یاران و دوستان من هستید»؛ 
دوست» هم برادر انسان است و هم چیزی فراتر از آن. و برادر» برادر است و پس. 
فرمود: «شما پاران من هستید). یعنی: به من نزدیک‌ترید. لذا صحابه فد هم دوستان 
رسول‌اله 5 بودند و هم برادران آن بزرگوار؛ و نسل‌های پس از صحابه ف فقط 
دوستان پیامبر ی هستند و پاران او به‌شمار نمی‌آیند. 

E‏ «(دوست داشتم برادران خود را می‌دیدیم). اصحاب مد عرض کردند: «ای 
رسول‌خدا! آیا مگر ما برادران شما نیستیم؟» پاسخ داد: «شما یاران و دوستان من 
هستید؛ و برادران ماء کسانی هستند که هنوز نیامده‌اند». یعنی کسانی که مرا ندیده‌اند» 
اما به من ایمان می‌آورند. یا اله! همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی توست؛ يا الله! ما را بر 
توحید و ایمان ثابت‌قدم بگردان. ایشان به رسول‌اله 3 ایمان می‌آورند و با اين‌که آن 
بزرگوار را ندیده‌اند. باور دارند که به‌راستی فرستاده‌ی الله متعال است؛ باورشان به 
رسول‌الله #4 به گونه‌ای‌ست که گویا او را دیده‌اند. گفتند: ای رسول‌خدا! چگونه این‌ها 
را که هنوز نیامده‌اند. می‌شناسی؟ رسول‌اله ی در پاسخشان, مردی را مثال زد که 
اسبانی با پیشانی و دست و پای سفید دارد و گله‌اش با گله‌ای سیاه و هم‌رنگ آمیخته 
می‌شوند؛ سپس پرسید: «آیا ان مرد اسبان خود را نمی‌شناسد؟» گفتند: بلهء ای 
لا و زاس هی ا سا دی انا اف و وا ا کا 
وضوست. این هم فضیلت وضو را می‌رساند و نشان می‌دهد که این امت. روز قیامت 
با چهره‌های نورانی و دست‌ها و پاهایی سفید و درخشان که اثر وضوست. به میدان 
حشر می‌آیند و مردم در آن روز بزرگ آنان را می‌شناسند و بدین‌سان امت این پیامبر 
بزرگوار با این نشانه‌ی انحصاری شناخته می‌شوند. از الله متعال می‌خواهم که به 
لطف و بزرگواری خویش همه‌ی ما را در چنین سیمایی محشور بفرماید و در ظاهر 
و باطن» ما را جزو امت محمد بگرداند؛ به‌يقین که الله بر هر کاری تواناست. 


اد د ا 
AT‏ و 


(۱) ر.ک: صحیح بخاری». ش: ۱۳۶؛ و مسلم ش: (۰۲۴۷ ۲۴۹) به‌نقل از ابوهریرهح و نیز صحیح 
مسلم, ش: ۲۴۳۸ به‌نقل از حذیفه ظا 


۶۸ شرح رباض‌الصالحین 





۷- وعنه أن رسول الله قال: «ألا آدلگم عل ما يَمْځُو الله به التطاياء ورقم به 
لدرجات؟» قالوا: بى يا سول الّه» قال: «إسباغ الْوّضوءِ على ماه وره الحا ٍل 
الساجد وافتظا الصَلاة بعد الصَلاة قَذلِكُم الرَباظ فلکم الرباط». [روايت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول‌الله ی فرمود: «آیا شما را به کاری راهنمایی 
کنم که الله با آن؛ گناهان را محو می‌کند و درجات شما را بالا می‌برد؟» گفتند: بله. ای 
رسول خدا! فرمود: «تکمیل وضو در سختی‌ها و گام‌های زياد به سوی مساجد و پس 
از هر نمازی به انتظار نماز بودن؛ چنین اعمالی. مانند جهاد در راه الله» ارزشمند و 
پرفضیلت است؛ چنین اعمالی؛ مانند حهاد در راه ال ارزشمند و پرفضیلت شت 


۳۸- وعن ۳ مالك الأشعري د4ء قال: قال رسول اللّه#: «الظَهُورٌ مر الایمان». 
[روایت مسلم؛ این حدیث پیش‌تر به صورت مفصل در باب صبر گذشت.]" 

ترجمه: ابومالک اشعری4» می‌گوید: رسول‌اله 35 فرمود: «پاکیزگی. نصف ایمان 
است). 

[نووی: و در همین باب می‌توان به حدیث عمرو بن عبسه ته اشاره کرد که 
پیش‌تر در پایان باب اميد به رحمت پروردگار گذشت که حدیثی بزرگ است و 
مواردی از خیر و نیکی را در خود دارد.] 

۹- وَعَنْ عَمَرَ بن الحظاب4 عن ائ قال: «مَا منم ا یلع - 
أو فینیغ- الوصو ثم ول هدن لد له إلا الله وحده لا ريك له وأشهذ أن مدا 
عَبده وله لا فتحث له بو ان اما ل فاا شَاء». [روایت مسلم]۳ 

وزاد الترمذي: له اجنین الاب وَاجعَلنیي ین المتظهرین» ۳۹ 

ترجمه: عمر بن خطاب نله می گوید: پیامبر 5 فرمود: «هرکس از شما وضو بگیرد 
و وضویش را درست و کامل بگردانت آن‌گاه بگوید: "ههد آن لا اه الا ال وحده لا 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۵۱. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۳۳ آمده است. (مترجم)] 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۲۲۳. [نگا: حدیث شماره‌ی ۲۶. (متر جم)] 

(۳) صحیح مسلم. ش: ۲۵۱. 

(۴) نگا: صحیح الترمذی, از آلبانی جه ش: ۴۸. 


باب: فضیلت وضو ۶۹ 





22 1 مهو فقو رز رو 


شريك Eh EEE‏ هشت‌گانه‌ی بهشت به روی او 
گشوده می‌شود تا از هر کدام که می‌خواهد. وارد بهشت گردد؛. 

ترمذی» افزون بر این الفاظ آورده است: له اجعلني من الاب وَاجْعَلّني من 
ارين 

شرح 

این احادیث در بیان فضیلت وضوست؛ پیش‌تر نیز حدیثی در این‌باره گذشت که 
ما در شرح آن به موضوع زیارت فبور پرداختیم و یادآور شدیم که رفتن به قبرستان 
انسان را به یاد آخرت می‌اندازد. گفتنی‌ست: زیارت قبور یا رفتن به قبرستان برای 
زنان جایز نیست؛ زیرا پیامبر زنانی را که به زیارت قبور می‌روند. نفرین کرده 
E I I‏ ۳ 
سجده‌گاه و محل عبادت قرار می‌دهند. نفرین کرده و بر آنانکه روی قبرهاء چراغ 
تشن پم EN EEE E‏ کون O‏ ای اخساسانق 
خویش قرار دارد و نمی‌تواند عواطفش را آن‌گونه که بايد کنترل کند؛ از این‌رو ممکن 
است شیون و زاری کند پا به سر و صورتش بزند و يا فریاد و فغان سر دهد. علت 
دیگرش, این است که معمولاً قبرستان‌ها خالی‌ست؛ لذا بیم آن می‌رود که افراد 
فرصت‌طلب و سبک‌سر به دنبال زنی که به قبرستان مور به راه بیفتند و این 
زمینه‌ساز فتنه و فساد احلاقی‌ست. از این‌رو پیامبر یل زنانی را که به قبرستان می‌روند» 
نفرین کرده است. قابل یادآوری‌ست که اگر گذر زن به‌طور اتفاقی نه به‌قصد زیارت؛ 
ای که یا بایستد و بر اهل قبرستان سلام کند 
و دعا نماید. یعنی: عبور اتفاقی زن از قبرستان» هنگامی‌که از روی قصد نیست. با 
رفتن وی از روی فصد به قبرستان فرق می‌کند. هم‌چنین باید دانست که مردگان 
خفته در قبر» هرچه هم نیکوکار و پرهیزگار بوده‌اند. برای خودشان نیز مالک هیچ 
نفع و زیانی نیستند و هیچ کاری از آنان ساخته نیست؛ تا چه رسد به اینکه به 


دیگران نفع یا زیانی برسانند؛ از این‌رو برای آنان دعا می‌کنیم؛ نه این که آنان را به‌فریاد 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «شهادت می‌دهم که معبود راستینی جز الله که یکتا و بی‌شریک است. وجود ندارد و 


گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده‌ی اوست؛ یا ۳ مرا در شمار توبه‌کنندگان و پکیزگان قرار بده). 
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موقعیتی هستند که از آنان دعا بخواهیم و نه وضعیتی دارند که به‌فریاد خوانده شوند؛ 
تا الله متعال می‌فرماید: 


ومن E‏ 4 ٍل یومألْيمَة وم 
عن دعایهم عَفِلونَ ودار اا ا ۳ اعدا وکا بعبادتهم 
گفرین 65 [الاحقاف: ۰۵ 1] 


و کی کت کی یت که کی را انش وان کی و رو قارف 
نیز درخواستش را پاسخ نمی‌گویند و آنان (-معبودان باطل) از دعا و درخواست ایشان 
و منکر عبادت اين‌ها خواهند گشت. 


و می‌فرماید: 

«(رَدین تون من دونو ما ینیگون من فظيبر 9 إن تذغوف لا نتفر 
داعم ولو سیغوا ما آستجابوا کم ویو َة زره سل 
ینبل مثل خبیر 8 [فاطر: ۰۱۳ ۱5] 


و آنان که جز الله (به فریاد) می‌خوانیده مالک پوست نازک هسته‌ی خرما نیز نیستند. اگر آنان 

را بخوانیده دعا و خواسته‌ی شما را نمی‌شنوند و اگر بشنونده پاسختان را نمی‌دهند و روز 

قیامت شرک شما را انکار می‌کنند و هیچ کس مانند پروردگار دانه تو را (از حقایق و فرجام 

امور) باخبر نمی‌سازد. 

و اینک به حدیث دیگری می‌پردازيم که ملف چ در این باب آورده است؛ 
ابوهریره» می گوید: پیامب رک فرمود: «آیا شما را به کاری راهنمایی کنم که الله با آن؛ 
گناهان را محو می کند و درحات شا را الا می‌برد؟) گفتند: بله» ای رسول خدا! 
فرمود: «تکمیل وضو در سختی‌ها و گام‌های زیاد به سوی مساجد و پس از هر نمازی 
به انتظار نماز بودن؛ - چنین اعمالی. مانند جهاد در راه الله» ارزشمند و پرفضیلت است؛ 
جنین اعمالی؛ مانند 8 در راه الله ارزشمند و پرفضیلت است). 

منظور از کامل کردن وضو در سختی‌هاء این است که انسان به دلیل سرمای هوا 
و در نتیجه سرد بودن آب. يا به علت دسترسی دشوار به آب در اثر بارش شدید 


باران و یا به هر دلیل دیگری. برای وضو گرفتن متحمل سختی می‌شود؛ اما ب‌رغم 


باب: فضیلت وضو ۱ 





این شرایط سخت. وضوی کاملی می گیرد. E‏ ا 
۰ آب 2 انسان» فرق می کند؛ ر یعنی اگر استعمال آب ET‏ 
yT‏ پی دارد؛ اما اين» بدین معنا نیست که انسان. خودش را 
به‌عمدل در مشقت بیندارد و با وجود آب گرم با آب سرد وضو بگیرد و بگوید: من 
با آب سرد وضو می‌گیرم تا اجر و ثواب بیش‌تری به من برسد! چنین کاری, پایه‌ی 
شرعی ندارد؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

ی [النساء : ۱۷] 

پیامبر ي شخصی را دید که زیر آفتاب ایستاده بود؛ علتش را پرسید. گفتند: این 
مرد نذر کرده است که زیر آفتاب بایستد و به سایه نرود. پیامبر ب آن‌مرد را از این کار 
باز داشت و دستور داد که به سایه برود. لذا برای انسان شایسته نیست که خودش را 
اذیت کند و فرمان هم نیافته است که چنین روی‌کردی داشته باشد؛ بلکه آسان‌ترین 
روش عبادت» ل البته a ٤‏ و ی ور در 
خودش نیست و چاره‌ی دیگری ندارد. 

همان‌گونه که در حدیت آمده است. گام‌های فراوان به سوی مساجد نیز سبب 
است؛ نه خانه‌ها. لذا کسی که گام‌هایش به سوی مسجد فراوان باشد. الله متعال 
گناهانش را از او می‌زداید و درجاتش را بالا می‌برد. در حدیتی اك است: (هر گاه یکی 
از شماء وضوی درست و کاملی بگیرد و به مسجد برود و قصدی جز نماز نداشته و 
انگیزه‌ای جز نماز» بلندش نکرده باشد» تا زمانی که وارد مسجد گردد. با هر قدمی که 
برمی‌دارد. یک درجه بر درجاتش افزود می‌شود. و یکی از گناهاش کم می گردد. و 
هنگامی که وارد مسجد شود مادامی که در انتظار نماز نشسته» گویا در حال نماز است. 
و فرشتگان برای کسی که در جای نمازش نشسته تا مادامی که بی‌وضو یا باعث آزار 
کسی نشده است» دعا می‌کنند و می گویند: یا الله! بر او رحم فرما و او را بیامرز؛ یا اللّه! 
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توبه‌ی او را بپذیر»."" «فراوانی گام‌ها به سوی مسجد» بدین معناست که انسان همواره 
OS‏ کت را سح سا اقا هاش تا تسم اسان 
به‌قصد سیر طولانی‌تر را برای رفتن به مسجد انتخاب کند یا اين‌که گام‌هايش را 
کوتاه‌تر از حل عادی بردارد. بلکه باید به روش عادی خویش گام بردارد و راه 
طولانی‌تر را انتخاب نکند؛ به‌عنوان مثال: اگر دو مسیر برای رفتن به مسجد. پیش روی 
شماست که یکی کوتاه و دیگری» طولانی‌تر است» مسیر کوتاه‌تر را انتخاب کنید. ولی 
اگر مسجد. دور باشد و راه و چاره‌ی دیگری نباشد. روشن است که فراوانی گام‌ها 
به‌سوی مسجد. سبب زدوده شدن گناهان و بالا رفتن درجات است. ۱ 

«پس از هر نمازی به انتظار نماز بودن». بدین معناست که وقتی از یک نماز فازغ 
شدید. منتظر و مشتاق نماز بعدی باشید؛ بدین‌سان قلبمان به مسجد وابسته است و 
همواره به مسجد تعلق خاطر داریم. این هم بخشش گناهان و رفع درجات را در پی 
دارد. رسول الله فرمود: (قذلگم الربّاظ قذلگم الرَبَاظ؛ واژه‌ی رباط در اصل به 
جهاد کردن و جنگیدن با دشمن و آماده کردن ساز و برگ جنگی و بستن تجهیزات 
نظامی اطلاق می‌شود و جزو برترین اعمال نیک به‌شمار می‌رود. لذا مفهوم حدیت از 
ال فرانا استه E E‏ زقس ی بعانت پاک ها رای NB‏ همان 
یایور واه اسان ان شتا و ی یات است: 

هم‌چنین گفته‌اند که واژه‌ی «رباط» در این‌جاء اسمی‌ست به معنای وسیله یا ابزار 
بستن؛ همین‌طور تکمیل وضو و نماز نیز انسان را از انجام گناه و معصیت بازمی‌دارد. 

«رباط» هم‌خانواده‌ی واژه‌ی «مرابطه» است که به مفهوم آمادگی برای کارهای نیک 
و مداومت و پای‌بندی بر آن می‌باشد؛ همان گونه که الک می‌فرماید: 

تیه دين ءاعنوا آضیزوا وضابز را وربظو افو له کم تفیخون ©) 

[آل عمران: ۲۰۰] 
ای موّمنان! شکیبایی کنید و پایداری نمایید و برای جهاد (و دیگری کارهای نیک) آماده 
باشید و تقوای الله پیشه سازید؛ باشد که رستگار شوید. 


(۱) مفهوم حدیئی‌ست که پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۱ گذشت. [مترجم] 
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سپس مؤلف حدیث ابومالک اشعری را نقل کرده است که پیامبرع فرمود: 
«الطْهُوز مَطر الایمان؛ یعنی: «پاکیزگی. نصف ایمان است». واژه‌ی «طهورا با 
پاکیزگی. شامل طهارت با آب. و تیمم و نیز پاکی قلب از شرک و شک و کینه و 
بدخعواهی نسبت به مسلمانان و هم‌چنین شامل پاکی از دیگر چیزهایی‌ست که پاک 
شدن از آن‌ها می‌باشد. لذا هم طهارت و پاکی ظاهری را در برمی‌گیرد و هم طهارت 
SE AON OO CE‏ 
ایمان» آراسته شدن به اخلاق نیکو و کارهای شایسته می‌باشد؛ زیرا کمال هر چیزی 
ایق ات کل از اهر کون رک کی و EE‏ زاگ شود زذسفن] فضایل و 
ارزش‌ها تکمیل گردد؛ به عبارت دیگر: کمال هر چیزی. دو نیمه دارد: یک نیمه‌اش 
پاک تن بر رذایل و الود کی‌هاست :و ی دیگرش, آراستگی به فضایل و 
ارزش‌ها. از این‌رو پیامبر ی فرمود: «پاکیزگی. نصف ایمان است» و نیمه‌ی دیگر را 
بای با تقایل بو رها ی با N‏ ون با اعاوق پیز کازهای فا 
تکمیل کرد. 

سپس مؤلف لے این باب را با حدیثی از عمر بن خطاب نله به پایان رسانده 
است؛ حدیثی بدین مضمون که عمر بن خطاب نله می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «هرکس 
از شما وضو بگیرد و وضویش را کامل بگرداند. آن‌گاه بگوید: "هد أن لا له لا الله 
وَحْدَء لا ری له رد ان مدا ده ورسُول" درهای هشت‌گانه‌ی بهشت به روی 
او گشوده می‌شود تا از هر کدام که می‌خواهد. وارد بهشت گردد». ترمذی افزون بر 
این الفاظ آورده است: له اجْعَلنی من الرابیَ» وَاجْعَلّْي ین الْتَطهریق»" اينه 
اه خاوش شتا که E‏ افش بو مات تا هی 
روایت‌های موجود در این‌باره را نیاورده است؛ اما اگر فقط یک حدیث در فضیلت 
وضو وجود داشت. باز هم به‌تنهایی بیان‌گر اهمیت این عمل نیک بود. الله متعال به 
همگان توفیق‌هایی بدهد که خیر و صلاح دنیا و آخرتشان 8 ات 


SS ی‎ 
و‎ A 


(۱) ترجمه‌ی دعاء پیش‌تر ذکر شد. 


۶- باب: فضیلت اذان 


۰- عن أي هريرةه أن رسول الله قال: الوم لاش ما في القّداء وااصّف 
الأول د نم لم بجذوا الا آن يَستَهمُوا عَلیه لاستهموا علیه» ولو یعلمُونَ ما في التّهجير 
لاسْتَبمواالیه ولو یعون ما في العتَمَةٍ والصبح وهُا واو حب نی علی](۹ 

ترجمه: ابوهریره‌ضه می‌گوید: رسول الله فرمود: «اگر مردم از فضیلت اذان و 
صف اول آگاه بودند و برای دست‌یابی به آن چاره‌ای جز قرعه کشی نداشتند. به‌قطع 
قرعه‌کشی می‌کردند. و اگر می‌دانستند که زود رفتن به نماز چه فضیلتی دارد. حتماً به 
سوی آن بر یک‌دیگر سبقت می‌جستند. و اگر می‌دانستند که چه پاداش بزرگی در 
نمازهای عشا و صبح نهفته است. بر روی زمین می‌خزیدند و در این دو نماز. شرکت 
می کر دند). 

شرح 

مولف له در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی در فضیلت اذان گشوده است. 

اذان» اعلام نماز است که اگر در ابتدای وقت نماز باشته از فرا رسیدن وقت آن 
خبر می‌دهد و اگر با کی باشد» فراخوان نماز است؛ یعنی انسان با عباراتی که 
می‌دانید. بانگ سر می‌دهد و اعلام که وقت نماز فرا رسیده است؛ البته در 
تابستان نماز ظهر را ت می‌اندازند تا هوا خنک‌تر شود؛ لذا دیرتر اذان می‌دهند. 
هم‌چنین اگر نماز عشا را به‌تأغیر بیندازند. در اذان عشا نیز تأخیر می‌کنند. اما به‌طور 
کلی همین که وقت نماز فرا می‌رسد اذان می گویند؛ زیرا پیامبر #4 فرموده است: «فذا 
حَصَرَتِ الصَلاء لد سکم حدم ,۽ " یعنی: «هرگاه وقت نماز فرا رسید. یکی از 
شما اذان بگوید). 

اذان مشروع» همان بانگی‌ست که برای نمازهای پنج‌گانه سر می‌دهند و در سال 
دوم د واجب گردید؛ یعنی اذان. دو سال پس از هجرت پیامبر که به مدینه 


(۲) صحیح بخاری» ش: (۶۲۸ ۶۲۱ ۶۸۵ ۶۰۰۸ ۷۲۴۶؛ و مسلم ش: ۶۷۴ بهنقل از: مالک بن 


حویرث تال 


باب: فضیلت اذان ۶۳۵ 





واجب شد. جریان از این قرار بود که صحابه د هنگام مشورت و رایزنی بر سر 
نحوه‌ی اعلام وقت نماز دیدگاه‌های گوناگونی داشتند. نظر برخی از آنان این بود که 
هرگاه وقت نماز فرا می‌رسد. آتش بزرگی روشن کنند تا مردم آن‌را ببینند و متوجه 
وقت نماز شوند. عده‌ای می‌گفتند: با زنگ بزرگی فرا رسیدن وقت نماز را اعلام کنیم؛ 
مانند نصارا که مراسم دینی خود را با ناقوس اعلام می‌کنند. برخحی هم پيشنهاد کردند 
که مانند یهودیان» از شیپور استفاده کنیم؛ اما پیامبر کل هیچ‌یک از این پيشنهادها را 
نپسندید. یکی از اصحاب لد به نام عبدالله بن زید انصاریته مردی را در خواب دید 
که ناقوسی در دست داشت؛ به او گفت: ایا این ناقوس فروشی‌ست؟ آن مرد پرسید: 
می‌خواهی با آن چه‌کار کنی؟ عبدالّه 4 پاسخ داد: می‌خواهم با آن» وقت نماز را اعلام 
کنم. آن مرد گفت: آیا می‌خواهی روش بهتری به تو نشان دهم؟ عبداله 4 گفت: 
آری. آن‌گاه آن مرد نحوه‌ی اذان و اقامه را به عبدالله 4 آموزش داد. صبح که شد. 
عبدالله 4ه نزد پیامبر 5 آمد و خوابش را برای آن بزرگوار تعریف کرد. پیامبر یل فرمود: 
«این» خواب راستینی‌ست؛ آن‌را به بلال آموزش بده». و بدین ترتیب بلال 4# به‌عنوان 
موذن پیامبر تعیین گردید و اذان گفت. در زمان عثمان بن عفانه که جمعیت 
مسلمانان به‌طور چشم‌گیری افزایش یافت پیش از اذان دوم که هم‌زمان با آمدن امام 
بود» اذان نخست نیز معین گردید و بدین‌ترتیب در جمعه دو بار اذان کز ده کر 
اذان نخست که اعلام دخول وقت است تا مردم برای نماز آماده شوند؛ و دیگری؛ 
اذان دوم که هم‌زمان با آمدن امام می‌باشد. پیامبر 5 در رمضان به بلال 4 دستور داد 


که در پایان شب. برای اعلام وقت سحر اذان بگوید و فرمود: لت بلالاً دنب 


ت 


عا 


و رح م2 


لیوقظ تنم ريرج تائِئڪُم فکلوا واشربوا حى ید اب آم مکنوم؛ اه لا ین 
حقی یطلع الفجرّ " یعنی: «بلال. زمانی اذان می‌دهد که هنوز شب است تا کسی که 
خوابیده بیدار شود و کسی که بیدار است» سحری بخورد؛ لذا - پس از اذان بلال- 
بخورید و بیاشامید تا این که عبدالله بن اممکتوم اذان بگوید؛ زیرا او زمانی اذان می‌دهد 
که فجر طلوع می‌کند». بدین‌سان پیامبرق بیان فرمود که اذان پایان شب که مردم آنرا 
اذان اول می‌نامند» برای طلوع فجر و نماز صبح e‏ برای اعلام وقت سحر 


)۱( صحیح است؛ صحیح الجامع. ش: E‏ 


۶۶ شرح رباض‌الصالحین 





می‌باشد. زیرا اذان صبح» پس از دخول وقت است؛ اما اذان اول جمعه» سنت 
عثمان له می‌باشد که یکی از خلفای راشدین د به‌شمار می‌آید و پیامبر ي به پیروی 
انیت تفای راد ین مور داد است: بر خی از کسان که دای سی بوذن 
دارند. می‌گویند: اذان اول جمعه» برای ما قابل قبول نیست؛ زیرا بدعت می‌باشد و در 
زمان پیامبر کي نبوده است! این افراد بی‌آن‌که درک کنند» با گفتن چنین سخنی» در 
حقیقت بر پیامبر## و خلفای راشدین و دیگر اصحاب ا خرده می‌گیرند. سخن این 
افراد. از آن جهت بدگویی از پیامبر اعظم 5 می‌باشد که آن بزرگوار فرموده است: 
سنت خلفای راشد و هدایت‌یافته‌ی پس از مرا بر خود لازم بگیرید». و به‌اجماع 
مسلمانان» تمان که جزو خلفای راشدین است؛ لذا عیب‌جویی از او به معنای 
خرده‌گیری بر همه‌ی خلفای راشدین ك می‌باشد و هرکس که از یکی از خلفای 
راشدین بدگویی نماید. گویا از همه‌ی آن‌ها بدگویی کرده است؛ همان‌گونه که 
تکذیب یکی از فرستادگان الهی: انکار همه‌ی پیامبران به‌شمار می‌آید. سخن این افراد. 
از آن جهت بدگویی از صحابه د می‌باشد که آنان این کار عثمان» را رد نکردند؛ 
در صورتی که صحابه دوا در برابر خحطای هیچ کس وا همان گونه که 
دید گاه عثمان 4ه درباره‌ی اتمام حج در «منا» را نپذیرفتند؛ اما همین‌ها در برابر 
عنمان اه اذان اول جمعه را رد نکردند. پس آیا کسانی که قیافه‌ی افراد دانا را به خود 
می‌گیرند و اذان اول جمعه را بدعت می‌پندارند. شریعت الهی و مصالح آن‌را بهتر از 
صحابه هد درک می‌کنند و علم و دانش بیش‌تری دارند؟! رسول اه راست و درست 
فرموده است که: «نسل‌های آخر این امت» نخستین نسل‌های این امت را لعن و نفرین 
می‌کنند».۲ پناه بر الله؛ شگفتا از کسانی که از صحابه‌سه بدگویی می‌کنند! لذا اذان 
اول جمعه بنا بر اشاره‌ی پیامبر هدایت» محمد مصطفی و و نیز بدین دلیل که سنت 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۶۱۷ ۰۶۲۳ ۰۱۹۱۹ ۲۶۵۶)؛ و مسلم. ش: ۱۰۹۲ به‌نقل از ابن‌عمر س 
الغليلء ش: ۴۵۵ مشکاة المصابيح» ش: A۶0‏ الظلالء و التراویح, ص:۶؛ و در ص ابن ماج ش: 
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امیر مؤمنان» عثمان بن عفان 5ه می‌باشد و نیز بنا بر اجماع سکوتی صحابه هات اذانی 
شرعی‌ست و هیچ کس نمی‌تواند در این‌باره اشکال‌تراشی کند. اه متعال» زبان کسانی 
و هیر خلفای ردو تایه با ره مک نف زب کین یبن بر کزان 
قطع کند. 

ممکن است کسی بپرسد: نماز جمعه که در زمان پیامبر ي وجود داشت؛ پس چرا 
شخص رسول الله اذان اول را بنا نفرمود و در یک حم صریح درباره‌اش چیزی 
نگفت؟ 

پاسخ: سببش این بود که شمار مسلمانان مدینه در دوران عثمان 4 افزایش 
چشم‌گیری پیدا کرد و مدینه گسترش یافت؛ لذا ضرورت ایجاب می‌کرد که پیش از 
اذان دوم که هم‌زمان با آمدن امام بود. اذان دیگری هم بدهند تا مردم متوجه شوند و 
زودتر به مسجد بیایند. البته کاری که عثمان که کرد. بی‌پایه نبود؛ زیرا رسول‌الله 36 به 
بلال ڪه دستور داد که در پایان شب اذان بگوید؛ اذانی که پیش از دخول وقت صبح 
بود تا کسی که خوابیده است. بیدار شود و آن‌که به نماز ایستاده. سَحری بخورد. 
یعنی: این» مصلحت و هدفی شرعی بود؛ درست مانند اذان اول جمعه که در شرعی 
بودن آن هیچ اشکالی وجود ندارد. بنابراین نماز اول جمعه بدین دلیل که سنت 
خلفای راشدین هد می‌باشد و به دلیل اشاره‌ی پیامبرقل و نیز به‌اجماع آن‌دسته از 
صحابه له که در آن زمان زنده بودنده اذانی کاملاً شرعی‌ست و اذان پایان شب در 
رمضان نیز بنا بر سخن صریح رسول‌اله 5 مشروع می‌باشد؛ اما آیا در غیر رمضان نیز 
درست و شرعیست؟ می گوییم: با قباس بر عمل عثمان اه به این نتیجه می‌رسیم که 
اکا ان انش نش ها ودک 

اینک به موضوعی در همین‌باره می‌پردازيم که حایز اهمیت است؛ برخی از 
متأخران گمان می‌کنند که گفتن: «الصلاة حَيرٌ ین الوم در اذان اول پیش از صبح» 
فرش شتا انس ساره افشاه بسیار بیز گرست؟ زرا بان که تال که دستور ود 
که این عبارت را در اذان صبح بگوید. چنان‌که فرمود: ود نت الأول مق اسب 
فَلْ: الصَلاء یر من اتوم الصَلاه حَيْرٌ مق التوْم» یعنی: «در اذان اول صبح دو بار 
بگو: الصَلاءً حَير من الوم اذان صبح را از آن جهت اذان اول صبح نامید که به اقامه 
نیز اذان گفته می‌شود و اقامه اذان دوم است؛ لذا این عبارت را فقط در اذان صبح 


۶۳۸ شرح رباض‌الصالحین 





می گوییم» نه در اقامه‌ی صبح. اما برخی از متأخران از این موضوع غافل مانده‌اند؛ در 
شور a‏ هی بل انانن ضایف و هیا هن دی نان یی کر 
بین هر اذان و اقامه‌ای» نمازی وجود دارد». در صحیح امام مسلم څل آمده است که 
امالممنین عايشه ا می‌گوید: وقتی اذان اول صبح داده می‌شد. پیامبر که برمی‌خحاست 
تا مؤذن بیاید و اذان دوم یعنی اقامه‌ی نماز را بگوید. در این حدیث تصریح شده 
است که اذان اول صبح» همان اذانی‌ست که پس از دخول وقت داده می‌شود و اذان 
پایان شب. یعنی اذان سحر اذان صبح نیست؛ بلکه برای این است که آنان‌که 
خوابیده‌اند. بیدار شوند و آنان‌که بیدارند و به نماز ایستاده‌انده سحری بخورند. 

لاه این که ادان کرو رین کارا و از امامت و انم قاری ر رز 
می‌باشد. زیرا مۇذن» شبانه‌روزی پنج بار و گاه بیش از این» بانگ عظمت و بزرگی 
الک و توحیدش را سر می‌دهد و رسالت پیامبر یل را با صدای بلند و رسا اعلام 
می‌کند و مردم را به نماز و رستگاری فرا می‌خواند؛ ولی این فضیلت برای امام یا 
پیش‌نماز جماعت. حاصل نمی‌شود. هر درخت و سنگ و کلوخی که صدای مژذن را 
می‌شنود. روز قیامت به نفعش گواهی می‌دهد؛ از این‌رو جایگاه اذان فراتر از جایگاه 
امامت است. 

شاید این پرسش مطرح شود که اگر این گونه است. پس چرا خود رسول الله 
و نیز خلفای راشدین هد اذان نمی‌گفتند؟ پاسخ علما این است که: پیامبر یل و خلفای 
راشدین اد مشغول رسیدگی به کارهای مردم بودند و چون فرصت این کار را 
نداشتند. کسی را به‌عنوان مذن تعیین می‌کردند. گفتنی‌ست که آن زمان مانند دوران 
ما نبود که موذن. وقت اذان و نماز را از روی ساعت تشخیص دهد؛ بلکه موذن در 
آن دوران ناگزیر بود که خورشید و حرکت سایه را زیر نظر بگیرد تا وقت نماز ظهر 
و نماز عصر را تشخیص دهد؛ هم‌چنین برای تشخیص وقت مغرب و عشاء غروب 
خورشید و شفق را زیر نظر می گرفتند و باید طلوع سپیده‌دم را نیز پی‌گیری می‌کردند 
تا وقت صبح را تشخیص دهند؛ لذا اذان در آن دوران» دشواری‌های خاص خودش را 
دات و ونت کی مه اون ات ری رس لا و ما رتیه ی رو م وت 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۶۲۴ ۶۲۷)؛ و صحیح مسلم. ش: ۸۳۸ به‌تقل از عبداللّه بن مغفل ظ. 
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اذان را بر عهده نمی گرفتند؛ نه این که فضیلت اذان از امامت کم‌تر باشد؛ بلکه بدان 
سبب که آنان مشغول کارهایی بودند که آنان را از اذان باز می‌داشت. پیامبر 4 فضیلت 
اذان را این گونه بیان فرمود که: «اگر مردم از فضیلت و پاداش اذان آگاه بودند و 
چاره‌ای جز قرعه‌کشی نداشتند. به‌قطع قرعه‌کشی می‌کردند». سبحان الله! یعنی 
قرعه کشی می‌کردند که چه کسی اذان بگوید. اما متأسفانه امروزه مردم از این کار 
پرفضیلت شانه خالی می‌کنند و آن‌را به یک‌دیگر حواله می‌دهند؛ یکی می‌گوید: تو 
اذان بده و دیگری, می‌گوید: خودت اذان بگو! لذا شایسته است که وقتی در سفر 
هستید. بکوشید که موذن. شما باشید. در مسافرت‌های گروهی. چه سفر تفریحی 
باشد و چه سایر سفرهاء یک نفر امیر یا سرپرست سفر است. لذا اگر امیر سفر» کسی 
را به‌عنوان مؤذن تعیین کرد. برای کسی دیگر روا نیست که جلو برود و اذان بگوید؛ 
زیرا مؤذن» مشخص و تعیین‌شده است. هم‌چنین اگر سرپرست سفر, مسوژولیت 
امامت و پیش‌نمازی را به کسی واگذار کرد آن‌شخص امام است و برای کسی دیگر 
جایز نیست که جلو برود و امامت دهد؛ زیرا پیامبر ی فرموده است: ولا یمن الرجُل 
الرجلَ ف ۱ یعنی: «و هیچ کس در محدوده‌ی تحت اختیار شخصی دیگ 
برای او امامت ندهد»»؛ مگر به اجازه‌ی او. 

-١‏ وعن معاوية قال: سَمعثْ رسول اللهك یِفُولْ: «لمَوَذْنُونَ أظْوَلُ التَاس 
أغناقا و لقیامة» [روایت مسلم |" 

ترجمه: معاویه اه می‌گوید: از رسول‌اله 3 شنیدم که می‌فرمود: «گردن موذن‌ها در 


روز رستاخیز از گردن همه‌ی مردم بلندتر است»."۲ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۶۷۳ به‌نقل از ابن مسعو دب 

(۲) صحیح مسلم ش: ۳۸۷. 

(۳) نضر بن شمیل می‌گوید: «در آن‌روز سخت هنگامی که مردم در عرق فرو می‌روند. گردن موذن‌ها 
بلند می‌شود تا در عرق فرو نرود و این سختی به آنان نرسد»؛ هم‌چنین عرب‌هاء این تعبیر را درباره‌ی 
افراد سرافراز و سرآمد به‌کار می‌برند؛ لذا معنایش, این می‌شود که: مؤذن‌هاء سربلندترین مردم در روز 


رستاخیز هستند. [مترجم] 


۶۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 





“٩‏ وعن عبد الله بن عبد امن بن أي صعصعة: آن با سعیدٍ الخدري 4 قال 


1 ی اراك ص العم وَالجادِيَة قاذا کنت في غتَمك - او باديتك - قادّنت لصّلا 


فاق ك مه مرو 


فافع صو َو پتذا َه ایغ ی صت لنچ ول اش ولا یی الا شهد 
4 یوم القَيامَة. قال بو سعیینت»: سَمِعْنَهُ من زسول الله [روایت بخاری]" 


3 


ترجمه: از عبداللّه بن عبدالرحمن بن ابی‌صعصعه روایت است که ابوسعید 
خحدری له به او فرمود: «می‌بینم که تو به گوسفند و بیابان علاقه داری؛ لذا هنگامی که 
دوشن کرش ان دا دزی + NESE‏ کف تسار بر باق 
کن. زیرا هر جن يا انسان یا هر چیز دیگری که صدای موذن را می‌شنود. روز 
رستاخیز به نفع او گواهی می‌دهد». ابوسعبد له فرمود: «اين را از رسول اله 5 شنیدم). 

شوج 

ملف له این دو حدیث را در باب فضیلت اذان آورده است. 

معاوبه اه می گوید: پیامبر 5 فرمود: «گردن موذن‌ها در روز رستاخیز از گردن 
همه‌ی مردم بلندتر است). هنگامی که مردم برانگیخته می‌شوند. موذنان امیتازی ویژه 
و انحصاری دارند که دیگران ندارند؛ این که گردنشان از گردن همه‌ی مردم بلندتر 
با صدای بلند و رساء بر فراز مکانی بلند یا از گل‌دسته‌های مساجد. بانگ تکبیر و 
توحید اللهك و نیز ندای رسالت پیامبر 5 را سر می‌دهند و به‌سوی نماز و رستگاری 
فرا می‌خوانند؛ لذا پاداششان از جنس عملی‌ست که انجام می‌دهند؛ از این‌رو در 
نتیجه‌ی بلند شدن گردن‌هایشان در روز رستاخیز» سربلند و سرافراز می‌شوند. پس 
«اگر مردم ۳ فضیلت ا و صف اول آگاه بودند و برای ره به آن 
چاره‌ای جز قرعه‌کشی نداشتند. به‌قطع قرعه کشی می کردند». در فضیلت اذان حدیث 
دیگری نیز گذشت؛ بدین مضمون که ابوسعید خدری ک4 می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: 
«هر جن يا انسان یا هر چیز دیگری که صدای موذن را می‌شنود. روز رستاخیز به نفع 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۰۹. 


باب: فضیلت اذان ۶۴۱ 





او گواهی می‌دهد». این هم یکی دیگر از فضایل اذان است که روز رستاخیز برای 
بیان فضیلت و پاداش مژذن به نفعش گواهی می‌دهند که در شمار موذن‌ها بوده است. 

خحلاصه اينکه اذان فضیلت بزرگی دارد؛ لذا شایسته است که انسان برای کسب 
این فضیلت بکوشد؛ مگر این که مژذن. مشخص و معین باشد که در این‌صورت برای 
هیچ کس جایز نیست که بدون اجازه‌ی موّذن اصلی اذان بگوید. یعنی شایسته نیست 
که انسان پیش از مذن به مسجد برود تا در اذان پیش‌دستی نماید و قبل از مذن 
مسجد اذان بگوید؛ این» تجاوز به حق مؤذن است. زیرا پیامب ر فرموده است: «ولا 
یوم الرجُل الرجْلَ ني سلظانه؛ یعنی: «و هیچ کس در محدوده‌ی تحت اختیار شخصی 
دیگر برای او امامت ندهد»؛ مگر به اجازه‌ی او. 


۳ وعن اي هریرةع» قال: قل رسول اللهك ذا وی بالصَلاة دی المَبطَانْ» 


۳7 
له 


ول ضرا حتی لا یسم م الَأذی» فا فضي التدَاءُ بل حى دا توب للصّلاة اذب حى 
إا ِي ایب بل عقی بر ب المزء تیب ول اک دا وا کز دا - ما لَه 
يڪن يذ گر من قبل - حى َل الرَجُلُ ما يري کم صلا [متفق عليه 

ترجمه: ابوهریره 4ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «وقتی بانگ نماز بلند می‌گردد. 
شیطان - بی‌قرار شده- در حالی که از او باد بیرون می‌شود. می‌گریزد تا صدای اذان 
را نشنود؛ و آن‌گاه که اذان به پایان می‌رسد. باز می‌گردد و چون برای نماز اقامه 
می‌گویند. فرار می کند. هنگامی که اقامه تمام می‌شود. شیطان باز می‌آید تا نمازگزار را 
وسوسه کند؛ به او می‌گوید: فلان موضوع و فلان مسأله را به‌یاد آور و نمازگزار را به 
ادو کان اتود که ی کو کر دی سا یی کد تعارز ک9 تفر وان کف سا 
رکعت خوانده است». 


6- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: ۳ "سیج رول اش يَمُول: برد 


0 
سمعتم الْمُوَذْنَ ففولوا مثل ما یفول ا م صلوا ڪي قله من صل َج صلا صلا صل الله عَلَيْهِ 


۳ 
و 
نه 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۰۸ و صحیح مسلم ش: ۳۸۹ 
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بها عشرا ثم لوا الله لي الوَسِيكة؛ قَإِنهَا مَْرلَةُ في ات لا تَبغي إلا لب من عباد الله 
وَأرْجُو أن أكون آنا و فَمَنْ سَألَّ لي الوَسِيكَة حلث له الشَقَاعَةُ. [روايت مسل“ 
ترجمه: از عبدالله بن عمرو بن عاص ۳ روایت است که وی از رسول الله 4 
شنید که می‌فرمود: «هنگامی که صدای اذان را شنیدید» کلماتی را که مؤذن می‌گوید. 
تکرار کنید و آن‌گاه بر من درود و صلوات بفرستبد؛ زیرا هرکس یک درود بر من 
بفرستد» الله متعال در برابرش ده درود بر او می‌فرستد و سپس برای من ی را 
اختصاص دارد و امیدوارم که من» آن بنده باشم. هرکس» وسیله را برای من 
درخواست کند. شفاعت - من- برایش واجب می‌شود». 
شرح 
ابوهریره‌ت» می‌گوید: پیامبری فرمود: وقتی مؤذن اذان می‌گوید. شیطان که تحمل 
شنیدنش را ندارد. بی‌قرار می گردد و در حالی که از او باد بیرول می‌شود. می گریزد 
تا صدای اذان را نشنود. و همین معنای فرموده‌ی الله متعال است که می‌فرماید: 
من شر الوَسوّاس ناس ©) [الناس: ]٤‏ 
از شر (شیطان) وسوسه‌گر و کمین گرفته که (چون انسان» الله را یاد نمایده دیگر توان وسوسه 
ندارد و) عقب‌نشینی می کند. 


آری؛ هنگامی که انسان الله را یاد می‌کند. شیطان توان وسوسه ندارد؛ لذا پنهان 
می‌شود یا عقب‌نشینی می‌کند و می‌گریزد. زیرا بیش‌ترین چیزی که برای شیطان 
ناگوار است» عبادت الله‌کك می‌باشد و بیش‌ترین کینه و دشمنی را با کسانی دارد که 
الله را عبادت می‌کنند. از سوی دیگر بیش از همه چیز» شرک به الله و معاصی را 
دوست دارد؛ زیرا شیطان به کارهای زشت و نایسند فرا می‌خواند. همان‌گونه که الله 
متعال می‌فر ماید: 

«الَیشن عأ اقفر نمزم بالقخقاء» 


باب: فضیلت اذان ۴۳ 





لذا شیطان دوست دارد که مردم به‌سوی کارهایی بروند که الله متعال به انجامش 
دستور نداده است؛ و از سوی دیگر برایش ناگوار می‌باشد که مردم به انجام کارهایی 
بپردازند که الله متعال دستور داده است؛ از این‌رو هنگامی که موذن اذان می‌گوید. 
شیطان عقب‌نشینی می‌کند و آن‌قدر دور می‌شود که صدای اذان را نشنود و آن‌گاه که 
اذان به پایان می‌رسد. باز می‌گردد تا انسان‌ها را وسوسه کند. و چون برای نماز اقامه 
می‌گویند. فرار می کند؛ هنگامی که اقامه تمام می‌شود. شیطان باز می‌آید تا نمازگزار را 
وسوسه کند؛ به او می‌گوید: فلان موضوع و فلان مسأله را به‌یاد آور و نمازگزار را به 
یاد چیزهایی می‌اندازد که پیش‌تر در یادش نبود. 

واقعیت نیز همین را نشان می‌دهد: گاه انسان چیزی يا موضوعی را فراموش 
می‌کند؛ اما همین که وارد نماز می‌شود. شیطان همه چیز را به یادش می‌آورد. گفته 
می‌شود: شخصی نزد امام ابوحنیفه له آمد و گفت: چیزی را جایی گذاشته و 
فراموش کرده‌ام که آن‌را کجا گذاشته‌ام. امام فرمود: برو وضو بگیر و دو رکعت نماز 
ران ما به ادت خراهد. اعد که انرا کا کد اکا ان مرت وضو گرفت و 
همین که وارد نماز شد. به‌یادش آمد که آن چیز را کجا گذاشته است. این» 
واقعیتی‌ست که تجربه ثابت کرده است؛ رسول الله # راست فرمود. 

پیامبر #5 در این حدیث به نکته‌ی مهمی اشاره کرد که بیان‌گر فضیلت وضوست؛ 
یعنی: اذان» شیطان را می‌راند و او را دور و گریزان می‌گرداند. از این‌رو برخی از علما 
گفته‌اند: مستحب است که در گوش نوزاد» اذان بگویند تا شیطان را از او دور کنند. 
برخی دیگر از علما گفته‌اند: در گوش نوزاد اذان می‌گویند تا نخستین چیزی که در 
دنیا می‌شنود. نام و یاد الله5ڭ باشد. در هر حال» اذان. شیطان را دور می‌گرداند؛ اما آیا 
اگر انسان غیر از وقت اذان اذان بگوید» باز هم شیطان دور می‌شود؟ الله داناتر است؛ 
اما ذکر الط به‌طور کلی شیطان را دور می‌گرداند؛ زیرا حنّاس» یعنی کسی که چون 
له کت یاد می‌شود. عقب‌نشینی می‌کند یا روی می‌گرداند و دور می گردد. 

در حدیث دوم پیامبر ی دستور داده است که وقتی صدای اذان را می‌شنويم. 
کلماتی را که مؤذن می‌گوید. تکرار کنیم؛ لذا وقتی مؤذن می‌گوید: الله اکبر» ما نیز 
می‌گوييم: اف اکبر؛ و آن‌گاه که می‌گوید: اشا أن لا له إلا الله می‌گویيم: هد 
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أن لا ا و هنگامی‌که موذن می‌گوید: افد ان ا زرل اللها» می‌گوييم: 
هدن مدا رسول اللا هنگامی‌که موذن عبارت‌های ی غل الصّلاة» و سی عن 
القّلاح» را می‌گوید. ما عبارت استعانت را می‌گویيم؛ یعنی می گوییم: «لا حول ولا قو 
لا باللّه؛ زیرا ما دعوت‌شدگانيم و مذن. دعوت گر است. از این‌رو درست نیست که 
پس از موذن که ما را به‌سوی نماز و رستگاری فرا می‌خواند. «حیَ عل الصَلاه» و ی 
عل الفلاح» بگوییم؛ بلکه برای شتافتن به‌سوی 1 از الله متعال کمک و 
استعانت می‌جویيم. این جاست که می‌گویم: الا حول ولا فا إلا بالنّه؛ کلمه‌ی 
استعانت و کمک خواستن از الله متعال است و انسان برای کارهایش یا اصلاح آن‌ها 
با گفتن این عبارت. از اللهك کمک می‌گیرد. همان‌گونه که الله متعال در مثالی که 
درباره‌ی دو باغ‌دار بیان می‌کند. از زبان یکی از آن‌ها که مؤمن و نیکوکار است؛ 
می فرماید: ۱ 

«وَوْلا لد دحلّت جنتك فلت ما شاء ال لا فر إلا باه [الکهف: ۳۹) 

(باغ‌دار مؤمن به آن یکی که ایمان نداشت. گفت:) چرا آن‌گاه که وارد باغت شدی» نگفتی: 

«آنجه الله بخواهد. (همان می‌شود)؛ هیچ توان و قدرتی جز به خواست الله نیست»؟ 

یعنی: به او گفت: اگر این را می‌گفتی و چنین باوری داشتی» برایت بهتر بود و 
باغت از میان نمی‌رفت. لذا این عبارت. عبارت بسیار بزرگ و ارزشمندی‌ست؛ 
E‏ پیامبر ا به عبدالله بن قیس که همان ابوموسی اشعری اه می‌باشد. فرمود: 
لا عل گنرین گُنوز اجنة؟» , بعنی: «آیا گنجی از گنج‌های بهشت را به تو نشان 
بدهم؟ ؟ عرض کرد: بله» ای رسول‌خدا! فرمود: (لا حول ولا قو َر و الا باللّه» ° 
هنگامی که مؤذن عبارت‌های «حَیّ على الصّلاء» و «حیّ عل الفلاح» را می‌گوید. ما «لا 
حول ولا وة رة الا باللّه می‌گوييم و آن‌گاه که در اذان صبح "الصلاة خی من الوم را 
می‌گوید. ما نیز همین عبارت را تکرار می‌کنیم و می‌گوییم: «الصلا خی ین التوم. و 
چون «الله اکبر» می‌گوید. عبارت تکبیر را تکرار می‌نماييم و وقتی لا له لا ال 
می‌گوید. ما نیز پس از او» کلمه‌ی توحید را می گوییم؛ سپس بر پیامبر یل درود و 


باب: فضیلت اذان ۶۴۵ 





صلوات می فرستیم؟ می گوییم: «اللهم صل کل حمّد...؛ زیرا کسی که یک درود بر 
پیامبر 5 بفرستد» الله کل در برابرش ده درود بر او می فر ستد. و آن‌گاه از الله کل برای 
رسول‌اله ی "وسیله " را درخواست می کنیم و می‌گوییم: للم رب هَذِه العو الم 


9۰ ۸5 وع‎ E وا لمضیله وانعته معاما‎ aa ات مها‎ a, 

وقتی بر پیامبرع درود بفرستیم و "وسیله" را برایش درخواست کنیم شفاعت 
آن بزرگوار بر ما واجب می‌شود. وسیله. درجه و مقامی والا در بهشت است؛ 
والاترین مقامی که در بهشت وجود دارد و تنها شایسته‌ی یکی از بندگان الاهی‌ست. 
پیامبر 5 فرمود: «امیدوارم که من آن بنده باشم». و ان‌شاءالله که این امید. تحقق 
خواهد یافت؛ زیرا می‌دانیم که محمد مصطفی 5 برترین آفریده و بنده‌ی الله متعال 
مقام را به محمد عنایت بفرماید؛ و دعا در میان اذان و اقامه» رد نمی‌شود. همه‌ی 
ات ین کرد ا مها الوشیله: «پروردگارا! به محمد مقام وسیله را عنایت 
داده شود و الله متعال دعایشان را بپذیرد. از این‌رو رسول‌اله #4 فرمود: «امیدوارم که 
من آن بنده باشم». لذا شایسته است که وقتی صدای اذان را می‌شنویم. کلماتی را که 
نماییم و جواب موذن را بگوييم و سپس به تلاوت خویش ادامه دهیم. علما احتلاف 
نظر دارند که ایا کسی که در حال نماز است. پاسخ اذان را بدهد یا خیر؟ ابوالعباس 
حرانی له می گوید: آری؛ حتی اگر در حال نماز هستید. جواب اذان را بدهید. زیرا 
اذان. ذکری‌ست که نماز را باطل نمی‌کند و پیامبر فرموده است: ذا سمعثم ادن 
ففولوا مت ما تقول0 ۲ A‏ صداق اخان زا شیدید کلماتن را که موذن 


(۱) نگا: صحیح بخاری. ش: ۶۱۴ ترجمه‌ی دعا: «یا اله! ای پروردگار این فراخوان کامل و نمازی که 
اینک برپا می‌شود! به محمد» وسیله (جایگاه ویژه‌ای در بهشت) و فضیلت و امتیاز خاص عنایت بفرما 
و آن‌گونه که وعده فرموده‌ای, او را به جایگاه ویژه و شایسته‌ی شفاعت برسان». [متر جم] 


(۲) صحیح مسلم, ش: ۳۸۴ به‌تقل از عبداله بن عمرو هل 
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باورند که در حال نماز. پاسخ مؤذن را ندهید؛ زیرا نماز اذکار و اوراد ویژه‌ای دارد و 
اذان نیز طولانی‌ست و انسان را از نماز به خود مشغول می‌سازد؛ لذا چون مشغول 
نماز بوده‌ایده پس از پایان نماز عبارات اذان را تکرار کنید. هم‌چنین هنگامی که در 
حال قضای حاجت هستید. نباید پاسخ مؤذن را بگویید؛ زیرا عبارات اذان» ذکر است 
و ام ی ی هر CR‏ کی ی ان 
اذان را تکرار کنید. البته برخحی از علما گفته‌اند که در چنین حالتی می‌توان با قلب 
خویش جواب اذان را داد؛ اما این دیگاه. جای تأمل دارد؛ زیرا رسول‌اله ی فرمود: 
«کلماتی را که مؤذن می‌گوید. بگویید». و دنبال کردن واژه‌های اذان با قلب. مانند 
گفتن یا بر زبان آوردن آن‌ها نیست. هم‌چنین اگر صدای چند موذن را شنیدید آیا 
باید پاسخ همه را بدهید؟ می‌گوییم: اگر اذان همه‌ی آن‌ها هم‌زمان بود. یعنی 
به گونه‌ای بود که پیش از پایان نخستین اذان؛ اذان دوم شروع شد. جواب اذان نخست 
را بدهید و به اذان دوم مشغول نشوید؛ ولی اگر اذان دوم را پس از پایان اذان نخست 
شنیدید. جواب اذان دوم را نیز بدهید.زیرا این. خوب است و به‌طور کلی در 
فرموده‌ی رسول‌اله ی می گنجد که فرمود: «هنگامی که صدای اذان را شنیدید. کلماتی 
را که مؤذن می‌گوید. تکرار کنید». البته علما رحمهم‌الّه این را مقید به این دانسته‌اند 
که انسان نماز نخوانده باشد؛ اما اگر اذان دیگری بشنود و او نماز خوانده باشده 
ضرورتی ندارد که جواب این اذان را بدهد؛ زیرا این اذان فراخوانی برای وی به‌شمار 
نمی‌آید. چراکه وی آن‌چه را که بر او فرض بوده. به جای آورده است. البته این 
دیدگاه نیز جای بحث و تأمل دارد؛ زیرا بر حلاف فرموده‌ی عام و فراگیر پیامبر 5ا 
است که فرمود: «هنگام شنیدن صدای اذان» کلماتی را که مؤذن می‌گوید. تکرار کنید). 
در پاسخ این که گفته‌اند: «این اذان» فراخوانی برای وی به‌شمار نمی‌آید» می گوییم: 
آری؛ اینک این گونه است؛ اما در مجموع که هر اذانی برای هر مسلمانی» فراخوانی 
به‌سوی نماز و رستگاری‌ست؛ لذا مشکلی نیست. این‌جاست که می گوییم: حتی اگر 
نماز خوانده بودید» باز هم جواب اذان را بدهید؛ نه تنها ضرری ندارد» بلکه کار نیکی 
کرده‌اید. 


SS وت‎ 
و‎ A 


باب: فضیلت اذان ۶۴۷ 
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۰ وعن بي سعيد الخدري 4 أن رسول ال قال دا سمعَتْمْ الا َو 
كما تقول المَوَدْنْ. [متفق غل" 
تر حمه: ابوسعید خدری له می گوید: رسول الله 4 فرمود: «هنگامی که صدای اذان 


را شنیدید» کلماتی را که مؤذن می گوید» تکرار کنید 


۳7 


- وعن جابرتء أن رسول الله قال: «مَنْ قال جين یَسمَم المَداء: ۳ رب هذ 


لَعوَة امت والصَلاة القَاِمَة آت مد الیل الیل 9 ا 


صو 2 ۲( 


وعَذتَه حَل له شَفاعتي یوم الَیامة». [روایت بخاری] 
تر جمه: جابر طف کک 0 فرمود: «هرکس هنگام شنیدن صدای اذان, 


بگويد: "للم رب هذه اه الام وَالصَلاةٍ القَاِمَة آت مدا الوَسِيلة والمضیل 
EE‏ رد ا ِ روز رستاخیز از شفاعت من بهره‌مند می‌شود». 


۷-وعن سعد بن اي وقَا ص4 عن الى َد قال: «مَنْ فا حِينَ یسم اون 


ر اس 


انمد أن لا إلا الله وختة لا شریت له دا و رضیث بالله رب 
وَبمحمّد رسوله ویالاسلام دين عفر لَه ذَنبدا. [روایت ا 


صدای اذان» بگوید: "هد آن لا لّه الا ال ۳ ريك له وَأ محمّدا عَبده ورسُولفه 


رضیت ت باه رب ود ۹ E‏ وبالاسلام د گناهش آمرزیده می شو د). 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۱۱ و صحیح مسلم, ش: ۳۸۳. 

)۲( صحیح بخاری» ش: ۶۱۴. 

(۳) ترجمه‌ی دعا پیش‌تر ذکر شد. 

(۴) صحیح مسلم. ش: ۳۸۶. 

(۵ ن دعا وای میدش کیو واک 5 کا ی اب وجود دا ره 
شهادت می‌دهم که محمدف بنده و فرستاده‌ی اوست؛ به الله به‌عنوان پروردگار. به محمد به‌عنوان 


فرستاده‌ی الله و به اسلام به‌عنوان دین» راضی و خرسندم». 


۶۴۸ شرح رباض‌الصالحین 





و 


هر س سوام 


۸- وعن أفیں 4 قال: قال رسول اللّه4: «لدْعَء لا رد بَيْنَ الأَذّان والاقمَة. 
رات دوهی کر ملع اس ره داب ابیت 

ترحمه: انس له می گوید: رسول‌اله #2 فرمود: «دعا در ميان اذان و اقامه رد 
نمی‌شود). 

شرح 

این‌هاء باقی‌مانده‌ی احادیثی‌ست که نووی له در ادامه‌ی باب فضیلت اذان آورده 
است؛ از جمله: این حدیث که ایر فرمود: "لا شعت للع قَفولْوا كنا قول 
ار a‏ ای دا تا ی اي و که دنس E‏ 
تکرار کنید». و نیز این حدیث که بیان‌گر دعای پایان اذان است: الله رب هذ الَعوة 
الم والصَلا: القَایمه آت EEN E O ANN EE‏ 
و هم چنین این دعا: هد أن لا له إلا الله وَحْدَه لا شرك له وَأ مدا عَبْده وَرسوه 
تضیث باه رب وَبِمُحَمَدٍ ولا وبالاسلام دینا! 

و نیز خواندن این دعا هنگام شنیدن اذان: «أَشهَد أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا ریات 
له وان مدا عَبْده وَرسوله ضیث باه رب وَبِمُحَمَدٍ ولا وبالانلام دینا» و 
همین‌طور این حدیث که: «دعا در میان اذان و اقامه رد نمی‌شود). 

پیش تر درباره‌ی حدیث نخست. سخن گفتیم. 

و اما حدیث دوم: (هر کس هنگام شنیدن صدای اذان»» یعنی همان‌گونه که در 
حدیثی پیشین ذکر شد» پس از پایان اذان بر پیامبر 2 درود بفرستد و سپس «بگوید: 
"الل رب هذه الَغوة الم والصَلاو امامت آت مدا لول والقضيلة وَبْعَه 
ماما مود الذي وعد روز رستاعیز از شفاعت رسول ال بهره‌مند می‌شودا: 

«الدَعوة الَامَةا» یعنی: «دعوت يا فراخوان کامل»؛ زیرا اذان. فراخوانی به‌سوی 
فقان ‏ شکار شت و از کامل‌ترین ها به‌شمار می آید. «والصلاة القَایْمةا؛ 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۳۴۰۸؛ و إرواء الغلیل» ش: ۲۲۴ از آلبانی رحمهاله 


(۲) تخریج این حدیث پیش‌تر گذشت. 


باب: فضیلت اذان ۶۴۹ 





(آت دا الوسیلت والمَضیلةّ؛ یعنی: (به محمد وسبله (=جایگاه ویژه‌ای در 
بهشت) و فضیلت و امتیاز حاص عنایت بفرما». "وسیله بالاترین درجه‌ی بهشت 
است که به پیامبر 5 احتصاص دارد. (المَضیکةَ؛ یعنی: امتیاز و رنبه‌ی بالا که برای 


و م۵ و 
3 


(وابعثه ماما مود الي وعَذْتَهُا؛ یعنی: (و آن گونه که وعده فرموده‌ای» او را به 


جایگاه ویژه و شایسته‌ی شفاعت برسان». اشاره‌ای‌ست به این وعده‌ی الله کت که به 
پیامبرش فرموده است: 
[الاسراء: ۷۹] 

و پاسی از شب را برای نماز و تلاوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب» ویژه‌ی 

توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته برساند. 

این جایگاه ویژه و ستوده همان مقام شفاعت بزرگ است؛ مردم در روز 
رستاخحیز که به‌اندازه‌ی پنجاه هزار سال است» پس از بانگی بزرگ» به‌یک‌باره در 
میدانی بزرگ جمع می‌گردند؛ در حالی‌که لخت و پابرهنه‌اند و چشمانشان به بالا 
دوخته می‌شود و هیچ کاری از آنان ساخته نیست و مالک هیچ نفع و ضرری برای 
خویشتن نیستند؛ در آن‌هنگام هر کسی از برادر» پدر و مادر و نیز از همسر و 
فرزندانش فرار می‌کند و خورشید به‌فاصله‌ی یک میل بالای سرشان قرار می گیرد. 
آن‌جا هیچ پستی و بلندی و ساختمانی نیست که انسان زیر سایه‌اش برود. بدین‌سان 
مردم در آن‌روز به سختی‌های وصف‌ناپذیری دچار می‌شوند که آنان را بر آن می‌دارد 
تا در پی کسی برآیند که برایشان نزد الط شفاعت کند. لذا به‌ترتیب نزد آدم نوح» 
ابراهیم و سپس نزد موسی و عیسی می‌روند تا این‌که به این پیامبر بزرگوار ل 
می‌رسند. در آن هنگام محمد مصطفی # به اجازه‌ی پروردگار برمی‌خیزد و شفاعت 
می‌کند. در همین مقام است که همگان, او را می‌ستایند و بدین‌سان رسول‌اله 9 در 
مقام والا و ستوده‌ای که الک به او وعده فرموده است» می‌ایستد و شفاعت می‌کند. 


۶۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





در روایت بخاری رحمه‌الله» دعای پس از اذان با این عبارت پایان می‌یابد که 
و «ابْعَْه ماما مود الذي وَعَدْتَه» اما گفتنی‌ست که افزدون عبارت «إِلَكَ لا 
لف الْمیعَاده ایرادی ندارد. زیرا هم صحیح است و هم دعای مومنان می‌باشد: 


2 و 


ورگ کک ا ی و 2و و و مر و رد 
رتا ایا ما وعدا عل رمك ولا رتا ملعم کت لا لف آلییعاد 


@ 


# [آل عمران: ]۱۹٤‏ 

رسوایمان مگردان. بی‌گمان تو خلف وعده نمی‌کنی. 

آری؛ اللهك به‌حاطر کمال صداقتش و نیز به‌حاطر کمال قدرتش خلف وعده 
نمی کند.؛ زیرا پیمان‌شکنی و ا وعده برآمده از "۳ چیز است: يا وعده‌دهنده 
دروغ گوست؛ و یا وعده‌دهنده از انجام پیمانش ناتوان است. اما اللهك به‌طور مطلق از 
همه راستگوتر و تواناتر می‌باشد و به پیامبرش وعده فرموده است: 

عم ن ك E‏ @{ [الاسراء: ۷۹] 

باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته برساند. 

الله متعال در وعده‌اش راست گو و در انجام الو آنابست: 

بنا بر حدیث سعد بن ابی‌وقاص نله هنگامی که مذن شهادتین را بانگ می‌زند. 


4 2-۵ 2و و و یر 
¢ 


می‌گوییم: «أشْهَد آن لا هلا ر و 
اله ر ینعم ونوا الم دی 

و ال وه ها کر دیع فان وادان واه ES E aE‏ خن 
میان اذان و اقامه پذیرفته می‌شود. پس شایسته است که این فرصت را غنیمت بدانیم 
تا له دعایمان را قبول کند. 


Sa ود‎ 





این کتاب از سابت کتابخانه عقیده دانلود شده است. 
www.aqeedeh.com‏ 


آدرس ایمیل: book@aqeedeh.c01‏ 

















